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این سر گذشتی امست پرشور از 
سرزمیین ایران و ۱( مود؟ ایرانه 


سال‌های نخست سلطنت دار یوش به سر کوب 
باغیان گذشت 

ما از سه سال اول سلطنت داریوش علاوه بر نوشن مورخین قدیسم؛ 
اطلاعات موثقی داریم که متکی به اسناد غیرقابل تردید است و آن اسناد دا 
خود داریوش بسه شکل کتیبه» برای ما باقی‌گذاشته و بعضی از آن کتیبه‌ها 
در ایراث به دست آمده با موجرد است و بعضی دیگر در خارج از ایران و 
به خصوص در بابل کشف شد. 

از روی‌آن کتیبه‌ها و کتب مورخین قدیم می‌دانیم که داریوش در 
اولین سال سلطنت» ضمن اينکه با یباغیان می‌جنگیدء اتوسه دخت ر کودوش 
را تزویج کرد (و می‌دانیم کنه آن زن در گذشته زوجه کمبوجبه و آنگاه بردیه 
غاصب یمنی گوماته بوده است) و نیز حط جدید فارسی را رواج داد بدون 
این که برای رواج‌آن خحط مردم را در فشار بگذارد. 

تسا زمان داریوش حط ایبران حط میخی بود (که در قسمت ماقبل 
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تاریخی شرح دادیم کسی نمی‌داند چه موقع دد ایران رایج شد). آن خط از 
چهل الفبا متشکل می‌شو که سه حرف آن حروف صدادار «واو - ی -آ» 
بود و چهار حرف» علامت به شمار می آمد؛ بسدون ایسن که تغییر کنند و 
فی‌المثل همانطو رکه ما امروز از روی علامت فلان کارخانه یا فلان شر کت 
هواینمایی اسمآن را برزبان می آودیم بدون این که آن اسم» در آن علامت 
باشد» اير انیان قدیم هم ازدیدن آن چهارعلامت؛ نام «اهورامزدا-فرمانروات 
کشور - بوع» را متذ کر می‌شدند. 

سی و دوحرف دیگر» سایر حروف الفبای حط میخی بود و آن الفباء 
يك حرف هم داشت که امروز نقطه آخرجمله است (که ما نصورمی کنیم از 
اروپایبان اقتباسکرده‌ايم) و هر وقت جمله‌ای به اتمام می‌رسید آن حرف را 
می‌نوشتند. 

فراگرفتن این چهل علامت و تر کیب کرد ن آنها برای مردم مشکل 
بود وبه همین جهت شماره باسو ادان در ایران از عده‌ای کم تجاوز نمی کرد 
و داری-رش در اولین سال سلطنت ود تصمیم گرفت که حط آرامسی راکه 
همان نحط فنیقی بسود جبانشین حط میخی کند و از همان سال اول سلطنت 
تعلیمات عمومی را برای اطفال اجباری و رایگان کرد و مقرر شد که در تمام 
مدارس حط جدید را به کودکان بیاموزند 

هووه‌عشتره(جمشید؟)پادشاه مادء نظام وظیفه را برقر ار کرد و کوروش 
مسدارس صنعتی به وجسود آورد و داریوش تعلیمات عمومی را رایگان و 
مجانی کرد و بدون اغراق از این حیث دو هزار و پانصد سال جاوتسر از 
عصر خود بود. 

خحط جدید که درایران دایج شد الفبای فنیقی بودکه به وسیله آر امی‌ها 
به ایسران رسید و آرامی‌هسا قومی بودن دکه در شرق رود اردن و دری‌اچه 


بحر المیت می‌زیستند. 
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القبای شوعط آر امی.پیست و دو حرف داشت و نوشتن آن نسبت به تحط 
میخی بسیار آسان‌تسر بود و در آن الفباء هرحرف صدای يك کامه آرامی را 
می‌داد یا این که صداي حرف اول يك کامه آرامی را باز گو می کرد مثلا"ء 

در زبانآرامی «الف»به‌معنای گاو وحرف اول‌الفباء بود. «ب» صدای 
اول کامه «بیت» بود نی خانه. «ده صدای اول کلمه «دالت» برد یعنی در. 

«گاف» صدای اول کامه «گیمل» بود یمنی شتر و امروز هم در زبان 
انگلیسی شتر را «کامل» می‌خو انند که همات «گیمل» است. 

«ه» صدای اول کلمه «عه» آرامی بود یعنی درخت وقس علیهذا. 

همین الفبام است که بعد موسوم به الفبای پهلوی شد و حط پهاوی که 
بعضی تصور می کنند در دوره اشکانیان و ساسانیان به وجودآمد؛ به وسیله 
داریوش رو اج پیدا کرد منتهی عطول کشید تا (ين که جای خط میخی راگرفت؛ 
چون دادیوش برای رواج عط جدید به بزر گسالان فشار نمی آورد وانگهی 
نسی‌خو اس ت که حط قدیم میخی که تاریخ ایران کهن با آن حط نوشته شده 
بودو تمام کتب دینی را با آن نوشتند از بین برود. 

در واقع ايران بعد از آن دارای دو عط شد یکی خط میخی ودیگری 
و جدید آرامی. 

عامه مردم حط جدید آرامی را می‌دانستند» بدون این که حط میعفی را 
پدانند و خواص مملکت هم حط میخی را می‌دانستند و هم حط جدید را. 

حط جدید بمد از دویست سال حط میخی را درایران ازبین برد وبعد 
از «اردشیر» سوم پادشاه هخامنشی دیگر کتییه‌ای به خط میخی نوشته نشد» 
پا اگر نوشته شد از بین رفت با هنوز از زیر حاك به.دست نیامده است. 

شین 

هتوز يكث‌ماه ازساطنت دارپوش نگذشته بود که «آت‌دی‌نا» حکمران 

حوزستان و یکی از شش سردار سپاه ایران که برای معدو کر دن‌گوماته با 
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دارپرش همدست شد» شورید وداریوش مجبور گردیدکه به جنگث او برود. 
«آت‌ری‌نا» در شهر «شوش» مقاومت کرد و داریوش آن شهر را محاصره 
نمود ومورخین بونانی‌نوشتداند که شوش نه فقط از طرف خشکی محاصره 
شد بلکه از دریا هم محاصره گردید. از این گفته چنیدن برمی آی که شهر 
شوش که یکی از شهرهای بزر گگ دنیای قدیم بود کتار دریا فرار داشت. 

تبردیدی نداریم که در دوره هخامنشیان خلیج‌فادس بیش از امروز در 
حاك ایران پیش رفته بود و «اهو از» کنار دریا قرار داشت. اما تصور نمی- 
شود که شوش طوری متصل به دریا بوده که داریوش از راه دریا تیز آن را 
مورد محاصره قرار داده و تصور می‌شود که منظور مورخین قدیم از دریسا 
همانا رود «کرحه» است که از کنار شوش می‌گذشت و در مشرق‌زمین مردم 
رودهای بزرگك را به اسم دریسا می‌عواندند و هنوز این اصطلاح از بیس 
ثرفته است. 

شوش از شهرهای مستحکم شرق بسود و حصاری داشت از عشت 
پخته و سنگث بىه طول دویست استاد و به روایتی به طول یکصد و بیست 
استاد (هر استاد دویست متر بود). 

«دبون» مورخ رومی که در قرن دوم میلادی می‌زیسته و هشتاد کتاب 
تساریخ نوشت که امروز بیست و چهار جلد از آنها باقی است می‌نویسد که 
داریوش برای غلبه به شهر شوش از روغن‌زمی ن که در نزدیکی شوش از 
زمین خارج می‌گردید استفاده کرد و آن روغن را بعد از اين که مشتعل می- 
کرد بر سر مدافعین می‌ریخت. 

اسروز بی آنکه دچار اشتباه شویم مسی‌توانیم بگوییم که آن روغن 
نفت بوده است. این اولین‌بار است که ازنفت به شکل سلاح جنگی استفاده 
می‌شود و بعد از آن بارها از نفت در جنگك‌ها استفاده کردند (البته اگر چشمه 


نفت نزديك بود)- 
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داریرش به قول دیون آثقدر برمدافعین آتش بارید که نگاه داشتن 
حصار شهر از طرف کسانی که مدافع بودند غیرممکن شد و «آت‌ری‌نای به 
آن حصار آمد و گفت می‌عواهم با پادشاه صحبت کنم. داریوش خود را به 
وی نشان داد و پرسید چه می‌عوامی بگویی؟ 

آت‌ری‌ناگفت اگر مرا از حکومت خوزستان معزول نکنی و درضدد 
مجاز اتم برنیابی من تسلیم خحواهم شد. 

داریوش جوآب داد توبا طغیان خود اعتماد مرا از عریش سلب کردی 
و سبپ شدی که عددای از سر باز ان من به هلاکت برسند» من دیگر به تز 
اعتماد ندازم تا این که تر را همچنان حاکم کنم» از آن‌گذشته تو مستوجب 
مرك هستی و باید کشته شوی. 

آت‌ری‌نا گت اگر تو از مجازات من صرفنظر نکنی ءن دراین شهر 
مقاومت خو اهم کرد وقبل از این که از پا در آیم تمام سکنه این شهر را قتل 
عام خو اهم نمود؛ 

داریوشگفت درچه می‌خواهی بکن من تو را نخواهم بخشود. 

پادشاه ایران می‌دانست که آت‌ری‌نا مر تکب يك خبط بز رگث شد و 
براثر آن خبط همکن است کشته شود. زیرا مردم شوش چون می‌دانند که 
آت‌ری‌نا هنگامی که از ادامه پای-داری ناامید شود آنها را قتل عام خواهد 
کرد؛ بمید نیست که بشور ند واو را معدوم‌کنند. همان‌طورهم شد ونیمه شب 
نگهیانان حصار نفیر زدند و گفتند آت‌ری‌نا کشته شد ودار بوش می‌تو اند و ارد 
شهرشود. اما چون پشت دروازه‌ها هم دیو ارساخته بودند» مدتی طول کشید 
تا دیو ارها را ویران کردند و دروازه‌ما راگشودند. 

داریموش به سرداران خودگفت احتیاط کنیده زیرا خبر کشته شدن 
آت‌ری‌نا همکن است درو غٌ باشد و شاید می‌خواهذ با این حیله سربازان 
مارا به داخل شهر بکشد و آنها را معدوم نماید و قبل از اين که وارد شهر 
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شویب-د بخواهید تسا اين که جسد آت‌ری‌نا را به شما نشان بدهند. مدافعین 
لاشةٌ خونآ لودآت‌ری‌نا را از شهر بیرون بردند و مقابل عده‌ای از افسران 
داریوش برزمین نهادند و پادشاه ایران وقتی مطمئن شد که آت‌ری‌نا وجود 
ندارد دستور ورود به شهر را داد. 

داریسوش تازه از غلبه بر آت‌ری‌نا فار غ شده بودکه به او خبر رسید 
که حکمران «مدیا» یمنی منطقه‌ای که امروز آذربایجان و کردستان می‌باشد؛ 
دعوی ساطنت می کند و خود را جانشین برحق سلاطین ماد می‌داند و بسد 
نام پادشاه ايران سکه‌زده نه حکمران مدیا. 

گفتیم که داریوش به حکمر انان ایالات اجازه داده بود که سکه بزنند 
تا این که پول بی‌غش در دسترس همه مردم باشد» اما «فراورتی» حکمسران 
ایالت مدیا به نام نعود و به عنوان این که پادشاه ایران است سکه زد و اسم 
سکه طلای حسود را «مادا» و اسم سکه نقره را «سادا» گذاشت. داریوش که 
تازه با اتوسه دعت رکوروش ازدو اج کرده بود؛ او را به عنوان نایب لسطنه 
در پازار گاد بجا گذاشت و این‌تافر نس سردار معروف را حاکم فارس کرد 
و به او گفت که در کارها مشاور تایبا لسطنه باشد. 

داریرش می‌خو است که در راه آذر ب-ایجان ایلخی‌های سلطنتی را در 
سرژمین «نسای ببیند. 

درایر انقدیم هفت‌منطقه وجود داشت که موسوم‌بود بد سا ولی‌نسای 
بزرگث که ایلخی‌های سلطنتی را در آنجا نگاه‌داری می کردند؛ در کر مانشاه 
قرار داشت و دشت وسیعی را که امروز ماهیدشت می‌شو انند در قدیم سا 
مي‌خو اندند و در زءان هخامنشیان گله‌های بزرکث اسب در آن می‌چسر بدند 
و سراسر تسا با ماهیدشت کنونی مرتع بود. 

سرزمین نسا در کرمانشاهان» علاوه براین که مر کز پسرورش اسبهای 
سلطنتی به شمار می آمديك پارك وسیع برای نگاهداری جانور ان علفخوار 
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بودو انواع جانوران وحشی و علفخوار در آن بسر می‌بردند و کسی آنها 
را در آن دشت صید نمی کرد و در زمان حشایارشا پسر داریوش هفت مزار 
مستحفظ و مربی اسب در سرزمین نسا اقاعت داشتند و گزنفون مي‌گوسد 
اسی را که هر سال برای اهسوراء‌زدا قربانی می کردند از سرزمین تسا 
میآوردند و آریان به مناسبت این که جزو اول کلمه نام اهورامزدا؛ «هود» 
می‌باشد و هور و حور یکی و به معنای آفتاب است تصور کرده که اير انیان 
اسب را برای حدای آفتاب قربانی می‌نمودند. 

در کتیبةٌ بسیار معسروف تخت‌جمشيد داریوش اظهار سرافرازی می- 
کند که اهسورا مزدا به او کشوری داده که دارای اسب‌های عوب و مسردم 
جوب است و در عین کلمات آن کته «هو - مرتیه» و «هو - اسپا» می‌باشد 
و کلمه رهو» همان است که ما امروز عوب می‌گویيم. 

«بساقوت حموی» جغرافیادان مسروف در «معجم البلدان» از پنج نسا 
صحیت می کند که یکی درخ اسان‌بود وجهارنسای دیگردرفارس کر مانب 
همدان و کرمان, به گفتة او علاوه بر يك شهر کوچك به اسم نساء يك قطه 
هم به همین اسم و جود داشته است و در شاهنامه دو مرتبه نام نسا برده شده 
و بعضی بر آنند که شهر فسای کنونی در ایران همان نسا بودکه به این شکل 
در آمده است. 
يك نسای دیگر نزديك اشك آباد (عشق آباد) کنونی قرار داشته و در سیصد 
سال قبل از میلاد پایتخت اشکانیان بود و در اوستا هم از نسا یاد شده منتها 
آن را با شکل اصلی «نیسای»" نوشته وباید حرف آخر این کلمه را که «ی» 

۱. و افند گان محترم «مکن است از آنچه راچع به نسا گفتیم کسل شده باشنده 

چون تحقیق مر بوط به منشاء اسامی جغر افیایی یا دیشه لغات برای کسانی: که بسه 
آن انس ندارند کسالت آود است» واسی ننا دد تادیخ قدیم ايران ادزش آن دا 


دار که دانسته شود در کجا است و چرا بسه این اسم خوانده شده و چند نقر از 
تعاورشناسانآ لمانی عمر عود دا وقف تحقیق مربوط به ایسن مکان کر دند و اگرسه 





سال‌های نخست... ۲۲ ۶۵۱ 


می‌بآشد با صدای فتحه خواند و همین صدا است که در فارسی بعد از اسلام 
(فسارسی دری) به شکل الف در آمد و به آخر کلمات رفت و گفت و غیره 
چسپید (گفتا شیخا هر آنچه‌گوبی هستم - لیکن ه رآنچه می‌نمایی هستی). 

در دوره سلطنت مادها نسا واقع در کرمانشاهان مر کز پرورش اسب 
بود و آنگاه در دورة دلطنت سلاطین هخامنشی و بعسد در دوره سلطنت 
ساسانیان سرزمین وسیعی که امروز ماهیدشت نام دارد مر کز پبرورش اسب 
به شمار می آمد. 

بعد از اسلام نیز نسا مر کز پرورش اسب بود و زمانی که حلفای اموی 
و عباسی برایران مسلط بودند» ایلخی‌های بزرگك در نسا داشتند منتها اسم 
آن منطته دیگر نسا نبود بلکه آن را «مرجعالقلعه» می‌خو اندند یعضی «فلعه 
مرتع» با قلعه چراگاه یا قلعه مرغزار و این کلمه مر ج‌القلعه ترجمه دو کامه 
است کسه در کتیبه داریسوش در بیستون دیده می‌شود و داریوش در آذ کتببه 
ازقلعه «سکیه‌هوتی» نام می‌برد که درنسا در سرزمین ماد قرار دارد و آن قلعه 
که اعراب آن را «مر ج‌القلعه» خواندند امروز هست و تا این اواعر موسوم 
بود به «هارون آباد» و اکنون‌آن را شاه آباد» می‌خو انند. 

دادیوش وقتی و ارد نسا شد؛ء با وجود فجایع اعمال گومانه که کشور 
ایران را به سوی تباهی سوق داده بود» هنوز در نسا یکصد و شصت هزار 
اسب و مادیان و جود داشت و در پایان دوره سلطنت داریوش شماره اسب 
و مسادیان آن در منطقه وسییع و سبز و پر آب به پانصد هزار می‌رسید. وقتی 
صحبت از ایلخی‌های سلطنتی می‌شود باید ایلخی‌دای ارتش را هم در نظر 
گرفت و ایلخی‌های‌ارتش همان ایلخی‌های سلطنتی برد ودر دوره مخامنشیان 

+ روزی کتا بهای حاورشناسان ۲ لماتی داجم‌به تادیخ قدیم ایران به ذبسان فسادسی 

ترجمه شود ما حواهیم دانست که آنها برای تادیخ و ذیان ما (از نظر یافتن دیشه 
لعات)) چه کرده‌اند مت چم. 





۲ 1] سرزمین جاوید 
اسب‌های ارتش ابران که ازشرق تا هندوستان و کنار دریای آرال واز غرب 
ثا یونسان و مصر می‌رفتنده از چراگاه نساآورده می‌شدند و در آن چراگاه 
به‌قول شوارتز حاورشناس آلمانی دوازده نژاد اسب پروریده می‌شد ونوعی 
از نژادها مخصوص‌ارابه‌های جنگی‌بود ونوعی دیگره‌خصوص اسب‌دوانی. 

داربوش بعد ازاین که از وضع نسا اطلارع حاصل کرد راه آذربایجان 
دا پیش گرفت. 

«فر اورتی» از نزديك شدن داریوش به تبریز (توروز یا توروس قدیم) 
اطلاع حاصل نکرد مگر در روزهای آخر زیرا داریوش بعد از اين که از 
نسا به عزم آذر بایجان به راه افتاد» به هرجاکه می‌رسید؛ راه‌گذشتن قوافل و 
مسافرین را به سوی‌شمال می‌بست تا این که خبر حر کت قشون او به اطلاع 
ف-راورتی نرسد» زیرا می‌دانست که غافل گیری از عوامل مثر پیروزی دد 
جنگث است و سرداری که بتوانسد عصم را غافل گیر کند» به احتمال زیاد 
فاتح خو اهد شد. 

ده روز قبسل از اين که ارتش داریوش به تبریز برسد فراورتی از 
نزديك شدن پادشاه ایران مطلع گردید. 

بسا این که داریوش دقت کرد که نزديك شدن او به اطلاع فراودنی 
نرسد نتوانست در روژهای آخر از انتشار عبر حر کت قشون ممانعت نماید» 
زبرا حرکت يك قشون مانند حر کت يك کاروان نبود که جلب توجه ننماید 
و يك ارتش هنگام عبور از يك جاده‌گاهی چندین ساعت راه مسی‌پیمود» 
عنی چند ساعت طول می کشید تا این که ارتش از مقابسل شخصی که کنار 
جاده به تماشا ایستاده برد بگذرد و عبور ارتش‌های بزرگک از يك جادهء 
چند روز به طول می‌انجامید وبه همین جهت از ازمنة قدیم علم سوق‌الجیشی 
به وجسود آمد بعنی علم عبور دادن ارتش از جاده‌ها برای رسانیدن آن پسه 
میدان جنگث. 


سال‌های نخست... ۲ ۵۲و 


تبریسز دارای دیوار بود و چون داریوش در آخرین ماه تابستان سال 
٩‏ قبل از میلاد به تبریز تسزديك شد فراورتی اندیشید که اگر به حصار 
تبریز پناه ببرد چون زمستان سرد آذربایجان خواهد رسید داریوش مجبور 
خو اهد شد که مراجعت نماید. 

داریوش همین که به تبریز رسید و مشاهده کرد که نمی تواند و ارد شور 
شود» صنف مهندس ارنش خود را واداشت که با کمك سربازان و کارگران 
محلی؛ وسایل قلعه گیری را بسازند و می‌دانیم که وسایل قلمه گیری در آن 
زمان عبارت بود ازمنجنیق‌های بزر گث- که گفتيم گاهی منجنیق‌های سه طبقه 
مهم ساخخته می‌شد - و بر ج‌های متحرل و آن بر ج‌ها را برای این‌می‌ساختند که 
به دیو ار قله نزديك شوند و روی مدافعین تیر وسنگث و گاهی آتش ببار ند؛ 
و در همان حال بین بسرج و دیوار تخته پلی بگذارند و از روی آن عبسور 
نمایند و قدم به دیوار بگذارند. 

تجسم منظرة جنگث مهاجمین برای قلعه‌گیری و مدافعین برای راندن 
آنهاء امروز دشوار است» چسون ما در عصری زند گی می‌کنیم که دیگر 
قلعه گیری متد اول نیست و اختر | ع اسلحه نیرو مند آنشین؛ فکر ساختن دبوار 
های بلند و سطبر را برای حفظ شهر از مهاجمین از بين برده است. 

«مار کوارت» خاورشناس آلمانی» شرح جنگث تبریز را برای غلبه بر 
فراورتی در کتایی که در سال ۱۹۰۵ میلادی در شهر لبپزيك منتشر کرد داده 
است و میا از خواندن آن کتاب می‌فعمیم که منجنیق‌های بزر گث و بر ج‌های 
چجسوبی متحركه به زودی ساخته شد و داربوش فرمان حمله را صادر کرد و 
منجتیق‌ها بیرحمانه بر سر مدافعین سنگت‌های بزر گت می‌بار یدند و سربازان 
داریسوش از قسمت فوقانی برج‌ها که به حصار نزديك می‌شدند مدافعین را 
بسه تیر می‌بستند و در «مان حال عده‌ای دیگر از سربازان می کوشید ند که 


خود را به وسیله نردبان‌هایی که به حصار نهاده بودند به بالا برسانند و آنها 


۴ [] سرزمین جاوید 


بیش از کسانی که در بر ج بسر می‌بردند هدف تیر وسنگك قرار می گرفتند. 

داریوش که می‌دانست زه‌ستان نزديك است؛ می کوشید که قبسل از 
وصول فصل سرما به جنگك خاتمه بدهد وفراورتی سعی می کرد که مقاومت 
نماید تا این که سرمای شدید زمستان آذر بایجان داریوش را وادار به رجعت 
کل 

داری-وش اعسلام کرد که به هر سرباز که بتو اند و ارد حصار شود و 
موضعی از آنجا را اشغال نماید يك «داريك» طلا داده خواهد شد و ادزش 
داريك طلای داریوش برای سربازان خیلی زیاد بود. 

وقتی سنگ‌هایگران از منجنیق‌ها رها می‌شد و بسربام خانه‌ای فرود 
می آمد آن خانه را ویران می کرد و تمام خانه‌های تبریز که در عرصه هدف 
منجنیق‌ها بود و بر ان گردید و سکنه منازل مجپور شدند به جاهای دیگر پناه 
پبر ند. 

اولين سرباز دارپوش که توانست از روی تخته پلی بین بسك برج 
متحرگ و حصار شهر عبور کند و حود را به حصار برساند موسوم بود به 
«گوثه‌درسه» و بعد ازایین که وارد حصار گردید باگرزی که در دست داشت 
دو سرباز مدافسع را از پادر آورد و سیب شد چند سرباز دیگر دادیوش از 
داخل بر ح خود را به حصار شهر برسانند. 

گوهدرسه با ابراز شجاعت سبب گردید که سر بازان داریوش بتوانند 
که در منطته‌ای از حصار تبریز يك پایگاه بسه وجود بیاورند و جمین که آن 
پایگاه به وجود آمد» وصول به حصار برای سربازان داریوش آسان شد. 

در جاهای دیگر مدافعین سربازانی راکه می‌تحو استند از تخته پسل 
عبور کنند به قتل می‌رسانیدند با آنها را به‌پایین پرتاب می کردند و استخو ان. 
های‌آنها بر اثر سقوط درهم می‌شکست و بسلافاصله جان می‌سبردند؛ ولی 


درآن منطقه از حصار که پسایگاه بود سربازان داریوش بدون زحمت وارد 
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شهر می‌شدند و به‌هر نسیت که بیشتر قدم به شهر می گذاشتند» می‌تو انستند 
مدافعین را از سایر قسمت‌های حصار برانند. 

آن روز که سربازان دار بوش توانستند در حصار شهر تبریز پایگاه به 
وجود بیاورند روز سوم اکتبر سال ۵۱٩‏ قبل از میلاد بود و در همان روز 
فراورتی که پس از ورود سربازان دارپوش به شهر به ارگ تبریز پناه برد» 
امان نعو است وبرای داربوش پیغام فرستاد که اگر ازقتل او و خویشاو ندانش 
خحودداری نماید تسلیم تو اهد شد وداربوش برای اين که از ادامه حونریزی 
جلو گیری کند درخواست فراورتی دا پذیرفت مشروط براین که در آینده در 
هر ناطه که وی تعیین می‌نماید سکونت کند. 

دار یوش موقعی که تبریز را محاصره کرده بسود شنید که «نادین توبل» 
حکمران بابل خودرا نبو کد نصردوم (بخت‌النصردوع) خحوانده وبه نام ندود 
پول سکه زده و يك قشون گرد آورده و خویش را پادشاه مستقل می‌داند. 

داربوش از آذر بایجان مراجعت کرد و در پابیز و زمستان سال ۵۱٩‏ و 
۸ قبل از میسلاد مسیح ضمن رسیدگی به کارهای کشور نقشه ساحتمسان 
پرسپولیس را فراهم کرد. منظور داریوش که مصر را دیسد این بود که در 
پسرسپو لیس عمارتی به وجسود بیاورد که سانند اهرام مصر؛ دست روز گار 
نتواند آن را ویران نماید و مر قسمت از آن عمارت ماهر یکی ازسنن علی 
با مذهبی ایرانیان باشد. 

مدتی قبل از پابیز و زمستان (سال ۵۱۸-۹ قبل از میلاد) داربرش 
از عده‌ای از معماران مصری ویونانی دعوت کرده بود که به ایر ان بیایند تا 
این که معماران ایرانی از نقشه‌ها و نظریه‌های آنان استفاده کنند. این را باید 
دانست که قبل از اینکه معماران شرو ع به‌ساختن عمارت پرسپو لیس بکنند» 
نقشه آن را روی پوست طرح کردند و کشیدن نقشه عمارات آن قدر قدیمی 


است که در دوهزار و پانمد سال قبل از میلاد مسیح درمصر؛ قبل از ساختن 


۵۶ ۲[ سرزمین جاو ند 
هر عمارت بزرگت نقشه آن را می کشیدند. 

داریوش بسه معماران‌گفت من میل دارم در کی که می‌خسواهم در 
تخت جمشید بسازم تمام زیبایی‌های ابینه مصری ویونانی و جود داشته باشدء 
ولی باید در قالب هنر ایرانی ريخته شود. 

ستون‌هایی که در طالار بارعام (دارای سی‌وشش ستوت) وطالار آپادانا 
(دارای یکصد ستون و در واقع نود ونه ستون) کار گذاشته شنده همه درقالب 
هنر ایرانی است. معماران مصری با بونانی» ستون عمارات خود را کلفت 
و کوتاه می‌ساختند ولی در پرسپو لیس ستون‌ها باريك و بلند ساخته شد. 

درعمارات مصری ویونانی ستون‌های کوتاه و کلقت سرستون نداشت 
در صورتی که برای تمام ستون‌های‌کاخ تخت‌جمشید سرستون ساختند. 

در نقشه‌ای که برای تخت‌جمشید طر ح‌گردید و بعد بسه نظر دارپوش 
رسانیدند و او نقشه را حسك و اصلاح کرد؛ چیزی وجود نداشت که مظهر 
یکی از سنن ءلی و سلطنتی و مذهبی ایرانیان نباشد و داربوش می‌خواست 
که نخت‌جمشید» مظهر با عظمت و جاوید سنن مات ایران شود. 

«کامرون» دانشمند باستان‌شناس آمریکایی وهمان که يك قسمت ازپانزده 
هزار کتیبه را که از تخت‌جمشید به دست آمده و انده است گفته است که در 
تخت‌جمشید چیزی نیست کسه بدون معنی باشد از شماره ستون و پاکان 
گرفته تا طرز تراش سنگث‌ها و تصاویر برجسته و راهروها و اطاق‌ها و غیره 
واگر چیزی به دست بیاید و به ظاهر معنی ن-داشته باشد» دلیل بسر جهل و 
بی‌اطلاعی ما است. 

دار بوش می‌دانست که آن عمارت بزرگث در زمان حیات وی به اتمام 
نخواهد رسید» زیر ا طبق پیش‌بینی معماران بنای‌کاخ تخت‌جمشید پنجاه‌سال 
طول می کشید ومصالح ساختمان آن را باید ازاطراف جهان بیاور ند و ما در 
آینده راجع به ساختمان کاخ تخت‌جمشید و مفهوم قسمت‌های مختلت آن از 
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لحاظ سنن ملی و سلطنتی و مذهیی (اآنجا که دانشمندان به آن پی‌برده‌اند) 
به تفصیل صحبت خو اهیم کرد؛ زبرا شایسته است که راجع به آن‌کاخ بزر گث 
که مظهر سنن ایران باستان بود به تفصیل صحبت شود و با این که از سال 
۲۸ (میلادی) با آغاز کار «آندره‌گودار» فرانسوی حفاری علمی در 
تخت جمشید آغاز گردید و اسناد بسیاری از زیر خالك به دست آمدء هنوز اول 
کار تحقیقات مربوط به تخت‌جمشید است وشاید تا پنجاه سال دیگرهم تمام 
بدایع ساحتمان آن‌کاخ آشکار نشود. 

در آغاز بهار سال ۵۱۸ قبل از میلاد داریبوش برای جنک با «نادیسن 
توبل» که خود را پادشاه بابل می‌خو اند عازم بین اللهر ین شد و ازدجله‌گذشت 
و به فرات رسید وشهر بابل را تحت محاصره قر ارداد (ما هنگامی که تاریخ 
محاصره بابل را از طرف کوروش از نظر خوانندگان می‌گذر انیدیم» وضع 
طبیعی شهر راگفتیم و تکرار آذ مطالب بیمورد و کسل کننده است). 

داریوش‌بیست‌سبال‌بعد از کوروش شهر بابللر امحاصره کر دودر آذ‌بیست 
سال وضعیابل از لحاظ موقع طبیعی و وضع مدنی تغییر نکرده بودوهمچنان 
آب از کنار شهرمی گذشت‌نه از وسط آن. اگرچه حومه شهر درطرف دیگر 
شعطفرات قرارداشت» اما حصار بابل آن را دریر نمی گرفت و به‌فرض‌این که 
داریوش(مثل افسانه‌ای که به کوروش زسبت می‌دهند) آب‌فر اترا بعدازچندین 
سال حفاری و خاك‌برداری برمی گردانیدء نمی توانست وارد شهر شود. 

راه وصول به شهر این بودکه داریوش شهر را بر طبق روش کلاسيك 
محاصره نماید و مورد حمله قر ار بدهد و همین کار را کرد. 

نادین توبل پادشاه جدید بابل از این جهت خود را «بخت النصر دوج» 
می خو اند که بهودیان را برده کرد. وقتی کوروش بربابل غلبه نمود و بهودیها 
را آزادکرد» بعضی‌از آنها به‌طوری که گفتیم ترجیح دادند در بابل بمانند» 


زیرا به سکونت در آن شهر یا در اطراف بابل خو گرفته بودند و می‌دانستند 


۸ (۲] سرزمین جاوید 
که بعد از آن راحت‌تر زندگی خحواهند کرد و همین‌طور هم شد و در ظرف 
مدت بیست سال شماره آنها زیادتر شد و به بیست وینج‌هزار نفر رسیدند و 
بعد از این که نادین تویل به پادشاهی رسید آن بیستو پنج مزار نفر را برده 
کرد و وادارشان نمود که در مزار ع گاو آهن‌ه۱ رابه حرکت در آورند و 
ارابه‌های پر از سنگث يا آجر یا ال را ازمنطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر منتقل 
کنند. 

از روز دهم بهار سال ۵۱۸ قبل از میلادکه داریوش بابل را محاصره 
کرد جنگ برای تصرف آن شهر شرو ع‌گردید. 

داریسوش برای تصرف باببل همچنان منجنیق به‌کار برد» ولی برج 
متحر نساخت و به جای ساختن برج متحرك درصدد بر آمد که کنار حصار 
بابل چنسد تبه احداث کند تا این که سربازانش از آن تبه بگذرند و وارد 
حضار شو ند. 

روزها سربازان داریوش به مناسبت این که دایم از حصار تیروسنگت 
پر تاب می‌شد نمی‌توانستند آن تبه‌ها را احداث نمایند» ولی در مرقع شب 
با استفاده از تاریکی خاكك و سنگّث را به طریقی که مهنسدسین قشون بسه‌آنها 
می آم‌وختند روی هنم قرار می‌دادند و تیه را احداث می کردند و دو تیه 
مرتفع و وسیع در طرف شمال و جنوب بابل کنارحصار شهر به وجود آمد. 
در شب نسوزدهم بهار که قسمت‌های آخحر دو تبه ساخته می‌شد منجنیق‌های 
دار یوش که به بالای دوتبه‌منتقل شده بوددایم روی مدافعین سنگث می‌بار بد. 

در آن شهر به امر داریوش مشعل‌های زیاد آماده شده بود تا ایسن که 
هنگام حمله شهر روشن شود وعرصهٌکارزاررا روشن نماید و همین که آحرین 
قسمت از تبه پنا شدء به امر داریوش سربازانی که همه دارای لباس و کاسث 
مصنوعی بودند و تیر شمشیرو نیزه در آنها اثر نداشت مأمورحمله به حصار 


شدند و مشعل‌ها روشن گردید. 


سال‌های نخست... ۲ ۵ 


در همان حال که سربازان داربوش از دو تبه مبادرت به حمله کردند و 
می کوشیدند که و ارد شهرشو ند عده‌ای دیگر ازسر باز ان داربوش نردبانهای 
بلند را بر قسمت‌های مختلف حصار گذاشتند و از آنها بالا رفتند. 

این مانور در عين این که به قصد ورود بسه حصار بود این فایده را 
داشت که قسمتی از مدافعین را به سوی نردبانها جلب هی کرد و فشار دفاع 
کنندگان در شمال و جنوب شهر که تما آنجا بود کمتر می‌شد. 

چون سربازان داریوش که در شمال و جنوب شهر حمله مسی کردند 
زره‌پوش به شمار می آمدند. کم تلفات دادند و توانستند که در هر دو منطته 
بالای حصار دو تکیه گاه به وجود بیاورند تا اين که سربازان دیگربه‌سهولت 
وارد حصار شوند و شب هنوز به انتها نرسیده بودکه سر بسازان دارپوش 
از <صار وارد شهر شدند و يك قسمت از آنها با کلنگث و بیل وسایر وسایل 
انهدام و عالك برداری به مرف دروازه شه‌السی و جنوبی رفتند تا آن را به 
روی سرباز ان پادشاه ابران نگشایند. 

نادین تو بل وقتی مشاهده کرد که سر باز ان داریوش وارد شهر شده‌اند» 
لباس یکی از سربازان مقتول ایرانی دا پوشیده تا بتواند از شهر بگریزده 
غافل از این که وی مردی بالنسبه سالخورده بود نه يك سرباز جوان و باید 
ریش داشته باشد چون تمام مردان ایرانی ریش داشتند و فقط جوانانی که 
هنوز مواز صورتشان نروییده یود دارای ریش نبودند. 

سریسازان دیگر از مشاهده آن سربساز سالخضورده که ریش خود را 
تراشیده بود متحیر شدند و در صدد کنجکاوی بر آمدند که بدانند این سرباز 
کیست و اهل کجاس ت که ریش خود را مسی‌تر اشد و از لهجه نادین‌توبل 
دازستند که ایرانی نیست و آن مرد وقتی دید که حیله‌اش آشکار شدء دست به 
شمشیر برد ونعواست که با پیکار راه ود رابگشاید وبرود ولی کشته شد. 


دار یوش تا ظهر روز بعد» بر سراسر بابل مسلط گردید و دیگر درشهر 


۰ (] سرزمین جاوید 


کانون مقاومت باقی نماند و همین که جنگ خاتمه یافت داریوش به وسپله 
جارچی‌ها» به مردم اطلاع داد که جان و مال و ناموس همه محفوظ است و 
هیچکس مورد تعرض قرار نخو اهد گرفت مگراین که به مقررات اشغال شهر 
از طرف ارتش پادشاه ایران تن در ندهد. 

در اولین روزهای اشغال بابل» داریوش بیست‌وپنج‌هز ار بهودی برده 
را که در بابل در اسلا نادین‌توبل به رایگان کار می کردند آزاد کرد و آنها 
مسوافقت نمودن که به اراضی حاصاخیز واقع در کنار رودخانه ز اینده‌رود 
منتقل شونسد و در آنجا سکونت نمایند و آن منطقه بسه مناسیت سکوتت 
بهودبان «بوده» خوانده شد و به زبان فارسی «بهودیه» به وجودآمد و به 
موجب يك روایت تاریخی او لین دسته ازمهاجرین بهودی دردور؛ کوروش 
کنار زاینده‌رود توطن کردند و مهاجرین دورة داریوش بر آنها افزوده شدند. 

هنوز داریسوش از بابل مراجعت نکرده بودکه به او اطلاع دادند که 
«چیت‌رات همه» حکمران «آراخوزیا» که از قوم «سکاه بود شوریده و خود 
را پادشاه خوانده است. 

قبل از این که داجع به جنگك دارپوش با چیت‌رات‌همه صحبت کنیم 
باید يك اشتباه تاربخی را که مانند بر گردانیدن آب فرات از طرف کودوش 
برای تصرف بابل» طوری در ذهن‌ها جاگرفته که کسی حاضر نیست قبولکند 
که اشتباه مسی‌نماید تصحیح نماییم. اشتباه مزبور مربوط است به کلمه سکا 
( که در زبان فارسی بیشتر سکاها می‌نویسند). 

کلمه سکا؛ همان کلمه سکث جانور باوفا و مهربانی است که از هزارها 
سال به این طرف پاسپان‌خانه و گله آدمی می‌باشد و بعضی از مورخرن حاضر 
نیستند که سکا را سگّث بدانند درصورتی که در سک بودن سکا کوچکترین 
تردیدی وجود ندارد. 

قبایل اوه مردمی بردند ساده که اسم جانوران محبوب را روی ندود 


سال‌های نخست... ۲0 ۶و۶ 


می‌گذ اشتند و در ايران اسامی اسب وگاو و سکث و حروس بیش از اسامی 
دیگر روی افراد و طو ایف گذاشته می‌شد. 

سکك در ایران جانوری بود مفید و محبوب و طایفه‌ای که در شرق 
ایر ان می‌زیستند ومحل سکونت آنها مغرب افغانستان امروزی و سیستان بود 
بسه اسم سک خوانده مسی‌شدند وسیستان همان دو کلمه سکث و «ستان »که 
اولی نام جانور معروف و دومی به معنای قرار گاه واقامتگاه است ویونانیان 
قدیم مغرب افغانستان کنو نی را «آراحوزیا» می‌خواندند و گاهی سگستان 
(سیستان) جزو آراخعوزیا می‌شد و زه‌انی آراخوزیا جزو سیستان می‌گردید 
و رود بزرگک و معروف «اتی‌ماندروس» که ما امروز «هیرمند» مسی‌خوانیم 
بعد از عبور از آراخوزیا وارد سبستان مسی‌گردید و به دریسای «ها‌سون» 
می‌ریخت. 

مورخین جدید فکر می کنند که اگر گفته شود سکا به معنی سکث است 
توهینی است نسبت به سکاها» درصورتی که در قدیم فرد با طایفه‌ای که اسم 
سگت را برعود می‌نهاد میامات می کرد که دارای آن نام است. 

افسوس که تمام کتیبه‌های قدیم راکه بر کوه‌های اير ان نقر شده بود از 
بین بردند و در نتیجه امروز از زبان دوره هخامنشیان که در کتیبه‌ها نوشته 
شده بیش از چهار صدوپنج کلمه (غیر از مکررات) در دست ندارند و اکر 
آن زبان را بسه طورکامل در دست می‌داشتند نه فقط تاریخ قدیم مکشوف 
می‌گردید بلکه فقه‌اللغه زبان فارسی به کمال می‌رسید و ریشهٌ هرو اژه دردست 
بود.و در مورد اسامی وسایر کلمات فرس هخامتشی کسی دچاراشتباه نمی- 
گردید. 

چیت‌راهمه سیستانی بعد از اين که تمام حکام منطقه آراعوزیا را مطیع 
خود کرد و یش را پادشاه ایران عواند و گفت که وی جانشین کمیوجیه است 


و تمام ولات ابر ان عنی «عشتره‌پباون»ه۱ باید از وی اطاعت نمایند. 


۴۳ ۲1 سرزمین جاو ید 


«چیت‌رات‌همه» مثل تمام والی‌ها اجازه داشت که پول سکه بزند و بر 
سکهةً خود نوشت «چیت‌رات همهبه کمك اهورا مزدا پادشاه ایر ان می‌باشد». 

قامرو سلطنت آن مرد از کنار رود جیحون بود تا سرزمین«کارمانیام که 
کرمان امروزی می‌باشد. 

چیت ر ات‌همه مثل تمام سکنه سیستان قامت بلند داشت و اووسر بازانش 
مسلح به کمان وتیر و چماق‌های سنگین از چوب ارزن (یا ازجن) بودند و 
درعت ارزت رك نوع بادام وحشی است که در بعضی از قسمت‌های ابر ان 
و بخصوص اطراف بیابان مرکزی از جمله در سیستان می‌روید و چوب آن 
محجم و سنگین می‌شود. 

چیت‌رات‌همه دار ای قشون سو ار هم بود اما سوازانش اسب ند اشتند 
و بررگاو سوار می‌شدند ووقتی‌گاوه! را با سرعت به حرکت درمی آوردند: 
سرعت سواران به اندازةٌ کسانی می‌شد که اسب می‌تاز ند. 

چیت‌رات‌همه بعد از اين که دعوی سلطنت کرد مسی‌دانست که باید با 
داریوش بجنگد پس در صدد جمع آوری سرباز بر آمد و از بین طوایفی که 
در قلمسرو ساطنت او زند گی می‌کردند؛ هفتاد هزارمرد جنگی جمحآودی 
کرد. 

مسورخین بونانی نوشته‌اند که چیت‌رات‌همه سی‌هزار سرباز سکایی 
داشت و هفتادهزار مرد جنگی از طوایف دیگر گرفت و شماره سربسازانش 
به یکصدهزار تن رسید. طوایف دیگر پیاده به قشون چیترات‌هسه ملق 
شدند زیر ا اسب نداشتند و اسب درآن زمان در آر اخحوزیا (افغانستان غربی) 
و در کارمانیا (کرمان) کمیاب بود. 

پسادشاه جدید ایران شرقی هسم اسب ند اشت که به پیادگان بدهد و 
گٌاوهای نر در سیستان آن قدر نبودکه بتوان پیادگان داگاو سوار کرد. 


ارتش پادشاه جدید مشرق ایران يك ارتش نیرومند محسوب می‌شد 


سال‌های نخست.. ۲ ۶۳و 


اما دو چیز نداشت: یکی وحدت روش جنگی و دیگری ارابه‌های جتگی. 
قبایلی که وارد ارتش چیت‌رات‌همه شده بودند هريك مطایق روش تحود 
می‌جنگیدند وهیچ يك از آنها نمی‌دانستند که باارابه‌های جنگی‌چگونه باید 
پیکار کرد. 

داریسوش پادشاه ایران به ارابه‌های جنگی علاقه مخصوص داشت» 
شاندبه‌این علت که دوران جوانی را در دوره کمپوجیه در صنف ارابه‌های 
جنگی گذرانیده بود ومدتی فرمانده ارابه‌های جنگی بود و آنگاه به مناسبت 
ابراز لیاقت رییس ستاد ارتش کمبوجیه (به اصطلاح آمروز) شد. 

داریوش بعد از مراجعت از بابل درحالی که کماکان همسر نخود(دختر 
کوروش) موسوم به اتوسه را نایب الساطنه کرده بسود راه سیستان دا پیش 
گرفت. 

جاده‌ای که دار یوش سپاه خود را از آن راند جاده‌ای بو دکه کوروش 
ساخت و ارابه‌ها می‌تو انستند از آن عبور نمایند و آن جاده را بعد دارپوش 
وسیع کرد و بعد از دو هزار و پانصد سال» عکس‌های هوایی که از آن منطقه 
برداشته شده و جودقمتی از آن جاده را درزمین به‌طور محسوس نشان داده 
وقسمت‌های دیگر جاده مستور از رمل‌گردیده پا اينکه براثر اروزیون(تحول 
زمین» بخصوص زمین‌های کشاورزی که استعداد پسرورش گیاه را از دست 
می‌دهد) از بین رفته است. 

دارپبوش آن چاده را راه سر تاسری قاره آسیا کرد. جاده مسزبور از 
ساحل دریای مرمره در تر کیه کنونی شرو ع می‌شد و به هندوستان متصل 
می‌گردید و جاده‌های فرعی مثل جاده‌های آراجوزیا و عسراسان و کارمانبا 
به‌آن متصل می‌شد. داریوش در سال دهم سلطنت یك رشته شاهراه دیگر 
به وجودآورد و متصل به راه سرتاسری آسیا کرد و آن جاده از عسراسان 
می گذشت و به مفرب چین موسوم به ختن منتهی می‌ گردید و همان جساده 


۴ (] سرزمین جاو ید 


است که در اعصار بعد در تنب مورخین و جغرافیادان‌ها موسوم به جادةً 
ابر یشم گردید. 

در طول جاده‌ای که از فارس به سیستان می‌رفت» فرسنکث به فرسنگت 
آبادی و جنکل و منای ع آب بود و امروز در همان منطثه جز بیابان لم‌پزدع 
وجود ندارد اما قسمتی از جنگل‌های قدیم باقی مانده و در فصل بهار سبز 
می‌شود و سکنه محلی از چوب درختان برای سوخت استفاده می‌نمایند. 

داریوش درروزشصتم ازبهار سال... به محلی نزديك سیستان رسید که 
امروز و بر انه کلاته‌ای به اسم «تور» در آنجا هست (محل سال را در سعاور 
فوق از ایين جهت خالی گذاشتیم که در کتبةً داربوش بسه طوری که‌گفتیم 
سال وفایع سنوات اول ساطنت او ذکر نشده است و فقط از روزها باد 
کرده‌اند). 

منطقه‌ای که دار یبوش نزديك سیستان و ارد آنجا شد در ۲۵ قرن قسل 
از این سبز بود و امروز بیابان است؛ زیرا در دوره داربوش» دریاچه هامون 
به قدری وسعت داشت که تقریباً يك دریای داخلی در ايران .حسوب می. 
گردید و عظمت رود هیرمند چندین برابر امروز بود. 

هرودوت وگزنفون و کتزیاس رود هیرمند را یکی از بزد گترین دود- 
های آسیا دانسته‌اند و رودخانه مزبور در عوقع طغیان در فصل بهار مبدل به 
يك دریای جاری می گر دید و آنقدر آب وارد دریاچه هامون می کرد که با 
وجود تبخیر به مناسبت گرمای تسایستان سیستان» دایم در اطراف دریاچد 
مامون مرتع و جنگل بود و زازله سال یکصد و ده قبل از میلاد در ایسران 
شرقسی؛ قسمتی از کوههای سرچشمه رود هیرمند را فروریخت و جریسان 
آب‌ها راه دیگری را پیش گرفت واز آن به بعد رودهیرمندکم آب شد»مععذا 
همین امروز در فصل بهان عرض رودخانه هیرمند بسه سیصد متر می‌رسد 


و سه متر آب روی هم قرار می‌گیرد و طوری جریان رودخانه قوی است که 
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حتی پیل قادر به عبور از رودخحانه نمی‌باشد. 

چیت‌رات‌همه وقتی مطلع شد که داریوش با قشون خود بسه سیستان 
نزديك می‌شود ارتش خود را در دشتی که ما به اسم دشت کلاته (تود) می. 
خوانیم متمر کز نمود. تمام مردان ارتش چیت‌رات همه دلاور بودند اما از 
اولین ساعت جنگث مقابل سلاحی قرار گرفتند که راه مبارزه با آن را نمی- 
دانستند و آن ارابه‌های جنگی بود. 

داریوش همین که وارد میدان کارزاررگردید دریسافت که دشت مسطلح 
تور برای به کار انداختن ارابه‌های جنگی يك منطقه ایده آل است. در آن 
وقت درطول و عرض چندین فرسنگت کوچکترین برآمدگی وجود نداشت 
و ارابه‌های جنگی می‌توانستند از هسرطرف به حرکت در آبند و خود را به 
قفای صفوف ارتش خحصم برسانند. 

ارابهها که دارای داس تیز مقابل مال بند بودند سر باز ان چیت‌رات‌همه 
را درو می کردند و می‌انداختند و از رویآنها می‌گذشتند و سربازان خصم 
نمی‌توانستند ارابه‌ها را از کار بیندازند چون مانور ارابه‌ها دسته‌جمعی بود 
و بیست و پنج ارابه با هم در يك صف ح رکت می کردند تا این که از دو 
جناح مورد حمله قرار نگیرند و اسب‌هابشان به قتل نرسند. 

درعغب ارابه‌ها مجموع سریازان داریوش حمله می کردند و توانستند 
که قسمتهایی از ارتش نعصم را از قسمت‌های دیگر مجزا کنند, 

در آن روز هواگرم بود و جنگجویان دو طرف از آفتاب گرم سیستان 
معزب می‌شدند» اما چاره‌ای جز تحمل گرما و ادامه دادن به جنگ نداشتند 
و دو ساعت بعد از نیمه روز چیت‌رات‌همه پادشاه سیستان و آراعوزیبا 
محاصضره و دسنگیر شد معهذا دسته‌هایی از سر بازانش تا غروب آن روز 
طولانی بهار پایداری کردنسد و کشته شدند با بر ائسر جراحت از جنکگ 


بازما ندند. 
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داریوش در تمام دوره سلطنت نسبت بسهکسانی که علیه وی شورش 
مسی کردند بمد از دستگیری آنان بیرحم بود و آنها را با طرز فجیع به قتل 
می‌رسانیدء اما در مورد چیت‌رات‌همه به مناسبت دلیری او و سربازانش 
مدارا کرد و به او گفت تو چون علیه من شوریدی مجازاتت این است که 
پوست بدنت را زنده یکنند؛ اما نظر به اینکه مسردی شجاع هستی و 
سربازانت با دلیری پیکار کردند من تو را مجاز می کنم که نوع مرگت خود 
را انتخاب نمایی. 

چیت‌رات‌همه گفت اگرمی‌خواهی نسبت به من رأفتی‌کنی بگذار زنده 
بمانم» 

داریوش گفت نمی‌توانم با زنده ماندن تو موافقت‌کنم و تو باید کشته 
شوی. 

چیت‌رات‌هم» گفت پس بگذار که به دست خود کشته شوم. 

دار یوش موافقت کرد و گفت که دشنه آن مرد راکه از وی گرفته بودند 
به وی پس بدهند. وقتی دشنه را به آن مرد پس دادند چند تن از سربازان 
گارد جاوید که مستحفظ داریسوش بودند جلو و عتب وی قسرار گرفتند که 
مبادا چیت‌رات‌همه بعد از این که سلاح به دست آورد به دار یوش حمله‌ور 
شود. اما آن مرد در صدد حمله برنيامد و نوك دشنه را روی سینه عود قسرار 
داد و با يك فشار شدید آن را در قلب فرو کرد و برزمین افتاد و بعد از چند 
دقیقه جان سپرد و به آين ترتیب داریوش از خطر يك رقیب نیرومند رهایی 
یافت. 

در همان موقع که داریوش در سیستان و آراحوزیا (مغرب افغانستان 
امروزی) بود دو واقعه اتفاق افتاد که خیلی انعکاس پیدا کرد. 

واقعه اول ایین بسودکه «اين ت-افرنس» سردار معروف داربوش در 


پازار گاد طغیان کرد و واقعه دوم این که برای اولین بار بین ایران و کارتاژ 
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تصادم به وجود آمد. 

دیسدیم که در جنگ دریایی ابران و مصرء هنگامی که کمبوجیه در 
افریتا بود عده‌ای از کشتی‌های جنگی ابران غرق شد. 

کمبو جیه وقتی می‌خواست از مصر مراجعت کند جبسران نسواقص 
نیروی دریایی‌ابران را به دریاسالار «هیست اسب» واگذاشت واو با سرعت 
درصدد جیران مافات بر آمد و کار عانه‌های کشتی‌سازی سواحمل دربای 
مدیترانه را وادار به ساحتن کشتی جنگی نمود و راهزنان دریایی دا بعد از 
دستگیر کردن بسه جای اينکه به قتل برساند» پشت پاروی کشتی‌های جنگی 
نشانید, زیسرا درآن دوده با این که ملاحان ایرانی و سایر مال می‌تو انستند 
از بادبان استفاده نمایند وسیله حبر کت کشتی‌های جنگی در درجه اول پارو 
بود و در درجه دوم باد به وسیله فشار آوردن بر بادبان. 

این دوش مدت بیست و چهار فرن باقی ماند و حتی در آغساز قرن 
نوزدهم میلادی که ناپلئون در فرانسه سلطنت می کرد داد گاه‌های فرانسوی 
تبه‌ کار ان صرفه‌ای را محکوم به «مجازات کالمه» مسی کردند یعنی محکوم 
می‌شدند که در کشتی‌هسای جنگی و سبك سیر فسرانسوی پارو بزنتد و در 
تمام ادوار از دوره کوزوش و داریوش تا نیمه قرن نوزدهم میلادی» پارو 
زنان کشتی‌هسای جنگی را از بین محکومین يا اسیران انتخاب می‌کردند» 
زیرا آن کار آن قدر سخت بود که هیچ کس برای دریافت مزد تن به‌آن کار 
امی‌داد. 

ایسران در دریای مدیترانه و بخصوص قسمت شرقسی و جنوبسیآن 
دارای قدرت بود ولی کارتاژ (واقع در محل کنونیکشور تو نس) نیز می- 
خحواست بازرگانی در دریای مدیترانه را منحصر به خود کند. 

چون ايران مزاحم کارتساژ بوده حکومت کارتاژ در صدد بر آمد که 
بازر گانی‌ایران دا در دریای مدیترانه بر اندازد ويك عده‌ازناحدایان حود را 
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وادار نمودکه به کشتی‌های بازرگانی ایران حمله کنند و آنها را بسه غتیمت 
بگیرند با غرق نمایند و سر نشینان آن کشتی‌ها را اگر ایرانی باشند به کارتاژ 
پیاورند :۱ این که د رکشتی‌ها پارو بزنند!. 

هر کشتی بازرگانی ابرانی که می‌عواست از یکی از بنادر شرقسی و 
شمالی دریای مدیترانه به‌یکی از بنادررجنوبی یا غربی برود؛ به‌دست ناخدایان 
کارتاژی غسرق می‌شد و طوری عرصه بر کشتی‌های ایرانی تنگ‌گردید که 
دیگر هیچ ناخدای ایرانی؛ یا ناعدایانی که ایرانی نبودند اما کشتی‌هسای 
ایرانی را اداره می کردنده جرأت نداشتند به دریا بروند. 

کار تاژی‌ها بعد از غرق یسا به غنیمت بردن کشتی‌های اسر انسی تمام 
مردان ایرانی راکه د رکشتی‌ها بودند اسیر می‌کردند و آنها دا پشت پاروی 
سفاین می‌نشا نیدند. 

هنوز نیروی دریایی ایران که بسر ار جنگك مصر ضعیف شده بسود 
آن‌فدر قدرت نداشت که دریاسالار ایرانی بتواند دریای مدیترانه را تحت 
نظارت قرار دهد. ۳ 

از طرف دیگر ناخدایان کارتاژی در کار خود ءهارت داشتند و بحر- 
پیه‌ابانبی برجسته بودند و در هرفصل از سال می‌دانستند که وضع هسوا و 
دریا چگونه خواهد بود و می‌گفتند که ملاحمان کارتاژی توانسته‌انسد بسه 


۱ اسم این کار در زیان‌های امروزی اروپا « کورس» است و ناخدایی راکه 
به دستور حکومت خود به کشتی‌ها حمله‌ود می‌شود « کوروسر» می‌خوانند و فرق 
کرروسر با دزد ددیایی این است که کوروسر مأمور حکومت است و آنچه به 
دست می آودد ببه حکومت تسلیم می‌کند اسا دزد ددیایی به نقع حویش سرقت 
می‌نما ید, 

همین کار دا در جنگ ارل و دوم بین‌المللی ناخدایان زیر دریایی‌هایآ لمانی 
با کشتی‌های بازر گانی انگلستان کر دند و تا تواستند کشتی‌های انلیس دا غرق 
مو دند ب مترجم. 
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انتهای اقیانوس سیاه (اقبانوس اطلس) برسند و در آنجا يك دنیای جدید را 
کشت کنند. طوری کشف دنیای جدید از طرف کارتاژی‌ها معروف بود که 
وقتسی امریکا در پایان قرن پانزدهم میلادی کشف شدء اسمش راگذاشتند 
«دنیای جدیدی که همان نام قدیم و متداول در کار تاژ بود. 

عاقبت درباسالار ایرانی مجبور شد که کشتی‌ها را به حمایت کشتی- 
های جنگی از يك طرف دریای مدیترانه به سوی دیگر بفرستد. 

در تابستان سال ۵۱۷ با ۵۱۶ قبل از میلاد مسیح يك کارو ان از کشتی- 
های ایرانی ازبندرصور واقع در شرق دریای مدیترانه عازم بندر اسکندریه 
(که می‌دانیم در آن موفع نام دیگرداشت)شد. ازشماره کشتی‌های بازرگانی 
آن کاروات اطلاع نداریم و لی می‌دانیم که هفت کشتی جنگی درجه‌اول» از 
آن کارو ان حمایت می کرد. 

ما نمی‌دانیم در کدام يك از روزهای‌تابستان کشتی‌های« کورس» کار تاژ 
که به هیئت اجتماع به سوی مدیترانه شرقی می‌رفتند تا اينکه متفرق شوند 
به آن کاروان برعوردند و همین که کشتی‌های ایرانی را دیدنسد میادرت بسه 
حمله نمودند. طرز حمله آنها؛ مطابق روش جنگ دریابی در آن عهد بسود 
یعنی جنگث تن به تن در صحنه کشتی‌هاء 

در حالی که يك عده از کشتی‌های کارتاژی به کشتی‌های جنگی ایران 
حمله‌و رشدند؛ کشتی‌های دیگر کورس شروع به تصرف کشتی‌های بازر گانی 
کردند و بضی از آنها را غرق کردند و بمضی را با خود بردند. هفت کشتی 
جنگسی ایران یکی بعد از دیگری غسرق شد و سربسازان ایرانی که در آن 
کشتی‌ها بودند تسلیم نشدند. 

تمام پاروزنانی که در کشتی‌های جنگی ایران بودند با آن کشتی‌ها به 
قعر دریا رفتند» اما ایرانیانی که در کشتی‌هسای بازر گانی بودند به اسارت 
کارتاژی‌ها در آمدند و آنها را به کارتاژ بردند و برده کردند و به زنجیر 
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کشیدند و پشت پارو شانیدند. 

روزگاری بود که کمی و جیه پادشاه ایران فقط بسرای کشته شدن چندتن 
از امالی جسز بره قبرس به مصر شون کشید ولسی همان طور که بعضی از 
مورخین نوشته‌اند؛ قشون کشی کمبوجیه به مصر فقط برای خو نخواهسی 
چندتن ازسکنه قبرس نبود وعلت سیاسی داشت» منتها پادشاه ابران موضوع 
فتل آن چند نفر را وه ارد همع توت حقی وب 9 وی 5 رف 
گذشت فرعون را از پا در آورد. 

اما در آن موقع‌کارتاژیها صدها تن ازایرانیان را در دریا می کشتند پابه 
اسارت می‌بردند بدون اینکه ایر انیان بتو انند ازاعمال آنها جلو گیری نمایند 
با این که آنها را مجازات کنند. 

خحبر غرق کشتی‌ها.ی جنگی ايران و شورش«این تسافرنس» در بسك 
موقع به داریوش رسید. 

داریوش بعد از اينکه بر چیت رات همه غلبه کسرده بود به طرف 
آراعوزیارفته و تا فصل تابستان در آنجا مانده بسود و بعد از این که 
مراجعت کرد به آوخبردادند که کشتی‌های جنگی اير ان غرق‌شدند و کار تاژیها 
يك کاروان بزرگث دریایی ایران را تصاحب نمودند. 

داریوش غلبه بر این تافرنس را واجب‌تر ازاین می‌دانست که درصدد 
مجاز ات‌کارتاژ بر آید. وقتی پادشاه ايران از آراخوزیا سر اجعت کرد نسبت 
به جنوب کشور خود دغدغه داشت. 

او قبل از این که بسه سوی سیستان بسرود» اتوسه همسر ود را 
سایبالساطنه کرده بسود و ثمی‌دانست که بر سر اتسوسه چسه‌آمسده که 
این‌تافر نس که باید مشاور و مطیع اتوسه باشد طغیان کرده است. 

داریوش نسبت به وفاداری اتوسه کوچکترین تردیدی نداشت و می- 
دانست که دعوی سلطنت این تافرنس بدون موافقت همسرش صورت گرفته 
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است. داریوش فکر مسی کرد که اين‌تافرنس زن او راکشته؛ یا این که وی 
را محبوس نموده وگرنه اتسوسه نمی گسذاشت که آن مرد دعسوی سلطنت 
نمایك. 


آریان مسورخ مشهور می‌نسویسد در آن مسوقع داریسوش از کشتن 
چیت‌رات‌همه پشیمان شد واندیشيد که اگر آن مرد زنده بود می‌توانست از 
وی بخواهد که به اوء برای غلبه بر این تافر نس كمك کند» و لی با اطلاعی که 
به موجپ تاریخ ما از روحیه داریوش داریم» وی‌مردی نبود که درمورد قتل 
مدعیان سلطنت دچار پشیمانی شود. 

داریوش تا آحرین روزی که مجبور بود با مدعیان سلطنت پیکار کند 
هريك از آنها راکه به‌دست می آورد به فتلمی‌رسانید چون می‌اندیشید مردی 
که دعوی سلطنت کرده اگر زنده بماند باز دعوی سلطنت خواهد کرد و در 
آینده برای او تولید زحمت خواهد نمود. 

دادیوش چون چیت‌رات‌همه .را کشته بود به سك‌ها یمنی مردم منطته 
صیستان بسرای چنگث با این تافرنس اعتماد نداشت و هنگام باز گشت از 
سیسبتان (بعد از مر اجعت از آراخوزیا)به‌کار سانیا رفت تسا این که نواقص 
ارتش خود را دفع نماید و به جنک این تافر نس برود. 

اتوسه با این که هنگام طغیان‌این تافر نس بارداربود از پازار گادگر مخت 
و چون در فارس خویشتن را درامنیت نمی‌دید از آن کشور خار ج شد و راه 
شمال ایسران را در پیش گرفت تا اینکه خود را به «رأس» که امسروز «دی» 
خوانده می‌شود برساند و خویش را در پناه آتشکدة آنجا قرار بدهد. 

در ری آتشکده‌ای بود بزر گك بربالای يك کوه که به احتمال قوی کوه 
مزیود امروز به اسم کوه بی‌بی‌شهربانو خوانده می‌شود. آتشکده ری در 
تمام دوره هخامنشیان و آنگاه در تمام دوره اشکانیسان و سپس در تمام دوره 


ساسانیان باقی بسود و بعد از این که اعراب بر ایسران مسلط شدند باز 
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آتشکده مزبور تا مدتی از بین ترفت. 

«بر و کلمان» عساورشناس معروف» محلآتشکده ری دا موضعی می- 
داند که امروز فربةٌموسوم به«کن» در دامته کوهی به‌همین نام در آنجا قرار 
گرفته است. 

«مان دانشمند عقیده داردکه در نزدیکی آتشکده ری بسك کو چ‌نشین 
آشوری زندگی می کرد و دارای معبدی بودکه حدای آشوریان موسوم به 
آشور در آن معبد دیده می‌شود. 

گرچه هووه‌عشتره پادشاه ماد شهر نینوا پایتخت آشور را وبران کرد 
و حکومت آشور را طوری برانداخت که دیگر آن حکومت تجدید نشدء 
معهسدذا کو چ‌نشین‌همایی از آشوریسان در ايران زندگی مسی کردند و در سه 
موضع‌دارای معید بودند؛ یکی درنزدیکی درياچة چیچست که امروزموسوم 
به دریاچهُ رضاییه است» دوم در کرماسین با فره‌مسین که امروز کرمانشاهان 
می‌باشد و سوم در ریو کو چ‌نشین‌ها ی آشوری با آسوری هنوز در رضاییه 
و کرسانشاهان هستند» ولی در ری کو ج‌نشین بومی آشوری و جود ندارد و 
اثری هم از معبد آشور در دی دیده نمی‌شود. 

درهرحال اتوسه خود را به آتشکده ری رسانید و بعد از چند روز که 
از ت-وقت او در آن آ تشکده‌گذشت وضع حمل کرد و پسری زایید که بعد 
نامش را شایار(یا عدایار ) گذ اشتند و حشایار که بعد از داریوش به سلطنت 
رسید از طرف مادر از نواد کوروش بود زیرا اتوسه مادرش» دختر کوروش 
به شماز می‌آمد. 

اتوسه بعد از این که وضع حمل کرد؛ به انتخاب ریس آتشکده ری 
يك پيك را از راه صحرای مر کزی ایران به سیستان فرستاد تا این که به‌دنیا 
آمدن آن پسر را به اطلاع داریوش پرساند وبه او بگوید که‌به طورموقت‌اسم 
آن پسر را خشایار گذاشته تابن که شوهرش‌اسم دایمی طفل را تعیین نماید. 
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رسم زن‌های ایران این بود که وقتی در غیاب شوهر وضع حمل می- 
کردند يك نام موقتی روی طفل می‌گذاشتند و بعد از این که شوهرشان از 
سفر برمی گشت ام دایمی طذل را انتخاب می‌نمودند. 

پيك اتوسه از راه صحر ای مر کزی ابران خود را به سیستان رسانیدء 
ولی وقتی بهآنجا رسید شنید که داریدوش به طرف کرمان رفته و پيك بسه 
سوی کرمان به راه افتاد و در آنجا به داریوش ملحق شد و پیام اتوسه را به 
اطلاع داریوش رسانید. 

وقتی پادشاه ابران شنید که زوجه‌اش در آتشکده ری‌می‌باشد ودر آنجا 
وضع حمل کرده و پسری زاییده؛ آسوده‌خاطر شد و پيك را همچنان‌از راه 
صحرای ایران به ری بر گردانید تا اين که به اطلا ع اتوسه بر ساند که‌نام پسر 
نسوزاد به طور دایم حشایار باشد و دیگر ابن که اتوسه آماده حرکت شود 
تا به محض این که حبری دیگر از داریوش به او رسید از ری به راه بیفتد 
و در فادس به شوهرش ملحق گردد. 

داری‌وش بعد از اين که پيك را به سوی ری روان کرد به راه افتاد و 
این تافرنس با يك ارتش متشکل از سربازان بابلی و ایسلامی بسه استقبال 
داریوش شتافت و دو قشون در منطقه‌ای که امروز به اسم مرودشت خوانده 
می‌شود ورودخانه «کر» از آن عبور می‌نماید تا این که وارد دریاچه بختگان 
گردد به هم رسودنل. 

داریوش درکتیبه ود می‌گوید که در اولین روز او لیسن مساه پاییز به 
این تافر نس رسید ولی سال آن را تعیین ثمی کند. 

این‌تافرنس از قسدت علیای رودخانه کر به مرودشت نزديك شد. در 
آن موقع به مناسبت آغاز پاییز آب رودخانه کر کم بود و ایسن‌تافرنس که 
ارتش داریوش را در قسمت سفلای رودخانه می‌دید امر کرد که جلوی آب 
را بگیر ند تا این که آب به ارتش داریوش نرسد. 
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سربازان این‌تافر نس بدون زحمت زیاد جلوی آب باريك رودخانه 
راگرفتند و ارتش داریوشگرفتار بی آبسی شد و پادشاه هخامنشی برای 
این که عود را به آب برساند» عقب‌نشینی کرد. 

در گذشته وسمت دریساچه بختگان در فارس بیش از امسروز بسود و 
اکن-ون وسعت دریاچه مزبور نسبت به دورةٌ داریوش نصف شده است. 
دریساچه بختگان مثل تمام دریاچه‌هایی که اطراف صحرای مر کزی ایسران 
دیده می‌شود بازمانده دربای مر کزی ایران می‌باشد که در آغاز ایسن بحث 
گفتیم که حشك گردید. 

چون دربای مر کزی ایران نایدید شد دریاچه‌ه‌ای ی که بازمانده آن دریا 
هستند نیز به حکم مقتضیات جغرافیابی نىاپدید عو اهندگردید» منتها خشك 
شدن آنها بسه متاسیت این که رودانه‌هایی واردآن دریاچه‌ها سی‌گردد 
تدربجی است و دریاچه بختگان هم به تدریج خشك می‌شود. 

داری-وش بعد از يك نیم روز راه توانست که خود را به‌کنار دریاچه 
بختگان برشاند و در آنجا توقف کرد و اين‌تافرنس هم وی را تعقیب نمود. 

در روز سوم پابیز داریوش با تمام نیروی خود مبادرت به حمله کرد. 

این تافرنس سرداری لایق بود و سربازانی دلیر داشت اما نتوانست 
مقابل ارابه‌های داریوش مقاومت نماید و عقب‌نشینی کرد. فرمانده نیسروی 
ارابه داریوش يك جوان ایرانی از بزرگ‌زادگان بود به اسم «گوراسب» 
و او به دستور داریوش با ارایه‌های خود این‌تافرنس را تعقیب کرد. 

داریوش بنه او گنت برای من سربازان این‌افرنس درنعور اهمیت 
نیستند و تو فرصت خود دا بسرای اسیر کردت آنها تلف نکن و سم یک نکه 
این‌تافر نس را دستگیر کنی يا به قتل برسانی و بءد از این که وی دستگیر با 
کشته شود جنگ به اتمام خواهد رسید. 

کرواست تربار یی قیاق یروت کت از به 
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جلگه‌های مسطح رسید توانست ارابه‌ها راگسترش بدهد و از این‌تافرنس که 
عقب نشینی می نمود جلو بیفتد و آنگاه قسمتی از ارابه‌های خود را بر گردانید 
و راه عقب‌نشینی او را بست. 

این تافر نس بعد از این که خود را در محاصره دید» تصور نمسودکه 
تمام نیروی داریوش وی را محاصره کرده اما بعد که در یافت فقط ار ایه‌ها او 
را محاصسره کرده‌اند در صدد بر آمد که مقاومت کند و حلقه محاصره را 
بگسلد. داری-و شکه می‌ذانست که ارابه‌های او اگر بتصوانند عقب‌نشینی 
این‌تافرنس را متوقفکنند احتیاج به كمك دارند» پنج هزار سوار را عقب 
گوراسب فرستاده بودکه به او کمك نمایند و کمك سواران مسزبور مانم 
از اين شد که این تسافرنس بتواند حلقه محاصره را بگسلد و خود را نجات 
بدهد و گسوراسب آن مرد را بعد از این که از چند جسای بدن مجروح شد 
دستگیر کرد و دو دستش را از عقب بست و در یکی از ارابه‌ها قرار داد و 
مراجعت نمود. 

داریوش از دیدار این تافرنس خودداری کرد و به گوراسب گفت من 
آن مرد را مشل برادر خود می‌دانستم و آنقدر به او اعتماد داشتم که زنم را 
به وی سپردم ولی او با این که می‌دید زن من باردار است می‌عو است وی 
را به قتل برساند و اتوسه مجبور شد برای حفظ جان از فارس بگریسزد و 
اينك اگر این تافر نس را ببینم و چشم‌های من به چشم‌های او بیفتد بیم دارم 
که به یاد دوستی گذشته بیفتم و از مجازاتش صرفنظر نمایسم» حسال آنکه 
هر کس که مبادرت به خیانت می کند باید کیفر ببیتد و لو برادر با پسر مسن 
باشد. 

سربازان بابلی و ایلامی که در ارتش شکستة این‌تافرنس بودند تسلیم 
شدند و داریوش عده‌ای از آنها را که جوان‌تر بودند وارد ارتش خود کرد 
و بقیه دا مرعص نمود که به خانه‌های خود در ایلام و بابل بر گردند و به 
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گوراسب گفت چون این تافرنس در پازار گاد طغیان کرد باید در همانجا بسه 
کیفر برسد. 

بعد ازاين که داریوش به پازارگاد رسید به اتوسه اطلاع داد که با طفل 
حود به وی ملحق‌گردد و آنگاه روز کیفر این تافرنس را تعیین نمود و بسه 
مردم اطلاع دادند که برای دیدن مجازات يك خائن بزرگث مجتمع شوند و 
بعد از این که مردم اجتما ع کردند این‌تافرنس دا به محل مجازات آوردند و 
بستند و دو جلاد شروع به قطع اعضای بدن او نمودند و انگشتان دست‌ها 
و پامایش را قطع کبردند» پس از آن دو دست و دو پسای او را مفصل بسه 
مفصل قطع نمودند و آن مرد طوری با استقاست بود که حتی ناله‌ای از وی 
شنیده نشد و بعد از ایسن که آخرین مفصل دو دست او قطع‌گردید از هوش 
رفت وآن وقت جلادان آخرین مفصل پاهایش را که متصل به لگن خاصره 
بود با زحمت زیاد قطع کردند و در تمام آن مدت زن و فرزندان این‌تافر نس 
وسایر خویشاوندانش آن منظره را می‌دیدند و شیون می‌نمودند وبعد این که 
پاهای این تافرنس از بدن جدا شد زندگی را بدرودگفت. 

تازه داربوش از این‌تافرنس فراغت حاصل کرده بودکه يك و اقعه 
مخوف در ایران اتفاق افتاد و آن اين بودکه دوازده شهر واقع در جنوب 
ایر ان که یکی از آنها شهر پازارگاد بود در يك شب بر ار زلزله ویران 
گردید وسکنه آن شهرها زیر آوار ماندند وبه قتل رسیدند. آن واقعه لطمه‌ای 
بزر کث به ایرانیان در فارس و کارمانیا ( کرمان) زد و شهرهایی که بسر ار 
زلزله ویران‌گردید تا منطقه‌ای که امروز میناب در آن قرار گرفته ادامه داشت. 

داری وش بعد از آن زلزله مخوف مالیات را در تمام مناطق زلزلهزده 
بر مردم بخشید و به‌آنها آموحت که هنگام خانه‌سازی در جرزها و سقف 
اطاق‌ها تیرمای چوبی متقاطع به کاربرند تا این که هنگام زلزلسه» سقف 
اطاق‌ها و دیو ارها فرونریزد و سکنه خانه را زیر آوار به هلا کت نرساند و 
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استرابون آن نوع بنایی را در ایران دید وگفت مبتکر آن بنایسی داریموش 
بود و در هرجا که از آن منازل ساخته شد هنگام زلزله وبران نگردید. 

سال ۵۱۴ قبل از میسلاد از لحاظ فسرهنگی یکی از سالهای بزرگ 
سلطنت دارپوش است. چون در آن سال داریسوش تصمیم گرفت که الفبای 
فتیقی را که به آن اشاره کردیم وارد خط فارسی نماید تا این که فارسی‌زبانان 
آنچه می‌خو اهند بنویسند با الفبای فنیقی به رشتةٌ تحریر در آورند. 

در همان سال داریوش تعلیمات عمومی را برای مرد و زن در ایران 
اجباری کرد و باید متوجه بسودکهآنچه او از اچباری کردن تعلیمات مسی- 
خواست همان است که امروز می‌خواهند پعنی باسواد شدن مردم. 

دراروپا اولین کسی که‌تعلیمات‌عمومی‌را اجباری کرد«ناپلئو ن‌بناپارت» 
به شمار می آمد و لی بعد از مرش سازمانی که وی بسرای اجباری کردن 
تعلیمات عمومی به وجود آورد از بین دفت. 

آما درشرق»داریوش پادشاه هخامنشی بیست و سه قرن قبل از ناپاگون 
تعلیمات عمومی را برای زنومرد اجباری کرد ومنظورش این بود که القبای 
فینیقی» جای الفبای میخی را در حط فارسی بگیرد و الفبای فثیقی همین 
الفبا است که امروز باآن در شرق و غرب (غیر از الفبای چینی و ژاپونی) 
می‌نوپسند» اما داریوش نتوانست در زمان حیات خود ببیند که الفبای فنیقی 
جای الفبای میخی را بگیرد و عدم موفقیت داریوش دو علت داشت: 

اول مخالفت مژبدان ایران که با الفبای میخی انس گرفته بودند وعتون 
مذهبی راباآن الفبا می‌نوشتند و دوم آماده نبودن زمان برای پذیرفتدن آن 
رفورم بزر گ از طرف مردم. 

واقعیت این است که ایرانیان نمی‌توانستند در آن موقع بسه ارزش 
تعلیمات اجباری پی‌ببر ند و داشتن سواد را جز برای مژبدان و کاتبان بدون 
فایده مي‌دانستند وداریوش لااقل بیست قرن اززمردم زهان جلوتر بود و آنچه 
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او می‌فهمید دیگر ان نمی‌فهمیدند, 

مردم کمتر به ضرورت تغییر الفیا پی می‌بردند و الفبای میخی قدیم را 
برای دفع احتیاج خود کافی می‌دانستند. از يك طرف از جانب موب.ان 
متاومت می‌شد و از طرف دیگر از جانب مردم و آن مقاومت‌ها سبب گردید 
که الفبای فنیقی جای الفبای میخی را در دوره داربوش نگرفت و به همین 
جهت کتیبه‌هصای ی که از طرف دار یوش نوشته شده با الفبای میخی تحربر 
گردیده که یکی از مهمترین آنها کتیبةٌ پیستون است. 

اما بذری که داریسوش کاشت بعد بارور شد و در دور جانشین او 
خواندن و نوشتن با الفبای فنیقی طوری وسعت به هم رسانید که سربازان 
خشایارشا پسر داریوش که با او به بر نان رفتند باسواد بودند و چون زن و 
مرد تحصیل می کردند. لُذا زن‌ها هم مانند مردان می‌خواندند و می‌نوشتند 
و الفبای میخی بکلی منسو خ شد و به همین جهت از نیمه سلسله هخامنشی 
به بعد حتی يك کتیبه وجود نداردکه با حط میخی نوشته شده باشد. 

ضرورت نداردکه ما شرح بدهیم اقدام داریوش در سال ۴ قبل از 
میسلاد از لحاظ تعمیم تعلیمات عمومی و ایجاد آموزش همگانی چسه اقدام 
برجسته‌ای بود و چگونه آن مرد بزرگک از مافوق می‌نحواست ابا ع نود 
را به پایه‌ای برساند که مردم این دوزه (آن هم نه در تمام کشورها) سدان 
رسیده‌اند. 

ما همان‌طو رکه احتیاج نداریم که راجع‌به این کار بزرگث بسط مقال 
بدهیم و اهمیت آن را ذک رکنیم ضرورت ندارد که به تفصیل بگوییم که چرا 
مبدان ومردم مقاومت کردند و رفورم فرهنگی بز رگ داریوش را نپذیرفتند 
و یکی از عوامل موثر عدم موفقیت داریوش این بودکه ساتراب‌ها (و به 
اصطلاح امروز استاندازها) در امور داحلی استقلال داشتند و آنها مقاومت 
می نم‌ودند و نمي گذاشتند که تعلیمات اجباری در حوزءةً حکومت آنها وارد 
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مرحله اجرا شود. 

کشور ايران وسیع بود؛ يكث قسمت کشور کنار دریای مدیترانه قسرار 
داشت و طرف دیگرش در مرز هند و درآن کشور پهناور تغییر دادن القبا 
يك کار آسان محسوب نمی‌شد و داریوش هم پیوسته در مر کز کشور نبود 
که بتو اند خود بر همه جا نظارت نماید. 

فی‌المثل درهمان سال ۵۱۴ قبل از میلاد که داریوش تعلیمات اجباری 
را اعلام کرد مجبور شد که به سوریه برود زیرا حملات متواتر نسروی 
دربایی کارتاژ بازر گانی ابران را در دریای مدیترانه فلج کرده بود. 

کوروش و بعد از او کمبوجیه کوشیدندکه ایسران را در دریای 
مىدیتر انه دارای قدرت کنند» ولی کار تاژ نمی گذاشت که کشتی‌های ایران به 
آزادی در آن دریا از يك بندر به بندر دیگر بروند و داریوش در بحبوحه 
ساختمان ایران در فارس و تعلیمات عمومی؛ اتوسه را جانشین خود کرد و 
به سوی سوریه بسه راه افتاد تا این که اگسر نتواند به وسیله نیروی دریایی 
کار تاژ را بر جدای خود بنشاند» به وسیله نیروی زمینی آن حکومت را از با 
در آورد. 

داریوش -به‌طوری که می‌دانیم- در جنگك‌های افریقایی تجر به داشت 
و از وضع کشورهای آنجا مستحضر بود و می‌دانست که کار تاژ در مفرب 
لیبی قرار گرفته‌است. يك ارتش ایران در دوره کمیوجیه و انسته بود ادتش 
فرعون را در لیبی شکست بدهد و فرعون را از پادر آورد و داریوش مسی- 
اندیشيد که اگر قشون او از همان راه برود و خود را به مغرب لیبی برساند 
حواهد توائست کارتاژ را وبران نماید. 

منگام ی که بین روم و کارتاژ خحصومت وجود داشت و کاتاژیها تجارت 
روم دا در دربای مدیترانه فلج کردند يك نماینده مجلس سنای روم «ر 
روز که نطقی ایسراد می کرد در پایان نطق می گفت «دیگر این که کار تاژ 
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باید وبران شود». دویست سال قبسل از دوره زندگی آن سنانسور رومی 
داریوش به فکر افتاده بود که کارتاژ را ویر ان نماید. 

در شهر صور داریبوش از گزارش دریساسالار هیست اسب ز اجیع بسه 
ساختن کشتی‌ها مستحضر شد و از سازو برگك آنها اطلاع حساصل کرد و 
دریاسالارایرانی گفت که وی نو اهد توانست تا شش ماه دیگر بايك نیروی 
دریایی قوی کارتاژ را مورد تهاجم قرار بدهد. 

داربوش گفت شش ماه مدتی طولانی است و باید زودتر کارتاژ را 
سر کوب کرد. 

قبل از این که داریوش عرم کندکه از راه عشکی به کارتساژ قشون 
یکشد یکی‌ازسرداران ششگانه راکه با او هفت‌نفرشدند و گوماته بت‌پرست 
را از پا درآوردند؛ به اسم «آریاندس» فرمانفرمای مصر و یه قول یوانیها 
«ساتراب» مصر کرد و بعد از این که دانست نمی‌تواند به زودی از راه دریا 
به کارتاژ حماور شود به آریاندس اطلاع داد که قشون بسیج نماید و به او 
گفت که يك سپاه از مردان «کوش» بسیج نماید. 

دار یوش که در زمان کمبوجیه در مصر بسر برده بود می‌دانست که 
سیاه‌پوستان سرزمین کوش واقع در جنوب مصرءدلیر هستند و قبل از ورود 
کمبوجیه بسه مصر سیاه‌پوستان مزبور چند بار بسرای فرعسون‌های مصری 
تولید زحمت کردند زیرا از جنوب به راه افتادند و شهرهسای مصر وسطی 
ومصر شمالی را مورد حمله قرار دادند و هر کس راکه دید ند کشتند وهر چه 
توانستند بردئد. 

بعد از این که خط تصوبری قدیم مصر؛ خو انده شد و راه استفاده از 
اسناد تاریخی مصر با ز گردید» دانشمندان مصرشناس دراسناد تاریخی مصری 
بارها بته نام «طاعو ن‌سیاه» برعوردکردند و تصور نمودند که منظور 


نسویسندگان مصری از طاعون سیاه همان مرض معروف طاعون است؛ تسا 
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این که دریافتند که طاعون سیاه اصطلاحی است برای نمایانیدن تهاجم سیاه 
پوستان جنوب مصر. 

هرودوت می‌گوید که آریاندس فرمانده مصرء برای اطاعت از دستور 
دارپوش سیصد کشتی به جنوب مصر فرستاد تا این که سیاهپوستان را اجیر 
کنند و آنها دا به شمال مصر بیاورند. 

آریاندس به افسر ان مصری که زبان مردم سرزمین کوش را می‌دانستند 
و باید با کشتی‌ها به جنوب مصر بروندگفت همین که يك عده سرباز اجیر 
گردید آنها را با کشتی به شمال بفرستید و معطل نشوید که تمام سربسازان 
مورد لزوم را اجیر کنید و بعد آنها را به راه بیندازید. 

در حالی که افسران مصری در جنوب آن کشور سیاه‌پوستان را برای 
سربازی اجیر می کردند. آریاندس در شمال مصر برای آنها سلاح فراهم 
می‌ کرد و سلاحی که وی برای سیاه‌پوستان فراهم مبی کرد عبارت بود از 
تیر و کمان و نیزه و زوبین. او می‌دانست که سیاه‌پوستان در به‌کار بردن‌آن 
سه دوع سلاح مهارت دارند و تیسری که از کمان آنها پسرتاب شود کشنده 
است و می‌توانند زوبین را طوری پرتاب نمایند که به هسدف اصابت کند. 
به هر نسبت که سیاه‌پوستان از جنوب مصر به شمال می‌رسیدند آربساندس 
بسه وسيلةً افسر ان مصسری که زبان سیاه‌پوستان را می‌دانستند آنها را تحت 
تعلیم فرار می‌داد و تعلیم سیاه‌پو ستان فط این بودکه عادت کنند در و احد. 
های نظامی جا بگیرند و گرنه آنها احتیاج به تعلیم جنگی نداشتند. 

در تمام اعصبار به دو منظور سرباز تعلیم جنگی داده می‌شد ومی‌شود: 
اول این که بتو اند به خوبی از سلاح خود استفاده نماد و دوم ایسن که 
بتو اند حستگی میدان جنگث را تحمل نماید. 

سربازان سیاه‌پوست که از طرف آریاندس اجیر می‌شدند» از طفولیت 
به‌کار بردن تیرو کمان و زوبین دا فرامیگرفتند وبعد از بزرگث شدن با نیزه 
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می‌جنگیدند و طوری در به کار بردن آن اساحه مهارت داشتند که سربازان 
عادی نمی‌توانستند آن سلاح‌ها را به‌کار بیرند مگر یعدازسالها تمرین کردن. 
قوه تحمل حستگیآنها هم به قدری زیاد بودکه خستگی میدان جنگ در 
نظرشان بی اهمیت جلوه می کرد» چون از طفولیت»؛ درجنگل‌ها برای شکار 
تلاش می‌نمودند و کف باهای آنها چون سم اسب سخت شده بود و نمی- 
توانستند کفش بپوشند و در میدان جنگ هم با پاهای برهنه می‌جنگیدند. 

آریاندس در مصر قشون فراهم می‌ کرد و داریوش در سوریه و لبدی 
و بعد از دو ماه» داریوش وارد مصر شد. 

داریوش از مشاهده سربازان سیاه‌پوست که آریاندس اجیر کرده بود 
اببراز رضایت کرد و چون همه سیاه‌پوستان عریان بودند دستور دادکه بسه 
سرعت برای آنها لباس ضخیم و گرم فراهم نمایند و آنگاه در اولین رو 
طغیان رودخانه یل در شمال مصر که اولین روز آمدن چلچله‌ها نیز می‌باشد 
و آغاز پاییزاست باقشون خود به راه افتاد وراهی را پیش گرفت که کمبوجیه 
برای جنگّث با فرعون «پز آمون» پیش گرفته بود. 

خحانتوس مورخ لیدی می‌گوید که شمارة سربساز ان دادیسوش در آن 
سفر بکصد وپنجاه هزارنفر بود واین دقم تباید صحت داشته باشد. گر نفون 
سربازان داریوش را هنگامی که می‌عو استند به کارتاژٌ بروند یکصد هزار 
نوشته و تصور م ی کنیم که این رقم هم بدون اغراق نباشد. 

در هر حال يك طلایه پیشاپیش ارتش داریوش حرکت مسی کرد و 
وظیفه‌ اش این بودکه علاوه بر | کتشاف در مسواضعی که برای اتراق قشون 
تعیین گردیده کنار دریبا چاه‌های متعدد حفر کند تا این که سربازان داریوش 
ازحیت آب مرفه باشند و می‌دانیم که کنار دریا بعد از اين که قدری زمین دا 
حق رکنند به آب شیرین می‌رسند. 

يك طلایه دیگر در جنوب ارتش داربوش حرکت مي کرد تا این که 
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آن قشون غافلگیر نشود ودریاسالار هیست‌اسب بین مصر وارتش داریوش 
از راه دریا يك نعط زنجیر دریایی به وجودآورده بود و هرقسدر ارتش 
داریسوش جلو می‌رفت؛ آن حط زنجیر طولاشی‌تر می‌شد و خط زنجیر 
مسزبور يك شاهراه امن برای کشتی‌های حمل و نق که آذوقه به ارتش 
داریوش می‌رسانیدند محسوب می‌گردید و کارتاژی‌ها نمسی‌توانستند که در 
آن شاه‌راه» کشتی‌های حمل و نقل ایران را غرقکنند با به غنیمت ببرند. 

روزی که ارتش داریوش از مصر حرکت کرد؛ سربازان سیاه‌پوست 
آن قشون عریان بودندو نخو استند لباس بپوشند. دادیوش امر کرد لباسهایی 
که برای سیاه‌پوستان فراهم شده آورده شود و بعد از پانزده روز داه‌پیمایی 
شب هوا سرد شد و سیاه‌پوستان عریان به لرزه در آمدند و آن وقت بسه 
ارزش البسه جدید که داریوش برای آنها فراهم کرده بود پسی‌بردند و بسا 
رضایت خاطر لباس‌های ضخیم را پوشیدند. 

از آن پس تا وقتی که قشون داریوش به مرز کارتاژ رسید سیاه‌پوستان 
هر روز بعد ازاینکه آفتاب بالا می آمد عریان می‌شدند و بعد از این که شب 
فرامی‌رسید لباس ضخیم را می‌پوشیدند. 

وفتسی ارتش داریوش به مرز کارتاژ رسید به حساب تقویم امسروزی 
سی و پنج روز از پاییز سال ۵۱۴ قبل از میلادگذشته بود. 

کارتاژیها در آغاز مطلع نشد ند که يك ارتش به فرماندهی داریوش 
پادشاه ایران از مصر به راه افتاده تا اين که کار تاژ را اشفال کند اما بعد از 
این که دریاسالار ایرانی در دریای مدیترانه يك خط زنجیر دریایی به وجود 
آورد که در طول آن به وسیله کشتی‌های حمل و نقل آذوقه به قشون ایسران 
برساند» کشتی‌های کار تاژی که در دریا حر کت می کردند فهمیدند که يك 
قشون در طول ساحل به سوی مغرب روان است و به زودی کشف کردند که 
آن ارتش برای اشغال کارتاژ رامپیمایی می کند. 
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کارناژ تاآن تاریخ ارتش نداشت و فقط دارای نیروی دریایی بود و 
آنچه سبب‌گردید که کارتاژ دارای ارتش شود و در اعصار بعد» بسا ارتش 
خحود به‌اروپا تهاجم نماید همان حمله داریوش بود که کار تاژیها را ازحواب 
بیدار کرد. ۱ 

در آن مسوقع کارتاژ ذه ارتش داشت نه فرصتی موجود بود که بتواند 
يك ارتش بسیج کند. اين بودکه شورای شیو خ کارتاژ تصمیم گرفت که با 
داریوش صلح نماید وسه نفر ازشیو خ انتخاب شدند که نزد داربوش بروند 
و به او بگویند که کارتاژ خواهان صلح است و آن سه نفر در مرز کارتاژ به 
او رسیدند و درعواست صلح کردند. 

داریوش گفت درخواست صلح شما به سه شرط پذیرفته می‌شود: 

اول این که کارتاژ خساراتی را که به اتباع ايران وارد آورده و خحون. 
بهای مقتولین ایرانی و هزینه شون کشی مرا پردازد. 

دوم این که نیروی دریایی کارتاژ از بین برود. 

سوم این که فر ما نفر مای‌ایر انی حکومت‌کارتاژ را در دست داشته‌باشد. ۱ 
در عوض من به شما قول می‌دهم که جان و مال مردم کارتاژ محفوظ است و 
شما آزاد هستید که کیش‌خود دا بپرستید وجز خراج که هرسال باید بپردازید 
به هیچ عنوان چیزی از شماگرفته نخواهد شد. 

سه نماینده مجلس شیو خ خواستند درخعواست مهلت کنند تسا این که 
پر ند وشرایط داریوش را درمجلس‌شیو خ مطر ح‌نمایند؛ و لی‌دادیوش گفت 
مسن نمي‌توانم صب رکنم و عقیده دارم که درخو است مهلت شما فقط بسرای 
دقع الوقت به قصد فراهم کردن سرباز است و اگرشرایط مرا نیذپرید کارتاژ 
را مورد تهاجم قرار خواهم داد و با شما طبق آیین جنگث رفتار عواهم کرد. 

آن.سه نفر ناگزیر شدن د که شرابط داریوش را بپذیرن-د و پادشاه 
د و کرور داريك غسرامت خون اییر انیان و خسارت وارده بر آنان و هزینه 
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شون کشی راگرفت و به این ترتیب کارتاژ بدون جنگت جزو امپراطوری 
وسیح ابران شد و نیروی دریایی آن از بین رفت ولیکشتی‌های بازرگانی 
آن کما کان مشغو لکار بود. 

هنگامی که ارتش ایر ان از کارتاژ مراجعت می کرد يك کارو آن مصری 
مسورد حمله را‌زنان قسرارگرفت و داریوش, راهزنسان را از آریب‌اندس 
فرمانفرمای مصر حواست و بعد از اینکه دستگیر شدند امسر کرد که آنها را 
شته کنند و از آن پس مجازات راهزنی در امپراطوری ايران شفه کر دن شد. 





پرسپولیس که مظهر نبوغ هنرمندان بز رگ عصر 
خویش بوه چگو نه ساخته شد؟ 

علم‌ای مصرشناس می گویند کس ی که هرم بزرگك مصر موسوم به هرم 
«کوفو» را ساحت منظورش علاوه بر ساختن بنایی که نتوان آن را راب 
کرد؛ ایسن بودکه تمام علسوم زمان خود را در آن هسرم یگنجاند و طبق 
تحقیقاتی که شده» در هرم کوفو بزدگترین هرم مصر چیزی نیس ت که مفتاح 
استتباط یکی از قوانین علمی نباشدء از طول و عرض و ارتفا ع «رم‌گرفته تا 
طول راهروها و وسعت اطاق‌ها و وزن سنگها و غیره. 

کاخ پرسپولیس هم که داریوش شرو ع به ساختمان آن کرد وقسمتی از 
کاخ در زمان حیاتش به پایان رسید و قسمت‌هسای دیگر را اخلافش ساختند 
مجموعه‌ای بود از صنایع و هنرهای تمام اقوام دنیای قدیم و اگر مقرد می- 
شد که جمعی از صنعتگران و هنرمندان دنیای قدیم جمع شوند و تصمیم 
بگیرند که يك نمایشگاه بزرگک تشکیل بدهندکه در آن علوم و صنایع تمام 
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آقوام یه معرض نمایش گذاشته شود نمی‌توانستند مجموعه ونمایشگاهی غیر 
از پرسپولیس ترتیب پدهند. 

هر صنعت که در دنیای قسدیم وجود داشت در پرسپو لیس به‌کار رقت 
مشروط بر این که صنعت را مطابق مفهوم قدیم تعریف کنیم نه مطابق مفهوع 
آمروزی» 

هر هنری که در دنیای قدیم‌موجود بود درکاخ پرسپولیس‌مورد استفاده 
قرارگرفت و کاخ پرسپولیس را نمایندگان صنعت و هنر تنام ملل جهان 
ساخحتند نه فقط صنعتگر ان وهنرمندان ایر ان. داریوش که مصررا دیده و اهرام 
آن را مشاهده کرده بزد» می‌خو است‌کاخی بنا کند که مانند اهرام مصرجاوبد 
باشد و هیچ چیز نتواندآن دا از بین ببرد. 

نقشه ساختمان کاخ پرسپولیس در سال دوم و به روایتی در سال سوم 
ساطئت داریوش طر ح شد و معماران ب-رجسته تمام دنیای قدیم برای طرح 
نقشه کاخ پرسپولیس در شهر پازار گارد اجتما ع کردند. 

اسامی تمام آن معماران را نمی‌دائیم ولی نام بعضی از آنها که در کتب 
مورخین قدیم ثبت شده از این قر اد است: آرتی‌مان (از فارس): فیلیو ادس 
(از بونان)» لبون (ازبابل)؛ ترادوس (از لیدی) و هبل از مصر). 

هر يك از معماران مسزبور برای کاخ پرسپو لیس تفشه‌ای ترسیم کرد و 
به‌نظر داریوش رسانید و درقدیم مثل امروز قبل‌ازاین که عمارتی را بساز ند 
نقشه آن را ترسیم می کردند و «مساکت» عمارت را مسی‌ساختند و حتی در 
کشور مصر ترسیم نقشه معماری متداول بوده است. 

دارب‌وش تمام تقشه‌عا را می‌دید و تدوصیه می‌نمودکه طر ح‌ها درهم 
ريخته شود به‌طوری که سبكث معماری یو نان و لیدی و مصر و بابل و ایران 
و کشورهای دیگر مخلوط گردد. 

آیا کسی که نظارت مي کرد تا طرح‌ها درهم ريخته شود «آرتی‌مان» 
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معمار ایرانی بود با اينکه خود داریوش سرپرستی ادغام نقشه‌ها را برعهده 
می‌گرفت؟ 

جواب ایسن سوال را تمی‌تسوانیم بدهیم» ولی می‌دانیم که داریوش 
مسی‌شو است که هر يك از ملل امپراطوری ایسران و هر يك از ملت‌هاب ی که 
در خارج از امپراطوری ایسران هستند نمونة صنعت و هنر حسود را درکاخ 
پرسپولیس ببینند و به اصطلاح امروز داربوش با ساختن کاخ پرسپولیس 
يك سازمان ملل صنعتی و هنری به وجود آورد؛ اماآن طرح بسزرگ راکه 
فشرده طرح‌های ععماران تمام ملل صنعتی و هتری دنیای قدیم بود در قالب 
ایرانی ریخت و فورم و رنگ ایرانی به آن داد. 

بعد از ایسن که نقشة قطعی رسیم شد. داریسوش گفت ماکت یعنی 
تمونه کوچك آن عمسارت دا بسازند تا این که وی بتوانسد منظره کاخ 
پرسپو لیس را به عوبی در خاطر مجسم نماید و نمونه آن‌کاخ ساخته شد. 

از روزی که دارپوش از معماران علل جهان دعوت کرد که دریازار گاد 
مجتمع شو نسد تا روزی که نمونه کوچكکاخ پرسپولیس به اتمام ر سید سه 
سال طول کشید. با توجه به مدتی که امروز برای تهیه نقشهکارهای بزرگگ به 
مصرف می‌رسد: در صورتی که وسایل ارتباطات و نقلیه سریع است؛ مدت 
سه سال زباد ثیست. 

پس از این که داریوش نمونه کوچك عمارت پرسپولیس را دید و 
تصویب کرد دستور داد که شهری در منطقه‌ای که باید آن‌کاخ بناگردد بسازند 
7 این که بتوان کار گران و عاثله آنها را در آن شهر جا داد و این همان شهر 
است که بعد شهر پرسپو لیس شد. 

لذا شهر پ-رسپو لیس که نباید آن را باکاخ اشتباه کرد در آغاز شهر 
کار گران بوده منتها آن شهر را طوری ساختند که بعد از خاتمه بنای عمارت 
پرسپو لیس و رفتن کارگران یا ادامه سکونت آنهاء دیگر ان هم بتوانند در آن 
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شهر سکونت نمایند. 

می‌دانیم که کاخ پرسپولیس در يك منطقه کوهستانی به وسعت سیزده 
هکتار (به مقیاس امروز) و به ارتفاع بیست‌متر (نسبت به جلگه) ساخته شد 
و جلگه‌ای وسیع راکه مقابل آن است امروز «مرودشت» می‌خوانند و شهر 
پرسولیس که در آغاز برای سکونت‌کار گران بناگردید در جلگه مرودشت 
سانخته شد. 

اشتباه مورخین گذشته که آمروز تصحیح شده این بودکه تصور مسی- 
کردند کاخ پرسپو لیس محل سکونت دایمی دادیوش و پسرش خشایارشا و 
سلاطین دیگر هخامنشی بوده است. در صورتی که داربوش آن‌کاخ را برای 
مسکن دایمی تماحت» بلکه می‌خواست با بنای آن‌کاخ يك موزه بین المللی 
از مجمسوع صنایع و هنر ملل امپراطوری ایسران و ملتهایی که خبارج از 
امپراطوری ایران هستند تشکیل بدهد. 

اشتباه دیگری که بعضی ازمورخین معاصر کرده‌اند این است که تصور 
نموده‌انسدکاخ پرسپولیس پرستشگاه بود و برای يك متظور مذهبی ساخته 
شدء در صورتی که آن‌کاخ را برای این نساختند که پرستشگاه شود و هدف 
اصلی این بوده که يك موزه بین‌المللی از صنایع و هنرهای ملل امپراطوری 
ایرال و اقوام دیگر به وجود بيایسد و در ضمن؛ در بعضی از ایام» در آنجا 
شکره دولت و ارتش به نظر ملل ایسران برسد و در ایامی که داریسوش و 
جانشین‌های وی به‌طور رسمی در کاخ پرسپو لیس حضور به هم می‌رسانیدند 
نمایند گان تمام ملل امپراطودی در آن‌کاخ حاضر بودند. 

چون از کاخ پبرسپولیس قسریب پانزده زار کتیبه به دست آمده که 
قسمتی از آنها را «کامرون» استاد و مشرق‌شناس آمریکایی خوانده؛ ما امروز 
راجع به شماره کار گران و گروه‌های آنها و این که چگونه زندگی می‌کردند 
و چه می‌خوردند و چه اندازه مزد می‌گرفتند و چه مصالح به‌کار می‌بردند» 
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اطلاعات مفصل داریم و اگر تمام کتیه‌هایی که از پرسپولیس به دستآمده 
خوانده شود اطلاعات ما پیشتر خواهد شد. 

ما می‌دانیم که پیست وپنج هزار کار گر که هر ببك در رشته‌ای دار ای 
تخصص بوده‌انسد؛ به طور مستمر در پسرسپرلیس کار می کردند و در فصل 
زمستان اگرهوا خیلی سرد می‌شد کار را تعطیل می‌نمودند اما درروژهایی که 
کار تعطیل بود مزدآنها پرداخته می‌شد. 

کار گران غیر ایرانی که در پرسپولیس کار می کردند با زن وفرزندان 
حود زندگی می‌نمودند و هکس که از شهر کار گران (در جلکّه مردوشت) 
عبور مسی کرد» زن‌های مصری را با سرهای تراشیده و زن‌های یوتانی را 
با موهای سیاه یا خرمایی طولانی و زنهای لیدی را در فصل تابستان با 
لباسی که فقط برای ستر عورت می‌پوشیدند و زن‌های بابلی را با جامه‌های 
بلند می‌دید و شهر پرسپولیس يك شهربین‌المللی به شمار میآمد و هر گروه 
از کار گران مصری و سوریانی و لیدی و پوناتی و بابلی و کرتی (اهل 
جزبره کرت) و غیره که در پرسپو لیس کار مسی کردند در آن شهر يك معبد 
داشتند و خدای خود را می‌پرستیدند. 

در نیمه روز تابستان کار مدت چهارساعت تعطیل می‌شد و کار گران از 
کار گاه‌ها به‌عانه‌های خود می‌رفتند و بعدازصرف غذا استراحت می‌نمودند 
و در عوض) صبح‌ها زودتر برسر کار حاضر می‌شدند و شاید ما حیرت کنیم 
اگر بشنویم که درتابستان ساعات کار کار گرانی که در پرسپو لیس کار می کردند 
ده ساعت بود و درفصل زمستان هشت ساعت» درصورتی که درهمان موقع 
ساعات کار کشورهای دیگر ازطلو ع آقتاب آغاز می‌گردید و به غروب آفتاب 
منتهی می‌شد که روزهای تابستان تقریاً پانزده ساعت يا زیادتر می‌شود. 

تمام کار گر انی که درپرسپو لیس کارمی کردند مزد می گرفتند وبیگاری 
نمی کردند» درصورتی که در مصر هر موقع که فرعون می‌حواست يك هرم 
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پا يك معبد بسازد تمام مردان مصری را به بیگاری می‌گرفت و به آنها مزد 
نمی‌داد و فقط شکهشان را با نان و باقلای پخته و گاهی با ماهی رودخانه 
نیل سیر می کرد. 

از کتیبه‌های تخت جمشید چنین برمیآید که مسزد استادان صنعتگر 
و هنرمند اعسم از ایرانی و خارجی که در پسرسپولیس کار می کردند زیاد 
بوده و هر پنج روز يك داريك که سکه طلای داریوش بود با معادل آن 
نقره دریافت می‌کردند و برای اين که بدانیم که مزد استادکاران چق-در 
جالب تسوجه بوده کافی است بگوییم که قیمت يك گوسفند يك «سیگلو» 
یعنی رك سکه نقره بوده و يك سکه طلا با بیست سکه نقره میاداه می‌شد و 
بسی‌اغراق استادکارانی که در پسرسپو لیس کار می کردند» مسانند اشراف 
زندگی می‌نم‌ودند ومی‌توانستند تمام وسایل راحتی دا جهت خویش فراهم 
نمایند. 

در ساختمان پرسپو لیس؛ چیزی که در مرحله اول جلب توجه می‌نماید 
پایه‌ایست که داریوش برای ساختن آن کاخ استو ار کرد. پادشاه ایران تا آن 
موقع کاخ نساخته بود وازمقتضیات ساختن يك بنای عظیم مانند پرسپولیس 
اطلاع ند اشت: 

يك مرد ناشی که می‌خ و اهد کاخی به عظمت پرسپو لیس بسازد قدم به 
قدم گام برمی‌دارد ودر هرمرحله آزمایش می کند و گاهی مرتکب اشتباه می- 
شود وشاید آنچه را ساخته ویران می‌نماید تا دوباره بهتراز آن را بسازد. اما 
داریوش طوری شروع به کار ساعتن کاخ پرسپو لیس کرد که پنداری قبل از 
آن» کارهای بنایی بزر گث را بسه انجام رسانیسده بود و از تجربیاتش ذر 
ساختن کاخ پرسپو لیس استفاده می‌کرد. 

حقیقت این است که داری-وش؛ تجربه میادرت به کارهای ساختمان 


بزرگک را در مصر به دست آورده بود. 
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داریوش در کشور مصر دانست که وقتی می‌خواهند يك معبد با يك 
هرم بسازند؛ بعد از این که نقشه‌های آن را ترسیم کردند» مبادرت به تهیه 
نمونه کوچك آن ساختمان می کنند و بعد کار گران را اجیر می‌نمایند با به 
بیگاری مسی گیر ند و عمل ساختمان طوری آغاز می‌شود که تا پایان کار در 
هیچ موقم تعطیل نمی‌شود. 

داریوش هم وقتی تمام وسایل کار را فراهم نمود ساختن کاخ بين المللی 
پرسپولیس راآغاز کرد. ۱ 

پیست و پنج هزار کار گر که در بنای پرسپولیس شر کت کردند همسه 
متخصص بودنده تنها بعضی از آنها متخصص عادی به شمار مسی آمدند و 
برخی استادکار بودند. 

در کاخ پرسپولیس گل کاری نمی‌شد تا اين که کار گران غیر متخصص 
را اجیر نمایند. مصالحی که در آن‌کاخ به کارمی‌رفت تمام ازمصالح درجه‌اول 
بود و حتی ساروج درآن کاخ به کار ثرفت مگر ساروج پخته آن هم بسرای 
بعضی از پی‌هسا. ساروج پخته همان است که امروز به اسم سمنت (سیمان) 
حوانده می‌شود و تصور می کنند که از اختراعات جدید می‌باشد در صودتی 
که در قدیم می‌توانستند سارو ح را بیزند و سمنت بسازند. 

ب-رای ساختن کاخ پرسپولیس بیست نوع سنکك مرمر و ده چسوب 
گرانبها از اطراف ایران یا اطراف دنیا آوردند. 

برای سقف طالارها از چوب درخت‌های سدر لبنان استفاده کردند و 
برای ترده پلکانها و بالکونها از چوب فوفل با چوب آینوس یا چوب گز که 
بید از ثراش و دوغن حوردن خیلی زیبا می‌شود استفاده می‌زمودند. 

زینت همه طالارها با زینت طالارها و اطاق‌های دیگر فرق داشت و 
بعد از این که کاخ پسرسپولیس را آتش زدند اول یونانی‌ها هرچه زر وسیم 
و جواهر درآن کاخ بود بردند. 
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چوب‌های گر ان:های کاخ پرسپو لیس در حریق سوخت و ازبین دفت» 
ولی سنگث‌های مرمر و کاشی‌ها بافی ماند و آن را هم به تدریج بردند و 
عمارت ساختند ودر قرن اول هجری که سه قرن از سوختن کاخ پرسپولیس 
گذشته بود جز سنگهای آن باقی نماند. 

از آن سنگ‌ها هم هرچه قابل حمل وبه کاریردن در ساعتمان بود برده 
شد و آنچه به جا مانده به مناسبت سنگینی سنگث‌ها بوده و نتوانسته‌اند که 
آنها را حم لکنند و به جای دیگر ببرند و در ساختمان مورد استفاده قر ار 
بدهند. 

از روزی که نقشه و ماکت کاخ پرسپو لیس آماده شد و دانستند که در 
آن کاخ جه مصالح و وسایل زینت به کار می‌رود این اشیاء را از این تقاط 
آوردند: 

طلا از کشور مصر - نقره از کشور لیدی (وافع در تر کیه امروزی)4 
آهن از کشورقدیم هاتی (واقع درتر کیه امروزی)> مس از ایران - لعل از 
کوههای بدخشان -زمرد از کوه‌های آ لتایی- یشم از کوه‌های هندو کوش - 
سنگك علیمر ادی که دارای رنگث قرمز دوشن و زیبا است از کوههای هزار 
مسجد - فربروزه از کوههای خر اسان - قیر از حوزستان عاح از سرزء‌ین 
کوش واقسع در جنسوب مصر - چوب سدر اژ لبنان - چسوب فوفل از 
هندوستان- چوب آبنوس از اقریقا - چوب گز از قسمت‌های مختات ايران 
از جمله اصفهان و فارس - انواع سنگهای گرانیت که ما مجموع‌آنها رابه 
اسم سنگث خارا می‌خوانیم و نوعی از آن سیاه است و نوع دیگر موسوم 
به سنکگک سماق و نوعی سبز رنگك و موسوم به سنگگ سبز است؛ از نقاط 
مختلف ایران وافغانستان - انواع سنگث مرمر ازقفقاز ویزد و لیدی ویونان. 

برای رسانیدن مصالح ساعتمان به طور دایم به پرسپو لیس؛ يك عده 
صد هزار نفری در قسمتهای مختلف کشور ایران و کشورهای دیگر دایم 
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مشخول رفت و آمد بودند و از جاده‌های ارایسه روی وسیع که دادیبوش 
ساعته بود عبور می کردند. 

بعضی از مصالسح بسه قدری حجیم و سنگین بود که جسز به وسیله 
ارابه‌های بزرگث که‌گاهی پنجاه اسب چهار به چهار به آتها بسته سی‌شد» 
نمی توانستند حملکنند. 

نمو نهآن سنگث عبارت از حجاری است که اينك در کاخ پرسپو لیس 
دیده می‌شود و این سنگها بعد از این که تراشیده شده و مقداری زیاد از آن 
از بین رفته این‌قدر حجیم و سنگین است که می‌توان از دوی قیاس فهمید 
که قبل از این که تراشیده شود چقدر سنگین بود. 

داریسوش که در کشور مصر؛ اهرام و معبد «رامسس‌دوم» راکه امروز 
«ابوسهم‌یل» می‌گویند دیده بود و مشاهده کرد که مرور زمان نتوانست در آن 
ابنیه محکم خلل به وجود بیاورد تصمیم گرفته بودکه پرسپو لیس را آنقدر 
محکم بسازد که مرور زمان نتواند آن را ویر ان کند و ساید تصدیق نمود که 
به منظور خود وسید» زیرا با اینکه در مدت دو هزار و پانصد سال تا ایسن 
اواعر ( که پرسپولیس تحت حمایت مات ایران قراگرفت) هر کس به هر 
اندازه که می‌توانست از روی‌کینه با جهالت یا به‌طمع بردن مصالح آن کاخ 
برای حرابی پرسپو لیس کوشید هنوز آن عمارت از بین نرفته و باقی است. 

دارپو ش که می‌خحو است يك بنای بین‌المللی بسازد» عدایسان تمام 
مال بزرگث دنیای قدیم را درپرسپولیس جا داد یمنی برای هريك از حدایان 
مزبور يك اطاق (یاغرفه) در نظر گرفت اما نه برای اینکه مال جهان وقتسی 
به پرسپو لیس می آ بند خدایان خود را ببرستند. 

در قدیم هنر از الوهیت جدا نبود ودر بونان و روم» هر يك ازهترهاء 
يك خدا داشتند و داریوش با اختصاص دادن اطاق‌هایی ا ز کاخ پرسپو لیس 
به نعدایان ملل دیگر حواست که مظهر هنرهای مللی که شريك بنای آن کاخ 
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بودند درپرسپولیس باشد. هرصنعتگر وهنرمندی که در پرسپو لیس کار می- 
کرد بسه صنعت و هنر حسود اشتغال داشت. زر گر طلا و نقره می‌سانعت و 
جواهری سنگث‌های گران بها را می‌تسراشید تا اینکه درحشندگی آنها را بسه 
جلوه در آورد ونجارومنبت کار باچوب‌های گر انقیمت کارمی کرد و حجاران 
سنگك‌های گوناگون را می‌تراشیدند و صیقل می‌دادند آن هم صیقلی که تا آن 
روز در دنیا بدون سابقه بود. 

سنگث‌های معابد مصر و معابد یونان وروم هم صیقلی است و سنگهای 
شبق پرسپولیس هم صیغلی می‌باشد ووقتیآن صیقل‌ها باهم مقایسه می‌شود؛ 
می‌فهمیم که فن صیقل دادن سنگث درکاخ داریوش طوری به کمال رسید که 
گوبیآنها را با ماشین‌هایی که آمروز جهت صیقل دادن سنگگ مورد استفاده 
قرار می‌گیرد صیقلی کرده‌اند. از سنگهای مرم ر کاخ پرسپو لیس چیزی باقی 
نمانده که بدانیم وضع صیقل کردن آنها چگو نه بوده و هرچه سنگث مرء‌ردر 
پرسپولیس بود بردند. اما چون سنگهای خارا را این طور که اءروز دیده 
می‌شود صیقلی کرده‌اند؛ می‌تو انیم حدس بزئیم که سنکث مرمر را بهترصیفلی 
می نمودند. 

از کاشی‌های کاخ پسرسپولیس هم چیزی باقی نمانده و به کار بردن 
کاشی در آن‌کاخ نشان می‌دهد که ایسرانبان در علم شیمی خیلی پیش رفته 
بودند» زیرا رنگهای مختلف کاشی با او کسیدهای فلزی ساخته می‌شود و 
مال قدیم که در علم شیمی دست نداشتند نمی‌توانستند کاشی بسازند؛ اما 
ایرانیان که او کسیدهای فلزات را می‌شناختند با آن کاشیهایی می‌ساختند که 
وقسی روی بنا نصب می‌شد بیننده تصور می نمود که دبوارها را عرصح 
کرده‌اند. 

امسروز گفته می‌شود يك قسمت از سنگهایی که در پرسپو لیس به کار 
رفته بمد از این که در بنا نصب گردید از طرف حجاران تراشیده شد. 
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از جمله ستون‌ههای بلند سنگی بعد از نصب سنگك در بنا حجاری 
گردبد و بر کسی پوشیده نیست که معمار و حجار چقدر بای-د در کار خود 
بصیر باشند که پس از این که سنکث روی کار قرار گرفت آن را بتراشند به 
طوری که نه بزر گت باشد نه ک‌وچك و هر ستون به انسدازه ستون دیگر 
در آید. 

ار این نظربه مورد تأیید قرار بگیرد و تصدیق کنند که اول سنگها را 
(با بضی از آن‌ها را) در بتا کار گذاشتند و بعد آنها را تراشیدند ناگزیسر 
بابد تصدیق کرد که هنگام ساختن کاخ پرسپولیس برای به حر کت‌در آوردن 
سنگها و قراردادن آنها روی کار جرثقیل به کار می‌رفته است. 

از کتیبه‌های کشف شده می‌توان عده‌ای از استاد کارهای بنای عمارت 
پیرسپولیس را شناعت و دانست که پسادشاه ایران» چگونه باآن‌ها قرار داد 
منعقد کر ده بود. فیالمثل« کارودس» استاد کار وحجار برجسته پونانی که در 
پرسپو لیس کار می کرده مکلف بوده که در مدت کار لااقدل بیست شاگرد را 
تعلیم بدهد تا این کهآنها بتوانند تمام کارهای او را به انجام پرسانند و در 
صورتی که در مدت پانزده سال بیست شاگرد را پرورش ندهد باید مزدی را 
که در آن مدت از پادشاه ایرران دریافت کرده مستر بدارد! 

کارودس گفته بودکه هر تعلیم دارای دو طرف است یکی معلم و 
دیگری متعلسم. در تعلیم نسه فقط معلم باید جاهد باشد؛ بلکه شاگرد هم باید 
استعداد داشته باشد وشاگرد بدون استعداد» نمی‌تو اند از تعلیم استاد استفاده 
کند. 

داریوش گفت هرکس راکه تو خود دارای استعداد می‌دانی بسرای 
شاگردی حود انتخاب کن خواه ایرانی باشد خواه یونانی یا ال کشورهای 
دیگر. 

آنچه سبب گردید که داریوش استا دکاران را وادار به تربیت شاگرد 
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کند ایسن بود که می‌دانست ساختن کاخ پرسپولیس در حسدود پنجاه سال 
طول می‌کشد و اگر استادکارها بمیرند» کار ناتمام می‌ماند و بساید کسانسی 
باشند که بعد از مرگ استادکاران به کار ادامه بدهند. 

به نظر می‌رسد که در آن دوره» بخل صنعتی و هنری و جسود داشته 
و استادکاران مایل نبوده‌اند که صنعت و هنر خود را به دیگران بیاموز ند. 
در مورد علرم» تردیدی راجعبه بخل علمی نداریم اما در مسورد صنمت و 
هنر مردد هستیم. 

اسناد تار یخی نشان می‌ده که دانشمندان قدیم؛علم نخود دا به هر کس 
نمی آموخته‌اند ويك قسمت از دانستنیها جزو اسرار بودهاست و دانشمندان 
از ایبن جهت علم عسود را به هکس نمی آموختند که مبادا علم به دست 
نااهلی بیفتد. اما مثل اینکه بخل صنعتی و هنسری» تدمیم نداشته و تمام 
استادکاران بخیل نبوده‌اند و بعضی از آنها صنعت و علم خود را به شاگردان 
می آموعتند. 

یکی دیگر از استادکاران که در کاخ پسرسپولیس کار مسی کرده «هنهم 
مصری بوده و او م‌دیریت کارهای تذمیبی کاخ را برعهسده داشته و آن 
استاد کار هم مکلف بوده که عده‌ای شاگرد پرورش بدهد که اگر قبل از اتماع 
کاخ پرسپولیس ز ندگی را بدرود بگوید کار ناتمام نماند و کسانی باشند که 
پتوانند عهده‌دار تذهیب شوند. 

یکی دیگر از استادکاران کاخ پرسپو لیس «ا کلون» ازادل بابل بود که 
حجار محسوب مسی‌شد و حجاری‌های او با حجاریهای مجسمه‌ساز پوثانی 
«رودس» فرق داشت. 

امروز؛ ازمجسمه‌هایی که‌کاردوس وسایر یو نانیان برای‌کاخ پرسپوایس 
ساختند اثری وجود ندارد» زیراآن مجسمه‌ها کوچك بودند و قابل حمل و 


بعد از ایسن که پبرسپولیس به دست یونانیان ویران‌گردید آن مجسمه‌ها را 


۸ [] سرزمین جاو ید 


بردند. اما مجسمه‌هایی که «ا کلون» بابلی و شاگردانش ساخته‌اند بسه شکل 
گاوهای بالدار هنوز وجود دارد (مشروط بر این که مجسمه‌های مسزبور کار 
| کاون باشد زیرا غیر از او حجاران بابلی دیگر نیسز در پرسپولیس کار 
م ی‌کرده‌اند). 

اگر تمام کتیبه‌هایی که از پرسپو لیس به دست آمده خز انده شود بعید 
نیست که تمام استاد کارهایی که در آن کاخ مشغول کار بودند شناخته شوند و 
میزان کار مريك جداگانه تعیین گردد و بدانیم که هر قسمت از کاخ بسه دست 
کدام استاد کار ساخته شده و هر استادکار چند کار گر داشته است» چنانجه 
امروز می‌دانیم که «ایلیدس» اهل کشورلیدی که استاد کار بود و درپرسپو لیس 
کار می کرد برسیضد کارگر حکمفره‌ایی می‌نمود. 

آن پیست و پنسچ هزار کار گر و افراد خانواده‌ه‌ایشان که در مرودشت 
مجتسع شده بودند به تمام زبانهای دنبای قدیم صحبت می کردنده اما سه 
زبان در آنجا بیش از زبان‌های دیگر رواج داشت: اول زبان فارسی؛ دوم 
زبان عیلامی (ابلامی) وسوم زبان بابلی یعنی همان سه زبان که در کتیبه‌ه‌ای 
اولیه دوره هخامنشی از جمله در کتیبه بیستون دیده می‌شو ند. 

ولی هرقدر که بیشتر از دورهُ هخامنشیان گذشت» زبان فارسی زیادتر 
رواج یافت و در امپراطوری وسیع ايران جای دو زبان عیلامی و بابلی را 
بخصوص در کتاب گرفت. 

تصور نشودکه تسوسمه زبدان فارسی بالاخص در مسوردکتابت در 
امپر اطوری وسییع ايران ناشی از قدرت سلاطین هخامنشی بوده و آنها با 
زور کتابت فارسی را بر ملل دیگر تحمیل کردند. آنچه تحط فقارسی را در 
امپراطوری ابران وسعت داد سهولت فراگرفتن خحط فارسی بود. 

بعد از این که داریوش الفبای فنیقی را وارد عط فارسی کرد فراگرفتن 
خط فارسی بسیار آسان شدء زیر ا شماره حروف الفبای حط فارسی به 
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اندازه حروف الفبای امروزی( که همان الفبای فنیقی است) گردید بعتی ۳۲ 
حرف. اما الفبای خحط عیلامی «کصدو پنجاه حرف داشت و الفبای حسط 
بایلی چهارصد حرف! لذا به طور طبیعی خحط فارسی؛ دو خط عیلامی و 
یابلی را عقب زد و جای آنها راگرفت. 

برای این که درخود عیلام و بابل مردم حط فارسی را سهل‌تر فرامی- 
گرفتند رفته رفته زبان قارسی هم زبان بین المللی دنیای قدیم شد و مسافری 
که در دنیای قدیم گردش می کرد به هرجا که می‌رفت اگر زبان فارسی را 
می‌دانست می‌توانست احتیاجات خود دا رفس عکند» زیرا حتی د رکشور 
یو نان (با وجود حصومتی که بین یو نان و ايران وجود داشت)» زبان فارسی 
دومین زبان ملی محسوب می‌گردید. 

نظیر همین رواج بعد از اسلام دیده شد و زبان فارسی بعد از اسلام 
یعنی زبان دری که امروز ایرانیان با آن زیسان تکلم می کنند و می‌نورسند 
زبان بین‌المللی جهان شد و مثال شاهد» کتب مورخین و جفسر افیادان‌ها و 
بالاعص جهانگردان اسلامی است و جهانگردان اسلامی که زبان فادسی 
را می‌دانستند به هر کشور که سفر می کردند می‌توانستند که منظور خود را 
بنهمانند و حتی در کشور چین زبان فارسی رایج بود و جهانگردان اسلامی 
که به چین سفر می کردند و زبان فارسی را می‌دانستند» از حیسث زبان در 
مضیقه قرار نمی گرفتند. 

گفتیم که در پسرسپولیس سنگت‌های‌گران را با چرثقیل روی کار می- 
گذاشتند. «ریچاردفرای» دانشمند ایران‌شناس معاصر و استاد دانشگاه در 
امریکا فرض کرده است که جر ثقیل‌هایی که در پرسپو لیس به‌کار مسی‌رفت از 
نوع جرثقیل‌هابی بودکه در مصر هم به کار مسی‌بردند و شاید از مصر به 
ایسران رسید و آن جرثقیل‌ها را امروز درالسته اروپای غربی «پسالان» می- 
خوانند که خیلی شباعت به اسامی ایرانی دارد. 
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نظیر این جرثقیل را امروز می‌توان در بعضی از کشتی‌های حامل کالا 
دید و آن عبارت است از يك دکل که طنابی دارای مقره به آن آويخته و آن 
طناب دو سر دارد و اگر بساری ستگین را به يك سر طناب ببندند و سر 
دیگر را یکشند بار بلند می‌شود و آنگاه می‌توانند باگردانیدن د کل آن بار 
را در هر نقطه که میل دارند و بخصوص انبار کشتی جا بدهند. 

استاد دانشگاه امسریکا فرض کرده است که در تخت‌جه‌شید برای قرار 
دادن سنگث‌هایگران روی کار» از این نوع جرثقیل استفاده می‌شده است. 

اگر این ف-رض مورد قبول قرار بگیرد نا گزیر بایدگفت که کار گران 
بنایسی پرسپو لیس از يك نوع جرثقیل استفاده سی کرده‌اند که به کلی از 
بین رفته و کرچکترین اطلاعی از آن باقی نمانده است. کتزی-اس مسورخ 
یونانی نوشته است که در بنای پرسپو لیس از مكانيك استفاده می‌شده است 
ومعنای مکانيك در نوشته مورخ بو نانی همان است که در قدیم از آن فهمیده 
می‌شد در صورتی که امروز «مکانيك» به علمی اطلاق می‌شود که بدان 
وسیله می‌توان به تأثیر انرژی (نیرو) روی ماده پی‌برد» اما در قدیم مكانيك 
را به چیزی می‌گفتند که ما امروز به اسم ماشین می‌خوانیم و نوشته کتزیاس 
هم وجود جرثقیل را هنگام ساختمان پرسپولیس تأیید می‌نماید. 

وفتی که شهر کار گران در مرودشت ساخته شد تا مدتی حود داریوش 
بهوسیله کار گزاران»خواربار ولباس وسوخت کار گرانر | به آنها می‌رسانید. 

زیرا در آن شهر سوداگروجود نداشت وسوداگران» بعد به مرودشت 
رفتند و در آنجا شروع به کسب نمودند و خواربار و پوشاله و سوت بسه 
کار گران فروعتند. غذایی که داریوش به استاد کاران و کارگران پرسپو لیس 
می‌داد کافی ومقوی برده است واز این جهت به‌آنها غذا و پوشاك می‌دادند 
که کار گران نمی‌توانستند برای حرید غذا و پوشاله و پای‌افزان کاز شود را 
ترك کنند. 
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«کامرون» دانشمند ایران‌شناس معروف امریکایی که قسمتی از پانزده 
هزار کتیبه پرسپو لیس را خوانده صورتی از میز ان خو اربار استاد کاران و 
کار گران پرسپولیس ارایه می‌دهد که جالب توجه است و بعسد از بیست و 
پنج قرن» ما که آن صورت دا از نظر می‌گذرانیم می‌فهمیم که استادکاران و 
کارگران پرسپولیس خحوب غذا می‌عوردند و در مرودشت» میزان غعذای 
استاد کاران و کار گران يك ان‌دازه بود؛ منتها استاد کاران می‌توانستند بسد 
اصطلاح در بازار آزاد اغذیه دیگر را حریداری نمایند و سفره خعانوادگی 
را ر نگین‌ت رکنند. زیرا تمام استاد کارهای ایرانی وخارجی که در پرسپوایس 
به کار مشغول بودند با زن و فرزندان خود بسر می‌بردند. 

ولی غذاهای اصلی که از طرف داریوش داده می‌شد به يك اندازه و 
يك نوع بین استاد کاران و کارگران تقسیم می‌گردید. 

به قول کامرون با استفاده از کتیبه‌های تخت‌جمشید؛ به هر استاد کار 
و کارگر برای او و هر يك از بزرگسالان حانوادهاش در هر روز يكك سنککه 
گوشت می‌دادند و اگر سنگث دوره هخامنشی را دو کیلو و نیم بدانیسم بسه 
هر استاد کار و کار گر در هر روز ۲۵۰ گرم گوشت می‌رسید و او می‌توانست 
که‌برای هريك از بزرگسالان نعانواده‌اش درهرروز ۲۵۰ گرم‌گوشت دریافت 
کند. 

هر استاد کار و کار گر در هر روز نیم سنکت نان دریافت می نمود و هر 
ده روز دیع سنگت دوغن با کره به او داده می‌شد و جيرةٌ عسل او هر ده 
روز نیم سنگك بود و رده روز يك چهارم سنگك به او پنیر کهنه می‌دادند و 
ایرانیان اولین ملت هستند که متوجسه شدند پنیر اگر کهنه شود لذیذتر می- 
گردد و می‌توانستند پنیر را کهنه کنند بدون اینکه فاسدگردد. 

این‌ها اقلام خواربار اصلی بود که به استادکاران و کارگران می‌دادند 
و غیر از اين‌ها به کارگران تره داده می‌شد که از انواع سبزی‌هایی است که 
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حام حورده می‌شود و در فصل تایستان به آنها انگور و خربوزه می‌دادند. 

اگر يك استاد کار یا کار گر در حانواده ود چهار عضسو بسزر گسال 
داشت می‌توانست برای هر يك از آنها به مقیاس امروز ۲۵۰ گرم گوشت در 
روز بگیرد و تیم ستگث نان دریافت کند و جیره خردسالان» نصف جیسره 
بزر گسالان بود. 

خوارباری که به استادکاران و کار گران فروخته می‌شد با حداقل قیمت 
آن دوره در دسترس آنها قرار می‌گرفت. 

امبا بعد از اين که شهر پرسپو لیس در ء«رودشت وسعت به هم رسانید 
و سوداگران در آن شرو ع به کسب کردند دوش توزیع خواربار از طرف 
پادشاه» بین استاد کاران و کارگران متسروله شدء چون آنها مسی‌تو انستند 
مایحتاج خود را در شهر خریداری نمایند و بعد از داریوش مدرکی وجود 
ندارد که نشان بدهد به کار گرانی که مشغول ساختن کاخ پرسپو لیس بودند 
جیره غذایی داده شده است. 

آریان مور خ مشهور می گوید که کار گرانی که در پرسپو لیس کار می- 
می کردند هر ده روز يك بار تعطیل داشتند و لذا به مقیاس ماه‌های سی 
روزی این دوه در هر ماه بیست و هفت رو کار می کردند. علاوه بر این 
ایام تعطیل» کار گران هر ملت که در پرسپو لیس کار می کردند اختیار داشتند 
که در روز عید عدای بزر گث خودشان کار را تعطیل نمایند و در آن روز به 
مناسبت ابن که عده‌ای از کار گران دست از کار می کشیدند: در قسمتی از 
کار گاه کار متوقف می‌شد. 

برای این که بدانیم که داریوش نقشه ساختمان پرسپو لیس راباجه 
اقدامات اساسی شرو ع کرد؛ غیر از چیزهسایی که‌گفتیم؛ ذ کر ایسن نکته که 
امروز موجب شگفتی ما می‌شود ضروری است. 

امروز با این که در دنیا کارهای ساختمانی بزرگگ صورت می گیرد و 
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کارهایی به وجود می آید که هزاره‌ا کار گر و استاد کار در آن مشغول کار 
می‌شوند» کسی در آن اولین دوزشروع به کار از کار گر واستادکار نمی‌پرسید 
اگر تو زندگی را بدرودگفتی پس‌انداز تو را به که بدهیم. 

در پرسپولیس يك هشتم مزد کار گر ان واستاد کاران آنها پرداعته نمی- 
شد و در صندوق داریوش باقی می‌ماتد تا این که کارگر با استاد کار هنگامی 
که نخواهد کار کند و بخواهد به وطن بر گردد پس‌اندازی قابل توجه داشته 
باشد. 

داریوش می‌دانست که ساختمان کاخ او نیم قرن به طول می‌انجامد و 
پیش‌بینی می کرد که ع-ده‌ای از کارگر ان و استاد کاران در ایبن مدت فوت 
خو اهند کرد؛ لذا همین که کار گر یبا استاد کاری اچیر می‌گردید از او می- 
پرسیدند که اگر زندگی را بدرودگفتی پس‌انداز تو را به که بدهیم؟ 

کار گر ان و استادکاران مختار بسودنسد که بعد از چندی نظریه عود را 
راجع به وارث خویش تغییر بدهند و دیگری را وارث خود معرفی نمایند. 

کار گری که هنگام ورود بده پرسپولیس زن نداشت؛ فی‌المثل می‌گفت 
که بعد از مسر گش پس‌انداز او را به مسادرش بدهند و اگر او مرده بود به 
برادرش و اگذار ند اما بعد از این که مسدنی در پرسپولیس کار می‌کردء زن 
می‌گرفت ودارای فرزندان می‌شد و آن‌گاه نظربه‌اش راجع به وارث خویش 
تغییر مسی کرد و می گفت بعد از مر گم پس انداز مر! به فرزندانم بدهید و 
مطابق دستور او عمل می کردند و به فرزندانش می‌دادند. 

کسانی هم که نمی‌خو استند کار کنند پس انداز را دریافت می‌نمودند 
و به وطن برمی‌گشتند تا این که در آنجا بنیان يك زندگی جدید را استوار 

مزدی که به کار گران و استادکارها داده می‌شد به قدری بودکه غیر از 
يك هشتم مزدآنها که در صندوق داریوش پس‌انداز می‌شد؛ خود آنها هم از 
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آنچه دریافت می کردند پس‌انداز می‌نمودند و کارگر انی که دست از کار می- 
کشودند و به وطن برمی‌گشتند مردائی با بضاعت محسوب می‌شدند. 

بعضی گفته‌اند که بعد ازداریوش جانشین‌های او برعمارت پرسپو لیس 
افزودند و از جمله طالار «آپادانا» را که دارای یکصد ستون سنگی بود بر 
سانعتمان پرسپو لیس اضافه کردند. اما این نظریه با توجه به مدار کی که در 
مود پرسیو لیس اززیر عاك به‌دست آمده درست نیست. چون نقشه ساعتمان 
پرسپولیس در آغاز طوری طر احی شد که نمی توانستند بعد از شرو ع به کار 
آن را تغییر بدهند مگر این که عمارت را ويران نمابند و از نوء عمارتی 
دیگر بسازند. ‏ 

شاید بعد از داریوش جانشین‌های اودر جزییات ساختمانکاخ مداخحله 
کرده باشند و قسمتی از تزیینات به دستور آنها تغییر کرده باشد اما تغییر 
دادن نقشه ساخنمان‌کاخ پرسپولیس قابل اجرا نبود مگر ایس که عمارت را 
ویران‌کنند تسا عمارتی دیگر بسازند و ویران‌کردن پرسپولیس هم کاری 
بسیار دشوار به شمار مسی آمد» به دلیل این که بعد از بیست و پنج قسرن 
هر کسی هرچه توانست برد و شکست و دست روزگار هسم به ویران کردن 
پرسپو لیس کمك کرد وهنوز قسمتی از آن کاخ باقی است وعو امل خرابکار» 
در طول دوهزار و پانصد سال» هنوز نتو انسته‌اند آن موزه بین‌المللی صنایع 
و هنرهای دنیای قدیم را از بین ببرند. 

سی‌دانیم که پسرسپولیس در زمسان ساطنت سه پادشاه که داریموش و 
حشار پارشا واردشیر درازدست باشند ساخته شد ودرزمان اردشیر درازدست 
شماره کارگران پسرسپولیس پنج‌هزار نفر بود و ایسن را «دی‌نون» مورخ 
پونمانی می‌گوید و هم اوست که برای او لین‌بار بين مورخین جهان اردشیر 
پادشاه ایران را با لقب درازدست معرفی کرد وتوضیح داد که این ائب‌دارای 
مفهوم مجازی نبود پعنی به معنای مردی که برهمه جا مسلط است به شمار 
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نمی آمد؛ بلکه اردشیر به راستی دست‌های درازداشت وازاین جهت دستهای 
او دراز شد که از جوانی با هر دو دست زوبين پرتاب می کرد. 

عات این که شماره کار گسران پرسپولیس در دوره اردشیر در ازدست 
کم شد این بود که آن کاخ تقریاً به اتمام رسیده بود و تزیینات کاخ را می 
خحواستند به کمال برسانند. 

در دوره حشایارشا طالار آپادانا که دارای بکصد ستون بود به اتمام 
رسید و در دوره اردشیر درازدست که کاخ پرسپو لیس خانمه بافت شاهکاری 
بود ازصنعت وهنر که دیگر نظیرش به‌وجود نیامد و روز وشب می‌در «شید. 

زیرا هتگام روز» سیم‌وزر و جواهر گرانبها که در آنکاخ برای تزیین 
به کار رفته بود درعشندگی داشت و در موقع شب» چراغهایی که آن کاخ 
را روشن‌می‌نمود قصر داریوش را به‌جلوه درمی آورد و «دی‌نون» می‌گوید 
کسی که شب به کاخ پرسپولیس نزديك شود چراغها را نمی‌بیند اما مشاهده 
می کند که روشناییآنها بر قسمت‌های مختلف کاخ می‌نابد و همه جارا 
روشن می‌نمای-د زیرا در شب» کاخ داریوش با نسور غیر مستقیم چراغها 
روشن می‌شد. 

کسانی که امروز حجاریهای کاخ پرسپولیس را از نظر می گذرانند از 
تفاوتی که بین سبك حجاریها هست تعجب مسی کنند و اگر نقاشی‌هاي آن 
کاخ باقی می‌ماند از تفاوت بین سبك نقاشی‌ها حیرت می‌کردند. اما حریق 
و دست روز گار آن نقاشی‌ها را بکلی از بين برد؛ همان‌گونه که مجسمه‌های 
زییبای آن کاخ هم از بین رفت و دره-م شکست یا اين که بو نانیان که مدت 
يك قرن در ایسران سلطنت کردندآنها را بسردند و درآن رك قرن کتابت 
زبان پهاوی هخامنشی هم از بین رفت وایرانیان به زبان یو نانی مکاتبه می- 
کردند. 


استر اون منشی اسکندر که‌کاخ پرسپولیس دا دید و ناظر حسریق 
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آن کاخ بود می‌گوید در آن کاخ طالاری مخصوص خدایان در کوه «او لمپ» 
وجود داشت که زوس (یاژو پی‌تر) و تمام حدایان بونان مشغول به‌کار خود 
بودند. 

بر کسی پوشیده نیست که به عقیده بونانیان خدایان آنها که ژوبی‌تر بر 
آنها سلطنت می کرد در کوه او امپ سکونت داشت (همان کوه که نمایشهای 
ورزشی اامییاد در پای آن داده می‌شد) و هر يك از آن خدایان عهده‌دار يك 
کار بودند و مجسده تمام آنها زین به زر و سیم و جواهر در حالی که شب 
با چراغها روشن می‌شد در پرسپو لیس وجود داشت. 

ایرادی‌که بر حجاری‌هدای کاخ پرسپولیس گرفته شده این است که 
چبرا بعضی از آن حجاریها ظر یف و دقیق است؛ به طوری که انسان از 
مشاهده آنها قرین لذت وتحسین می‌شود و چرا بهضی از آنها ظرافت ندارد 
و اثر يك هنر بدوی است و حتی حجاریها و نقاشی‌های ی که بیست هسزار 
سال قبل از این نوع بشر در غاره! به وجود می آورد ظریف‌تر از آنها می- 
باشد. 

کسانی که این ابر اد راگرفته‌اند متوجه نبوده‌اندکه پرسپولیس يك 
مىوزه بین‌المللی از صنعت و هنر تمام مللی بودکه در دنیای قدیم صنعت و 
هنر داشتند. 

۱ امروز وقتی ما وارد يك موزه می‌شویم بك ظرف سفالین را که در 
هفت‌هزار سال قبل از این با دست و بدون چرخ و به طرزی خشن و بدوث 
هیچ ظراقت ساخته شده می‌بینیم» مجسمه پیروزی را هم که به احتمال زیاد 
کار «کاردوس» مجسمه‌ساز پونانی بود و چشم از تماشای آن سیر نمی‌شود 
مشاهده م ی کنيم . 

در پرسپولیس هم آثار برجستهةٌ حجاری یونانی و آثارهنری بدوی ملل 


دیگر وجود داشت. 
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گفتیم که استادکار حجاری یسونسانی در پرسپو لیس کاردوس بسود که 
عده‌ای از شاگردان نود را تدربیت کرد و منگامی که بر اثر سالخوردگی 
دستش بسه ارتعاش در آمد به اصطلاح آمروزی بازنشسته شد و به بونان 
مراجعت کرد و از مزدی که از داریسوش و پسرش خشایبارشا گرفت آن قدر 
ثروتمند شدکه در بونان کنیزان جوان و زیبای او» بدن آن پیرمرد را با عطر 
مي‌مالید ند. 

حجاریهای ظریسف و دقیق کاخ پرسپولیس کار کاردیس و شاگردان او 
است و شایسد اسم او هم در کتیبه‌های پرسپولیس که هنوز تمام آنها خوانده: 
نشده کشف گردد. 

گارهای بالدار و سر ستون‌هابی که در تخت جمشید دیده می‌شود کار 
«ا کلون» استادکاربابل است و حجاران استاد کاربابل درساختن آن مجسمه‌ها 
و سرستون‌ها مهارت داشتند. اما حجاریهای ساده که در آنها دقت و ظر افت 
و ریسزه‌کاری حجاران یونانی دیده نمی‌شوده کار «ابلیدس» استادکار اهدل 
کشور لیدی است. 

داریوش و بعد از او خشای‌ارشا و پس از وی اردشیر درازدست می- 
دانستند که آن حجاریها در قبال حجاریهای یونانی ومجسمه‌هایی که بونانیان 
ساختند و سرستون‌ها و گاوهای بالدار که بابلی‌ها حجاری کردند بدون جاوه 
است؛ ابا تعمد داشتند که هنر تمام ملل آن عصر در پیرسپو لیس نمونه‌ای 
داشته باشد و به همین جهت بعد از یی ن که قسمتی از کاخ پرسپو لیس ساخته 
شد و طالار آپادانا در آنکاخ به اتماع رسید» داریوش ازتمام سلاطین جهان 
دعوت کرد که به پسرسپو لیس بروند و آنکاخ را ببینند و در همان موقع در 
طالار آ پسادانا تساجگذاری کرد و «داس‌در اس» دانشمند بهودی که در دورة 
داریوش می‌زیست و از او چهار کتاب باقی مانده می‌گو بد «داریوش درسال 
پسانزدهم بعد از جلوس بر تخت ساطنت در پرسپولیس تاجگذاری کرد و 


۷۰۸ ۳] سرزمین جاوید 


محل جاوس او طالاری بودکه سی‌وشش ستون سنگی داشت و امروز می- 
دانیم که طالار مز بور آپادانا بوده است». 

«سوئه‌تون» و «فلاویوس آریان» مورخین رومی می‌گویند که دادیوش 
بیست سال بعداژاین که برتخت نشست درپرسپولیس مبادرت به‌تاجگذاری 
کرد و منگام تاجگذاری پادشاهان دنیا در پرسپو لیس حضور داشتند, 

اگر روایت اخیر صحیح باشد داریوش در سال ۴۹۵ قبل از میلاد در 
طالار آپادانا تاجگذاری کرد؛ زیرا می‌دانیم که وی در سال ۵۲۱ قبل‌ازمیلاد 
بر تخت نشست. 

دوعیسن طالار کاخ پسرسپو لیس به اسم «تات‌جارا» در زمان دار یوش 
ساخته شد و آن طالار را پسرش شابارشا شرو ع کرد وخود او هم موفق به 
انمام آن نگردید و اردشیر درازدست آن را بسه اتمام رسانید و همه می‌دانند 
که طالار تات جارا یکصد ستون داشت و سلاطین ایران‌گارد سلطنتی را که 
نام دیگر آن‌گارد جاوید است در آن طالار سان می‌دیدند وگارد مزبور شاید 
تا پایان تاریخ بشر به آن صورت تجدید نشود و اهمیت گارد مزبور به زیبایی 
لباس و شکوه‌ساز و بسر کث نبود؛ بلکه مستله انتخاب سربازان‌گارد مزبور 
دارای اهمیت بود. 

اس‌دراس مسی نو بسد که سریاز ان‌گارد جاوید از بین جوانانی که بلند 
قىامت و خوش ‌بنبه بسودند انتخاب می‌شدند و آنها را در دوره داریسوش به 
مدرسه می‌فرستادند و دوره تعلیمات آنها شش‌سال بود و در مدرسه علاوه 
بر علوم آن زمان فنون جنگی را فرا مسی گرفتند و به پرورش اخلاقی آنها 
خیلی اهمیت می‌دادند و بعد ازاین که ازمدرسه خارج می‌شدند جای آنهایی 
راکه در چهل سالگی از کارد جاوید خار ج می‌شدند می گر فتند. 

«سوی‌دأس» مور خ رومی می گوی دکه‌پرسپولیس او لین عمارت‌ایرانی 
است که در آن آبگیته بسه‌کار رفت و مقصود از آبگینه عبارت از شیشه‌های 
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است که امروژ بر پنجره‌ها نصب می کنند تا این که نور را وارد اطاق نماید 
بدوث اينکه باد وارد اطاق شود. نظربه سوئی‌داس مسورد تردید است؛ 
همانگو نه که نظر به باستان‌شناسان قدیم ارو پا که می‌گفتند عمارت پرسپو لیس 
شیشه نداشته مورد نردید می‌باشد. 

این موضوع مسام است که در پانصد سال قبل از میلاد در اسکندریه 
(که در آن مرقع نام دیگر داشته) شیشه می‌ساختند و با رابطه‌ای که بين 
ابران و مصر وجود داشته بعید می‌نماید که شيشه پنجره و ارد اير ان نشده 
باشد. 

آنهایی که می گفتند که در پرسپو لیس شيشه به کار نرفته متکی به این 
موضوع بودند که در حفاری‌های پرسپو لیس شیشه بسه دست نیامده است. 
همان موقع در یونان شيشه بسوده و لااقل در دوره افلاطون در پونال شیشه 
و جود داشته و در فصل زه‌ستان که افلاطون برای تدریس از باغ (آ کادمی) 
به اطاق می‌رفت؛ آنهایی که از کوچه عبور می کردند افلاطون وشا گردانش 
را می‌دیدند» بدون اینکه در اطاق باز باشد وهمچنین ارسطو شاگرد افلاطون 
بعد از این که استاد شد در فصل زه‌ستان موقعی که دراطاق راه می‌رفت تا به 
شاگردان درس بدهد به چشم مردمی که از کوچه عبور می کردند می‌رسید.۱ 
واضح است که افلاطون و ارسطو بعد از داریوش می‌زسته‌اند. 

ولی سندی دیکر و جود دارد که نشان می‌دهد در یونان در دوره‌ای که 
پرسپو لیس ساخته می‌شد شیشه و جود داشته و بونانی‌هایی که برای استفاده 
از غیب گوبی طالع بینان به معبد مشهور «دلفی» می‌رفتند کاهن با کاهنه معبد 
را از پشت آبگینه مشاهده می کردند. با رابطه‌ای که از دوره کوروش بین 


۱. ارسطو عادت داشت که موقع ددس دادن دراه پرود و به همین جهت فلسفه او 


را فلسفه راء‌دو ندگان (به عریی مشائی بر وذن عطاری با تشدرد: 
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عترجم. 
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بونان و اير ان به وجودآمد بعید است که در بونان از شيشه پنجره استفاده 
بکندد و در ایران نکنند. 

به دست نیام‌دن حرده شیشه از عسرابه کاخ پرسپولیس دلیل بر این 
نمی‌شود که در آن عمارت شیشه پنجره به کار نرفته بود. زیرا می‌دانیم که 
شرشه زیر خاك از بین می‌رود و مواد شیمایی خال آن دا از بین می‌برد و 
بعد از ایسن که کاخ پرسپولیس ویران شد و شیشه‌همایآن در هم شکست 
حرده شیشه زیر عساك از بین رفت همانگونه که تمام قسمت‌های فلزی کاخ 
بر اثر تأثیر و کسیژن هوا یا مواد شیمیایی زمین غیر از دو لوح طلاو نقره 
که در پایه کاخ گذاشته بودند و در بسك جبه سنگی فرار داشت از بین 
رفت و باید بر هوش معماران ی که طرح کاخ پرسپولیس را افکندند آفرین 
گفت که دو لسوح طلا و نقره را در يك جمبه آهنی یا «فرغی قر ار دادند و 
اگر آن کار را نمی کردند آن جعبه وااواح از بين می‌رفت» اما جعبه مضبوط 
سنگی که کو چکترین متفذی‌نداشت مانع ازاین شد که هو ا با مواد شیمیایی 
زمین» در آن دو لوح اثرکند و بمد از پیست‌وپنج قرن الواح مزبور سالم و 
بدون کو چکترین نقص به دست رسید در صورتی که قسمت‌های فازی کاخ 
پرسپو لیس از بین رفت- 

در هر حال؛ با روابطی که بین ایران و یونان و ایران و اسکندریه در 
مصر و جود داشته بعید می‌نماید که دریو نان و مصر از شیشه پنجره استفاده 
یکنند و در ابران» از آن شیشه استفاده نشود. 

پسرسپو لیس همان گسونه که يك موزه جهانی بود؛ بزرگترین مر کز 
سیاسی دنیای قدیم به شمار می آمد و سه‌بار» پادشاهان دنیا در کاخ مجتمع 
شدند: پار اول برای‌گشایش پترسپولیس و بار دوم و سوم بسرای بحث در 
مورد مسایل سیاسی جهان. 

اولین مرتبه که پرسپولیس مس رکز تجمع سلاطین دنیا رای حسل 
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مشکلات سیاسی گردید» بعداز روز دوازدهم سپتامیر سال ۴۹۰ قبل از مبلاد 
بود و از آن جهت تاریخ این روز را ذکر کردیم که هرودوت مورخ یونانی 
آن را بسز رگک‌تسرین روز» در تاریخ جهان می‌داند و عتیده دارد روزی به 
وجود نمی آید که از حیث اهمیت به پای روز دوازدهم سپتامبر سال ۴۹۰ 
قبسل از میلاد برسد» چون بنابر گفته او در آن روز قشون داریوش در جلگه 
«ماراتون» از یونانی‌ها شکست خورد و برای ميشه «تم‌دن مغرب‌زمین از 
تهاجم وحشیان رهایی یافت» و محتاج به تفصیل نیست که منظور درودوت 
از ووحشیان» ایرانیان می‌باشد. 

«روزيك» جوان چوپان هفده‌ساله» جهل و پنج کیلوهتر فاصله فیمایین 
جلگه ماراتون وشهر آتن پایتخت کشور یونان(آتن پایتخت کشور آتيك‌بوو 
نه تمام یوتان)را يك نفس دوید تا این که خبر پیروزی یونانیان را به اطلاع 
مردم برساند و وقتی به آتن رسید و مژده فتح را داد افتاد و مرد. هرودوت 
نسوشته است بایدآن جوان چوپان را در ردیف خدایان فرار داد و ملت 
پسونان نام او را جاوید کرد و امروز هم در تمام المپيادها مسابقه‌ای وجسود 
دارد به اسم دوی ماراتون. ما در آینده راجع به جنگث ماراتون به تفصیل 
صحبت خواهیم کرد و قضاوت هرودوت را مورد تردید قرار خواهیم داد. 

برخواننده پوشیده نیست که وقتی پادشاهی بسا قدرت داریوش از 
سلاطیسن جهان دعوت مسی کند که در پرسپولیس جمع شوند و راجع‌به 
مسایبل جهانی شور کنند. ناشی از ضعف نمی‌باشد پلکه ناشی از دوح 
آزادی‌خواهی است و او ود را مکلف می‌دانسته که از منشور آزادی ملل 
جهان که کو روش صادر کرده بود پیروی کند. 

مسرتبه دیگر که در زمسان حیات داریوش پرسپولیس مر کز تجمع 
سر ان دنیا شد در آخرین سال زندگی داریوش یعنی درسال ۸۵ قبل ازمرلاد 
بود. در آن موقح :بر اثر شورش مصر يك مسئله سیاسی بزر گت در جهان به 
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وجود آمد و داریوش می‌خواست که آن مسئله را بسا توافق نظر دیگر ان از 
جمله نحود مصر ح لکند. 

هرودوت و گز نفون نوشته‌اندکه اسم‌فرعون مصردرآنءوقع «خاباش» 
با «خبش» بود و اندکی بعد از اتمه کنگره سران دنیا در پرسپو لیس و 
مراجمت آنها داریوش زندگی را بدرودگفت (به طوری که خو اهد آمد). 

اکندون ضروری است که نظری به هزينة سانعتمان کاخ پسرسپو لیس 
بیندازیم و بفهمیم که داریوش و خشایارشا و اردشیر اول که در مسدت نیم 
قرنآنکاخ را ساختند» چقدر حرح کردندا. 

در کاخ پرسپو لیس به طور «توسط هزار استاد کار مشغول کار بودند 
و هر يك از آنها با مقیاس گاه شماری امروز؛ در هر ماه شش داريك مىزد 
می گرفتند لذا در هر سال هفتاد و دوهزاد داريك فقط مزد استاد کار بسوده 
است. 

غیر از هر استاد کار بیست و چهارهز ار کار گر به طور مستمر (غیر از 
دوره اردشیر اول که بنای کاخ تقریباًب‌اندام دسیده بود) در کاخ پر سپو لیس 
کارهی کردند. باید دانست که کار گران مزبور؛ به اصطلاح امروز «تخصص 
بودند و عمله به شمار نمی آمدند لذا مزد خحوب دریافت می کردند. 

به هر کارگر در روز يك سیکلو مسزد داده می‌شد و چون هر بیست 
سیکلو معادل بود با يك دار يك که پول طلا به‌شمار می آمد هر کار گر درماد 
يك دارسك و نیم و در هرسال هیجده داريك مزد می‌گرفت و مزد بیست 
و چهار هزار کارگر در سال می‌شد چهارصد وسی‌ودو هزار داريك و اگر 


آن را با مزد هزار استاد کار که هفتاد و دو هزار داريك در سال بود جمح 





۱ مداد ما برای تعیین هزينة ساختمان کاخ پرسپو کنییه‌ها یی است که از 
خحودآن کاخ په دست آمد و قسمتی از آن دا کامسرون دانشمند شرق‌شناس برجسته 
امریکایی حسواند و بقیه دا هنوژ نخو انده‌اند یا اگر خو انده شده؛ مفادآ نها هنوز 
به ما فرسیده است مترجم. ۲ 
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کنیم عدد پانصد وچهار هزار داريك به دست می آید و داریوش در هرسال 
پیش از نیم میلیون داريك مزد به کار گرانی می‌داد که درکاخ پرسپو لیس کار 
می کردند و اگر در نظر بگیریم که قوه خسرید طلا در زمان داریوش بیست 
بر ابر قوه خرید طلا در این دوره بوده متوجه می‌شویم که دادیوش در در 
سال چه مزدگزاف به‌کارگران و استادکاران می‌پرداخت و این پول غیر از 
هزینه‌ای بو که داریوش برای تأمین خوراك و پسوشالك کار گران متقبل می- 
شلد 

واضح است که هزینه ساختمان کاخ پسرسپولیس فقط مزد کار گر ان 
نبود و مصالح بنایی به مناسبت این که ازاقطار جهان به آن کاخ حمل مي‌شد 
خیلی بر ج بر می‌داشت. 

ما راجم یه بهای مصالحی که از عارج وارد می‌شد و هزینة حمل آنها 
مدرك نداریم و اگر در کتیبه‌های کاخ پرسپولیس اطلاعاتی راجم به آنها 
هست. هنوز ترجمه نشده یا این که به اطلاع ما نرسیده است. فقط کامرون 
در یکی از کتیبه‌ها رقم ۷۵ سنگث طلا را دیده که به ظاهر آن طلا پسرای 
تذهیب کاخ پرسپولیس مسورد استفاده قرار می‌گرفته و اگر هر سنگث دوره 
هخامنشیان را دو کیار و نیم محسوب کنیم» یکصد وهشتاد وهشت کیار و نیم 
طلا «سی‌شود. مصالح گرانقیمت کاخ پرسپولیس منحصر به طلا نبسود و 
چوب‌های قیمتی سدر و آبنوس و فوفل و همچنین عاج ( که از افریقاسی- 
آوردند) و انواع جسواهر (برای تزیین غرفه‌های کاخ) و آهن (که در آن 
موقع يك فاز گرانبها بود) خیلی گران تمام می‌شد. 

جونه راجیع به بهای مصالح کاخ پرسپو لیس اطلاع تاریخی نداریم 
به همین | کتفا می کنیم که آن قسمت از فلزات گرانبها و چوب‌های قیمتی و 
جواهر و سنگهایی که از خدارج وارد می‌شده و در کاخ به کار می‌رفته خیلی 


گران تمام می‌شده است. در این قسمت به مناسیت نداشتن مدارك تاریخی 
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از ذکر رقم معذوریم اما در مورد مزد کار گران ارقام مُشخص داریم. 

اگر ما دوره سلطنت اردشیر اول را که در طی آن شماره کار گران کاخ 
پسرسپولیس خیلسی کم شدء منهساکنيم و دورة پنجاه سالسه ساختمان کاخ 
پرسپو لیس را به مناسبت کاهش شمارةٌ کار گر ان فقط سی‌سال در نظر بگیریم» 
سلاطین ايران مبلغ پانزده میلیون و یکصدو بیست‌هزار داريك بابت مزد به 
کارگران پرداختند که با توجه به قسوه حرید طلا در آن عصر مبلفی است 
گزاف و می‌توان بدون بیم از اغسراق‌گفت که کاخ پسرسپولیس از لحاظ 
هزبنةً ساخدمان گر ان‌ترین کاخ دنیای قدیم بود. 

کوفو فرعون مصر که هرم بزرگث را (کنه هنوز هست) ساعت آن 
هرم را تقرییاً به رایگان برپاکرد. چون وی به کارگرانی که هرم دا می- 
ساختند مزد نمی‌داد و فقط به آنها غذا مسی‌خورانید آن هم غذایی که در مصر 
به بردگان می‌دادند. بر حسب ظاهر کار گر ان آن هرم دا برای «آمون» خدای 
بزرگک مصر می‌ساختند» لذا داوطلبانه کار عود را رها سی‌کردند و مشغول 
سانعتن هرم می‌شدند. ولی در معنی» سربازان فرعون» به اجبار مصریان را 
به کار گاه می‌بردند و آنها را وادار به کار می‌نمودند و در کس که قصور می- 
کرد تاز بانه می‌عورد. 

«آمون هوتپ» چهارم فرعون مصر که در ق-رن چهاردهم قبل از میلاد 
مسیح می‌زیست پزشکی داشته که در عین حال مورخ هسم بوده و تاریخی 
بسیار مفید از دوره سلطنت فرعون‌ها به جا گذاشته که امروز هست و مورخ 
مزبور می گوید تا وقتی که حدایان مصر هستند و باید برای آنها هرم و معبد 
ساخت» مصر احتیاج به بردگان دارد؛ ولی این صورت ظاهر قضیه است و 
در واقع تا روز ی که فراعنة مصر هستند» مصر محتاج است زیرا فرعون‌ها نه 
فقط عمارات وقبرخود را به دست بردگان می‌ساز ند بلکه آنعا را و آمی‌دارند 
که در مسزارع و معادنشان کار کنند و همین سور خکه این دا می‌نویسد 
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خود دارای عده‌ای برده بودکه در املا کش در مصر کار می کرده‌اند. 

«دیودور» سورخ معروف سرسیلی که تاریخ عمومی او یکی از کتب 
مشهور تساریخی باستانی است و وفایع دنیا را تا سال شصتم قبل از میلاد 
به رشته تحریر در آورده می گوید اطراف پرسپولیس سه‌حعبار از سنگث‌های 
خارا وجود داشته است. 

این موضو ع عجیب مسی‌نمایسد چون استرابون که به چشم حود 
پرسپولیس را دیده از حصارهای مزبور یاد نمی کند. به قول دیودور آن سه 
حصار را با سنگ‌های تر اشیده گر انیت (خارا) سانعته بودند و امروز اثری 
از آن سنگت‌های عارا که در ساعتن حصار به کار رفت وجود ندارد و به 
طور کلی هر سنگّث تراشیده را که قابل حمل بوده از پرسپو لیس بردند و با 
آن در جاهای دیگر خانه با کاخ ساختند. این کار را درمصر هم با سنگث‌های 
تراشيده که در ابینه تاریخی مصر بود و می‌تو انستند که آنها را حمل کنند 
کردند.۱ 

از کسانسی که بسه چشم خود پسرسپو لیس را دیسده‌اند شنیده نشده که 
اطر اف آن کاخ حصاری و جود داشته باشد تا چه رسد به سه حصار. 

ما به بحث خود راجم به پرسپو لیس در اینجا حاتمه می‌دهیم و لی پار 
دیگر هم راجم به‌آن صحیت خحسواهیم کرد و آن زمانی است که اسکندر به 
پرسپو لیس رسید و آن‌کاخ‌را سوزانید و ویرانکرد. 

آیا در پرسپوایس درحال حاضر يك خزانه پنهانی هست که در آن يك 

۱ دد این زمان در کشور مصر در لول رودخانه نیل - بسه قول مجله «لایف» 

چاپ آمر یک به تاریخ فوریه ۱۹۶۹ میلادی - پنجاه و نه هيثت حفاری امریکایی و 
اروپایی وءصری مشخول کارهستند و از این‌جهت درطول رودخانه نیل مشغول حفادی 
می باشند که تمام شهرها و تصبه‌های قدیم مصر (مثل امروز) دد طول رودخاند یل 
به وجودآمد و آن هیئت‌ها ضمن حفادی سنگهای تر اشیده راکه در معبددها و اهر اع» 
در جاهای دیگر به کار رقتد بود ار زپر خاله بیرون می آودند - مترجم. 
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گنج و جرد داشته باشد؟ 
«ژان - پرو» فرانسوی که درحال حاضر (۱۳۴۸خورشیدی) سر پرست 
هیفت حفاری شوش است و بعد از رفن «گیرشمن» فسرانسوی حفادی 
شوش را اداره می‌نماید عفیده منفی دارد و مسی‌گوید هرچه زر و گوهر و 
آشیای نفیس درپرسپو لیس بوده به دست اسکندر و یو نانیان به‌غارت رفت. 
مع_ذا «آ ابر شامپ‌ودر» فرانسوی تصور می‌نماید که شایسد باز در 
پسرسپولیس يك گنج و جود داشته باشد و می‌تو ان آن گنج رابه وسیله اشعه 
کیهانی کشف کرد همان طور که امروز در اهسرام مصرء اطاقهای پنهانی را 
به وسیله اش کیهانی که از قطورترین سنگكها می گذر د کشف می کنند و 
حتی اگر يك کوه در راه اشعه کیهانی باشد؛ از آن می‌گذرد وبه طرف دیگر 
کوه می‌رسد و هیچ چیز مانع از عبور اشعه کیهانی نمی‌شود. 
اگر اشعه کیهانی را در پرسپولیس مسورد استفاده قرار بدهند به طور 
حتم عسزانه پنهانی آن را (اگر وجود داشته باشد) کشف خسواهند کرد و 
امروز» با وسایل الکترونیکی اشعه کیهانی دا در زمین به وجود می آورند 
و همانطور که اشعه ابکس (اشعه مجهول) هنگام عکس‌برداری ازبدن انسان 
می‌ گذرد اشعه کیهانی از تمام جدارها و حائل‌ها و موانع عبور می‌نماید. 
برویم برسریکی دیگر از کارهای‌بزر گث داریوش که جنبةً معنوی داشت 
اما در منظم کردن زندگی اجتماعی ایرانیان خیلی موثر واقع شد و آن 





تفویم ایرانیان بود. 


کارهای بزر گک فر هنگی و عمرانی دار یوش در طسی 
شش سال فر مانر وایی او 

ایسر انیان قدیم مثل تمام اقوام باستانی به تأثیر ستارگان در زندگی 
انسان عقیده داشتند ب-دون این که به جنبةٌ حرافی آن معتقد شوند و امروز 
هم مانمی‌توانیم منکر تأثیر ستار گان در زندگی انسان باشیم به دلیل این که 
همه چیز مسا از خورشید است (اگر فرض مربوط به جدا شدن زمین از 
خحورشید صحت داشته باشد) و وقتی ما آب می‌نوشیم در واقع خورشید را 
می‌نوشیم . 

چون ایر انیان مثل تمام اقو ام باستانی ستار گان را در سرنوشت انسان 
موثر می‌دانسته‌اند» در صدد بر آمدند که آنها را بشناسند و حر کاتشان را در 
نظر بگیر ند و حساب کنند. 

تردیدی وجود نداردکه در اير ان هم مثل سایر کشورهای دنیای قدیم 
در آغاز حر کات ماه به حویی شناعته شد و مدتی‌گذشت تا اینکه اير انیان 
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فهمید ند که خورشید در مدت يك سال يك‌بار دور زمین می‌گردد (به عقیدة 
قدما که زمین را ثابت و آفتاب را متحرل می‌دانستند) و بعد ازاین که دانسته 
شد که نعورشید سالمی يك بار دور زمین می‌گردد عدد دوازده به ذهن اقرام 
قدیم رسید. 

بعضی مسی‌گویند که عدد دوازده از این جا به دست آمد که قدما 
دریافتند که عورشید هنگامی که به دور زمین می‌گردد از دو ازده برج می- 
کذرد و در هر يك از آن برح‌ها سی‌روز یا قدری بیشتر توقف می‌نماید. 

ع-دد دوازده که بدون تردید از حرکات دو ازده گانه ماه به دور زمین 
(در یکسال) یا از توقف خورشید در دوازده برج به دست آمد در نظر اقواع 
قدیم يك عسدد متدس شد و پابه ارقام اعشاری‌گر دید و قبل از این که ارقام 
اعشاری براساس «۱۰» استو ار شود بسراساس دوازده استوار بود و امروز 
هم ما نتوانسته‌ایم خود را از و احسد مقیاس مزبور که «دوجین» باشد نجات 
بدهیم و طوری عدد دوازده در زن‌دگی اقوام قدیم احترام پیداکردکه ذهن 
آنها نمی توانست هنگامی که می نو استند يك‌عدد بزرگث يا مفرون به‌افتخار 
را ذکر کند عدد دیگری را ذکر نماید. 

ار انیان عقیده داشتند که «اهورامزدا» دنیا را در دوازده هزارسال قبل 
به وجود آورد و ايران در دوازده هزارسال پیش به و جود آمد ومبداء تاریخ 
دنیا دوازده هزار سال قبل است ( که آن دوازده همزار سال در سال ۱۲۳۲) 
میلادی مطابق با سال ۶۳۰ هجری قمری خعانمه بافت) و تذا ايتك هزاره 
اول از مدت دوازده هزار سال دوم است که از عمر ابران می‌گذرد. 

عدد دوازده در زندگی اجتماعی تمام آقوام قدیم» چه در شرق» چه 
در غرب دیده می‌شود و رومیها هسم مانند ملل شرق عدد «۱۲» را محتر 
می‌شمرده‌اند همانگو نه که تر کان نیز آن عدد را محترم می‌دانستند و سنوات 


را به دوازده قسمت تقسیم مسی کردند و عقیده داشتند که در هر یسك از آن 
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سال‌های دوازده گانه یکی از جانوران بیشتر دارای نفوذ و قدرت هستند. 

بااین که عدد دوازده ن-زد اقو ام محترم بود به طوری که «آلبرت 
شامپودر» مورخ فرانسوی ضمن شرح تاریخ ساطنت داریوش می‌گو ید 
ایر انیان قبل از هخامنشیان سال را به ده ماه تقسیم می کردند و بنایراین هر 
يك از ماه‌های ایرانیان سی و شش روز داشته و می‌دانیم که سال سیصد و 
شصت و پنج روز است و ایسرانیان پنج روز مزبور را به آحرین ماه سال 
می‌افزودند و آن را چهل و يك روز محسوب می‌نمودند و بعد از انقضای 
آن ماه» «نوروز» فرا می‌رسید و آن را جشن می‌گرفتند.۱ 

داریوش در کتيبة پیستون که در آغاز سلطنت اوء شاید در سال هفتم 
پبا هشتم سلطنت نقش شده از ٩‏ ماه اسم می‌برد که قبل از سلطنت وی جزو 
ماههای دهگانه ایرانیان بوده است. 

همان‌طور که دادیوش برای ساختن کاخ پرسپو لیس بهترین مع‌ماران 
دنیای قدیم را به فارس برد و بهترین استادکاران و کارگران صنعتی و هنری 
را به‌کار و اداشت؛ بسرای ایسن که تقویم ایران را عوض کند يك هیشت از 
دانشمندان مصری وبایلی را در پازارگاد جمع آوری کرد. 

در ایران مهم دانشمندان نجومی بودند و منجمین ایرانی هم در آن 
هیشت و به قول امروزی‌ها در آن کمیسیون یا کمیته شر کت کردند و ریاست 
هیثت با يك دانشمند بابلی بود به اسم «دنی‌تون». 

داریبوش به منجمین گفته بود که تقویمی را تدوین کنند که شماره ایام 
سال همواره مساوی باشد و جشن نوروزی و اعیاد مذهبی تغبیر نکند و هر 
کس بداند که هر جشن در چه روز و چه فصل می‌باشد. 


۱. دسم افزودن پنج روز بد آخرین ماه سال؛ هنوز درایران از بين ترفته و در 
بعضی از نقاط ماز ندران سا لخورد گان آخرین ام هر سال را سی: 





پنج روز حساب 
می کنند با این تفاوت که سال آنها دوازده ماه دارد که یاژده ماه آن هر يك دارای 
سی‌زوز است و ماه خر دارای می‌و پنج روز - مترجم- 
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با این که داریوش جهت تدوین نقویم جدید از دانشمندان مصر و 
بابل دعوت کرد که به فارس بروند نمی خسواست که تقویم ایران را به ملل 
دیکر تحمیل نماید, 

قسل از این که داریوش به ساطنت برسد. به کمیوجیه (با کب وجیه) 
پادشاه ابر ان گفته بودکه تقویم باید تغییر کند اما کمیو جیه جعرئت نمی کرد 
که مبادرت به تغییر نقویم زماید برای این که از مخالفت موّبدان می‌تر سید. 
آنها چون عادت به تقویم ق-دیم و ماه‌های سی‌وشش دوزی کرده بودند 
نمی توانستند این عادت را تغییر بدهند. 

بسد از ایس نکه دانشمندان ستاره‌شناس مدتی بحث کردند موافقت 
نمودند که سال به دوازده ماه تقسیم شود و شش ماه اول سی‌ويك روزباشد 
و پنج ماه دیگر سی روز وآخرین ماه سال بیست و نه روز» و هر پنچ سال 
يك مر تبه آعر ین ماه سال سی‌روزشود که امروز می‌گویند سال مزبرر کپیسه 
دارد. 

تغییر تقویسم را موبدان نپذیرفتند و آن را مخالفت با قوائین الفی 
دانستند که مجموعه آنها در کتاب «اوستا» جمع‌آوری شده بود. 

دانشمندان نجومی که درفارس گرد آمدند تا این‌تقویم جدید را تدوین 
نمایند» نمی توانستند قوانین الهی دا بخوانند تا اين که بدانندآیا تغیرردادن 
تقویم مغایر با قوانین الهی هست با نه؟ خحود داریوش هم قادر به خواندن 
قوانین الهی نبود زیرا کتاب اوستا را به زبان باعتری بعنی ژبانی که در 
شمال اير ان (قسمت شمالی خراسان و قسمتی از تر کستان امروزی) دداج 


داشت نوشته بودند.۲ 





۱ همین است دلیل کسان ی که می گو بند زددشت پیغمیر ایر انی دد مشرق یا 
شمال ایران (شمال جراسان) متو لد شد یا در آتجا نشو و نما کرد وید همین جهت 


اوستا به زيان یاعتری نوشته شد و پاختر در اینجا یعنی شمال ب متر جم. 
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هیچ کس غیسر از موّبدان فارس نمی‌توانست کتاب اوستا را بخوانسد 
و احسکام آن را بفهسد و علمای سذهبی مرچه داجع به احکام کتاب اوستا 
می‌گفتند حجت بود وهمه باید آن را بپذیر ند حتی مردانی چون کوروش و 
داریوش.این بود که داریوش بعد از این که تقویم جدید را در ايران برقرار 
کرد و مواجه با مخالفت شدید موبدان گردید تصمیم گرفت که اوستا را به 
زبان فارسی تر جمه کند تا این که هرفارسی زبان بتو اند آن را بخواند. 

بعضی از مورخین قدیم بونانی نوشته‌اند داریوش دستور دادکه‌اوستا 
را به زبان‌های دیگر ترجمه کنند تا این که افسوام دیگ رکیش ايرانیان را 
بپذیرند.اینموضوع صحت‌ندارد و کوروش وداریوش درتمام‌مدت سلطنت 
اقدامی برای بسط دادن دین مزدا پرستی در اقوام دیگر نکردند برای این 
که هردو طرفدار آزادی مذهب بودند و عقیده داشتند هر قوم باید آزادباشد 
که از هرمذهب که میل دارد پیروی نماید. 

بدون تردید داریوش اوستا را از زبان باختری به زبان فارسی تر جمه 
کرد تا این که حق انحصاری موبدان از لحاظ استنباط و نقل قوانین الهی 
از بین برود و همه بتوانند احکام را بخوانند و بفهمند. 

دایرةالمعارف بریتانیکا در چساپ نهم خود که در آن مسایل تاریخی 
بیش از مسایل دیگر وجرد دارد نوشته است که وقتی دار یوش دستور داد 
که اوستا ترجمه شود و به فارسی بر گردانیده شد اسم فارسی اوستا «زند» 
گردبد. ولی ایسن نوشته که مأذ آن در دایرةالمعارف بریتانیکا ذکر شده 
صحت ندارد چون زند تفسیر کتاب اوستا است و در دوره ساسانیان آن را 
نوشتند و بین دوره داریوش و دوده‌ای که زند نوشته شد چندین قرن فاصله 
وجود دارد. 

علت سوشتن زند هم در دوره ساسانیان این بودکه دیگر کسی کتاب 
اوستا را که بسه زبان فارسی هخامنشی نوشته بودند نمی‌فهمید چون بعد از 
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این که اسکندر واردایر ان شد وساسله هخامنشی منقرض‌گردید؛ زبان‌فارسی 
از بیسن دفت و زبان یونانی جای آن راگرفت و مردم به زبان بونانی تکلم 
می کردند و می‌نوشتند. 

در دوره چهارصد ساله اشکانیان زبسانی در ايران متداول شد و آن را 
پهلوی اشکانی می‌گفتند. از آن زبان کتابی و کتیبه‌ای نمانده تا این که معلوع 
شود چگونه بوده است. 

در هسر صورت وقتی ساسانیان روی کار آمدند زبسان فارسی دوره 
مخامنشیان يك زبان مرده به شمار می آمد» لذا اوستا را از آن زبان به زبان 
فارسی ساسانی ترجمه و تفسیر کردند. 

علت تفسیر هم این بودکسه مردم مفردات کتاب اوستا را که در دورةٌ 
مخسامنشیان مشهور بود نمی‌فهمیدند و آنهایی که دست به‌کار ترجمه اوستا 
زدند مجبور شدند کلمات و جملات را علاوه برترجمه تفسیر هم بنمایند تا 
این که مردم قادر باشند معنی قوائین الهی را بفهمند. 

راجع به اين که اوستا از زبان باحتری به زبان فارسی ترجمه شد (نه 
از فارسی به زبان‌های دیگر) يك سند تاریخی وجود داردکه ارز ش آن از 
روایت هسزار مسورخ غربسی و شرقی بیشتر می‌باشد و آن کتیبه «بیستون» 
است. داربوش د رکتيبة بیستون می‌گوید: 

«کتاب قو انین الهی (یعنی اوستا) را ازباختری به فارسی ترجمه کردم 
تا این که همه بتوانند آن را بخوانند و بفهمنده. 

اوستای امروز يك چهارم اوستای قدیم است و سه چهارم کتاب براثر 
تهاجمات از بین رفت. 

ترجمه کتاب اوستا کار يك نفر نبود یا يك نفر نمی‌توانست در مدتی 
کوتاه آن کتاب را ترجمه کند. این بودکه داریوش چندین مترجم را مأمور 
ترجمه اوستا از زبان باعتری به‌زبان فارسی کرد ومترجمین مزبورب‌ریاست 
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يك موّبد ایرانی به‌اسم «فراورد» یا «فرورد» مشغول‌ترجمه شدند وفرورد از 
بین مزبدان بزرگک ايران تتها کسی بود که از رفورم‌های داریوش در مورد 
تقویم جدید و تسرجمه اوستا طرفداری می کرد و دیگران بدون استثتاء با 
داریوش دشمن شدند. زیرا حطر ترجمه اوستا به زبان فارسی برای آنها 
پیش از خحطر تغییر تقویم بود. تغییر تقویم فقط عاداتآنها را تغییر می‌داد اما 
ثرجمه‌اوستا به زبان فارسی آن کتاب را از انحصار آنها بیرون مي آورد. 

داربوش برای ترجمه اوستا به زبان فارسی خیلی عر ج کرد. معهْذا 
گفته‌گزنفون مور خ یونانی مشعر براینکه داریوش برای ترجمه اوستا هزار 
تالان طلاخر ح کرد» اغراق به نظر می‌رسد. 

تالان دورة هخامنشی به‌قول نیکلسون فقید دانشمند شرق‌شناس انگلیسی 
چهارصد لیره انگلیسی بوده‌است که ازلحاظ وزن طلا و بها با تالان بونانی 
و رومی فرق داشته و اگرگفته گزنفون درست باشد دارپوش برای ترجمه 
اوستا بسه فارسی چهارصد هزار لیره انگلیسی خر ح کرد و این دقم توأم با 
مبالفه به نظرمی‌رسد. اماگزنفون از آن دسته ازمورخین است که تصور کرده 
داریسوش کتاب اوستا را بسه زبسان اقوام دیگر ترجمه کرده است و تصور 
نمی‌شود که ترجمه کتاب از باعتری به فارسی این‌قدر خرج داشته است. 

بعدازاین که اوستا تر جمه شد معلوم گردید که در آن کتاب چیزیو جود 
ندار د که مغایر با تغییر تقویم باشد و خیال داریوش آسوده‌گردید. 

تسرجمه اوستا بمه فارسی از لحاظ معنوی خیلی اثر داشت و سبب 
کاهش نفود موبدان‌گردید. بدون اين که احترام آن‌ها را نزد ایرانيان از بين 
ببرد. 

بعد از خاتمه ترجمه اوستا داریوش» رییس کمیسیون ترجمه کتاب را 
«مژبد بزر گ» کرد و وی به‌پاس خدمتی که نموده‌بود در رآس تمام موبدان 
قرارگرفت. از آن به‌پید در تمام سفرها اعم از سقرهای عادی یا سفرهای 
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جنگی» اوستای فارسی با دارپوش‌بود و آن را می‌خواند وازاحکام آن کتاب 
الهام می‌گرفت. 

تجدید تقویم اير انیان علاوه براین که‌عید نوروز واعیاد ملی و مذهبی 
را ثابت کرد کارهای کشاورزی و درختکاری و آبیاری را نیز منظم نمود و 
از آن به بعد تقویم ایرانیان تغییر نکرد و طوری آن تقویم منظم و مفید بود 
که اسکندر بعد از اين که اير ان را اشغال کرد تقویم ایرانیان را در یونان 
دواج داد و در دوره‌های اشکانیان و ساسانیان همان تقویم دواج داشت. 

یکی از دانشمندان معاصر و اير ان‌شناس به اسم پرفسور «لنتس» که 
در دانشگاه شهرمامبو ر گک تدربس می کند وسال‌های مشغول مطالعه دربنای 
پرسپولیس بوده عقیده دارد که درکاخ پرسپولیس هرچه وجود دارد نماینده 
و مترجم یکی‌ازمظاهر نجومی است. او می‌گوید که داریوش قبل از این که 
پادشاه ابران شود مدتی درمصربسرمی‌برد ودر آنجا مطلع شد که هرم بزر گثه 
مصر به اسم هرم کوفو مفتاح تام معلومات نجومی است و هر کس که هرم 
کوفو را مورد مطالعه قرار بدهد می‌تواند هر چه در نجوم هست بفهمد. 

فی‌المثل ارتفاع هر مکسوفو نماینده فاصله زمین تا حورشید است 
مشروط بر اي ن که در يك میلیون ضرب شود و ارتفاع هرم مزبور یکصد و 
چهل و نه متر می‌باشد و فاصله زمین تا خورشيد یکصد و چهل و نه میلیون 
کیلومتر است. 

هرضلع از هرم مزبور؛ نماینده طول نصف‌النهار زمین است (نصف- 
النهار یعنی دایره‌ایکسه از قطب شمال و جنوب میگذرد و زمین را به دو 
نیمکرة شرقی وغربی تفسیم می‌نماید) واطاق‌های موجود در هرم‌صورفلکی 
را نشان می‌دهد و به شماره تصاویر فلکی در هرم کوفو اطاق وجود دارد و 
هر اطاق؛ در جایی واقع شده که مجموعه‌ای از ستارگان که يك صورت 
فلکی را تشکیل می‌دهند» در آسمان در آنجا قرارگرفته‌است. دادپوش می- 
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حواست برسپولیس هم طوری ساخته شود که هرچه در آن هست؛ نماینده 
یکی از واقعیت‌های نجومی باشد. 

خسلاصه بنابر نظریه این ابر ان‌شناس معاصر : هر اطاق و طالار که در 
پرسپو لیس ساخته شد نماینده یکی از معلومات نجومی و جغرافیایی دنبای 
قدیم بود و هسر ستون که در پرسپو لیس کار گذاشتند نیز از لحاظ علم نجوم 
و جغرافیا مفهوم عاص داشت. 

پروقسور لنتس علاوه بر دلایل علمی بك دلیل تاریخی هم می‌آورد 
که حاکی از ایسن است که پرسپو لیس در عین حال که نمایشگاه بزر گث 
بیین الملاسی» برای معرفی صنعت و هنر دنیای قدیم بوده» جامع تمام علوم 
نجوعی و جغرافیایی دنیای قدیم نیز به شمار می آمده است و همان طور که 
مساامرون اگر يك کتاب لغت بزرگت آلمانی داشته باشیم معنای تمام لغات 
آلمانی را در دسترس داریم کسی هم که پرسپو لیس را می‌دید ومی‌تو انست 
الفبای آن را بخو اند» قسادر بودکه به تمام معلومات نجومی و جغرافیابی 
دنیای‌فدیم بی‌ببرد ودلیل تاریخی ایران‌شناس آلمانی این است که استر ابون 
مسی‌نویسد که در حریق پرسپولیس «کتاب نجومی آن کاخ هسم از بین 
رفت». 

استرابون راجع بهآن‌کتاب نجومی توضیح نمی‌دهد» ولی امروز ما 
مسی‌فومیم کسه کتاب نجومی پرسپولیس عبارت از کتابی بوده که در آن 
معنای تمام چیزهایی را که در آنکاخ» مترجم علوم نجومی و جغرافبایی به 
شمار می آمد ثبت کرده بودند. داریوش بعد اینکه تقویم جدید رایج‌گردید 
شماره ایام تعطیل ایرانیان را هم ثبت کرد وایرانیان هر ماه روز اول و روز 
پانزدهم را تعطیل‌می کردند و دارای پنج عید مذهبی و يك عید نوروز ويك 
روز سوگواری (که بعد موسوم به روز سوگت سیاووش شد) بودند. در آن 
ایام ایرانیسان دست از کار می کشیدند و رویهم‌رفته در سال سي و يك روز 
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تعطیل داشتند. 

درادوار بعد شماره تعطیلات افزايش یافت و دو روز تعطیل در هرماه 
میدل به سه روز شد و ماه را به سه قسمت تقسیم نمودند و همین که ده روز 
می گذشت روز دهم را تعطیل می‌کردند. هفته که از هفت ستاره گرفته شده 
و به همین جهت رقم هفت در دنیای قدیم از ارقام مقدس گردید؛ در اير ان 
رواج نیافت مگر بعد از ابن که اعراب ایران را اشغال نمودند. هفته از 
ابداععات بابلی‌ها می‌باشد که بعد به عبرانیان سرایت کرد؛ منجمین قدیم 
هفت ستاره متحرك (سیاره) را می‌شناختند و آن هفت ستاره خورشید - ماه - 
زهره - مشتری - عطارد - زحل و مریخ بود. 

آپا زمین را جزو سیارات به شمار نمی آوردند و آن را ثابت 
می‌دانستند وحورشيد را به‌مناسبت حر کت ظاهری‌اش در آسمان ازسیارات 
محسوب می‌تمودند. 

در دوره‌های بعد شماره ایام تعطیل ایرانیان خیلی زیاد شد و روزهای 
ملی و اعیاد مذهبی آن‌قدر قزو نی یافت که عمال دیوان و به‌اصعللاح امروز 
کارمنسدان دولت در هر سال دویست و پنجاه روز تعطیدل داشتند و شاید 
حوانندگان محتسرم قبول نکنند که یکی از علل انقراض سلسله ساسانی» 
همین تءطیلات بود» برای این که سالی دو یست وپنجاه روز تعطیل کارمندان 
کشوری و (شکری مانع ازاین بودکه سازمان‌های کشوری و لشکری بتوانند 
برای جلوگیری ازتهاجم يك ارتش قوی را بدیج نمایند و عمال حکومت 
در پایسان دوره ساسانی نمی‌تو انستند کار کنند و تعطیلات دایمی نیروی کار 
کسردن را در آنها مفلو ج کسرده بود» اما +سردم عادی نمسی‌تو انستند ازآن 
تعطیلات استفاده کتند بسرای این که باید جهت تحصیل معاش به‌کار مشفول 
باشند. 


تعطیلات زیاد؛ سیب شد که ارزش روزهای ملی و اعباد مذهبی و حتی 
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ارزش عیدی مانند عید نوروز از بین دفت و در پابان دوره ساسانیان مردم 
مراسم عید نوروز را اقامه نمی کردند. 

داریوش کارهای بزرکگث زیادکردکه بعضی از کارهای او؛ مطابق 
موازین عقلی و فرهنگی امروز؛ دارای ارزش نیست. 

از جمله جهانگیری‌های داریوش امروز ارزش ندارد و مسورخی که 
بخواهد در سورد داریموش قضاوت نماید؛ جهانگیری‌های او را تحسین 
نمی کند؛گو اينکه در تمام دوره سلطنت دار یوش اتفاق نیفتاد که آن مرد به 
قصد جهانگیری قشون بسه کشوری بکشد. بلکه هر دفسه که مبادرت به 
جهانگیری کرد برای فرو نشانیدن شورش رفت. معهذا آن قشون کشی‌ها از 
نظر يك مورخ امروزی آن چنان ارزش نداردکه بسر افتخارات داری‌وش 
بیفز اید. 

اما چهار کار داریرش» در نظر تمام مورخین امروزی دادای ادزش 
بسیار است و حتسی مأخذهابی که امروز برای قضاوت در مورد زمامداران 
وجود داردآن چهار کار را تحسین می‌نماید. کارهای مزبور عبارت است 
از: تغییر حسط ایرانیان و رواج دادن الفبای آسان فینیقی و تعمیم آموزش و 
پسرورش به طوری که همه مردم دارای سواد حواندن و نوشتن بشوند. دوم 
ترجمه کردن اوستا از زبان باختری به زبان فارسی دوره هخامنش (بهلوی 
مخامنشی)» سوم تغییر تفویم ایر انیان و تثبیت ایام تدطیل و اعیاد وسو گواری 
و فصول کشاورزی و درختکاری و آبیاری. چهارم وضع قوانین بر مبنای 
احتیاجات فوری و اجتماعی مردم و به‌وجودآوردن سازم‌ان‌هایی برایاجرای 
آنها. 

یکی از سازمان‌هایی که در دوره داریوش به وجودآمد و در ادوار 
بعد از بین رفت سازمان سرباز گیری و به اصطلاح امروز نظام وظیفه بود. 


چند تن از مورخین موثق دنیای ق-دیم مانند سوئتون و کتزیاس و 
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عانتوس نسوشته‌اند که نظام وظیفه را داری-وش برقرار کرد و در دوده 
سلطنت وی و پسرش خشایارشا؛ پسران اشراف و طبقسات دیگر بدون 
استثناء و ارد خدمت سر بازی می‌شدند و فنون جنگ را فرامی گرفتند و بعد. 
از مدتی معین از خدمت مرحص می‌شدند و جسزو نیروی ذخیره محسوب 
می‌گردیدند. 

سازمان دیگری که ازطرف داربوش به و جود آمد سازمانآب بو دکه 
رییس آن را «او - تر» می‌خحواندند که از دو کلمه «او» یمنی آب ووتر» یمنی 
دار تشکیل مسی‌شود و «اوتر» به زبان امروزی می‌شودآبدار و آبسدار بسر 
قنات‌های کشور و سدهایی که مقابل رودخانه‌ها بسته شده بود (از جمله در 
خدوزستان) نظارت داشت. آن سدها بعد از سلاطین هخامنشی ازگل و لای 
پر شد و از حیز استفاده افتاد و موضوع تأمین آب برای کشاورزی ایسران 
که درآغاز در دوره کوروش - به طوری که دیدیم - مورد توجه قرارگرفت 
در دورة داریوش همچنان سورد توجه بود و او خضوب می‌دانست 
تا آنجا که مقدور باشد باید برای ایران آب فراهم کرد تتا کشاورزی 
وسعت بسه هم برساند» زیبرا در دوره داریوش اير ان در عصر کم آبی قرار 
گرفته بود: 

متخصصین «واشناسی جهان؛ آسیای میانه از جمله کشور کنونی ايران 
را از لحاظ کمی با زیاد ی آب مطیع دوره‌های هفتصد ساله می‌دانند و می- 
گویند مدت هفتصد سا ل آب در آسیای میانه به مناسبت قلت بارندگ ی کم 
می‌شود و هفتصدسال دیگر به علت اقزایش بارندگی؛ آب رو به افزايش 
می‌گذارد. 

چجون دوره سلطنت داربوش در عصری بوده که آب در ایران به 
مناسیت قلت بارندگی زیاد نبودء وی‌سازمان دایمیآب را به وجودآورد 
و آن سازمان تا پایان سلطنت هخامنشیان وجود داشت. 
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سازمسان دایمسی دیگر که از طسرف داریسوش تأسیس شد سازمان 
جاده‌سازی به شمار می آید. 

مورخین مضرب‌زمین ساخختن جاده‌های شوسه را که زیر آتها سنکت 
گذاشته باشند از اختراعات رومیها می‌دانند؛ در صورتی که بان ی آن جاده‌ها 
داریوش بود و دویست و پنجاه سال بعد از داربسوش او لین جاده شوسه که 
زیر آن سنگكگذاشته بودند در روم ساخته شد. 

دارپوش می‌دانست که امیراطوری وسیع ایران احتیاج به طرق 
مواصلات دارد و هرقدر کشاورزی و بازر گانی توسعه به هم می‌رساند باید 
جاده‌های جدید به وجود آورد ودر همان حال جاده‌های قدیم را نگاه داشت 
تسا از بین نرود. پادشاه ایران می‌فهمید که با اقدامات موقتی نمی‌توان 
جاده‌ها را احداث کرد و آنها را دایم مرمت نمود و باید يك سازمان دایمی 
و جود داشته باشد که پیوسته جاده‌های جدید بسازد و جاده‌های ساخته شده 
را مرمت کند. 

بعد از این که سازمان جاده‌سازی و عرمت راه‌ها به وجودآمد؛ رییس 
آن به اسم «راهدار» ه و اره یکی از بزرگان ايران بود و آن سازمان تا پایان 
دوره هخامنشی وجود داشت و حیرت می کنیم اگر بشنویم وقتی «اسکندر» 
وارد ایران شد - با اینکه آن موقع دوره انحطاط ایران بود - یکصد هزار 
نفر در سازمان جاده‌سازی اير ان (البته ایران بزرگک آن عهد) کار ممی کر دند 
و اين را استرابون منشی اسکندر درکتاب ود نوشته است. 

سازمان دایمی دیگر که از طرف داریوش به وجودآعد و تسا پایان 
سلطنت هخامنشیان بساقی بسود به اصطلاح امروز پست و تلگراف و به 
اصطلاح قدیم چاپارخاته و برج‌های علایم بوده است. 

در طول جاده‌های ایران هر سه فرسنگت يك چاپارندانه بود و در هر 


چاپارخانه» همو اره يك عده اسب و استر» برای کر ابه‌دادن به مسافرین راه 
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بابرای حمل ارابه‌ها وجود داشت و به مناسبت وجودآن چاپارخسانه‌ها 
مرسوله‌هاي پستی با سرعت از يك شهر به شهر دیگر می‌رسید و مردع هسم 
به صرعت مسافرت می کردند. 

علاوه برچاپارخانه»داریوش سازمانی چون سازمان تلگر اف امروزی 
به وجود آورده بود و برج‌هایی می‌ساختند و از بالای بر ج‌هاه در روز بسه 
وسیله علایم و در شب به وسیله چراغ» مخابره مسی کردند. بعد از اینکه 
دوده تجدد در اروپا آغاز شد و کتب مورخین یوتانی راجع به ایسران در 
دسترس اروپابیان قسرار گرفت و آنها فهمیدند که در ابر ان قدیم؛ بسه وسیاه 
علایم چراغ, از بالای برج‌ها مخابره می کردند. يك نوع تلگران به اسم 
مختسر ع آن «چاپ» در اروپا متداول شدکه تقلید از برج‌های مخابره دوره 
هخامنشی بود. 

از نوشته مورخین یونانی می‌فهمیم که داریوش برای مخابسرات از 
کبوتر هم استفاده می کرده و لی کمتر از کبوتر نامه‌بر استفاده می‌شده است. 
چون علاوه بر این که استفاده از کبوتر نامه‌بر» يك طرفی است و کبوتر 
فقط می‌تواند به سوی آشیان خود پرواز کند و قادر نیست از آنجا به سوی 
مبداء مسر اجعت نماید هنگام شب هم کبو تر نامه‌بر قادر به پرواز نمی‌باشده 
لذا نمی‌توانستند مطالب مفصل را به وسیله کبوتسر بفرستند ولو روی کاغذ 
پاپی‌روس مصری بنو پسند. 

درایران نامه‌ها روی تیماح نوشته می‌شد و يك نامه مفصلء به مناسبت 
طول و عرض تیماج» آن‌قدر بزرکک می‌گردید که نمی‌توانستند آن را به پای 
کبو تریبندند. پاپی‌روسمصری هم درهوای بارانی طوری رطوبت را جذب 
مسی کر د که خحط آن محو می‌گردید. این بود که داریوش به تلگر اف بیش از 
کبوتر قاصد اعتماد داشت چون در تمام فصول سال و روز و شب؛ سی- 
توانستند از تلگراف استفاده نمایند. 





کارهای بزرگث... ۲ ۷۲۳۱ 


یکی دیگر از سازمان‌های کشوری و دایسی داریوش؛ سازمان ثبت 
املاك است که همه تصور می‌نمایند که ازسازه‌ان‌های جدید می‌باشد. قبل از 
داریوش در ایران ثبت املاك بدون سابقه است. 

در مصر از سلسله چهارم سلاطین آن کشور یعنی از دوی تخمین از 
سه هزار و پانصد سال قبل از میلاد مسیح ثبت امسلالك وجود داشته و ثبت 
املاك و هندسه به هم مربوط بوده است. 

مهندسین مصری اراضی کشاورزی را به دفت انسدازه می‌گسرفتند و 
شکل آن را از لحاظ ايين که مربع یا لوزی و غبره است تعیین می‌نمودند 
و مساحت اراضی کشاورزی را از روی واحد مقیاس طول مصری (ذرع) 
معین می کردند و تمام آنها را با خط تصویری روی دوقطعه سفال مخصوص 
می‌زوشتند و یکی از آن سفال‌ها را به صاحب زمین می‌دادند که در واقسع 
سند مالکیت او بود و سفال دیگر را در ثبت اسناد محلی ضیط می‌نمودند. 

بعد از آن که مصریها باگیاه «باپی‌روس» کاغذ ساختند سند مسالکیت 
روی کاغذ نوشته می‌شد و عين آن سند روی يك طومار به ثبت می‌رسید و 
وقتی يك زارع زندگی را بدرود می‌گفت زمین او به‌وارث یا ورثه‌اش می- 
رسید بدون این که کسی بتواند نسبت به آن زمین ادعایی بکند. فقط در سند 
مالکیت اسم صاحب زمین عوض می‌شود و به همان شکل در طومار به ثبت 
می‌رسید. 

طوری ثبت املاك در مصر فایده بخشید که هز ارها سال بعد از اين که 
ثبت ام لاله در مصبر متداول شد» هرودوت نوشته است که در مصر دعسوی 
ارضی وجود ندارد و کسی برای این که زمیسن خود را از غاصب بگیرد 
نزد فاضی تمی‌رود و پسادشاه ايران که مدتی در مصر بسر برده بود و در 
آنجا قایده ثبت املاك را دید تصمیم گرفت که آن روش را در ایران متداول 
نماید. 
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امروز در موزه‌های انگلستان و فرانسه اسنادی از ثبت املاك مصری 
هست مسبوق به هزار وپانصد سال قبل ازمیلاد مسیح و اسناد مزبور طوری 
تنظیم شده که يك صاحب منصب ثبت اسناد نمی‌تو اند به آن ایراد بگیرد و 
علاوه‌بر تحدید حدود زمین و تعیین مساحت آن و ذکر اسم و رسم مالك و 
ذکر نام همسایگان» دارای تاریخ و حتی شماره ردیف نیز هست! 

در هسرحال داریوش تصمیم‌گرفت که روش ثبت املاك را در اسر ان 
متداول کندو آنچه اورا وادار به این کار کرد این بودکه درسال دهم سلطنت 
مقداری از اراضی را برای این که آباد بشود به زارعین بی‌بضاعت بخشید 
و برای این که بعد ازمر گث وی اقویا نتوانندآن اداضی دا از دست زارعین 
بیرون بیاورند» دستور ثبت اراضسی مسزبور را به همان روش که در مصر 
متداول ببود صادر کرد. کتزیاس که اين موضوع دا ذکر می کند مسی‌گوید 
دیگر اقویا نمی‌توانستند نسبت به زمین زارعیسن ادعسا داشته باشند برای 
این که مین هر زارع معلوم بود و او قباله مالك بودن آن زمین را در دست 
داشت. 

برقراری نظام وظیفه توزیع آب بین کشاورزان و ایجاد سازمان ثبت 
آمسلالد مستلزم این بود که آمار وجود داشته باشد تا این که بسدانند شمارةً 
مردان و زنان و وسعت زمین‌های کشاوزی چقدر است. 

سوله‌نون مورخ معروف می‌گوید در دوره دادیوش و خشایسارشا» 
حتیآمار دام کشور ایران هم در دسترس بود و در هر سال می‌دانستند چقدر 
اسب وگاو در ایران وجود دارد. 





ما درگذشته اشاره‌ای به اقدامات داربوش درهندوستان کردیم وگ تیم 

و اينك زمان‌آن فرا رسیده که بفومیم داریوش در هندوستان چه کرد. 
مسی‌دانیم که داریوش در کتیب» بهستون (بیستون) در کرمانشاهان از 
پیست و سه کشور اسم می‌بر د که جزو امپر اطوری ایران بودند اما درآن 
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کتیبه اسم کشور هند وجود ندارد. در عوض در کتيبةٌ مزار داریوش و در 
کتیبه‌ای که از تخت‌جه‌شید به دست آمد؛ نام کشور هند دیده می‌شود. 

کشور هندوستان در دوره داریوش از کشورهای امپر اطوری ایسران 
بود» ولی سلاطین محلی داشت و به اصطلاح امروز خودمختار به شمار 
می آمد. داریوش برتمام هندوستان تسلط نداشت و بعد از او هم کسانی که 
قشون به هندوستان بردند» از اسکندر و ساطان محمود غزنسوی و تیمسور 
نگ گرفته تا نادرشاه بر تمام هندوستان مسلط نشدند» مضاف براین که در 
قدیم کشور «بیرمانی» هم جزو هندوستان بود و تا این واخر بعنی تا جنگت 
جهانی دوم از ابالات هندوستان به شمار می‌آمد. 

منطقه‌ای که در دوره داربوش جزو امپراطوری ایران به شمار می آءد 
منطقه سند و پنجاب بوده است و در این منطته» در مدتی‌کوئاه؛ دوبار 
قحطی‌شد ودرفصل تابستان که فصل «برسات» یعنی فصل باران است؛ باراث 
نبارید» در<الی که رودهای پر آب که از کوه‌های شمال هندوستان سرچشمه 
می‌گرفت در کشور جاری بود و به سوی دریا می‌رفت. 

داریرش تصمیم گرفت که برای مبارزه با قحعلی در هندوستان (که تا 
اين اواحر هم برای ملت و دو لت هند تولید مزاحمت می کرد) مبادرت به 
يك اقدام اساسی کند و يك آب‌شناس برجسته به اسم «استبلااکس» راکه دز 
سازهان آب ایران کار می کرد و از لحاظ نژادی یو نانی بود؛ با يك هیشت 
بسه هندوستان فرستاد تا این که رود بزرگک سند را مورد معاینه قرار بدهد و 
گزازشی تهیه نماید مشعر براین که در چه قسمتها از آن رود بزر گت و پر آب 
می‌تو ان سد ساخعت. 

استیلا کس با هیثت مزبور به هندوستان رفت و رودشانه سند را از 
سرچشمه تا مصب آن (نزديك کراچی امروزی) مورد معاینه قرار داد و 
گٌزارشی برای داریوش تهیه کرد که گوبی آن‌گز ارش را»امروزيك متخصص 
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جغرافیاییی و آب‌شناسی که قار غالتحصیل یکی از دانشگاه‌های ایسن عصر 
می‌باشد تهیه کرده است. 

یکی از قسمتهای جالب تسوجه وشگفت آورگزارشی که راجع‌بسه 
رودخسانه سند به داریوش تقدیم شد این مسی‌باشد که استیلا کس مواضع 
رودخانه سند را در طول آن رودخانه از روی نصف‌النهار بابل انداژه‌گرفته 
و می‌گوید که فلان موضع از رودخانه در فلان درجه طسول نصت‌النهار 
بابل قرارگرفته است. 

این گزارش خواندنی مفصل است و ما بسرای اینکه زمینه بمه دست 
خوانندگان بیاید وبدانند درشرق چه مردانی در قدیم وجود داشته‌اند قسمتی 
از آن را در ذبل نقل می‌کنیم: 

«رودانه سند از کوه کیلات که یکی از کوه‌های هیمالیا مسی بساشد 
سرچشمه می‌گیرد و بعد از این که به اندازه بیست فرسنگث جاری شد رود 
دیگری که از کوه سوتلج (همچنان از کوه‌های هیمالیا) جاری می‌شود به آن 
ماحق می‌گردد. 

حط سیر رود سند در طول پنجاه فرسنگث از سرچشمه بسه بعد در 
امنداد شمال غربی می‌باشد و در این پنجاه فرسنگك رودخسانه سند را به 
اسم سنگاب می‌خو انند. آنگاه رودخانه دیگر ی که ازمشرق می آید وموسوم 
است بسه رودخانه گر به‌آن ملحق می‌شود و پعد از ده فرسنگث در امتسداد 
جنوب رود سند وارد سرزمین کشمیر می‌گردد. 

در آنجا خط سیر رودخسانه سند عوض می‌شود و راه مغرب و آنگاه 
جنوب غربی را پیش می‌گیرد و و ارد دره‌ای می‌شودکه جزودره‌های قسمت 
غربی جبال هیمالیا است و آن دره در بعضی از نقاط چهار مزار ذر عاعسق 
دازد. 

رود سند در طول چهل فررسنگکك از آن منطقه کوهستانی عبور مي کند 


کارهای بزر گ... ۲۱ ۷۳۵ 
وما نتوانستیم در آن منطقه رودخانه را تعقیب کنیم؛برای این که در آن منطقه 
کوهستانی راه عبور و جود ندارد لذاکوه را دور زدیم و درمنطقه‌ای به‌اسم 
«دربنده که رودخخانه سند از کوهستان حارج می‌گردد به آن رسیدیم و دربند 
ابتدای کشور «پنجاب» است. 

تااینجا هیچ يك از مناطق رو حانه سند برای سدسازی مناسب نیست. 
چون علاوه براین که آب رودخانه کم است»ساختن سد بدون فایده می‌باشد» 
زیرا در طرفین رودخانه زمين قابل کشت وجود ندارد تا با آب رودشانه 
مشروب شود. 

رود سند در منطقه پندی (امروز راول پندی) آب رودخسانه کابسل را 
دریافت می کند و آن رودخانه از راه معبر خییر از افغانستان می آید. ارتفاع 
رودخحانه سند در سرچشمه پنج هزار و پانصد ذرع استء ولی بعد از اینکه 
وارد پنجاب شد ارتفا ع رودخانه خیلی کم می‌شود و خط سیر رودانه در 
سرزمین پنجاب جنوبی است و از مقرب پنجاب عبور می‌نماید. 

در مشرق پنجاب يك رود به اسم «جومنه» وجود دارد و بین آن رود 
و رودخانةً سند پنج رود ددگر هست به اسامی جهلوم» شناب؛ راوی» بیاس 
وسوتلج وبه‌مناسبت این‌پنج رود است که کشور مزبور را پنجاب می‌خوانند 
بمنی دارای پنج رودخانه. 

این پنج رودخانه به هم ملحق می‌شوند و رود بزدگ پنچ ناد» یعنی 
پنج آب رابه وجود می‌آورند. پنج ناد که رودی عظیم می‌باشد دز منطقه 
«میتان کوت» که با دریا یکصد وشصت ودو فرسنگث فاصله دارد به‌رود سند 
می‌پیو ندد. 

وسعت رودتحانه سند قبل از این که بسه رودخانه پنج‌ناد ملحق شود 
ششصد ذرع است و آب‌آن بسا سرعت سه فرسنگث در ساعت حر کت می. 


کند (هر ساعت دوره داریوش دو ساعت امروزی بوده است) و عمسق 
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رودخانه چهار تا پنج ذرع می‌باشد. 

عرض رودصانه پة 
گردد؛ هزار و هفتاد و پنج ذرع است و عمق آن چهار يا پنج ذرع می‌باشد 
اما آبش با سرعت کم و هر ساعت يك فرسنگث و يك چهارم حر کت می- 
نماید, 


ناد قبل از ایسن که به رودخسانه سند ملحق 





بعد از این که دو رود بزرگگ به هم ملحق شدند؛ عرض رودخخانه سند 
به دو هسزار ددع می‌رسد و در موقع طغیان عرض آن از شش هسزار ذدع 
تجاوز می‌نماید و عمق رودخانه در بعضی از نقاط به هشت ذرع می‌رسد و 
سرعت آب ساعتی شش فرسنگٌث می‌شود و در تمام فصول سال آب رودخانه 
سند خحشك‌تیر از هوا می‌باشد و موقع طغیان رودخانه آغاز بهار است و در 
ماه پنجم هر سال طفیان رود سند به انتها می‌ر سلم- 

ما در این گزادش از ذکر مواضع که با نصف‌الاهار پابل اندازه‌گیری 
شده خودداری کردیم که باعث کسائت خو انندگان نشود و همچنین از ذکر 
مناطقی که برای سدسازی مناسب قلمداد شده خودداری نمودیم. 

در متمن گزارش» میسزان آب سند در رودخانه‌های دیگر با «سنگث» 
اندازه‌گیری شده و يك ستگث آب؛ عبارت بوده است از آبی که از وسعتی 
به طول و عرض و ارتفاع يك وجب متوسط در يك ثانیه عبو رکند. 

در متن‌گزارش انواع ماهی‌ها که از رودخ‌انه سند صید می‌شد و 
انواع جبانوران که در سواحل آن رودخانه زندگی می کردند» ذ کر گردیده 
و راجع‌به مصب رودخانه سند در جابی که و ارد دریا می‌شود توضیح مقید 
داده شده و استیلاکس مسی‌گوید که نسزديك دریسا رودخانه سندياگ دلتای 
وسیع راکه وسمتآن بیش از یکصد فرسنگث مربع است تشکیل مي‌دهد 
و شاخه‌های رودخانه؛ وقتی وارد دریتا می‌شو ند» قسمتی از ساحل به طول 
چهل و دوفرستگت را اشغال می‌نمایند ودرمصب رودتانه يك جنگل انبوه از 
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آنواع درخت‌هایگرمسیری وجود دارد و امروزه بعد از دو هزار و پاتصد 
سال وقتی ما این گزارش را می‌خوانیم» نمی‌توانیم از ابراز تحسین در مورد 
تهیه کننده آن خعودداری نماییم. 

هسرودوت توشته است که داریوش استیلا کس را از این جهت به 
هندوستان فرستاد تا ببیند که در کجای رود سند می‌توان کشتی‌رانی کرد؛ در 
صورتی که لااقل هزار سال قبل از این که داریوش به دنیا بیاید در رود 
سند کشتی‌رانی می کردند ومردم می‌دانستند که کجای آن رودقابل کشتی‌رانی 
هست‌ و کجای آن قابل کشتیر انی نیست. مننظورداریوش ازفرستادن اسنیلا کس 
به هندوستان این بود که مقابل رودهای هندوستان سد بسازد و آب رودخانه‌ما 
را به اداضی قایل کشت سوار کند تا این که در سنواتی که بداران نمی‌بسارد 
مسردم دوچار فحطی نشوند و آن کار را هم کرد و جلوی بروز قحطی را در 
هندوستان گرفت. 

نمی‌توان قبول کرد که مردی چون هرودوت در مورد علت مسافرت 
استبلاکس به هندوستان اشتباه کرده باشد» خاصه آنکه هرودوت مدتی در 
اير ان می‌زیست و تادیخ ارات را از مراجع مطمثن ادراك می کرد. 

بعضی از مترجمینی که در قرن پانزدهم میلادی به بعد ٩‏ جلد کتاب 
تاریخ هرودوت را به زبانهای اروپایی ترجمه کرده‌اند می‌گویند که وی بعد 
از این که تیعهةٌ یسوتان شد در ب‌ضی از کتابهای حود دست برد و پاره‌ای از 
مطالب را تغییر داد 

موضوع علت مسافرت استیلا کس به هندوستان هم ممکن است از 
آن تغییرات باشد و هرودوت واقعیت را در تاریخ قلب کرده است. 

پروفسور «راو لین‌سون» انگلیسی استاد تاریخ یو نان قدیم در دانشگاه 
او کسفورد و نویسندة مقاله مربوط به هرودوت در دایرةالمعارف بر بتانیک 
عفیده دارد که هرودوت قسمتی از حقایق را دیگر گون کرده است. 





۸ 7] سرزمین جاو ود 

شرح این استاد انگلیسی طوری مستند است که از روزی که آن مقاله 
نوشته شده نا امروز با اینکه دایرةالمارف بریتانیکا بارها به چاپ رسیده 
و در هرچاپ يك قسمت از مقالات آن را تغییر داده‌اند» مقاله استاد انگلیسی 
راجع‌به هرودوت تغییر نکرده است. 

هرودوت يك سال بعدازم رگ دار پرش درشهر «ها لیکار ناس» یکی از 
بلاد بونان ی آسیای صغیر که در آن موقم جزو امپراطوری ابران بود متو لد 
شد. خانواده هرودوت از خانواده‌های بزرگک شهر به شمار میآمد و پدر 
هرودوت به‌فرمان پادشاه ایران به اصطلاح امروز سمت کلانترشهررا داشت. 

جبون هرودوت از خانواده‌های بزر گث بود پدرش او دا بسه تحصیل 
گماشت و از جمله آن پسر زیان فارسی (زبان پهلوی هخامنشی) دا تحصیل 
کرد. 

هسرودوت در سن بیست سالگی شرو ع به مسافرت کرد و از جمله به 
ابر ان سفر نمود و جسون تابعیت ایران را داشت در همه جا او را به چشم 
يك ایرانی می‌نگریستند عاصه‌آن که زبان فارسی را هم می‌دانست. 

وقتسی هرودوت به ایران‌آمد کاخ پرسپولیس نزديك به اتمام بسود و 
هرودوت طوری مجذوب عظمت و زیبایی آن کاخ‌گردید که مدت دو ماه هر 
روز برای تماشای آن کاخ می‌رفت؛ اما امروز در تاریسخ او از عظمت و 
زیبایی کاخ پرسپو لیس چیزی نمی‌بینیم. هرودوت يك سال در ایران توقف 
کرد وبا عده‌ای از دانشمندان و هنرمندان ایران مذاکره کرد و تاریخ آیران 
را اگر در آن موقع نتوشته باشد باری» مواد تاریخی مربوط به ایران را دد 
آن موقع به دست آورد. 

مدت هفده سال هرودوت مشغول سیاحت بود و به مصر هدم رفت 
و بعد از مراجمت به مسقط ال رآس خود هالیکارناس نتوانست در آنجا بماند 


و راه یسونان را پیش گرفت و به تبعیت یونان در آمد و یه روایتی در چهل 


کارهای بزرتث... ۲۱ ,۷۳۵ 


سالگی و به روایتی در پنجاه و به روایت دیگر درشصت سالگی فرت کرد 
و سا نمی‌دانیم در صورت زنده بودن بین چهل و شصت سائگی مشغول به 
چه کاری بود. 

ممکن است ایر اد بگیرید که اگر هرودوت بعضی ازقسمت‌های تاریخ 
راقلب کرده برای چه معروف‌ترین مور خ دنبای قدیم است. در جواب می. 
گوبیم برای این که سباك نویسندگی او در زبان یونانی منحصر یه‌فرد است 
و هیچ نویسنده یونانی» اعم از نویسنده.ادیی یا تاریخی نتوانسته است بسه 
زیبایی هرودوت بنویسد. 

هرودوت اولین کسی است که بناحق و از روی‌کینه ار انیان را وحشی 
خواند واولین کسی است که نام یونان را و ارد تاریخ کرد وقبل از هرودوت 
به بو نان می گفتند «هلا». 

هسرودوت در عصری در یونان می‌زیست که دور طلایی ادب و هنر 
در آن کشور بود و يك عده از بر جسته‌ترین نو یسندگان و شاعران و نقاشان 
و مجسمه‌سازان جهان در بونان بسر می‌بردند و همچنین دورة مزبور دوره 
زیبارویان بسونانی به شمار می‌آمد و ورزش منظم و المپیادها نسل یونانی 
رازیباترین نسل جهان کرده بود» ولی حتی درآن دور طلایی نویسنده‌ای 
در ونان پیدا نشد که بتواند شیرین‌تر و زیباتر از هرودوت بنویسد. 

ولی آثار زیبایی وشیرینی درترجمه‌هایی که از 4 جلد تاریخ هرودوت 
به زبا‌مای اروپایی ترجمه شده دیده نمی‌شود؛ چون هیچ مترجم نتوانسته 
است سبك نویسند گی‌هرودوت را حفظ نماید و کسی که می‌خو اهد به‌زیبایی 
تواریخ همسرودوت بی‌ببرد باید آنها را در متن یسونانی بخواند و سك 
نویسندگی هرودوت او را ملقب به «پدر مورخین» کرد. 

از این گذشته سبك تدوین کتابهای تاریخی پیز باعث شهرت هرودوت 
شد و او تساریخ را یه شکل «پاراگر اف» نوشت و هرجمله تاریخی را از 











۰ [] سرژمین جاوند 


جمله دیگر جدا کرد و برای هرجمله يك شماره ثبت نمود و فی‌المثل کتاب 
«جنگ‌های ایران» هرودوت دارای هسزار و دویست پاراگراف است که 
هريك دارای شماره مخصوص می‌باشد و هر پاراگر اف يك واقعه تاریخی 
است.لذ| هر کس که یکی از کتابهای تاریخی هرودوت را به دست می‌گیرد 
قبل از این که کتاب را بخواند با نظر انداختن به شماره پاراگر اف‌ها می- 
داند که در آن کتاب چند واقعه تاریخی به ثبت رسیده است. 

هرودوت در بعضی از قسمت‌های تواریخ خود وقایع تاریخی ايران 
را قلب کرده و دربعضی ازقسمت‌ها اشتباه نموده. شاید چون هرودوت ترد 
تابعیت ایران را کرد» درتواریخ اواز کارهای سدسازی داریوش درهندوستان 
غربی برای جلو گیری از بروز قحطی چیسزی نمی‌بینیم. ولی دیگران 
نوشته‌اند و از جمله سوثه‌تون می‌گوید داریوش برای جلوگیری از فحطی 
در متدوستان در مدت چندین سال دو کرور داريك خسر جح ساختمان سد در 
آن کشور کرد. 

کارهای ساختمانی و عام‌المنفعه داریوش یکی و دو تا نیس تکه بتوان 
همه را ذک رکرد» ولی همان‌طو رکه بین کارهای معنوی وی بعضی دار ای 
برجستگی بیشتر بود و بدانها اشاره کردیم» در بین کارهای ساختمانسی و 
عام‌المنفعة داریوش هم سه‌کار بیش از کارهای دیگر برجستگی داشت» یکی 
ساختن کاخ پرسپولیس و دیگری ساختن سدها در هتدوستان و سوم حفر 
کانال در مصر بری متصل کردن دریای قلزم به دریای مدیترانه. 

اگر در مسورد ساختن کاخ پرسپو لیس و حفر کانال مصر‌گفته شود که 
داریوش قصد خدمت به حلق را نداشته. درمورد ساختن سدهای هندوستان 
این ایراد را نمی‌توان‌گرقت و بدون تردید دارپوش به قصد خدمت به خلق 
و نجات دادن مردم از قحطی در سنوات حشکسالی آن سدها را سانعت و 
دیگر مردم هند غربی در منطته‌ای که رود جاری بودگرفتار قحطی نشدند. 





کارهای. بزر گث... ۲۱ م۷ 

یکی از وقایع سلطنت داریوش که در آن زسان دارای اهمیت لبود و 
امروز» در نظر مورعین یکی از وقایع بزرگك آن عصر به شمار می آبداین 
بودکه «فیثاغررث» دانشمند معروف یونانی به ایر ان آمد و مدتی در ایران 
بسر برد و با علمای ابر ان مربوط شد و داربوش برای او مستمری تعیین 
کرد تا این که از حیث معاش در ایران آسوده‌عاطر باشد. 

در آن عصر» هنوز شر ح حال فیثاغورث را نلوشته بودند تا این که او 
را از حبث مقام بسه پای حدایان یونانی که در کوه «المپ» سکونت داشتند 
پرسانند و بعد از مرگ فیثاغورث کسانی که شر ح حال او را نوشتند گفتند 
که او فرزنسد یکی از خدایان به اسم «آپولون» بود و علوم سود را از 
خدابان فراگرفت. 

به همین جهت يك قسمت از شر ح زندگی فیئاغورت توأم با افسانه 
است و مورخین امروز آنها را نمی‌پذیر ند و آنهایی که شرح حال فیثاغورث 
را نوشته‌اند به مناسبت این که خو استند وی را در ردیف خدایان قراربدهند 
تاریخ وقایح موم زندگی او را به درستی ثبت نکردند و ما امروز نمی‌دانیم 
که فیثاغ‌ورث در چه تاریخ متو لد شد ودرچه تاریخ زندگی را بدرودگفت. 

بعضی نوشته‌اندکه او در سال ۵۱۰ قیل از میلاد فوت کرد و بسرخحی 
سال مر گش را پاتصد سال قبل از میلاد می‌دانند. 

فیثاغورث هم فیاحوف و هم دانشمند ببود و سا چون در اینجا بحث 
فلسفی وعلمی نداریم همین‌قدر می‌گوییم که وی علاوه‌بر این که يك فرلسرف 
به شمار میآمد پدر حساب و هندسه در یونان محسوب می‌گردید. 

آنچه سبب شد که فیثاغورث از یونان مهاجرت کند و به ايران پیایسد 
و در این کشور سکونت نماید عقیده‌ای بودکه به حساب و به فول خودش 
به‌علم اعداد داشت وراجع به علم اعداد چیزی می گفت که با دین بونانی‌ها 
مغایرت داشت. 


۴ ۲ سرزمین جاوید 


پسروفسور «آندر یسوسیت» انگلیسی استاد فلسفه دانشگاه او کسفورد 
در انگلستان که در این دوره یکی از کسانی است‌که بیش ازدیگران داجم 
به فیئاغورث مطالعه کرده می‌گوید که آن مرد: خدا و جهان را چیزی غبر از 
اعداد نمی‌دانست و معتقد بود که خدا و جهان اعسداد است و هندسه چون 
از دل زره‌گرفته تا کهکشان‌ها ردیف اعداد وسطو ح هندسه به چشم می‌رسد 
و حتی انرژی غیر از تناسب اعداد چیزی یست. 

آندریوسیت می‌گوید امروز این نظریه از لحاظ علمی برای ما قابل 
مطالعه است ولی بو نانیان قدیم نمی‌تو انستند این نظر به را ادر اك کنند وچون 
فیثاغورث چیزی می گفت که مغایر با کیش یو نانی‌ها بود اورا مر تد دانستند. 

رو نانی‌ها عقیده داشتند که يك دای بزرگث وجود دارد و عده‌ای 
کثیر خدایان کوچك که از حدای بزرگث اطاعت می‌کنند و همه‌آنها در کوه 
اولمپ واقع در پونان سکونت دارند و همه شبیه به انسان هستند و برحی 
شکل مرد را دارند و برعی شکل‌زن. 

فیثاغورث وقتی از طرف یو نانیان مرتد شناخته شد نتوانست در وطن 
خود بماند و راه ایران را پیش گرفت. 

استاد فلسفه دانشگاه او کسفورد می‌گوید قبل از فیثاغورث در بونان 
فیلسوفانی وجود داشتند که راجع به خدایان چیزهایی مغایر با عفیده مسردم 
می‌گفتند معهذا مجبور به جلای وطن نشدندء ولی فیثاغورث چسون دارای 
اهمیت و نفوذ کلمه بود بعد از اين که چیزی گفت که با کیش رسمی‌یو نانیان 
مغایرت داشت مجبور شد که یو نان را ترك بگوید و به ایران پناهنده شود 
و امسرو که بیست وپنج قسرن ازآن دوره می‌گذرد و اهمیت فیثافورث دد 
رباضیات به ثبوت رسیده اهمیت مهاجرت آن دانشمتد بز رک به کشورایران 
آشکار می‌گردد. 

فیثاغورث از اي جهت ايران را برای سکونت خحود انتخاب کرد که 


کارهای بزر آک... ۲ م۷ 


درایران» در دوده دادیوش» علم آرزش داشت و دانشمند محترم بود ودیگر 
این که در ایران هیچ کس به مناسبت دین خود موردآزار قسرار نمی‌گرفت 
و هر کس می‌توانست از کیشی که مورد ستایش می‌باشد پیروی کند. 

تارییخ ورود فیثاغورت به ایران به درستی معلوم نیست. اما می‌دانیم 
که پنج سال قبل از م رک کشور ایران را ترك کرد و در منطقه «متاپون توع» 
سکونت نمود و وقتی ازایران رفت مقداری زر با حود برد زیرا آنچه‌پادشاه 
ايران به او می‌داد بیش از میزان احتیاجش بود و بقیه را پس انداز می کرد. 

متاپون‌توم کشودی بود واقع در جنوب ایتالیا در ساحل خلیج کنونی 
«نسارانت» و يك کشور مستقل به شمار می آمد اما کشتی‌هیای بازرگانی و 
جنگی ایران به آن کشو ر می‌رفتند و فیثاغورث پتج سال در آن کشور بسر 
برد و زندگی را بدرودگنت. 

اگر تاریخ مرگ فیثاغورث را در سال پانصد قبل از میلاه بانیم آن" 
مرد دانشمند هشت سال و شاید بیست سال در ایران بسر برد و در آن مدت 
با عبالی آسوده کتابهای خود رانوشت وشاید بتوانگفت که اگر آن فرصت 
برایآن دانشمند به دست نمی آهد نمی‌توانست کتابهای خود را بنویسد و 
بعد از مر گش جهانیان از آنکتب استفاده نمایند و داریوش با پذیرفتن آن 
مرد داتشمند و آسوده کردن خیالش از حیث معاش» بسه علوم بشری خدمت 
نمود و میراث علمی فیثاغورث دا برای آیندگان حفظ کرد. 

قبل از پروفسود «آندری-وسیت» کسانی بوده‌اند که گفته‌اند مهاچرت 
فیثاغورث از بونان علت سیاسی داشته است و در هسر حال پادشاه ایبران 
مدتی آن دانشمند را پناه داد و وسیله وفرصت دردسترس او نهاد که کتابهای 
خود را بنویسد یا بنویساند و برای آیندگان یاقی بگذارد. 

در آخرین سنوات زندگی داریوش کشور ابر ان مملکتی شده بودکه 
دانشمندان جهان را جذب می کرد و به اصطلاح امروز مغزهای نیرومند از 


۴ ۲ سرزمین جاوید 


کشوری مختلف مهاجرت می‌کردنسد و به ايران می‌رفتند تا اینکه در آن 
کشور متا ع علمی یا هنری خحود راکه خریدارداشت عرضه کنند و به عوبی 
زندگی نمایند و سوثّه‌تون مورخ معروف نام سی دانشم‌ند را می‌برد که در 
سنوات آخسر عمر داربسوش در ایران پسر می‌بردند و همه از دانشمندان 
کشورهای دیگر محسوب می‌شدند. 

قبل از ایسن که از کارهای فرهنگی و علمی و آموزشی و عمرانی 
داریوش بگذریم و به کارهای سیاسی وی بپردازیم باید چندکلمه هم در 
حصوص مالیات در دوره داریوش صحبت کرد. 

راجع به پرداعت مالیات دو نظریه بین مورخین قدیم وجود دارد: 

بعضی بر آنند که ملت ایران در دوره داریوش مالیات نمی‌پرداعت و 
مالیات را مال دیک رکه جزو امپراطوری ایسران بودند ت-أدیه می کردند. 
عده‌ای دیگر از مورخین عقیده دار ند که ایرانیان هم مالیات می‌پسرداشتند 
ولی مالیات آنها کمتر بود. 

یعضی از مسورخین باستانی که عنیده داشتند که ایر انیان هم سالیات 
می‌پرداختند» میزان مالیات چند سال دا هم تعیین کرده‌اند و مالیات به‌شکل 
نقدی را با سکه‌های طلا و نقره می‌پرداختند و مالیات جنسی بسه شکل غله 
دریافت می‌شد و هرگز دام را در عوض مالیات قبول تمی کردند» چون می- 
دانستند که زادع هرگاه دام خود را از دست بدهد دیگر قادر بسه ادامه کار 
نخواهد بود. 

در هر منطته که بلایای طبیعی سبب از بین بردن محصول می‌گردیسد 
زادعین از پرداخت مالیات معاف‌می‌شدند. معاف شدن از پرداعت مالیات 
هنگام بل بای طبیعی فقط شامل ایر انیان‌نمی‌شد» بلکه ملل‌دیگر که درامپر اطوری 
اير ان بسر می‌بردند نیز اگر دچار بلیه‌ای می‌شدند مالیات نمی‌پردانعتند و 
مالیات همواره از طرف معتم‌دان محلی وصول می‌گردید و آنهایی که باید 
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مالیات بپرداز ند با مأمورین دیوان تماس حاصل نمی کردند و چون معتمدان 
محلی از مسردم مالیات می‌گرفتند و به داربوش می‌پرداختند هزینه وصول 
مالیا ت کم بود. ۱ 

هنگام قشون کشی‌های بزرگک از مردم مالیات اضافی نمی گرفتند زیرا 
وضع مالی خحزانه کشور خوب بود و احتیاج نداشتند که از مردم مالیات 
بگیرند. 

«راو لیسن‌سون» استاد تماریخ یسونان قدیم در دانشگاه او کسفورد 
انگستان نقل می کند که در سنوات آخر سلطنت داریوش همواره به اندازهٌ 
ده میلون لیسرةٌ انگلیسی طلا و نقره در خزانه داریسوش وجسود داشت و 
داريك (سکه طلا) و سیکلو (سکه نقره) ايران پول بین‌المللی به شمار میم 
آمد و به مناسبت این که‌آن دو سکه غش اضافی نداشت و از لحاظ فلزی 
ن-اب‌ترین سکه دنیا محسوب می‌شد در همه‌جا با اعتماد و بدونآن که طلا 
را محك بزنند آن سکه‌ها را می‌پذیرفتند در صورتی که سکه طلای کشور- 
ای دیگر قبل از پذیرفته شدن به محك‌زده می‌شد چرن مردم به آنها اعتماد 
نداشتند. 

داری-وش بعد از این که به سلطنت رسید در شش سال اول ضمن کار 
های دیگ رکه شرح آن‌گذشت مشغول مطیع کردن یاغیان بود (که ما 
برای این که نحوانندگان را خسته نکنیم فقط اسم چند نفر از یاغیان راکه 
در دوره شش سال اولیه ملطنت داریوش بر او شوریدند بردیم). 

بسه طوری که مورخین پونانی و رومی نسوشته‌اند در شش سال اول 
ساطنت داری-وش دویست و چهل و دو نفر از امرا در ایران و کشورهای 
دیگر بر داریوش شوریدند و او خود به جنگث آنها مسی‌رفت با ایسن که 
سردارانش را به جنگث آنان می‌فرستاد. 

انسان در بادی نظر حبرت مي کند که چگو نسه داریوش توانست در 
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معدت شش سال با دویست و چهل و دو یاغی که دو نفر از آنان از سواران 
مقرب خسود او ببودند و یکی از یاغیان هم خود دا بردیه بسرادر کمبوجیه 
پادشاه سابق ایران می‌خراند پیکار کند و همه را از پا درآورد یا ایسن که 
مطیع نماید و ببخشاید. 

هر یاغ ی که درخو است بخشایش می کرد مورد عفو قرار می‌گرفت 
و کتزی-اس علت موفقیت داربوش را در جنگث با پساغیان همان بخشایش 
دانسته است و «مسو نتسکیو» نوسنده کتاب «رو ح‌القوانین» هنگامی که در 
کتاب خمود از بخشایش سلاطین صحبت می‌نماید بخشایش را یکی از 
ار کان استحکام بنیان سلطنت پادشاهان می‌داند. 

به قول کتزیاس چون داربوش توبه‌کاران را مسی‌بخشود؛ هس رگز 
باغیان را در وضعی قرار ذمی‌دادکه از فرط ناامیدی تا آجرین نفس مقاومت 
نمایند و کشته شوند» لذا باغی هم می‌دانست که هر گاه اظهار پشیمانی کند 
و درخحسواست بخشایش نماید از مجازات معاف خواهد گردید. اما وقتی 
پاغیان مقاومت می کردند و داریبوش آنها را مغلوب و دستگیر می‌نمود با 
مجازانی هولناك آنان را به قتل می‌رسانید تا این که موجب عبرت دیگران 
گردد. 

همان مجازات بودکه برای هرودوت و دبودور و چنسد مورخ قدیم 
دیگر ایسن فرض را به وجودآورد که داریوش مدرسه جلادی گشوده بود و 
عده‌ای در آن مدرسه پرورش می‌یافتند که جلاد شو ند و بتوانند مقصر ین را 
بدون ترحم و با فجیع‌ترین طرز به قتل برسانند. 

در دوره داریسوش و نه بعد از اوء در ایبران مسدرسه جلادی وجنود 
نداشت اما مجازات شدید باغیان غیر قابل انکار است و اگر مورخین دنبای 
قدیم اعصار جدید را درمی‌بافتند» دارپوش را نکوهش نمی‌نه‌ودند که چرا 
یاغیان را با مجازات‌های فجیع به قتل می‌رسانید. چون در مغرب‌زمین در 
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نیمه دوم قرن هیجدهم که قرن علم و صنعت بود و در کشورهای فسرانسه و 
انگلستان دایسرةالمعارف «نتشر می‌شد و در قمرانسه و انگلستان و آلمان 
نویسندگانی به وجود آمدند که ملل اروپایی به و جود آنها افتخار می‌نماینده 
مقصرین را چهار پاره می‌کردند و جوانی به اسم «دامین» به جرم اين که با 
يكك قلمتراش به لوبی پانزدهم پادشاه فرانسه حماه کرد و قدری دست او را 
مجروح نمود» در حالت زنده چهار پاره شد. 

به طور کلی مجازات سخت یاغیان در شرق و غرب جسزو سیستم 
حکومت‌ها بود و سلاطین اروپا هم باغیان و کسانی را که مدعی سلطنت 
بودند با طرزی فجییع به‌قتل می‌رسانیدند تا اين که نظایر آنها به وجود نیاید 
و در کشورهای فرانسه و اسپانیا در بحبوحةٌ قرن هیجدهم میلادی شکنجه 
کردن «تهمین جزو رسوم کشور بودو قانون رسمی داشت 

مورخین قدیم یونانی از جمله هرودوت و پلوتارک» که دومی تمام 
تاریخ خود را از هرودوت اقتباس کرده است. در کتابهای خود؛ اکثر سلاطین 
هخامنشی را فرزند غیر شرعی پدرانشان قلمداد می‌کردند و چون هیچ نوش 
دیگری به غیر از نوشته‌های مورخین بونانی در دست نیست؛ بناچار باید گنته‌های 
یونانیان را پذیرفت» اگرچه اين یک تهمت باشد. 

در بین سلاطین هخامتشی فقط يك پادشاه است که از نهمت مورخین 
یرنانی مصون ماند و آنهم آعریین پادشاه هخامنشی «دار یسوش سوم است 
که بسد از شکست خسوردن از اسکندر؛ در سن پنجاه سالگی به دست 
حکمران بساختر (یعنی حکمران ولایات واقیع در شمال خراسان امروزی) 
کشته شد و اسکندر قاتل او را زنده پوست کند. 

در هیچ یکت از مواردی که مورخین یونانی سلاطین ایرانی را فرزند 
غیر شرعی پدرانشان معرفی کرده‌اند: دلیلی دیده نمی‌شود که مژید اتهام 
باشد و حتی نتوانسته‌اند نام افراد را ذ کر نمایند و ادعاهای آنان از 
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نظر تاریخی بدون کوچکترین ارزش است چون که طبق اعتراف این مسورعین 

تمام سلاطین هخامنشی؛ به طور رسمی و علنی؛ ازدواج می‌کردند و عقد 
شرعی طبق سنت دین مزدا پرستی جاری می‌گردید و بعد از ایینکه داریوش 
شناسنامه را وضع کرد فرزندان سلاطین هخامنشی دارای شناسنامه می‌شدند و 
ولایت عهد به طور رسمی انتخاب می‌گردید و موردی باقی نمی‌ماند که تولید 
شبهه نماید. 

مراسم ازدواج در تمام دنیای آن روز صورت می‌گرفت ولی در همه 
جاحتی درچین مراسم ازدواج عرفی بود نه شرعی. اما درایران» مرد و زن 
با عقد شرعی زناشوبی می‌کردند و مسراسم ازدو اج تقریاً بسه طسور علنی 
صورت می‌گرفت. 

متأسفانه درو غ‌ها وتهمت‌های ناروای مورخین یونانی حتی در بعضی 
از دابر ةالمعارف‌های امروژی هم راه بافته (از جمله در دایرة‌المه‌ارف 
بریتانیک) ولی البته اين دایرةالمعارف چیزی از خود نگفته و در این مورد 
نقل قول کرده است. اما باید گناه مورخین یونانی دا در تاریخ‌نویسی افشا 
کرد تا این که نوشته‌های آنها مورد استناد دیگران قرار نگیرد. بیشتردرو غ- 
های مسورخین یونانی راجع به سلاطین هخامنشی طسوری واضح اس ت که 
هر کس که شعور داشته باشد و آنها را بخو اند می‌فهمد که درو غگفته‌اند. 

بحث ما راجع به دوره شش ساله اولیه سلطنت داریوش به اتمام رسید و 
همین قدر می‌گوييم با اين که در آن شش سال مردم کشور هزینه‌های مربوط به 
جنگ با یاغیان و متجاوزین را تقبل می‌کرد؛ ولی با این حال از لحاظ سازندگی و 
اصلاحات از ادوار درخشان ایران باستان محسوب می‌شود. 


مقابله با تجاو ز«سیت»ها 

بین رودخانه‌ای که در قدیم به اسم «تانائیس» خوانده می‌شد و امروز 
موسوم است به‌رودخانه «دونه وافع دراروپا ورودخانة موسوم به « ایس تر » 
که امروز «دانوب» خوانده می‌شود و آن هم در اروپا می‌باشد؛ جسامعه‌ای 
زندگی می کرد که در هفت قرن قبل از میلاد مسیح «ونانی‌هسا اسمشاث را 
سیت (یروزن سیب درختی) گذاشتند و در بعضی از تسواریخ یسونانی نام 
«سو لوت» هم به آنها داده شده است. این جامعه را نباید با جامعه سك‌ها با 
سکاها واقع در مشرق ایران اشتباه کرد و سیت‌ها مردمی بودند که در شمال 
دریای سیاه زندگی می‌کردند. 

اسروز مورخین عقیده دارندکه سیت‌ها از نژاد آریایی بودند اها در 
کتب مورخین قدیم یونانی راجع به نوادآنها چیزی دیده نمی‌شود و در 
ءوض درحصوص وضع زندگی سیت‌هاء اطلاعات مفصل در کتب يو نانیان 


وجود دارد. 
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سیت‌ها در صحرا زندگی می‌کردند و معاش آنها از راه کشاورزی و 
پرورش اسب و مادیان می گذشت و در خانه‌هایی بسر می‌بردند که امروز به 
اسم «یورت» خوانده می‌شود و یوت آلاچیقی بود بزرگه از چوب‌های 
سبك ومحکم از نوع چوبگز که آن را با مد می‌پوشانیدند و با این که در 
منطقه سکونت سیت‌ها؛ بساران و برف زیاد می‌بارید هرگز آب به دانعل 
پورت‌ها نفوذ نمی کرد و مسی‌توانستند در مسدتی کمتر از يك چهارم روزه 
پورت را بسرچینند و به نقطه دیگر ببرند و نصب نمایند و در فصل زمستان 
اسب‌ها و مادیان‌های خود را هم در بورت‌های بزر گث جا می‌دادند. 

بعضی تصور کرده‌اند که سیت‌هسا همان جامعه هستند که بعد به اسم 
«خر» حوانده شدند در صورتی که بین جامعه سیت و جامعه جزر نه فقط 
از لحاظ محسل سکونت بلکه از نظر قیافه فرق وجود داشت و خزرها در 
شمال و شمال شرقی دریای کنونی خزر بسر می‌بردند و سیت‌ها در جنوب 
روسیه بین رودخانه‌های دون و دانوب سکنی داشتند. 

خزرها به قول نژادشناسان «مونگو لویید» بودند» بعنی از تیره‌ای از 
مغولان محسوب می‌شدند» در صورتی که سیت‌ها آریایی نژاد بسه شمار 
می آمدند و زیبایی داشتند. ۱ 

هنوز نژاد اسلاو که ملت روسیه مسی‌باشد وارد دشت‌ه‌ای پهناور آن 
کشور نشده بود و سیتها هم از شمال روسیه اطلاع نداشتند یا مایل نبودند 
که در آنجا زن‌دگی کنند. پس نباید تصور کرد که سیت‌ها از نسژاد دوسی 
بودند و نژاد اسلاو روسی مدتی بعد از سیت‌ها وارد روسیه شدند. 

در تاریخی که اينك مورد بحث ماست؛ سیت‌ها از رودخانه دان‌وب 
به طرف جنو بگذشتند و تمام اراضی وافع در مرب دریای سیاه را تسا 
منطقه‌ای که امروز ساحل بغاز بوسفور است اشغال کردند و از آن بسه بعد 


براي کشورهای امپر اطوری ایران وافع درمشرق بغاز بوسفورتو لید زحمات 
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زیاد کردند. 

حکام محلی و به قول بونانیات ساتراپ‌های محلی از عهده رانسدن 
سیت‌ها بر نمی آمدند و هربار کهآ نها مبادرت به حمله مسی کردند» شهرها 
ويران می‌شد و هرچه قابل چپاول بود می‌بردند از جمله دام زارعین به یغما 
می‌رفت. 

داری-وش دوبار نیروی امسدادی بسرای حکام محلی ببه آشیای صفیر 
فرستاد؛ ولی باز آنها نتوانستند جلوی میت‌ها را بگیر ند. 

دو چیز مسانح از این بودکه حکلم محلی بتوانند سیت‌ها را سر کوب 
نمایند: یکی اين که سیت‌ها که به قبایل متعدد تقسیم می‌شدند و هر قبیله پك 
ریس داشت» ولی تمام ایسن روسا از پادشاه اطاعت می کردند؛ در يك جا 
سکونت ند اشتند مکر در وطن خودشان بین رودخانه دون و دان-وب.آنها 
همین که احساس خطر می‌نمودند یورت‌ها را برمی‌چیدند وبار اسب‌ها میم 
کردند و می‌رفتند و سبك‌بار می‌گریختند و بعد از اینکه خعار رفع می‌شد 
مراجعت می‌نمودند. 

دوم اينکه يك قسمت از آنها دریاپیما بودند و از راه دریا کشورهای 
آسیای صغیر راکه جزو امپراطوری ایران بود مورد حمله قر ار مسی‌دادند. 
سیت‌ها زورق‌هایی ممی‌ساختند از چرب‌های سبك وزن محکم و مشبك و 
زورق‌های آن‌ها به قدری سبك بود که قبل از این که با پوست اسب پوشیده 
شود و بارگیری نماینده» دو نفر می‌توانستند يك زورق را بلند کنند. 

بعد از این که زورق ساخته می‌شد آن را با پوست اسب می‌پوشانیدند 
و يك وسیله نقلیه دریاییی سبك و محکم و سریع‌السیر به دست می آمد و 
در زورق مسی نشستند و بسادبان برمی‌آفر اشتند و در طول سواحل جنوبعی 
دریای سیاه هر موضع راکة می‌خو استند مورد حمله قرار می‌دادند و همین 
که حس مبی کردند که يك قشون برای جنگ با آنها آمده آنچه به غعارت 


۲ ۲ سرزه‌ین جاوید 


برده بودند در زورق‌ها می‌نهادند و مر اجعت می‌کردند, 

در سواحسل دریای سیاه» هیچ طایفه‌ای از دستیرد بحرپرمایسان سیت 
مصون نبود مگر حودشان که در سو احل شمالی آن دریا سکونت داشتند. 

چند مرتبه کشتی‌های جنگی اير ان به فرماندهی دریاسالار هیست‌اسب 
از بغازهای داردانل و بو سفور گذشته و وارد دریای سیاه شدند. اما نتو انستند 
که بحرپیمان سیت را تسأدیب نمایند زیرا همین که کشتی‌های جنگی ایران 
پدیدار می‌شدند زورق‌های سریع‌السیر سیت ناپدید می گردیدند. 

جنکث کشتی‌های جنگی ایران با زورق‌های سبك سیر سیت شبیه بود 
ببه جنگی که در این دوره چند کشتی جنگی سنگین وزن از نوع برد نساو 
که هريك چهل با پنجاه هزار تن ظرفیت دارد بخواهذ بسا چند نساوشکن 
مريك به ظرفیت دوبا سه هزارتن‌بکند وبدون‌تردید در آن جنگث ناوشکن‌ها 
نساپدید می‌شوند» زیرا نبردناو گرچه سنگین و حیلی قموی است؛ لیکن 
سرعت سیر ناوشکن را ندارد و ناوشکن که دارای قوت نبرد ناو نیست از 
سرعت خود استفاده می‌کند و می گریزد. 

کشتی‌های جنگی ایران که با شراع حر کت می کردند» هنگامی که باد 
ب! قوت نمی‌وزید و از پاروزن‌ها هم برای راندن کشتی استفاده می‌شد نمی- 
توانستند خود را به زورق‌های سریع‌السیر صیت برسانند و آنها به زودی 
در در با ناپدید می‌شدند یا به سواحلی که مأمن آنها بود پناه مسی‌بردند. 
هیستاسب بعد از این که چندبار درصدد تبیه بحرپیمایان میت بر آمد و 
موفق به‌دستگیری آنها نشد» گزارشی برای داریوش فرستاد که «آریس تاس» 
مورخ یوتانی آن را در اریخ خود نقل کرده است". 

1 آدیس‌تاس؛ مورخ یونانی که شاعر هم بود در تمام کشودهای اطر اف 

در یای سیاه سیاحت کرد ویه همین جهت از وضع سیت‌ها و سایر اقوام که اطر اف 
دریای سیاه ز ندگی می کر دند اطلاعات جالب توجه از خود باقی گذاشته و تادیخ 





مقابله با تجاوز «سیت»ها جع ۵۲ 


آریس اس می‌گوید که دریا سالار ایرانی‌گزارشی برای دارپوش 
فرستادکه قسمت مختصر و مفید آن ایین بود: «جنگك ما با راهز نان دریایی 
سیت جنگ شمشیر است با پرهای مر غ که با وزش باد به هرطرف حرکت 
کند و هر قدر ما شهشیر هی‌زنیم نمی‌تو انیم که پرهای عرغ رااز بین ببریم 
و راه چاره اين است که مرغدان را در دست داشته باشیم تا پرهای مر غ از 
آنجا خار ج نشود». 

مدتی بودکه دارسوش قصد داشت که به کشور سیت حمله‌ور شود و 
آنجا را اشغال کند با تضمین به دست بباورد که دیگر سیت‌ها کشورهای 
امپراطوری ایران را مورد حمله قرار ندهند. داریوش برای حمله به کشور 
سیت از چند راه می‌تو ااست برود: 

بکی راه عسراسان بسود کسه بعد از عبور از آنجا و گذشتن از شمال 
دریای زر خود را به کشور سیت برساند و آن رامی بود طولانی و درآن 
راه اقوامی چند زندگی می‌کردند که ممکن بود با داریوش بجنگند و قشون 
او را ضعیف کنند با از بین پبر ند و در آن راه طولانی همواره بیم آن و جود 
داشت که رابطه قشون داریوش با عقب فلع شود. ۱ 

راه دیگری که داریوش می‌توانست پیش بگیرد غبور از قفتازیه برای 
دفتن به‌کشور سیت بود. دارب‌وش می‌توانست از مدخلی که بعد به اسم 
«بساب‌الابو اب» خوانده شد از کوه‌های قفقازیسه بگذرد و خود را به کشور 
سیت برساند؛ اما ساز و برگث جنگی داریوش؛: به حصوص ارابه‌ها و 
منجنیق‌های او از جاده‌های باريك کوه‌های قفقازیه نمی‌گذشت. این بود که 
داریوش تصمیم گرفت که از راه آسیای صغیر ودرا به کشورسیت بر ساند. 

راه آسیای صغیر : بر ای رسیدن به کشور سیت طولائی‌تر از راه قفقازیه 


مسر گك او معلوم تیست و حدس مي‌زنندکه در دوده ملطنت دار یوش اول زندگی 
را بدرود گفته است م متر جم. 





۴ 21 سرزمین جاوید 


بود اما در همه‌جا؛ در مسیر شون جاده شوسه وسیع وجود داشت و شون 
دارپرش تا کنار دریای مرمره واقع در مغرب آسیای صغیر بدون کوچکترین 
اشکال راه‌پیمایی می‌کرد. 

راهی ک» داریوش می‌خواست قشون خود را از آن عبور بدهد و در 
زمان کوروش تسطیح شد در دوره داربوش مبدل به يك جاده شوسه و یکی 
از شاهراه‌های امپراطوری ایسران‌گردید و تمام مورخین قدیم آن شاهراه را 
که چهار ارابه کذار هم بدون زحمت از آن عبور می کرد وصف نموده‌اند. 

در آن راه آب فراوان بود و کنار جاده «میز»‌های متعدد برای پذیر ای 
از مسافریین وجود داشت و میز همان است که در زبان انگلیسی نام «این» 
و در زبان فرانسوی اسم «اوبراژه را پیدا کرد یینی میهمانخانه صحرایی یا 
روستایی و کلمه میزبان در زبان فارسی یعنی کسی که متصدی يك «یز باشد 
و بعد این کلمه به هرکس که در خانه خود با جای دیگر از میهمان پذیر ایی 
می کرد اطلاق‌گردید و میزهای جاده مزبور تا پابان دوره هخامنشیان باقی 
بو د. 

داریوش اگر از راه آسیای صغبر به سیت می‌رفت می‌توانست از كمك 
سلاطین محلی آسیای صغیر هم که مطیع او بودنسد برعوردار شود و از 
آنها سرباز و ساز و برگك جنگی دریافت کند. 

در بهار سال ۵۱۰ با ۵۰٩‏ قبل از میلاد داریوش در رأس يك ارتش 
از سرزمین نسا (در جلگه ماهسی دشت واقع در کررمانشاهان کنو نی) به راه 
افتاد. 

راجع یه شماره سربازان ارتش داربوش هنگامی که از نسا حر کت 
کرد تا این که از راه آسیای صغیر خود را به سرزمین سیت برساند احتلاف 
وجود دارد. 

مورخین یونانی طبق عادت اکثر آنها شماره سربازان داریوش دا با 


مقابله با تجاوز «سیت»ها تن ۷۵۵ 


ارقام نجو می ذکر می کنند اما سوئه‌تون مور خ مشهور عقیده دارد که شماره 
سربازان داریوش نود یا صد هزار تفر بوده و اين رفمی است عقلابی و 
قابسل قبول. عده‌ای از سربازانآن ارتش پیاده بودند که همواره پیشاپیش 
حرکت می کردند تا این که از سواران عقب نمانتد و عده‌ای دیگر سوار 
بودند و در آن ارتش ارابه‌های جنگی و منجنیق هم وجود داشت. 

در آسیای صغیر عده‌ای از سلاطین و امررای محلی به داربو ش كمك 
کردند و به او سرباز و ارابه دادند. از میز ان كمك مزبور که در متن تاریخ 
نیست اطلاع نسداریم و ارتش داریوش بعد از این که از آسیای‌صغیر عبور 
کرد فری‌تر از موقعی بودکه از ایران به حرکت در آمد. 

در آن سفر بوثانی‌های آسیای‌صغیر » از جمله سکنه دو ازده شهر یونانی 
آن منطقه که جزو امپراطوری ایسران بود» به داریوش كمك کردند و کمك 
فنی یکی از بونانیان آسیای صغیر به اسم «مندر و کلس» خیلی برای داریوش 
مور گردید. 

مندرو کلس در تداریخی که داریوش برای اولين بار به کنار بوسفور 
رسید مردی بود چهل و پنج ساله و متوسط القامه و دارای چشم‌ها ی آبی و 
هنگامی که کتار ایرانیان بلند قامت قرار مسی گرفت کوتاه جلوه می‌کرد. 
مندرو کلس ریساضی‌دان و مهندس و دریاشناس بودو از مختصات دریای 
سیاه و بغاز بوسفور و دریای مرمره و دریای اژه و دریای روم و خلاصه از 
مختصات دریاهایی که اطراف آسیای صغیر و یونان قر ار گرفته اطلاع داشت 
و با این که بالاآمدن و پایین رفتن آب» در دریاههای مزبور» ضعیف است و 
به قوت دریاهای آزاد دیگر نیست» می‌دانست که در هر نوبت در هر يك از 
آن دریاها آب چقدر بالا می آید و پایین می‌رود. 

داریوش کنار بندر بوسقور توقف کرد تا ایين که مندرو کلس مهندس 
یونانی برای او روی بغاز يك پل بسازد و وی بتواند ارتش خود را از آن 


۶ [] سرزمین جاوید 


عبور بدهد و و ارد اروپا شود. 

هنگامی که داریوش بهکنار بوسفور رسید فصل انقلاب هوا بود و 
بیم آن مسی‌رفت که باد و امواج دریا در هر ساعت آن فسمت از پل را که 
ساخته بودند وبران کند. ۱ 

نیروی دریایی اير ان به قرماندهی دریاسالار هیست اسب برای ساختن 
آن پل خبلی بسه مندرو کل سکمك کرد و تمام زورق‌های بزرگث که در 
ساختن پل مورد استفاده قرار گرفت از طرف نیروی دریایسی اير ان فر اهم 
گردید. 

پل مزبور که در ۲۵ قرن قبل از این ساخته شد امروز هم يك شاهکار 
صنعتی به شمار می‌آید و هر تخته پل راکه در آن پل به‌کار رفت روی دو 
زورق نصب کرده بودند و آن پسل دوازده ذرع عرض و هشتصد ذرع طول 
داشت و حتی دادای نرده هم بسودکه ارابه‌ها و سواران و پیادگان منگام 
عبور از پل براثر وزش باد و امواج دربا در آب نیفتند. 

امروز عرض بغاز بوسفور در تنگث‌ت_رین نقطه از هشتصد متر کمتر 
است» ولی در فدیم بغاز مزبور بیش از امروز عرض داشت. تمام تخته‌هایی 
که برای ساختن پل مورد استفاده قرارگرفت با پیچ و مهره به زورقها وصل 
شد و برعلاف تصور بعضی از مردم پیچ ومهره از مخترعات جدید نیست. 

در مدتی که پل را می‌ساختند - مگر در چند رو زآخر کشتی‌ها از 
بغاز بسوسغور عبور می کردنده برای اینکه متدرو کلس که ساختمان پل دا 
از دو طرف شروع کرد» وسط بغاز راآزادگذاشت تا کشتی‌ها بتوانند عبور 
کنند و حیرت مب کنیم اگر بشنویم که آن پل طوری محکم ساخته شد که تا 
موفع مراجعت داریوش از اروپا بافی بود و پادشاه ایسران پس از اینکه از 
اروپا مراجعت کرد باز ارتش خود را از آن پل گذرانید و وارد آسیا شد. 

منتها بعد از اینکه داریوش از آن پل‌گذشت؛ مندرو کلس وسط پل 


مقابله با تجاوز دسیت»ها ۲۲ ۷۵۷ 


را خالی کرد تا این که کشتی‌ها پتوانند عبور کنند و پس از این که داریوش 
از اروپا برگشت وسط پل را نصب نمود. 

داریوش مصمم بود که مردم سرزمین سیت را برای همیشه از راهزنی 
دربایی و زمینی بازبدارد و برای این که کشتی‌های آنها را در دریسای سیاه 
نیز از بین ببرد تماع نیروی دریایی ایران که در دریای مدیترانه و دربای 
اژه (واقع در شرق مدیترانه) متفرق بود جمع آوری کرد. 

باید دانست که نیروی دریایی ایران حتی در مدخل اقیانوس سیاه که 
جبلالطارق امروزی باشد نیز دیده می‌شد و کشتی‌های جنگی ايران بسرای 
تهیهآب و آذوقه درجبل الطارق لنگر می‌انداختند وداریوش تمام آن کشتی‌ها 
را جز ممدودی که برای حفظ امنیت دریاها ضروری می‌دانست فر اخواند. 

مورخین یو نانی شماره کشتی‌های جنگی اير ان را که در بهار سال ۵۱۰ 
با ۵۰4 قبل ازمیلاد درسواح لآسیای صغیر (سواحل دریای مره‌ره) متمر کز 
شدند ششصد کشتی جنگی دانسته‌اند که بك عده از آنها به فول رومیها 
«دی‌رم» و يك عده «تری‌رم» بودند. 

کشتی‌های دی‌رم دو ردیف پاروزن داشتند و کشتی‌های تری‌رم دارای 
سه ردیت پاروزن بودند که هر ردیف بالای ردیف دیگر می‌نشستند. ما رقم 
ششصد کشتی جنگی را که مورخین یونسانی ذکر کرده‌اند اغراق می‌دانیم» 
زیبرا ششصد کشتی جنگی که بعضی از آنها دو ردیف و برعسی سه ردیف 
پاروزن داشته يك نیروی دریایی عظیم است و اداره کردن آن مشکل می‌باشد. 

هفتاد وپنج روز بعد از آغاز بهاد» داریوش از روی پل گذشت و وارد 
ارو پا شد و او آخرین کسی از سر بسازان قشون بودکه به اتفاق ستاد خود از 
پل عبور کرد. 

اروبا که داریوش برای اولین مرتبه در آن قدم نهاد بسه معنای مغرب 
است و غرب هم به ععنای مغرب می‌باشد واين کلمه به تماع اقوامی اطلاق 


۸ ۲1 سرزمین جاوید 


می‌شد که در مفرب قلات مر کزی آسیا سکونت داشتندا. 

وقتی داریوش وارد اروپا شد عده‌ای از سر بازان بونانی که از کشور- 
های «آتن و «اسپارت»آمده بودند به قشون داری-وش ملحق شدند. هنوز 
روابط ایران و پونان تیره نشده بود و بونانیان مواففت کردند که به دادیرش 
کمك نمابند. 

سربازان ایران از ءشاهده سربازان بونانی و بخصوص از مشاهده 
سربازان اسپارتی که موهای بلند داشتند حیرت می کردند» زیر اآنها ریش 
و مبیل را می‌تراشيدند و موهای سر را مسی‌گذاشتند بلند شود و بخصوص 
سربازان اسپارتی علاقه به موی بلند سر داشتند و از هر فرصت برای شانه 
کردن موی سر استفاده می‌نمودند و همین که به چشمه‌ای بسا بر که‌ای می. 
رسیدند که آب زلال داشت کنار چشمه با بر که می‌نشستند وشانه‌ای به دست 
می‌گرفتند و موهای بلند را شانه می‌زدند و سربازان ایرانی به هم می‌گفتند 
آبا مردانی که این قدر درفکر آرایش موهای سر هستند می‌توانند بجنگند؟. 
اما بعد از این که بین ایرانیان و سیت‌ها جنگ در گرفت» سربسازان ایرانی 
متوجه شدند سربسازان بونانی با رشادت می‌جنگند و دریافتند که رشادت 
مربوط به ریش و سبیل و موی کوتاه سر نیست. 

شهری که‌امروزهو سوم به‌استامبول می باشد ودر قدیم به‌اسم بیز ان‌تیوم 
موسوم بود وقتی داریوش از بغاز بوسفور گذشت وجود داشت؛ چون شهر 
مزبور در سال ۶۶۷ قبل از میلاد ساخته شد؟ 


٩‏ ما کس‌مو لر > دانشمند معرون و شرق‌شناص آ لمانی که یکی از بر جسته‌تر ین 
شناسان نیمه دوم قسرن نوزدهم میلادی بود و ثبعیت انگلستان دا پذیرفت در 





صحت ععنای اروپا و اروپ به معنای مغرب تردید ندارد س متر جم. 

۲.آن شهر را در آغاز «مگادی» می‌نو اندند چون از طرن‌قوم مگاد ک(مجادی) 
ساخته شده یود و بعد آن دا بیزان‌تیوم خواندند و نام‌های دیگر آن قسطنطنیه و 
استانبول است و سلاطین امپر اطو ری عثمانی کلمد استانبول را مبدل به استامیول 
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دار یوش فشون خود را وارد بیز اتیوم‌نگرد‌بلکه دستور داد که ارتش 
مزبور به‌طرف شمال‌برود ودرهمان روز که ار تش‌اير ان بدون ورود به‌بیز ان 
تیوم راه شمال را پیش گرفت؛ نیروی دریایی ایران وارد دریای سیاه‌گردید. 

دارپوش هنوز در سرزمین دوستان بود ولی قدری بیشتر که جلو رفت 
وارد منطته‌ای شد که زیاد با سیت‌ها فاصله نداشت. 

نیسروی دریایی ایران بعد از این که وارد دری‌ای سیاه شد دو قسمت 
گردید: يك قسمت به طرف مشرق دریای سیاه رفت تا کشتی‌های سریسعء 
السیر سیت‌ها را در آن منطقه مورد تعقیب قرار بدهد و آنها را غرق با 
اسیر نمابد و قسمتی دیگر با ارتش داریوش حرکت مسی کرد تا این که 
سیت‌ها از راه دریا به ارتش ایران حمله‌ور نشوند, 

دارپوش بعد از این که مقداری راه پیمود به منطقه‌ای رسید که امروز 
به اسم « کی كلاری» عسوانده می‌شود. کی الاری دار ای چند تبه بسود که 
امروز وجود ندارد و مسرور زمان و باران و برف و باد و حرکات زمین آن 
نبه‌ها را از بين برده است. 

کشتی‌های جنگی ایران که با ارتش داریوش حرکت مي کردند وقتی 
مطلع شدند که ارتش در کیرلالاری توقف خواهد کرد اتراق نمودند. 

شبی که دار یوش تصمیم گرفت که در کیرلالاری توقف کند شب هفتادو 
هشتم بمد از آغاز بهار بود. به دستور داریوش» ارتش پای نبه‌ها بین تپه‌هسا 
و دریا قرارگرفت و داریوش و گارد جاوید بالای تبه‌ها مکان‌گرفتند و پادشاه 
ایسران از ایین جهت قشون دا بالای تبه‌ها نبرد که تیه‌های آن منطقه آن‌قدر 
وسعت نداشت که تمام ارتش بتواند در آنجا موضع بگیرد. 

ب کردند که بگویند آن شهر مسر کز اسلام می باشد. شهر بیز ان‌تیوع دد تسادیخی که 

داد یوش وادد آرو پا شد جزو امپر اطودی اير ان بود و پادشاه شهر تحت حمایت 
ايران قر ار داشت - مترٍ جم- 
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کشتی‌ها مقاپل ساحل لنگر انداخته بودند و عده‌ای از قایق‌هسا بیسن 
کشنی‌ها حر کت می کردند و دستور فرمانده کل را بسه ناخدایان کشتی‌ها 
ابلاغ می‌نمودند. در ساحل» سربازان آتش افروختند و هسر دسته از آنه 
مطایق رسم و بر وفق ائقه حود شروع به طبخ یاگرم کردن غذای سربازی 
امو دند: 

در سفرهای جنگی مگر در نقاطی که ارتش پیش از يك شب انسراق 
ی کرد گوشت به طبخ نمی‌رسید چون فرصت طبخ‌گوشت وجود نداشت 
و سربازان آش می‌پختند با ابن که غذاهای پخته را که با خود داشتندگرم 
می کردند. 

غذاه‌ای پخته هر بك از افواج محلی ایران يك جور بود. سربازان 
نقاط کوهستانی مغرب ابسران که امروز قسمتی از آذربسایجان و کردستان و 
لرستان است در سفرهای جنگی با حود «ارود» می‌بردند که عبارت بود از 
گندمی که درموقع فرصت و فراغت با دوغ و سبزی‌های معطر طبخ می‌شد 
ر‌ چسبندگی پیدا می کرد و آن را به شکل گلوله‌های ک و چك در می آوردند 
وش می‌کردند و با خود می‌بردند و همین که ارتش برای استراحت يك 
شب توقف می کرد بغلاوی را روی آتش به جوش می آوردند و چندگلواه 
از آن غذای خشك در آن می‌انداختند و قدری کره با روغن بر آن (بعد از 
خار ج کردن از بغلاوی) می‌افزودند با اين که با پتیر صرف می‌نمودند و آن 
غذایی بود خوش طعم و مقوی و دو یا سه‌گلو له از آن برای سیر کردن يك 
نفر کفایت می‌نمود. 

سر بازان پارسی کشك کوبیده و نان خشك و نعنای نعشك و روغسن 
باخحود داشتند وهمین که به‌منزل می‌رسبدند قدری روغن درظرفی می‌ریختند 
وب آتش می‌نهادند و کشك کوبیده را درچند لحظه در آب حل می کردند و 
در آن ظرف می‌ریختند ونعنای عشك را بر آن می‌افزودند و يك آش لذیذ و 
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مقوی به دست میآمد و نان حشك را در آن مسی‌ریختند و همین که نسان 
مرطوب و نرم می‌شد می‌خوردند و آن غذا را «کروتی» از کروت به معنای 
کشك می خو اندند. 

سربازان سواحل دریای خزر به هر نقطه که می‌رسیدند؛ قدری برنج 
در بغلاوی می‌ریخنند و روی آتش می‌نهادند و در اندك مدت آن برنج پخته 
می‌شد و آن را با روغن با پنیر می‌عوردند و قسمتی از برنج را که چون يك 
قطعه نون «نجمد برد برای روز بعد نگاه می‌داشتند که هنگام ر امپیمایی 
غذای روز آنها باشد (در قدیم برنج سواحل دریای مساز ندران‌قر مزر نگگ 
برات بود): 

سربازان اقوم دیگر هم که در ارتش ايران بودند طبسق رسم و ذائقه 
ود غذاهایی می‌پختند که به سرعت طبخ شود. فی‌المئل سریازان اسپارت 
پیاز را رد می کردند و در بغلاوی می‌جوشانیدند و آردگندم و قسدری 
روغن زیتون بر آن می‌افزودند و می‌خوردند و اسم آن غذا در زسان آنها 
برات بود. 

غذ! باید طوری سرییع پخته و صرف شود که سربازان بتو انند در آغاز 
شب بخوابند تا این که تا بامداد؛ زود از عواب برخیزند» خساصه آنکسه 
شب‌های بهار و تا بستان کوتاه است و فرصت شب‌نشینسی وجسود ندارد و 
سرباژ ان هم بعد از يك روزطولانی که راه‌پیمایی می کردند حال شب‌نشینی 
نداشتند و همین که غذ! را می‌ندوردند حواب بر آنها غلبه می کرد. 

بعد از ایسن که غذا خورده شد و سربسازان خوابیدند در حالی که 
فر مانده اردو گاه افسری به اسم «آربانس» بود ناگهان حمله سربازان سیت 
که همه سوار بر اسب بودند شرو ع شد. طوری آن شبیخون غیره منتظره 
بود که آریانس فرمانده اردو گاه که باید قشون را برای‌دقا ع آماده کند نحود 


را بساخت. هیچ کس نزديك شدن سواران سیت را ن-دید و کسی صدای 
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شیهه اسب‌های آنان را نشنید. 

هزارها سوار تو گویی يك مرتبه از زمین به در آمدند و قشون ایران 
را بین تبه‌ها و دربا مورد حمله قرار دادند. دو ردیف نگهبان که اطسراف 
اردو گاه بودند در چند لحظه از پا در آمدند و سواران و ارد اردو گاه شدند؛ 
اما بعد از ورود به آنجا سرعت حر کت آنها کند گردید؛برای این که خیمه‌ها 
و ریسمان‌آنها مانع از اين بود که سواران بتوانند بتاعت از درون اردو گاه 
بگذرند و سربازان را از دم شمشیر بگذرانند. 

اگر در آن شب سواران سیت از چهار طرف با لااقل از دو طرف 
به اردو گاه داریوش حمله مسی کردند تمام سربازان ارتش ابران به قتل 
می‌ر سید ند با این که آن ار تش هتلاشی می‌شد؛ و لی سواران سیت فقط از يك 
طرق که امتداد شمال بساشد مبادرت بحه حمله کردند؛ ععهذا طوری در 
اردو گاه اير انیان ولو له ایجاد کردند که آریانس نمی‌توانست واحدهای 
جنگی را برای دفا ع آماده کند. 

دار یوش که دریافت قشون او مررد شبیخون قرار گرفته گارد جاو ید را 
که سربازانش خفتان‌هایی از مفرغ داشتند بیدار کرد و آنها را با نیزه‌های 
بلند به دو دسته تقسیم نمود و قسمتی را به شمال و قسمت دیگر را به جنوب 
اردو گاه فرستاد و گفت هر کس درهرنقطه که هست باید آن‌قدر پایداری‌نماید 
تا این که خصم را از پا در آورد یا این که کشته شود و سر بازان‌گارد جاوید 
به راه افتادند. آنان پیاده از تبه‌ها فرود آمدند و به طرف شهال و جنوب 
اردو گاه رفتند. 

انتخاب آن دو امتداد؛ نه فقط منطقی باکه اجباری بودء چون سربازان 
گارد جاوید برای جنگیدن با سواران سیت نمسی تسوانستند از جهت دیگر 

يك طرف اردوگاه بود و طرف دیگر تبه‌های کیرلاری و سر ب‌ازان 
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گارد جاوید مجیور بودند که به اءتداد شمال و جنوب بروند تسا این که از 
ورود سواران سیت که از شمال می آمدند جلو گیر ی کنند. 

آنها نیزه‌هسای بلند با عود برداشته بودند بدرای ایسن که می‌دانستند 
که بهترین وسیله برای جلو گیری از حمله سواران نیزه است و همان نیزه. 
دای بلند ارتش ایران بودکه در ادوار بعد به اسم «پیلاه سلاح‌اصلی لزبرن- 
هبای روم شد و سربازان رومی آن سلاح را بر انواع اسلحه دیگر ترجیح 
می‌دادند. 

در حالی که سربازان پیاده گارد جاوید دو دسته شدند و به طرف 
اردو گاه رفتند؛ آریانس که در آن شب فرمانده ازدو گاه بود سوار براسب 
به هرطرف مي‌تاخت و افسران را وادار می کرد که سربازان خود را به صیف 
کنند و جلوی سربازان سیت دا بگیر ند. 

بعضی از افسر ان که در ععرض حمله مستفیم سربازان سیت نبودند 
تو انستند که سر بازان ابو ابجمع ودرا مجتمیع نمایند و آنها را به‌صف کنند 
تااین که از عبور سو اران خحصم ممانعت نه‌ایند. اما آن دسته از افسران که 
در شمال اردو گاه در معرض حملهٌ او لیه سواران سیت قرار گرفتند نتوانستنذ 
سربازان خود را مجتمع کنند و به خط نمایند و با يك تساكتيك منفاسم 
جلوی سواران سیت را بگیرند. 

گفتیم که نیروی دریابی ایران بعد از اينکه وارد در بای سیاه‌گردید به 
دو قسمت تقسیم شد و قسمتی مبادرت به تعقیب کشتی‌های سیت تمودو 
قسمت دیگر با ادتش ايران به راه افتاد تا این که از راه دریا حامی ایسران 
باشد» زیر | داریوش می‌دانست که بحرپیمایان سیت مردانی متوسور هستند 
و ممکن است که ذر صدد بر آیند از راه دریا به قشون او حمله‌ور شوند. 

فرمانده آن قسمت از نیروی دریابی که با قشون داریوش حر کت می. 
کرد مردی بود به اسم «گاومن» که معنای تخت الفظی آن می‌شودهگاو مر ». 
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گاومن در آغاز متوجه نشد که اردو گاه ایرانیان مورد شبیخون قسرار گرفته» 
اما بعد از این که دید مشعل‌ها افروخته شد و غوغا به گوش رسید دانست که 
اردو گاه مسورد حمله قرارگرفته و قبل از این که دستوری از داریوش به او 
پرسد ملوانان راکه در حواب بودند بیدار کرد و بهآنها اسلحه داد و گفت 
به ساحل بروید و به ارتش كمك کنید. 

ملوانان هنگام ی که قدم به ساحل نهادند عده‌ای از سربازان را دیدند 
که به سوی آنها مسی آیند و معلوم شد کهآنها سربازان متسواری اردوگاه 
ابر ان هستند و بر ار حمله سوار ان سیت واحدهای نظامی خحود راگم کرده و 
به‌طرف دریا رو آورده‌اند که خود را به نیروی دریایی برسانند و در کشتی‌ها 
جا بگیرند» زیرا می‌دانستند که در کشتی‌ها دارای امنیت خو اهند بود. 

سربازان مزبور وقتی دیدند که ملوانان به كمك ارتش می‌رو ندعجالت 
کشیدند و بهآنها ملحق شدند و به سوی اردو گاه بر گشتند تا بسا سواران 

آن دسته از سربازانگارذ جاوید که به جنوب اردوگاه رفتند مشاهده 
کردنسد که در آنجا صاحب‌منصبان مشغول ایجاد صفوف سرباژ ان هستند و 
هنوز سربازان سیت که از شمال می آمد ند به جنوب اردو گاه نرسیده بودند 
اما غوغای آنها که نزديك می‌گردید به‌ کوش می‌رسید و بمضی از تیرمای 
آذان برزمین می‌نشست. فرمانده سربازان گارد جاوید که به جتوب اردو گاه 
رفته بود؛ به مناسبت این که افسری ارشد محسوب می گردید؛ فرماندهی 
قسمت جنوبسی اردو گاه را برعهده گرفت و گفت تباید صبر کنید تا سواران 
خصم به این‌جا برسند» بلکه باید از آنها استقبال نمود. 

فرما نده جنوب اردو گاه که به‌اسم «سالیا تدوش» نو انده می‌شد و افسر 
ارشد گارد جاوید بودء قبل از این که سربازان را به حرکت در آوردآنها را 
به دو جناح و يك قلب ويك زخیره تقسیم کرد و آنگاه به راه افتاد. 
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در جئوب اردو گاه» ایر انیان همه پیاده بودند وحتی افسرانهم پیاده به 
راه افتادند تا این که با نیروی حود جلوی سواران حصم را بگیرند. 

قسمتی از سرببازان‌گارد جاوید که به سوی شمال اردو گاه رفته بودند 
همین که به سواران سیت رسیدند حمله‌ای شدید را آغاز کردند و سدون 
محابا از شمشیر و تیر و تبر و گرز» عود را جلوی اسب‌های سواران مسی- 
انداعتند و با نیزه‌های بلند شکم اسب‌ها را سوراخ می‌نمودند یا ایسن که 
سواران را ازبالای اسب برزمین می‌انداختند. آنها می‌دانستند که نیزه‌ای که 
در دست يك سرباز ورزیده باشد چون يك اهرم قوی است و اگر نیزه‌دار 
بتواند نوك نیزه بلند را برشکم یا سینه سوار بزند سوار به طسور حتسم از 
اسب برزمین خواهد افتاد» خاصه آنکه سو اران سیت ر کاب نداشتند تا این که 
آنها را برپشت اسب نگاه دارد و همين که ضربت نیزه برشکم یا سینه آنها 
اصابت می کرد از پشت روی اسب می‌افتادند یا از طرف راست با چپ 
سقوط می کردند. 

اما زدن نیزه برشکم یا سینهآنها استقبال کردن از مرگث به شمار می- 
آمد و نیزه‌دار»قبل از این که بتو اند نیزه‌عود را به‌شکم یا سینه سو ار بر ساند 
ممکن بود زیر دست و پای اسب او یا سایر اسب‌ها برود یا این که براشر 
ضریت تیر با شمشیر از پادر آید. گر چه مربازان‌گارد جاوید خفتان مقرغی 
داشتند» معهذا دست‌ها و پاها وگردن و صورت آنان بسدون حفاظ بسود و 
سواران می‌توانستندآنان را به قتل برسانند یسا ناقص‌کنند. اما سربسازان 
مسزبور که می‌دانستند دشمن از طرف شمال می آید» به فرمان «خانوبوش» 
فرمانده حود بدون این که در فکر جان باشند حمله می‌کردند. خانوبوش 
فرمازده گارد جاوید و به موجب نوشته به‌ضی ازمورخین برادر داریوش‌بود. 

او می‌دانست که سیل سواران سیت از طرف شمال می آید و باید 
جلوی آن سیل را هرطور شده گرفت تا این که افسران و سربازان که در 
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اردوگاه هستند بتوانند خود را جمسع آوری نمایسد و صفوف خحویش را 
بیار ایند و جلوی سواران را بگیرند. 

اگر در يك اردو گاه صدهز ار سرباز منفرد وجود داشته بساشند» نمی- 
توانند جلوی يك شبیخون را بگیرند ولی هر گاه پنجاه نفر از آنها به شکل 
يك صف مجتمع شوند می‌توانند در قسمتی از اردو گاه از پیشرفت حصم 
محائعت نماپند و او را وادار به باز گشت کنند. 

خانسوبوش تصمیم گرفته بود که حود و سربازانش دا فدا نماید تا 
این که سیل سواران منقطع شود ودر داخل اردو گاه؛ صفوف متشکل گردد. 

سربازان‌گارد جاویدکه در آن شب در شمال اردو گاه با سواران سیت 
می‌جنگیدند در واقسع خودکشی ی کردند؛ زیرا حصم سوار بود و آنها 
پیاده. دشمن علاوه بر اسلحهگوناگون از جمله تیر و کمان؛ نیزه هم داشت. 
گر چه تمام سواران سیت دارای نیزه نبودند» اما بعضی از آنها نیزه داشتند و 
هنگام ی که با سرعت تاعت اسب نیزه آنها به ایرانیان اصابت مسی کرد 
سرباز پیاده را می‌اندانعت, ولو به حفتان اصابت نماید و فشار ضربت نیزد 
آن‌قدر زیاد بود که سرباز پیاده می‌افناد و لحظه دبگر سوار حصم کارش دا 
مبی‌ساعت و مجال نمی‌داد که از زمین برخیزد. معهذا و جود حفتان خیلی 
به‌سرباز ان گارد جاوید كمك کرد و اگر در آن شب آنها دارای خفتان نبودند 
ممکن بود که تا آخرین نفر کشته شو ند بدون ایسن که بتوانند سیل سو اران 
سیت را قطع کنند. 

فدا کاری سر بازان گارد جاو ید سبب شد که سرباز ان مسزبور در شمال 
اردو گاه» از مغرب؛ گام ببه‌گام به موی شرق رفتند و هسرقدر که پیشترگام 
برمی‌داشتند راه عبور سواران سیت به طرف اردو گاد تنگك‌تر می‌شد معهذا 
هنوز سواران می‌توانستند از شمال وارد اردو گاه شو ند. 


هر سربا زگارد جاوید که از مغرب به سوی مشرق می‌رفت می‌دانست 
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کهوی سدی است جاندارو بابد باکالبد خودمانم ازعبورسواران حصم شود. 

معلوم نیست که در آن شب پادشاه سیت چند هزار سوار را مسأمور 
زدن شبیخون کرد اما مثل این بودکه دنباله سواران فطع شدنی نیست و 
هرقدر از آنها کشته می‌شدند باز از امتداد شمال سوار می آمد. 

در شمال اردو گاه: لاشه اسب‌ها و سربازان سیت و ایرانی زمیسن را 
پوشانیده بودءاما آن لاشه‌ها مانع از عبور سواران سیت نمی‌شد وخانوبوش 

می‌دید که بعضی از سواران خحصم وقتی به مانعی می‌رسند اسب ود 1 از 

روی‌آن می‌پر اند و اسب‌ها می‌دانند چگونه باید از روی موانع پرید. 

يك وفت به عانوبوش اطلاع دادند که سربازان او نزديك دریا هستند 
یعنی توانسند که قسمت شمالی اردو گاه را از مفرب تا مشرق اشغال نمایند 
و مسانع از عبور سواران سیت شوند. اما سواران خحصم که از عقب مسی. 
آمدند باز حمله می کردند و می‌خواستند سد جانداری راکه ایرانیان مقابل 
آنها به وجود آورده بودند بشکافند و از آن بگذرند. 

شماره سر باز ان گارد جاوید که در شمال اردو گاه تحت فرساندهی 
خانوبوش پیکار می کردند سه هزار نفر بود و بقیه سربازان گارد جاوید در 
جنوب اردو گاه وبا با داریوش بودند ووقتی شمال اردوگاه طوری ازمارف 
سربازان اشغال شد که راه عبور سواران سیت مسدودگردید؛ قریب دو هزار 
نفر ازسر بازان‌گارد جاوید کشته شده بودند یا طوری مجرو ح‌گردیدند که 
نمی توانستند در جنکك شر کت نمایند. 

لحظه‌ای بمد از این که سربازان‌گارد جاوید به دریا رسبیدند و در ندام 
قسمت شمالی اردو گاه راه عبور سواران سیت مسدودگردید: يك تیسر در 
چشم راست خانوبوش فرورفت و او دست را دراز کرد تا این که تیر را از 
چشم بیسرون بیاورد؛ اما متوجه‌گردید که آن تیر پرده دارد و از چشم خارج 
نمی‌شود وقبل ازاين که دست را از تير بردارد يك ضربت به قسمت فوقاني 
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صورتش اصابت کرد و آن ضسربه آنقدر شدید بودکه خانسوبوش افتاد و 
سواری که آن ضربت را وارد آورده بسود برای بار دوم نیزه خود را در 
صورت او فرو کرد و نیزه او از صورت گذشت و به مغز رسید و خانوبوش 
کشته شد. 

فداکاری خانوبوش و سربازانش این فایده را داشت که به طورموفت 
ورود سواران سیت دا به اردو گاه ایرانیان متوقف کرد و «سالیاندوش» که 
فسرماندهی قسمت جنوبی اردوگاه را بسرعهده داشت؛ در همان مسوقع که 
خانوبوش در شمال دست به حمله زد؛ مبادرت به حمله نمود. 

وقصی که سواران سیت مبادرت به شبیخون کردنسد اردو گاه قشون 
ایران تاريك بود؛ ولی وفتی سالیاندوش حمله خود را از جنسوب اردو گاه 
شرو ع کرد آنجا با نور مشعل«۱ روشن گردید و سرباز ان گارد جاوید و سایر 
سربازان که درجنوب اردو گاه بودند خصم را می‌دیدند و مشاهده می کردند 
با که می‌جنگند. 

سواران سیت وقتی دریافتند که از جنوب مورد حمله ق-رار گر فته‌اند» 
کوشیدنسد که صفوف حمله کنندگان را بشکافند و در دو نقطه هم تسوانستند 
شکافی در صفوف ایرانیان به وجود بیاورند» اما قبل از این که از آن شکاف 
خخار ج شو ند به‌فتل رسیذند وایر انیان صفوف خود را فشردند وطوری به‌هم 
نر ديك شدند که سر بازان سیت نمی‌توانستند از وسطشان بگذر ند. 

وقتی سوار ان سیت مشاهده کردزد که فشار ایر انیا که از طرف جنوب 
می آمدند زیاد شد» با يك حمله سخت خواستند که سر بازان پیاده ایرانی دا 
زیرسم اسپ‌های حود خرد کنند و از روی اجسادآنها بگذرندء اما نیزه‌های 
بلند سمربازان پیاده حمله آنها درهم شکست. 

ازهمان لحظه که سالباندوش توانست واحدهای ارتش ايران را په‌نوط 
کند و صفوف آنها را به وجود بیاورد؛ معلوم بود که ایرانیان می‌توانند از 
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پیشرفت سواران سیت ممائعت نمایند» چسون يك صف سرباز در قبسال 
گروهی که حمله می‌کتند مانند يك سد است امسا اگر صف وجود نداشته 
باشد هزارها سرباز متفرق نخواهند توافت حتی جلوی حمله يك جونعةً 
ده نفری را بگیرند. 

سالیاندوش به افسران‌گفته بودکه به سربازان بگویند که باید در آن 
شب مردانگی خود را به ثبوت برسانند تا اینکه روز دیگر نزد داریسوش 
پادشاه اپران سر افکنده نباشند. سربازان ایرائی متوجه شده بودند که اگر 
در آن شب استقامت نداشته باشند ارتش ایران در قبال سیل سواران سیت 
از پین خواهد رفت. 

بسالای سر سرباز ان ایرانی عقاب دیده می‌شد و عقاب عبارت بود از 
مجسمه‌های پرنده مزیو رکه بر نی می‌زدند وازعلابم رسمی ارتش محسوب 
می‌گردید و در جنگما سربازان‌گاهی چشم به عقاب مسی‌انداختند و از 
شاهین که نزد ایرانیان مظهر موفقیت و پیروزی بودکمك می‌خواستند وحمل 
مجسمه عقاب در جنگ‌ها از مختصات ابرانیان بود و بعد آن رسم به اقو ام 
دیگر سرایت کرد. 

اما اگر ایرانیان در آن شب عزم داشتند که جوهر مردانگی خرد را 
نشان بدهند سواران سیت هم مصمم بودند ثابت‌کنند که مردانی صرسخت 
و دلیر می‌باشند و از مرگ نمی‌ترسند. آنها می‌دانستند که باید جلوی قشون 
دادیوش را قبل از این که به وطن آنها برسد بگیرئد» چون اگر آن قشون به 
مسفط ال رآس سیت‌ها برسدء تمام بورت‌ها را از ین نحواهد بسرد و گله‌هسای 
بزرگگ اسب را تصاحب خحواهد کرد وثروت سیت‌ها از دستشان بدرمی‌رود. 

سیت‌ها - به‌طوری که آشاره کردیم - از کود کی برپشت اسب بسرمی- 
بردند و گرچه سوار برزین‌های بدون ر کاب می‌شدند» اما می‌توانستند بسر 
پشت اسب کارهایی بکنند که امروز به اسم اعمالآ کروباسی خوانده مسی. 
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شود. یکی از رسوم آنها انعقاد جشنی بود در ماه دوم بهار که بزر گتریسن 
جشن قباییل سیت محسوب می‌گردید و در آن جشن بیست تن از مردانی که 
سن آنها از چهل سالگی تجاوز نمی کرد به دو دسته تقسیم می‌شدند و سوار 
بسراسب با یکدیگر می‌جنگیدند تا معلوم شو دکه کدام دسته می‌تو اند دسته 
دیگر را مغلوب کند. 

جنگث مزبور يك جنگ زر گری نبسود بلکه جنگث و اقمی بسه شمار 
می‌آمد و در آن جنگ یکدیگر را به قتل می‌رسانیدند و مسورخیمن قسدیم 
یونانی نوشته‌اند چندبار اتفاق افتاد که هربیست نفر به قتل رسیدند يا مجروح 
شدند و معلوم نکردند که فاتح میدان جنگك کیست. 

وقتی مردان در میدان جشن کشته می‌شدند» تماشاچیان مسل ایسن که 
يك نمایش مفرح را می‌بینند تفریح می کردند وبانگك شادی برمی آوردند و 
به نفع این دسته با آن دسته ابراز احساسات می‌نمودند و نام جنگجویان دا 
با صدای بلند برزبان می آوردند. 

قومی که دارای آن شعایر باشد تسرسو نیست» خساصه آنکه یکی از 
طرق ثروتمند شدن قبایل سیت دستبرد زدن در خشکی و دربا بود و آنهایی 
که برای دستبرد می‌رفتند می‌دانستند که «مکن است به قتدل برسند و اگر 
مغاوب شو ند سر از بدنشان جدا عواهد شد یا آنهارا به دار خو اهند آویخت 
زیرا هیچ کسی به راهزن چه راهزن عشکی و چه دریایی» رحسم نمی کند 
و مجازات راهزن کشتن اوست. 

در آن شب سواران سیت عزم کرده بودن دکه ارتش ايران را مصدوم 
نمایند یا این که طوری شیرازهُ آن ارتش را بکسلانند که داریسوش موفق 
نشود سر بازان حود را جمع‌آوری نماید ويك ارتش دیگر از آنها به وجود 
آوردو سواران با دلیری قابل تحسین وبا حر کت سریع چهار نعل اسب‌ها 
ود را روی پیادگان می‌انداختند و می کشتند و کشته می‌شدند» اما چون 





ءقابله با تجاوز «سیت»ها ۲ با 


بعد از صف اول ایرانبان يك صف دیگر وجسود داشت. سوارانسی که از 
صف اول می گذشتند به‌دست پیادگان صف دوم به قتل می‌رسیدند یا مجروح 
می‌گردبدند و برزمين می‌افتادند. 

سربازان ایرانی وقتی سربازان اسپارتی و آتنی را دیدند یقین حاصل 
نمودنند سربازانی که دیش و سبیل را بتراشند و دایم گیسوی بلند خسود را 
شانه کنند دارای ارزش جنگی نیستند» ولی در آن شب متوجه شدنسد که 
سربازان مزبور دلیر می‌باشند و بخصوص سربازان اسپارتسی طدودی با 
خسونسردی و بی‌اعتنایی نسبت به مسرگك می‌جنگیدند که نظسر تحسین 
سالیاندوش دا جلب کرد. 

هر سرباز اسپارتی سپری بزرگک در دست چپ داشت و با شمشیری 
بلند و مستفیم و سنگین می‌جنگرد و با این که شمشیرش سنگین بود از تکان 
دادن آن جسته نمسی‌شد چون آن شمشیر؛ دو دم داشت. سربساز اسپارتی 
مجبور نبود شمشیر خود را طسوری حر کت بدهد که دم برنده آن به بدن 
حریف تصادم نماید واگر دوسرباز» دشمن راکه از اسب افتاده وپیاده شده 
بودنده مقابل خود می‌دید» می‌توانست با يك دم شمشیر يك سرباز و با دم 
دیگر سرباز دوم را از پسا در آورد. سربازان آتتی خونسردی سربسازال 
اسپارنی را نداشتند» معهذا آنان نیز دلیر بودند» لیکن نمی‌تو انستند جلوی 
فریاد ود دا بگیر ند و براثر این که آرام نمی‌گرفتند گاهی شمشیر آنها فقط 
فضا را می‌برید بدون اين که به دشمن اصابت نماید. اما سربازان اسپارتی 
شمشیر نمی‌انداختند» مگر اينکه می‌دانستند به خصم اصابت خسواهد کرد 
وهنگام شمشیر انداعتن فریاد نمی‌زدند و اگر می‌دیدند که حصم را کشته‌اند 
ابر از شادی نمی کردند. يك سرباز دلیر و خونسرد؛ از کشتن سرباز حصم 
ابر از شادی نمی کند» برای این که می‌داند شاید خود او لحظه‌ای دیگر به 
دست یکی از همتطاران مقتول کشته شود. 
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سپر بزرگی که سربازان اسپارتی در دست داشتند جلوی يك قسمت 
ازضربات را می‌گرفت و هر دفعه که ضربتی بر آن سپر و ارد می‌آمد صدای 
مفرغ از آن بسرمی‌خاست و ایرانی‌ها می‌فهمیدند که آن سپر سنگین است و 
حمل‌آن دشوار. 

روی هم در آن شب شجاعت سربازان اسپارتی و آتنی در ایسر انیان 
موثر واقع شد و دیگر به نظر تحقیر به آنها نمی‌نگر بستند. 

تا وقتی که سو اران سیت از شمال می آمدند» سالباندوش بر اثر فشار 
آنها حس می کرد که نخواهد توانست به حمله ادامسه بذهد؛ اما وقتی بر 
اثر فداکاری سر بازان‌گارد جاوید تحت فرماندهی حانوبوش دراه وصول 
سواران سیت ب-ه اردو گاه ایر انیان بسته شد» از فشار سواران بسر پیادگان 
ایرانی کاست. 

سو اران ضیت متو جه گر دیدند که راه از عقب آنها بسته شد و دیگر از 
آن راه به آنها کمك نمی‌رسد. يك وقت سالیاندوش دید که سواران سیت: 
عنان را بر گردانیدند و راه بازگشت را پیش گرفتند. سالیاندوش متوجه شد 
که آنها فصد عقّب‌نشینی دارند و دستور داد که همرقدر ممکن است: بیشتر 
از آنها را به قتل برسانند اما سربازان سیت سوار براسب بودند وسربازان 
ایرانی پیاده می‌جنگیدند و معلوم است پیادگافسی که بخواهند سواران را 
تعقیب نمایند بهآنها نمی‌رسند. 

سوار ان‌سیت که مترجه شده‌بو دند که نمی‌تو اند با درهم‌شکافتن‌صفوف 


بازان سالیاندوش راه بگشایند» بر گشتند تا این که با ازبین بردن مانعی که 





ضو 
ازشمال آنها را تحت محاصره قرار داده خود را ,رهانند و هزار سرباز گارد 
جاوید که در شمال اردوگاه به طور موقت راه سواران سیت را بسته بودند. 
مورد حملةٌ سو ارانی قرار گرفتند که از اردو گاه جنوب برمی گشتند و مسی- 


خر استند به طرف شمال برو ند. اما آن هزار مرد مانند دو هزار سرباز دیگر 


مقابله با تجاوز «سیت»‌ها ۲ ۷۷۳ 


که جان فدا کردند تا این که جلوی سواران سیت دا بگیرند؛ استفامت بسه 
خرج دادند و استقامت آنها مسراجعت سوازران سیت را متوقف کرد» در 
صورتی که از دو طرف مورد حمله قرار می گرفتند؛ یکی از ارف شمال و 
دیگری از سمت جنوب و سواران سیت از شمال بهآنها حمله می کردند که 
وارد اردو گاه شوند و آن دسته از سواران که می‌خخو استند بر گردند به آنها 
حمله می‌نمودند که از اردو گاه خار جگردند. 

معلوم است که مقاومت هزار نفر» درقبال آن دو نیرو که از دو طرف 
به آنها <مله‌ور می‌شدند چه نتیجه می‌تو اند داشته باشد و آن مردان دلیر تا 
آخحرین تن به‌قتل رسیدند. اما پایداری آنها سبب شد که سالیاندوش خود را 
به سواران سیت رسانید و همان موقع سربازان نیروی دریابی هم به نیروی 
سالیاندوش ملحق گردیدند و در قتل سواران سیت که می گر دختند شر کت 
کردند و بازماندگان سواران از اردو گاه نعارج شدند و به سواران دیگر 
گفتند که شبیخون منتهی به عدم موفقیت شد زیرا دشمن موفق گردید که 
خود را جمعآوری نماید. 

سواران سیت مراجمت کردند و لی حمله آنها برای ای انیان‌گر ان تماع 
شل . 

در آن شب. در شمال اردو گاه» سه هزار تن از سر بازان‌گارد جاوید 
داریوش کشته شدند و حتی یکی از آنها زنده نماند. از سربازانی هم که با 
سالیاندوش بودند عده‌ای به قتل رسیدند و نعش کشتگان ولاشه اسب‌ها تمام 
قسمت‌های شمالی و مر کزی اردو گاه را پوشانیده بود. 

فرمانده اردو گاه ایر انیان که شبیخون‌سو اران سیت را ناشی ازبی‌فکری 
خود می‌دانست طوری متأثر گردید که درصدد خود کشی بر آمد. او مسی- 
اندیشيد که نمی‌تواند نزد داریوش برود و گزارش اردو گاه را بدهد و گماشته 


نحود را طلیید و شمشیرش را که دارای دو دم و نوك تیز بسود به دست او 





۴ (] سرزمین جاوید 


داد و ام ر کرد که شم‌شیر را محاذی سینه وی نگاه دارد. گم‌اشته که نمسی- 
دانست منظور وی چه می‌باشد اطاعت کرد و فرمانده اردو گاه يك مسر تبه 
خحود را به طرف شه‌شیر پرتاب نمود و شمشیر تیز و دو دم در بسدنش فرو 
رفت و ول شمشیر از پشتش به در آمد و برزمین افتاد. 

در آن شب قریب به چهار دزار نفر از سر باز ان گارد جاوید ازپسا در 
آمدند و داریوش نت انست درآن موقع آن تلقات را جبر ان کند و به جای 
کشتگان سربازانی جدید را واردگارد جاوید نماید؛ چون سربازان‌گارد 
جاو پد - به طوری که نوشتیم - به طرزی مخصوص انتخاب و وارد قشون 
می‌شدند و برای داریوش میسر نبودکه در اروپا سر بسازان‌گارد جاوید را 
انتخاب نماید و و ارد آن سپاه کند. 

وقتی به دار یوش اطلاع دادند که فررمانده اردو گاه خود کشی کرده 
گفت خود او عویش را مجازات کرد و گرنه ءن فوراً حکم فتل او را صادر 
مسی کردم؛ زیر سهل‌انگاری فرمانده اردوگاه در آن شب ایسن بسودکه در 
قسمت شمالسی اردو گاه و قسمت غسربی آن چند دسته نگهبان یکی بعد از 
دیگری نگماشت تا اين که ایر انیان غافلگیر نشوند. او بایستی می‌فهمید که 
چون درماطقه‌ای قر ار گر فته که تحت اشغال خصم است بعید نیست که مورد 
شبیخون قر اد بگیرد و دشمن ناگزیر از شمال با غرب خواهد آمد. 

سالیاندوش افر گارد جاوید و گاومن فرمانده بخش نیروی دریایی 
اير ان که آن شب به كمك سر بازان ایر انی آمده بودند درجه و انعام گرفتند. 

طوری شبیخون سواران سیت قشون داریوش دا نساءنظم کرد که وی 

مجبور شدکه برای دفن اموات و منظام کردن واحدهای ارتش مدت سه 
روز در «کرگلاری» توقف نماید. 

ممکن است که ابر ادیگیر ند که ابر انیان امو ات خحود رادفن نمی کردند؛ 
بلکه آنها را بالای کوه با تبه‌های مرتفع قرار مي‌دادند تا اینکه گوشت جسد 
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از بیین برود و غیر از استخوان نماند و آنگاه استخوان را در دخمه‌ای 
مسدفوث مسی کردنسد. ولی این رسم از رسوم ادوار بعد است و در دورة 
هخامنشیان» مردم ابران اموات را دفن می کردند و علاوه بر قبور سلاطین 
مخامنشی که نشان می‌دهد اموات دفن می‌شدند. شر ح مفصل به خاله سپردن 
جسد کوروش و داریوش که از طرف مورخین قدیم یرنانی سوشته شده 
ثابت می کند که ابر انیان؛ مرده را دفن می کی ‌ده‌اند؛هنتها به‌مناسبت احترامی 
که بر ای عذصر خال قایل بودند مرده زا در تابوت قرار می‌دادند و بعد دفن 
می کردند تا این که جسد؛ با حاك تماس مستقیم نداشته باشد و تابوت‌های 
سذگی و نفالی که کشف گردیده مژید این موضو ع است. 

آنهایی که تو انگر بودندء جسد را در تابوت‌های فلزی یا سنگی قرار 
می‌دادند و چرن فازی که برای ساختن تابوت مورد استفاده می‌گرفت مس 
یا مفر غ بود از آن تابرت‌ها به دست نیامده ذیرا مس و مفر غ و آهن از بین 
می‌رود. آفراد بی‌بضاعت اموات را در تابوت‌های سفالین می‌نهادند و دفن 
می کردند. 

بعد از سه روز قشون داریسوش از کرللاری بده سوی شمال عزیمت 
کرد و نیسروی دریایی ابر ان به فرماندمیگاومن به موازات ارتش حرکت 
می آمود و گفتیم که قسمتی دیگر از ثیروی دریسایی ایسران ببه فسرمانده‌ی 
هیست اسب فرمانده کل نیروی ددیابی بر ای مبارزه با راهزنان در بایی سیت 
رفته بود. 

یال داریوش از طرف مشرق آسوده بود. چون می‌دانست که نیروی 
دریایی از آن سمت» وسیله پوشش ارتش وی می‌باشد و سیت‌ها نخو اهند 
توانست که وی را از آن طرف غافلگیر کنند» اما از ط-رف شمال و مقرب 
و جتسی جنوب مشوش بود و پادشاه ایران مسی‌اندیشید که بعید نیست که 


سیت‌ها قشون او را دور بزنند و از جنوب به او حمله‌ور شوند. ۵ 


۶ 1 سرزمین جاوید 


با این که طلایه‌ها درشمال ومغرب حر کت می کردند وعقب‌دار ان هم 
در قفای قشون مشغول حرکت بودند باز داریوش آسوده‌خاطر نبود» چون 
می‌دانست که دشمن چون سایه او را تعئیب می‌نماید و منتظر فرصت است 
که مرتبه‌ای دیگر حمله‌ور شود. در هر نقطه که داریوش اتراق *سی کرد در 
آنجا اردو گاهی به وجود می آورد مانند يك دژ جنگی تا اگر بساز سورد 
شبیخون قر ار گرفت بتواند از نعود دفاع کند. 

,سامداد روز هشتاد و ششم بعد از آغاز بهار اردو گاه داریوش برچیده 
شد و سربازان به حر کت در آمدند و همچذان به سوی شمال مسی‌رفتند تا 
این که در منطقه‌ای به اسم «سولدا» به يك جلگه مسطح رسیدنسد و طلایه 
خبسر داد که دشمن دیده می‌شود و داریوش فرمان توقف قشون و آراستن 
صفوف جنگی را صادر کرد. 

پادشاه ایران وقنی وسعت آن جلکّه را دید و مشاهسده کرد که سطح 
مسی‌باشد فهمید چرا دشمن در آنجا به استقبالش آمده است» زیرا سوت‌ها 
سواربودند ورك قشون سوار» در يك منطقه کوهستانی يا منطقه‌ای که دار ای 
تبه‌های زیاد است» نمی‌تواند از نیروی نحود استفاده نماید و در عرض در 
يك جلگّه مسطح از قشون سوار حد اعلای استفاده می‌شود. 

صفوف جنگی ايرانیان طسق اسلوبی که کوروش ابداع کرده بمود 
آراسته شد و در طرفین قشون دو جناح و در وسط آن يك قلب و در عذب 
و ذخیره به وجودآمد. 

داریوش ارابه‌دای جنگی نود را در جذاح راست و جذاح چپ قر از 
داد؛ چون می‌دانست که سواران سیت اگر تصمیم بگیرند که او را محاصره 
کنند از جناح راست یا جناح چپ وی را دور خواهند زد و ارابهها مأمور 
بودند جلوی سواران را بگیر ند و منجنیق‌های کوچك در جاوی دو جناح 
و قلب سپاه قرار گرفت تا این که بر سوازان سنگث ببارند. 
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ف داریوش سواران تخود را در ذخیره نگاه داشت و آنها آمادء بودند که 
که در هر لحظه به كمك قلب يا یکی از دو جناح بروند. در قلب و دو جناح 
قشون‌دار یوش فقط پیادگان قرار داشتند: اءا هر سر باز پیاده علاود بر اسلحه 
دیگر دارای نیزه هم بود که بدان و سیله بتو اند جلوی سواران را بگیرد. 

داربوش در آن روز در قبال سواران وضعی نامطلوب داشت؛ چسون 
نمی‌دانست که شماره سو اران سیت چقدر است» اما مطمئن بود که دشمن از 
شماره سر بازان او آگاه است و می‌داند که وی چند ارابه و منجنیق دارد. 

سواران سیت در منطقه‌ای می‌جنگیدند که تفریباً مانند وطن خودشان 
بود زیرا مدتی آنجا را تحت اشغال داشتند اما داری-وش در يك سرزمیسن 
اجنبی می‌جنگید بدون این که از عقب خود اطمینان داشته باشد» زیرا چون 
آنجا نحت اشغال سیت‌ها بود شاید در صدد برمی آمد ند که رابطه دارپرش 
را با اپران قطع نمایند و اگر ارتباط داریوش با اير ان قطع «سی‌شد شایسد 
امرای آسیای صغیر درصدد برنمی آمدند که به وی کمك کنند و او را از 
محاصره نجات بدهند. 

داریوش بعد از این که وارد اروپا شد بایستی عقب خود دا محکم 
می‌کرد ولی نکرد. اقبال با او مساعدت نمود و سیت‌ها درصد بر نیامدند که 
ارتباط او را قطع کنند اما عمل وی بی‌احتیاطی بود و داریوش در آن سفر 
جنگی به ستار؛ بخت خود متکی شد اما دیگر آن عبط را تکرار نکرد. 

اد 

اسب - به طوری که پیش از این گفتیم - از ایر ان به کشورهای دیگر 
رفت‌اما بعضی ازاقوام مثلسیت‌ها وپارت‌ها در دوران باستانی وءغول‌ها در 
قرن وسطی درسواری از ما جلو افتادند شاید بدان متاسبت که وسیله اعاشه 
آتهااسب ومادبان بود. 

آ نان از عردسالی برپشت اسب قرارمی‌گرفتند و آذة_در سوادی 
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می کردند که دوساق پای آنها به مناسیت این که از بام تا شام بر پشت اسب 
بسود عنحنی می‌گردید و وقتی از اسب فسرودمی آمدید به مناسبت انحنای 
دو ساق یا آمی‌توانستند به جوبی راه بروند» اعا وقتی بر پشت اسب قسرار 
می گر فتند مذل ماهی در آب؛ و ارد عنصر حیاتی خود می‌شدند. 

ارت سیت يك ارتش سوار ود و تمام سواران از فسون سواری 
بعنی باری کر دن درپشت اسب برخوردار بودند بدون اینکه زین آنها ر کاب 
داشته باشد. اما قشون سوار سیت ه متجنیق داشت نه ارابه. 

اسلوب جنگ سواران سیت این بودکه حریف را با فذار و چالااکی 
خحود از پادر آورند و دره‌دتی کم بر اثر فشاز زیاد صفوف خصم را پر اکنده 
کنند و سر بازان جوان را اسیر نمایند تا در کشور خود آنها را به‌کار زراعت 
و ادارند. یعنی آنها را برده کشاورزی کنند. همان‌طور که از هزار سال قبسل 
از ءبلاد مسیح در شبه جزیره عربستان اصیل‌زادگی و ابسته به پسرورش شتر 
بود و يك عرب اصیل‌زاده زراعت نمی کرد در کشور سیت هم اصیل- 
زادگی وا 
مادون شأن آنها بود به برده‌های کشاورزی وامی گذاشتند. 


بسته به این بودکه اسب و ءادیان بپرور انند و کار کشاورزی راکه 


در هر حال» حمله سواران سیت به دو جناح و قلب قشون داریوش با 
چنان شدتی شروع شد که‌گاومن فرمانده بخش نیروی دربایی که از دربا 
وضع جنگ را از نظر می‌گذرانبد؛ بار دیگر تصمیم گرفت که عده‌ای زیاد 
از سربازان را که در کشتی‌ها بودند به کمك پادشاه ایراد بفررستد. 

سواران سیت در آن روژ؛ تبرها و گرزهای خود را علیه سر بازان 
ایرانی و بونانی بد کار ان‌دانعتند و با این که شمشیر داشتند در حمله علیه 
حریفی که تدام با قسمتی از سربازان آن زره‌پوش بودند تدرجیح مسی‌دادند 


که با تبر وگرز بجنگند. چون شمشیر وقتی بر زره اصابت کرد آن را نمی- 


شکافد» اما تبر و گرز مضروب را از پا درمی آورد و در آن روز قسمتی از 
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سر بازان ایرانی و بونانی زره داشتند. 

سواران سیت با این که به هيشت اجتماع حمله می کردند؛ #سزاجم 
یکدیگر آمی‌شدند و بین هر دو سوار که کنار هم اسب می‌تساختند: قدری 
فاصله بود و تبرها و گرزها طوری بالا می‌رفت و فرود می آمد که به اسب با 
سوار مجاور اصابت نکند و در بين هز ارها سوار که حمله مسی کردند يك 
تن نبود که تبر باگرز را دور سر بچرخاند با به سوی چپ و راست حر کت 
بدهد ‏ 

تبرها و گرزها مثل اینکه به يك اهرم عمودی اتصال دارد به طور قائم 
بالامی‌رفت وفرود می آمد واگر به يك سرباز ایرانی پا یونانی اصابت می- 
کرد او دا برزمین می‌انداعت و کمتر اتفاق می‌افتاد سر باز مضروب بتواند 
از زمین برخیزد. 

اگر کسی از يك مکان مرتفع طرز جنگث سواران سبت دا از نظر می- 
گذرانید. می‌فهمید که قشون مزبور يك ارنش تربیت شده و پرورش بسافته 
است و متوجه مسی‌گردید که تدام سواران نسبت به »ز گث بسی‌اعتنا هستند. 
سوارانی که در صفوف متدم به سوی ايرانیان می‌رفتند می‌دانستند که کشته 
می‌شوند؛ ولی طوری حمله می کردند که پنداری برای‌گردش و تفریسح 
می‌رو ند. 

وقتی حماه سواران سیت شرو ع شد منجنیق‌ها که مفایل قلب سپاه و 
جناحین ایرانیان بود بر سواران سنگث باریدند و عده‌ای از اسبان و مردان 
کشته شدند یا آسیب دیدند اما سنگ‌های اير انیان نتو انست جلوی سواران 
سیت را بگیرد و همین که سنگك‌باران شرو ع شد: سواران سیت بر سرعت 
حر کت‌اقزودند وطوری اسب‌ها رایه حر کت در آوردند که انگار آن‌اسب‌ها 
پرنده هستند و پرواز می کنند. 


تا وقتی که سواران به ارتش داریوش نرسیده بودند چیزی ام ی گفتند 
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و صدایی اژ دمانشان خارج نمی‌شد اما بعد از این که به منجنیق‌ها رسیدند 
از حلقوم آنها صدای غرشی خارج شد و ایر انیان و بونانان آن صدا را 
مانند صدای در ند گانی می‌شتیدند که وقتی به طعمه می‌رسند می‌غرند. وقتی 
سواران سیت به منجنیق‌ها رسیدند باگرز وتبر آن‌ها را که منجنیق‌های کو چكث 
بود ددهم شکستدد و سنگث!زداز ان را کذار با پشت منجنیق‌ها کشتند با مجرو ح 
کردند و از پا در آوردند. 

آگر منجنیق‌های آن روز را به توب اءسروری تشبیه کنیم باید بگوییم 
که سواران سیت همه تشبارهای ایر انیان را از بین بردند. اگر منجنیق‌هسا 
بزرگث بودآنها نمی ترانستند وسایل سنگك‌پرانی را ازبین ببرند اما منجنیق- 
های بزرگث را نمی‌توانستند حمل کنند مگر با قطعات جداگانه آن هسم بسا 
وسایل نقلية زیاد و به طور کلی منجنیق‌های بزرگك را اگر فرصت به دست 
می آوردند در میدان جنگ می‌ساخنند و بعد از خانمه جنگث رها می کردند 
وداریوش در آن سفر بانعود متجنیق‌های کو چثك بر ده‌بود که قابل‌حمل باشد. 

دادیرش وقتی وضع جنگث سو اران سیت را مشاهده کرد متو جه شد 
باید ارابه‌ها را به حرکت در آورد و آنها بکوشند خود را به عقب سواران 
بر سانند تا این که جلوی آن سبل را بگیر ند. 

سلاح ار ایه‌ها همان بود که در جنگ مشرق ايران به‌کار رفت و ارابهها 
مقابل مال‌بند داس‌های قیز مفرغی داشتند. در آن موف عآدن جون کمیاب 
بود با آن داس تمی‌ساختند؛ ولی در سذرات آخر عمر دار یوش ارابه‌هایبی 
که دارای داس‌های آهنی‌بود وارد ارتش ایران شد. ارابه‌های سنگین ایران 
با داس‌های طویل و تیز يك سلاح حطر نالك به شمار می آمد. ارابه‌ها از دو 
جناح به حر کت در آمدند. 

در قسدیم در ار ان سربازان ارابههای جنگی را ارتشتار مسی‌گفتند و 


فر.انده ارابه‌های جنگی همواره یکی از سرداران برجسته برد. داریوش در 
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آن روزیه فرمانده ارابه‌های جنگی گفت توبا ارابه‌های حود جلوی سواران 
دشمن دا بگیر و بین آنها و ما يك سد به وجود بیاور تا ابنکه دسته‌هایی 
جدید از سواران دشمن به ما حمله نکنند. ما دراین طرف سد سعی خواهیم 
کرد که سوار ان خصم را از بين ببریم و اگر تو بتوانی بین سواران دشمن 
و جبهه ما يك سد به وجود بیاوری؛ امروز ما فتح خواهیم کرد. 

فرمانده ارابه‌های جنگی مردی بود مثل اکثر ابر انیان قدیم بلندقامت 
و موسوم به «کوریلوس» و در آن موقتع سی سال از عمدرش مسی‌گذشت. 
نام کوریلوس شبیه به اسامی بونانی استء ولی در آن موقع که هنوز بیسن 
ابران و پونان دوستی برقر اد بود و سرباز ان پونانی در ارتش ايران برای 
داربوش می‌جنگیدند» بعضی از ایرانیان اسامی شبیه اسامی یونانی‌ها را بر 
خحود می‌نهادنند همان طور که بعضی از پو نانیان به اسامی ایسرانی موسوم 
می‌شدند. ۲ 

کوریلوس به داربوش گفت من برای اجرای اعرپادشاه تمام ارایه‌های 
حود را وارد جنگث خواهم کرد و امیدو ارم که بتوانم جلوی سواران دشم‌ن 
را بگیرم. 

ار ابه‌ها وقتی از دو جناح به حرکت در آمدند و به طرف شمال رفتند 
وارد کانبون جنگث شدند چون مأموریتی که داریوش به کوریلوس داد این 
بسود که وی حود را عقب سواران بسرساند و بیسن سواران خصم و جبهه 
ایرانیان حایل شود و جلوی سیل سواران دشمن را بگیرد. ایسن بودکه 
کوریلوس درصدد بر آمد که ارتش سوار دشمن را دور بزند. 

دمان طور که منطقه مسطح سو لدا برای سواران سیت یك #نطقه 
ایده آل از لحاظ جنگ بود؛ برای ارابه‌های داریوش هم يك منطقه مساعد 
محسوب می‌گردید وهیچ تبه و دره‌ای در راه ارابه‌ها تولید اشکال نمی کرد. 

سواران سیت تا آن روز با ارایه‌ها نجنگیده بودند و از اسلوب جنگث 
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یا ارایه‌ها اطلاع نداشتند و یونانیان هم که فاقد ارابه‌های چنگی بودند فکر 
می کردند که موثرترین وسیله برای تحصیل پیروزی عبارت است از فالانژ 
که و احد نظای آتن و اسپارت بود. این را هم بگوییم که بعد از نخستین 
جنگ اير ان و یو نان دردوره داربوش؛ بونانی‌ها در صدد بر آمدند که دار ای 
ارابه جنگی شوند ولی تا آن تاریخ که داریوش با سیت‌ها می‌جنگید دارای 
ارابه جنگی نبودند. 
مانور ارابه‌های جنگی داریرش برای سیت‌ها چیزی تازه بود» وی 
با این که سو ار ان سیت مقابل يك روش جنگی غیره منتظره قرار گرفتند و 
سلاختی را دیدند که هنوز فن دفع آن را نمی‌دانستند» جون دلیر بسودند 
زتر سیدند و نار به این که ءشاهده کر دند که ارابه‌ها با چهار اسب حسر کت 
می کنند» دریافتد که اگر اسب‌ها را بهقتل برسانند ارابه‌ها متوقف خو اهند 
گردید» لیکن به زودی متوجه شدند که کشتن اسب‌های ار ابه‌ها دشوار است 
رن ار ایه‌ها کنار هم حرکت می کردند و راه نمی‌دادند که سواران سیت 
خود را به بیان آنها برسانند. 
از جلو هم حمله به ارابهها به مناسب داس طولانی و تیز ود کشی 
بود و فقط سواران می‌توانستند از عقب ارابه‌ها را طوری مورد حمله قرار 
بدهند که موفق به کشتن سر نشینان آنها بشوند. 
در حسالی که ارایه‌ها پیش می‌رفتند؛ سربازانی که در ارابه‌ها بسودند 
سر اران سیت را به تیر می‌بستند و ازصدای زه کمان‌ها که کشیده و رها می- 
شد يك نوع موسیقی وحشت آور به‌ گوش می‌رسید. 
وقتی يك تیر انداز» با کمان نشان زنی می کند» صدای زه کمان او 
جلب توجه نمی‌نماید؛ و لی هنگامی که هز ارها کمان مشغول نیر اندازی است 
صدای زه‌عا بدون اتقطاع به گوش می‌رسد و تیرانسدازان قدیم» با سرعت 


تیر انسدازی مسی کردند و سرعت آنها تقریباً به اندازه صرعت نیسراندازی 
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تفنگ‌های امروزی بوده است و يك تیر انداز ورزیده می‌توائست در هسر 
دقیقه از پانزده تا بیست تیر را رها کند. 

سوله‌تون مور خ رومی که بين سنوات ۷۵ و ۱۶۰ بعد از میلاد مسیح 
مبی‌زیست می‌گوید که «کات‌رازین» پسادشاه سیت‌ها که در آن جنگث بسود؛ 
اول در قبال حمله ارابه‌ها به مناسبت این که در نظرش يك سلاح ن-وظهور 
به شمار می آمد عتزازل شد و لی بعد توانست که به فکر دفاع بیفند. 

سوئه‌تون‌گرچه از مورخین بعد از میلاد مسیح است؛ ولی به منابعی 
دسترسی داشته که امسروز موجود نیست و با استفاده از آن منابع تسوانسته 
راجعبه دنیای قدیم يك تاریخ قابل استفاده بنو پسد. وی مسی گو ید که 
کات‌رازیین یکی از سرداران خود را طلبید و به اوگفت هزار داوطلب را 
ءأمور کن که دو به دو زیر سبر» خود را به زیر اسب‌های ارابه بسرسانند و 
آنها را مقتول کنند. 

هزار مرد از اسب‌های خود فرود آمدند و دو به دو؛ پیاده؛ به سوی 
ارابه‌ها رفتند و نزديك ارابه‌ها در پناه سبر» که با يك دست بالای سر و پشت 
گرفته بودند؛ به سوی ارابه‌ها سینه‌عیز کردند. در حالی که آنها سینه‌یز به 
سوی ارابه‌ها می‌رفتند. فقط در معسرض خطر ايرانیان نبودند» باکه معکن 
بود که زیر سم اسب سو اران حودشان نیز به قتل برسند. 

گرچه سواران سیت دقت می کردند که از روی پیادگان عبورننمایند 
معهذا به مناسیت اغتشاش میسدان جنگت بعضی از پیادگان از سم اسب 
سو اران سیب دیدند با کشته شدند. دو سرباز پیاده سیت از هم جدا نمی- 
شدند» زیرا می‌دانستند که با هم باید زیرا اسب‌های اراسه بسروند و آن 
جانوران را به هلا کت برسانند. 

با این که سیت‌ها در جنگك ارابه‌ها آزمایش‌های طولانی نداشتند؛ ور 


همان روز فهمیده بسودندکه وقتسی يك اسب در ارابه‌ای کشته می‌شوده 
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ایر انیان بر اق ومال‌بند آن اسب را با کارد قطع می‌کنند تا این که لاشة اسب 
مقتول حر کت ارابه را متوقف نکند و با سه اسب دبگر به جنگ ادامه می- 
دهند: این بود که داوطلبان دو به دو می‌رفتند زیرا اگر يك نفر می‌رفت می- 
تو انست یك اسب و حداکثر دو اسب را بد قتل برساند اما اگر دو نفر می- 
رفتدد قادر بودند که تمام اسبهای يك ارابد را از پا در آورند. 

آن دو افر که حود را زیر چهار دست و پای انبها می ر سانید ند عطر 
مر گث را استقبال می نمودند و «مکن بود قبل از این که بتوانند شمشیر پا 
کارد با نیزه نود را در شکم اسبها فرو کنند به قتل پرسند. 

اسب‌های ار ابه‌ما با سرعت چهار نعل سریع حر کت می‌نمودند تسا 


این که داس اراببه بتو اند با قوت زیاد حرمن هستی سواران عصم را درو 





کند. اگر اسبها آهسته حر کت می کردند نیروی برندگی داس کم می‌شد؛ 
از این گذشته اسب‌های ارابه نعل مصنوعی داشتند و نصل مثل رکاب زین 
اسب از اختر اعات اير انیان بود. 

رقتی دو داوطلب مر گث»در راه ارابه قرار می‌گرفتند تا این که اسب‌ها 
را به قتل بر سانند» ممکن بود قبعل از این که بتو اند دست خسود را تکان 
بدهند از ضر بات سم اسب‌ها به قتل برسند و يك ضربت سم اسب که دارای 
نعل هم باشد برای درهم شکستن کاسه سر يك نقر کافی است و مردان سیت 
که از کودکی سوار کار می‌شدند به خسوبی از آن موضو ع اطلاع داشتند» 
معهذا حود را قربانی می‌نمودند که بتوانند ارابه‌ها را از کار بیندازند. 

در آن روز داوطلبان مسر گث توانستند اسب‌های عده‌ای از ارابه‌ها را 
به قتل برسانند. بعضی از آنها قبل از این که موفق به کشتن اسب‌ها شونسد 
کشته شدند آنهایی هم که توانستند ارابه‌ها را از حر کت بازدارند مجروح 
و کوفته از زیر سم اسب‌ها خار ج گردیدند. 
ند که پیادگان سپردار اسب‌ها را به قتل می‌رسانند 





چوذابر انیان می‌ده 
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اکر فرصتی بسه دست مسی آوردند از ارابه پیاده می‌شدند و قبسل از اینکه 
داوطلبان مرگ از زیرلاشة اسب‌ها خارج شوند آنها را به قتل می‌رسانیدند. 

داوطلبان مسر گث نتوانستند تمام ارابه‌هسا را از کار بینداز ند و بسد از 
حمله آنها عده‌ای از ارابه‌های داریب‌وش همچنان حر کت می کرد؛ ا»۱ حله 
متهورانه‌آن هزار مرد فدایی سبب شد که بین ارابه‌های اير ان که قبل از آن 
حمله کنار همم قرار داشتند و مثل يك دیسوار چرخ‌دار حر کت می کردند و 
سواران سیت نمی‌توانستند از هیچ طرف به‌آنها نزديك شوند مجّر ازعقب 
(و عقب را هم ایرانیان اشغال کرده بودند)» تفرفه به وجودآمد. 

بعداز متوفف شدن عده‌ای‌از ارابه‌ها لازمه‌اش این بود که «کوریلوس» 
فرمانده ارابه‌های جنگی سایر ارابه‌ها را صف‌بندی کند به‌طوری که ارابه‌ها 
باز کنار هم قر اربگیر ند» اما چون سواران سیت وسط ارابه‌ما افتاده بودند» 
کوریلوس موفق‌نگردید که ارابه‌ها را طوری بیاراید که باز يك صف تشکیل 
بدهند, 

چون سواران وسط ار ابه‌ها افتاده بودند می‌توانستند از چپ و راست 
به اسب‌ها حملهور شوند و آنها دا به قتل بررسانند و يقية ارایه‌ها را مترقف 
نمایند حتی ارابه خودکوریاوس مورد حمله قرار گرفت و اسب‌های ارابه 
راکشتند. 

وقتی اراییه متوقف شد. کوریلوس شمشرر بلند و مستقیم و دودم حود 
را از فلاف کشید و از ارابه پایین جست و هسر سواز که نزديك می‌شد 
شمشیر خود را در شکم اسبش فرو می‌نمود یا دست‌های اسب را با شمشیر 
فطع می کرد تا اين که سواز را پیاده کند و همین که سو ار از اسب می‌افتاد با 
فرود می آمدگرفتارشمشیر مهیب کوریلوس می گردید؛ اما فرمانده ارابه‌های 
جنگی نتوانست بیش از چند دقیقه به آن پیکار ادامه بدهد و سو اران سیت 
احاطه‌اش کردند و باضر بات‌شمشیر وتیر کورپلوس را ازپا در آورد وجسدش 
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لکد کوب اسب‌ها گردید. به این ترتیب «کات‌رازین» پادشاه سیت‌هاء با 
قدا کردن هزار مرده توانست ارابه‌های جنگی داریوش را از کار بیندازد. 

وقتی داریوش متوجسه شد که حمله ارابه‌‌ای او بی‌نتیجه ماند» بررای 
این که بازمانده ارابه‌ها از بین نرود فرمان داد ارابه‌هایی که حر کت می- 
کنند» عقب اشینی نمایند و بعضی از آنها درموقع عقب‌نشینی از کار افتادند. 
وفتی کات‌رازی-ن اطمینان حساصل کرد که دیگر ارابه‌های دارپوش بر ایش 
عطری ندارد؛ فرمان داد که سواران به شدت جبهةٌ داریوش را مورد حمله 
قرار بدهند. 

داریوش - به طوری که‌گفتيم - سو اران خود را در ذخیره نگاه داشته 
بود تا این که در موفع مقتضی از آنها استفاده کند . 

در زمان داریوش وپسرش خشایارشا سواران ایرانی به دوطیقه نفسیم 
می‌شدند: یکی سواران ميك اسلحه و دیگری سواران سنگین اسلحه. 
سواران سبك اسلحه رویین‌تن نبودند» یعنی زره يا عفتان نداشتند واسب‌های 
آنان بدون زره بود» اما سواران سنگین اسلحه دارای زره یاخفتان بودند و 
اسب‌های آنها در جلوی سینه و طرفین شکم‌زره داشتند. 

سواران سبك و سنگین اسلحه؛ دارای ان‌واع اسلحه آن روزی حتی 
فلاخعن بودند و سواران سنگین اسلحه گرز هم داشتند و گرز عبارت بود از 
يك قطعه مفر غ مانند چرب‌دستی اما طولانی که ثلث اول آن دا پسه طرزی 
شکیل فلز کاری می کردند و چند بر آمدگی مثل چند سیب که‌کنار هم قرار 
گرفته بساشند در آنجا به وجرد می‌آوردند. با اینکه‌گرز خیای سنگین نبود 
يك سلاح وحشت‌انگیز به شماز می آمد و مرگاه به کسی اصابت می کرد؛ 
دیگر ثمی‌توانست به جنگ ادامه بدهد. چون ساز و بر گك سواران سنگین 
اسلحه؛ سنگین‌تسر از سواران سبك اسلحه بود: لسذا اسب‌های آنها را از 


نژاد اسب‌هایی که درراتع رود جیحون و افع درمشرق دربای زد پرورش 
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می‌بافتند انتخاب می نمودند.! آن اسب‌ها بلندقامت و کشیده ودارای دست‌ها 
و پامای طولانی بودند و خیلی نفس داشتند.۲ 

وقتی حمله مجدد سواران سیت آغاز گردید, گاو مین فرمانده بخشی 
نیروی دری‌ایی ایسران تمام کسانی راکه دز نیروی دریسایی قادر به جنگ 
بودند حتی پاروزنان را به کمك پادشاه ارات فرستاد و خود فرماندهی آنان 
را به عهده‌گرفت و بسه پاروزنان گفت که اگر جلوی حمله سواران سیت را 
بگیر ند مدت سه ماه به آنها آز ادی (به اصطلاح امروزی مرخصی) می‌دهد 
و علاوه بر آن هر پاروزن در هر يك از آن سه ماه پنج سیکلو (سکه نفره) 
دریافت می کند و سه ماه مرخحصی با دریافت پانزده سیکلو برای پاروزنان 
موهبتی بو دکه حتی در عالم رویا تصور آن را نمی کردند. 

پاروزنان کشتی مردانی بودند خشن و قوی که براثر پاروزدن عضلات 
آنها آهنین مي‌شد وهمه سینه‌های بر جسته و بازوهای سطبر و کمرهای باريك 
داشتند و پاروزدن در کشتی‌ها؛ یکی از بهترین ورزش‌ها برای تقویت بدن 
و بنیسه به شمار مسی آمد. پساروزن ضعیف‌البنیه وجود نداشت» جون يك 
پاروزن ناتوان و کم بنیه در اولین هفته‌های پاروزدن از فرط کار و زحمت به 
هلا کت می‌رسید. 

در کشور ایسران» رسم بردگی وجود نداشت و ایرانیان قومی بودند 
که نه برده می‌خریدند ونه برده می‌فروختند» ولی درايران يك نوع بردگی 
موجود بود برای‌کار کردن در کشتی‌های جنگی؛ وبردگان مزبور که ازجمله 
تبه‌کار ان بشمار می آمدندء از اقوام تحت‌الحمایه ایران بودند. 

مسا در بحثی از قول کتزیاس نوشتیم که او اظهار کرده در تمام مدتی 

۱- دود جیحون در قدیم و ادد دریای خزر می‌شد و در معبر آن رود دردشتهای 
تر کستان که اينك حشاك است: مرتع زیاد وجود داشت س متر جم. 
۲ امروز نژادآن اسب‌ها را نژاد کو کلانی می خوانند - متر جم. 
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که در ایبران میز پسته ندیده که سرقتی به وقوع پپیوندد و قتل اتماق بیفتد 
تا اینکه مجرم را نزد قاضی ببرند و مورد مجازات قرار بدهند. اما از مللی 
که تحت ااجدابه ایسران بودند: کسانی ءر تکب قتل با سرقت سی‌شدند و 
مجازات آن گر نه افر اد این بود که در کشتی‌های جنگی پارو بز نند. 

علاوه بر محکومین که به مناسبت ارتکاب جرم در کشتی‌ه‌ای جنگی 
پارو می‌زدند؛ يك عده پاروزن و سر باز مسلح در کشتی‌های جنگی ایران 
بودند که از بین ذیر و مندترین مردم سرزمینهای صور وصیدا درفنیقیه؛ کیلیکیه 
و آیدین و انطاکیه در آسیای صغیر و جسزایر قبرس و رودس انتخاب می- 
شدند و پاروزنان و سربازان مسزبور محکومیت نداشتند. آنها در استخدام 
پادشاه ایبران بودند و جیره و مستمری دریافت می کردند و در بین ملاحان 
مسالکی که در آن دوره نیروی دریابی داشتند (مثل بو نان؛ فنیقیه؛ کار ناژ و 
مصر) قوی‌تر ین ملاحان آنها به‌شمار می آمدند. 

گاومن؛ در آن روز؛ با مردمی چون مردان سرزمین کیلیکیه و آیدین 
و انطاکیه و صور و صیدا و قبرس و تماع پاروزنانی که آنها را آزاد کرده 
بودند تا این که که با سیت‌ها بجنگند؛ به کمك دار یوش رفت. به هر پاروزن 
يك شمشیر داده شد که بر کمر ببندد و آنها با پاروهای خحود به راه افتادند. 
جنگاور ان دیگر هم با انواع اسلحه روز و بخصوص تبر که در جنگگاهای 
دریایی يك سلاح اصلی بود راه میدان جنگث را پیش گرفتند. 

حیرت می کنیم که گاومسن فرمانده بخش نیروی دریایی چگ نه پارو- 
زان را با پارو به میدان جنگ فرستاد؛ زیرا در نظر ءا پارو جز بك قطعه 
چجوب چیز دیگر نیست» واسی پاروهایی که در دست پاروزنان بود بر ای 
جلو گیری از عبور سواران سیت يك سد غیرقایل عبور به‌شمار می آمد. 

هر پارو از نوع پارومایی که پاروز نان ردیف سوم (ردیف بالا) به کاز 
می‌بردند چهل‌وهشت فراع (شانزدهمتر) طول داشت و دسته پار و آنقدر 
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قطاور بود که نمی‌توانستند آن را با شمشیر قطع کنند و با يك ضربت تبر هم 
قطع نمی‌شد مگر ایسن که چندین ضربت با تبر بر يك نقطه مخصوص از 
دسته پارو فرود بیاورند تا این که آن را قطع کند. 

بسه دستور گاومن پاروزنان بایستی پاروهای خود را مقابل سواران 
سیت قرار بدهند تا از عبور آنها جاو گیری نمایند و کماندار ان وتبرداران و 
شمشیرزنان کیلیکی و آیدین و انطا کیه وغیره هم حامی آنها باشند ونگذار ند 
که سوار ان سیت آنها دا به قتل برسانند. خودگاومن هم با عددای ازمردان 
قوی و لیسرومند تصمیم گرفت که از ساحل دریا یعنی از مشرق به سو اران 
سیت حمله‌ور گردد تا اين که ر ادرفتن آنها را به سوی جلو مسدود نماید. 

پاروزنانی که با پاروهای ود جاوی سواران سیت راگرفته بودند نه 
فقیط از سواران مزبور بیم نداشتند بلکه از اژدهای افسانسه‌ای هم نمی 
ترسیدندا در دنیای قدیم مردمی قوی‌تر و خشن تر و بیرحم‌تر و مشهورتر و 
جسورتر از پاروزنان کشتی‌های جنگی و جود زداشتند و ناخدایان و افسران 
کشتی مجبور بودند با انضباطی بولادین آنها را اداره نمایند و اتضباطی که 
امروز در تمام نیروهای دریبایی دنیا دیده می‌شود انضباطی است که ازدوره 
پاروزدن به میر اث و بادگار مانده است. 

پاروزنانی که با پساروهای ذراعی خود جلوی سواران سیت را گرفته 
بودند نه از عودشان می‌تر سیدند و نه از اسب‌هایشان. اسب‌ها که باحر کت 
سرییع می آمدند وفتی به پاروها اصابت می کردند مسی‌افتادند و بعضی از 
آن‌ها دودستشان می‌شکست و سوادبر زمین می‌افتاد و آن وقت يك سلحشور 
کیلیکی با انطا کی با يك ضربت تبر با شمشیر او را به هلاکت می‌رسانید. 

گاومن درحالی که زره دربر کرده و کاسك برسرنهاده وران وساق‌عود 
درا دویین کرده بود» با عده‌ای از مردان دلیر از مشرق وارد جبهة سوارال 


سیت شد و با نیزه و شمشیر و تبر راه نحود را می شود و ببه سوی مخرب 
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می‌رفت. 

گاهی مردانی که با او بودند می‌افتادند» اما مردان دیگر از عقب می- 
آمدند و زسانی با نعره‌ای که در میدان جنگث انعکاس به وجود می آورد 
دلیر ان خود دا فرا می‌خواند و می‌گفت کدایید ای پسرانآیدین و شما ای 
قهرمانان کیلیکی چسه می کنید و چرا من شما را نمی‌بینم؟ مگر نمی‌بینید که 
روز پیکار واز جان‌گذشتگی است ومگر نمی‌دانید که مرد همان‌طور که فقط 
يك بار به دنیا می آبدءيك‌بار می‌میرد و در واقعه که پیش بیاید بیش از يك 
بار نخواهید مرد؟ 

در حالی که پاروزنان با پاروهای خود بدون توجه به حفظ جان و به 
عشق ابن که آزاد هستند و بسد از آن تا سه ماه هر ماه پنچ سکه نقره مزد 
جوا اهندگرفت؛ جلوی سواران سیت راگرفته بسودند؛ پیادگان داریوش هم 
بیکار نما ندند و آنها هم به جنگ ادامه می‌داد ند و داریوش هم تمام سواران 
خود را که در ذعیره داشت به‌کار انداخت تا این که حمله سو اران سیت را 
متوقف نماید وسواران داریوش جبهه سواران سبت را دور زدند واز عقب 
به سواران سیت حماهور گر دیدند و چیزی نماند پردکه کات‌رازین پسادشاه 
سیت‌ها اسیر شود ولی او توانست که با اطرافیان حود بکریزد و از معر که 
جان به در ببرد. 

پادشاه سبت‌ها طوری باسرعت ازمیدان جنگ کناره گرفت که فرصنی 
به دست نیاورد برای سرباژ ان خحود دستوری صادر کند و به آنها بگوید که 
بعد از دفتن وی چه باید بکنند. این بو دکه سواران سیت سست شدند و 
وقتی دیدند که از عقّب و جلو در معرض خطر هستند ترجیح داد ند که علب. 
زشینی نماینشد و هنوز آفتاب بسه اقق مفرب نرسیده بود که جنگ در »نطنه 
سو لدا حاتمه یافت. 


اما داریوش که از شبیخون خحصم بیم داشت: با این که سر باز انش بر 
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شر جنگ آن روز بسیار جسته بودند» ناگزیر آنها را پیسدار نگاه داشت نا 
اگر سیت‌ها مثل منطقه کرل#لاری مبادرت به شبیخون نمایند؛ بتواند از آنها 
جلسو گیری کند. جنگك کرلالاری و جنگ سولدا بءاعث شد که داریوش 
متوجه شود سیت‌ها قوی‌تردین خصمی هستند که تا آن روز با وی برحورد 
کرده بودند. 

گرچه در آن روز داریوش فساتح شد اما ارتش سیت از بین نسرفته 
ببود و فقط عقب‌نشینی کرد و چون‌کات‌رازین پسادشاه سیت در کشور خود 
بسر می‌برد می‌توانست در مدتی کم ضایعات جنگث سولدا را جبران کند و 
مر ثبه‌ای دیگر به وی حمله‌ور گردد. 

کشته آن‌قدر زباد بودکه نمی‌توانستند به رسم ایرانیان آنها را دفسن 
کنند عنی ام-وات را در تابوت‌های سنگی یا سفالین بگذارنسد و مدفون 
نمایند و اچار شدند که قبره‌ایی بزر گث حفر کردند ودر آنها آتشی افروختند 
تا این کهآ تش‌بین اجساد اموات و زمین حایسل باشد و بعد از این که آتش 
از بین رفت و حساکستر به جا ماند چون بین اجساد و زمین حابل بود؛ لذا 
اموات دا در آن قبرها جا دادند و آنگاه روی آنها را پوشانیدند. 

به مناسیت ضربت شدیدی که در جنگك سو لدا بر ارتش داریوش و اد 
آمد؛ وی تا منطقه کرلشلاری عقب‌نشینی کرد و در آنجا منتظر رسیدن نیروی 
امدادی ماند. علت انتخاب آن منطقه از طرف داریوش این بود که سواران 
سیت در آنجا آزادی مانور نداشتند و به‌مناسبت وجود تبه نمی تواستندکه 
مثل منطقه سو لدا ارتش داریوش را به‌شدت موردحمله قرار بدهند. داریوش 
در منطقه کر لالاری يك اردو گاه مستحکم به وجود آورد که از طرف دریا و 
جذوب باخار ح مربوط‌بود و حصم‌نمی‌تو انست و ارد آن اردو گاه شود زبرا 
از دریا؛ به‌مناسبت حضور کشتی‌های‌جنگی» سیت‌ها نمی‌تو انستند به‌ اردو گاه 
ابر ان نزديك شو ند وازطرف جنوب هم رسیدن آنها به‌اردو گاه اير ان امکان 
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نداشت مکر ایسن که تمام تبه‌های واقع در مغرب ازدو گاه ایسران را دور 
بزنند. ولی نگهبانان ایرانی که روز و شب بالای تبه‌ها بودند: از نزديك 
شدن آنها مطلع می‌گردیدند و سواران سیت نمی‌تو انستند ازجنوب اردو گاه 
دار پوش را غافاگیر نمایند و داریوش مدت چهل روز در اردو گاه کركلاری 
ماند تا این که از آسیای صفیر و یو نان به‌ا و كمك برسد ودر آن موقع علاوه 
بر این که شهرهای بو نانی نشین آسیای صغیر بسه دار یوش کمك می کردندء 





ود یو نانی‌ها» یعنی سکنه کشورهای پونان از جماه مردان اسپارت هم به 
داریرش کماك می نمودند. 





حمله به سر زمین سیت‌ها در کذار زر ودخانه دا نوب 

در حبالی که داریوش در کرلللاری منتظر رسیدن قشون امدادی بود 
گاومن را برای اکتشاف به سوی سواحل غربی و شمال غربی دریای سیاه 
فرستاد تا از وضع کشور سیت‌ها اطلاعاتی مبسوط برایش بیاورد. 

گارمن بعد از مراجمت از آن سفر به دار پوش اول گزارش داد که در 
سمت شمال غعربی این دریسا رودخانه‌ای وارد دربا می‌شود که در هیسچ 
جیای دنیا بزرگتر از آن وجود ندارد و در دو طرف ساحل آن رودخعسانه» 
دائم صدها هزار گاو وحشی و گوزن مشغول چرا هستند و آن رودخانه آن‌قدر 
بزر گث و عمیق است که وقتی ما با کشتی‌های خود وارد آن رودخانه شدیم 
مثل این بود که دردربا بحرپیمایی میکنیم و کار رودحانه آن‌قدر گاو وحشی 
و گوزن دیدیم که از حد شمار بیرون بود و گاوهای وحشی مانند شیر بال 
داشتند و گوزن‌ها آن‌قدر زیاد بودند که وقتی مسا از دور آنها رامی‌ديديم 
مجمو ع شاخ‌آنها يك جنگل به نظر می‌رسید و تازه مردم بومی اظهار می- 
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کردند که شاخ گوزن‌ها دراین فصل هنوز به‌قدر کافی رشد نکرده و درفصل 
زه‌ستان شاخ آنها آن‌قدر بلند می‌شود که به چند ذر ع می‌رسد. 

ما ازمردم بومی شنیدیم که آن رود عظیم را به‌اسم «ایس تر» می‌خو انند 
و آن‌فدر طولانی است که از ده‌ها کشور عبرر مسی‌نمابسد و بیش از یکصد 
رودخانه در آن رودخانه می‌ریزد که قسه‌تی از آنها قابل کشتی‌رانسی است و 
آن‌قدز ماهی دار د که هرقدر صید کنند از آن کم نمی آید. 

گاوسن به داربوش گفت در تمام مدتی که من در رودخانه «ایس‌تسر» 
حر کت می کردم اثری ازسواران سیت ندیدم و معلوم می‌شود که کات آژین 
پادشاه سیت‌ها تمام سواران نحود را بهطرف جنوب منتقل کرده تا اين که با 
ما بجنگد و مرک کشور ا و که رودنعانه ایس‌تر (دانوب) از آن جاری است 
بکلی بدون حقاظ است. 

دار برش گفت آیا تو می‌نحواهی به من بگوی ی که می‌تو ان بسه مسر کز 
کشور سیت‌ها حمله کرد؟ 

گاومن گفت بلی ای پادشاه بزرگگ: ما اگر به‌آنجا حماه کنیم بسدون 
اشکال مرکز کشور سیت‌ها را اشغال خو اهیم کرد. 

دارپرش گفت برای اپنکه بتوان به رودخانه ایس‌تر رسید» باید قشون 
سیت را که در راه ما می‌باشد از بین برد؛ | دوبار با آن قشون مبارزه کردیم 
و هر دو بار قهمیدیم که قومی هستند شجا ع و نمی‌توان به سهولت آنها را از 
پا در آورد. 

گاومن گفت ما ءجبور نیستیم که از راه عشکی خود را به رودخانه 
ایس‌تر برسانیم؛ پلکه از راه دریا و اهیم رفت و با قشون سیت‌ها برخورد 
نخواهیم کرد. 

داریوش گفت ولی با کشتی‌های جنگی آنها برخورد خواهیم نمود. 

گاومن گفت ما درتمام مدتی که به طرف شه‌ال و شمال غربی می‌دفتیم 





حمله به سرزمین سیت‌ها... ] ۷۵۹۵ 


و از آنجا مراجعت مسی نمودیم» حتی يك کشتی جنگی سیت را ندید سم و 
من یقین دارم که در جاهای دیگر از این دریا هم اثری از کشتی‌هسای سیت 
نیست؛ چون دریاسالار هیست اسب تمام کشتی‌های جنگی سیت را در ایسن 
دریا از بين برده است. 

دو روز بعد از آن‌گسزارش؛ هیست اسب که با نیروی دریایی سود 
دریای سیاه را دور زده بود به کرثلاری رسید و به داربوش گزارش داد که 
دبگر در آن دریا کشتی سیت وجود ندارد. او هم راجع‌به رودخانه ایس تر 
که قسمتی از آن را مورد اکتشاف قرار داده بود چیزهای جالب توجه می- 
گت و اظهار مسی کرد که سکنه دو طرف رودخانه زراعت نمی کنند و 
نمی‌دانند که چگو نه باید کشاورزی کرد؛ زیرا احتیاج به کشاورزی ندار ند و 
آن‌قدر او و گو زن و ماهی در منطقه ایس‌تر هست که برای تغدیه احتیاج به 
گندم و جو و غلات دیگر ندارند. در آنجا مردم خانه ندارند و در فصل 
تابستان و زم‌ستان در خانه‌هایی که در هرفصل بر پا می‌شود زندگی می‌کنند. 

دریاسالار هیست اسب می‌گفت او هم در منطته رود ایس‌تر اثسری از 
سو اران سیت ندیده است. 

داریوش از دریاسالار پررسید که آبا می‌توان قشون ما دا از راه دریسا 
به رودخاثه ایس‌تر رسانید؟ 

هیست‌اسب گفت من تعهد می کنم که ارتش پادشاد بزرگث اير ان بدون 
کرچترین آسیب از دریا بگذرد و به روخانه ایس‌تر برسد. 

داریوش گفت ولی باید فهمید بعد از این که ما به رودخانه ابس نسر 
رسیدیم آیا می‌توانیم در ساحل آن سکونت کنیم؟ 

گاومن کفت ای پادشاه بزر گ» يك قشون احتیاج به آذوقه و آب دارد 
و کنار رودخانه ایس تر آن‌قدر گاو و گوزن و ماهی هست که اگر سربازان 


قشون پادشاه ده برابر سربسازان امروزی باشد از جهت آذوقه در مضیقه 
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نخو اهند ءاند و آب دم در رودخانه ایس‌تر و شعب آن به قدری ریاد است 
که می‌تو اند کرورها سر باز و اسب را سیر آب ناید. 

دار یوش»توجه شد که اگرارتش خود را ازراه دریا به‌رودخانه ایس تر 
برساند و در مر کز کشور عصم قرار بگیرد؛ بادشاد سیت چاره‌ای غیسر از 
تسلیم نخواهد داشت زیرا نخواهد توانست که قشون ایسران را در آنجا از 
بین ببرد. داریبوش این موضوع را ازگزارش‌هسای‌گاومین و هیستاسب 
استنباط می کرد. 

آن دو می‌گفتند که چون کشتی‌های سیت بکلی از بين رفته نبه فقط 
سیادت در دریای سیاه با نیروی دریایی ایران است بلکه در شط ایس‌تسر 
هم سیادت با تیروی در بایی ابران می‌باشد و به فسرض این که کات‌رازین 
پادشاه فبابل سیت بتواند در قلب کشور خود أوری داریسوش را در فشار 
قر ار بدهد که پادشاه ایر ان مجبور به باز گشت شود؛ خواهد توانست از راه 
شط ابس‌تر و دریای سیاه بدون نحطر مراجعت نماید. 

نفشه‌ای که کاومن افسر ارشد نیروی دریابی اير ان به داریوش پیشنهاد 
کرد و هیست اسب آن را تأبید نمود و داریوش هم تصمیم گرفت به موقع 


اجرا بگذارد از برجسته‌ترین نقشه‌های جنگی دنیا به شمار می‌آید و بعد از 





دار یوش کسی نت انست که چنان نقشه‌ای را به انجام رساند. حتی«آنی‌بال» 
سردار کار تاژی که دویست سال بعد از داریوش در صدد بر آمد که روم را 
خافاگیر کند و از عقب به روم حملدور گردد؛ نتو انست مانند داریوش یا 
موفقیت کامل نحصم را غافلگیر نماید. 

وقتی آنی‌بال قشون خود را از افریقا به راه انداعت و از بغاز جبل- 
الطارق گذشت و از راه اسپانیا وفر انسه وشمال ایتالیا خود را به روم رسانید 
درروم يك قشون آماده‌برای جنگ‌با آنی‌بال وجودداشت. اما وقتی دار یوش 


قشون خود را که با رسیدن نیروی امدادی از آسیای صغیر تقویت شده بود 
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از کر لالاری سوار کشتیها کرد و به سوی منطقه شط ایس ت-ر پبسه راه افتاد و 
بدون عطر وارد منطقه شط دانسوب گردید» حتی يك سرباز سبت در آن 
منطقه وجود نداشت که مقابل ار تش داریوش پایداری نماید. 

تمام سواران پعادشاه سیت در هرز جنو بی کشور او بودند و در آنجا 
انتظار نیر وی ابر ان را می کشیدند؛ اما ارنش ایران سواران کاتر ازیین دا 
در قفا گذاشت و خود را به منطفه دانوب رسانید و وارد قلب کشور سیت‌ها 
شد و کات‌رازین نفهمید که داریوش نود را به قفای او رسانیسده و قلپب 
کشورش را اشغال کرده است زیراکشتی نداشت تا این که در دریا مبادرت 
به | کتشاف کند. 

افسران ارشد نیروی دریایی ایران وقتی ارتش ايران را از کرلالاری 
به راه انداختند آن‌قدر از سواحل غربی دریای سیاه دور شدند که دیده‌بانان 
کات‌رازین نمی توانستند عبور کشتی‌های اير ان را ببینند. 

داریوش برای اغفال حصمء اردو گاه بزر گگ خود را در کرللاری به 
حال حودگذاشت نا این که سیت‌ها تصور کنند که قشون دار یوش کماکان در 
آنجاست. اما سازو بر گث جنگث را از اردو گاه به کشتی‌ها منتفل نه‌ود و 
دیده‌بانان عصم اردو گاه را می‌دیدند و حتی ستون‌های دود را هنگام روز 
مشاهده می کردند و تصور می‌نمودند که سربازان دار یوش مشغفول طبخ غذا 
هستند و کات‌رازین موقعی متوجه شد که ارتش داریوش از کرلالاری رفته و 
به دانوب رسرده که پادشاه ایران مشغول پیاده کردن قشون خود در جنوب 
رودخانه دانوب بود. 

روزی که داربوش قشون خودرا وارد کشتی‌ها کرد ونعواست که خود 
را بسه منطته داذوب برساند تصورمی کرد که می‌تواند وارد مصب آن رود 
بزرگث شود ولی وقتی به مصب رودخانه رسید» با این که مقداری از فصل 
تابستان می‌ گذشت. معلوم شد که طغیان شط دانوب آغاز گردیده است. 


۸ (۲] سرزمین جاو ید 


امروز رود دانوب مانند سایر رودهای اروپا در فصل بهار طغیان می- 
کند» و لی در ۲۵ قرن قبل از این درتابستان طغیان می کرد زیر ا بخچال‌های 
عبیعی که شعب دانسوب از آنها سرازیر می‌شد در فصل تابستان ذوب مسی- 
گردید و بیست و پنج قرن قبل از این که از پایان آخرین دوره یسخ‌بنسدان 
ارو پا مدتی می‌گذشت. هنوز بخچال‌مای طبیعی اروپا؛ تا فصل تسابستان 
ذوب نمی‌شد و جانوران علفخو ار و سم‌دار آن‌قدر فراوان بود که‌گاوه‌ای 
پائدار و گوزن بزرگگ که امروز به نام‌گوزن قطبی خوانده می‌شود در شمال 
اير ان هم وجود داشت. 

طغیان رودخانه دانوب که برای داربوش غیره منتظره بود؛ مسانبع از 
این گُردید که وی بتواندکشتی‌های خود راکه حامل سربازانش بودند وارد 
یکی از شمب رود دانوب در مصب آن بکند. چون ورود کشتی‌ها بسه شط 
دانوب خحطر داشت» داریوش تصمیم گرفت که سربازان حود را در جنسوب 
آن شط یعنی کنار دریا از کشتی‌ها پیاده کند و بعد از اين که ارتش ایسران 
از کشتی‌ها پیاده شد گویی قدم به يك کشور دوست نهاده: زیسراکسی بسد 
جنک ار انیان نیامسد و داربوش بعد از چند روز راهپیمایی در منطقه‌ای به 
اسم «ژتا» با «گتاه که با شط دانوب بیش از سه فرسنگث فاصله نداشت 
اردو گاه خود را به وجود آورد. 

در آنجا که داریوش اردو گاه به وجود آورده بود همان‌طور که‌گاومن 
گفت سربازانش از جهت آذوقه در مضیقه نبودند و هرقدر که می‌خواست 
می‌توانست گاو و گوزن به دست بیاورد. اما بین قشون داریسوش و کشور 
سیت‌ها رود دانوب آن هم هنگام طفیان قرار گرفته بسود و داریدوش نمی. 
آمی‌توانست ارتش خود را از آب بگذراند و حود را به‌ساحل شمالی دانوب 
برساند. کشتی‌های ايران هم به مناسبت طغیان رودخانه دانوب در ساحل 


«ژتا» به جا ماندند و در آن منطته نگهبان ارتش داریوش شدند. 
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ار کات: ازین پادشاه قبایل سیت می‌فهمید که داریوش به قلب کشور 
او نزديك‌گردیده. با سرعت مراجعت می‌کرد و بر داریوش می‌تاعت؛ ولی 
او از عبررقشون داربوش اطلاخ نداشت. پادشاه ایران می‌دانست که توقف 
او در ژنسا عطرنالك است و وی بابد از آن منطقه بگذرد و خود را به شمال 
دانوب برساند و از آن به بعد چون بین او و قشون کات‌رازین بك فاصلاةً 
بزرگگ به وجود می آید که همانا شط است. دیگر سواران سیت نمي‌توانند 
او را غافل گیر کنند با مثل دوبار گذشته برایش تولید مزاحمت زیاد نمایند. 

داریرش به دو منظور خود را به قلب کشور سیت رسانیده بود: اول 
ویر ان کردن شهرهای آن کشور و دوم» گرفتن گروگان از تمام قبایل سیت و 
بردن آنها به ایران تا این که در آینده قبایل مزبور نتوانند مبادرت به دستبرد 
در عشکی و دریا کنند. 

اصول اخلاقی امروز ویران کردن شهرها را نهی می کند» ولسی در 
دنیای فدیم ویر ان کردن شهرهای حصم یکی از قوانین جنگث بود همچنان 
که در این فرن هم در جنگک‌های جهانی اول و دوم بعضی از شهرها بر اثر 
جنگ ویر ان شد. قومی که مبادرت به قتل و تاراج می کرد محکوم بود که 
شهر با شهرهایش ویران شود و برای اينکه در آینده دست به قتل و غادت 
ذرند از آن قرم‌گروگان می‌گرفتند تا اگر تخلفی از وی دیده شدگرو گانها 
را به قتل برسائند. 

دارپوش دریافت که برای عبور از رود دانوب چاره ندارد جز این که 
پل بسازد؛ اما ساختن پل بربغاز بوسفور با ساختن يك پل برروی رودخاته 
دانوب فرق داشت» چون در بغاز بوسفور جریان آب بطی بود اما در آن 
موقسع؛ آب زودخانه دانوب بسا سرعت حسر کت می کرد. در آن مسوقع 
مندر و کاس مهندس یونانی؛ درارتش پادشاه ایران حضور نداشت تا اپن که 


برای او يك پل دیگر روی دانوب بسازد و هر گاه پادشاه ایران مسی‌فرستاد 


۰ 0] سرزمین جاو ید 


که او را بیاورند دیر می‌شد. 

مندرو کلس مستحفظ پل بغاز بوسفور بود وبایدآن پل را حفظ نمایند 
تا این که قشون داریوش هنگام مراجعت از اروپا از روی آن بگذرد وعود 
را به آسیای صغیر برساند. این بودکه دار یوش فرمان داد که زورق بسازند» 
مشروط بر این که تمام زورق‌ها دار ای صحنه بتاشند و بتوانند صحنه را 
ءسدود نمایند و در زورق چسون يك محفظه بزرگث مجوف شود که روی 
آب قرارمی گیرد و بء‌د از اينکه زورق‌ه! در کنار هم فر ار گرفتند آنگاه روی 
آنها تخته پسل بگذارند و قشون ایران از پل عبور کند و عود دا ببه طرف 
دیگر شط دافوب برسانند. 

اردو گاه پادشاه ابر ان در دنا مبدل به يك کار گاه بزر گث زورق‌سازی 
شد و چون داربوش از نجاری سررشته داشت برای این که سربازان ود 
را تشویی به کار کند لباس رزم را از تن دور کرد و مانند دیگر ان شرو ع به 
ساختن زورق نمودا. 


باری؛ سر بازان دار یوش ببه دستور صنعتگر آن ارتش ايران با سرعت 
ر درس اضمو تض اير ر 





۱. مسودین غرب تصور می کنند او لین کسی که تور صیه کرد هر يك از اشر اب 
با ید سلاوه بر کار خود که امارت است يك صنعت دستی دا فر ابگیر ند تا این که در 





روز عصرت بتوانند با صنمت خحود ارتزاق کنند «ژان - ژال - دوسو» نو یسنده و 
فیلون فرانسوی بودکه در کتاب خود موسوم به «امیل» این توصیه را به 
شاهز اد گان و امراکرد. اما اطلاع ندارند که دد ایرآن قدیم آموختن يك صنعت 
دستی به شاهزادگان و امیر زادگان جزو سنت بود و هر شاهز اده و امیرزاده و 
اشر انز اده دز دوره طفو لیت و آغاز جوانی يك صنعت را فرامی گرفت تا این که 
پتو اند روزی از آن بهر سند شود. 

کوروش موسس‌ملسله هخامنشی ريخته گر برد؛ پدرش کمبوجیه شمشیرمی‌ساخحت 
و دادیرش از نجاری سررشته داشت و خثایارشا که بعد از دادیسوش به سلطانت 
رسید زین می‌ساخت و داریوش سوع آ رین ن پادشاه هخامنشی که از اسکندر شکست 
عررده کاسك مي‌سااخت - مترجم. 
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کنار رودخانه دانوب مشغول ساعتن زورق بردند تا این که پل بسازند. 

يك شب اردو گاه دار یوش در ژتا مورد حمله قرار گرفت و سوئه‌تون 
نوشته که آن شب» بکصد و بیست‌و ششمین شب بعد از آغاز بهار بود. 

کسانی که به اردو گاه داریوش در ژتا حمله کردند: از شمال رودخانه 
دانوب آمدند و با اين که رودخانه در حال طغیان بود؛ با قابق‌سای کو چك 
و بزر گك خود را به جریان آب سپردند تا ایسن که آنها را به سوی ساحل 
جنوبی ببر ند. در بیسن آن عده که در آن شب به اردو گاه دارپوش حمله‌ور 
شدند: شماره مردان جوان معدود بود و اکثر» مردان سالخورده با جرانان 
نوباوه به نظر می‌رسیدزد. 

جوانان با پادشاه سیت (کات, ازین) رفته بودند -ا اینکه با دارپوش 
بجنگند و وفتی نوجوانان وسالخوردگان دیدند که دار برش خود را به کنار 
دا نوب‌رسانیده مشغول‌ساختن زورق است وفصد دارد که ازرودخانه‌بگذرد 
تصمیم گر فتند که ضربنی شدید بر اوبزنند. داریوش ازحمله سیت‌ها غافلگیر 
نشد؛ اما او انتظار حمله را از طرف جنوب می کشید نه از طرف شمال و 
فکر می کرد که کات‌رازین پادشاه سیت‌ها با قشون خود خواهد رسید. 

به دار یوش گفته بودند که در شمال رودخانه دانوب؛ جز يك قسمت 
مردان‌سا لخورده و زن‌ها و کودکان که درپورت‌ها زندگی‌می کنند کسی‌نیست 
و آنها بای قشون ابر ان عطری ندارند زیرا داری ارزش جتگی نیستند» اما 
بعد از این که سیت‌ها حمامور شدند معلوع گر دید که رشادت سااخوردگان و 
نوجوانان سیت که بیش از دوازده تا چهارده سال از عمرشان ثمسی گذشت 
بیشتر از جوانان و مردان بالغ نیست. 

اما نوجو انسان و پیرمردان دلیر که به قشون ايران حمله‌ور کردیداتد. 
اسب نداشتند» چون نمی توانستندکه اسب‌های خود را به وسیله قابق‌هسای 
کوچك از رود دانوب بگذرانند و می‌دانستند با این که اسب شناگر است 
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به مناسبت سرعت جر بان رودخانه نخواهد توانست خود را به ساحل دیگر 
برساند و آب‌آن جانور را خواهد برد این بودکه بدون اسب از رودشانه 
گذشتند و قدری بعد از آغاز شب به قشون اير ان حمله کر دند. 

حمله آنها از کار گاه‌مای زورق‌سازی که کنار رودخانه بود شرو ع شد 
و عده‌ای از اير انبان راکه در آن‌کارگاهها در روشنایی چراغ مشغول کار 
بودند کشتند» زیرا داریسوش که شتاب داشت زودتر پل ساخته شود دستور 
داده بود که شب‌ها هم کار کنند. 

امابعداز این که‌عده‌ای از ابر انیان‌در کار گاه به‌قتل‌رسید ندب اثر سر نگون 
شدن‌چرا غ‌ها ومشمل‌ها و ایجادحریق در کار گاه‌های زورق‌سازی وفریادهایی 
که یر آورده می‌شد؛ از طرف داریوش چند واحد بزرگك جنگی به طرف 
کار گاه‌ها اعز ام‌گردید و سربازان دار یوش که بدواً تصور می کردند مسورد 
حمله سواران کاترازین قرار گرفته‌اند» بعد از این که دیدند که دشمن آنها 
پیاده است و اکثر سالخورده يا نوجوان هستند بدون اشکال زیاد از عهده 
رفعآنان بر آمدند و عده‌ای را کشتند وقدمتی از سالخوردگان و نوجو انان 
را اسیر نمودند و داریوش خود در محل جنگك حضور به هم رسانید و از 
اسیر ان تحقیق کرد و فهمید که آنها سکنه بورت‌های شمال رودخانه هستند و 
نمی‌دانند که کات رازین پادشاه‌شان در کجاست. 

با این که در آن شب سرباز ان ایرانی حمله مردم سیت را در دفع 
کردند و جمعی از آنها را اسیر نمودند آن حمله بر اثر این که سبب قتل 
عده‌ای از زورق‌سازان ایسرانی شد و باعث آتش گرفتن کار گاه‌ها گر دید کار 
ساختنان پلی را که باید روی رودخانه دانوب قراربگیرد به تأخیر انداعت. 

رد 
وقتی کات‌رازین پادشاه صیت‌ها فهمید که قشون داریوش به قلب کشور 


اور سیده که عدتی ازدورة دوم‌پل‌سازی پادشاد ابران درءنطةٌ ژتا می گذشت- 
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چون دوره اول پل‌سازی بر اثر حمله سیت‌ها مختل گردیسد. 

سوئه‌تون مسورخ معروف می‌گوید هنگامی که داریوش دوره دوع 
پل‌سازی را در منطته ژتا آغساز کرد؛ مردانی متوسطالقامه و چهارشانه که 
لباسی از پوست دربرداشتند و موهای سرشان زردر نگك بسود و تا کمرشان 
می‌رسید و سبیل‌های بلند و آویخته و زردرنگ داشتند. نزد دار یوش آمدند 
و گفتند که مسا در همه عمر از قبایل سیت آسیب دیده‌ایم و اينك که می‌بینيم 
تو آمده‌ای تا این که باکات رازین پادشٌاه سیت‌ها بجنگی می‌خحواهیم کمکی 
به تو بکنیم. 

دارپوش پرسید کمکی که می‌خواهید به من بکنید چیست؟ 

مردان زرد مو گفتند ایسن‌طور که تو می‌خواهی پل بسازی و از دوی 
رودحانه بگذری مسدتی طول می کشد و در این رودخانه گدار هسم وجود 
ندارد که تو بتوانی از گدار عبور نمایی و خود را به آن طرف برسانی. تو 
به جای ساختن زورق» پوست‌گاو را بدوز و بادکن و سرش را ببند و بعد 
روی پوست‌گاو رزیسن! و آهك مرده مخلوط با خالك پمال؛ دیگر آب به 
پوست گاو نفوذ نمی‌نماید و پوستهای باد شده را دو به دو يا سه به سه کتار 
هم فرار بده و روی آنها تخته پل بینداز و بگذار که سربازانت از ایسن پل 
عبور تمایند. 

مردان زردم‌و وسبیل آويخته افر ادی ساده بودند ودر آغاز وقتی دیدند 
که سربازان دادیوش پوست‌های‌گاو را که باد شده و روی آن رزین ءخاوط 
با آهك مرده و خالك مالیده بودند به آب انداعتند و آب دانوب پوست‌ها را 
برد قاه‌قاه خندیدند. 

۱ دذین صمغ درخت‌کاج است و اجداد ما لاستيك راهم به مناسیت این که 

صمغ يك درخت می‌باشد زدین می‌خواندند ولی دزین داقعی صمغ ددعت کاح 
اروپایی است - مترجم. 
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ایر انیان وقتی تمسخر مردان زردمو را دیدند خشمگین شدند و به 
تصور این که آنها را به‌بازی گرفته‌اند خواستند که آنان را بهقتل پرسانند» اما 
بعد متوجه شدند که خنده آنها مسانند خنده کودکان از سادگی است و مردان 
زردم و که از قبایل فرانك بودند؛گفتند که آب رو دخانه مریم است وپوست 
گاو باد شده روی آب قرار نمی‌گیرد و بایبد يك تور طنابی محکم به آن 
بست و درانتهای آن تور طنابی» يك سنگك بزر گك آویخت تا این که سنگك 
به قعر رودخانه برسد و پوست گاو دا روی آب نگاه دارد و در هر نقطه از 
رودخانه دانوب که پلی ساخته می‌شود به همین ترتیب احداث می‌گردد. 

وقدی سربازان ایرانی راهنمایی مردان زردمو را به‌کار بستند؛ متوجه 
شدند که دیگر آب رودخسانه پوست‌های‌گاو را از بیسن نمی‌برد و می‌توان 
چند پوست‌گاو راکنار هم قرار داد تا این که عرض پل زیاد باشد. 

به این ترتیب رودخانه داذوب با راهنمایی فرانك‌ها» بسه ءناسیت 
تعصومتی که با سیت‌ها داشتند» به وجود آمد واین اولین باربود که ایرانیان 
فر انك‌ها (فر نگی‌ها) را دیدند. 

گرچه قبل از آن تاریخ - به طوری که در فصول قدیم گفتیم - ایرانيان 
در سواحل اروپا؛ یعنی سواحل دربای مدیتر انه» کو چ‌نشین‌هایی به وجود 
آوردند» اما برای این که قبایل فر انك در سواحل دریای مدیترانه سکونت 
نسداشتند؛ بلکه در قلب اروپا ب-ر می‌بردند و قسمتی از آنها در سواحل 
وسطای دانوب بودند و همین دسته به داریوش برای پل‌سازی که ك کر دند» 
می‌تو ان‌گفت این اولین بار بودکه آنها را می‌دیدند. 

سولئه‌تون می‌گو ید وقتی یکصدوپنجاه‌وياك روز از بهار گذشت؛ بل» 
برای عبور قشون داریوش آماده‌گردید و چون بین پوست‌های باد شده‌گاو 
فاصله پسود و آب؛ بدون مانع عبور می کرد فشار آب» آسیبی بر پل وارد 
نیاورد. داریسوش می‌دانست که سربازان او باید به تدریسج از آن پل عبور 
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نمایند و اگر عده‌ای زیاد از پیادگان و سوارانء بخواهند در يك موقسم از 
پل بگذرند» بر اثر فشاری که بر پوست‌های‌گاو و ارد می آید پل فروخو اهد 
رفت و شاید گسسته شود. 

مدت چندین روز پیادگان و آنگاه سواران داریوش از آن پل‌گذشتند 
و وارد منطفه‌ای شدند که شمال رودخانه دانوب و سرزمین سیت بود. از 
آنجاء» ار به سوی مغرب می‌رفتند وارد کشورهایی مسی‌شدند که فبایل 
پوستین‌پوش ه رکدام به يك نام در آن سکونت داشتند و هیسیچ يك از آنها 
زراعت نمی کردند و معاششان از شکار جانوران می‌گذشت و بخصوص از 
شکار گوزن و گاووحشی معاش خودداتاءین می‌کردند و گوشت آن جانوران 
را می‌خوردند و با چربی آن؛ هنگام شب چراغ مسی‌افروختند و پرست 
گوزن و گاورا می‌پوشبدند و اگسر کسی آذقدر جر أت و استقامت داشت 
که در امتداد مفعرب از وسط آن قبایل می‌گذشت و جنگل‌ها و رودهاو 
باطلاق‌ها را پشت سر میگذاشت عاقبت به«گل» می‌رسید (که‌امروز کشور 
فرانسه است) و در آنجا کسانی را می‌دبد که با کیف و خندان بودند» زیرا 
گندم می کاشتند و محصول جنگل‌های وسیع سیب را در بشکه می‌اند اختند 
وشراب سیب تهیه می‌نمودند و نوعی انگوردر آنجا به دست می آمد که‌حتی 
در پابیز هم ثرش بود و نمی‌توانستند با آن انگور ترش شراب فر اهم کنند. 

اما داریوش توجهی به مغرب نداشت؛ او فط می‌خحو است شهرهای 
سیت را ویران کند و از مردم آن سرزمین گروگان بگیرد و قسل از اینکه 
ارتش خود را از شمال رود دائوب به راه بیندازده به فکر افتاد آیا پلی را 
که ساخته است وپبران نماید یا اينکه بگذارد تا این که هنگام مرراجعت یز 
از روی آن بگذرد. 

فکر ویران کردن پل از آنجا به وجود آمسدکه داریوش مسی‌دانست 
کات‌ر ازین پادشاه سیت‌ها خواهد فهمید که وی وارد کشورش شده و او را 
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تعقیب خواهد کرد و وقتی به ژنا رسید و يك پل آماده را دیسد از روی آن 
عبورخواهد نموده‌اما اگر آن پل نباشد برای عبور از دانوب باید پلی دیگر 
بسازد و ناگزیر کنار رودتحانه معطل خحواهد شد تا آن پل سانحته شود. 

مردان زرد مو و سبیل آویخته به داربوش گفتند بگذار پسل به همين 
وضع بافی بماند که منگام مراجعت اگر باز فصل طغیان آب بود بتوانی از 
آن عبور نمایی. 

دار ب-وش گفت من چون فکر می کنم که کاتر از ین مرا تعقیب خو اهد 
کرد نمی خو اهم این پل مورد استفاده او قرار بگیرد. 

مردان فر انك گفتند تا وقتی که او به اینجا برسد طفیان دانوب خاتمه 
بافته و ار می‌تواند بدون استفاده از پل با سواران خسود از آب بگذرد و 
اسب‌های قشون کات‌رازین مانند تمام اسب‌ها شنا گر هستند و به سهوات از 
آب عبور می‌کنند و او حتی از آب رودخانه سهل‌تر عبسور خواهد کردء 
زیسرا عبور سوارانش از پل مدتی از اوقاتش را می‌گیرد برای اينکه نمی- 
تواند عده‌ای زیاد از سو اران را يك مرتبه بگذراند اما می‌تواند هزاران 
سوار را يك مرتبه و اردآب نماید تا این که به زودی ازرودخانه عبوررکنند. 

دار پوش با اینکه يك سردار جنکّی آزموده بو بسه آن نکته تسوجه 
نداشت و اگر مردان فرانك تمی‌گفتند» درنمی‌یافت که هنگام فر و کش کردن 
آب بك قشون سوار آن هم قشون سوار محلی برای عبور از رود دانوب 
احتیاج به پل ندارد. 

کوروش موّسس ساسله مخامنشی وو اضع قوانین جنگ گفته بود هر 
جنگ يك اقتضا دارد و دوجنگث را نمی‌توان یافت که ازهرحرث شبیه بههم 
باشد و درآن روز داربوش بار دیگرنظريةً کوروش را تصدیق کرد و آنگاه 
پل را به حال عودگذاشت و به سوی مشرق به راه افتاد. چون از منطقه‌ای 


می‌گذشت که اطلاعی از وضع آن نداشت» چندین نفر از مسردم محلی دا 
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برای داهتمایی اجیر تحود کرد و يك روز بعد از راه‌پیمایی بسه يك منطته 
باطلاقی وسیم رسید که در آن فصل تسابستان» حتی هنگام روز. زیر صف 
درختان دارای پشه‌های فراوان بود و راهتمایان به وی‌گفتند که باید آتش 
افروخت ودود انیوه به‌وجودآورد تا این که پشه‌ها ازیین بروند وهنگام‌شب 
تا بامداد باید آتش‌افروعته باشد ودود تو لیدنماید تااین که‌پشه‌ها را دور کند. 

داریوش وسربازانش يك شب با كمك دود در آن منطقه باطلاقی بسر 
بردند و بامداد روز دیگر به راه افتادند و راهنمایان‌گفتند که در ایسن منطته 
باید از جامایی عبور کرد که گاو یاگوزن از آ نجا عبور می کند و سم گاو با 
گوزن‌ها باريك می‌باشد واگر آنها بتوانند از نقاط باطلاقی عبور کنند انسان 
و اسب هم می‌تو اند از آن نقاط عبور نماید بدون این که فرو برود. 

به‌طوری که راهنمایان به‌داریوش گفتند بعدازاین که قشون از آن‌منطته 
باطلاقی‌گذشت او لین شهر بزرگ سبت نمایان حو اهد گردید و آذ شهر از 
پورت‌های بسپار به وجودآمده است. 

همان‌طور که راهتمابان گفتند بعد از اینکه از منطقه بساطلاقی گذشتند» 
شهر بزرگگ قوم سیت نمایان شد؛ ولی آن شهر جز پورت نداشت و در تمام 
شهر يك خانه دیده نمی‌شد که آن را با سنگث و آجر یا لااقل با عشت خحام 
ساخحته باشند. با این که شهر در منطقه‌ای به وجود آمده بودکه خیلی در آنجا 
باران می‌بارید؛ ممهذا در تمام سال آب باران وبرف به داخل پورت‌ها نفوذ 
نمی کرد. 

در شهر پورت‌ها» حتی يك نفر دیده نشد و جسانوران هسم به نظر 
سپاهیان داریوش بر سیدند؛ درصورتی که رسم مردم سیت این بود که علاوه 
پبر اسب و سایر جانوران اهلی سک هم نگاه می‌داشتند؛ اما بعد از این که 
ار تش‌ایر ان و ارد آن شهر شدصدای يك سکٌث هم به‌گوش نرسید ورامنمایان 
گفتند که مردم شهر» بورت‌ها راگذاشته و رفته‌اند و نمی‌توان آنها را تعقیب 
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کرد؛ زیسرا تعقیبآنان در جنگل‌ها و باطلاق‌ها غیر از اتدلاف وقت و از 
دست رفتن عده‌ای از سربازان؛ نتیجه دیگر ندارد. 

پورت‌ها خالی بود و غیر از صندوق‌های بزرگگ جوبی؛ چیزی از 
اثاثالبیت در آن‌ه) دیده‌نمی‌شد وراهتمایان گفتند که سیت‌ها از آن صندوق‌ها 
برای قرار دادن خو اربار در آن‌ها استفاده می کنند. 

داریوش که می‌خو است شب در آن شهر توقف نمایسد؛ به مناسیت 
ختکی هواء قصد داشت که به سربازان حود بگوید که در بورت‌های خالی 
بخوابئد اما راهنمایان وی را از آن کار منع کردند و گفتند که اگر سر بازان 
پادشاه ابران شب در آن پورت‌ها بخوابند همه بیمار خواهند شد و ممکن 
است که عده‌ای از آنها براثربیماری به هلااکت برسند زیرا در بورت مردم 
سیت حشره‌ایست که نیش آن خود سیت‌ها ر اآزار نمی‌رساند وبعضی بر آنند 
که بوی بدن سیت‌ها مانع از این می‌باشد که آن حشره به آ نان نزديك شود 
اما بیگانگان را می‌گزد و به همین جهت آن را «غریب‌گز» می‌حوانند و هر 
پیگان» که در يك بورت قبایل سیت بخوابد دچار نیش غریبگز می‌شود 
و پیمار می‌گردد ومردم این شهر از این جهت بورت‌ها را به جاگذاشته وبا 
حود نبر ده‌اند تا این که داریرش و سربازانش در آن بخوابند و همه بیمار 
شو ند و گرنه؛ برای آنها پیاده کردن بورت و بردن آن آشکال نداشت. 

دار پوش ام کرد که آن شب کسی در بورت‌ها نخو ابد تا ابن که گر فتار 


نیش غریبگز نشود!. 





۱ مودخین یو نانی که این و اقعد دا ذکر کر ده‌اند ند بگو پندکه غر یب گز 


مز بوز ار لو ع کدام يك از جادود ان بود د بجم 





گان را از غر یب گز پردت- 
های قوم میت با حيرت ذکر کرده‌اند؛ و لی امروز ما می‌دانیم که نیش بضی از 
حذرات؛ مردم بومی دا بیماد امی‌کند؛ چون بدن آنها بسه میکروب آن حشرات 
عاد کر ده ومز اج مرد) بومی در قبال میکر وبی که از آن حشرات منتفل به بدنشان 
می شود مصولیت پیدا نموده اما اگر مسافری کد سبت به «ردم بومی پیگا ند استسه 
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روز مد دارب‌وش از شهری که تمام سا کنین آن بورت بود به راه 
افتاد بدون اینکه سربسازانش دچار غر یب گز شوند و بیمار گردند. آنگاه به 
سوی بزرگترین شهر قوم سبت موسوم به «گلو نوس» به راه افتاد. 

درراه پورت‌های زیادی دید اما سر باز انش می‌دانستند که نباید درروز 
با شب در هیچ يك از آنها استراحت نمایند» زیرا به مناسبت این که بورت 
هنگام روز هم نیمه تاريك بود احتمال داشت که حشرة موسوم به غریب گز 
حتی در روز سربازان را بگرد و آنها را بیمار نماید. 

داریوش بااحتیاط جلو می‌رفت و با ایين که می‌دانست جوانان سیت 
با پادشاه خحودکات‌رازین درعقب یعنی در آن طرف شط دانوب هستند معهذا 
ممکن بودکه باز سالخوردگان و جوانان دوباره به او حمله‌ور شوند؛ اما 
طلایه‌های قشون و عفب‌دار که از جلو و طرفین ارتش و عقب حرکت می- 
کردند خحبزی از وجود دشمن نمی‌دادند تا اين که در بامداد روزی که 
یکصد وشصت‌وپنج روز از آغازسال (آغاز بهار) می‌گذشت شهر گلو وس 
از دور نمایان‌گردید. 

داریوش و سربازانش از مشاهدة آن شهر حیرت کردند زیرا عمارات 
مر تفع داشت و هر عمارت به يك رنگگ بود. دار یوش از راهنمایان پرسید 
برای چه عمارات این شهر را این قدر مرتفع ساخته‌اند و چراهر عمارت 
به يك رنگك است؟ 

راهنما بان گفتند این‌جا که ما هستیم مرتفع است وباد می‌وزد و لی شور 
به‌طاوری که می‌بینیم در گودی قرار گرفته ودر این فصل که هنوز هواگرم عی- 
باشد باد در شهر نمی‌وزد مگر در قسمت‌های مرتفع آن و به همین جهت 
عمارات را مرتفع می‌سازند تا این که بتو اند در طبقه فوقانی عمارت بسر 
وارد منطقةً حشرات مزبود شود؛ از نیش آنها بیماد خواهد شد و نظیر این بدیده 


در جاهای دیگر غیر از یودت‌های سیت دیده شده است - متر جم. 





۰ [] سرزمین جاوید 


برند و در معرض ورزش باشند. 

داریوش پرسید پرای چه هر عمارت را به يك رنگك می‌سازند؟ 

ر اهنمابان‌گفتند در ایین شهر هر کس عمارتی می‌سازد آن را به رنگگ 
طایفه‌عود رنگ می‌نماید و هر يكازطوایف سیت دارای رنگی مخصوص 
حود هستَمك . 

به‌طو ری که اشاره شد شهر کلو نوس در نقطه‌ای مقر قرار داشت و 
داریوش اندیشید که تا ظهر به آن شهر خحو اهد رسید؛ ولی چون برای وصول 
بسه شهر بایستی از يك جنگل ودسیع عبور می کردند» هنگامی به آن شهر 
نزديك شدند که آفتاب مغرب بود و همه می‌دانن د که در روز یکصدو شصت 
وپنجم بعد از آغار بها روز به اندازه سومین ماه سال طولانی نیست وهر 
روز که بگذرد نسیت به روز قبل کوتاه‌تر می‌شود. چون آفتاب نزديك به 
غروب کردن بود داریوش‌صلاح ندانست که ارتش او هنگام شب و اردآن 
شهر گردد و به سرداران‌گفت که اردو گاه به وجود پیاورند و شب را در 
نردیکی‌شهر بگذر انند وروز بعد واردگلو نوس شوند. 

در آن شب داریوش تا بامداد در انتظار شبیخون سربازان سیت بود» 
اما واقسه‌ای اتفاق نیفتاد. داریسوش بعد از طلوع صبح به موی شهر بسه 
جر کت در آمد وهمین که به مدخل شهررسید؛ مورد حمله عده‌ای ازسو اران 
قر ار گرفت. 

سربازان ایرانی دیدند که در بیسن سالخوردگان و نوجوانانی که به 
آنها حمله می کنند يك عده زن هم دیده می‌شوند و زن‌ها مانند مردان با 
شمشیر و نیزه بسه سربازان دار یوش حمله می کردند و ینغ آنها مانند تییغ 
مردان برندگی داشت و نیزه‌هایشان مانند نیزه مردان بدن را سوراخ می- 
کرد. 


بر ای سربازان ابرانی وضعی غیره منتظره پیش آمده بود؛ زیرا تا آن 
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روز اتفاق نیفتاد که دارب-وش و سربازان او با زن‌ها بجنگند و همواره با 
مردان پیکار می کردند. ایر انیان قدیم به زن احترام می‌ گذاشتند و در دوران 
ماقبل تداریخی» در مدتی که «گیرشمن» مورخ معاصر فر انسری آن مدت را 
سه‌هزارسال دانسته است» زد‌ها در ایران سلطنت می کردند و حکام بلاد زن 
بودند و هم‌چنین مقررات کشورهای اير ان از طرف زن‌ها وضع می‌شد. از 
این گذشته» در دین مزداپرستی که دین ایرانیان در دور کوزوش و دارپوش 
بود؛ زن احترام داشت و شاید آن احترام از شعایر ادواری منبعث سی‌شد 
که آنها در کشورایر ان پادشاه و حاکم وواضع قوانین بودند. چون ایر انیا 
زن‌های خسود را محترم می‌شمردند» زن‌های اقوام دیگر نیز در نظرشان 
محترم بسه شمار می‌آمدند و این موضوع را تمام مورخین دنبای قدیم چه 
یونانی چه رومی چه مورخین لیدی و اقوام دیگر تصدیق کرده‌اند. 


سر بازان ایرانی در جنگ با اقوام دیگر؛ مردان را + 





بی‌رسا ید زد 
و شهرهابی را که مقاومت می کردند مورد تاراج قر ار می‌دادند و بعد از آن 
گاهی آن شهر ها را وبران می کردند» ولی هیچ مودخ ننوشته است که زنی 
از اق-وام عارجی مورد تجاوز سر بازان ایرانی قر ار گرفته باشد. سر بازان 
ایرانی بءدازء‌دتی توقف در کشورهای خارجی با زن‌های آن کشور ازدواج 
می‌کردند؛ ولی این چیزی دیگر بود. 

وفتی در آن روز زن‌ها» به كمك مردان سالخورده و جوانان نوباوه به 
سربازان ایرانی حمله‌ورشدند برای ایرانیان وضعی مشکل پیش آمد: اگراز 
به‌کار بردن شم‌شیر و نیزه وتبر علیه زن‌ها حودداری می کردند کشته می‌شد زد 
و اگر سلاح خود را به‌کار می‌بردند زن‌ها به قتل می‌رسیدند. 

داریوش به افسران و آنها به سر باز ان گفتند چون زذ‌ها سو ار هستند 
اسپشان را به‌قتل‌برسانید تااين که پیاده شو ند و آنگاه دستگیرشان کنید» ولی 


بعد از این که اسب به قتل می‌رسید و زن سوارء پیاده می‌شد دستگیری وی 


۲ ۲ سرزمین جاو ید 


خر ناك بود زیر! باز می‌جنگید و سربازان ایرانی» مجبور سی‌شدند که با 
تدبیر آنها را حلع‌سلا ح کنند ودستگیرشان نمایند وبا این که قشون داریوش 
بر حمله کنندگان خیلی برتری داشت؛ بسه متاسبت مدارای سربازان ایرانی 
با زن‌ها جنگث طولانی شد؛ اما هنگام ظهر خاتمه یافت واز آن به بعد ارنش 
داریوش وارد بزر گترین شهر قوم میت گردید. 

داریوش روز بعد دستور داد که شهر گلونوس را ویران نه‌ایند و چون 
نت و انستند از مردم سیت برای ويران کردن آن شهر افرادی را به بیگاری 
بگیر ند» سربازان ایرانی عهده‌دار وبران کردنآن شهر شدند. 

روزی که ارتش داریوش شهر گلونوس را ترك کرد» دیگر در آن شهر 
يك حانه وجود نداشت و تمام عمارات آن؛ از بین رفته بود. 

سوئه‌تون مور خ می‌گوید در حالی که سرباز ان ایرانی مشغول ویر ان 
کردن آن شهر بودند؛ چند حجار در کرهی کم‌ارتفا ع وافع در شرق شهر ؛ 
کتیبه‌ای نصب مسی نمودند تا این که علت ویسران کردن آن شهر به اطلاع 
آیندگان برسد و داریوش بر آن کتیبه این عبارت را نوبسانید: 

. «من اهل زورا" نسبت به خودی و بیگانه نیستم؛ و اسی مردمی که در 

این کشور زندگی می کنند آنقدر ببر مردم کشور من و کشورهایی که نحت. 
الحمایه من هستند زورا روا داشتند که من برای تنبیه آنها شهرشان را ویران 
کردم». 

کلم» «زورا» که سوئه‌تسون از قسول دار یوش دوبار گفته» در ژبان 
پهلری هخامنشی به معنای «ظلم» بود و این کلده را داریوش در کتیبه‌هنای 
دیگر نیز به‌کار برده و از جمله در کتیبه‌های کوه «گرتار» واقح در منطقه 
«کانیاور» نزديك شهر بمیشی امروزی در هنسدوستان نوشته است که من 
نسبت به عسودی و بیگانه زورا یعتی ظلم نمی کنم. ولی آن کنیبه امروز 


۱. زور! - در ذبان فارسی باقی ماند و پدما رسید و ما این کلمه را به کل سه 





حمله به سرزمین سیت‌ها... 11 ۸۱۳ 


وجود ندارد و بعءد از اینکه داریوش از سیت مراجمت کرد مردم آنکتیبه را 
از بین بردند. 

داربوش بعد از اينکه شهر گلونوس را ویران کرد و به راه افتاد» دیگر 
در کشور سیت مواجه با مفاومتی نشد تا این که به دومین شهر بزرگت آن 
کشور موسوم به «و لنی» رسید. اما هنگام ورود بهآن شهر کسی به جنگ 
او نیامد و بعد از اینکه وارد شهر شد؛ براي نمونه حتی يك نفر را نیافت 
و تمام سکنه شهر با فرزندان خوده شهز را تخلیه کرده ورفته بودند. ساعتی 
بعد ازورود ارتش داریوش بهآن شهر خحالی ازسکنه ناگهان از یك‌طرف 
شهر ستوئی از دود به آسمان رفت. 

دارپوش گفت بروند و آن آتش را خاموش کنند» زیرا بعد از این که 
پادشاه ایران وارد ولنی شد متو جه‌گردید که قسمتی زیاد اژمصالح ساختمان 
خانه‌های آن شهر چوب است واگر آن‌آتش راخاموش ننمایند ممکن است 
حریق به جاهای دیگر سرایت کند. 

اما طولی نکشید که از طرف دیگر شهر هم ستونی از دود برخهاست» 
آنگاه در قسمت‌های دیگر شهر کانون‌های حریق به وجودآمد. 

داریوش قصد داشت که آن شهر را نیسز مانند شهر گلو نوتس از بین 
ببرد» اما قبل از نسابود کردن شهر عزم کرده بودکه سربازانش سه روز در 
خانه‌مای آن شهر استراحت تسایند تادفع خستگی کنند. ولي‌کانون‌های 
حریق آن قدرمتعدد شد و آتش آنچنان با سرعت توسعه پیدا نمود که دادیوش 
دریافت اگر در شهر توق کند او و سر بازانش خواهند سوخت و ناچار 
آن شهر را تخلیه کرد و بعد دانست که خود مردم صیت که مسی‌دانستند آن 


شهربه دست داریوش معدوم خو اهد شد آن را آتش زدند تا این که دادیوش 


زود می‌شناسیم کد امروز بد معنای قوت است - مترجم. 





۴ ۲ سرزمین جاوید 


وسر بازانش را در آن‌جا بسوزانند,؟ 

بعد از اینکه داریرش از ولنی خحارج شد. هنگام شب صدای پسیاری 
از غازها و مرغابی‌ها را شنید که به سوی جنوب می‌رفتند وچون ازمهاجرت 
طیور مزبور اطلاع داشت؛ دریافت که فصل سرما نزديك است و او هم باید 
کشت را صادر کرد. 





مر اجعت نماید» لذا فرمان باز 
راجسع بسه حط سیر داریبوش در موقع باز گشت از کشور سیت.دو 
روایست وجود دارد؛ یکی روایست مورخیسن بونانی است که همه حتی 
کتسریاس می‌گویند داریوش از همان راه که رفته بدود بر گشت و از روی 
پل رودخانه دانوب. که هنوز ویران‌نشده بود (گو این که براثر کم‌شدن آب؛ 
می‌توانست از رودنخانه بگذرد)؛ عبور کرد و به راه ادامه داد تا به کتار بغاز 
بوسفور رسید و عجیب است که داریوش که از آن راه مر اجعت می کر د به 
کات‌رازین پادشاه سیت که ازهمان راه داریوش را تعقیب می کردبر نخورد. 
گر چه‌در آن موقع منطته بين رود دانوب و رود دون-یعنی کشورسیت. 
همستور از جتگل‌ها و باطلاق‌های بزرگث بوده معهذا عفل قبول نمی کند که 
کاتر از ین که در کشورخود دار یوش را تعفیب می کرده و به‌اصطلاح وجب 
به وجب کشورخو یش را می‌شناعت؛ قشون بزر گث‌دار بوش رادر آن مملکت 
پردا نکند» خاصه آنکه هر کس در آن کشور می‌زیست‌جاسوس کات رازین 
بود و هر نوع اظلاع که از قشون داریوش به دست می آورد به‌کات رازین 
می‌داد. روایت‌دبگرراجع به عط سیر داریوش» ازسوثه‌تون وخانتوساست» 
۱ تویسن‌بی» انگلیسی مورخ معاصرء که کتایش یه اسم تادیخ (و دد داقبع 
تحلیل تادیخ) یکی اژ کتا بهای بزر گک این قرن‌می باشد.می نویسد که در سال ۱۸۱۲ 
میلادی که «۲ لکساندر اول» امپراطور روسید دمتور داد که شهر مسکو دا بهکلی 
تخلیه کنند و بعد از ورود تاپللون به‌آن شهر را یسوز انند» تقلیدی از اقدام مرد) 
سیت درموردشهرو للی بود و دد سکوهم در آن تادیخ قسمت مهم مصا لح‌ساختمان 
خاندها را چوب تشکیل می‌داد و ب+ همین جهت آن شهر باسرعت سو حت مت جم. 





حمله به سرزمین سیت‌ها... ] ۸۱۵ 


واین دو می‌گویند که داریسوش می‌دانست که کات‌ر ازین در تعقیب اوست 
و اگر از راهی که آمده مراجعت کند؛ به او برحورد خواهد کرد و داریوش 
نمی‌خو است که هنگام مراجعت ارتش ایسران از سرزمین سیت: آن ارتش 
را دچار خطر کند و بهتر آن دانست که از «و لنی» مستقیم به طرف چنوب 
برود تا این که به دریای سیاه برسد و دز آنجا» ارتش را با کشتی بر گرداند. 

این روایت بیش از روایت اول» منطقی جلوه می کند و اگر داربوش 
از رای که آمده بود مراجعت می کرد به کات‌رازین بر می‌عورد و دچار 
تلفات سنگین صی گر دید و شاید قشون او از بين می‌رفت؛» اما اگر از ولنی 
مستقیم به طرف جذوب می‌رفت تا این که به دریای سیاه پرسد با کات‌رازین 
برخورد ثمی‌نمود. 

طبق روایت اول و قتی‌داربوش‌به بغازبوسمور رسیدپلی که مندر و کلس 
بو نانی برایش ساخته بود هنوز قابل استفاده می‌نمود و داریوش سربازان 
خودرا از آن پل‌گذرانید و واردآسیا شد. 


طبسق روایت دوم؛ بعد از این که داریوش قشون خود را و ارد کشتی‌ها 





نمود از رفتن به سوی بغار بوسفور منصرف‌گردید» چون اگر ارتش ود 
را در بغاز بوسفور از کشتی‌ها پیاده می کرد؛ مجبور می‌شد که بر ای رسیدن 
به ایران‌آسیای صغیر را از غسرب به شرق طسی کند و منگام راپیمایسی 
گرفتار زمستان می‌گردید. این بود که دستور داد که کشتی‌ها مستقیم به ارف 
بندر«ایز» برو ند که بندری‌بود و اقع‌درهشرق‌بندرطر ابوز ان کنونی و کشتی‌ها 
نیز راه آن بندر را پیش گرفتند و سربازها را در آنجا پیاده کردند و آن بندر 
در آن ءوقع مجاور خاك ايران بود. 

ارتش داریوش در آغاز زمستان و قبل از نزول برف وارد «ماهیدشت» 
شد و اگر آن ارتش ازراه عشکی مراجعمت می کرد شاید وقتی به «اهیدشت 
می‌رسید که زمستان به انتها رسیده بهار آغاز گردیده بود. 





۶ ۲ سرزمین جاوید 


دارپوش در جنگگ‌های سیت مواجه با دشمن دلیر و سرسخت گردود» 
اما توانست با ورود «هکشور خصمء لطمه‌ای بز رگ به سیت‌ها بزنده 
به ملوری که تا بایان روز سلطنت داریسوش دیگر از طرف سیت‌ها مپادرت 
به تاخعت و تازهای بزر گک نشد» اگرچسه سیت‌ها باز هم در دریا و جشکی 
دستبرد می‌زدند و لی نه به طوری که بازرگانی را به حطر بیندازند وبرای 
کشورهای تحت الحماية ایر ان تولید بدبختی نمایند و صدای‌شکایت آنها را 
بلند کنند, 

وفتی داریوش از مرز ایران‌گذشت شنید که در خوزستان مسردی بسه 
اسم «بردیه» حکومت می کند و حود را وارث بالاستحقاق تساج و تخت 
ایر ان می‌داند و حکمران نعوزستان را دستگیر کرده و ءعلوم نیست که او دا 
به زندان انداخته با به قتل رسانیده اما کسی او را نمی‌بیند. از حیرهایی که 
به دار پوش دادند فهمیده‌ردی که در خحوزستان دغوی می کند بردیه می‌باشد. 
شباهتی زیاد به کمپوجیه دارد. 

شنیدن این خبر حتی داربوش را به فکر انندانعت که مبادا آن شخص 
بسردیه باشد» زیرا با آنکه‌گرساته بت‌پرست» ضمن تحقیقی که از او شد. 
اعترف کرد که بردیه راکشته و حتی قبر وی را هم به داربوش نشان داد» او 
اندیشيد که ممکن است‌گوهاته به وی درو غ گفته باشد و بردیه حقیقی» بسا 
احساس خطرء از چنگث دشمن نحودگر یخته و در جایی مخفی شده باشد. 

داریوش برای این که زودتر خود را به عوزستان و فارس بسرساند» 
قشون را در ماهیدشت گذاشت که از عقب بیاید و با سو اران راه عوزستان 


را پیش‌گرفت. 


ماجر ای بر دبای جدید و سو ءقصد به دار پوش 

بعد از این که مردی درخوزستان (سرزمین شوش) دعوی کرد که وی 
بردیه و وارث تاج وتخت ایران می‌باشد» مردم دعرت اورا پذیرفتند برای 
این که از لحاظ سن - با توجه به‌گذشتن سال‌ها - همسن بردیه بود واز آن 
گذشته شباهتی زیاد به کمیوجیه داشت. مردم می‌دانستند که در دوره شلطنت 
کمبو جیه بر ادرش بردیه» مجبور بود که همیشه نقابی پرصورت داشته باشد 
و گومانه از همین مو ضوع استفاده کرده بود و خود را بردیه خواند. 

گومانه با رواج دین بت‌پرستی و گرفتن مالیات‌های سنگین از مردم: 
همه را متاذی کرد اما بردیه‌ای که در وزستان ظهور نمود دیسن »سردا 
پرستی داشت و به روحانیون احترام می‌گذاشت و از مردم مالبات اضافی 
نمی گرفت و در مدت چند ماه که داریوش اول از ایر ان دور بود بین مردع 
سرزمین شوش محبوبیت و قدرت پیدا کرد اما هنوز در صدد برنیامده بود 


که داره تفسوذ و قدرت تحود را تا فارس توسعه بدهد برای اینکه همسر 


۸ ۳1 سرزمین جاوید 


دارپوش (دختر کوروش بزر گذْ) در فارس با سمت ثیابت سلطنت امور 
کشور را در غیاب شوهرش اداره می کرد. 

مردم تحوزستان که طرفدار بردیه جدید بودند و او را وارث تساج و 
تخت ایران می‌دانستند؛ از نرفتن او به فارس و عدم جاوس بر تخت سلطنت 
در بازار گادحیرت نمی کردند» در صورتی که بقین‌داشتند که همسر داریوش 
خواهر بردیه است. 

مردم فکر می کردند که خواهر بردیه چون همسر داریوش می‌باشد؛ 
لذا نمی‌تواند که با سلطنت برادرش مسوافقت نماید» زیرا هر زن تحت 
نفوذ شوهر می‌باشد و بردیه نمی‌خواهد به فارس برود و خواهرش را دچار 
یك وضع ناگوار نماید و لابد بعد از ابنکه داریموش مراجمت نمود و 
بردیه را دید سلطنت وی را به رسمیت خواهد شناعت» زبرا داریسوش 
بعد از قتل گو ساته‌گفته بود که اگر بسردیه پسر کوروش حیات داشت لو 
مستوجب سلطنت بسود و من حساضر نمی‌شدم که بر نخت سلطنت ایسر ان 
جلوس نمایم 

عفیده مردم عادی چنین بود؛ ولی عواص انتظار ندا 
بمد از فراجعت به ایران از سلطنت کناره گیری نماید و سلطنت بردیه را به 





تند که داریوش 


رسمیت بشناسد. و اص علاوه‌بر این که این انتظار را از داریوش نداشتند. 
بر کنادی وی را از مقاع سلطات بر خحلاف مصلحت ايران می‌دانستند. 

«شوارتز» خاورشناس معروف آلمانی ووو لفگانك کنتس »او رشناس 
مشهور و استاد دانشگاه هامیور گث می‌گویند هر يك از کارهایی که داریبوش 
تا آن موقع برای ایرانیان کرد کافی بود تا ابنکه آن سرد را لایسق ساطنت 
نشان بد‌هد. 

طبقه خو اص وبزرگان ایران صلاح نمی‌دانستند مردی چون داریوش 
که لیاقت و مدیریت و اصلاح‌طلبی خرد را بسه ثبوت رسانیده از ملطنت 


ماجر ای بردیای جدید و..۰ ۲ ۸۱4 


بر کنار شود و بردیه؛ که هنوز معلوم نیست بعد از تسلط بسر سراسر ایر ان 
چگونه سلطنت خواهد کرد» جای او را بگیرد. 

طوری بردیه جای خود را باز کرده بود که حتی اتوسه همسر دارپوش 
دچار تردید شد و اندیشید شاید مردی که در خوزستان دعوی ساطنت مسی- 
نماید بر ادرش بردیه باشد» در صورتی که اتوسه اطلاع داشت و می‌دانست 
که‌گوماته قبل از کشته شدن اغتر اف کردکه برادر کمبوجیه ر ! در آنشکده 
کشت و بعد جسدش را از آنجا خارح کرد و به خساك سپرد. معهذا؛.بنه 
مناسبت شباهت بردیه با کمبوجیه زوجه دار یوش انسدیشيد بحتمل آن مرد 
برادر او ست. 

یکی از چیزهایی که اتوسه زوجه دارپوش را نسبت به هویت مدعی 
سلطنت مردد می کرد و تصور می‌نمو دکه وی بر ادرش می‌باشد این بود که 
مي‌شنید بردیه خیلی به خود اعتم‌اد دارد و می‌اندیشید که اگر آن مرد بردیه 
واقعی نباشد ذمی‌تواند باآن اطمیذان و قوت قلب دعوی ساطنت کند و عود 
را وارث تاج و تخت اير ان بداند. 

داریوش هنگامی که با سواران خود به سرزمین شوش نزديك می‌شد 
تردید نداشت مردی که خود را بردیه معرفی می‌نماید کلذب است چون به 
موجب اعتر اف گوماته که داریوش تودیدی در آن نداشت. می‌دانست بردیه 
حقیقی به دست گوماته کشته شد. 

وقتی داربوش به عوزستان رسید.بردیه برای جنگث با او به راه نیفتاد 
و گفت من یقین دارم که دار یوش بعد از دیدن من ابراز اطاعت خو اهد کرد 
و از سلطنت کناره حواهد گرفت و مرا پادشاه حقیقی ایران خواهد دانست. 

داریوش هنگام نزديك شدن به شهر شوش انتظارداشت که بردیه برای 
جنگ با او آماده شود اما اثری از قشون ندید و از بیم آنکه دچار کمین گاه 


گردد در بیرون شهر توقف کرد و یکی از سربازان خود را با چند سوار به 





۰ ۲1 سرزهین جاوید 


شهر فرستاد تا این که نزد بردیه برود و به او بگوید که بدون درنگث از شهر 
تحار ج‌گردد و در آردو گاه خار ج شهر به حضور داریوش برسد. آما بردیه 
در جواب فرستاده داریوشگفت من فرزند کوروش بزر گث و پادشاه اير ان 
هستم و اگر داریوش می‌خواهد مرا ببیند خود به اینجا بیاید! 

داریسوش پس از دریافت جواب بردیه هزار سوار بسه فرماندهمی 
افسری به اسم «الکن تس» را مأمور کر دکه به شهر بروند و بردیه را بیبروت 
بیاورند و به حضور او برسانند. چون بردیه براي دقاع از نود وسیله کافی 
نداشت: مجبور گردید که از شهر خارح شود؛ اما عده‌ای از بزر گان شهر 
ازجمله پیشو ای روحانی شوش با بردیه از شهر ار ج شد ند که نزد دادبوش 
بروند و از اوبخواهند که آگر نمی‌خواهد سلطنت بردیه را به رسمیت بشناسد. 
باری بر جان شاهزاده بزر گث ایراثی و پسر کوروش سوءقصد نکند! 

وقتی بردیه را وارد خیمه داریوش اول کردند و چشم او به قیافه و 
اندام آن مرد اقتاد بسیار متعجب شد» چون آن مسرد از حیث فیافه و قاءت 
طوری به کمب و جیه شباهت داشت که دار یوش اندیشيد نکند که وی بسردیه 
پسر کوروش و برادر کمپوجیه باشد و در باطن به «ردم شوش حسق داد که 
دعوی سلطنت آن مرد را پذیرفتند. 

بمد از این که بردیه را واردخیمه پادشاه ایران کردند پیشوای روحانی 
شوش و عده‌ای از بزر گان شهر تقاضا نمودند که داریوش آنها را بپذیرد- 

داریوش اجازه داد که آنها وارد خیمه‌اش شوند و بعد از این که وارد 
شدند پیشوای روحانی شوش اظهاراتی کرد که حلاصه‌اش ایسن بود که 
هیچ کس در مورد لیاقت و عظمت دادیوش تردید ندارد و همه می‌دانند که 
او از روزی که پر تخت ساطنت جلوس ندود» تا آن روز خدم‌انی بزرگک 
به اير ان کرد و بت‌پرستی را پرانداخت و کشور راآباد کرد اما اين دا هم 


نمی‌تو ان تردید کر دکه این مرد بزر گوار که اينك در حضور پادشاه ایسران 


ماجرای بردیای جدید و..۰ 0 ۸۲۱ 


مسی‌باشد بردیه پسر کوروش کبیر است و لذا مردم شوش از پادشاه ایران 
درخواست مسی کنند که در مسورد این شاهزادة اصیل و بزرگوار تصمیمی 
تگیرد که مغایر با عدالت و انصاف باشد. 

داریوش به پیشوای روحانی وبزر گان شوش گفت من به شما اطمینان 
می‌دهم که آگر این مرد بردیه و پسر کوروش باشد مسن بسا اوء با احترامی 
که در عسور يك شاهزاده بزرگث ایرانی است رفتار تراهم کرد و دویت 
این مرد بعد از تحقیق آشکار عواهد شدء اما به شما می‌گویم که گوماته قبل 
از اين که به سزای عمل خود برسد به من گفت که او بردیه را کشت و حتی 
قبر او را به من نشان داد و بعد از نبش قبر من جسد بردیه را دیدم ولی بر 
اثر این که مدتی زیر خحالك بود قیافه‌اش شذاخته نمی‌شد. 

آنگاه داریوش با حضور بزرگان شوش از بردبه تحقیق کرد و وقتی 
آن عرد شروع به صحیت نمود داریوش گفت صدای توصدای بردبه یست؛ 
اگرچه بر اثر مرور سنوات صدای اندان تغییر می کند ولی نه به طوری که 
هیچ شناخته نشود و من که به دفءات با بردیه بر ادر کمبو جیه صحبت کردهام 
صدای او را می‌شناسم. 

بردیه نتوانست در قبال پرسش‌های دار برش مشعر بسر این که بعد از 
مرک کمبو جیه تاآن تاریخ در کجا برد و چگونه زندگی می کرد و چرا در 
دورة گوساته خود را نشان نداد و هویتش راآشکار نکر د که ءردم بدانند 
گوماته مردی است حبله گر و کاذب واو را از سلطنت بر کذار کنند و وی دا 
به جایش بنشانند. اما بردیه نتوانست توضیح قان عکننده بدهد و داریوش 
گفت من بقین دارم که تومردی دروغگو هستی؛ ولی برای‌اینکه وجوه این 
شهر که اينك حضور دارند به درو غ‌گویی تو پی‌ببرند هم‌اکنون پیکی بسه 
بازار گاد می‌فرستم و به همسر خود اطلاع می‌دهم که به سرعت به ایسن‌جا 


پیاید و او به محض این که تو را بییند تحواهد فعمید که آبا تو بردبه و اق 
پیادٍ بحض این که نو را ببیند حواهد قهمی یا تو بردیه و افمی 


۴ [] سرزمین جاو ید 


هستی با نه؟ 

داری-وش بزرگان شهر دا مطلع کرد که تا موقع‌آمدن اتوسه همسر 
او از فارس؛ با بردیه به عوبی رفتار عواهد شد و آنها که می‌دانستند قول 
دارپوش مررد اعتماد کامل است با حاطری آسرده به شهر مر اجعت کردند. 

وقتی اتسوسه دختر کوروش بزرگک و زوجهٌ داریسوش اول از فارس 
آمد: داریوش به او گفت: 

من اطمینان دارم که و می‌دانی که من برای چه منظوری تو را 
احضار کردهام و بساز این را می‌دانم که تو اطلاع داری که مردی در اینجا 
ادعا می کند که بردیه است. من اطمینان دارم که او بردیه نیست برای اینکه 
بسه چشم حود جنازه بردیه را که گسوماته او را به قتل رسانیده بود؛ بعد از 
ثبش قبر دیدم, ابا شیاهت این مرد به کمبوجبه آنقدر زیاد است که حیرت. 
انگیز است. در صورتی که صدای او صدای بردبه نبست و ممکن است که 
قیافه انسان تغییر کند؛ و لی صدا تغییر نمی کند و اگر همم تغییر کند طوری 
نیست که شناعته نشود و فقط تو می‌تسوانی بطور وضوح تعیین کتی که آیا 
این مرد بردیه است یا نیست. 

اتوسه به شوهرش گفت: آباءآمدن مرا به اینجا به اطلاع این مرد 
رسانیده‌ای؟ داریوش گفت: 

ب به: .۰ اتوسه پرسید: 

-او مرا در گذشنه دیده است با عیر؟ داربوش گفت: 

- بسیاری از ایرانیان تو را دیده‌اند ولی من اطلاع ندارم که آیا این 
مرد در گذشته؛ تو را دیده است يا نه؟ اتوسه‌گفت: 

نباید به او اطلا ع داده شود که من مسر تو هستم؛ و بدون اینکه 
وی از این موضوع اطلا ع داشته باشدء من نزد وی خواهم رفت. 

دارییوش به کسانی که عهده‌دار نگاه‌داری از بردیه جدید بسودند؛ 
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دستور داد بدون اینکه به این مرد بگویند که همسر داریوش به دیدنش می- 
آید؛ بگذار ند که اتوسه نزد او برد و اتوسه با جامه‌ای مانند زن‌های عادی 
وارد اتاق بردیه شد. 

هر کس اتوسه را با آن جامه می‌دید فکرئمی کرد که وی يك شاهزاده 
خانم باشد و او را زنی از افراد ناس به شمار می آورد. اتوسه بعد ازاینکه 
وارد اتاق بردیه جدید شد» گفت: 

- مرا برای خدمتکاری تو فرستاده‌اند» و اگر کاری داری دستور بده به 
انجام پرسانم. پردیه جدید گفت: 

- من هیچ کاری ندارم و من هر گز نگفته بودم که نعدمتکاری برای من 
بقر ستند , 

منگامی که اتوسه با بردیه صحبت می کرد؛ چشمان خود را بر چشمان 
او دوخته بود و در همان لحظه اول دانست که او بردینه نیست| زرا قطع 
نظر از اينکه حال چشم‌های بردیه جدید بسا بردیه واقعی فرق داشت؛ در 
چشم‌های آن مرد شکلی نبود که نشان دهد که اتوسه را می‌شناسد. 

بردیسه جدید وقتی آن زن را دید این فکر داکردکه زن مزبود دا 
برای این بسه اطاقش فرستاده‌اند که او را بفریبد و رازش را از دهبان او 
بشنود و لذا اتوسه را رد کرد و گفت‌کاری ندارد که بسه عهده او بگذارد. 
اتوسه از اطاق بردیه جدید خار ج شد و به شوهرش گفت بدون تردید این 
مرد دروغگو می باشد و بردیه نیست وداریوش هم حرف اتوسه را پذیرفت 
و آنگاه بزرگان شوش را احضار کرد تا اینکه نظریه اتوسه را به اطلا عآنها 
برساند. 

ممکن است آنهایسی که ایسن موضوع را مسی‌خو اند حيرت کنند که 
چگونه تظریه اتوسه در مورد آن مرد چون يك حجت جلوه کرد و داریوش 


خود را نیازمند دلیل دیگر ندیدء لذا می‌گوییم که اتسوسه دختر کوروش در 
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گذشته زوجه کمبوجیه و بردیه بود و هرزن شوهر حود را می‌شناسد ومحال 
است زئی در مورد شناسایی شوهرش اشتباه کند. 

اتوصه درحضور پیشوای روحانیون وبزرگان شوش نظریه خود را در 
ءورد مردی که خود را بردیسه می‌خواند مطرح کرد و گفت که این مرد فقط 
از شباهتي که به کمبوجیه دارد استفاده کرده و خود را بردیته خواند و شما 
را فریب داد و جون شما مشاهده کردید و شیاهت عجیبش را با کمپو جیه به 
چشم دیدید ادعبای او را پذیرفتیده اما مين در مورد او اشتباه نمی کتم و 
تا کید می کنم که او بردیه نیست. 

سپس دار یوش گفت: 

با اينکه این مرد بدون استحقاق دعوی سلطنت کرد و هر کس این 
دعوی را بکند مستوجب مر گث است من حکم فتل او را صادر نمی کنم 
زیر! در دوره‌ای که این مرد در شوش ادعسای سلطنت می کرد با مسردم به 
عوبی رفتار کرد و عقیده مذمبی ایر انیان را محترم شمرد و فقط دستور می- 
دهم که وی را در قلعه بادان شهر (امروز ایسن شهر به اسم اردبیل خواندد 
می‌شود) محبوس نمایند. 

مسورخین بونسانی نوشته‌اند که بردیه ساختگی بیش از يك سال در 
قلعهٌ بادان شهر محبوس نبود و در آنجا زندگی را بدرودگفت و مورخین 
بونانی نوشته‌اند تردید نیست که به دستور دار یوش وی راکشتند. 

نکن 

قبلا" اشاره کردیسم که وقتسی داریبوش اول به جنگث سیت‌ها رفت؛ 
یو نانیان به او كمك کردند ويك مهندس یونانی برای او» دوی بغاز بوسفور 
پل ساخت و سربازان بونانی دوشادوش اير انیان در جنگث با سیت‌ها ابراز 
شجاعت نمودند و دوازده شهر بونانی‌ندین آسیای صغیر جزو امپراطلوری 
اير ان بود و مردم آن شهرهاء استقلال داعلی داشتند. 
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ایر انیان با اینکه از لحاظ شکل ظاهری با بو نانیان فرق داشتند؛ در 
او لمیادها شر کت می کردنسد» چون دار یوش و سرداران او به ورزش 
علاقمند بودند و با این که تراشیدن ریش از طرف مردان بونانی و عریان 
شدن آنهارا دراو آمپیادها نمی‌پسندیدند؛ معهذا ورزشکاران ایر انی دراو امپیاد 
شر کت می کردند. 

ایرانیان عقیده داشتند که طبیعت؛ ریش را ازاین جهت به مردان داده 
که‌آنها را زا کند واين طور استنتا ج می کردند که درطبیمت جانوران فر» 
از جانوران ماده زیباتر هستند و ایسن مسوضوع در مسورد تمام جانوران 
پستاندار و پرنسدگان صدق می‌کند. در نسوع بشر هم ریش از این جهت 
روبیده مسی‌شود که مرد زیباتر از زن» جاوه کند و دیش را عامل اصلی 
زیبایی مرد می‌دانستند و به همین جهت آن را می آراستند وفر می‌زدند و 
اقنیاء ریش خود را با جواهر مزین می کردند. 

مردان مللی که در اطر اف فلات ایر ان زندگی می کردند ریش نداشتند» 
پعنسی ریش را می‌تراشيدند یا ایسن که در سنین اولیه بلسو غ؛ اوتار دیش 
را به تدریج می‌کندند تا این که ریش نداشته باشند و بدون تردید هر ملت 
آیایی که ریش گذاشت. از مردان ایرانی تقلید کرد. ورزشکاران ایرانی که 
در اوامپیاد شر کت می کردند» به مناسیت این که ریش‌های بلند داشتند» در 
میان دیگر شر کت کنندگان» مشخص بودند و احترام نعاصی داشتند» برای 
اینکه از ملتی به شمار می آمدند که دردوره داربوش پیرومتدترین ملت آسیا 
بود. 

در او لمپیاد سال ۵۰۴ قبل از میلاد؛ یکی از ورزشکاران ایرانی» مورد 
توهین قرار گرفت ويگ جو ان ورزشکار از کشور «اری‌تاه از کشورهای بونان 
به او ناسزاگفت. کشوری که ورزشکار مزبور از آنجا به اولمپیاد آمده بوده 
پیش از چهار هزار و پانصد نفر جمعیت نداشت و می‌دانیم که کشورهسای 
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یونان در قدیم حتی کشور آتن جمعیتی قلیل داشتند. 

ورزشکار ایسرانی نتوانست که آن ناسا را تحمل کند و به جوان 
ورزشکار اری‌تا حملهورگردید و چند تن از ورزشکاران یونانی به حمایت 
آن جو ان برخاستند وطبیعی است که سایرورزشکاران ایراتی هم به حمایت 
هم-وطن خود برخاستند. ناظم آو امپیاد توانست با عده‌ای از سربازان که 
همو اره بر ای حفظ نظم دراو لمپیادها بودنده ايرانیان و بو نانیان را ازهم جدا 
کند و بعد تحقیق کرد که به علت نزاع پی ببرد و اير انیان گفتند که جوانی 
که اهل کشور اری‌ت-ا است. ناسزاگفت و نساظم اولمپیادگفته ایرانیان را 
پسذیرفت. زیسرا یکی از مختصات ایرانیان این بود که ناسزا نمی‌گفتند و 
حرف رکيك از دهانشان خارج نمی‌شد و «گفتارنيك» یکی از سه اصل 
تربیت احلاقی و اجتماعی آنها به شمار می آمد. 

این واقعهء بعد از مدتی که بین ایرانیان ویو نانیان روابط حسته برقرار 
بود» تولید کدورت کرد اما علت اختلاف یو نان و ابران» علل سیاسی و 
افتصادی بود. 

یونسانیان» به ظاه‌ر حکومت ايران را محترم می‌شمردند» اما در بين 
خودشان ایر انیان را وحشی می‌خحواندند وفکرمی کردند که سیستم حکومت 
آنها که جمهوری بود؛ بهترین حکومت دنیا است و از این گذشته؛ تجارت 
اير ان؛ در سر اسر منطته شرقی مدیترانه» تمام بازارها را قبضه کرده بسودو 
یونانیان نمی‌تسوانستند بسا بازر گانی ايران رقسابت کنند و نیروی دریایی 
اير ان هم که درم‌شرق مدیترانسه دارای سلطه بود از بازرگانی ابر ان حمایت 
می‌کرد. 

یکی از چیزه‌ایی که سیب شده بودکه یونانیان را وحشی بخوانند 
این بود که می‌دیدند که ایرانیان به آتش احترام می‌گذارند و تصود می. 
نمودند که آتش‌پرست هستند و نمی‌تو انستند به علت احتر ام گذاشتن به آتش 


ماجرای بردیای جدید و۰ 2 ۸۲۷ 


از طرف ايرانیان پی ببرند. 

«ژالادو خسن» استاد تاریخ ایران در دانشگاه «لیژه بلژيك در کتاب 
خحسود بسه اسم «مذهب در ايران قدیم» می‌نویسد که ایر انیات می‌دانستند که 
عنصر ی که هستی را به وجودآورده آتش است و عقیده داشتند که مدا به 
وسیله آتش هستی را ببه وجود آورد و امروز ما قایل هستیم که ایسن نثاریه 
درست است وچون ایرانیان؛ آتش را به فرمان مزدا به وجود آورنده هستی 
می‌دانستند» آن را محترم می‌شمردند. 

پونانیان به حطا ایبرانبان را آتش‌پرست مسی‌دانستند و این عقیده را 
دلیل وحشیگری ایرانیان به شمار می آوردند و خود آنها خدایان و الهههای 
متعدد را می‌پرستيدند و برای هريك ازخدایان والهه‌ها مجسمه می‌ساختند و 
ازوم ساعتن مجسمه برای نحدایان مذ کر و منث جهت نهادن آن مجسمه‌ها 
در معبدها؛ سیب گر دید که پونانیان در مجسءءه‌سازی آن‌قدر پیشرقت کردنسد 
که حتسی در این قرن که قرن بیستم میلادی است» نوع بشر نتوانسته در 
مجسمه‌سازی به پایهٌ مجسمه‌ساز ان قدیم یونان برسد و بعضی از مجسمه‌های 
پونانی که از زیر خالك به دست آمده از لحاظ هنری شاهکاری است جاوید 
که چشم از دیسدارش سیر نسی‌شود و دیسدیم که داریسوش برای ساعتن 
پرسپولیس از مجسمه‌سازان یوثانی هم استفاده کرد. 

با اينکه بو نانیان بت‌پرست بودند» ایرانیان ازاين لحاظ آ نها را مورد 
نکوهش قسرار نمی‌دادند» چون داریسوش طرفدار آزادی مذهمب بود ومثل 
کوروش‌عقیده داشت هرقوم آزاد است که هرمذهب را که می‌پسندد بپذیرد. 
اما درخود بونان مردم عقیده به آزادی مذهب نداشتند وان موضو ع ممکن 
است که امرو زعجیب جلوه کند. چون مردم فکرمی کنند در کشوره‌ابی‌چون 
پونان که در آتجا رژیم دمو کراسی حکمفرما بود چگوته آزادی مذهب وجود 
نداشته است و ما يك بار در این تاریخ گفتیم که در بوان رژیم دم و کراسی 
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وجود نداشت؛ بلکه رژیم آریستو کراشی یعنی اشرافی حکمفرهایی می کرد 
و برای اینکه بردگان در پوتان دارای هیچ حق نبودند وبا آنها رفتاری می. 
شد مادون رفتاری که با غلامان و کنیزان می کردند و چگونه در جامعه‌ای که 
در آن بردگی وجوددارد و شماره بردگان بیش از شمارة ارباب است می- 
توان‌گفت که در آنجا رژیم دمو کراسی حکمفرمایی می کند. 

همانطور که در بونان رژیم دمو کراسی به معنای واقعی نبودء آزادی 
مذهب هم به معنای و اقمی وجود نداشت و یونسانیان همان‌طور که ایر انیان 
را به سیب احتسرام گذاشتن به آتش وحشی می‌خو اندند» عقاید مذهبی ملل 
دیگر را هم مورد تمسخر قرار می‌دادند و به خدایان ملل دیگر ناسزا می. 
گفتند و از جمله «کاریید» عدای بزرگث قوم لیدی را مورد ناسزا قرار می- 
دادند و سبت به او کلمات ر کيك بر زبان می آوردند. 

مردم لیدی که نمی‌توانستند تحمل کنند و ناسزای یونائیان را بشنوند» 
در صدد معاماه و متقابله بر آمدند و آنها هم -دایان مال یو نان وبخصوص 
دای بزرگث یونانیان زوس را مورد ناسز | قر اردادند و مجسمه‌ه‌ای خدایان 
بونات‌را باء پاپی‌روس که ازمصربه لیدی حمل مسی‌شد (تا این که به مصرف 
ساختن کاغذ و مقوا برسد)» می‌ساختند و آن را با پلیدی؛ می آاودند وسیس 
آتش می‌زدند. 

در سال ۵۰۳ قبل از میلاد مسیح» مسردی به اسم «تالیدوس» زمامدار 
کشور آتن موفق شده بود که در کشور لیدی يك قطعه مالك وسییع به دست 
آورد و چهارهزار غلاغ برای او در آن ملك‌کار می کردند. 

در سال بعد که سال ۵۰۲ قبل از مپلاد مسیح باشد؛ تالیدوس توانست 
ماك خسود را در لیدی توسعه بدهد و در سال ۵۰۰ قبل از میلاد مسیح 
تالیدوس ده‌مسزار غلام را در علك ود واقع در لیدی به‌کار گماشته بود و 


چون بین ایران ویو نان روایط حسنه وجود دالات. اتباع بونان می‌توانستند 
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که در ابران و کشورهایی که تحت‌الحمایه اير ان هستند» ملك داشته باشند. 

در سال ۵۰۰ قبل از میلاد سه واقده اتفاق افتادکه سبب شد تالیدوس 
بسه فکر بیفتد که قسمتی وسیع از اراضی لیدی را منضم به املاك ود کند 
و قسمت‌های دیگر از اراضی آن کشور را به هموطنانش بذل کند. 

واقعه اول این بودکه نیروی دریایی اير ان به مناسبت این که کار تاژیها 
مرتبه‌ای دیگر سر بلادکرده بودند و به کشتی‌های بازرگانی حمله می کردند؛ 
شرق دربای مدیترانه دا تخلیه کرد و به طرف مر کز و مغرب آن دریا رفبت 
و در مشرق دریای مدیتر انه» جز چند کشتی جنگی کوچك. باقی نماد و 
تالیدوس با خود فکر کرد که اگر بخواهد لیدی را مورد تهاجم فرار دهسد 
ایر انیان نمی‌توانند جلوی تهاجم را بگیرند. 

واقعه دوم این بود که از سال قبل یعنی از سال ۱ پیش از میلاد؛ 
ناسزا گوبی مردم لیدی به خدایان بونانی توسعه به هسم رسانید و خدایان 
پونان» در لیدی؛ مورد بدترین انهامات قرار گرفتند و شم یو نانیان علیه 
مردم لیدی شدیدتر شد. واقعه سوم این بسودکه به بسونانیان خبر رسید که 
داریوش به قتل رسیده است. داریوش - به طوری که حواهیم گفت - مورد 
سوء‌قسد قرار گرفت اما به قتل نرسید و خبر کشته شدن او به بونان رسید 
بی ۲ نکه بلافاصله خبر زنده‌ماندنش به پونان برسد. 

از کندی وسایل مسافرت و حمل و نقل‌گذشته» بدبینی یونانیان نت 
به ایرانیان هم در منتشر نشدن خبر دوم بدون اشر نبود و یسونانیان که خبر 

اشته شدن داریموش را با سرعت منتشر کردنده راغب نبودند که خبر زنده 

ماندنش را نیز به همان سرعت منتشر کنند. رسیدن خبر کشته شدن داریوش 
به یو نان» به تالیدوس القسا کرد که بهترین موقع برای تهاجم به لیدی فرا 
رسیده است. 


او می‌دانست که تا پادشاه جدید بتو اند زمام امور را به جای دار یوش 


۰ ۲ سرژمین جاوید 


برعهده بگیرد مدتی طول می کشد و هر گاه وی از آن مدت که به احتمال 
قوی کشور ایران و کشورهای تحت‌الحمایه آن دچار مرج و مرج هستند 
استفاده کند» لیدی برای همبشه به بو نان تعلق خواهد گرفت. 

در بسیاری از وقایع تاریخی منافع شخصی دخیل بوده و انکار نمی 
کنیم که بعضی از وفایع تاریخی بدون چشم‌داشت به منافسع شخصی به 
وجود آمد (مثل اولین جنگ صلیبی)» معهذا از این گونه وقایع که نفع 
شخصی در آن دخیل نبوده کمتر می‌توان یافت؛ و تالیدوس از این جهت 
و اهان حمله به لیدی بود که در آن کشور به انداژه چند برابر وسعت کشور 
آتسن؛ املالك به دست بیاورد و اين را حانتوس مورخ لیدی مسی‌گویسد و 
مورخین معروف یونان منکر این گفته هستند و می گویند که حمله به کشور 
لیدی فقط برای تأمین مصالح یونان بوده است. 

تالیدوس پیشوای حمله یونانیان به کشور لیدی شد و به اقوام بونانی 
گفت شما سرباز بدهید تا آتن برای حمل آنها به لیدی کشتی بسدهد و آتن 
بین کشورهای یو نان بیش از دیگر ان کشتی‌های جنگی و بازر گانی داشت 
و برای اينکه اقوام بونانی به سرعت آماده برای جنگث شوند» احساسات 
مسذهبیآنها را تحريك کرد و گفت هر يك از ملل یونان که در اين تهاجم 
شر کت نمادد در لیدی و سایر کشورهای آسیای صفغیر دازای کشوری جدید 
خحواهد گردید و چون داریو شکشته شده» نباید فرصت مقتضی را از دست 
داد و قبل از اينکه پادشاه جدید مموقق به دست گرفتن زمام امور شود باید 
لیدی را تسخیر کرد و بمد سای ر کشورهای آسیای صفیر را... 

یوثانیان سی هزار سرباز و به روایتی پنجاه هزار سرباز و به روایت 
دیگر یکصد مزار سرباز بسیج کردند و ما روایت اول را صحیح می‌دانیم» 
زیرا جمعیت کشورهای یونان در آن عصر آن اندازه نبود که آنعا بتوانند 
یکصد هزار سرباز را بسیج کنند. آتن کشتی‌های خود را برای حمل قسمتي 





ماجرآی بردیای جدید و... 0 ۸۳۱ 


از سربازان به لیدی آماده کرد و مقررش دکه قسمت دیگر از راه بغازیوسفور 
وارد لبدی شوند. 

علت اینکه تام سرباز ان را از راه بغاز بوسفور وارد لیدی تکردزد 
این بودکه تسالیدوس می‌خواست که سو احل لیسدی را اشغال کند و از 
شهرص‌ای بونسانی آسیای صفیر بخواهد که در جنگث با لیدی به هموطتان 
خود کمك کنند و سکنه شهرهای یونانی آسیای صغیر که تبعه و تحتالحمابه 
ایران بودند» خیلی به یونا نیان کمك کردند. 

بونانی‌ها که از دو سمت وارد لیدی شدند (یکی ازراه بغاربوسفور و 
دیگری از راه «ازین» که بندری بوده است واقع در جذوب بغاز داردانل)» 
در راه سود هر منرد را که دید ند کشتند و هر زت راکه مشاهده کردند به 
اسارت بردند تا اینکه انتقام خدایان خود را از مردم لیدی بگیر ند. 

دو دسته قشون یسونانی که از دو طرف در لیدی پیش می‌رفست در 
مجاورت شهر سارد به هم رسیدند و آنگاه به آن شهر که کرسی کشور لیدی 
بود حماء‌ور شدند و تمام ایرانیانی راکه در آن شهر مکونت داشتند کشتند 
و تمام مسردان را از دم تبسخگذرانیدند و تمام زن‌های جوا را به اسارت 
بردژد و پعد از ایسن که اموال مردم شهر به تاراج رفت؛ چون مسردم لیدی 
مجسمه کاغذی يا مقوایی خدایان یو ذانی را می‌سوزانیدند یونانیها نیز شهر 
سارد راآتش زدند و شهر ساردکه عروس دنیای قدیم بود با تمام زیبایی‌ها 
وصوصیاتش از بین رفت و گرچه بعد از آن؛ سارد را بنا کردند» اما دیگر 
سارد قدیمی شد و آن جلوه را نداشت. 
یکیازعوامل تهاجم بونانیان به‌آسیای صغیراین بودکه شتیدند 
که دار یوش کشته شده است: در صورتی که داریوش فقط مجروح گردیسده 





و بعد از بیست روزبهبود یافت و چگونگی آن سوعقصد ازاین قرار است: 


مردی به اسم «کو نسدران» به قرمان داریوش» در باعتسر حکومت 


۴ ۲1 سرزمین جاو زد 


می کرد و به اصضطلاح ایر انیا قدیم در آنجاء عشتر پاوت (والی - ساتراپ) 
بانعتر؛ یعنی شمال سرزمینی بودکه بعد به اسم ماوراءالنهر حوانده شد و 
علاوه بسر اهمیت کشاورزی» اهمیت بازرگانی و ترانزیتسی داشت و تماع 
کالاهایی که از مغرب زمین وایران به مشرق آسیا می‌رفت از باخترمی‌گذشت 
وکالاهای شرق آسیا هم از باترو ارد ابران و کشورهای مغزب زمین می‌شد. 

کوندران مثل سایر ولات ابالات ایران اجازه داشت که سکه پسز ند 
و از ایسن جهت اجازه سکه‌زدن به حکام ابالات داده شد که هسر گز» مردم 
محلی از لحاظ پول رایج درمضبقه نب‌اشند جون؛ بهمناسیت وسعت 
امپر اطوری ايران و کندی وضایل حمل‌و تقل» پول» ازمر کز کشوربه اطر اف 
زودی نمی‌رسید. 

داریوش علاقه داشت که عیارپول طلا (داريك) و پول نقره (سیکلو) 
همبشه بك اندازه باشد و در هیچ نقطه از امپر اطرری اير ان در پول طلا و 
نقره بیش ازمیز ان مقرر» غش نمی‌زدند و به همین جهت پول ابران مرغوبد 
ترین پول دنبای قدیم به شمار می آمد. 

کوندران والی باختر اندیشید که اگسر بر ءیزان غش بیفزایسد و 
مابه‌التفات را تصاحب کند» دراندك مدت دارای روت زیاد خواهد شد ولا 
پنهانی دستور صادر کرد که در پول طلا پنجاه در صدخش بزنند و غش پول 
نقر ه را مضاعف نمایند. 

یکی از رسوم ایرانیان این بودکه در جشن عبدنسوروز نمایندگان 
ایالات به پایتخت کشور - شوش با پسازار گارد - می آمدند (چون هنوز 
کاخ پسرسپولیس که بعد مراسم عید نءوروز در آنجا به انجام می‌رسید به 
اتمام نرسیده) بسود. نمایندگان ایالات هدایایی مم باهود می آوردند و 
از جماه نماینشدگان اسالت باختر مقداری پول زر به داریوش اهداء می- 


کردند. 
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روزی که نماینشدگان ایساات باختر می‌خواستند به پایتخت بروند» 
کوندران والی باعتر متوجه نبود سکه‌های زر که آنها با عود می‌برند تا این 
که در روز عیسد اول سال به داریوش اهداء نمایندء از سکه‌های منشوش 
است و اين فراموشی سبب شد که حدعه و خیانت وی آشکار گردید. 

نمایندگان ایالت باختر به‌پایتخت رفتند وسکه‌های زر را تقدیم کردند 
و آن مسکو کات به خزانه‌دار داریوش تحویل داده شد و خزانه‌دار ازمشاهده 
سکه‌هاء حیرت کرد چون دید رنگت آنها با سکه‌های معمولی داريك فرق 
دارد و آنها را کشید و متوجه شد که سبت به سکه‌های طلای معمولی سبكك 
وزن است و بعد از اینکه دکه‌ها را به محك زد دریافت که خیلی بیش از 
سکه‌های معمولی داريك غش دارد و گزادش واقعه را به داریوش داد. 

داریرش سکهدا را دید و به مناسبت علاقه‌ای که به حفظ اعتبار پول 
کشور داشت گت که در حضورش سکه‌ها را وزن‌کنند و محك بزنند و 
برایش تردیدی باقی نه‌اند که سکه‌ها مغشرش است وچون نمایندگان ایالت 
پاعتر هنوز مراجمت نکرده بودند آنها را احضار نمود و پرسید این سکهها 
در کجا ضرب شده است؟ 

نها گفتند که در ضراب‌خانه باختر, 

داریوش پرسید آیا شما متوجه نشدید که این سکه‌ها قلب است؟ 

آنها گفتند تمام سکه‌ه‌ای طلاکه در باختر رواج دارد از نبوع همین 
سکه‌ها می‌باشد و ما هیچ‌گونه نمی‌تو انستیم حدس بزنیم پولی که درضراب. 
خحانه باختر ضرب شده قلب باشدا 

داریرش فرمان داد که کوتدران را احضار کتند» زیرا مسئول سکه‌زدن 
پول ازلحاظ انضباط عیار طلا و نقره «خشتر پاون»ها بودند وداریوش می- 
دانست که متصدیان ضرب پول جرئت نمی کنند که برغش بیفزایند تا ابنکه 
مابه‌التقات را تصاحب نمایند زیرا تمام پول‌هایی که از ضراب‌خانه‌ها بیرون 


۴ ۲ سرزمین جاوید 


می‌آمدهء‌بوته به بوته» مورد بازرسی قرار می گرفت و منظور ازبوته عبارت 
بود از آن مقدار طلا با نقره که در يك دفعه برای ضسرب مقدادی پسول از 
کوره پیرون می آمد و بعد از خرو ج از کوره دیگر نمی‌تو انستند عيار طلا 
پانقره را تغییر بدهند و لذا بعد از این که پول ضرب می‌شد همین که يكث 
سکه طلا یا نقره رامی کشیدند و محك مسی‌زدند کافی بودکه بدانند آیبا 
تمام پول‌هاب ی که از يك بوته بیرون آمده سره است یا ناسره. 

عمل محك‌زدن پول را بعد از خرو ج از ضراب‌خانه حاکم بسرعهده 
می‌گرفت با اینکه شخصی مورد اعته‌اد را برای آن کار تعیین می کرد و در 
مرحال مسئول درستی عیار پول در ایالات شخص حاکم بسود و دادیسوش 
فهمید که به احتمال قوی مفشوش بودن سکه‌های طلا نساشی از خیانت و 
سرقت خودکوندران است و هیچ کس جز خود حا کم آن جرثت و قدرت 
را ندار که برغش پول بیفزاید تا اینکه از مابدالتفاوت آن استفاده کند. 

دار بوش پعد از اینکه دستوراحضار کو ندر ان را صادر کرد» نمایند گاث 
ایالت باعتر را مرعص نمود و آنها مراجعت نمودند و در راء به کو ندران 
که‌به سوی پایتخت می‌رفت برخوردند وچگونگی واقعه را برایش حکایت 
کزدند و کوندران در حضور نمایندگان ایالت باختر این‌طور جاوه دادکه 
آن پول به دستور خود داریوش با آن عیار سکه زده شده: اسا در باطن 
خیلی ترسید و دریافت که هرگاه به پایتخت برودکشته خواهد شد» چسون 
محال است که داربوش آن خیانت و سرقت دا مورد عقو قرار بدهد. 

بعد از این که نمایندگان باعتر از وی دور شدند» کوندران يك منز 
دیگر به سوی پایتخت راه پیمود و بعد تسوقف کرد و به ملازه‌ان‌گفت که 
داریوش دستور داده که من به تتهای نزد او بروم و لذا بساهداد روز دیگر 
شما به سوی باعتر مراجعت خواهید کرد و من بمد از اين که دادیسوش دا 
دیدم برمی‌گردم و شاید قبل از این که به باعتر برسید در راء به شما ملحق 
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شوم 

منظور کوتدران از بررگردانیدن ملازمان خود ایسن بود که ورود وی 
په پایتخت جلب توجه ننمایدو کسی نفهمد که وی و ارد پایتخت شده است. 

از لحظه‌ای که کو ندران فهمید که داریوش به خیانت و سرقت او پی 
برده فکر کشتن وی در مخیله‌اش راه یافت» چون می‌دانست که داریوش از 
مجازات وی صرف‌نظر نخواهد کرد و او نمی‌تسواند خود را از مجازات 
تجات پدهد مکر این که از ایران و کشورهایی که تحت حمایت ایران مبی- 
باشد خارج‌گردد و به جایی برودکه دست داریوش به او فر سد. 

اما کو ندر انذمی‌تو انست بگریزد؛زیرا هرچه از راه پول قلب به دست 
آورد در باختر صرف خرید مزرعه و باغ کرد» بسرای ایسن که به پولی که 
خود می‌دانست چیست اعتماد نداشت واگر می‌گریخت املالك او در باختر 
از,طرف داریوش ضبط می‌شد. 

کوندران در خود نیروی باغیگری را در باختر نمی‌دید و می‌دانست 
که اگر طغیان کند: داریسوش بر وی غلبه نو اهد کرد و اطلاع داشت که 
مجازات حکام و سایر عمال حکومت که یاغیگری کنند خیلی شدید است و 
چرن نه می‌توانست بگریسزد و نه فادر بود که باغی شود تصمیم گرفت که 
دارپوش را به قتل برساند. 

امروز فکر و تصمیم کو ندران احمقانه جاوه می کند» چون نمی‌توان 
قبول کرد که شخصی به تنهایی و ارد پازار گاد یا شوش شود و مردی چون 
داریوش رابه قتل برساند و انتظار داشته باشد که او را به‌گناه قتل داربوش 
به قتل نرسانند و وی بتراند بعد از مرگك مقتول قدرت و ثروت خویش را 
حفظ کند» اما در قدیم اسم و رسم و امارت خیلی اهمیت داشت و دز دل‌ها 
آثرمی کرد و کو ندران در پازارگاد و شوش و اکباتان ( آذربایجان) دوستان 
متعدد وبزر گث داشت و به نعود امیدو اری می‌داد که بعد از اين که داریوش 


۶ 2 سرزمین جاوبد 
را به قتل رسانیدء دوستانش از او حمایت خحسواهند کرد چون می‌دانند که 
حمایت از مرده برایآنها سودی ندارد» در صورتی که حمایت از زنسده» 
متضمن سود فر او ان می‌باشد. 

با این تضور و امیسدواری کوندران واردپاز ار گاد شد و ورود او 
به آن شهر مواجه با زمانی‌گردی که خبر مس رگث بردیه ساعتگی در قلمه 
اردبیل به اطلاع مردم فارس و خحوزستان رسید و آنها فکر کردند که بسردیه 
را در آن قلعه به تسل رسانیده‌اند. چون شباهت بردیةٌ سانعتگی به کمیو جیه 
سیب شده بودکه مردم او را برادر کمبوجیه و پسر کوروش بزر گث بدانند» 
محبوبیت. دارییوش نزد مردم کاهش یافت و کو ندر ان بیشتر امیدو ار گردیدد 
که بعد از کشتن داربوش» مردم از او طرفداری خواه‌نشد کرد بخصوص 
اگر او بگوید که داربوش را به انتقام حون بردیه به قتل رسانیده است. 

داریوش که مایل بود کار ساختهان عمارت پرسپو لیس پیشرف ت کنسدء 
گاهی ببرای سر کشی؛ به مرودشت می‌رقت و کارهای بنایی را مسورد 
رسیدگی قرار می‌داد و کوندران بعد از ورود به پسازارگاد؛ وقتی شنید که 
داریوش به پرسپو لیس رفته؛ راه آنجا را پیش گرفت و درروزسی و چهادم 
بعد از آغاز بهار سال ۵۰۰ قبل از میلاد» درحالی که داریوش درپرسپو لیس 
کارهای بنابی را از نظر می‌گذرانید؛ په او رسید و بسا دشنه بسه او حدله‌ور 
گردید و فریاد زد «من انتقام حون بسردیه را از دادیسوش می‌گیرم» و يك 
ضربت شدید بر او و اردآورد و نگهبانانی که با داریوش بودند نگذاشتند 
که وی ضربت دوم را وارد بیاورد و او راگرفتند و خللم سلاح کردنند و 
کوندران برای این که هسواخواه پیدا کند بی‌انقطاع می گفت که او چسون 
بردیه را به قتل رسانید من انتقام حون پسر کوروش بزر گث را از او گرفتم! 

ضربتی که به داریوش وارد آمد به قدری شدید بود که وی نتوانست 
پسایداری کند و افتاد و نگهبانان او را روي دست از کارگاه بنایی عارج 
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کردند و همین سیب شد که مردم تصور کنند که داریوش به قتل رسیده» در 
صورتی که وی مجرو ح گردید وبعد از پیست روزء و به روایتی بءد از سی 
روز بهبود یافت. 

سربازان گارد جاوید که با داریوش بودند کر ندران را دستگیر کر دند 
و بردند و او را حیس نمودند تا اینکه بعد معلوم شود که وی برای چه پسه 
دارپوش سوءقصد کرد و چون زخم داریوش خطرناك بود در صددبر آمدند 
که بدون فوت وقت او را مورد معااجه قر ار بده‌ند. 

مورخین یونانی نوشته‌اند که عده‌ای از جسوانان ایسرانسی داوطلب 
شدند که عون خود را به داربوش هدیه کنند تا اینکه وی مداوا شود و از 
مرک بر هد - 

تا مدتی تصور می کردند کد مسئله تقدیم کردن خحون ازطرف جوانان 
ایرانی به دادی-وش جنبهٌ تعارف دارد؛ در صورتی که امروز بر اثر استتباط. 
های جدید که بر مبنای اسناد تاریخی از علم طب در ایران قدیم شده. معلوم 
می گردد که مسثله اهدای عون از طرف جوانان ابر انی به دارب‌وش فقط 
جنبه تعارف و ابراز نزا کت را نداشته و «بالدنس بر گر» دانش‌ند حساور. 
شناس آلءانی نیمه اول قرنا معاصر می‌گوید که داخل کردن حسون يك مرد 
سالم در ببدن يك مرد مجروح برای درمان او در شرق جزو وسایل تداوی 
بوده است و تزریق حون در بدن مجروحین برای معالجه آنها از ابتکارات 
قرنه پیستم ژیست : 

ما نمی‌دانیم که در قدیم گروه‌های خرن را چگونه تشخیص می‌دادند 
تا اینکه و اردکردن حون يك نفر در بدن دیگری باعث هلا کت وی نشود؛ 
وی چون در شرق داخل کردن خون یك شخص سالم در بسدن »+جروح از 
وساییل تسداوی بوده لابد پ‌زشکان شرق فهمیده بودند که هسر عون را 
نمی‌توان و ارد کالبد دیگری کرد. 


۳۸ ۲ سرزمین جاوید 


غیر از داحل‌کردن حون در بدن داربوش (اگر داخعل کرده بساشند)» 
پزشکان مرحمی دوی زخحم وی نهادند که از داروهای متعدد به دست می آمد 
ومورخین‌باستانی فقط اسم سه داروی آن را نوشته‌اند که یکی از آنها«نترون» 
است و دیگری شنبلیله و سومی روغن زیتون و امروز می‌دانیم که نترون و 
شتبلیله که آولی معدنی و دومی‌گیاهسی می‌باشد خاصیت دفع میکروبها را 
دارد و به دلول‌های بدن کمك می‌ته‌اید تا ودرا تجدید کنند. داریوش 
شاید براثر اینکه عون جدید وارد بدنش کردند» بعد از يك شب که بیهوش 
بوذ به هوش آمد و به حاطر آورد که روز گذشته مجرو ح شده بود و گت من 
ضارب ود را شناعتم و او اکنون در کجاست؟ 

به داریوش گفتند که ضارب اودستگیر شده و در زندان است وپادشاه 
ایر ان گفت همانجا باشد تا این که به حال بیاید وبتواند با آن مردگفتگو کند. 

پس از ایسن که داری-وش بهبود یافت دستور داد که کو ندران را اژ 
زندان بیاورند و نجزانه‌دار خود را طلبید تا اینکه سکه‌های قلب دا بیاورد و 
امر کرد که در حضور کوندران آن سکه‌ها را بکشند و محك بزنند تا اینکه 
ثابت. شود که پنجاه درصد از سکه‌ها غش است. 

کو :در ان و الی سابق‌باعتر خو است بگوید که سکه‌ها را بدون اطلاع 
وی آن همه غش زهده‌اندا 

داریوش به او گفت ای مرد نابکاد» تو درو غ می‌گویی و دلیل مثبت 
خبانت تو این است که درصدد بر آمدی مرا به قتل برسانی و اگر تسو در 
سکه‌ها؛ بیش از حد مجاز غش نمی‌زدی» ب-رای چه خواستی مرا به قتدل 
برسانی و آیا غیر از این است که می‌حواستی مرا بکشی تا این که عیانت 
ت و آشکار شود و مورد مجازات قرار نگیری؟ 

کو ندران ساکت شد و سر به زیر انداعت. 


داریرش گفتتوبرای این که خیانت خود را بپوشانی دست به چنایت 
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دیگر زدی و خواستی مرا به قتل برسانی و من از حق خود صرف‌نفار می- 
کنم و تو را به مناسبت این که خواستی مرا به قتل برسانی مجازات نمی- 
نمایم» در صورتی که تو در واقع مراکشته بودی اما سزدا نخواس ت که 
من بمیرم و مرا زنده نگاه داشت. لیکن نمی‌توانسم خیانت تسو را بسدون 
مجازات بگذّارم چون تو با آن خیانت به اعتبار پسول ایران که در تمام دنیا 
معتبرتسرین و مطم‌ثن‌ترین پول بود لطمه زدی و مدتی باید بگذرد که مسن 
بتوانم اثر سوه این خیانت تو را از بیق ببرم و ملل دیگر مثل‌گذشته پسول 
ایران را معتبر ترین پول‌ها بدانند و بدون محك زدن آن را بپذیرند. 

کوندران‌گفت ای شاه شامان» ت و که از حق نحود صرف نار کردی؛ 
برای قدری مس که وارد زر شد مرا به قتل نرسان! 

دار یوش گفت من ازحق خود صرف‌نظر کردم ولی نمی‌توانم حق این 
مات را که من پادشاهش هستم زیر پا بگذارم و نمی‌توانم حق مال دیگر را 
که تحت‌الحم‌ایه ایران هستند و به اعتبار سکه این کشود پول طلا ونقره ما 
را بدون محك زدن می‌پذیرند زیر پا بگذارم. 

قبل از این که کوندران دا به حضور داریوش بیاورند از او راجع به 
سکه‌های قب توضیح خواستند و فغمید ند که کوندران حاکم سابق باختر 
هفتصد هر ار سکه لب داريك را پخش کرده است. 

به دستور داریوش در تمام کشور جار ژدند که هر کس دارای سک 
سبك وزن وغش‌دار داربك ضرب باختر می‌باشد به نزديك‌ترین شعبه رازه 
پادشاه ایران مراجعه نماید و سکه سيك خود را بدهد و سکه طلای و اقعی 
دریافت نماید. 

جبارچی‌ها برای مردم توضیح می‌دادند که بر اثشر خیانت کو ندران 
حکمران سایق باختر مقداری سکه زر با عیار پنجاه درصد ضرب شده و 
پاید آن سکه‌ها جمح آوری شود. 


۰ ۲ سرژهین جاو رد 


داریوش می‌دانست که خبر مسزبور برای کسانی که اطلاع زدارزد که 
مقداری سکه تقلب در گسردش افتاده تسولید حیرت حسو اهد کرد؛ امساآن 
عبر را به اطلاع مردم رسانیدن و از آنها حواستن که مک قلب خود را با 
سک درست معاوضه نءایند» بهتر از این است که پول ناسره در دست مردم 
بماند و رفته رفته اعتبار پول اير ان در داخل و خسارج کشور متز ازل شودء 
چون وقتی مردم از آن عبر مستحضر شدند می‌فهمیدند که‌گردش مقداری 
پسول قلب» به دستور داربوش نبوده و گرنه او جار نمی‌زد که مردم سکدهای 
اسره خود را با سکه سره معاوضه نمایند و ایسن موضوع اعتماد مردم دا 
نسبت به پول (اگر متزازل شده باشد) استوار می کند. 

همین طور هم شد و مردم فهمیدند داریوش در مسثلة ضرب پول‌های 
قلب دست نداشته و اعتمادشان تجدید شد. 

دار یوش ام کرد که کو ندران را به مناسبت آن خیانت بزرگث زنسده 
پسوست کندند و پرستش را با کاه انباشتند و سرش را بسه پسوست انباشته 
چسرا نید ند و سال‌ها آن پوست انباشته توجه مردم دا جاب می کرد وهر کس 
می‌دید به دیگری می‌گفت این است کوندران که در م کهسای زر بیش از 
عیار معه‌و لیمس‌داعل کرد وهر کس که مبادرت به آن خیانت کند مجازاتش 
همین است. 

داریوش بعد از مجازات کو ندر ان و بهبود یافتن بار دیگر -اگزیر 


شد از پایتخت خود دور شود. 





محاصرة بلخ 

سال پانصد قبل از میلاد در تاریخ ابران و هسم یسونان دارای اهمیت 
است» چون در آن سال به داری-وش اول سوءقصد کردند و او جان بدر برد 
و در همان سال بونانیان برای او لین‌بار به امپراطوری اير ان حمله‌ور شدند 
و دشمنی ایران و یونان از همان سال آغاز گردید و حتی« آرئولد - جوزف 
آوین‌بی» محقق تاریخی معروف انگلیسی که کتاب مشهورش به اسم‌«تحلیل 
ثار یخ» به همه زبان‌ها ترجمه شده سال پانصد قبل‌ازمیلاد را یکی از سنوات 
بزرگ تاریخ بشریت می‌داند وعقیده دارد که بنیان زوال تمدن قدیم ایران 
و بونان در آن سال استوار شد. 

در هر حال در سال پانصد قبل از میلاد» داریوش بعد از این که از 
خبر حماه یونانیان به لیدی و قتل عام ایرانیان در آن کشور مستحضر شدء 
نتوانست که بی‌درنگ به لیدی برود» چون علاوه بر این که فصل زمستان 
نزديكك بود و قشون کشی» در آن فصل در مناطق کوهستانی وسردسیر مغرب 





۴ "۲ سرزمین جاوید 


ایران و آسیای صغیر اشکال داشت» در «باختر» شورش کرده بودئد و اگر 
داریوش جلوی آن شورش دا نمی گرفت تمام قسمت‌هسای شمال و مشرق 
ایران از امپراطوری مجزا می‌شد. 

کرسی سرزمین بباختر» در ادوار مختلف تغییر کرد و در آن مسوقع 
کرس یآن کشور «بلخ» بو دکه امروز جز وکشور افغانستان است و ما نمی- 
دانیم که آیا درسال پانصد قبل از میلاد شهر بلخ دارایآتشکده بسیار مشهور 
آن موسوم به «بهار» بوده است یا آتشکده مزبور که دو هزار حادم داشت 
و بزرگترین مرکز پرورش‌گل در دنیای قدیم بود بعد؛ به وجودآمد؟ 

ولی این دا می‌دانیم که بلخ م رکز کشورباخت رکه در آن موقح بیش‌از 
ده فرسنگگ با رود جیحون فاصله نداشت یکی ازشهرهای بزر گث امپراطوری 
ایران بوده و ته‌اع مسورخین قدیم این واقعیت را ذ کر کرده‌اند و در کثیبه 
بیستون که‌دار دوش اول آت را نقر کر دکشور باعتر از کشورهای امپراطودی 
ایران به اسم «باختریس» ذکر شده است. 

داربوش اول بعد از ابن که از خبر شورش باختر مطلعگردید» شنید 
که رییس شورشیان مردی است به اسم تلمن (بروزن بهمن) و مقر او در 
بلخ می‌باشد و اگر وی بتواند قبل از وصول فصل زه‌ستان تخود دا به بلخ 
پرساند می‌تواند تلمن را مخاوب نماید و در غی رآن صورت بساید صب رکند 
زمستان بگذرد و بهار بیاید. مرد مهاجم باید از راهی به سوی بلخ برو دکه 
از هیرمند عبور ننماید» زیر | طنیان آب رودخانه هیرمند در فصل بهار بسه 
قدری شدید است که هیچ کس نمی‌تواند از آن عبور کند وبه مناسیت شدت 
طفیان آب درفصل بهار نمی‌تو ان روی هیرمند پل ساخخت و در آن فص لآب 
هیرمند فیل را مانند يك پر کاه می‌برد و غرق می‌کند. 

داریو شکه از وضع قسمت‌های مختاف امپراطوری سود اطلاع 
داشت» می‌دانس تکه وی باید طوری برودکه قبل از هبوط سرمای زمستان 
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شهر بلخ را اشغالکند و اگر بعد از فرارسیدن سرما به‌بلخ برسد و آن شهر 
مقاومت کند» ممکن است که تمام سربازان او به هلا کت برسند زیسرا بلخ 
در فصل زمستان یکی از سردترین شهرهای امپراطوری ایران می‌باشد و در 
آنجا در آن فصل روغن کنجد از فرط برودت بخ می‌بندد. 

دارپرش اطلا ع داشت که بلخ مانند سایرشهرهای باختر دارای قلعه‌ای 
است ازسنگث و گرچه سنگگ تراشیده نیست معهذا چون از سنگث می‌باشد 
خبلی محکم است و نمی‌توان با وسایل عادی بر آن غلبه کرد. 

«ماریژان موله» شرق‌شناس معاصر که مسا در این بحث تاریخی از 
تحفیقات او زیاد استفاده کرده‌ایم» می‌گوید در باختر برای ساختن قلاع با 
سنگث دارای گل مخصوصی بودند که یو تانیان قدیم از آن اطلاع نداشتند 
و با آنگل می‌تو انستند که سنگهای نتر اشیده و ناهموار راکنار هم در دیوار 
قرار بدهند. 

فن‌ساعتن آن‌گو نه‌حصارهای سنگی حتی درقرون وسی که قلعه‌سازی 
در اروپا وسعت به هم رسانید؛ بر اروپاییان پوشیده بود و آنها قلاع سنگی 
ود را با سنگهای تراشیده می‌ساختند و تراشیدن سنگها مدتی از اوقات 
قلءه‌سازان را مسی‌گرفت و آنها را وادار به تحمل هزینه‌ای‌گزاف می کرد. 
باری» داریوش اول برای رفتن به باختر راه زابل وقتدهار را انتخاب کرد و 
به پادشاه قفوم سك‌ها (سکاها) که درز ابل می‌زیست اطلاع داد که ده هزارمرد 
جنگی انتخاب کند که وقتی وی وارد سرزمین سك‌ها گردید به ادتش وی 
ملحق شوند وچون بردن‌گاو ( که وسیله نقلیه سوار ان آن کشور بود) مشکل 
است سربازان دا پیاده با حود خواهد برد. 

زایلستان که امروز تقریبآهمه جای‌آن بیابان و لم‌یزر ع است در پاتصد 
سال قبل از میلاد مسیح از کشورهای سبز و آباد ايران بود و جنگلی انبوه 
داشت؛ که همراهان اسکندر دویست سال بعد از داریوش؛ طول وعرض‌آن 


۲۴ ۲ سرزمین جاو بد 


را سی فرسنگث قلمداد کرده‌اند و امروز از آن جنگل بزر گك و مرتع‌های 
وسیع که گله‌های گاو» در آن می‌چریدند اثری وجود ندارد. 

باایسن که داریرش شتاب کرد که قبل از فر ارسیدن زمستان بلخ را 
اشغال کند» وقنی ارتش او در زابلستان مجتمع و متمر کز گردید و ساز و 
برگت قشون به کمال رسید» دانست که هرگاه عازم بلخ‌گردد دچار زمستان 
خحواهد شد و سربازانش به ملاکت خواهند رسید. این بودکه بهتسرآن 
دانست که زمسنان را در زابلستان بگذراند تا این که فصل ب‌رودت شدیسد 
سرزمین باعتر منقضی شود و در پایان زمستان» قبل از طغیان رود هیر مند به 
راه بیفتد. 

سر بسازان داربوش در زاباستان برودت زمستان را احساس نکردند» 
چون آن کشور منطثه‌ای بودگر هسیر ودرفصل زمستان» تمام مراتع زابلستان 
سبز بسه نظر می‌رسید و کرورها پسرنده در جنگل وسیع آن خسوانندگی 
می کرداد. 

در آن فصل, از حیت غذا به سربازان داریسوش در زابلستان وش 
گذشت؛ زیرا مرغابی در زاباستان رایگان بسود و بها نداشت و زابلستان 
یکی از مراکز جسع شدن مرغابی‌ها در فصل زستان به شمار می آمد و ما 
امروز می‌داتیم که مرغابی‌ها حنی از قسمت‌های شمالی سیبریه؛ در فصل 
پاییز مهاجرت می کردند تا این که در فصل زه‌ستان در قسمت‌های گرم اير ان 
از جمله زاپلستان بسر ببرند. 

چهل وپنج روزمانده به آغاز بهار» داریوش باقشون خود از زابلستان 
به راه افتاد و بدون اشکال از هیر مند گذشت و در طول جناده‌ای که بیسن 
زایاستان و قندهار و جود داشت راه شرق دا پیش گرفت و بدون سادثه‌ا ی که 
قابل ذکر باشد به رقندهار» رسید!. 


۱ اسم آین‌شهر در پا نصدسال قبل از میلا دسیع‌قندهار نبود ونام‌قندهار که قلب کلمه سم 








محاصره بلخ ۲ ۸۴۵ 


بعد از اینکه داریوش به قندهار که اهمیت بازرگانی و سوق‌الجیشی 
زباد داشت رسیده به او اطلاع دادند که تلمن از بلخ خار ج شده است. 

روج تلمن از بلسخ» غیر عادی بود» زیرا داریوش مسی‌دانست که 
منوز هوای بلخ آنقدر گرم نشده که تلمن بتواند عادات زهستان را ترك کند 
و از آن شهر خار ج گردد؛ ولی اطلاعی که بعد رسید نشان داد که خود تلمن 
ازشهر ار ج نشده. بلکه به‌مناسبت نزديك‌شدن بهار اسب‌های اورا به مراتع 
کنار رودخانه جیحون منتقل کرده‌اند که در آنجا چرا نمایند و لذا قشرن 
تلمن بدون اسپ می‌باشد و او می‌تواند با سرعت اسب‌هسای قشون را از 
چراگاه بیاورد اسا اسب ی که از چراگاه مراجعت کند چسون پیوسته در آنجا 
علف سبز خررده به کار قشون نمی آید مگر بءد از ده پانزده روز خوردن 
علرفه خشك. 

سرزمیتی که داریوش اول قشون خود را از آن عبور داد تا اینکه به 
سوی بلخ ببرد؛ یکی از شاهراه‌های بزر گث ادوار بماستانی بود و ازه‌مان 
راه نژاد آربایی به طرف جنوب رفت و قبل از اينکه به جنوب آسیا پرسد 
به چند شاخه تقسیم شد و شاخه‌ای از آن در محل ت-وقف کرد و شاخه‌ای 
دیگر راه هندو ستان را پیش گرفت و یسك شاخه هم در ایران قدیم که وضع 
جغرافیایی آن با ایران امروزی فرق داشت سکونت نمود. 

جباسکندریه است بعد از اسکندر بر آن شهر اطلاق شد و لی مودخین عاصر افغانستان 

این نظریه دا نمی‌پذیر ند و مسی گویند که کلمه«قندهار» قلب کلمه اسکندریه تیست 
بلکه قلب کلمه « گندهاداه است و قبل از اسکندر شهر کنونی قندهار به این اسم 
تعوانده می‌شد. اما در تادیخ مودخین قدرم یونانی این نام دیده می‌شود و آنها 
قندهاد دا «ار کوزی» نوشته‌اندکه کر سی کشود «اد کوزیا» می‌باشد. ارکوزیا 
کشوری بوده است شامل قسمت جنوبی افقانستان امروژی دد پیشاود و معطوم است 
که نبودن اسم « گندهارا» در تاریخ مورخین قدیم یونان دلیل بز این نیست که اسم 
قندهار در قدیم گندهادا نبوده است و نظربه حود مورخین اففانستانی این است 
که باید داجع به اين نام تحقیق بیشتر بشود س مترجم. 








۶ 2 سرزمین جاوید 


امروز تکنيك بشر وضع جغرافیایسی قسمتی از دشت‌ها و کوه‌ها و 
رودها را تغییر داده ولی تا دویست سال قبل از این وضع جغرافبایی آسپاء 
تقریباً شبیه به پنجاه با یکصد هزار سال قبل بود و دشت‌ها و کوه‌ها ورودها» 
شکل قدیم را داشت و با يك نظر که به وضع جغر افیایی آسیا مسی‌انداختند 
می‌تو انستند بفهمند که راه مهاچرت نواد آریابی کجا بود وآنها از چه راه 
می‌توانستند که خود را به جنوب و مقرب آسیا برسانند. 

صرزمین ی که آمروز تر کستان است و در قدیم سبز و مشجر بود؛ راهی 
است که آریاها از آنجا به ارو پا رفتند واگ به طرف‌جنوب می‌رفتند» به کوه- 
های شمال خر اسان برعورد می کردند که در ازمنه قدیم» قابل عبور نبود و 
لذا به احتمال زیادآریایی‌هایی که وارد ایران شدند از راهی که دارپوش به 
سوی بلخ می‌رفت قدم به ایر ان‌گذاشته‌اند. 

توط سیر فشون در قسمتی از رام منطقه‌ای بود سبز و دارای جنگل- 
های وسیع و پرندگان و جانوران علفخوار فر اوان. 

داریوش از قسمتی از آن راه قشون خود را از کنار رودخانه« کوفس» 
عبود می‌داد و این نام قدیم رودخانه‌ایست که امروز بسه اسم رود «کابدل» 
خوانده می‌شود ودرقدیم یکی از رودهای بزرگث سرزمین شمالآراخوزبا 
بوده که امروز قندهار می‌گویند. امروز همان‌طور که آسیای میانه نسبت به 
گذشته از لحاظ جغر افیایی دستخوش تغبیر گردیده؛ آن منطقه هم شکل سابق 
را ندارد و جنگل‌ها و مرتع‌های قدیم در آن دیده نمی‌شود؛ معهذا در منطقه 
کابل هنوز جنگل‌ها و مرتع‌های نزديك وجود دارد و نشان می‌دهد که در 
قدیم سرزمین باختر و آراعوزیا دارای جنگل‌های وسیع بوده است- 

باری» دار یوش بعد از عبور از اراضی سبز وجنگلی شمال آراخوزیا 
و سرزمین «گور» با غور که آن دم سبز بود به بساختر و کرس ی آن بلخ 
رسید و هنگام وصول داریوش به بلخ بهار فرارسیده بود. 


محاصره بلخ ت] ۸۴۷ 

با اينکه در فصل زمستان هوا خبلی سرد می‌شد» منطقه بلخ از لحاظ 
کشاورزی یکی از مناطق آباد بساختر محسوب می‌گردید و مردم کشاورزآن 
از آنزمین بهترین غلات ومیوه را به دست می آوردند وهندوانه و خربوژه 
بلخ در دنبای قدیم آسیای میانه معروف بسود و «فسریر» مستشرق و محقق 
انگلیسی قرن نوزدهم میلادی می‌نویسد که در بلخ هندوانه‌هایی بسه دست 
میآمد که دو دانه آن را از دو طرف بار يك شتر می‌کردند و بسه مناسبت 
برودت فصل زمستان خربوزه شیرین بلنخ تا سه ماه بعد از زمستان یعنی تا 
آغاز تابستات باقی می‌ماند. 

وقتی داریسوش به بلخ رسید؛ هیجده نهر بزرگگ کرسی سرزمین 
باختر را مشروب می کرد. آن هیجده نهر کفاف احتیاجات کشاورزی ولایت 
بلخ را می‌داد و نهرها از رودخانه بلخ منتز ع می‌شدند و وقتی داریوش به 
بلخ رسید؛ مزار ع‌گندم و جو سبز شده و رشد کرده بود و داریوش قدغدن 
کرد که سربازان او نباید از مزار ع عبور کنند و وارد باغها که تازه درعت.- 
هایآن جوان‌زده بود بشوند و سربازان خوب مسی‌دانستند که مفهوم آن 
قدغن چیست و اطلاع داشتند که هر کس تخل ف کند به سختی مجازات 
خحو آهد شد. ۴ 

«تلمن» که در بلخ شورید از امالی و امرای محلی نبسود بلکه یکی 
از امرای سرزمینهای ماورای رودخانه سیحون به شمار می آمد و از لحاظ 
خحلق و خحوی» مختصات مردم آن سامان را داشت. 

درآن زمان درزمینهای بهناور و اقع در شه‌ال رود سیحون دشت‌هابی 
وسیع وجود داشت که هی چکس تمسی‌دانست به کجا منتهی می‌شود و 
هیچ کس همم درصدد برنمی آمدکه خود را به انتهای آن دشت‌ها برسانده 
زیرا می‌دانست به جایی خواهد رسید که دیگر در آنجا خورشید طلوع 
نخواهد کرد و فضا پیوسته تاريك خواهد بود. 


۸ 2 سرزمین جاوید 


در اراضی واقع در شمال رود سیحون؛ شکار زیاد به دست می آید و 
در بعضی از فصول, گوزن آن‌قدر فراوان بودکه وقتی گرزنها حر کت می- 
کردند از برعورد شاخهای آنها صدایی چون رعد به گوش می‌رسید. مردم 
آن مناطق با گوشت گوزن تغذیه می کردند و پوست آن را عمی‌پوشیدند و 
گاهی از اوقات به مناطق جنوبی حمله‌ور می‌شدند واگر مقابل خود نیروبی 
نمی‌یافتند با اینکه فصل زمستان مانع از پیشرفت آنها می‌شد تا آنجا که میم 
توانستند جاو می‌رفتند. 

تلمن یکی از امرای آن طایفه بود و بعد از این که داریوش از هویت 
وی آ گاه شد. در یافت که باید زودتر او را از بلخ براند یا این که معدومش 
نمادد. 

تلمن مردی بود صحر انشین و مردم صحر انشین به قاعده در جنگد؛ 
پیکار در فضای آزاد را ترجیح می‌دهند»اما تلمن از اندرز چند نفر از مشاودین 
که سی‌گفتند حصار بللخ غیر قابل تسخیر است پیروی نمود و تصمیم گرفت 
که در آن شهر مقاومت نماید. 

آیا اندرز مشاورین تلمن برای این بودکه او را نابود نم‌ابند؟ آیاآنها 
می‌دانستن دکه تامن اگر درخارج حصار با داریوش بجنگد ممکن است که 
فاتح شود یا بتواند خود را نجات بدهد؛ اء اگر متحصن گردد و امیدو ار 
باشد که حصار شهر او را از خطر داریوش حفظ خواهد کرد ابود خواهد 
شد؟ 

امروز» بعد از پیست و پنج قرن قضاوت در این مورد از مسا ساخته 
نیست و فقط می‌توانیم بگوییم که متحصن شدن تلمن با وی و عادت او 
تناسب نداشت و مردم صحر انشین تر جیح می‌دهند که درفضای آزاد باحریف 

داریوش قبل از این که بر ای گشودن شهر مبادرت به کارهای جنگی 


محاصرة بلخ 0 ۸۳4 
بکنده برای تلمن پیغام فرستاد وگفت من میل ندارم که بر اثر جنگ این 
شهر ويران شود و مردم به هلااکت برسند. تو چون از تسار ج آمسده‌ای و 
اینجا را بسك شهر بیگانه می‌بینی شاید دلت بر این شهر و به حال مردم 
نسوزد اما من دلم می‌سوزد برای این که این‌جا جزو قلمروی من است و 
من نمی خو اهم هر يك از شهرهای ایران و کشورهای وایسته به ایسران را 
وبرآن ببیئم وم‌شاهده کنم که مردم شهرها از گرسنگی وطول جنگ می‌نالند. 

اگر تو بدون جنگث تسلیم شوی و آسیبی به مردم ایب شهر نرسد و 
شانه‌ای ویران نگردد؛ من به تو وعده می‌ده م که زنده عو اهی ماند و آسیبی 
به تو نخواهد رسید» ولی اگر با من بجنگی و بر اثر جنگث خانه‌های این 
شهر ویر ان شود ومردم آسیب ببینند» بعد ازاین که دستگیر شدی به مجازات 
خواهی رسید و مجازات تو متناسب با میزان بدبختی سکنه ایسن شهر که 
برسرشان آورده‌ای خواهد بود. 

تلمن جواب‌داد که من کودك نیستم که تو مرا می‌ترسانی و هر وقت که 
به من دسترسی یافتی» هرچه می‌عواهی یکن. 

آنگاه داریرش که تا آن موقع شهر را در محاصره داشت بدون آن که 
مبادرت به جنکّث نماید به سربازان عودگفت که آماده برای حمله به شهر 
باشند. فربر می‌گوید که شرح مختصر جنگث داریوش با تلمن در کتیةً قبر 
دادیوش وجود دارد. در حال حاضر؛ آن شرح به نثار نمی‌رسد» اما حاور- 
شناسان می گو یند که قسمت اعظم کتیبه‌های قبر دادیوش اول از بين رفته 
است: در صورتی که بعضی از آنها تا این اواخر تا قرن نوزدهم میلادی‌بود. 

فریر می گوید که داریوش در کتیبه مزبور گفت که جنگث با تلمن یکی 
از دشوارترین جنگ‌های قلعگی بودکه من به انجام رسانیدم. واضح است 
که دشواری جنک مسزبور از این ناشی شد که حصار شهر استحکام داشت 
و با وسایل جنگی دوه داریوش نمی‌توانستند آن حصار را ویر ان کنند. 


۰ 21 سرژمین جاورد 


دارپوش از دوز پانزدهم بهار سال ۴۹۹ قبل از میلاد حمله به شهر را 
شرو ع کرد و در حال ی که متجنیق‌های کوچك سنگث پرتاب می کردنده بسه 
امر داریوش شروخ به ساخعتن منجنیق‌های بز رگ نمودند. 

گزنفون می‌گو بد:روقتی مردم محلی اطلاع حاصل کردند که داریوش 
بلخ دا مورد محاصره قرار داده تا اینکه تلمن را از پا در آورد» از اطراف 
بر ای كمك به داریو شآمدند» چون می‌خو استند از تامن انتقام بگیر نسد» 
زیرا تلمن بعد از این که بر باعتر مسلعط شدء عسده‌ای از مردان را کشت و 
تمام اموال مردم را به یغما برد»- 

خانتوس می گوید آنهایی که به کمك دار یوش آم-دند مسردانی بودند 
بلند قامت و دارای موهای طلابی و چشمهای آبی‌رنگث. 

امروز در آن منطقه که بیست و پنج قرن قبل از اين افراد بلند قامت و 
زرین مو دارای چشم‌های طلایی زندگی می‌کردند» از آن آفراد دیده نمی- 
شوند» ولی در منطفة پختو نستان منوزآن افراد زندگی می‌نه‌ایند و بعید 
نیست کسانی که امروز در پختونستان بسر می‌بر ند فرزندان کسانی هستن دکه 
در دو هزار وپانصد سال قبل از این در باختر می‌زیستند و به كمك داریوش 
بر خحاستند. 

مردانی که به قشون دار یوش ملحق شدندگفتند که ظلم تامن فقط مردم 
را در برنگرفت» بلکه بزکوهی باختر را هم از پادر آورد و قسل از اينکه 
تلمن به باختر بیاید در آن کشور بز کوهی آن‌قدر فراوان بودکه بخصوص 
در فصل زمستان از کوه‌ها فرود می آمدند و وارد خانه‌ها می‌شدند. همچنین 
گّوسفندکوهی در فصل زه‌ستان در خانه‌های مردم بسر می‌بردند» ولی تلمن 
وسربازانش تمام آن حیوانات را به هلاکت رسانیدند؛» در صورت ی که نمی- 
خحو استند گوشت جانورانی را که کشته‌اند بخورند و لاشه گوسفند و بزه‌ای 


مقتول می‌گندید و از بین می‌رفت و فقط خحون‌ریزی» تلمن و سربازانش را 
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وامی‌داشت که جانوران را بدون اينکه از گوشتشان استفاده نمایند به قتصل 
پرسانند. 

گزتفون مسرد میاسی و مور خ و سردار یونانی که يك قسرن بعد از 
داریوش اول از راه آسبای صفیر به ایران آمد و آنگاه از راه جزیره (واقع 
در شمال بین‌النهرین) و دیار بکر و طرابوزان از ایران مراجعت کرد» می- 
فویسد که سی هزاد تن از مردان سرزمین باختر برای كمك به داریوش اول 
به سپاه او ملحق شدند و گفتند که اگر پادشاه ایران موافقت نماید آنها يك 
نقب طولانی حفر خواهند کرد و از زیرزمین وارد بلخ خواهند شد. 

دارپوش که بناهای بزر گک ساخته بدود با در ددت ساختمان داشت 
می‌دانست حفر نقبی که قشون بتواند از آن راه وارد شهر شود کاری طولانی 
است. او که هز ارها قنات در ابر ان احداث نمود مطلع بودکه حفر يك نقب 
طولائی محتاج حفر چاه‌هایی است که به نقب منتهی گردد و هسوا بسه آن 
برساند چون اگر هوا به نقب نرسد آنهابی که مشغول حفر ثقب هستند حفه 
خحو اهند شد و بدون شك حفر چاه‌ها برای تهوبه نقب؛ توجه تامن را جلب 
و اهد کرد» زیرا همین که آفتاب غروب کند و هوا نك شود از چاه‌ها يك 
بخار سفید رنگث و غلیظ چون ستونی از دود متصاعد سی‌گردد و تلمن 
می‌فهمد که مشغول حفر نقب هستند تا از آن راه وارد شو ند. 

در حالی که پیوسته به شهر سنگث می‌بار یدند» داریوش امسر کرد که 
سربازان او به راهنمایی نجاران و منجنیق‌سازان در چند موضع از حصار 
شهر » داربست‌هایی از تیر و چسوب به و جود بیاورند که دارای دو طبقه و 
پلکان باشد و سربازان بتوانند از داربست‌ها بالا پرو ند و خود را به حصار 
شهر برسانند, 

در نقاط ی که دار بست به وجود آمدء منجنیق‌ها روز و شب مدافین 
را ستگباران می کردند تا اين که نتوانند مانع از بسالا رفتسن از دادبست 


۴۳ ۲ سرزمین جاوید 


بشو ند وچون هر داربست دارای دوطبقه بودکسانی که در طبقهٌ زیرین قرار 
می گرفتند مصونیت داشنند و تیر و سنگ به‌آنها اصابت نمی کرد. 

در شب بیست و هفتم بسد از بهار سال ۳۹۹ قبل از میلاد و دوازده 
روزپس از آغاز جنگث داربوش اول سرداران خود را طلبید و به آنهاگفت 
که فردا همین که هوا روشن شد مبا باید به شهر حه‌له‌ور شویسم و شماء در 
واحدهای جنگی خود صد داوطلب بخواهید که از داربست‌ها بالا بروند و 
بهآنهالباس رویین بپوشانید که هنگام صعود به قتل ثرسند باطوری مجروح 
نشو ند که از کار باز بمانند. 

آن صد نفر؛ پیشاهنگگ حملةٌ ما به شهر خواهند بود و باید خودرا 
به بالای حصار برسانند و در آنجا؛ منطقه‌ای راکه مجاور داربست می‌باشد 
اشغال نمابند تا این که سایر سربازان بتوانند بدون خطر از داربست بالا 
پروند و به بالای دیوار برسند و از آن به بعدء ما خو اهیم توانست که بدون 
انقطاع نیروی ام‌دادی به شهر برسانیم و دروازه‌ها را هم به روی خسود 
بگشاييم. 

به دستور دار یوش سرداران» برای صعود به دیوار شهر دوازده دسته 
صد نفری را از بین داوطلبان انتخاب کردند و به کسانی که باید باء‌داد روز 
بعد پیشاهنگ شو ند و حود را قبل از دیگران به بالای حصار بر سانند گفتند 
به هبريك از ده نفر اولهکه خود را به بالای حصار برسانند ده داريك داده 
خو اهد شد. 

سردار ان گفتند که به ده نفر دوم» هريك پنج دار يك داده می‌شود و ده 
نفر سوم که ود را به بالای حصار برسانند هريك دو داريك خحو اهند گرفت 
و دیگران از آن بکصد تفر یعد از رسیدن به بالای حصار هسر کتدام يك 
داريك دریافت خو اهند نمود. 

سرداران می‌دانستند که عده‌ای از آنها که به امید دریافت ده داريك با 
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پنج داريك ازداربست بالا خوواهند رفت کشته خو اهند شد وبه قولگزتفون 
اطلاع داشتند که داریسوش» از لحاظ پرداخت انعام به سربازان داوطلب 
خیای زبان نخواهد دید. 

چون هفت داریست به وجودآمده بسود» در آن شب هفتصد نفر از 
سربازان داو طلب سپاه داریوش کاسك و اباس روبین دریافت کردند تا اینکه 
بامداد روز بعد مبادرت به حماه نمایند. 

سربازان داو طلب می‌دانستند که روز بعد هنگامی که از داربست‌هبا 
بالا می‌رو ند مورد حمایت منجنیق‌های خودشان قرار نخو اهندگرفت» چون 
اگر در آن موقع منجنیق‌ها سنگیاران کنند آنها را خواهند کشت لا کسانی 
که باید آن روز از داریست‌ها بالا بروند و حود را به بالای دیوار برسانشد 
و در آنجا منطقه‌ای را اشغال کنند نمی تو انستند جز به تحودشان متکی باشند 
و سپاه دار یوش هنگامی که‌آنان از دار بست بسالا مسی‌رفتند نمی‌توانستند 
کمکی به آنها بکنند. 

سلاح سربازان مزبور گرز بود جون فقط گرز می‌توانست خطر هر 
نوع اسلحه را (غیر از سنگث و تبر) از آنها دور کند و آنها می‌توانستند با 
گرزه تیغه شمشیرهسا و چوب نیزه‌ها را در هم بشکنند و بعد از ایین که به 
بالای دیوار رسیدند با ضربات گرز مدافعین را به قتل برسانند یسا نساتوان 
نمایند و جای‌آنها را بگیرند. 

وقتی که بامداد روز بیست و هفتم بهار دمید سر بازان داوطلب بدون 
صدا به سوی داریست‌ها به راه افتادند و در هر ءنطقه که داریست بسود؛ 
سربازان دیگر آماده شدند که بعد از آن صد نفر از داربست‌ها بالا بروند. 

تنها چیزی که ممکن بود ببه مدافعین بفهماند که حمله آغاز گردیسده 
سکوت منجنیق‌ها بود و دیگر صدای تصادم بازوهای منجنیق بعد از پرتاب 
سنکث به‌تنه آن به گوش آمی‌رسید» چون‌گفتیم که منجنیق‌ها بر ای اینکه مانج 


۴ ۲1 سرژمین جاو ید 
از درهم شکستن داربست‌ها ازطرف مدافعین شو ند تمام شب برسرمدافعین 
سنگّگ می‌باریدند. 

بعد از صد دقیقه که از سکوت منجنیق‌ها گذشت مدافعین فهمیدند که 
سکوت مزبور ناشی از این است که سربازان داریوش مبادرت به حمله 
کرده‌اند» زیر | تلمن و سربازانش بیابانگرد بودند و عادت به جنگهای 
قلعگی نداشتند اما پس از اینکه مشاهده کردند که داربست‌ها بالا دفت 
فعمیدند که داریوش قصد دارد سربازان ود را از آن به بالای دیوار شهر 
برساند. لذا عده‌ای کثیر از سربازان مسدافع در قسمت‌هابی از دیوار که 

۰ داربست کنار آن به وجودآمده بود اجتما ع کردند تا این که بر سر مهاجمین 

سنگت بارند. 

با این که سنگت بار یده می‌شد سر بازان داریوش بالا می‌رفتند و چند 
نفراز آنها توانستند که حودرا به منتهی‌الیه داربست برسانند واز آن به بعد» 
باید که برای رسیدن ببه دیوار از قلاب استفاده نمایند. چون می‌دانیم که 
ایرانیان نمی تسو ائستند داربست را طسوری بسازند که قسمت فوقانی آن با 
قسمت فوقانی دبو ار شهر برابرباشد» چون مدافعین آن را درهم می‌شکستند 
و نمی گذاشتند که قسمت فوقانی داربست؛ کنار حصار قرار بگیرد. 

این بود که سربازان داوطلب مجبور بودند بعد از رسیدن به بالای 
دار بست با قلاب خود را به دیوار برسانند, 

به کار بردن قلاب متصل بهز نجیربرای رسیدن به‌بالای‌دیوار» مستلزم این 
بودکه به‌کار برنده قلاب علاوه بر قوت» چایکی گربه را هنگام بالا رفتن از 
دیوار داشته باشد. هر قلاب متصل بود به زنجیرء و وقتی سرباز قلاب دا 
می‌انداخحت و آن؛ در بست دیوارگیر می کرد» باید به چایکی در يك لحظه 
خود را بالای دیوار برساند. گرچه مدافعین نمی‌توانستند با شمشیر زنجیر 
او را قطع نمایند» اما هر گاه سرباز داو طلب بعد از انداختن قلاب» تخیر 
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می کرد و تمی‌توانست فوری خود را به بالای دیسوار برساندء سنگگ ن 
سرش می‌باریدند و او را به پایین پرت می‌کردند. چون سرباز بایستی بسا 
دو دست خدود را به بالای دیوار برساند و گرزاو در آن سوفع از کمرش 
آویخته بود نمی‌توانست بعد از رسیدن به بالای حصار فوری از گرز نحود 
استفاده نماید. 

سر بازان تلمن بالای دیواد» برای این که سربازان داریوش را از پا 
در آورند: آزادی عمل داشتند» اما سربازان داریوش در آخرین لحظه‌صه‌ای 
صعود بر دیوار» چرن باید با دو دست بالا بروند نه فقط به سربازان خلیع 
شده شپاهت داشتند» بلکه مثل کسی بودند که هنگام جنگّت دو دست نداشته 
باشد چون هر دو دستآنها برای بالارفتن به زنجیر بود. 

در روزهایی که شهر تحت محاصره بود و سربازان داریوش مشغول 
ساختن دار بست بودند به دستورپادشاه ايران» نردبان‌های بزرکث وطولانی 
هم ساخته شد. 

داریوش اول می‌دانست که نردبان‌های مزبور بر ای این که سربازه‌ايش 
از آن صعود کنند زیاد قابل استفاده نیست و اطلاع داشت که دیده نشده که 
هنگام حمله به قلاع سردارمهاجم توانسته باشد فقط با نردبان خود را وارد 
قلعه نمایسد اما نردبان‌ها را برای تظاهر به حمله مفید می‌دانست تا اینکه 
قسمتی از سربازان تلمن را سرگرم کند و آنها نتوانند در قسمت‌های حساس 
به سایر مدافعین كمك نه‌ایند. 

روز بیست‌وهفتم بعد از آغاز بهار هنگامی که سرباز ان داوطلب آماده 
شدند که از داربست‌ها بالا بروند» عده‌ای کثیر از سربازان داریبوش 
ردبان‌های بلند را بر دیوار نهادند و تظاهر به حمله پر قسمت‌های دیگر 
از دیوار شهر کردند. نتبجه تظاهرات این شد که سربازان تلمن در قسمتهای 
مختلف دیوار به حال تفرقه ماندند و تلمن نتوانست که عده‌ای زیاد از آنها 





۵۶ ۲۲ سرژمین جاوید 


را در قسمت‌های حساس غتم رک زکند؛ چون می‌دانست که اگر در همه جا 
مدافم نباشد سربازان داربوش که ازدیو ارها بالا می آپند وارد شهر و اهند 
شد. 

روزی که دار یوش به شهر حمله کرد مردم پلسخ کمکی به تامن و 
سر بازانش نکردند چوت از وی و سربازانش نفرت داشتند. 

وضع زندگی و خوی تلمن و سربازانش طوری بود که مردم بلسیخ 
نمی‌تو انستند با آ نها بجوشند و کشتار بی‌رحمانه تلمن بعداز ورود به باعتر» 
مردم بلخ را از وی و سر بازانش متنفررکرده بود و در آن شهر کسی وجود 
نداشت که یکی از بستگانش در بلخ يا خارج از آن به دست سربازان تلمن 
کشته نشده باشد. 

اگر در بين مردم باسخکسانی بودند که می‌ و استند کمکی به تلمن 
بکنند (چون در هر جامعه از آن‌گونه افراد بافت می‌شوند) از بیم دیگران 
نمی‌توانستند که درصدد کمك به او پر آیند» زیرا می‌دانستندکه مورد حشم 
هموطنان عود و افع خواهند شد وبه قتل خر آهند رسید و اگر کشته نشو ندء 
ادامه زندگی کردن درآن شهر برایآنها متعذر خواهد بود. 

چون هیچ کس از مردع بلخ به تلمن و سربازانش کمك نکرد آنها که 
مردمی صحرانشین و از اسلوب دفاع از قلاع جنگی بدون اطلاع بودند؛ 
نتوانستند از وسای لآب و آتش که در دفا ع ازقلاع جنگی دوثربود استفاده 
کنند و آب جوش بر سر سربازان داربوش بریزند و آتش بر آنها پبارند (در 
ادو ار بعد وقتی سرب به مقدار زیاد استخراج شد» سرب ذوب شده بر سر 
سربازان مهاجم می‌ریختند). 

آنها می‌خو استند جلوی سر بازان رویین تن راکه از داربست‌ها بالا 
می آمد ند فقط با شمشیر و نیزه و سنگگ بگیرند و گرچه عسده‌ای از آنها را 
کشتند و پرت کردند: ولی جون بدون انقطاع سربازان رویین تن بسالا 
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می آمدزد و در جاهای دیگر سربازان داریوش با تظاهرات ود سربازان 
تلمن را معطل می کردند و نمی گذاشتند که آنها حود را به قسمتهای حساس 
پر سانند» عافبت سر بازان داریوش توااستند که در داربست واقع در شمال 
شهر يك پایگاه بالای دیو ار به دست بیاورند. 

دار وش در کتیبه بهستون (بیستون) که به تنهایی يك کتاب تساریخ 
است و به سه زبان فارسی هخامنشی (پهاوی هخامنشی) و عبلامی وپهاوی 
زر شنه شده می گوید گرفتن يك قلعه از راه صعود بر دیسوار دشوار است و 
متضمن تلفات سنگین می‌ب-اشد ولی من قسمتی از قلاع را بسا آن اسلوب 
کشوده‌ام.۱ 

بمد از این که سربازان داریوش در شمال شهر توانستند بالای دیوار 
رك پایگاه به وجود بیاورند؛ داریوش با سرعت آن منطقه را تقوبت کرد و 
طولی نکشید که دومین پایگاه» در مشرق شهرء بالای دیوار برقرار شد و 
داریوش پسرش خشایار را به بالای دبوار فرستاد که در آن پایگاه حضور 
داشته باشد و در جنگ شر کت کند. 

مانمی‌دانیم در آن روز که داریوش پسرش‌را به‌بالای دیوار شهر فرستاد 
:ه درستی چةدر از عمر خشایار (خدایار) می‌گذشت و علت این که از سن 
آن جوان در آن روز به درستی اطلاع نداریم این است که از تاریخ درست 
ازدواح داریوش با اتوسه» که خشایارشا ازبان وی به و جود آمد» به درستی 


مطایع ذ . قدر مسلم ایسن است که داریوش بعد از مراجعت از مصر و 





سوربه با اتوسه دختر کوروش و همسر سابق کمیو چیه ازدواج نمود. 


۱ هنوژ نرجمهکنیبه بهستون‌کامل نشده و با اين که می‌توز ان سد متن پهملری 
هام 
کلمات 


چیزهای دیک 





و عبلامی و باپلی دا مطابقد کرد» شرق‌شناسان, داجع بمقهوم بعضی از 








اعتلای دارند و روزی که تر جمه کتیبد بهستونکامل شود شایسد 
ری اذ آن به دست بیاید غیر از آ نچه امر وز مستفاد شده است.متر جم. 





۸ ۲2۳ سرزمین جاو بد 


لیکن مورعین در تاریخ ازدواج اعتلاف نظر دارند وچون در تادیخ 
ازدواج دارای اختلاف هستند» درمورد تاریخ‌تو لد خشایارهم دچار اختلاف 
عقیده شده‌اند. 

اگر نعشاپار در سال ۵۲۱ (قیل از میلاد) متو لد شده باشد؛ لازمه‌اش 
این است که در آن روز» بیست و دو سال از عمر شاهزاده جوان بگذرد و 
سن بیست و دو سالگی دوره‌ای از عمر بودکه شاهزادگان در آن دوره؛ 
مشاغل با اهمیت را بسرعهده می گرفتند و از جمله فرمانده سپاه می‌شدند و 
ما در تاریخ نمی‌بینیم که در آن جنگ داریوش فره‌ساندهی سپاه را به پسر 
خود و اگذار کرده باشد. 

اگر حشایار در آن تاریخ ۲۷ ساله بوده یا فرمانده سپاه می‌شد یا این 
که داریوش قبل از حرکت کردن از پازارگاد خشایار را به عنوان نایب. 
الساطنه در آن شهر می‌گذاشت تا این که در غیاب او کشورهای ایسران را 
اداره کند. 

پس معابوم می‌شود که سن شاهزاده جو ان کمتر از ۲۲ سال بوده و به 
همین جهت داریوش او را با عود به «باختر» بردتا این که از آزمایش‌های 
اداره کردن قشون وسوقالجیشی و تجربه‌های میدان جنگث بررحوردار گردد. 

خشایار عزیز ترین فرزنسد داربوش بود؛ معهذا در آن روز او را بسه 
پایگاه وافع در »شرق دیوار شهر فرستاد تا دز جنگك شر کت نماید. 

آنجابك منطقة آرام نیود بلکه در آن ساعت یکی از دو منطته بسیار 
خطر نالث چنگث به شمار می‌آمد زیرا وقتسی تلمن متوجه شدکه مهاجمین 
توانسته‌اند در شمال و شرق دبوار دوپایگاه به وجود بیاورندء با حد اعلای 
توانایی خود به‌آنها حمله می‌نمود :! این که سربازان مهاجم را معدوم کند و 
نگذارد که آنها پایگاه خود را توسمه بدهند و قسمت‌های دیگر را اشغال 


کنند و وارد شهر شوند. 
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داربوش می‌دانست که پسر عزیز خود را به جایی می‌فرستد که ممکن 
است در آنجا به قتل برسد ولی این دا هم می‌دانست که تا مرد در میدان 
جنگ مرگ را از نزديك نبیند قوی دل و خونسرد نمی‌شود و به همین 
جهت است که سربازان تازه‌کار هر قدر که از لحاظ جسمی قوی باشند» در 
اولين لحظه‌های جنگ متزلزل مسی‌شوند» اما بعد از اين که مسر گث را از 
نرديك دیدند برایشان عادی می‌شود و دبگر از بسرق شه‌شیر و پرش تیر و 
فرودآمدن تبر و گرز نمی‌ترسند و در آن روز خشایار از جمله جنگجویانی 
شد که قبل از همه از حصار پایین رفتند و قدم به شهر نهادند. 

آر هفت داربست که داریسوش اطراف شهر برپا کرد و از سربازان 
داو طلب حواست که از آن بالا بروند» فقط سه دار بست دارای پایگاه شد و 
داریست سوم» در مغرب دیوار قرار داشت. 

سر بازانی که از چهارداربست دیگر بالا رفتند نتوانستند که پایگاه به 
وجود بیاور ند و کرچه بعضی از آنها موفق شدند که قدم به دیوار بگذارند» 
اما در آنجا به قتل رسیدند. 

داریوش ضمن تقویت سه پسایگاه شمال و شرقی و غربی؛ صده‌ای 
کثیر از مردم محلی راکه به كمك داریوش آمده بودند؛ بىه حصار فرستاد تا 
این که با هموعانان خود تماس بگیرن-د و در داخل شهر آنها را علیه تل‌ن 
پشورانند. آنها هم بعد از اين که وارد حصار شدند فریاد زنان سود را به 
سکنه شهر شناسانیدند وگفتند برای چه معطل هستید و دست درنمی‌آورید 
و مگر نمی‌بینیدکه روز گرفتن انتقام رسیده و ما باید تلمن و سربازانش را 
به کیفر جنایاتشان برسانیم. 

شنیدن صدای هموطنان ودیدن آنها» مردان شهر را به هیجان در آورد 
و چند تن از مردان دلیر شهر» رهبری دیگران را بسرعهده گرفتند و آنها را 
وادار به شورش کردند و به این ترتیب در داخل شهرهم نیرویی برای كمك 
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به داریوش به وجودآمد. 

وقتی که مردم شهر مبادرت به شور شکردند؛ کار بر تلمن سخت شد 
و بین دو تبخ قرارگرفت و ابرانیان به فرمساندهی حشایار پسر داریوش از 
پابگاه واتع در مشرق حصار وارد شهر شدند. 

خانتوس مور خ اهل لیدی می‌گوید: 

«ریش خشایار هنوز بلند نشده بود اما موهای بلند سرش؛ به طرژی 
زیباء بر پشت ریخته وروی شانه‌مایش می آرمید. زره تیرهعرنگث او آن قدر 
باظر افت بافته شده بود که پنداری آنچه پوشیده پارچه‌ایست از کتان مصری. 

پسر داریوش يك کاسك تیره‌ر نگگ بر سر داش ت که مسانند زره در 
ساعتن آن کمال سلیته را بسه‌کار برده بردند و کاسك او از چهار طرف لبه 
داشت (منی جون شاپوهای امروز بود که در چهار طرف سر برای آفتاب 
و باران لبه دارد) و ایرانبان رنگگ کاسك وزره یاحفتان را تیره انتخاب می- 
کردند تا اینکه توجه تیراندازهای خحصم را جلب ننماید و آنها نتسوانند 
نشانه به درستی بگیر ند». 

حشایار در صف اول سربازانی که از حصار فرودآمدند و وارد شهر 
شدن‌د با تبر می‌جنگید و بعضی از سربازان او گرز داشتند و برنصی تبر و 
وقتی تلمن وسربازانش مشاهده کردند که بین دوتیغ قرار گرفته‌اند با دلیری 
پیکار کردند؛ اما بر اثر این که سربازان ابرانی بدون انقطاع از حصار وارد 
شهر می‌شدند و بعد هم برای سهولت ورود به شهر دروازه‌ها را گشودند و 
عده‌ای زیادتر از سربازان داریسوش وارد شهر شدندء سربازان تلمن از پا 
در آمدند و عده‌ای که باقی ماندند تسلیم گردیدند. 

تلمن مجرو ح شد و از پا افتاد و او را از شهر خارج کردند و نزد 
داریوش که هتوز و ارد شهر نشده بود بردند. 

داریوش به وسیله دیلماج به او گفت من به‌تو گفتم که اگر تسلیم شوی 
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تو را موردآزار قرار نمی‌دهم و آزادت می کنم که هر جا می‌خواهی بروی» 
اما تو پيشنهاد صلح مرا نپذیرفتی و جنگ را ترجیح دادی و عده‌ای از 
سربازان من در جنگ کشته شدند. من تو را به دوگناه مجاز آت‌می کنم: يك 
گتاه نو این است که پیشنهاد صلح مرا نبذیرفتی و گناه دیگرت این است که 
بر من یاغی شدی و مجازانت این می‌باشد که زنده پوست تو را از بدئت 
جدا کنند. 

بعد از این که شهر به دست داریسوش افتاد و جنگك اتمه یافت و 
اجساد مقترلین را از شهر خسارج کردند و به حاك سپردند» داریوش امر 
کرد نلمن را در میدان بزر گگ شهر به مجازات برسانند و در آنجا او را بر 
زمین قرار دادند وچهار دست وپای او را به چهاز تیر که بر زمين نصب شده 
بود بستند و آنگاه دو جلاد مشغول پسوست کندن تلمن شدند و آن مردآن 
قدر دلیر و با استقامت بودکه در تمام مدتی که پوست از بدنش می‌کندنده 
فریاد نزد و ننالید و حتی مثل بعضی از محکومین درحواست ننمود که وی 
را به قتل برسانند تا اين که از شکنجه نجات پیدا کند. 

بعد از اين که پوست از تن تأمن کنده شد» جسد او راکسه تکان 
نمی‌خورد وسط میدان نهادند و زگهبان بر آن جسد گماشتند تا این که مردم 
به آن حملءور نشوند و تلمن با اینکه پوست برتن نداشت تا غروب آن روز 
زنده بود و آنگاه زندگی دا بدرودگفت. 

داریوش بعد از اين که از کار تلمن آسوده شدءيك خشتر پاون (حکمران 
کل) برای باعتر انتخاب نموه و مراجعت کرد چون حضورش در مر کز 
و مغرب ایران ضرورت داشت. 

رد 

گفتم که تالیدوس یونانی؛ ب رکشور لیدی مسلط گردید و شهر «سارد» 

راآتش زد و ویران کرد و بعد از آن به سوی صایر قسمت‌های آسیای صغیر 
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رو آورده و تسا رودرهالیس» که امروز به اسم فزلابرماق شحوانده می‌شود 
جلو رفت» بدون اینکه نیرویی مقایل وی وجود داشته باشد که بتواند از 
پیشرفت او جلرگیری نماید. 

داربوش بعد ازاینکه ازباعتر مراجمت کرد و است که بسو ی آسیای 
صفغیر برود» ولی درسال ۴۹۹ قبل از میلاد براثر دوجنگث کوچك» در داخل 
ایران موفق نگردید که راه آسیای صغیر را پیش بگیرد تا اینکه زمستان فرا 
رسید و موقع قشون کشی گذشت و در سال ۴۹۸ قبل از میلادک» داریوش 
خودرا آمساده برای عزیمت به‌آسیای صغیر می کرد؛ بیماری طاعسون در 
جنوب اير ان بروز کرد و طوری با سرعت وسعت گرفت که مجال‌کار را از 
همه ساب تمود. 

در دنیای قدیم» در تمسام کشورها چه شرق» چسه غرب مردع عفیده 
داشتند که دو مرض طاعون و وبا بسو دارد و آنچه سبب بیماری مسی‌شود 
بوی مرض است و اگر انسان بتواند خود را از منطته‌ای که مرض در آن 
بروژ نموده دور نگامدارده بوی مرض به‌او نخواهد رسید و مبتلا نخواهد 
شدء لذا هر کس که توانایی داشت خود را از شهرها و قصباتی که در آنجا 
طاعون بروز کرده بود دور کرد وبه جایی رفت که دور از بوی مرض باشد. 

دار یسوش هم پایتخت خود را رها کرد و بهسد از چند بار تغییر مکان 
دادن حود را به منطته جنگی و کوهستانی «ساکلاه واقع در فادس رسانید. 

آنجا منطقه‌ای بودکه بیش از يك سدخل و مخرج نداشت و هرگاه 
آن مدعل و مخرج رامورد نظارت قرار می‌دادند نه کسی می‌توانست و ارد 
منطمّه سا کلا شود و نه کسی از آن خار ج گردد. 

در آن منطقه آب ومیوه‌های جنکلی و شکار به مقدار زیاد وجود داشت 
و گروهی ازسکنه بومی در آنجا زراعت می‌گردند و دام پرورش می‌دادند.! 


۱ بعید نیست که منطقه سا کلا مکانی باشد کد امروز منطقه بویراحمدی است‌سه 
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داربوش و همراهانش در منطقه جنگلی و کوهستانی ساکلا از حیث 
وسایل زندگی ناراحت نبودند» زیرا آنچه برای زندگی کردن ضرورت 
داشت در آنجا موجود بوده اما هر موق که داریوش کسب اطلاع می کرد» 
تا این که بداند آیا مرض ادامه دارد با از بین رفته» معلوع صی‌شد که هنوز» 
مرض طاعون کشتار می کند. 

بیماری طاعون که از نیمه بهار آغاز شده بسود» تا پایان فصل تابستان 
ادامه یافت. آن بیماری فّط در جذوب ایر ان هفتاد هزار نفر را به هلا کت 
رسانید و این دقم» تخمینی نیست بلکه متکی بهآمار است» زیرا به طوری 
که‌گفتیم در ایران در دورةٌ دار یوش آمار به و جودآمد و پادشاه اير ان همواره 
از شماره نفوس کشور ود اطلاع داشت و بعد از اسلاع عباسی-ان که در 
کشورداری از ایرانیان پیروی کردند آمار را برقرار نمودند. 

تا وقتی که باران پاییزی در جذوب ایران نازل‌نشد» مرض طاعون ادامه 
داشت و بعد از نزول باران قطع گردیسد و مردم شرق از ازمنه قدیم تجربه 
داشتند که نزول باران و نك شدن هوا امراض وباوطاعون را ازبین می‌برد. 

بعد از فرا رسیدن پساییز» داریسوش از منطه سا کلا عارج شد و به 
پایتخت مراجعت کرد اما باز فصل قشون کشی منقضی‌شده بود وداریوش 
نمی‌خواست که موقع زمستان سربازان عود دا درمناطق کوهستانی آسیای 
صفیر دستخوش خحطر برودت نماید. 

اما در فصل زمستان از فراهم کردن ساز و ب رگ جنکی وبسیج قشون 
غافل نماند و قصد داشت که بعد از ایسن که زمستان در مناطق کوهستانی 
آذربایجان و آسیای صغیر تعدیل‌گردید به راه بیفتد اما همین که بهار سال 
۷ قبل از میلاد قرا رسید» خود داریسوش بیمار گردید و کتزیاس مودخ 


جولی یاید دراین نو ع موارد احتیاط کرد و درتادیخ تباید فقط به‌شباهت اکتفا فمود 
و بسیاری از محققین گذشته فریب این شياهت‌ها دا خوزده‌انل مثر جم. 
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وپزشك یونانی نوشته که بیماری داریوش مرضی بوده‌است که امروز حصبه 
خوانده می‌شود. 

آریان مور خ معروف می‌گوید که مرض داریوش تب بود و لکه‌هایی 
سرخ در بدنش آشکار شد. 

از فسست اول گفته آریان می‌توان به مرض داریوش اول پی‌برد چدون 
در بسیاری از امراض تب بروز می‌کند؛ اما از قسمت دوم‌گفته او مبی‌توان 
دریافت که پیماری داریوش اول» همان‌طور که کتزیاس نوشته» حصبه بوده 
و در بیماری <صبه لکه‌های سر خ‌رنگک کوچك در بدن مریض آشکارمی‌شود 
و دیگر اینکه کتزیاس چون پزشك بود عجیب به نظر می‌رسد که راجع‌بسه 
بیماری داریوش اشتباه کرده‌باشد» بویژه آنکه داروهای بیماری را هم ذ کر 
می‌نماید ومی گو ید که بر ای‌درمان داریوش اول به او ترنجبین می‌شوراندند 
وبر بدنش کافورمی‌ما لیدندو از روز پنجم بیماری به اوعصاره بید خورانیدند 
و از داروهایی که به داریوش می‌دادند نیز به قسرینه صی‌توان دریافت که 
بیماری اوحصبه بوده است» چون این داروها از ی ع داروه‌ایی می‌باشد که 
در طب قدیم یونان و ایران به اسم داروهای سرد خحوانده ءسی‌شد و آنها را 
برای «امر اض گرم» تجویز می‌نمودند و بیماری حصبه به‌گمان پزشکان قدیم 
شرق و غرب يك بیماری‌گرم به شمار می آمد و بایستی آن را بسا داروهای 
سرد درمان کنند. 

دار یوش معالجه شد. اما بعد از رهایی از مرض طوری ضعیف بود 
که نمی‌توانست قشون بیج کند و به سوی آسیای صغیر و بسونان برود و 
«ایاستن» پزشك دار یوش به او گفت که باید استراحت نماید تا اینکه نقاهت 
یکلی از بین برود. 

چسون این اسم یونانی است عده‌ای از مورخین وی دا یونسانی 
دانسته‌اند؛اما تحقبقات این عصر زشان مي‌دهد که در دوره هخامنشیان» قبل از 


محاصرة بلخ ۲0 ۶۵ه 


این که جنگهای ایران ویونان شرو ع شود عده‌ای ازایرانیان نام‌های یونانی 
بر خود مسی‌نهادند و «ریچاردفرای » دانشمند شرق‌شناس معاصر و استاد 
دانشگاه درامریکا راجع‌به‌این‌موضو ع توضیح داده ومی‌گوید اسامی‌پونانی 
بع‌دازاین که پین ابران و یونان حصومت آغاز شد؛ درایران متروك نگردید. 
داریوش در بهار و قسمتی از تابستان سال ۳۹۷ قبل از میلاد دچسار 
نتامت بودو نمی توانست که به سوی آسیای صغیر و ونان برود و نمی- 
عواست که یکی از سرداران خود را به جای خسودش بفرستد و پادشاه 
ایران در کتیبهُ بهستون (بیستون) علت این موضو ع را ذکر کرده وگزنفون 
با این که بونانی بودهء آن علت را بیشتر بسط داده و مسی‌گوید داریموش 
هنگام مجازات خیانت کاران بسیار سخت گیر بود و از مجازات مجرمیسن 
دیگر نمی گذشت. اما در آن جنگ‌ها دقت می‌نمود که به اقوامی که سلطان 
آنها با وی وارد جنگ شده‌اند آسیب نرسد» برای اینکه می‌دانست که مردم 
عادی‌خ و اهان جنگ نیستند و نمی‌خو اهند عود دا به کشتن بدهند و سی- 
#دانست که سرداران او؛ در چنگ‌ما مثل وی ملاحظةً اقوام مقلوب را نمی 
کنند و آنها راءهنگام جنگ از بین می‌برند. 
از این گذشته, داربوش می‌دانست که اگر خود او در میسدان جنگث 
حضور داشته باشد سعی و جدیت سربازان دو چندان می‌شود و لذا در تمام 
جنگده‌ای خارجی؛ خود دار یوش به جنگ می‌رفت تا این که نگذارد ملل 
مغلوب ب-ه قتسل بسرسند و شهره‌سایشان ویران‌گردد و داریوش؛ در دوره 
سلطنت؛ هسرگز شهر دشمن را ویران نکرد مگر با معامله متقایل و دو شهر 
کشور سیت را از اين جهت ویران نمودکه سیت‌ها شهرهای ممالکی راکه 
تحتالحمایه پادشاه ایران بود وبران کرده بودند. 


۱ دیچاردفر ای بعد ازاین که پرو فسور«پوپ»ایر ان‌شناس معروف دد شهر برد 
۱۳۴۸ زند گی را بدرود گفت» دییس ءومسهآسیایی دانشگاه شیر از شد - متر جم. 





۶۶ ۲0 سرزمین جاوبد 


باری» در سال ۴۹۷ قبل از میلادء داریوش نتر انست به آسیای صغیر 
و بونان قشون کش یکند» اما سال بعد» بعنی در سال ۲۹۶ قبل از میلاد؛ بعد 
از این که پانزده روز از فصل بهار آن سال گذشت. با قشون خود بسه سوی 
آسیای صغیر به راه افتاد. 

مسورخین بونانی طبق روش خود دربارة تعداد سر باز ان داریسوش و 
میزان ساژ و بر گك جنگی اوء اغراق‌گفته‌اند. آنها نوشته‌اند که داریوش با 
پانصد هز ارسر باز پیاده ودو پست‌هز ارسو ار وده هز ار ارابه ودو هز ارمنجنیق 
از اپران به سوی آسیای صغیر به راه افتاد تا این که خود را به یونان برساند 
و ایين ارقام» حتی به کسانی که از الفبای سوقالجیشی بدون اطلاع هستند 
ثابت می کند که مبالفه است. 

امروز» وقتی يك اشکر موتوریزه به حرکت درمی آید» چهل و پنچ 
تسا پنجاه کیلومتر جاده شوسه يا اتوبان (اتومبیل‌رو) را اشغال مسی کند در 
صورتی که شماره سر بازان يك لشکر موتوریزه به طور متوسط پانزده هزار 
نفر است که با وسایل نقلیه مو توری حرکت می نندء اما شماره وسابط 
نقلیه موتوری زیاد است و هنگام حر کت بین ائومبیل‌ها و تانك‌هاو سایر 
ارابه‌مای موتوری باید فاصله و جود داشته باشد. ۱ 

با توجه بهآن موضوع» می‌توان از روی تخمین فهمید که يك قشون 
سوار و پیاده هفتصد هز ار نفری که ده هزار ار ابه و دوهزار منجنیق هم داشته» 
چقدر از يك جاده را هنگام سوقالجیشی (حرکت ارتش به طرف میدان 
جنگ) اشغال می کرده است. 

يك‌بار گفتیم که در تاریخ دنیا به‌حر کت در آمدن يك قشون پانصده زار 
نفری تازمان ناپلون اول‌اعپر اطورفر انسه که پانصدهزار نفرسر باز را به‌روسیه 
برد» سابقه ندارد و تازه ناپلئون که با پانصد هزار سرباز به روسیه رفت» در 


هیچ موقع در آن کشورنتو انست که تمام آن سربازها را دريك میدان چنگث 


محاصرو لخ ۲ ۸۶۷ 


متم رکز کند. 

قشون داریوش هنگامی که به سوی آسیای صغیر و بونان به راه افتاد 
از یکصد هزار نفر تجاوز ذمی کرد و شاید از این هم کمتر بوده و برای پی- 
بردن به ابن موضوع يك مأخذ تاریخی داریم و آن نوشته خانتوس مودخ 
لیدی راجع‌به مو اضع سپورسات قشون داریوش است و خانتوس می گوید 
که در هريك از آن مواضع پنجاه تن غله (به وزن امروز) وجود داشت و 
اگر قبول کنیم که از يك کیل و گرم گندم بعد از این که آرد شد حداکثر دو 
کیل ر گرم نان به دست می آید؛ با پنجاه تن گندم می‌توان بسه یکصد هسزار 
سرباز از قراد نفری يك کیلو گرم نان داد. 

اما فقط گندم مرغوب آن هم به‌شرط اینکه دیمی‌باشدء دو کیلو گرم‌نان 
(از يك کیا و گندم)می‌دهد ومیزان طبخ نان از گندمهای دیگ خیلی کمتر است» 
لذا می‌تو ان حدس زدکه قشون داربوش از صد صزار سرباز پیاده و سوار 
هم کمتر بوده» چون با پنجاه تن غله نمی توان هفتصد هز ارسرباز را غیر از 
رانندگان ارابه‌ها و متصدیان منجنیق‌ها در يك شبانه روز تغذیه کرد. 

وقتسی داریوش به کرمانشاهان رسید با طغیان بدون سابقه و شدید 
رودخانه قره‌سو (به زبان قدیم یونانی تالیت) برخورد کرد. 

کسی که امروز رود «قره‌سو» را ببیند و مشاهده کند که به آرامسی از 
پستر کنم عرضی که در بعضی از نقاط عمیق است عبور می‌نماید» فکر نمی- 
کند که اين رود آرام که امروز به مناسبت آب سیاه رنگش قره‌سو خوانسده 
می‌شود» توانسته باشد از عبور قشون داریوش ممانعت نماید» اما در بهار 
سال ۴۹۶ فبل از میلاد بارندگی در منطقه کرمانشاهان (کارامیسین قدیسم) 
آن‌قدر شدید بود که رودخانه قره‌سو را مبدل به در یای روان کرد. 

گز نفون نوشته است که آب رودخانه قره‌سو بکصد ذداع بالاآمد و 
از اغراق مورحین بونانی گذشته؛ باید تصدیق کرد که طغیان رودخحانه قره‌سو 


۸ 2] سرزمین جاو ید 


به قدری شدید بوده که قشون داریوش دا متوقف نمود. 

اگرطغیان مزبور ازجمله طغیان‌های عادی رودخانه‌ها بود- به طوری 
که حین وقاییع زندگی داریوش گفته شد - پادشاه ایران به‌جای پل‌های برده 
شده: روی رودسانه قره‌سو پل می‌ساخت و معلوم می‌شود طغیان آن‌فدر 
شدید بوده که داریوش نتوانسته است پل بسازد و ناچار شده که حط سیر 
ارتش را با اشکالاتی که تغییرعط سیر در بردارد ویکی از آنها ایجاد مرا کز 
جدید سیورسات می‌باشد تغییر بدهد و از راه دیگر و به احتمال زیاد 
از راه منظقه‌ای که امروز ابلام خو انده می‌شوده از کرمانشاهان خار ح گردد. 

بعد از اینکه داریرش و ارد بین‌النهرین گردید با این که مدتی از بهار 
می‌گذشت خود را مقابل طغیان دجاه دید اما فرات طغیان شدید نداشت و 
بدون زحمت زیاد از دجاه گذشت و سپس راه شمال را پیش‌گرفت تا اینکه 
بتواند از نزديك‌تربن راه خود را به آسیای صغیر برساند. 

وقتی عط سیر قشون داریوش در نظرگرفته می‌شود و با توجه بسه 
اين که می‌دانند که وی می‌خواسته به آسیای صغیر برود؛ فکر مسی کنند که 
چرا از راه آذر بایجان به آسیای صغیر نسرفته و برای جه راه سود را دود 
کرده و وارد بین‌التهرین شده است؟ 

علت این بود که درفصلی که داریوش حر کت کرد؛ به مناسیت زمستان 
سخت سال ۴۹۷ و ۴۹۶ قبل از میلاد؛ تمام معبره-ایکوهستانیی مفسرب 
آذر بایجان و مشرقآسیای صغیر مستور از برف بود وداریوش نمیتو انست 
که قشون خود را از آن معابر عبور بدهد مگر بعد از آب شدن برف و تازه 
در آن مسوقع» نمی‌توانست که ارابه‌های خود را از گردنه‌ها ی کوهستانی 
بگذراند. این بود که ترجیح داد از راه بین‌النهر ین برود تا اینکه از لحاظ 
سوق‌الجیشی دچار اشکال نشود و بتواند ارابه‌های خود راکه در ارتش‌های 
قدیم مانتد تانك‌های امروزی بود بگذراند و به میدان جنگث برساند. 


اولین جنک اير انیان با بو نانیان 

در سورد تساریخ ورود داربوش اول به آسیای صغیر امسروژی بین 
مورخین‌قدیم اختلاف‌نظر وجود دارد. بعضی می‌گویند که داریوش اول در 
بهار سال ۴۹۶ قبل از میلاد وارد آسیای صغیر شد و برخی نوشته‌اندکه او 
سال ۴۹۵ قبل ازمیلاد و ارد آسیای صغیر گردید» اما دراین نکته اتفاق عقیده 
دار ند که داریوش اول از راه دیار بکر قدم به آسیای صغیر نهاد. 

وی منگام عبور از یابل در بین‌النهرین عده‌ای سرباز ازبابلی‌ها كمك 
گرفت و پس از اينکه وارد دیار بکر گردید عده‌ای از مردان محلی به فشون 
او ملحق گردبدند. 

سرباز ان بابل با زنهای حود حرکت می کردند وچون وجود زنها در 
یك قشون تولید اشکال می‌نماید» داریسوش اول سربازان بابل را از قشون 
نحود بکلی جدا کرده بود و آنها چون طلایه جلو می‌رفتند و بین سربسازان 
بایل و قسمت اصلی قشون هم‌واره يك روژ راه فاصله و جود داشت و به 


۷۰ 00 سرزمین جاوید 


هر نسبت که داریوش در آسیای صغیر پیش می‌رفت بر ج‌های علایم (برج‌های 
تلگر اف) بنا می‌ کرد و در آن برجها متصدیان مخابرات می‌گماشت تا اینکه 
بتو اند به طور دایم از اوضاع کشور اطلا ع داشته باشد. 

آریان می‌گوید وقتی داریوش اول دربیزان تبوم (استانبول امروزی) 
بود؛ خبرهای مربوط به باختر و کارمائیا و پارس در ظرف سه پا چهار 
روز به او می‌رسید و می‌دانیم که باختر در منتهای شمال شرقی امپراطوری 
ایران قرار داشت و کارمانیا (کرمان امروزی) درجنوب آن امپراطوری بود. 
معهذا داربرش اول خبرهای آن مالك را به فاصله سه با چهار روز درکنار 
بغاز بوسفور دریافت می کرد واگر در نظربگیریم که مخابره علایم تلگر افی 
گاهی به مناسبت‌انقلابات جوی» بخصوص درفصل زمستان مختل می‌ گردید» 
بابد تصدی قکنیم که سیستم ارتباطات داریوش بر ای کسب اطلاع از اوضاع 
اپراطوری وسیع ایران کامل‌ترین سیستم ارتباطات دنبای قدیم بوده است 
ودر آغاز قرن نوزدهم میلادی؛ «ناپكئون» امپر اطور فرانسه که در نبو غ نظامی 
او تردید ندارند؛ خبرهای کشور خود را بعد از چهل روز با پنجاه روز در 
روسیه دریافت می‌نمود. 

در هر حسال؛ وقتی داریوش اول از دیسار بکر به حرکت در آمد تا 
اینکه ود را به لیدی برساند قشون او نیرومندتر از زمانی بسودکه از 
اير ان به راه افتاد چون سربازان اقوام دیگر هم به قشون ایسران ملحق شده 
بودند. 

پنجاه روز بعء‌د از آغاز بهار سال ۴۹۶ قبل از میلاد داریسوش به جایی 
رسید که با رود ممروف هالیس (قزلایرماق) بیش از يك فرسنگث فاصله 
نداشت و در آنجا طلایه به او اطلاع داد که سربازان یو نانی دیده می‌شو ند 
و بعد از ساعتی از طرف طلایه به داریوش اول اطلاح دادند که سربازان 
پونانی متشکل از دو فالانژ هستند. 





او لین جنگ ایرانیان با بونانیان ۲0 ۸۷۱ 


چون اولین بار است که در ایسن سر گذشت ما با سربازان یونانی به 
عنوان حسریف ايرانیان مواجه می‌شویم ضروری است که قدری راجع به 
سرباز یونانی و فالانو صحبت کنیم. 

در یو نان که دارای کشورهای متعدد بوده مردان در سن هیجده سالگی 
وارد حدمت سربازی می‌شدند و در بعضی از کشورهای بونان تا سن سی 
سالگی‌جزو سرباز ذخبره محسوب می گردیدند ودربعضی دیگرتا سن چهل 
سالگی و در «لاسه دمون» که نام دیگر «اسپارت» است مردان تا سن پنجاه 
و حتی در يك دوره تا سن شصت سالگی سرباز ذخیره بودند. 

طبرز خدمت سربازی در بسیاری از کشورهای یو نان اين‌طور بودکه 
سر باز پانزده روز يك بار در سر بازخانه حضور به هم می‌رسانید و يك 
روز ته‌رین جنگی می‌نمود ومدت سه سال به این ترتیب به خدمت سربازی 
ادامه می‌داد و آنگاه مسرخص می‌شد و جزو سربازان ذخیره محسوب میء 
گردید. 

امروز این نوع خدمت و تمرین سربازی برای ما غیر عادی جاوه 
می‌کند و فکر می‌نمايیم از لحاظ پرورش سرباز بدون فایده است» اما باید 
درنظر گرفت که سربازان یونانی از لحاظ ورزش؛ احتیاج به عدمت سربازی 
زداشتند . 

بر کسی پسوشیده نیست که يك مشت از تمرینهای سربازی دد تسام 
کشورها برای این است که بسدن سرباز ورزیده شود و بتواند خستگی 
راهپیمایی و حستگی میدان جنگث را تحمل نماید. 

اما در یونان؛ پسران از سن دوازده سالگی ورزش می کردند وپسران 
هیجده ساله که و ارد خدمت سربازی می‌شدند» جوانانی ورزیده به شمار 
مسی آمدند و چون يك قسمت از ورزش» در دنیای قدیم» عبارت بود از 


تیر اندازی ( که امروز هم يك ورزش موّثراست وهیچ مرد ناتوانی‌نمی‌تواند 


۴ ۲ سرذمین جاو ید 


ژه کمان را بکشد) و پرتاب زوبین و به حرکت در آوردن میل ( که همان به 
حرکت در آوردن گرزبود) جوانان بونانی» قیل از عدمت سر بازی بکار بردت 
قسمتی از اسلحه جنگی را فسرا می گرفتند و چون اندام ورزیده داشتند» 
بعد از این که وارد عدمت سر بازی می‌شدند محتاج ورزش نبودند و نظر 
به این که هر پانزده روز يك بار» برای مدت يك روژه به سربازنخانه می- 
رفتند؛ خدمت سربازی ماننع از کاردای عادی آنها نبود. 

«پاین» مورخ رومی عقیده دارد که اير انیان نظام‌وظیفه را از یونانیان 
آموختند واین‌طور توضیح می‌دهد که درایران نظام‌وظیفه در زمان پادشامان 
سلسلهً ماد ضرورت نداشت» برای این که جمعیت ايران در دنیای قدیم زیاد 
بود و سلاطین ماد وپادشاهان انزان (یکی از کشورهای قدیم جنوب ایران) 
درموقع جنگ هرقدر سرباز می‌خواستند به دست می‌آوردند. اما جمعیت 
کشورهای بونان نسبت به اران خیلی کم بود و مال یونان مجبور بودندکه 
تمام مردان سود را بدون استثناه بسا فن جنگ آشنا کنند تا این که هنگام 
جنگك. تمام مردان را به میدان کارزار بفرستند. 

باری» مردان بونانی بعد ازاین که وارد عدمت سربازی می‌شدند» کار 
خود را ترك نمی کر دند و بابت خدمت سربازی به‌آنها چیزی داده نمی‌شد 
اما ساز وب رگ جنگی سربازان را ملل بونان فراهم می‌نمودند. سازوب رگ 
سربازان پونانی عبارت بود از : کاسك - خحفتان - ران‌بند - ساق‌بند - شمشیر 
- نیزه -گرز و تیسرهو کمان. قسمت‌های فازی ساز وبر گی سربازان بونانی 
با مفرغ ساخته می‌شد» همان گو نه که درایر ان هم سازو ب رگث فلزی سربازان 
رابا مفرغ می‌ساعتند» غبر ازشم‌شی رکه پس از فراو ان شدن آهن؛ با اين فلز 
ساخته می‌شد. 

و احد نظامی بونانی به اسم فالانو حوانده می‌شد و يك فالانو یونانی 
در دوره دادبوش اول متشکل از سیصد سرباز بود ودر دوده‌ای که اسکندر 
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مقدو نی به ایسران حمله کرد فالانو سونانی بسه هزار و پسانصد سربساز 
رسید. 

فالائژ علاوه بر این که نام و احد نظامی یونان بود. اسم روش جنگی 
بو نانیان هم به شمار می آمد و وقتی يك فالانژ به میدان جنگ می‌رسید» در 
آنجاء يك مربع پا يك مثلث يا يك دایره به وجود می آورد وسبصد سرباز 
فالانژ روی محیط مربع یا مثلث يا دایره طوری کتار هم قرار می گرفتند که 
روی آنها به سوی خار ج وپشت آنان» به طرف داخل مربم با مثلث يا دایره 
باشد. در نتیجه» سربازان حصم» از هر طرف به آن مربع یا مثلث يا دابره 
نزديك می‌گردیدند مواجه با روی سربازان یو نانی می‌شدند و نمی‌تو انستند 
خود را به پشت آنها برسانند. 

پرنانیان می‌گفتند که فالانژ عطیه خحدایسان کوه «المپ» است یعنی 
تودایان یونانی فالائژ را (چه به .عنای يك واحد نظامی چه به معنای دوش 
جنگی) به مات یونان عطا کرده‌اند تا این که یونانیان از لحاظ جنگی برتر 
ازسایر ملل باشند و هیچ يك نتواند یو نانیان را از پا در آورد اما یونانیان 
ملل دیگر را از پا در آورند. 

این گفته بعد از یونان به‌روم رفت ورومیها گفتند که خدایان لژیون را 
به روم داده‌اند و لژیرن اسم واحد نظامی روم متشکل از شش هزار سریاز 
بود. 

فالانژ یونانی با اين که در دورةٌ داریوش اول بیش از سیصد سرباز 
نداشت. يك واحسد جنگی قوی و موّثر به شمار مسی آمد» چون عسلاوه 
بر این که سربازان فالانژ در میدان جنگ طوری قرار می‌گرفتند که حصم 
نتو اند خحودرا به پشت آنها برساند» سازویر گك جنگی خوب داشتند و کاسكك 
و خفتان ورانیند و ساق‌بند آنها را از ضربات شمشیر و نیزه و تیر حفظ 
می کرد وبا این که ایرانیان به مناسبت این که سربازان یونانی ریش و سبیل 
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نداشتند آنها را با طنز باد می کردندء آن سربازان به طوری که بارها در 
میدان جنگ بشوت رسانیدند مردانی دلیر بودندو از م رک نمی‌ترسیدند و 
یکی از دلایل تهور آنها این بود که می‌خواستند با دو فالائژ بمنی ششصد 
سربساز کنار رود هسالیس جلسوی قشون داریوش اول را بگیرند.۲ دو 
فالانژ بو نانی در منطقه‌ای مستقر شده بودندکه رود هسالیس از کوه خارج 
می‌شد و وارد دشت می‌گردید. 

داریوش برای این که بتواند خود را به پونانیان برساند بسایستی که 
اولا" از رودخخانه عبور کند و ثانیاً بعد از عبور از آن وارد منطقه کوهستانی 
شود. 

پس از این که داریوش وارد منطقه کوهستانی می‌شد» راه عبورش از 
ساحل راست رودخانه بود و چاره نسداشت جز ایسن که از آنجا بگذرد؛ 
چون در غیرآن صورت باید از آب عبور نماید و رودخانه هالیس در طول 
يك فرسنگ طوری با ساحل چپ (آت هم کوه) تماس داشت که داریسوش 
نمی‌توانست از ساحل چپ عبورنماید (برای فهم ءطلب باید متوجه بود که 
وقتی لوری بایستیم که آب رودخانه از سمت ما به سوی جلوی ما حر کت 





۱ فالانو آن‌قدر در جنگك مزثر واقع می‌شد که تمام ملل دنیای قدیم و از جمله 
ایرائیان هم آن را اقتباس کردند واز آن به بعد فالانژ تا بایان قرن هفتم میلادی هم 
مورد استفاده می گرفت و ازجمله مسلمین در جنگ‌های صدر اسلام از آن استفاده 
می کر دند و بعد به محاق فراموشی مپرده شد تا عصر تجدد و بعد از ایسن که دد 
عصر تجدد مورخین؛ تادیخ قدیم یونان و دوم دا خواندند و از فالانژ مطلع 
شدند وآن را دد تادیخ خود زکر کردند و به چشم سردادان جنگی رسید بباد 
دیگر فالائژ ود میدان جنگث مورد استفاده قراد گرفت و تمام سرداد آن بزر گگ از 
قرن هقدهم میلادی به این طرن: گاحسی در میدان جنگ از فالانژ استفاده می- 
کردند تا اين‌که جنگث اول و دوم جها نی در قرن بیستم به عناسبت وجود اسلحه 
خحودکار و تانك آدایش جنگی فالانژ دا بکلی بدون اثر کرد - متر جم. 
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کند و روی مابه سوی امتداد جریان رود باشد دست راست ما ساحل‌راست 
است و دست چپ ساحل چپ). 

قطع نظر از این که عبور از رود هالیس در آن فصل یعنی پنجاه روز 
بعد از بهار» دشوار بود بعد از این که داریوش از آب می گذشت مر اجسه 
با دو فالانو ٍونانی می‌شد و چاره‌ای نداشت غیر از اینکه آن دو را از پیش 
پا بردارد تا ابن که بتواند عبور نماید. 

پلین همین تنگه را که قشون داریوش باید واردآن بشود به اسم لورلد 
(با سکون دو حرف آخر) ناءیده و حانتوس اسم آن تنگه را لسورچ ذکر 
کرده و معلوم است که تفاوت تلفظ آن کلمه سیب گردیسده که به دو شکل 
نوشته و حوانده شود. 

تردیدی وجود نداشت که هنگام عبور قشوت از روی پلی که دارپوش 
می‌تواست در آنجا بسازد؛ دو فالانژ بونانی که آن طرف آب بودند؛ برای 
پل‌سازها تولید مزاحمت می‌کردند؛ لذا داریوش امر کرد ءنجنیق‌ها را کتار 
آب؛ بسه سوی بونانیان متم ر کز نمایند و هنگام نصب پل طوری بر آنها 
سنگث ببارند که آنها نتوانند برای پل‌سازها تولید مزاحمت کنند. 

در آنجا که داریوش می‌خواست از آب بگذرد» زورق وجود نداشت 
تسا این که بر ای پل‌سازی قابل استفاده باشد» اما در جلگه‌ای وسیع که رود 
هالیس بعد از خرو ج از منطقه کوهستانی آن را مشروب مسی کرد؛ اشتار 
زیاد وجود داشت و داریسوش ام ر کرد درخت‌هایی را که میسوه نمی‌دهند 
پینداز ند و آنها راکتار رودخانه بیاورند و +شغول ساختن زورق‌هایی شوند 


که صحنه داشته باشد. 





تمام سربازان داریوش مشغول کار شدند و عسده‌ای از آنها در : 
بی‌ثمر دا می‌انداختند و عده‌ای الوار را به کنار رودخانه‌ها میرسانیدند و 


تحویعل نجارها می‌دادند و آنها هم با سرعت زورق مسی‌ساختند و تمام 


۷۶ ۲ سرزمین جاوید 


زورق‌ها دارای صحنه بود بعنی قسمت فوقانی آن مسدود بود تسا اینکهآب 
وارد ژورق‌ها نشود و بتوان با اطمینان روی آنها تخته پل نصب کرد. 

نجارها که عده‌ای کثیر از سربازان را به شاگردی گرفته بسودند» شب 
تا صبح کار می کردند و آن‌قدر سرعت به خر ج دادند که بامداد روز پنجاه 
و دوم بهار پل‌سازی شروع شد» به این ترتیب که زورق‌ها را یکی بعد از 
دیگری در رودخانه قرار می‌دادند و لنگرهای بسیار سنگین سنکگی به آنها 
می آو یختند که جریا نآب آنها را نبرد و بعد از اين که زورق‌ها کنار هم در 
آب قر ار گرفتند» آنها را با طناب‌های محکم به‌ساحل متصل می کردند یعنی 
بر استحکام کار می‌افزودند آنگاه تخته پل‌ها را روی زورق‌ها نصب مسی. 
کردند و جان پناه قرار می‌دادند که اسب و سربازان و ارابه‌ما هنگام عبور 
از پل در آب نیفتند. همین که پل به ساحل مقابل نسزديك شد و سربازان 
یونانی می‌خو استند ایجاد مزاحمت کنند» منجنیق‌ها ساحل مقابل را هدف 
سنگ‌های صحرایی قرار دادند. 

آن موقع برای پل‌سازها ساعاتی حطر نالك بود. چرن اگر متصدیان 
منجنیق در نشانه‌گیری قدری اشتباه یا سهل‌انگاری می کردند» سنگت‌های 
گران روی پل‌سازهای داریوش ستوط می‌کردند و آنها به قتل می‌رسیدند؛ 
زبرا فاصله بین پل‌سازها و سر بازان بونانی در آن طرف ساحل زیاد نبود. 

به قول پلین هنگام غرو ب آفتاب در روز پنجاه و دوم بعد از آغاز 
بهار» کار پل‌سازی خاتمه یافت و داریوش امر کرد که قشون او با روشنایی 
مشعل‌هاء هنگام شب» از پل عبور کنند و لااقل قسمتی از سربازان خود دا 
به ساحل مقابل برسانند و آن طرف بل را در زمین اشغالکنند تسا این که 
یونانیان نتوانند در موقع شب قسمتی ازپل راکه نزديك آنها می‌باشد منهدم 
نمایند. 


مشمل‌ها افرو عته شد و به دستور دادیوش اول سربازان پیاده بسرای 
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عبور از دوی پل به حر کت در آمدند. آن شب روستاییانی که بیدار بودند» 
يك منظار سوقالجیشی بسدون سابقه را مشاهده کردند چون تسا آن شب 
اتفاق نیفتاده بود که يك قشون هنگام شب» از روی پلی که بر رودخانه نصب 
کرده‌اند و آن طرف پل هم دشمن آمساده جنگ می‌باشد؛ عور نماد و 
«سوئه‌تون» مورخ نامی» عبورقشون دادیوش را هنگام شب از روی آن پل 
از کارهای بررجسته جنگی دنیا می‌داند. 

با این که هنگام شب منجنیق‌ها؛ از بیم کشتن سربازان دوست» 
قیسر ان-دازی نمی کردند» بوتانیان در صدد بر نيامدند که از عبسور ایرانیان 
از پل ممانمت نمایند» چون شماره سربازان داریوش نسیت بسه دو فالانو 
بو نانی خیلی زیاد بود. 

اگرداد یوش در آن شب ده‌هزار کشته می‌داد. لطمه‌ای‌بزر گ به قشو نش 
وارد نمی آمدء اما اگر ازیونانیان یکصد تفر کشته می‌شدند يك ششم نیروی 
آنها از بين رفته بود و به جای این که سر بازان ود را هنگام شب به کشتن 
بدهند» تررجیح دادند که در موفع روز با ایرائیان پیکار کنند. 

سوژه‌تون می‌ گوید تا بامداد (یعنی تا موقع روشن شدن هسوا در آن 
شب کو تاه بهار) شش هسزار سرباز پیاده ایرانی از پل‌گذشتند و آن طرف 
رودخانه (در ساحل راست) مسوضع گرفنند و وقتی هسوا دوشن شد محنق 
گردید که عبور دسته‌های دپگر قشون از پل و قدم گذاشتن بر ساحل مقابدل 
بدون عطر است. 

«کلاتوس» فرمانده دو فالاتژ یوتانی که می‌حواست کنار آب هالیس 
جلوی یبروی داریوش را بگیرد» در روز اول که قشون پادشاه ایسران را 
دید پیکی را نزد «تالیدوس» فرمانده کل فرستاد و از او درو است كمك 
فسوری کرد و به وسیله پيك گفت شمارة سربسازان دشمن خیلی بیشتر از آن 
است که انتظار سي‌رفت و ارابه هم دار ند و اگر ما بخواهیم جلوی دشمن 
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را در اين‌جا بگیریم لااقل باید سی هزار سرباز به این‌جا بفرستیم. 

داربوش اول می‌دانست که فرمانده سربازان یونانی بدون تسردید از 
عقب درخواست کهك کرده ولی نمی‌دانست چه موقع كمك به او و اد 
رسید. پادشاه ایران از این جهت یقین داشت که« کلات-وس» درخسو است 
كمك نموده زیرا می‌دانست هر سردار جنگی که با نیروی ضعیف مقابل 
رك دشمن قوی قرار بگیرد از عقب» درخواست امداد می‌کند. 

داریوش نمی‌خواست خود را در آنجا معطل کند تسا ایسن که نیروی 
امدادی به کلاتوس برسد و در نیمه روزء امرکردکه به فمرمانده سرباژات 
پونانی اطلاع بدهند که دو افسر دا برای مذا کره بفرستد یا این که دو افسر 
ایر انی را برای مذاکره بپذبرد و کلاتوس دو افسر یونانی را برای مذاکره 
فرستاد. 

داریبوش خود افسران مزیور را در ساحل داست رودخسانه هصالیس 
پذیرفت و گفت شما مردانی سلجشور هستید و می‌فهمید که نیروی ما نسیت 
به نیروی شماء خیلی قوی است و شما نخواهید توانست که بسا جنگث از 
عبورما ممانعت نمایید. پس بهتر آنکه از جنگث صرفنظر کنید واسلحه دود 
را تسلیم نمایید وما هم با شما به خوبی رفتار حواهیم کرد وشما دا به چشم 
اسیر نخواهیم نگریست و فقط شما را در قشون سود نگاه نعواهیم داشت 
تا این که به دشمنان ما ملحق نشوید. 

دو افسر یسونانی پیغام داریوش دا برای کلاتوس بردند و مراجعت 
کردند و به داریوش گفتند کلاتوس جواب داده سرباز بونانی کشته می‌شود 
ولی سلاح خود را تسلیم نمی‌نه‌اید و ما حواهیم جنگید ولو بسدانیم که از 
این‌جا» حتی يك نفر از ما زنده مراجعت نخواهند کرد! 


چون داریوش می‌دانست که بیش از ششصد سرباز بونانی مقابل نعود 


ندارد با این که ایرانیان همچنان از پل عبور می‌کردند و خود را به درون 
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تنگه مسی‌رسانیدند» فرمسان حمله را صادر کرد و دو هزار سرباز پیاده به دو 
فالائژ یر نانی حمله‌ور شدند. 

آن دو فالاتژ به فرماندهی کلاتوس از سربازان آتن بودند و بر کسی 
پوشیده نیست که سرباز ان آتن ارزش جنگی سربازان اسپارت را نداشتند» 
معهذ| آن ششصد نفر» مردانی بودند جوان وسرسخت و آماده بای کشتن و 
کشته شدن. ممکن است ایراد بگیر ند چه چیز آنها کمتر از سربازان اسپارت 
بودآدرجو اب می گو بیم استعداد تحمل‌خستگی آنها و آنچه سربازان‌اسپارت 
را بین سربازان سایر افو ام یونانی ممتاز می کرد» این بود که می‌تو انستند 
خستگی جنگ را تحمل کنند چون از کودکی آنها را ضمن تمرین‌های 
جنگی برای تحمل خستگی پرورش مي‌دادند. 

در اسپارت يك معدن سنگّك مرمر و جود داشت و بعد از فسرودآمدن 
از میصد و هشتاد پلسه بسه سوی معء‌دن مسی‌رسیدند و یکی از تمرین‌های 
جوانان اسپارتی ایسن بود که از صبح تا شام سنگگ‌های معدن را ببه دوش 
بگذارند و از آن پاکان بالا بیایند. 

يك مرد عادی اگر فقط يك بار سنگث معدن را به دوش می‌نهاد و از 
آن پاکان بالا می‌رفت تا این که آن داروی انبوه سنگك‌ها قسرار بدهد دیگر 
نمسی‌توانست بسرای حمل سنگث وارد سنگگ معدن‌گردد؛ امسا جسوانسان 
اسپارتی از بام تا شام از آن معدن» سنگك بالا می آوردند بدون اين که از پا 
در آیند. 

دوهز ار پیاده ایرانی به دو فالاتز بونانی حمله‌ور شدند و آن دو فالانژ 
به شکل دو دابره بودکه در نقطه به هم اتصال داشته باشد و ایرانیان از هر 
طرف که حمله می کردند مواجه با سربازان بونانی می‌شدند و تمی‌توانستند 
خود را به پشت آنها پرسانند. 

داریموش چون می‌دانست که نیروی او بیش از نیروی حصم است 
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مطمئن بسودکه فانح حواهد شد امسا به زودی معلوم گردیسد که استقامت 
بونانیان بیش از آن است که پادشاه اير ان پیش‌بینی می‌کرد. 

«فرانتآل تیم» خاورشناس معاصر مسی‌گوید وقتسی داری.وش اول 
مشاهده کر دکه بونانیان پایداری می کنند یکصد سر یاز را به فرماندهی يلك 
افس رکه فرمانده یکصد نفر بود به اسم آرت (بروزن خارل) مأمور کر دکه 
رابطه بیین دو فالانژ را قطع کننده چون داریسوش می‌دانست وقتسی رابطه 
بین دو فالائژ قطع‌گردید» پرنانیان زودتر از پا در می آیند. آرت با یکصد 
سرباز عود در ملتقای دو فالانژ حماه‌ور گردید. 

سربازان یوتانی دارای سپره‌ای بزر گک و مسدور و شمشیرهسای بلند 
بودند و وئتی آرت خحواست که دو فالانژ را از مهم جدا کند مشاهده کر که 
شمشیر او و سربازانش کوتاه است» معهذا بسرای این که سرمشق شود و 
سربازانش بدانند که باید بر عصم غلبه نمایند حمله نمود و چند یار شمشیر 
اندانعت» ولی هر دفعه شمشیرش به تیغ یکی از سربازان یونانی خورد یا 
این که به سپر اصابت کرد. گرچه آرت برای گسیختن رشته ار تباط دو فالائژ 
یکصد سرباز داشت؛ ولی سربازان او نمی‌توانستند در آن و احد با سربازان 
یونانی بجنگند و ناگزیر بیش از چند نفر از آنها مقابل سربسازان پسونانی 
قرار نمی‌گرفتند و فهم این موضوع اشکل ندارد. 

«آن که تیل - دو - پرون» مترجم کتاب اوستا؛ بسه زسان فسرانسوی 
می‌گوید هرکجاکه فالانژ صف می‌بست و دایره یا مربع یا مثلث به وجود 
می‌آورد» جنگ بین آنهایی که می‌خواستند سربازان فالانژ دا از بين ببر ند 
و بونانیانه به شکل جنگث تن به تن در می‌آمد. 

گرچه ممکن بودکه دو سرباز خصم با يك سرباز فالانژ بجنگند؛ اما 
جنگ بیش از دو سرباز خصم با يك سرباز فالاتز متعذر به نظر می‌دسید 
و بدان می‌مانست که از يك راه باريك که محل عبور يك و حدا کثر دو نفر 
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است بخواهند چند نفر عبورکنندکه در ايين صورت همه مزاحم یکدیگر 
می‌شوند و هیچ يك از آنها نخواهد توانست که عبور نماید. ایسن بود که 
قسمتی ازسریازان آرت در عقب قرار می‌گرفتند و نمی‌توانستند ضرباتی بر 
سربازان فالائو وارد بیاورند. 

وقتی داریوش به آرت فرمان دادکه برود و رابطه بین دو فالانو را 
قطع زماید انتظار داشت که در اندك مدت رابطه بین دو فالانو تطع شودء 
ولی نشد و آرت نتوانست که بین دو فالانژ فاصله به وجود بیاورد: آرت 
وقتی فهه‌ید که کو تاهی شمشیر او و سربسازانش يك نقص است؛ عده‌ای از 
سریسازان خود را فرستادکه بروند و برای سود و دیگران نیزه بیاورند و 
بمد از این که نزه آوردند آدت نیزه‌ای به دست گرفت و حمله کرد. 

يك سرباز فالائژ که مقابل آرت قرارداشت و نیزه افسر ایرانی متوجه 
صورت وسرش شده بود با سرعت خم‌گردید و نیزه از بالای سرش گذشت 
و همان وقت شمشیر دو دم خود را به طرف پاهای آرت انداعت و شه‌شیر 
عضله ساق پای آرت را عاوری برید که به استخوان رسید و آرت نتوانست 
که روی دو پا بایستد و افتاد و دومین ضربت شمشیر سرباز فسالانژ گلویش 
دا برید و حلقوم قطع شد و خون جستن کرد و بسه قاصله چند لحظه آرت 
چان سپرد. 

سربازان آرت وقتی مرگث فرمانده خود را دیدند جسدش را به عقب 
منتقل کردند و بسا حدت در ملتقای دو فالانژ حملهور شدند. اما با این که 
نیزه داشتند نتوانستند رابطه بین دوفالانژ را از بین ببرند وسربازان یونانی 
رك دیوار جاندار مقابل سربازان داربوش به وجود آورده بودند وبا این که 
دو هزار و یکصد سرباز علیه یونانیان به کار افتاده بودند» بسه علت وضسع 
خحاص آنها نمی‌توانستند صف دو فالائژ را برهم بزنند و سربازان یونانی را 


از پا در آورند. 
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چرن از تا کتبك جنگی فالانه گذشته» سربازان بونانی کاسك و خفتان 
و ساق‌بند و سپر داشتند و به عبارت سادهء از سر تا پا دویین بودند و کمتر 
اتفاق می‌افتاد که شمشیر و با نیزه ار انیان بسه جسابی اصابت کند که حقاظ 
نداشته باشد. بونانیان وقتی می‌خو استند پایداری کنند و آماده می‌شدند که 
از جان بگذرند» نظر تحسین دیگران را جلب می کردند و حتی دشمن آنها 
هم شجاع:شان را می‌پسندید. 

در جنگ جهانی اخیر هم يك چنان شجاعت از یونانیان دیده شد و 
در سال ۱۹۴۱ میلادی که «هیتلر» فرمانده ارتش آلمان کشورهای بالکان را 
یکی بعد ازدیگری اشغال کرد؛ تنها قشونی که مقابل او پایداری نمود ادتش 
یوتان بود و افسران و سربازان پونانی بدون بیم از تانك‌ها و هواپیه‌اهای 
«اشتو کی آ لمانی پایداری کردند؛ درصورتی که نه تانك داشتند نه هو اپیما 
و با تفنگگ وء‌سلسل مقابل تانكها برابری می‌کردند وجسد آنها زیر تانك‌ها 
له ومسطلح می‌شد و دلیری افسران و سربازان یو نانی طوری توجه هیتلر را 
جلب کر دکه بعد از اين که جنگث خاتمه بافت و ارتش آلمان کشور بونان 
را اشغال کرد؛ هیتلر دستور دادکه افسران بسونانی به پاس شجاعتی که در 
جنگث کردند همچنان در عدمت ارتش یو نان باقی خواه‌ند اند و شمشیر 
و هفت تیسر حسود را حفظ خواهند کرد و تا وقتی که یسونان تحت اشغال 
آلمان بود» افسران یوئانی با شمشیر و هفت تیر حر کت میکردند و این 
نکته از لحاظ ارزشی که يك خصم برای دلیری دشمن خسود قسایل گردید 
درخور ملاحظه است. 

زیر!] لمان بعد ازاین که کشوری را اشغال می کرد؛ ارتش آن دا منحل 
می‌نمود و افسران ارتش را به خانه‌مایشان مسی‌فرستاد مگر ایسن که ارتش 
شکست‌خورده موافقت می کر دکه دوشادوش‌ارت شآلمان وارد جنگ‌شود. 
اما اولین‌بار که شجاعت سربازان بونانی توجه دشمن آنها را جلب کرد در 
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آن روز بود و داریوش اول که از روی پل میدان جنک را می‌دید و مشاهده 
می‌نمود» متوجه شد با این که بیش از دومزارتن از سربازان او با بونانیان 
می‌جنگند» نمی توانند صفوف دو فالانژ را برهم یزنند. 

صفوف دوفالانژ کوچك‌تر می‌شد. اما نمی گسیخت و وقتی يك سرباز 
پونانی از پا درمی آمد» دو سرباز فالائژ که در طرفین آن بودند او را عقب 
می‌زدند یمنی به داخعل دایره می‌فرستادند و جای خالی را پسر می کردند و 
به جنگك ادامه می‌دادند. 

اما عستگی رفته رفته اثر کرد و سربازان یسو نانی که بدون يك لحظه 
استراحت شمشیر می‌زدند يا تیر می‌انداختند یاگرز نحود را به حرکت در 
می آوردند؛ دچار فتور شدند. خاصه آنکه آفتاب هم به کاسك‌ها و خفتان‌ها 
و ساق‌ها بندها می‌تابید واز تمام مسامات بدن سرباز ان عرق بیرون می‌زد و 
طلوری جنگ آنها را مشغول می‌داشت که وقتی‌عرق وارد چشم‌هایشان می‌شد 
نمی‌توازستند چشم‌های خود را پاك کنند. 

سرباز ان ایرانی چرن زیاد بودند هر وفت خسته می‌شدند عقب مسی- 
رفتند و همقطارهایشان جای آنها را می‌گرفتند؛ ولی سربازان یونانی نمی- 
توانستند عقب بروند و نمی‌توانستند که زخم مجروحین را ببندند. 

کاسك و حفتان و ساق‌بند « کلاتوس» فرمانده دوفالانژ مستور ازخون 
شده بود و روی سپر او لکه‌هاي خون عشکیده به نظر می‌رسید. همه می. 
فهمیدند که وی مجرو ح گردیده وشاید چند زخم‌خورده؛ اماچون زعم کاری 
راو وارد نیامده بود به جنگك ادامه می‌داد و دقیقه به دقیقه سست‌تر می‌شد. 

پادشاه ایر ان که آز مایش‌های جنگیز باد داشت می‌فهمید که برسرباز ان 
پونانی چه می گذرد و در آن روز سایر رباز ان ایرانی هم مسی‌فهمیدند که 
آنچه سربسازان یونانی را از پسا درخواهد آورد خستگی است نه مرگك و 
از اینروی دارپوش امر کرد که وقتی يك سرباز دشمن می‌افتد از کشتن او 
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خودداری نمایند. 

جنگك که از ظهر آن روز آغاژ گردیده بود تا عصر و به مقیاس ساعت 
امروزی تا چهاریا پنج ساعت بعد ازظهر طول کشید و در آن موقع خستگی 
و حرارت آفتاب دومین ماه بهار و ریزش عرق طوری سربازان بونانی را 
خسته کرد که دیگر نمی توانستند شمشیرهای خود را به حسر کت در آورند 
وسپر را نگاه دارند و تبر یاگرز از دست‌های خون آلودآنها می‌افتاد. وقتی 
جنگ به اتماع رسید از ششصد سرباز یونانی که در دو فالانژ می‌جنگیدنسد 
بیش از یکصدو بیست و پنج سرباز که همه کم یا بیش مجروح بودند باقی 
نماند. 

به دستور داریوش فرمانده قشون خصم به نام کلاتوس را نزد پادشاه 
اير ان بردند. 

چون تاآن موفع بین ابران و بونان روابط دوستانه وجود داشت و 
داریوش ‏ به طوری که گفتیم - مدتی در شرق نزديك بسر برده بود قدری 
زبان یونانی را می‌دانست اما ترجیح داد که با کلاتوس بسه وسیله مترجسم 
صحبت کند و به اوگفت ای مرد دلیر چون تو و سربازانت امروز شان 
دادید که مردانی شجا ع هستید با این که شکست خورده‌اید و من باید شما 
را اسیر کنم»از اسارت شما صرفتظر می‌نمایم و امر می کنم که به شما وسایل 
استراحت و آب و غذا بدهند و زخم‌های شما را ببندند و بعد از ایبن که 
رفع خستگی کردید می‌توانید اموات خود را دفن کنید ت-ا جسد دلیر ان 
یونانی که امروز در این‌جا کشته شده‌اند طعمه جانوران نشود. 

یونانیانی که زنده مانده بودند مورد پذیرایی ایرانیان قرار گرفتند و به 
آنها آب نسوشانیدند و غذا خورانیدند و زخم‌هایشان را بستند و بسه ایسن 
ترتیب در اولین پیکار بین یونانیان و ایرانیان» بونانیها دلییری خود را بسه 


ثبوت رسانیدند و ایراننان جوانمردی حویش را. پاژهم یونانیان به طوری 
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که خوآهیم دید ثابت کردند که مردمی دلیر هستند و باز هم ایسراتیان نشان 
دادند که جوانمرد می‌باشند و از جمله» شجاعت يك فالانو یونانی از مردم 
اسپارت سبب گر دید که حشایارشا پادشاه اير ان که رفته بود اسپارت را ویران 
کند و تمام سکنه آن را از دم تیغ بگذر اند» از تصمیم خود عدول کرد و از 
انهدام اسپارت صرفنظر نمود وحتی قدم به آن کشور نگذاشت (اين موضوع 
چالب در فصو ل آینده خواهد آمد). 

کلاتوس سه روز بعد براثر زخم‌هایی که بروی واردآمده بود زندگی 
را پدرودگفت و عده‌ای از مجر و حین بونانی هم مردند و داروش موافت 
کردآنهابی که زنده مانده‌اند آز اد شوند و جسد فره‌انده ود کلاتوس را 
به یو نان بررگردانند تا این که در وطنش مدفون شود. 

عد اد 

آن روز گذشت و روز پنجاه و چهارم بسد از بهار فرارسید و «پلین» 
مورخ معروف می گوید قشون داربرش آن‌قدر زیاد بود که تا ظهر آن روز 
ارتش وی از روی پل می‌گذشت و خود را به سوی دیگ ر آب می‌رسانید, 

از اغراقی که در کتب اکثر مورخین قدیم راجع‌به ارتش سلاطین 
ایبران وجود داردگذشته» عبور طولانی يك قشون از دوی بك پل که با 
شتاب ساخته می‌شد واقعیت داشته است. چون آن‌گونه پل‌ها عریض نبود و 
زیاد استحکام نداشت و سوارها و ارابه‌ها بایستی با احتیاط از آن عبور کنند 
و به همین جهت عبور يك قشون از يك پل نظامی خیلی طول می کشید. 

قدر مسلم این است که در روز پتجاه و پنجم با روز پنجاه و ششم 
بعد از بهار» داریوش اول با قشون خود با لااقمل با قسمتی از آن ارتش 
واردکشور .«فری‌ژی» شد. 

ما تا اینجا دقت داشتیم که وارد بحث‌های جغرافیایی مفصل و کسالت. 


آور نشویم. از این به بمد هم این روش را تعقیب خواهیم کرد و از ایسن 
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بحث‌های طولانی جغرافیایی خودداری خواهیم نمود اماگامی از اوقات؛ 
جغرافیا برای تاریخ مانند اعداد می‌شود برای علم حساب و بدون اغداد 
نمی‌تسوان چهار عمل اصلی را به انجام رسانید و مورخ ناگزیر است اول 
بگو ید که صحنه وقایم کجا بودو بعدآن وقایع را بیان کند. 

اين است که می‌گوبیم در آسیای صفیر» در دوره داربوش اول» پنج 
کشور بود که کشور لیدی یکی از آنها به شمار می آمد و ءردم هر پنج کشور 
تحت‌الحمایه ابران می‌زیستند. 

وقتی از مشرق یعنی از آذربایجان امروزی وارد آسیای صغیر می‌شدند 
قدم به کشور «کاپودوسی» می گذاشتند و وقتی از آن مسی‌گذشتند بسه شرط 
این که به طرف مغرب برو ند» وارد کشور «فری‌ژی» مي‌شدند و رود هالیس 
که رودخانه قزلایرماق امروزی باشد» آن دو کشور را از هم جدا می‌کرد 
و ابنك به ذکر همین دو کشور اکتفا می‌نماييم و در موقع تخود نام کشور- 
های دیگر را می‌بریم. 

داریوش اول بعد ازعبور از رودخانه مالیس وتنگه لورك واردکشور 
«فری‌ژی4 شد. 

پایتخت کشورفری‌ژی شهری‌بود به‌اسم «انکور» با «انسیر» که امروز 
اسمش«آ نکارا»است و لی آنکارای امروزی در محل شهر انکور قدیم نیست 
و با آن خیلی فاصله دارد". 

۱ بعضی بر آنندکه اسم انگود یی میوه درخت از «انکود» گر فته شده ذیرا 
انکود یا «آن‌سیر» قدیم در مر کز يك منطقه وسیع مستود از تا کستان داشته است. 
دانشمندان لغت‌شناس توصیه کرده‌اندکه نباید از دوی تشابه صوری الفاظ 

یکی دا مشتق از دیگری دانست و لا نبایسد گفت چون اسم میوه ددخحت دز شبیه 
به اسم شهر انکور است از نام انکود یا ان‌سیر گرفته شده و لی تردید تدادیم 
که انگود در زیان فادسی يك لغت بالسبه جدید است و دد متون قدیمی به این 
نام بررنهی‌عودیم ومادران و پدران ما برای انگور اسامي دیگری داشته‌انلسمتر جم, 
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یو نانیان همان‌طور که کشور لیدی را اشغال کرده بودند کشور فری‌ژی 
را هم آشغال کردند و داریوش وقتی و ارد فری‌ژی شد می‌دانست که باید با 
غلبه یونانیان را از آن کشور اخحراج نماید. 

ءردم فری‌ژی مردمی بودند زراعت پيشه و مسربی دام و همه دارای 
زمین و مرتبع با باغ‌های انگور و در فری‌ژی فقیر بافت نمی‌شد و کسی هم 
نبود که در آنجا زمین نداشته باشد. می‌گفتند که در فری‌ژی کسانی هستند که 
از شمارٌ گاوان حود اطلاع ندار ند تا چه رسد به‌گوسفندان, 

این گفته اگر در موردگاوها اغراق بوده باری در مسوردگوسفندان 
صدق می کرد و به طوری که‌گونتر مور خآلمانی در نیمه اول قرن بیستم 
می‌گوید در فری‌ژی کسانی بودند که نمی‌دانستند چند گوسفند دارند. 

در فصل پاییز که انگور می‌رسید» تمام کارو آن‌ها که از تا کستان‌های 
فری‌ژی عبورمی کردندبه رایگان از انگوراستفاده می‌نمودند چون محصول 
تسا کستان‌ها به قدری زیاد بود که صاحبان بسا غ‌های انگور نمی‌تسو انستند 
محصول ود را به طور کامل جمع‌آوری نمایند. 

گرنتر می‌گوید در تمام تا کستان‌های کشور فسری‌ژی سرپوشیده‌های 
بزرگك وجود داشت که فقط برای نگاهداری انگور ساخته شده بسودند و 
خعوشه‌های بزرگك انگور را از ریسم‌ان‌هابی که با الیاف گیاهی بافته می‌شد 
ازسقف سرپوشیده می آویختند. آن انگورتا دوماه ازفصل بهار باقی‌می‌ماند» 
اما اگر طناب از الیاف پنبه با پشم بود؛ انگور پژمرده می‌شد و می‌پلاسید 
و باپستی آن‌ها را دور بیندازند و امروز در همان متاطق» هنوزءآشار این 
روش برای نگاه داشتن انگور دیده می‌شود. 

لبنیات کشور فری‌ژی در دنیای قدیم مشهور بود و گونتر می‌گوید که 
پثیر کهنه فری‌ژی را به رسم تحفه به پونان و بعد به روم می‌بردند و رسم 
کهنه کردن پنی رکه خاص ایرانیان بود از ابران به فری‌ژی رفت و آن‌گاه به 
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اروپا رسید. 

عید بزر گث مردم فری‌ژی درپایان فصل پابیز و آغاز زمستان بود وبعد 
از این که محصول انگور را جمع‌آوری می کردند و شراب می‌آنداختند و 
جموشه‌های انگور را می آویختند و محصول پاییزی را به انبار می‌بردند و 
گاوان و گوسفندان را از صحرا منتقل به آغل مسی‌نمودند و بسرف شروع 
به باریدن می کرد» جشن بزرگک مردم فری‌ژی آغاز می‌گردید و مسدت ده 
روز به شماره انگشتان دو دست که در محاسبات بشری» اثری همیشگی 
داشته وحتی امروز هم ما در حساپ مطیع شماره انگشتان دو دست هستیم» 
ادامه می‌یافت". 

در آن ده روز کار مردم فری‌ژی خحوردن و نوشیدن و شادی کردن و 
خفتن بود و ما این جشن را که جشن پایان کاره‌ای کشاورزی مسی‌باشد در 
تمام ملل قدیم شرق می‌بینیم وجشن اول سال ارو پاییان نیز همین جشن می- 
باشد که در قدیم بعد از کارهای کشاورزی اقامه می‌شد. 

مردم فری‌ژی مثل تمام اقوام کشاورز مسردمی صلح‌جو بودند و می- 
خواستند که به زندگی آرام خود ادامه بدهند و تا روزی که جنگ‌های بین 
ونان و ایسران شرو ع شده بود به راحتی زندگی می کردند و کوروش و 
کمبوجبه و داریسوش اول از پادشاه فری‌ژی به اسم «استارك» خراج نمی- 
گرفتند وعراجی که استارك به سلاطین ايران می‌داد عبارت بود از هد ایایی 
که در آغاز سال ایرانیان برای پادشاه ایران می‌فرستاد. 

سلاطین ایران هم به طور متقابل در جشن بزرگک مردم فری‌ژی برای 
استارك ه-دیه می‌فررستادند و مواظب بودند که سلاطین کشورهای دیگر 

۱ اعداد اعشاری ما و سیستم متريك فرانسوی‌که امروز عالمگیر شده وددیافت 

مالیات بسر در آمد (که ده يك می گیر ند) تمام از شماده انگشتان دو دست گر فته 


شده است ب متر جم. 
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(ینی سلاطین پنج کشور دیگر واقع در آسیای صغیر) مزاحم پادشاه ومردم 
فری‌ژی نشو ند وامو ال آنها را به غنیمت بر ند. 

در قبال این حمایت که سلاطیین ایران از پادشاه و مردم فری‌ژی می- 
کردند» چیزی از آن‌ها نمی‌گرفتند. اين موضوع امروز غیر منطقی جلوه 
می کند چون لازمة حمایت این است که حمایت کننده چیزی از قسومی که 
موردحمایت قرار گرفته‌بگیرد؛اما دردورةٌ سه‌پادشاه‌او لیه هخامنشی( کودوش» 
کمیو جیه وداریوش) از مردم تحت‌الحمایه خر اجگرفته نمی‌شد و سند این 
واقعیت تاریخی کت پیستون است و داریسوش اول در آن کتیبه تصریسح 
می کند که از بعضی از کشورهای تحت‌الحمایه خراج نمی گرفت. 

اگر بخواهیم روش سه پادشاه اولیه سلسله مخامنشی دا بسا موازین 
امروز مورد قضاوت قرار بدهیم باید تصدیق نماییم که آنها پساداش عمل 
خود را از رضایت و جدان عویش دریافت می کردند و همین قدر که چس 
می‌نمودند عمل آنها مقرون به جوانه‌ردی است راضی می‌شدند» اسا دوش 
جسوانمردانه مزبون» بعد از جشای-ارشا تغییر کسرد و بعد از وی سلاطیسن 
مخامنشی از تمام کشورهای تحت‌الحمایه باج می گرفتند. 

«کاپادیا» دانشمند معاصر هندی در اثر خود موسوم به «شر ح وندیداد 
پهلوی» مسی گوید که در مسذهب مزداپرستی بسود که مزداپرست؛ در صدد 
بر آمد که افر اد «گاوه‌تو» دا تبلیغ به پیروی از دین مزداپرستی کند. گاوه‌نو 
که جزء اول آن همان گاو است که اسم حروان معروف می‌باشد و در قدیم بر 
سر قسمتی از اسامی ایرانی می آمد» به افراد قومی اطلاق داشت اعسم از 
این که نیروی جسمی داشته باشند یا یروی ثروت. 

يك مزداپرست اگر می‌توانست يكث فرد پهلوان یا يك فرد ثروتمند را 
پیرو دین سود کند» يك ُواب بزرگث کرده بود. به همین جهت است که 
پاین مسورخ معروف می‌گوید وقتی داریوش اول از تنگه لسورلاگذشت و 
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واردکشورفری‌ژی شد با این که می‌دانست کنه سر باز ان آو مطیع اتضباط 
هستندء به وسیله افسران به آن‌هاگفت که ما اينك واردکشوری شده‌ایم که 
مردم آن با ما دوست هستند و شما نباید درصدد بر آیید که آنها را دعوت 
به‌دین مزداپرستی کنید چون ممکن است که‌بر آنها خوش آیند نباشد. 

رسم سلاطین هخامنشی این بودکه مذهب اقوام دیگر رامحترم می. 
شمردند؛ ولی طبق عقیدة مذهبی خود تبلیغ می کردند و اک رکسی دعسوت 
آنها را می‌پذیرفت و دین مزداپرستی را قبرل می کرد فهوالمراد» و گرشه 
اصر ار را جایز نمی‌دانستند برای این که اصرار؛ مغایسر بسا روش رسمی 
سلاطین ایران بود. 

بونانیها بعد ازاین که وارد فری‌زی شدند برطبق روش خود در صدد 
بر آمدند که رسوم و آداب و مذهب ود را به همه‌سکنه محلی تحمیل نمایند 
وآنها دا مثل نود یسونانی کنند. علاوه براین موضوع در صددبر آمدند که 
بعضی ازعادات تاپسند خودرادواج بدهند. اما مردم‌فری‌ژی نه‌حاضر بودند 
که رسوم و آداب یو نانیانر ابپذیر ند.نه‌می‌شو استند که‌مذهب آنان ر ابپرستند. 

آنها پیرو مذهبی بودند که گو نتر آن را نوعی یکتاپرستی دانسته‌چون 
آنهاییش از يك خداوند نداشتند واو را «مردو» با «مردو خ)می‌خواندند. 

گونتر از این جهت مردم فری‌ژی را یکتاپرست دانسته که حدا ی آنها 
و احد بوده‌اما می‌تو ان گفت که آنها بت‌پرست بودند»چون خدای واحد آنها 
شکل بت را داشت و مجسمه بزرگگ آن بست در بتخانة پایتخت به نظر 
می‌رسید و مجسمه‌های کرچك آن هم در خانه‌ها بود. یو نانیان بعد از این 
که و ارد فری‌ژی شدند مجسمه بزرگث مردوك را در بتخانه پایتخت در هم 
شکستند و به جایآن مجسمه خدابان‌حود را قرار دادند. محتاج به تفصول 
نیست که این عمل درروحیه مردم‌فری‌ژی چه اثری بخشید وچگونه خود را 
برای تحمل بلاهای بزر گث آماده کردند. 
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ازقضاء‌بعد ازاین که یو نانیان وارد فری‌ژی گردیدندعشکسالی شد که 
برای يك ملت کشاورز و دامپرور يك بلای بزرگث است. محصول مزارع 
به مناسبت خحشکسالی رو به کاهش نمود و مسراتع خحشك شد و گاوان و 
گوسفندان بسر اثر نبودن علوفه به هلااکت رسیدند و مردم فریژی این 
ضایعات و تلفات را ناشی از لعنت خدای خود مردولك دانستند و فکر کردند 
که چون مجسمه مردوك شکسته شد آن بلا پیش آمد» اما پونانیان که عقیده 
مسردم را بدون آهمیت می‌دانستند قبول نمی کردند که عشکسالی ناشی از 
معدوم شدب مجسمه بر گث مردول باشد. 
«استارك)پادشاه فرژی‌ژی بعد از این که یو نانیان واردکشورش شدزد 
با خانواده خود مهاجرت کرد وبه جنوب آسیای صغیر و کشوری که به اسم 
کیلیکی» حوانده می‌شد رفت و بعد از اين که اطلاع حاصل کرد پادشاه 
ایران و ارد آسیای صفیر گردیده به راه افتاد تا این که به داربوش ملحق 
شود. استاركك در آن موقع پیر‌ردی هفتاد ساله بوداما چند پسرجوان داشت. 
بمضی ازه‌ورخین امروزی که می‌دانند مردم فری‌ژی ازنژاد قوم«هاتی» 
بوده‌اند؛ با حیرت می‌پرسند چگونه فری‌ژی‌ها که از نژاد هائی بودند در 
قبال یو نانیان مقاومت نکردند و ازپا در آمدند» در صورتی که در قدیم وقتی 
اسم هاتی برده می‌شد اقوام دیگر از بیم می‌لرزیدند و هاتی‌ها که بالاعص 
در به کار بردن ارابه‌های جنگی مهارت داشتندء از جنگجوترین اقو ام قدیم 
بودند. اما نباید حیرت کرد چرا فسرزندان قوم هاتی در کشور فعری‌ژی 
افرادی صلح‌جو و بدون آزار شدند زیرا دوح جنگجویی اقوام قسدیم» 
ناشی از نحوة زندگیآنها بود. 
اقو ام صحرا گرد یا کوهستانی که وسیله اعاشه نداشتند؛ جنگجو می- 
شدند و برای تحصیل معاش به اقسوام دیگر حمله مسی کردند. تهاجمات 
اقوام صحراگرد دشت‌های جنوب سیبریه و آسیای مرکزی به اسم هوت‌ها 
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و هپنال‌ها و مغول‌ها» علتی غیسر از این نداشت که آنها در صحراه‌ای 
وسیع» دارای وسیله اعاشه کافی نبودند وهمین که یکسال باران نمی‌بسارید 
گرسنه می‌ماندند و برای این که شکم راسیر کنند و چیسزی برای زن و 
فرزندان ود ببرند به کشورهای دیگر حمله می‌نمودند. 

«مان هون‌ها و مغول‌ها» بعد از این که در بوضی از کشورها کشاورز 
و در نتیجه ده‌نشین با شهر نشین شدند» دست از جنگجویسی بسرداشتند و 
ببرعکس» صلح‌جو گردیدند» چون لازمه زندگی کشاورزی و دامسداری یا 
سوداگری آنها این بود که صلح برقرار باشد. اين دوش مثل يك قسانون 
کلی تاریخی در تمام ادو ار قدیم که منوز صنعت و تکنيك به مفهوم امروزی 
به وجود نيامده بود» صدق می کرده است. هاتی‌ها تا روزی که کشاورژ و 
دامدار نشده بودند روحبه جنگجویسی داشتند و بعد از این که کشاورز و 
دامدار و در نتیجه سوداگر شدند (زیرا هر کشاورز و داءسدار مجبور است 
که مازاد محصول خود را بفرو شد)«صلح‌جو گ دید ند و ارابه‌های جنگی را 
کنار گذاشتند و ارابه‌مای کشاورزی را برای حمل محصول از «سزرعه بسه 
اثبار با از انبار به بازار.مورد استفاده قرار دادند و به همین جهت نتوانستند 
که مقابل یو نانیان پابداری کنند. 

وقتی ارتش اير ان از تنگه لورلكگذشت و وارد کشور فری‌ژی شد» به 
هر کجا که قدم گذاشت ءردم حعوشوقت گسردیدند و ارتش داریدوش دا 
چون يك ارتش نجات بخش‌دانستند زیر ااطلاع داشتند که آ نهار ااز تحمیلات 
بونانی‌ها و بخصوص ازتحمیل مذهبآنها نجات خواهد داد. 

بعد از این که داریوش و ارد فری‌ژی شد از چیزهایی که مردم می‌گفتند 
متأث رگردید. وی شنید که یونانیان از مردم بساج مسی گیرند و هسر کس که 
دادای مزرعه یا باغ یا دام است باید هر سال به یو نانیان باج بدهد وهرگاه 
کسی از عهده پسرداخت باج بر نیاید یونانیان به زور از او باج می‌گیرند» 
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حتی مزرعه يا با غ با دام وی را تصاحب می نمایند. 

داریوش رد اجیع‌به نیروی یونانیان در فری‌ژی تحقیق کرد و معلوم شد 
که نیروی اصلی ب-ونانیان در انکور یا «ان‌سیر» متمر کز گردیده و لذا 
پیش‌بینی نمی‌شود که قبمل از رسیدن ارتش ایران به آنجاء بين ایسرانیان و 
یونانیان جنگی بزرگ در گیر شود 

شهر آنسیر یا انکور شهری بود مستحکم؛ دادای دیوار و بسرج و 
خحندق. به نظر می‌رسید که بلاد ممالك آسیای صغیسر رسم حفر خندق را 
از ابر انیان فراگرفته بودند» چون در مغرب و مشرق و شمال ایران اقوام 
قدیم از رسم حفر عندق اطلاع نداشتند» اما مردم فری‌ژی و سایسر اقوام 
آسیای صغیر در قلعه‌سازی استاد بودند و تمام مورخین ایسن مسوضوع را 
تصدیق کر ده‌اند. 

آنها تلا خدود را با سنگ و سارو ح می‌ساختند و درآن قلاع مزغل- 
های افقی و عمودی به وجود می‌آوردند تا اینکه پتوانند در هسر حسال بر 
دشمن سنگث پپارند یا او را هدف تیر قرار بدهند. 

کشور فری‌ژی در دنیای قدیم از لحاظ ساختسن کمان معروف بسود 
اما کماندار یعنی تیر انداز به مفهوم وجود يك سپاه از تیراندازان نسداشت. 
آشراف محلی به تفنن تیراندازی می کردند بدون اینکه بسرای جنگث سپاه 
به وجود بیاورند و با توضیحی که پیش از ابن دادیم زاید است که به‌تقصیل 
بگوییم که اشراف محلی از نو ع اشراف کشاورزی بودند. 

شهر انسیر در دامته تبه‌های کم آر تفاعی بودکه حصار شهر از پسای 
بیضی از آن‌ها می‌گذشت و يك قسمت از آن تیه‌ها نیز جزو شهر به شمار 
می آمد. 

در دنیای قدیم فقط شهرهای روم و بیزان‌تیوم (استانبول اسروزی) و 
مکماتانا (همدان) نبود که آن‌ها را بر تبه‌ها پناکرده بودند؛ پلکه شهرهسای 


۴ ۲ سرزمین جاوید 


دیگر هم وجود داشت که به‌طور کلی يا جزبی آنها را بر تپهها بتا می کردند 
تسا از هوای خوش استفاده کنند و از خطر سیل مصون باشند و در مسوقع 
جنگ بتوانند با استفاده از ارتقاعات بهتر دفاع تمایند, 

«تالیدوس» فرمانفرمای بونان در آسیای صفیر دفاع از شهر ان‌سیر دا 
به افسری.»و سوم به «آر تادوس» سپرده بود و آنمرد عده‌ای ازمردم فری‌ژی 
را به سربازی‌گرفت و آنها را با شمشیر و کمان و فلاخن مسلح کرد. 

ممکن است بپرسند که مردم زراعت‌پيشه فری‌ژی که به وطدن ود 
علاقمند بودند چگونه حاضر شدندکه سرباز یونانیان بشوند؟ جوابش این 
است که درتمام اعصار افر ادی بوده‌اند که برای دریافت مزد» سر بسازی يلك 
ارتش اشغالگر را می‌پذیرفتند و منظاورشان استفاده مادی بود و فکر مسی- 
کردند بعد از این که به میدان جنگ رفتند» به طور جدی نخواهند جنگید 
و به جنگ زرگری اکتفا خواهند کرد. 

پر نانیان در فری‌ژی به کسانی که حاضر می‌شدند سرباز شوند» مسزد 
وب می‌دادند و عده‌ای از مرداث هم به امید دریافت مزد وارد خحدمت 
سپاهی یو نانیان می‌شدند. 

بونانی‌ها مردان فریژی را چون سریازان خود تربیت کرده و یه آنها 
آموختند که چگونه فالانژ به وجود بیاورند: و لی وقتی دارب-وش اول بسه 
ان‌سیر رسید سپاهیان مزدور نمی‌توانستند فالانژ به وجود بیاورند چون در 
داخل شهر بودند وبایستی در قبال حمله داریوش اول از شهر دفاع نمایند. 

«مارت‌مان» مور خآلمانی راجعبه وضع حصار شهر الاسیر چنیدن 
می‌گوید: 

«یك کثیر الاضلاع را در نظر مجسم کنید که در قسمت جنوب غربی 
دار ای ارتفاع می‌باشد جون در آنجا حصار شهر از روی چند تیه #بسور 


می کرد و قسمتهای دیگر حصار نسیت به قسمت جنوب غسربی کم ارتفاع 
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جلوه می‌نمود. يك خندق عریض و عمیق در خارج از حصار؛ شهر انسیر 
را احساطه تموده و آن حندق وقتی به تبه‌های جنوب غربی مسی‌رسید تمام 
می‌شد.بعنی در تبه‌های جنوب غربی خندق وجود نداشت و طول حصار به 
تکصد استاد می ر سید 

پلین هم طول حصار ان‌سیر را یکصد استاد نوشته و چون هر استاد 
یونانی دویست متر امروز بود ب-ایدگفت که حصار آن شهر بیست کیلومتر 
طول داشته که با توجه به وضع شهر در قدیم تصدیق می‌شو دکه شهری 
بزر گث بوده است. درهر استاد از دیو ار شهر به قول «هارت‌مان» دو بر ج بنا 
کرده بودند و لذا در هر یکصد متر: يك برج وجود داشته و دویست برج 
آن شهر را احاطه می‌کرده است. 

وقتی داریوش اول به اناسیر رسید و مشاهده کرد که آن شهر عندق 
داردء دریافت که نمی‌تو اند به حصار نزديك شود چون قادر نیست که به 
سهوات قشون ود را از حندق بگذراند و اگر در صدد بر آید که سربازان 
ود را و ارد حتدق کند» قبل از اینکه بتوانند خود را به دیوار بر سانند همه 
از تیر و سنگث فلاخن سرباژان مدافع به قتل خواهند رسید. 

در نظر اول یگانه راه دعول به شهر این بود که داریوش از داه جنوب 
غربی به مناسبت این که در آنجا خحندق وجود نداشت وارد شهر گردد؛ اما 
در آنجا طوری مدافعین شهر بر مهاجمین مشرف بودند که داریسوش مسی- 
دانست باید متحمل تلفات سنگین شود تا این که موفق‌گردد به حصار برسد 
و تازه بعد از رسیدن به دیو ار سنگی» باید تلفاتی دیگر دا برای صعود بسر 
دیوار تحمل نماید. 

اين اير اد به ذهن می‌رسد که داریوش انتظار داشت که بسدون تحمل 
تلفات شهری چون ان‌سیر را اشغال نمایدو آیا او که‌سرداری جنگث آزموده 
بود ذمی‌دانست که در جنگ تحمل تلفات اجباری است و تا سردار جنگي 


۶ ت سرزمین جاوید 
تلفات ندهد به موفقیت نمی‌رسد؟ 

برای رفع‌این ایراد» هارت,ان می‌گوید که داریوش بمدازاين که وارد 
فری‌ژی شد متسوچه گردید که وارد کشوری شده که تحت اشغال خصم است 
و از آن به بعد هرقدرپیش برود درخحاکی که دشمن اشغال کرده پیش خواهد 
رفت‌و کر حه ممکن است سکنه محلی به کمك او بزخیز ند اما نباید به کمك 
آنها اعتماد داشت چون شاید یو نانی‌ها نگذار ند که سکنه محلی به داریوش 
کمك نمابتد, 

به قول هارتمان؛ دار یوش چون می‌دانست در کشور یکه‌تحت اشغال 
خحصم می‌باشد پیش می‌رود» هر قد رکه جلو می‌رفت مجبور بود قسمتی از 
نیروی ود رابرای خفظ عقب بگمارد» وگرنه بونانیان رابطه‌اش رایا عقب 
فطع می‌نمودند و داریوش نابود می‌شد. این بودکه داریوش اجبار داشت 
که در به کار انداختن نبروی‌خود صرفه‌جوبی نماید ومی‌دانست که نمی‌تواند 
جای سربازانی راکه کشته می‌شوند پر کند. 

هسارت‌ان آلمانی اظهار می کند که داریوش از نیروی دریایی ایران 
در دریدای مدیترانه (در قدیم به اسم دریای سفید) انتظار كمك نداشت و 
همان نیروی دریایسی که در جنگ با سیت‌ها آنکمك موثر را به داریوش 
کرد در آن موقع غیر موجود بود. 

یو نانی‌هاکه می‌دانستند مژشرترین وسیله سیادت ایرانیان در دریای 
سفید نیروی‌دربابیابر ان است» بعد ازاین که به آسیای صغیردست‌یافتند تمام 
کشتی‌های جنگی ايران را که در بنادر آسیای صغیر يا دربیز ان‌تیوم بود غرق 
کردند با به تصرف در آوردئد و به ناعدایان و ملاحان یونانی سپردند و 
تمام سو احل آسیای صفیر چسه در دریسای سیاه (درای پونتوس) و چه در 
دریای مسرمسره و چه در دریای سفید تحت کتترل نبروی دریایی آتن قرار 
گرفت که بزرگترین حکومت دریایی یونانیان بود. 
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معدودی از کشتی‌های جنگی ایران که موفق شده بودند خود دا از 
گزند پونانیان نجات دهند» دربهارسال ۴۹۶ قبل از میلاد درقبرس (در قدیم 
به‌اسم شیر ) بسرمی بردند وهمه روزه احتمال داشت که نیروی دریایی یو نان 
پر آن کشتی‌ها حمله‌ور شود و آنها را معدوم یا تصرف کند. با توجه به نکات 
فوق. داربوش اول ضروری می‌دانست که در به‌کار انداعتن سربازان خود 
صرفه‌جو ی نماید. 

می‌دانیم که ارتش داریوش دارای منجنیق بود و داریوش منجنیق‌های 
سيك را از ایسران بسا خودآورد. از آن‌گذشته» طبق روش جنگی قسدیسم 
می‌توانست در محل؛ منجنیقهای سنگین بسازد. اما چون حصاد شهر اذسیر 
را با سنگك ساخته بودند» پر تاب سنگهای‌گران» آن دیو اررا و بران نمی کرد 
ودر عرض عده‌ای از مردم شهر بر اثر سنگباران به قتل می‌رسیدند و چون 
پادشاه ابران سکنه کشور فری‌ژی و شهر ان‌سیر را از دوستان می‌دانست؛ 
نمی‌خواست که زیاد به نها آسیب وارد بیاید. 

برای دخول به شهر بدون تحمل تلفات سنگین دوراه و جود داشت: 

یکی این که نقب حفر کنند و آن‌کار دشوار و طولائی بود برای اینکه 
از ط-رف جذوب غربحی نمی‌تسوانستند نقب حفر نمایند» زیرا بناها در آن 
قسمت سنگی بسود و حفر نقب در سنکث امکان نداشت یعنی سال‌ها طول 
می کشید ۱ این که حجاران بتوانند يك نقب در سنگّت به وجود بیاورند. 

اگر از سایر جهات نقب حفرمی کردند مجبوربودند که از زیر عندق 
یگذرند ونقب باید خیلی پایین‌برود و آن نقب عمیق علاوه‌براين که به‌زودی 
حفر نمسی‌شد احتیاج بسه هوا کش داشت و باید چاه‌هایی از نقب به سوی 
موای آزاد حفر شود تا این که هوا از آنجا به نقب برسد و ما پیش از این 
دشواری حف رآنگونه نقب را ذکر کرده‌ایسم و گفتیم بدون چاه هواکش» 
نلب» قابل حفر کردن نیست؛ چون تمام کار گران حفار خقه می‌شدند و اگر 


۸ 0 سرزمین جاو ید 
چاه‌های هواکش حفر کنند خصم می‌فهمد که مشغول کندن نقب هستند چون 
دمانه چاه‌ها را می‌بینند و هنگام شب از چاه بخار؛ به شکل يك ستون دود 
خحارج می‌شود و جلب توجه می‌نماید. 

راه دوم این بودکه در چند نقطه» خندق رابا حاك پر کنند و سربازان 
از آن بگذرند و حصار را مورد حمله قرار بدهند. 

این بودکه داریوش امر کرد که برج‌های متحر لك غلطك‌دار بساز ند تا 
اینکه بعد از پسر شدن عندق در چند نقطه» بسرج‌ها را از آن بگذرانند و 
سلحشوران خود را از بالای بر ج‌ها به حصار برسانند و عده‌ای دیگر به 
وسیله نردبان بر حصار صعود کنند. 

در حالی که سربازان ایرانی بسا كمك روستاییان اطراف شهر مشغول 
پرکردن نقاطی از خندق بودند و سربازان فتی؛ برج‌های متحرك و نردبان 
می‌ساختند» «جشن با کوس» فرا رسید. باکوس را یو نانیان حدای شراب 
می‌دانستند و عقیده داشتند که او درعت تالك را کاشته وانگور را درخمره یا 
پشکه انداعته تا این که تخمیر شود و میدل به شراب گردد. 

یونانیان هر سال يك روز در فصل بهار» برای خسدای شراب جشن 
مسی‌گرفتند و در آن روز آن‌قدر شراب می‌نوشیدتد که بعضی از یسونانیان 
در آن روز از فرط نوشیدن شراب جان تسلیم می کردند. در جشن شراب؛ 
زن و مرد به باده گساری مشغول می‌شدند و چسون بی‌اندازه می‌نوشیدند؛ 
عنان اختیار از دستشان خار ج می‌شد. 

در آن روزءيك سرودمخصوص خوانده می‌شد که‌قسمتی از آن مر بوط 
بود به مدح شراب و قستی دیگر اختصاص به مدح با کوس خحدای شراب 
داشت. 

در آن سرود راجیع‌به عواص شراب طوری مبالفه می‌شد که می گفتند 
شراب مرده را زنده می کند وهر کس که شراب بنوشد هر گزنخو اهد مردو 
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عمر جاوید به دست خواهد آورد و یا کوس خسدای شراب کریم‌ترین و 
باعطوفت‌ترین حدایان اولپ می‌باشد واگر اونبود و به عدایان کوه اولمپ 
شراب نمی‌داد ز نده و جاوید نمی‌شدند! 

این سر ود آن قدر معروف است که هنوز قسمتی از ترجیع بند آن به 
شکل اوهه... اوهه... اوهه... در تمام زیان‌های اروپایی به جا مانده و در 
بعضی از ءناطق اروپا که زباد تا کستان دار جشن با کوس بکلی از بین 
نرفته و هر سال در فصل بهار يك روز به نام با کوس جشن گرفته می‌شود. 

در آن روز که جشن باکوس فرارسیده بود» بونانیان بالای شهر و 
درون برجها مشغول باده گساری شدند و زن‌هایی را که داشتند باخود به‌بالای 
حصار و درون بر ج‌ها بردند و آنها هم مانند مردان» پیاپی» باده می نشیدند 
و با آهنگ بربط» سرود می‌خو اندند و گاهی سربازان ایرانی از نشاط آنها 
به نعنده در میآمدند و داریوش گرچه میل نداشت که سربازانش از مشاهده 
آن وضع؛ به خنده در آیند و تفریح کنند اما نمی‌توانست ممانعت نماید. 

گفتیم که سرزمین فری‌ژی و بخصوص منطقه اْسیر دارای تا کستاند 
های بزرگ بود و هر سال در آنجا مقداری زیاد شراب مسی انداختند و 
یو نانبان در روزجشن ازحیث باده در مضیقه نیودند و هرقدر که می‌توانسند 
پنوشند باده بود. 

سر بسازان رومی که مسزدور بونانیان شدنسد» درآن روز باتشویق 
پونائیان شروع به نوشیدن شراب کردند» به ویژه آن که می‌دانستند هسرقدر 
شراب بنوشند رایگان است و مراسم باده‌گساری در جشن باکوس که از 
قیل از ظهر شرو ع می‌شد تا شب به طول می‌انجامید و بعد از ایسن که شب 
فرود می آمد» شر کت کتندگان در جشن ناچار آن جشن را تعطیل می کردند 
برای این که دیگر کسی قادر تبود شراب بتوشد و اکثر مردها و زن‌ها قادر 
نبودند از جا برخیزند. 
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هنو زظهر نشده بود که تمام بونانیان و تمام سربازان بومی مست شدند 
و هر قدر از ظهر می گذشت مستی آنها شدت می کرد و بعضی از مردها دد 
وسط خحسواندن سرود ناگهان حساموش می‌شدند زیرا مستی شراب آنها را 
بی‌حال می کرد و دچارخواب مستی می‌شدند وبضی ازپسرهای جوان در 
موقع رقص» ناگهان بهز مين می‌افتادند چون مستی آنها را ازپا درمی آوردء 
اما سالمندان که بیشتر از جوانان سابقةٌ شر ابخوری داشتند هنوز مقاوست 
می‌ کردند وشراب می‌خواستند» اما پایدری آنها هم به‌تدریج ضعیف می‌شد 
زیراهرقدر انسان سابقه باده پیمایی داشته باشد عاقبت براثر نوشیدن شراب 
زیاد از پا در می آید و بی‌هوش می‌شود. 

منگام عصر » ناگهان در اردو گاه ایر انیان هیجانی به وجودآمد و خبر 
پیچید که پادشاه فریژ ی آمده است۰ 

استارك بسه محض ورود به ارودگاه ایرانیان نزد داریسوش رفت و 
پادشاه ابر ان مقدم او راگرامی داشت و همین که استارك فهمید که آن روز 
روز جشن شراب یونانیان است وهمه ازنوشیدن شراب مست شده‌اندگفت 
ای شاه شامان" نباید این فرصت را از دست داد وبه سربازان حود بکو که 
آماده دخول در شهر شوند و مشعل بیفروزند. 

داریوش پرسید برای چه بیفروزند؟ 

استارك جواب داد بر ای اين که از راه نقب وارد شهر شویم و اگر 
مخرج تقب را مسدود کرده باشند» چون همه یونانیان مست هستند ما بدون 
زحمت زیاد خواهیم توانست راه را بگشاییم و وارد شهر شویم- 

آن وقت دار بوش فهمید که اسیر مثل بعضی از فلاع» دارای يك 
راه پنهانی است که از شهر به عار ج مربوط می‌شود و آن دا بونانیان نمی- 

1. شاه شاهان عنو ان دسمی داد پوش بود وامروز عا این عنوان دا در کنیبه‌هایی 


که از او به جا مانده می‌پینیم - مترجم- 











اولین جنگ ایرانیان با یونانیان ۲0 ۰۱ 


دانستند و فقط استارك و پسرانش از آن راه مطلع بسودند و در اعصار قدیم 
پارها اتفاق افتاد که امیر شهر با قلعه» ساز ند گان راه پنهانی را به قتسل می- 
رسانید تا این که راز آن پنهان بماند و کسی ا زآن مطلع نشود. 

جونا درنگك جایز نبود به فرمان داریوش مشعل‌ها را آفروختند تسا 
این که به نظر مدافعین نرسد و سربازان داریسوش به راهتمایی استارك و 
پسران جوانش وارد راه پنهانی شدند تا این که به شهر برسند و گرچه عبور 
از يك نقب که سالها متروله مانده آسان نیستء ولی بعد از تقریباً نیم ساعت 
به داریوش گز ارش دادند که دسته اول سربازان که از نقب عبور کردند وارد 
شهر شدند و می‌گویند کسی از ورود آنها ممانعت نکرد اما چسون شماره 
آنها کم است منتظ ند که دیگران هم بيایند تا اینکه به مارزی موّثر مبادرت 
به حمله کنند. 

سربازان ایرانی پس از این که وارد اننسیر شدند» تمام سربسازان 
پونانی را که مست بودند در نقاطی جمع کردند و بر آنها نگهبان گماشتند. 

امارآر تادرس» که فرمانده سربازان مدافع در شهر اسیر بودء منگام 
ورود اير انیان به آن شهر آن‌قدر حواس و قدرت داشت که بفهمد چه وضع 
پیش آعده و وقتی سربازان ایسرانی خواستند وی را دستگیر و خلم سلاح 
نمایند چون نمی‌تو انست از خود دفاع نماید شمشیر کوتاه و مستفیم عود 
را درشکم خویش فرو کرد و بر زمین افتاد و نعودکشی نمود. 

دار یوش به تمام بونانیان مست امات داد و به افسران خودگفت دشمن 
مست که قدرت ندارد؛ مانند سکته شهر «زورا - نی کونوم» هستند و نباید 
با آنها بدرفتاری کرد مگر این که بخواهند مقاومت نمایند. 

«زورا - نی کونوم» یکی از شعارهای معروف ساطئت داریوش اول 
بسود و همان طو رکه در کتیبه‌های خسود مسی‌نوشت «منم داریسوش - 


شاه شاهسان - پسر ویشتاسب هخ‌امنشی»» همان گسوسه هم می‌نسوشت 


۳ ۲1 سرزژمین جاوید 


«زودا - نی کونوم». این دو کلمه از فارسی قدیم؛ در زبان فارسی امروزی 
تقررباً دست نخورده» باقی مانده و کلمه اول آن «زورا» همان زور است که 
به معنای قوت بدنی و به طور مجازی قوت روحی می‌باشد و در قدیم بمه 
معنای«ظلم و ستم»بود. «نی کو نوم)»‌نیز همان کلم «نمی کنم» امروزی است 
و لذا معنای این دو کامه از فارسی قدیم می‌شود «ظلم نمی کنم». 

این دو کلمه در کتیبةً داریوش اول مکملی هم دارد که بدین مضمون 
می‌باشد «نه به مات خود نه به بیگانگان یا خارجیان» یعنی نه به ملت حود 
ظلم می کنم نه به بیگانگان ستم روا می‌دارم و اين شعار ساطنت داری‌وش 
اول در دوره‌ای‌گفته و نوشته شده که بعضی از مال» وقتی در جنگ‌ها اسیر 
می‌گرفتند یبا مردم يك شهر را به اسارت می‌بردند آنها را کور می‌کردند و 
به‌گاو آهن با سنگث روغن کشی می‌بستند که تا پایان عمر نتوانند بگریزند 
و پروسته کار کنند. 

بسی‌مناسیت نیست بگوییم در این کتیبه که یکی از اصسول سلطنت 
داریوش بوده کامه «کاراه وجود دارد که به معنای «مات» است و از کتیبه. 
های داز یوش می‌فهميم که در دورة هخامنشیان «ایسران» یعنی «وطن» و کارا 
یعنی مات" . داریوش به‌افسر ان خود دستور داد نیروهای بیشتری دا ازطریق 

۱ نگویید چرا دد اين بحث تاریخی این کات جزیی دا ذکر می‌کنیم» چون 

این کات اذ لحاظ پی‌بردن به ز بان فادسی دورة هخامنشی مسایلی کلی است و 
لااقل هز اد شرق‌شناس یا اهل ذدق (برای پی‌بردن به تادیخ شرق ازجمله ایران) 
عمر حود دا وقف پی‌بردن به معنأی کتیبه‌های حطوط میخی ایر ان کردند تا این که 
ما امر وز بدانیم در دوده مخامنشیان آیر ان یعنی و طن و کادا یمنی ملت. هنوز «م 
ما ازحوان فضل شرق‌شناسان خارجی بی‌نیاز نیستیم و هز ادان کتییه داکه دد تخت 
جمشید از زیر خاله بیرون آهده باید «کامرون» امریکایی بخواند تا ما بفهمیم که 
وضع زندگی کار گر ان و استادکاران دانعلی وخارجی که کاخ پرسپو لیس را ساختند 
چگونه بوده و چگونه زندگی می کردند و چه می‌خوردند و چقدد مزد می گررفتند 
و هر ماه چند دوز تعطیل داشتند و اسامی استادکاران آنها چه بوده و جز و کدامسه 





آولین جنگ ایرانیان با یونانیان ۲1 ٩۰۳‏ 


نقّب وارد شهر کنند و افسران بلافاصله دستور داریوش را اجراء کردند. 
آزگاه داربرش خود نیز به همراه استارك و پسرانش که در رکاب او حرکت 
می کردند» و ارد شهر ان‌سیرشد وبه‌این ترتیب شهر به‌اشغال اير انیان در آمد» 
بی آنکه کمترین مقاومتی از جانب یونانیان مست و مدهوش به عمل آمسده 
باشد. 

دره‌ورد روز ورود ارتش ایران به شهر اسیر مورعین اعتلاف نظر 
دارند. «فرانتز -آل‌تیم» آلمانی می‌گوید که ارتش داریوش اول روز هفتاد 
و سوم بعد از آغاز بهار وارد شهر اسیر شد. 

اما همارت‌مان مور خ دیگر آلمانی می‌گوید که جشن شراب در آن 
دوره هفتاد روز بعد از آغاز بهار بوده لذا داریوش اول روز هفتادم بعد از 
شروع بهار وارد انسیر شده است. پس از ایسن که دارب-وش وارد انسیر 
گردید استارك را برتخت ساطنت کشور فری‌ژی نشانید و او را مختار نمود 
که هر يك از پسرانش را به هر منصب که میل دارد بگمارد و گفت که مردم 
شهر انسیر می‌توانند از كمك او برای ساختن مجسمه «مردوك» برخوردار 
باشند و مهندسین ارتش مأمور شدند که برای ساختن مجسمه جدید مردولد 
با مردم کمك نمایند. مردم شهر که از شکستن مجسمه سردوك بمه دست 
یوفانیان پند گرفته بودند»درصدد بر آمدند که مجسمه‌جدید مردوك را آنچنان 
ببزرگث و محکم بسازند که اگسر دفعه دیگر مورد تهاجم قرار گرفتند نتوان 
آن مجسمه را در هم شکست. 

داریوش برای كمك به مردم شهر جهت ساختن مچسمه مسردوك به 
پسرش خحشایار که در ایسران بسود دستور داد که يك مجسمه‌ساز یسونانی 
برجسته دا از پرسپوایس به ان‌سیر بفرستد. «شوارتز» خاورشناسآلمانی 
می‌گو ید مجسمه‌سازی که از طرف خشایارشا انتخاب گردید به اسم «توسید» 


بت یلق از ملل به شمار ميآمدند و غیره - مترجم. 





۴ ۲ سرزمین جاوید 


حسوازده می‌شد و او از مجسمه‌سازانی بودکه در پرسپولیس هنگام بنای 
آن عمارت کار می کرد. 

وقتی توسید وارد ان‌سیر شد داریرش در آنجا نبود» چون وی امی- 
تورانست توقف نماید» اما دستور داد که توسید برای ساخحتن مجسمه مردوك 
کمك کند و نسوسید به کاهنان معبد مردوكگفت اگر می‌نو اهید که مجسمه 
حدای شما طوری محکم باشد که نتوان به سهو لت آن را در هم شکست 
مجسهه را در ود معید بعنی پای کار حجاری کنید و کاهنان پذیرفتند. 

بعدء به دستور توسید رك قطعه بزرگک از سنگّث خارا را از کوه‌های 
واقع در جنوب غربی شهر با وسایلی که در آن مسوقع ف-راهم مس گردید 
آوردنسد و آن سنکث آن قسدر بزرگگ بود که وارد معبد نمی‌شد و ناگزبر 
سردر و قسمتی از دیوار معبد را ویرآن کردند تا این که سنکگك و ارد شود و 
مدندل طالاری را که باید سنگث در آنجا حجاری گردد نیز ویر ان نمودند و 
سقف طالار را هم عراب کردند و قرار شد که سقفی مسرتفع‌تسر بسرای آن 
بساز ند. 

بعد از ایین که سنگث در کار گاه نصب‌گردید» ترسید که خود حجاری 
زبردست بود» حجاران محلی را برای تر اشیدن سنگث وادار به کار کرد و 
از روی نقشه‌ای که کاهنان بسه او داده بودند تراشیدن سنگٌث را ادامه داد و 
يك سال طول کشید نا این که سنکٌت تراشیده شد و به شکل مجسمه مردو لك 
در آمد و آنگاه آن را صیقلی کردند و رنگث زدند و آن طالار طالار مجسمه 
مردوك گردید. 

شو ار تسز می‌گوید که تسوسید آن مجسمه را آن‌چنان حجیم و محکم 
ساعت که از آن به بعد در هیچ يك از جنگ‌ها لطمه‌ای بر آن مجسمه وارد 
نیامد و مجسمه مزبور تدا دوره ساسانیان بود و در آن موقع پر اثر زلزله 
سرنگون شد و درهم شکست. 


در پایتخت لیدی 

گفتیم کنه در آسیای صغیر چندین کشور وجود داشت که همه آن عصر 
تحتالحه‌ایه پسادشاه اپسران بودند و یکی از آنها کشور فسریژی بودکه 
دارپوش آن را از بو تانیان گرفت وبه پادشاه محلی (استارك) واگذاشت وبعد 
عازم مغرب گردید تا این که خود را به کشور «تو سیدی» واقع در مغرب 
فری‌ژی برساند. 

در آن زمسان در لیدی پسادشاهی سلطنت می کرد به اسم «الیاروس» 
برادرز اده کرزوس معروف که به دست کوروش شکست خورد و در شرق 
به «قارون» مشهور بود. 

«الیاروس» مثل سایر سلاطین که تحت‌الحمایه پادشاه ایران بودند در 
قلمرو سلطنت ود استقلال داشت و بعد از اینکه یونانیان به سارد پایفخت 
لیدی حملهور گردیدنند» او که در مغرب کشور خوذ بسر می‌برد نتوائست با 
سرعت نحویش را به پایتخت برساند ویوتانیها شهر سارد را - به طوری که 


۶ ۲7 سرزمین جاوبد 


گفتیم - تصرف کردند و ويران نمودند و الیاروس که می‌خحواست خود دا به 
ایسران برساند» راه را بسته دیسد و چون درآن موقع جزیره قیرس برای 
کسانی که از دست یونانیان می‌گریختند مأمن بود» الیاروس هم به جزیره 
قیرس دفت و در پناه نیروی دریایی ایرانّ و يك پادگان ایرانی که در آن 
جزیره بود قرارگرفت. 

وقتی به الباروس خبر دادند که از سارد ویرانه‌ای بیش باقی نمانده» 
طوری مغموم شد که‌گریست و اطرافیانش هم به‌گریه در آمدند» چون سارد 
یکی از زیباتریسن و بزرگترین شهرهای آن زمان بود و مردم شهر عفیده 
داشتند که شهر آنها در ده هزار سال قبل از آن تاریخ ساخته شده است.۱ 





داریسوش می‌دانست که شهر سارد وبران‌گردیده و مردم شهر متفرق 
شده‌اند و کسی نمی‌دانسد که به کجا رفته‌اند و چه بر سرشان آمده است. در 
ایسن صورت پرسیده می‌شود برای چه داریوش راه سارد را پیش گرفت و 
درصدد بر آمد که آنجا را مسخر کند؟ در جواب می‌گوبیم برای اینکه سارد 
به اصطلاح امروز؛ دارای اهمیت استراتژیکی بود. 





نرن: توزدهم اظهادات مردم شهر سارد دا دراين خصوص از نوغ 
افسانه‌ها یی می‌دانستند که دد تمام اعصاز؛ بر زبان عوام جاری است و تباید برای 
آن قایل به‌اهمیت شد اما از سال‌های ۱۹۵۰ به‌اين طرن که در کشود لیدی تدیم 
واقع در تر کیه‌کتونسی» حفاری تاریخی شده و به عصوص در منطقه موسوم به 
«کاتال هو یولده در تر کیه شهری کف گر دیده که مسبوق به هشت هزاد سا قبل از 
میلاد مسیح و لذا ده هز ار سال تا زمان ما می‌باشد ودداین صودت باید تصدیق کرد 
که اغر اق‌گویی مردم شهر سارد زیاد توأم با افسانه نبوده است د چون شهر 
کاتال‌هو یولد ده هز ادسال قبل‌ازاين وجود داشته» می‌توان قبول‌کرد که در دوهز اد 
و پانصد سال قبل از دوده دادیوش از عمر شهر سادد یا شهرق که قبل از آن وجود 
داشته و بعد سارد شده, هزارها سال می گذشته است و آن شهر قدیم که دد آضازذ 





عروس بلاد دنیای قدیم بود به دست «تالیدوس» و سر بازانش 
مبدل به ویرانه و تل‌های حا کستر شد - مترجم. 


در رایتخت لیدی ۲ ٩۰۷‏ 


فشونی کسه از شرق بسه سوی مغرب می‌رفت با برعکس از مغرب به 
موی مشرق می آمد» ناچار بودکه منطقه سارد را اشغال نماید و گرنه در 
معرض خطر قطع ارتباط قرار می‌گرفت. 

آمروزهم منطته‌ای که شهر سارد در آن قرار گرفته از لحاظ استراتژیکی 
دارای اهمیت زیاد است و در جنگ‌های استقلال تر کیه؛ که نیروی ملی آن 
کشور بایو نانیان به‌فرماندهی «کمال آتاتورك» و«عصمت اینو نو» می‌جنگیدند 
اهمیت سوقالجیشی آن منطقه آشکار گردید. 

اگر داریوش بعد از ورود به‌آسیای صغیر راه شمال یعنی سواحل 
دریای سیاه با راه جنوب راکه قسمتی از آن سواحل دریای مدپتر انه است 
پیش مسی گرفت» مجبور نبود که منطقةٌ سارد را اشغال نمایدء اما چون بعد 
از عبور از کشور فسری‌ژی وارد کشور لیدی‌گردیسد» مجبور بودکه منطقه 
سارد رااشفال کند تا اين که یو نانیان را ازلیدی براند یا این که آنها را وادار 
به تسلیم نماید و هم عاطرش ازعقب آسوده باشد و بداند که رابطه‌اش را با 
عقب قطع نخو اهند کرد 

مار کوارت آلمانسی گفته است که در دست داشتن منطقه سارد برای 
فشو نی که از فری‌ژی به لیدی می‌رفت يا برعکس از لیدی راه فری‌ژی را 
پیش می گرفت دارای جنبه حیاتی بود و به قول مار کوارت اگر دیدیم که 
اسکندرمقدو نی درقشون کشی خود از غرب به شرق در آسیای صغیر منطته 
سارد را اشغال نکرد برای این بودکه اسکندر بعد از ایسن که واردآسیای 
صغیر شد راه جنوب؛ یعنی راه نزديك سواحل دریای مدیترانه راپیش گرفت 
و از آن راه خود را به بین‌الثع‌ریسن رسانید و اگر داریوش هم از آن راه 
می‌رفت نیازمند اشغال منطقه سارد نبود. 

مار کوارت می‌گویسد اسکندر از ایسن جهت از سارد نرفت کنه 
نمی‌خواست نود راگرفتار مناطق کوهستانضی مشرق کشود فری‌ژی کند و 
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ارتش خود را در آن‌کوه‌ه-ا در معرض حملات سپاه ایسران يا جنگجویان 
محلی قرار بدهد (۱۰ شرح عبور کوروش را ازهمان منطقه کوهستانی صعب- 
العبور بسرای جنگ با قارون نوشتیم) و به همین جهت راه جنو ب آسیای 
صغیر راکه برای او بدون حطر بود پیش گرفت و پیش‌بینی اسکندر صحیح 
در آمد» زبرا تا وقتی که به بین النهرین نرسیدء کسی,جاوی او را نگرفت. 

وقتی دار وش به منطقه ای رسید که شهر سارد به نظر طلایه رسید؛ در 
انتظار گز ارش طلایسه توقف نمود. طلایه قشون‌گزارش داد که شهر سارد 
ویرانه‌ای بیش نیست ولسی سیاهی افراد به چشم می‌رسد و بعید نیست که 
قشون دشمن باشد. 

چون غرو بآفتاب تزديك بود» داریوش کناررودخانه‌ای به اسم سارد 
کوچك توقف کرد (امروز اسم آن رودخانه نام دیگراست ولی مثل قدیم در 
یمه تابستان حشك می‌شود)» 

وقتی داربوش به شهر سارد رسیدگرمای تاپستان آغاز گردیده بود اما 
رودخانه ساردکوجك هنوز آب داشت و قشون داربوش می‌توانست از آن 
آب استفاده کند. 

رودخانه از جایی عبور می کرد که به احتمال قوی خصم ساحل‌آن را 
اشغال کرده بود و بعید نبود که دشمن آب را آلوده کرده باشد. این بودکه 
داربوش پزشکان قشون را مأمور کرد که بنوبه مراقب آب رودخانه باشند و 
رنگگ و طمم آب را از نظر بگذرانشد و بچشند تا اگ رآ بآ لسوده شده 
سربازان از نسوشیدن و طبخ غذا خودداری نمایند. پزشکان آب دا از نظر 
گذرانیدند و چشیدند وتصدیق کر دند که آلوده نشده است و آن وقت اجازه 
استفاده از آب از طرف داریوش صادر شد. 

معهذا بازپزشکان از روی نوبت آب را معاینه می کردند ومی‌چشدند 
که مبادا آلوده شده باشدء زیسراآب رودخانه درآن فصل کم بودو آلوده 
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کردن آن آسان. در آن روز در ارتش داریوش کسی آب را نجوشانید» چون 
سربازان می‌دانستند که آب جاری محتاج جوشانیدن نیست و می‌توان آن را 
نوشید. 

زابد است که وادد تفصیل شویم و می‌گوییم که داریوش اردو گاه 
خسود را محکم کرد کسه مسورد شبیخون قرار نگیرد و اگر در شب مورد 
حمله و اقع گردید بتواند دفاع کند. هواگرم بود» و هنگام شب ابری ضخیم 
فضا را پوشانید و هوا راگرم‌تر کرد و پشه‌ها به سربازان و اسیها و قاطرهای 
قشون حماه کردند و آسایش را برهمه حرام نمودند. 

گفتیم که یونانان در پانصد سال قبل از میلاد لیدی را اشغال کردند 
و لذاتاآن مسوقع فرصت کافی داشتند که عده‌ای از مردان لیدی را به 
سربازی بگیرند و آنها را به روش سربازان یونانی تربیت کنند تا این که 
بتوانند در فالانو پجنگند. 

می‌دانيم که لیدی در دوره سلعانت کوروش موسس ساسله مخامنشی 
جزو امپراطوری ایران شد و در آن تاریخ که داریوش اول خود را به لیدی 
رسانید, هنوز از وضع جدید لیدی آن‌قدر نمی گذشت که مر دم‌گذشته عسود 
را فراموش کنند و به خاطر نیاور ند که در گذشته لیدی دارای استفلال بوده 
است. اما رفتار کوروش و بعد از او کمپوجیه و داریوش اسبت به مردم 
اردی آن‌قدر عوب بود که در آن کشور کسی احساس نمی کرد که کشور تحت 
اشغال ابران می‌باشد. 

مردم از آمدن یوناننان به آنکشور خیلی ناراضی شدند زیرا علاوه 
براین که شهرسارد ویران شد وسوخت. مردم ازحیث مذهب نیز در مضیقه 
قرار گرفتند ونمی‌توانستند خدای خود را بپرستند. اماگروهی ازمردم لیدی 
که جزو اقلیت به‌شمارمی آمدند و گاو را می‌پرستیدند ودرنظرا کثربت پلید 
بودزد از آمدن یونانی‌ها خوشوقت گردیدند» کو این که یونانیان آنها راهم 
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برای پرستش گاو آزاد نگذاشتند و وادارشان می کردند که خدایان یو نانی 
را ببرستند. 

در تمام ادوار هر وقت که پیروان يك مذهب» مجبور مسی‌شدنمد از 
مسذهب دیگری پیروی نمایند و در باطن از آن مسذهب نفرت داشتند» تقیه 
می کردند» یعنی به ظاهر خود را طرفدار مذهب جدیدشان می کردند و دد 
باطن مذهب قسدیم خود را می‌پرستید‌ند. طبقه پلید لیدی هسم که گاوپرست 
بودند» وقتی در فشار قرارگرفتند که عدایان یونانی را بپرستند تقیه کردند» 
اما وشوقت بودند که بونانیان آمدند و عدای اکثریت مسردم لبدی را از 
بین بردند و انتقامشات را از مردع لرد ی گرفتند. 

پونانیان بعد از ورود به لیدی در درصدد بر نيامدند که از مردان محلی 
سر باز بگیرند؛ زیرا عطری احساس نمی کردند تا این که مسردان محلی را 
برای سربازی اجیر نمایند ولی بعد از این که احساس کردن-د ممکن است 
سورد حمله ابراثیان قرار بگیرند در صدد بر آمدند که نیروی خسود را 
تقو بت کنند. 

تالیدوس فرمانده بو نانیان در آسیای صغیر تاآنجا که می‌تو انست از 
سکنه شهرهای بونانی آسیای صغیر کمكگرفت و لی سربازانی که آن شهرها 
می‌تو انستنده به تالیدوس بدهند کم بود لذا فرمانفرمای بسونان در آسیای 
صغیر در صدد بر آمد مردان محلی لیدی دا برای سربازی اجیر نماید. 

مبردان محلی دعوت يو نانیان را نپذیرفتند و سرباز نشدند زیسرا از 
آنها نفسرت داشتند و لذا پونانیان از مردان طبقه پلید که مسی‌دانستند با 
اکثریت مردم لیدی دشمن هستند سرباز اجیر کردند. 

خدمت‌سر بازی نزد بو نانیان بر ای‌مردهای طبقه پلید. نه فقط مفید بود 
و مزد عوب دریافت می کردند» بلکه آنها را از مشاغل پست و کثی ف که در 
تمام اقو ام قدیمعخصوص طبقه‌ای بودکه منفور و پلید به‌شمارمی آمد» معاف 
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می کرد. 

تالیدوس که با يك قشون کوچك وارد آسیای صغیر شده بود توائست 
با دریافت كمك از شهرهای بو نانی آسیای صغیر و اجیر کردن مسردان گاو- 
پرست شماره سر بازان خود را به پنجاه هزار تن برساند اما تمام‌آن عسده 
دارای سازوب رگ جنگی سربازان فسالاتژ نبودند و همه کاسك و خفتان و 
ساق‌بند و ران‌بند نداشتند بنابراین دارای ارزش جنگی زباد نبودند. در 
هرحال تالیدوس پنجاه هزار سرباز را مقابل شهر سارد متم رکز کرد و آماده 
برای جنگ با دار پوش‌گردید. 

آن شب که‌گفتيم هوا ابری و گرم و فضا پر از پشه بود به ایرائیان بد 
گذشت و سربازان ایرانی از نیش پشهها نتوانستند به تسوبی بخوابند و 
نزديك صبح» رقتی هوا خذك شد و خنکی هوا پشه‌ها را دور کرد؛ سربازان 
به عواب رفتند اما صدای کرس که وسیاه بیدار کردن سربازان بود نگذاشت 
که‌آنها از موای عنك و فضای بدون پشه استفاده نمایند. 

در قشون داریوش بسرای ایسن که سربازان را از عواب بیدار کنند 
کوس می نو اختند و صداهای دیگر آنها را ازنعواب بیدار نمی کرد» هسان. 
گونه که در قشون ناپلثون اول برای بیدار کردن سربازان توپ شايك می- 
کردند و سربازها بر اثر شنیدن صدای توپ از خواب بیدار می‌شدند. 

بسا طلوح صیح» هر دو جبهه با سرعت اردو گاه را جمیع کرد و طبق 
روش جنگی کوروش در ارتش ایسران» دو جناح و يك قلب و ٍك ذخیره 
به و جمود آمد و منجنیق‌هسا را مقایل دو جناح و قاب قرار دادند تسا این که 
دد موقع خود به سرعت از آن استفاده نمایند. 

داریوش از میزان نیروی بو تانیان اطلاع نداشتء اما مسی‌دانست که 
قشون او قوی‌تر از ادتش بسونانیان است. بونانیان هم فالانژهای خود را 
مر تب کردند و ناگهان از ارتش یونان صدای بربط و سنج و کوس به‌گوش 
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رسید و داریوش از شنیدن آن سروصدا که علامت حمله ارتش ونان بود 
حیرت کرد. 

پادشاه ایران تصور نمی نمود که یو نانی‌ها مقدم بر حمله شوند» زیرا 
می‌دانست ضمیف‌تر از ارتش وی هستند؛ اما صدای موزيك قشون ونان 
زشان می‌داد که قصد دار ند تعرض نمایند. 

ایبر انیان هم دارای مبوزيك قشونی بودند و موزيك نظامی اير ان به 
اسم ساز خو انده می‌شود. ساز یادسته موزيك‌نظامی اير انبان متشکل می‌شد 
از کانون" و رود ونی و طبل و سنج و کوس, و کانون طوری ساخته می‌شد 
که قابل حمل باشد و هنگام راه رفتن بتوانند آن را بنوازند و موزيك‌های 
نظامی امروز اقتباس از موزيك نظامی قدیم ایر انیان است. 

دار یوش وقتی حس کرد که بونانیان قصد حمله دارند به فرساندمان 
جناحین اطلا ع داد که شاید نیروی دشمن قوی‌تر از آن می‌باشد که ما تصور 
می کردیم و برای دفاع آماده شوید. 

خحود داریوش عهده‌دارفرماندهی قلب سپاه بود ومی‌دید که سر باز انش 
با این که شب قبل نخر ابیده‌اند» بعد از ایسن که در یافتند که جنک شروع 
شده کسالتشان بر طرف گردیده و آماده برای پیکار هستند. آن قسمت از فالانٍ 
پیشاپیش دیگران 


های یونانی که کاسك و خحفتان و ران‌بند و ساق‌بند داشتند 





به‌طرف ارتش به حر کت در آمدند وهمین که به جایی رسیدند که در عرص 
هدف سنگك منجنیق قرار گرفتند» سنگباران منجنیق‌های ارتش ايران شرو ع 


شد ء 


1. ساز که امروز فقط به یکی از آلات موسبقی اطلاق می‌شود در قدیم به يك 
دسته موز يك اطلاق می گر دید - متر جم. 

۲ کانون بعد موسوم به قانون شد و اروپاییان اور گانون یا ار گث کلیساهای 
خود دا از کانون (قانون) ایرانی گر فتند - مترجم. 
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می‌دانیم که منجنیق‌های قشون داربوش کوچك بود تا بتوان‌آنها دا 
حمل کرد و متجنیق‌های بزرگك را با قشون به حر کت درنمی آوردند چون 
نمی‌توانستند آنها را حهسل‌کنند مگر با قطعات منفصل به وسیله چند ارابه؛ 
و اذا ترجیح می‌دادند که منجنیق‌های بزر گث را درخود میدان جنگث بسازند 
و چون منجنیق کوچك بود نمی‌توانست سنگك‌های‌گر ان دا پرتاب نماید 
و همین که سربازان یونانی دریافتند که سنگباران شرو ع گردید؛ سپرها را 
بر سر گرفتند و دویدند و چند لحظه دیگر از منجنیقها گذشتند و خسود را 
به سربازان داربوش رسانیدند. 

در آخرین لحظه که سرباز ان یونانی به جبهه ایران نزديك شدن-د» 
چندین نفر از آنها هدف سنگ قرار گرفتند و افتادند اما دیگران منجنیق‌ها 
را در قفا گذاشتند و به پیادگان ایرانی رسیدند. 

از آن دقیقه ببه بعد) منجنیق‌ها علیه سر بازان او لیه بونانی بدون فایده 
بودء زیرا اگر منجنیق‌ها را برمی‌گردانیدند وشروع به سنگباران می کردند 
اير انیان را هم به قتل می‌رساندند» ولی ممکن بودکه از منجنیق‌ها بسرای 
جلو گیر ی ازدسته‌های دیگر ازسر باز ان یونانی که از سارد می آمدند استفاده 
کرد. 

آرایش جنگی فالانژمای بونانی آن‌قدر منظم و دقیق برد که با این که 
زیر سنکباران اير 





یان می‌دویدند و سپرها را بر سر گرفته بودند وقتی به 

ایرانیان رسید‌ند آرایش مرببع شکل فالانژهای آن‌ها برهم نخورده بودا. 
اگر عده‌ای يك فالانژ به وجود بیاورند و آنگاه برای تفریح قدری 

بدو ند و مسافتی در حدود دویست یا سیصد فتر را طی کنند؛ وقتی به مقصد 


۱ بی‌جهت نبود که «ارشمیدس» دیاضی‌دان و هندس و فيزيك‌دان «مر وف 
دویست و پنجاه سال بعد از آن دوزءمی گفت که من حندسه را از فالاتزهای یونانی 
فر | گر فتم. ارشمیدس دد ۲۱۲ قبل از میسلاد یعنی تقریباً میصد سال بعد از جنگ 
سارد زندگی را بدرود گفت متر جم. 
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رسیدند به احتمال قوی فالانژ آنها برهم می‌خورد چبه رسد به این که زیر 
باران سنگ به سوی خطر مر گث بروند. اما حنظ آن آرااش جنگی» زیر 
باران سنگّث در حالی که سربازان ایرانی آماده بررای‌کشتن بو نانیان بودند» 
فقط ناشی از تربیت نظامی موقتی یوانیان نبود» بلکه میراث ورزشی بود 
که از تسلهای قبل به‌آنها رسیده بود و می‌دانیم که ورزش در بوثان قدیم 
جزو اصول دیانت بود. 

در آن روز مذجنیق‌ها نتوانستند مانع از نزديك شدن فالانژهای یونانی 
شو ند و آن‌ها همین که به ایرانیان رسیدند جنگك راآغاز کردند. 

بسرای فهم جنگث سارد ناگزیر باید قدری ت-وضیح در مورد دوش 
جنگی فالانژما داد. 

فالائژ پونانی که مدور وگاهی مثلث و زهانی عربع يا #سرببع مستطیل 
بود در آن روز شکل مربع را داشت. هر مربع دارای چهار ضلع است و 
ما فکر می‌کنیم که وقتی يك فالائژ به شکل مربع به حریف نزديكگردید 
فقط يك‌ضایع آن که رو به‌دشمن است پیکارمی کند وسه‌ضایع دیگر به‌مناسیت 
ایین که با دشمن تماس ندارد بیکار می‌ماند و لذا به تصور ما در هر فالانژ 
مربع شکل سه چهارم از سربازان بیکار هستند و مثل ایبن است که نباشند. 
اما یو نانیها» نمی‌گذاشتند که سر باز ان آن‌ها بیکار بمانند به این ترتیب: 

وقتی ده‌مربع»به‌جبهه دشمن نزديك می‌شد» مربع‌ها چون کنارهم قر ار 
می‌گرفتند سه ضلیع آن به کار می‌افناده یکی ضلعی که مستفیم؛ رو به دشمن 
داشت؛ دوم ضلع طرف راست که بسه مسریع طرف راست متصل بود و 
سوم ضلع طرف چپ که به مربع طرف چپ اتصال داشت» باقی می‌ماند 
ضلع چهارم که مقابسل خود دشمن نسداشت و برای اضلاع دیگر نیروی 
ذخیره به شمار می آمد. هر قدر که از سربازان جلسو به قتل می‌رسیدند؛ 


از دو ضلع چپ و راست سریازان به ردیف جای مقتولین را می‌گرفتند و 
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در نتیجه طول دو ضلع راست و چپ کوتاه می‌شد که اگر عده‌ای زیاد از 
سربازان ضلع جلو به قتسل می‌رسیدند» چون از جلوی دو ضلع راست و 
چپ می کاست» فالانژ مسریع شکل به صورت فالانژ مربع مستطیل در 
می‌آمد» ولی درهر حال آرايش فالانژ محفوظ می‌ماند. پس, از چهارضلع 
فالانژ فقط يك ضلع» به طور موقت بیکار می‌ماند مشروط بر این که مورد 
حمله قرار نمی گرفت. 

اماحریفان یونافی اغلب فالانژهای یونانی رااز همه طرف مورد حمله 
قرار می‌دادند چون می‌دانستند که اگر از همه طرف فالانژ را مسورد حمله 
قرار ندمند نمی‌تو اند بر آن غلبه نمایند. 

در آن روز که‌فالانژهای‌یو تانی‌با آر ايش مربع شکل به قشون داریوش 
نيزديك شدزد» هر مریم از دو طسرف» به مربع‌های دیگر اتصال داشت و 
چون تمام سربازان کاسك و خفتان و ران‌بند و ساق‌بند داشتند مثل این بود 
که فالانو يك دژ بزر گث جاندار است که به حرکت در آمده و هر مانع را 
که در سر راهش باشد از پیش برمی‌دارد. 

سربازان بونانی در فالانژها شمشیر می‌زدند و جلو می‌رفتند و سپر را 
با دست دیگر طوری نکّه می‌داشتند که مزاحم شمشیر زدن همقطار خوددکه 
طرف چپ آنها قرار گرفته نشود. 

شمشیر زدن آنها منظم وبدون شتاب بود وشاید اگردر آن موقع کسی 
می‌توانست گور ش به‌صدای قلب آنها بدهد می‌شنيد که قلب آنها به طورعادی 
می‌طید و قرعات قلب سریمتر از موقع معمولی نیست» چون آنهایس ی که 
در فالانژهای رویین و به اصطلاح امروزی زده‌پوش به ارتش داریوش 
حمله کردند همه سربازان یونانی کار کرده و جنگت دیده به شمار می آمد ند 
و عمین که یکی از آنها می‌افتاد دو سربساز که در طرفین سرباز از پا افتاده 


فرارداشتند به هم می‌چسبیدند و در تمام صف این عمل تکرار می‌شد و يكك 
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سرباز از یکی ازدو ضلع راست با چپ سربماً وارد صف جلو می گردید. 

مجمو ع فالانژهای بونانی که در آن روز علیه ايرانیان به‌کار افتاد سی 
فالانو» هريك دارای شیصد سرباز بود و لذ| تالیدوس نه هزار سرباز بونانی 
راعلیه ایرانیان به‌کار انداتحت و در هر يك از دو جناح و قلب ارتش ایر ان 
ده فالانژ می‌جنگید» ولی همان سی فالانژ به علت آرایش جنگی جالب 
توجه حود ارتش نیرومند داریوش را متز لزل کرد. 

داریزش در هر سه قسمت از جبهه خود به عقب فالانژها حمله می کرد 
و در ضلع عب مربیع هم سربازان فالانژ به قتل می‌رسیدند اما در آنجا نیز 
وقتی يك نف رکشته می‌شد بلافساصله يك نفر از یکی از اضلاع راست یا 
چپ مربع خود دا به ضلمی که می‌جنگید می‌رسانید و جای سر باز فالاتژ که 
کشته شده بود یا بر اثر زخم شدید نمی‌توانست بجنگد پر می‌گردید, 

داجع به جنگی که اينك در آن هستیم» مورخین یوانی خیلی مطلب 
نوشته‌اند و این جنگث را از شامکارهای ارتش بونان می‌دانند و نمی‌توان 
انکار نمود که داریوش اول درهر قسمت از آسیای صغیر که مو اجه با بونانیان 
شد با مقاومت سخت برخوردکرد؛ زیرا بونانیان که گفتیم ورزش دا جزو 
قوانین مسذهبی خود می‌دانستند در جنگّث پایدار و با جأت بودند و غلبه 
بر آنها آسان نبود. 

وای با این که نمی‌تو اند منکر شجاعت پونانیان در جنکك‌های آسیای 
صغنر شدء مورعین بونانی؛ در ارقام» راه مبالغه را پیموده‌اند و آن مبالغه‌ها 
که صاحب هیچ عقل سلیم نمی پذیرد نوشتة مورخین یوثانی را سست کر ده 
ویه همین جهت برای ففم چگونگی جنگ سارد بهتر آن است که از نوشتةً 
مورخحین بی‌طرف استفاده شود. 

«ژال - دوفن گیمن» استاد تادیخ دانشگاه لیژ از دانشگاه‌های معروف 


اروپا و نوبسنده کتاب معروف «مذهب در ایران قدیم» این‌کار راکرده و از 
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نوشتةً مسورخین بسی‌طرف استفاده نموده است. گیهمن می‌گوید که درآن 
جنگ‌ها اگر سکنه محلی با یونانیان مساعد بودند بعید می‌نمود که داریوش 
بتو اند یو نانیان را از آسیای صغیر بر اند. اما سکنه محلی با یونانیعا مساعد 
نبودند و همین که داریرش به کشوری می‌رسرد پادشاه آن کشور که هجرت 
کرده بسود مراجعت ی کرد و به دارپوش ملحق می‌شد و نفوذ محلی خود 
را به کار می‌انداعت تا این که به دار یوش كمك کند و بو نانیان را از آن کشور 
بر انند. 

الیادوس پادشاه لیدی هم که بعد از غلبه بو نانیان گر بخته و به جزبره 
قبرس رفته بود» همین که از پیروزی داربوش در کشور فری‌ژی مطلع شد 
و دانست که شهر انسیر از طرف ایرائیان اشغال گردیده؛ به راه افتاد تا لین 
که به داریوش ملحق شود و به او كمك کند و گرچه پادشاه لیدی نتوانست 
در جنگ ساردکمکی به داریوش بکند» ولی برای‌اخراج یونانیان از لیدی 
به داریوش کمك کرد. 

گفتیم که سی فالانژ یونانی درقلب ودوجناح به‌ایر انیان حملدور شدند 
و دیدیسم که با اين که سر بازان داریوش می کوشیدند از پیشرفت فالانوها 
ممانعت نمایند از عهده بر نمی آمدند. 

۱ «ژال - دوفن گیمن» از مسورخین معاصر است و هرچه از آغاز کار تا 
امروز نوشته مر بوط به ايران می‌باشد و چون سد ز بان فسر انسوی و انگلیسی و 
آلمانی دا به عوبی می‌دانید کتابهای داجع یه تادیخ اير ان را بد هر سه زبان 
نسوشته. یمنی بمضی ازآنها به فرانسوی و برخی به انگلیسی و چندکتاب هم به 
۲ لمانسي چداپ شده است و بر ای این که خر انندگان داکسل نکنیم از ذکر اسم 
کتابهای او داجع به‌ایر ان و دداری می‌نمايیم. 

دد کتایهای این محقق دیله‌ايم که گاهی از دانشمندان معاصر ایران هم کمك گر فته 
و اسامی آنها دا در کتب ود ذکرکسرده و معلوع است که سعی داشته تا آ نجا که 





امکان دارد تادیخ را با استفاده از متابع بی‌طرق مطابق واقمیت بنویسد ته‌آنکه 


فقط از منا بع یونامی استفاده کند - مترجم. 
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دار یوش وقتی متوجه شد که فالا تژها بهدست پیادگان ازبین نمی‌روند» 
فسرمانده منواران خود راکه موسوم به « کلاهش» بود احضار نمود و به او 
گفت سواران رد را به حرکت در آور و در جناح راست من مبادرت به 
حماه کن. در جناح راست من ده فالائژ وجود دارد و مشاهده می کنی که 
سر بازان فالانژها رویین‌تن هستند و سواران تسو بایدآنها را نابود کنند و 
ار نتوان-تند آنعا را به قتل برسانند؛ بابد از رویشان بگذرند و تو اگر این 
ده فالانیژ را از بین ببری مين سایر فالانژها را که مقابل قلب و جناح چپ 
من قرار گرفته‌اند به عوبی محاصرة خو اهم کرد. 

فرمسانده سوارانگفت آیا بعد از این که فالانژهایی که مقابل جناح 
راست ما هستند از بین رفتند من به پیشرفت ادامه بدهم یا توقف‌کنم یا 
مراجمت نمایم؟ 

داریوش گفت منظور ما از پا در آوردن دشمن است و اگر بعد از ابن 
که فالانژها از بین رفتند دیدی که می‌توانی پیشرفت کتی؛ » جلوبرو و سایر 
سربسازان دشمن را ععدوم کسن. ولی اگر دیدی که پیشرفت توأم با تلفات 
سنگین است توقف کن. من بعد از این که ده فالائژ جناح راست ما معدوم 
شدند؛ اخذ تصمیم را به تسو وا می‌گذارم و هبر طورکنه صلاح می‌دانی 
رفتار کن. 

نفار یه من ابن است که سربازان مزدور که در قشون خحصم می‌جنگند 
دارای ساز بر گث و ارزش جنکی بونانیان نیستند و از پا در آوردن آنها 
مشکل نیست و شاید حفتان و ران‌بند و ساق‌بند نسداشته باشند که در این 
صضنورت آسان‌تر می‌توان آذها را ازپا در آورد. «کلامش» برای‌اجرای دستور 
پادشاه ایران مراجمت کرد. 

وقتی ازطرف فرمانده ارتش» دستوری برای فرمانده يك و احد جنگی 


صادرمی‌شود» نحوة اجرای آن دستور وابسته اشت به‌صوابدید آن فرمانده و 
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دیروز هم مثل امروز این اصل حکمفرما بود. 

«کلامش»برای احتیاط» قسمتی از سواران خود را همچنان در ذخیره 
باقیگذاشت و باسواران دیگر به راه افتاد. لازمه حمله کلامش به فالانژهای 
پونانی که‌به جذاح راست ایرانیان حمله‌می کردند این بودکه پیادگان ایرانی 
که با پونانیان می‌جنگیدند راه بدهند تا این که سواران بگذرند و راه دادن 
آنها؛ يك فترت به وجود می آورد و بمونانیان از آذ فترت جنگی استفاده 
می کردند و پیش می‌رفتند. 

به فرمان فرمانده جناح راست اير انیان» پیادگانایرانی به طور موقت 
تماس خوددا با دشمن قطع کردند و راه دادند تا این که سواران بگذرند 
اما آنچه پیش‌بینی نمی‌شد به وقو ع پیوست و فالانژه‌ای یسونانی شاید بسه 
گمان ایسن که ابسرانیان شکست خورده‌اند به سرعت جلو رفتند» ولی حمله 
سواران کلامش پیشرفت آنها را متوقف کرد. 

در دورة هخامنشیان و بخصوص در دوره سلاطیسن او لیه هخامنشی» 
ایر انیان آنقدر که‌بر ای پرورش اسب دقت میکردند»برای پرورش فرزندان 
خسود دفت نمی‌نمودند و بخصوص در ارتش ایران پرورش اسب» دارای 
اهمیت بود و اسب‌ه‌ای ارتش را در «نسا» پرورش می‌دادند که دانشمندان 
تاریخ» محل آن را جلگه وسیع «ماهیدشت» در کرمانشاهان امروزی تعیین 
کرده‌اند. 

در نسا سه نژاد اسب پرورش می‌یافت: اول نژاد «ک و کلان» که اسم 
دیگر آن نژادآهو بود چون اسب مزبور وقتی می‌دوید شبیه آهو می‌نمود» 
دوم نژاد «نتو» وسرم نژاد «حران» با هران اسب‌های نژاد کو کلان اسب 
هایی بودند بلند قامت دارای پاهای طولانی و ضینةٌ عسریض و هنگام حمله 
خصم را زیر سم خود لگدمال می‌کردند. اسب‌های نژاد «تتو» جانورانی 
بودند کو تاه قد اما قوی وبا استقامت و برای کشیدن ارابه و باربری از آنها 
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استفاده می کردند و اسب‌های نژاد حران يا هسران اسب‌هایی بودند دارای 
جثه کوچك اما پرنفس ودر راه‌پیمایی‌های طولانی استقامت داشتند و اسب 
های عربی از آن نواد بودند و هستند. 

اسب‌های ارتش ايران در نسا علف تازه مرتع را مسی‌چریدند ولسی 
بعد از ایین که به ارتش منتةل می‌شدند بهآنها علف حشك داده می‌شد. اگر 
اگر اسب سوار در مسوقع شب یا هنگام روز بر اثر درد امعاء (دل درد) 
می‌افتاد و می‌مردکو چکنرین مجازات سوار این بود که بایستی بهای اسب 
را بپردازد با اسبی دیگر به همان سن و تژاد فراهم کند و سوار شود. چون 
درد امعاء اسب را ناشی از این می‌دانستند که سوار» علیق توأم باخاك را 
به اسب خورانیده گر نه آن جانور مبتلا به دل درد نمی‌شد. 

به ندرت اتفاق می‌افتاد که سواری اسب خود را ذوست نداشته باشد 
و بین اسب و سوار» محبت به وجود می آمد و سواران بسا رغبت هنگام 
شب از آسایش خود صرف‌ظر می کردند نا از اسب پرستاری کنند و بسه 
طورمر تب به‌اسب عایق برسانند و آن حیوانات را نظرف نمایند و می‌دانستند 
که اسب بیش از انسان احتیاج به نظافت دارد. سو ارانی که در آن دوز به 
فالانژهای بو نانی حمله‌ور شدند) همه اسب‌های باند قامت آهویی داشتند و 
در دست هر يك از آن سواران نیزه‌ای بلند قرار داشت. 

کلامش که دیسده بود فالانژهای یونانی رو بین تن هستند فهمید کسه 
شمشیر سواران او در آنها اثر نخواهد کرد و شاید تیر هم بدون ار شود 
ولی نیزه بلند؛ در دست سواران؛ اگر هم نتواند سپر با خفتان را سوراخ 
نماید پیاده قالانو را بر زمین می‌اندازد. 

امرو ز که مردع کم با بیش از انرژی اطلاع دار ند می‌فهمند چرا اثر 
نیزه بلند بیش از شمشیر وحتی تبر بود. چون سواری که نیزه بلند در دست 


داشت و با اسب آدویی حمله می کرد» به مناسبت نیروی اسب و سرعت 
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حرکت آن جانور» نیزه در دستش طوری از اترژی برخوردار مسی‌شد که 
وقتی به پیاده برعورد می‌نمود او را برزمین می‌انداعت و بعد سم اسب‌ها 
آن سرباز پيادة زمین خحورده را لد کوب می کرد. 

حمله سواران کلامش پیشرفت قالانژها را در چند دقیقه متوقف کرد. 
هر سوار با نیزه‌ای که در دست داشت با توجه بسه مقتضیات دنیای قسدیم» 
چون پیکانی سنگین و سریع‌السیر شده بسود که از يك منجنیق سیار قوی 
رها شده باشد. به محض آنکه نیز سوار ایرانی به سپر یا حفتان یا کاس 
سرباز پیاده بونانی تصادم می کرد» او دا بر زمین می‌انداخت و لحظه دیگر 
پامال سم اسب می‌شد. 

ایا بسونانی‌ها بدون مقاومت برزمین نمی‌افتادند و همین که حمله 
سواران ایبرانی آغاز گردیده فرمانده بو نائیان (تالیدوس) به سربازان فالانو 
نیزه‌های بلند رسانید تا این که جلوی سواران ابرانی را بگیرند» اما نیزه‌ها 
دير به‌دست سربازان فالانژ رسید. قبل‌از آن سربازان ءزبور» حود را باحمل 
نیزه‌های بلند نار احت نکرده بودند زیرا حمل آن نیزه‌ها ماننع از این بود 
که به راحتی بجنگند. سواران ایرانی به هر ده فالانو حمله‌ور شدند و در 
بین پیادگان پونانی که برزمین می‌افتادند کسانی بودند که در آخرین لحظه» 
دست‌ا یا پاهای اسب را با شمشیر طوری مجرو ح می کردند که اسب بسر 
زمین می‌افتاد و سوار نجود دا پیاده می‌کرد و اگر هنگام بسر زمین افتادن 
اسب پیاده بونانی زیر تنة آن جسانور قرار نمی‌گرفت برمی‌خاست و با 
سر باز ایرانی به جنگث می‌پردانعت. 

در آن‌روز» سربازان بونانی کمتر با ضربت مستفیم نیزه کشته شدند و 
بیشتر بر اثر ذمين بن حوردن و زير سم اسب‌ها قرار گرفتن به ملاکت رسیدند 
با اوری مجرو ح شدند که نتوانستند برخیز ند و به جنگث ادامسه بسده‌ند. 
سواران ایرانی مسانند سیلی که از روی يلك کشت‌زار عبور کند؛ از روی 


۴ (] سرزمین جاوید 


فسالانژهای بوتانی عبور کردند و وقتی آن سیل گذشت. از آن مزرعه تقریباً 
جیزی باقی نمانده بود. 

شماره سواران ایرانی که در آن روز ده‌قالانژ برنانی را ازپادر آوردند 
به درستی معلوم نیست. مورخین بونانی شماره آنها را سیصد هزار سوار 
نوشته‌اند که در این رقم هم مانند هميشه اغراق زیاد وجسود دارد» زیسرا 
داربوش امی توانسته است سیصد هزار سوار با حود ببرد و برای پی‌بردن 
به این که این رقم صحت ندارد کافی است در نظر بگیریم که هر اسب در 
هر شبانه‌روز لااقل احتباج به پانزده کیاو گرم علرق دارد؛ لذا سیصد هزار 
سوار در هر شبان‌روز» محتاج به چهار میلیون و پانصد هزار کیلوگرم علبق 
هستند کهفر اهم کر دن آن در کشوری که عصم آن را اشغال کرده امکان ندشت 
و داریوش نمی‌توانست چهار هزار و پانصد تن مصرف علیق هر شیانه روز 
را با ارابه حمل نماید. 

«گیمن» تصور می‌کند سوارانی که در آن روز به فالانژهسای یونانی 
حمله کردندء ده هزار سوار بودند و اين رقم قابل قبول است گو اینکه نعود 
گیمن هم به رقمی که ذکر کرده» اعتماد ندارد چون برای از بين برد سه 
هزار پیاده ده هزار سوار را به حر کت در نمی آرردند؛ اما چون پیادگان 
فالانة زره‌پوش بودند و داربوش می‌دانست که به زودی از پا درنمیآیند؛ 
آن عده را به کار انداعت که یقین حاضل کند جناح راست او آزاد و اهد 
شد. 

سواران ایرانی بعد از اين کد ده فالائژ یو نانی را معدوم‌کردنند؛ بسه 
راه ادامه دادند تا ابن که به‌پیادگان مزدور؛ نی آن عده از سر بازان یونانی 
که تازه وارد قشون یونان شدند رسیدند و در چند دقیقه معلوم شد که بين 
سربازبوئانی وسربازان مزدور که فقط برای دریافتمزد و ارد حدمت ار تش 


بونان شده‌اند خیلی تفاوت و جود دارد. 
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سربازان مزدور نه ورزیدگی جسمی سربازان یونانی را داشتند ند از 
شمایر ملی آتها برخوردار بودند» از این‌دا گذشته ساز و بس رگ جنگی آنها 
کم و تقریاً غیر موجود بود. بعضی از آنها زرهی بر تن داشتند؛ ولی آن 
زره نمی توانست جلوی ضربت نيزة سواران ایرانی را بگیرد. 

عده‌ای از آنها که دارای بضاعت بودند» موفق شده بودند که خفتانی 
خحریداری کنند و در برنمایند» ولی اکثراً نه دارای خفتان بودند ند زره و 
معلوم است که سربازانی آن چنان» بدون داشتن کوچکترین علاقه نزادی و 
ملی به یون‌انیان» نمی‌توانستند مقابل حمله سواران ایرانی مقاومت نمایند 
و عده‌ای از آنها از پا در آمدند و لکد مال سم اسب‌ها شدند و گروهی که 
می‌دیدند نمی‌توانند مقاومت نمایند» بهتر آن دیدند که جای جنگی خود را 
خحالی کنند و بروند تا آن که جان بدر ببرند. 

سواران ایرانی بدون اينکه از طرف پیادگان ود کمکی دریسافت 
نمایند» توانستند در مدتی کوتاه تمام سریازانی راکه در مقابسل شهر سارد 
بردند از بين بیرند یا وادار به مزیمت نمایند و مقابل آن شهر از سربازان 
حصم کسی باقی نماند و کلامش بدون مداخله پیادگان ایرانی فاتسح شد» 
برای اینکه توانست عقب یونانیان را از سربازانشان تهی نماید. اما هئوز 
بیست فالانژ یونانی در قلب و جناح چپ ایرانیان می‌جنگیدند و تالیدوس 
وقتی فغمید که عقب جیهه یو نسانیان خالی گردیده فرمان داد فالانژهایی که 
در قلب و جناح چپ ایرانیان می‌جنگیدند عقب‌نشینی نمایند. 

خحانترس مورخ ازاهل کشور لیدی می نو رسد که در آن موقع «بو» به 
دست مو لدات ایرانی افتاد. 

داجیع به یو مدتی بین مورخین و محققین اختلاف وجسود داشت 
وبعفی تصور می کرد که یوعبارت بوده است ازيك قصبه یا آبادی کوچکتر 
پیسن شهر سارد و فالانژمی‌ای یونانسی» امسا بعد از اینکه حطوط کتیبه‌های 


۴ ۲ سرژمین جاوید 


داریوش و سایر کتیبه‌ههای دوره مخامنشی درایران وخار ج از اير ان خوانده 
شدء معاوم گردید که دو عبارت است از فرورفتگی زمین و آنچه از قدیم به 
اسم وادی خوانده می‌شد یعنی حندق و کانال. 

دارپوش اول د رکتیبه مصر راجع به حفر کانال آن کشور بین شط نیل 
و دریای سرخ که به چهار زیان نوشته شده است می‌گوید این بو به فرمان 
من حفر گردید و در این جا یو به معنای خندق یا کانال است: 

می‌دانیم که کتیبه‌های داریوش اول به سه‌زیان‌فارسی(پهلووی‌مخامنشی)» 
عیلامی وبابلی نوشته شده اماکتیبه مصرمر بوط به حفر کانال آنجا دارای این 
مسزیست است که زبان مصری هم بر سه زبان دیگر افزوده شد و این کتیبه 
امروز هست و مفتاحی است بسرای خواندن عطوط مصری قدیم. گو ابن 
که اکنون این زبان به طوری مکشوف گردیده که احتیاج به مفتاح ندارد. 

اگر کسی می‌خو اهد بفهمد که بو در نوشته خانتوس چه «عنی می‌دهد» 
امروزباید محل شهر سارد را که درحال حاضر قریه موسوم بد «سرت‌کالسی» 
در آن جا قرار گرفته از نثار بگذراند. وقتی که انسان «قابل قریه مزبور فراد 
می گیرد و امتداد مشرق را ازنار می‌گذراند» تصور می کند که زمین مسطلح 
است در صورتی اگر جلو برود می‌بیند که زمین فرورفتگی دارد و آن فرو- 
رفتگی که در قدیم مسیر آب بوده اءروز هم به طور محسوسی باقی است. 

تباید انتظار داشت که امروز وضع طبیعی قر یه سرت‌کالسی واقع در 
مغسرب آمیای صغیر به همان وضع شهر سارد باشد زیرا دو هسزار و 
پانصد سال از آن تاریخ می‌گذرد و در مدت بیست و پنج قرنه «اروزیون» 
یعنی تحول زمین» تغییرات زیادی به وجود می آورد و زمین‌های کشاورزی 
را لم‌یزرع می‌کند یا برعکس زمین‌های لم‌یزر ع را کشاورزی می‌نماید و 
فرو رفتگی‌ها را از بین می‌برد یا زمین‌های مسطح را مقعر می‌نماید. 

در منطقه سارد هم اینن طور است و نبایسد انتظار داشت کسه وضع 
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اراضی آن شهر طوری ب-اش که خانتوس مور خ محلی نقل می‌نماید. سارد 
در تساریسخ دنیا سرنوشتی شوم داشت و بارها ویران گردید و از نو آن دا 
ساعتند و برای بنای شهرء خالهای اطر اف آن را برداشتند. 

علاوه بر این که بونانیان درسال ۵۰۰ قبل‌از میلادآن را ویران کردنده 
سه مرتبه دیگر آن شهر به دست اسکندر وجانشین‌های او ویران شد و مرتبه 


سوم؛ «آذ‌تیو کسوس» در سال ۲۱۴ قببل از میلاد مسیح آن را ویران کرد. 





آن تیو کوس از نسواده سرداری به همین اسم بودکه بعد از مر گث اسکندر» 
پادشاه سوریه شد و آن تیو کرس سوم آنچنان شهر سارد را ویران کر د که 
در آن شهر بزرگ دیواری باقی نماند» معهذ! آن شهر را به مناسبت این که 
در چهار راه بازرگانی و استراتژیکی قسرار گرفته بود باز ساختنده ولی در 
سال هفده بعد از میلاد مسیح زازله که در مغر بآسیای صغیر زیاد به وقوع 
می‌پیو ندد طوری سارد را و بر ان کرد که بکلی از پين رفت. 

سرنوشت سارد آن قدر شوم بوده که «شلیمان»آ لمانی کاشف شهر 
تساریخی تسروا (این شهر را ایلیون و «سرگام هم می‌نامیدند) درام ممروف 
خود را داجع ب-ه شهر سارد نرشته نه شهر تروا که حود او برای کشف آن 
بیست و پنج سال در بیابدان‌های مغرب آسیای صفیر بسر بسرد. نام تحام 
تهرهای قدیم و همچنین اسم تمام مردان و زنان باستانی دارای معنی بوده 
است و اگر ما معنای اسمی را ندانیم دلیل بر بی‌معنی بودن آن نمی‌شود و 
در قدیم» مسردم ثمی‌تو انستند کسه برای افراد با امکته سم مجهول و بدون 
معنی وضع تمایند. در تورات و انجیل به موجب قاء‌وس مفصل آن کتاب‌ها 
به زبان انگلیسی (جاپ انگلستان و امریک) هشت هزار اسم خاص وجود 
دارد که نام ایکته يا اشخاص است وهره‌شت هزاراسم دارای معنی می.اشد 
و اسم حاص بدون معنی در تمام کتاب عهد عتیق (تورات و «نضماتش) و 
عهد جدید (چهار انجیل و منضمات آنها) وجود ندارد و بعضی از اسامی 
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طوری با تار یخ افر اد یا امکنه متتاسب است که انسان به حود مسی گوبد 
حدیث «الاسماء‌تنزل من السمامه یعنی اسامی از آسمان نازل می‌شود؛ صدق 
می کند. 

در مورد شهر سارد هم «عنای اسم شهر با سرنوشت آن بسیار تناسب 
دارد زیرا اسم آن شهر بعنی «ماتم». 

دیدیم که تالیدوس فرانده یو نانیان بعد از اين که دریافت سر بازان 
محلی عقب او نتوانستند مقابل سواران ایسرانی پایداری کنند فرمان عقب 
نشینی را صادر کرد چون قدرت پیشرفت و یارای توقف نداشت. 

ده فالان که در جناح راست بسونانیان بودند و همچنین ده فالانژ 
داقع در قاب ب-ونانیان عقب‌نشینی کردند.دژهای جاندار یونائی مرتبه‌ای 
دیگر بسه حرکت در آمد ولی این بار سیر قهترایی داشت. اسا با اینکه 
فالانژها از مشرق به سوی مغرب می‌رفتند و عقب مسی‌نشستند کسی پشت 
سربازان پرنانی دا نمی‌دیسد» یمنی هیچ يك از آنها پشت به ایسرانيان 
کردند. 

پرسیده می‌شود مگر تالیدوس فرمانده پونانیان نمی‌دانست که عقب 

یان اشغال کرده‌اند: پس برای چه عقب‌نشینی می کرد؛ مگر نفهمید 


نمی 








اورا اپر 
که اگر سیر قهقرایی را ادامه بدهد گرفتار سواران ایرانی نو اهد شد. 
جواب ایسن ایراد آن است که تالیدوس می‌خواست وارد پر شود تا 
اینکه پتو اند از آنجا به طرف شمال برود و ود را از دست ایرانیان نجات 
بدهد زیرا او می‌دانست که یو در امتداد شمال باز است و او می‌تواند از آن 
راه فالانژهای خود را نجات بدهد اما وقتی وارد بو گردید مشاهده نمودکه 
راه عقب‌نشینی وی از طرف شمال و جنوب هم بسته است؛ چون کلامش 
پس از ایین که سریازان مزدور را تارومار کرد دری‌افت که ورود به شهر 


ویران و سوخته سارد ارزش جنگی ندارد. وی مطمئن بسودکه سربازان 
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مزدوربءداز گربختن در شهر ؛پایگاه مقاومت به دست نیاورده‌اند برای‌این که 
شهر سارد جسایی را نداشت که بتسوان در آن متاومت کرد و از آن‌گذشته 
سربسازان مزدور» بعد از اینکه متلاشی شدند دارای آن روحیه نبودند که 
بتو انند در شهر ویران و سوخته پایداری تمایند» ایسن بودکه با سواران 
خود مراجعت کرد تا از عقب به بو نانیان حمله کند. 

کلاء‌ش که می‌فهمید یونانیان در بسو راه فرار دارند» شمال و جنوب 
آنرا پست و آنگاه به داریوش اطلاع داد که قصددارد به‌بر نانیان حمله کند. 

در آن موقع تمام نیروی پیاده ایر انی برای پیکار با فالاتژها بسه کار 
افتاده بود اما - به طوری که یکبار گفتیم - در جنگك‌های گذشته که اساحه 
آتشین وجود نداشت و سربساز با شمشیر یا نیزه باگرز یا تبر مسی‌جنگید 
چندین سرباز ثمی‌توانستند با يك نقر بجگند» چون اگر عدده‌ای کثبر از 
سربازان می عواستند با يك نفر پیکار کنند هر سرباز؛ مزاحم دوست خسود 
می گردید. 

در آن جنگها دو نفر و حدا کثر سه نفر می‌توانستند با يك نفسر پیکار 
کنند اما وقتی عده‌ای زیاد از سر بازان» با عده‌ای کم از پیروی خحصم پیکار 
می کر دند می‌تو انستند دشمن را خسته کنند. 

در آن روز عده سربازان ایرانی نسیت به سر بازان یو نانی زباد بوده 
به‌این جهت آنها که خحسته می‌شدند جای‌خود را به همقطارها وامی‌گذاشتند 
در حالی که سرباژ ان یونانی دارای نیروی ذخیره نبودند. ذخیره تالیدوس 
در عّب او از بین رفته بود و هر دقیقه‌ای که می گذشت سربازان پسونانی 
بیشتر خسته می‌شدند. 

سربازان یونانی معمولا" علاقه داشتند که عفتان عود را صیقل نمایند 


7 اینکه هنگام تر اشیدن ریش بتوانند صورت خود را در حفتان پبینند و هم 





این که در موقع جنگث درخشندگی خفتان؛ چشم حصم را خبره کند. 


۸ ۲1 سرزمین جاو بد 


علاو بر آن» سر بازان بو نانی علاقمند بودند که بر بالای کاسك خود 
پر نصب نه‌ایند و اگر پر کاکلی به دست می آوردند بهتر بود و هرگاه آن 
بر به دستشان نمی‌رسید از پرهای حروس استفاده می کردند تا دوزی که بر 
اثر توسعه تمدن؛به جای پرطبیعی» پرساختگی را بالای کاسك نصب کردند» 
آنهاالیاف پشم با الاک گیاه را جانشین پرنمودند ودر آن روز بالای کاسك 
سربازات بونانی الیاف بشم به جای پر دیده می‌شدء امسا از بالای کاسك 
تا پای‌سر باز ان عون آلود بود. خفتان‌ها هم دیگر نمی‌درعشیدند زیرا حون 
آنها را می‌پسر شانید و همین که ءسدازی خون بر جفتان می‌ریخت بر آثر 
حرارت آفتاب خعشك می‌شد. 

درچهره‌ها حطوط قیافه ناپیدا بود» زیرا حون وغبار مخلوط با غرق» 
يك ساروج قرمز رنگث و یره روی چهره‌هسا کشیده و در آن مسوفع تمام 
سربازان بونانی که در فالانسژها ایستادگی می کردند يك شکل داشتند و 
تفاوت جوانی و پیریآنها به نظر نمی‌رسید. 

هر بار که يك سرباز می‌افتاد سرباز دیگر از یکی از اضلاع طرفین 
جای او را می‌گرفت و ه«رگز جای سربازی که افتاده بود خالی نمی‌ماند. 

افتادن و مسردن برای سربازان فالاتژ بونانی در آت روز رستگاری 
محسوب می‌شد چون آنها را از رنسج پایداری نجات مسی‌داد. در بين 
سر بازانی که در بیست فالانو یونانی همکاری می کردند شاید کسی نبسود که 
از شدت نحستگی خواهان مرگث نباشد. آنها از زخم‌های ود که عسون از 
آنها جاری می‌گردید. معلب نبودند؛ زیرا مرد جنگی تا وقتی که در میدان 
جنگٌث گرم است سوزش و درد زعم را احساس نمی کند اما از خستگی 
و حرارت آفتا بکه پوست و گوشت واستخو انآ نها را مبدل به‌عرق‌می کرد 
و از مسامات بدن خادج عی‌نمود در چناث عدابی سر می برداد که می- 


خو استند مرت فرابرسد و آن عرق‌ریزی وخستگی ازبین‌برود؛ اما همچنان 
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شمشیر می‌زدند و تیر می‌انداختند. 

يك وقت سربازان ساده ایراتی که در عغرب با بونانیان می‌جنگیدنند 
تماس خرد را با آنها قطع نمودند» اسا سربازان یسونانی از آن سوقعیت 
استفاده نکردند تا این که با سرعت عقب‌نشینی نمایند» زیرا خستگی مانع 
از این بودکه‌با شتاب به حر کت در آیند. قطع تماس سربازان‌پیاده ایرانی 
با یونانیان در مفرب» برای این بودکه دراه جهت حمله سو اران کلامش باز 
شود و سواران ایرانی که از شهر برمی گشتند به فالانژها حمله‌ور گردیدند. 

دار یوش که‌می‌دید تاب پایداری ازیو نانیان سلب می‌شود می‌خواست 
برای این که ی نانیان ت-لیم شو ند جنگ را متار که نماید» اما کلامش او 
را منصرف کرد و گفت اکنون یونانیان تعسته هستند و مسی‌توان آنها را از 
پا در آورد و من عقیده دارم که نخواهند توانست تا غروب آفتاب مقاوعت 
نمایند اما اگر به آنها فرصت داده شود که نفس تسازه کنند ممکن است 
ءذا کره مر بوط به تسلیم را طولانی نمایند تا این که شب فرابرسد و بعد از 
اینکه شب فرا رسید زخم‌های خود را حواهند بسث و استر احت خواهند 
کرد و فردا صبح باز يك دشمسن تازه نفس را مقایل خود حواهیم داشت. 

این گفته.باعث‌شد که‌داریوش ازصدور فرمان متا رکه جنگی خودداری 
کرد. 

بعد از ایسن که سو اران کلامش میادزت به حمله کردند بین فالانژها 
فاصله به و جود آمد. 

تاآن موق پیادگان ایرانی نتوانسته بودند فالانژها را از هم جداکنند 
و هر ثالانه به ترتیبی که گفته شد چسبیده به فالانژ دیگر بود و فالانوما به 
اتفاق به حر کت در می آمدند و جلو می‌رفتند با در امتداد عقب به حرکت 
در می آمدند: اما حمله سواران بین فالانوها جدایی انداعت و از آن به بعد 


هر قالانژ به تهایی گرفتار سواران ایرانی شد. 


۳۰ 2 سرزمین جاوبد 


طوری مر گث سربازان خسته یونانی منظره‌ای فجیم داشت که داریوش 
غلی رغم توصیه سردارخوددکلامش فرمان ترل مخاصمه زا صادر کرد و گفت 
این دیگر جنگك نیست بلکه مانند کشتن گوسفندان است. 

وقتی فرمان ترك مخاصمه صادر شدء و بونانیان در یافتند کس هکشنه 
نخواهند شد برزمین نشستند و اکثر آنها بعد از این که برزمین قدرار گرفتند 
در از کشیدند و بودند کسانی که بعد از دراز کشیدن دیگر برنخاستند یا این 
که جان تسلیم کردند. 

داربوش گفت با باقی مانده بونانیان تماس بگیرند تا این که ترتیب 
اسارت سرباز ان مغلوب داده شود اما تالیدوس فرص‌انده دشمن دا نیافتنده 
ولی قبل از این که آفتاب غروب کند وی بین مجروحون به دست آمد. 

چون فرمانده خحصم دیده نشد معلوم‌گردید که فالا نژهای یونسانی دد 
مدتی از آن روز بدون این که فرمانده داشته باشند می‌جنگیدند. 

یونسانیان آنچنان خسته بودند که نه می‌توانستند امسوات خود را از 
میدان جنگ بردارند و نه قدرت داشتند که مجروحین را مورد مداوا قبرار 
بدهتد وداریوش افر کرد که زعم مجروحین پونانی دا ببندند وهر کس تشنه 
است سیر آبش کنند و به‌گرسنگان غذا بدهند ويك مرتبه دیگر پادشاه ایر ان 
تحت تآثیر دلیری سربازان خصم قرارگرفت و بسراسرای مغلوب رحمت 
آورد وبه دستور داریوش در شب در میدات جنکت» نگهبانان متعدد گماشتند 
تا این که جانوران را برانند و آنها نتوانند به کشتگان و مجروحین بونانی 
که قادر به حر کت نیستند حمله‌ور شو ند. 

وقتی کسه پادشاه لیدی به داریوش ملحق‌گردید و شهر سارد را دید 
گریست و گفت افسوس که زیباترین شهر دنیا نابودگردید. 

داریوش اول گفت من به تو كمك م ی کنم که پایتخت خوذ را بسازی و 


ناعه‌ای می‌نو سم تا این که «مندر و کاس» بیاید و شروع به ساختن پایتخت 
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تسو بکند. «مندرو کلس» همان مهندسی بودکه برای داریوش اول منگامی 
که می‌نعواست به سیت حمله کند پل صاخعت. 

وقتی مندرو کلس آم.د» نقشه‌ای برای ساعتن شهر سارد ترسیم کرد و 
آن نقشه بعد ازهراجمت داریوش ازشهرهای یو نانی آسیای صغیر؛ به پادشاه 
ابر ان ارائه داده شد. در آن ناشه طول شهر جدید سارد پنجاه استاد و 
عسر ضآن نیز پنجاه استاد در نظر گرفته شد و مندرو کلس برای شهر سارد 
چیزهایسی در نظر گرفت که امروز عجیب می‌نماید زیرا در نقشه شهرء آب 
وله وجود داشت و مجرای فاضل آب. 

از ایسن جهت ایسن دو؛ در نقشه شهری که پانصد سال قبل از میلاد 
مسیح ساخته می‌شد عجیب جلوه می‌نماید که ما هر دو را از پدیده‌های ایین 
عصر می‌دانیم. 

در صررتی که به موجب آثار موجود در جزیره «کرت» واقع در 
دریای مدیتر انه بین سه هزار و دو هزار و پانصد سال قبل از میلاد مسیح 
هم آب لولسه وجود داشته و هم مجرای فساضل آب و «بنویست» مستشرق 
فرانسوی می‌گوید که شهرهای شمال ایران واقع در ساحل دریای جزر؛ 
حتی قبل از هخامنشیان دارای مجرای فاضل آب بوده زبسرا وقتی باران 
می‌آمد هرچه در چاه برد صعود می کرد و برسعلح زمین جاری می‌شد لذا 
مجرای فاضل آب می‌ساختند تا این که فضول را از شهر خار ج کند. 

شهر سارد از جهت نقشه کشی شبیه برد به شهرهایی که کوروش بانی 
«خامنشیان در ایسران ساخت و در سه قسرن بعد؛ برای شهرسازی اسکندر 
مقدونی سر مشق شد. 

در وسط شهر میدانی بزرگث به وجودآمد که در آن معبد خدای مردم 
لیدی را ساختند و آن معید آن‌قدر ارتفاع داشت که در هر نقطه از شهر مردم 


می‌تو انستند معبد را بپینند. معبد شهر سارد مرببع شکل بود و چهار خیابان 


۲ ۲ سرزمین جاوید 


از چهار جهت به میدان مر کزی که «عبد در آن قرارداشت متصل می گردید. 

قل‌ازاینکه شهری ساخته شود در دو طرف خیابان‌مای شهر نهال‌های 
مر کبات راکه در آن موقع در سارد رشد می کرد و به مر می‌رسید کاشتند 
و داربوش چند سال بعد از دیدن آن شهر که آباد شده بود و از همه طرف 
سبز به نظر می‌رسید؛ مسرور گردید. 

بعد از این که جنگ سارد خاتمه یافت» سکنه شهرهای یو نانی آسیای 
صغیر از بیم پادشاه ایر ان بر حود لرزیدند؛ چسونآنها بسه تالیدوس كمك 
کردند و به او سرباز دادند تا با داربوش اول بجنگد؛ تصور می کردند که 
داریوش از آنها انتقام خو اهدگرفت. دسم بونانسی‌ها در جنگك این بودکه 
آنها پس از غلبه بر حصم» سکنه کشورش را قتل عام و شهرهایش را ویران 
می کردند و چون روش بونانیان پس از حمله به دشمن آن‌طور بود» فکر 
کردندکه داریوش هم با آنان همان طور رفتار و اهد کرد. 

اما داریوش اول بو نانی نبود که آن طور فکر کند و در سیاست روشن 
فکر و واقع بین به شمار می آمد. 

«فر انس را - ژنی» دانشمند حقوقی فرانسه که در آغازقرن بیستم زندگی 
را بدرود گفت و نظربه‌ه‌ای حقوقی او در همه جا (از جمله نزد استادان 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران) مورد توجه می‌باشد.نوشته است که داریوش 
اول عقیده داشت «بخشایش نه فقط حصلتی است برای پسادشاهان پلکه 
بعضی از اوقدات جزو و اجبات ساطنت مسی‌شود» و براساس همین اصل 
«م‌ونتسکیو» فرانسوی نویسنده کتاب «رو حالقوانینه بخشایش دا برای 
رسای دول؛ یکی از و اجبات زمامداری بعه شمار آورده و در کتاب خود 
فصلی مخصوص را اختصاص به آن داده است. 

به داریوش اول اطلاع دادند که سکنه شهرهای آسیای‌صغیر از بیم او 
می‌گریزند» چون بیم دارتد که دار یوش مردان آنها را قتل عام کند و ز‌ها 
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و پسران جوانْ را به اسارت بیرد. 





دارسوش سردار بزرگی خود کلامش را مأمور کرد که به شهره‌ای 
بونانی برود و به سکنه آنعا اطلاع بدمد که پادشاه ايران همه را مسورد عفو 
قرار می‌دهد. 


کلامش برای این که به‌یونانیان بفهماند که برای جنک 





«دی فقط با 
پنج سوارء راه شهرهای یونانی را پیش گرفت و به هر شهر که می‌رسید پیام 
عفو داریوش را ابلاغ می کرد و یو نانیان طوری به صحت قسول ار انیان 
اعتماد داشتند که هیچ نو ع تضمین نمی‌خواستند چسون می‌دانستند وقسی 
پادشاه ایران بگوید که آنها را مورد عذو قرار می‌دهد قول خود را نکول 
نخواهد کرد و به طور حتم بخشوده شده‌اند. 

هارت:ان ایر اشناس آلمانی می‌گوید که داریوش اول از این جهت 
سکنه شهری‌های یو نانی آسیای صفیر را مورد عفو قرار داد که کینه‌توزی از 
بین برود و مرتبدای دیگر بین ایبران و بسونان جنگث درنگیرد. بسه فول 
مارتمان» داریوش می‌فودید که هر خونریزی سبب خوذاریزی دیگر می- 
شود و لذا باید یکی از طرفین از گرفتن انتقام صرف‌نظر نماید نا این که 
دور تسلسل قطع شود 

هرودوت می‌نویسد که داربوش از ترس؛ شهرهای یونانی آسیای 
صفیر را مورد عفو قرار داد زیرا بعد از جنکّث سارد فهمید که با پونان پنجه 
انداختن کاری است بسیار دشوار. 

دك قسمت از گفته هرودوت درست است و داریوش بعد ازچنگث کتار 
رودشحانه هباایس و جنک سارد فهمید که یو نائیان دلیرتر از آن هستند که 
تصورمی‌شد. ولی او از بونانیان نترسید ودلیل آن هم نوشته حود هرودوت 
درباره <ءله داریسوش به بونان و ورود او به شهسر آنن عسی‌باشد و اگر 


داریوش از یونان سی‌ترسید (به طوری که خواهد آمد) قدم به خحاك بونان 


۴ 1] سرزمین جاو ید 


نمی گذاشت و آتن را اشغال نمی کرد. 

وقتی داریوش بهشهره‌ای یونانی آسیای‌صغیر نزديك شد‌مردم شهرها 
بدون بدگمانی ووحشت دروازه شهرهای حود را به روی داریوش گشودند 
و در همه جاء دوشیزگان و پسرات جوان زیبای خود را به استقبال دار بوش 
فرستادند و امیدوار بودندکه وی آنها را به عذوان هدیةً مردم شهر بپذیرد. 
ولی پادشاه اير ان همه را پس فرستاد وهیچ يك ازهدایای آنها را تبذیرفت. 

در شهرهای «ها لیکار ناس» که آنهم از شهرهای بونانی آسیای صفغیر و 
تحت‌الحم‌ابه ایران بود؛ پدر هرودوت از طرف مردم شهر مأمور پذیرایبی 
از پادشاه ابران بعنی میهماندار داریوش شد. 

اما دارپرش اول اطلا ع داد که وی فصد ندارد میهمان مردم شهر شود 
وفقط به معبد می‌رود تا اینکه احترام خود دا به عدایان بو نانی تقدیم نماید 
و همان کار راکرد. 

«هالیکارناس» مولد عده‌ای از مشاهیر دنیای قدیم است و چون‌آن 
شهر ؛ تحت‌الحمایه ایبران بود تما آث مشاهیر از جماسه همرودوت تبعً 
ار ان به شمارمی آیند. ولی مورخین بونانی این موضو ع را ذکر نکرده‌اند 
و مالیکارناس را از نظر سیاسی يك شهر یونانی به شمار آورده‌اند. 

تردیدی وجود ندارد که سکنه هالیکار ناس از لحاظ نژادی و مذهبی 
یونانی بوده اما از لحاظ سیاسی ایرانی به شمار مسی آمدند و در آخسرین 
سال‌های سلطئت داریوش اول که شتاسنامه در همه جای امپر اعاوری ایبران 
رایج گردید» به آنها شناسنامه ایرانی داده شد. 

بعد از ایین که داریوش اول لیدی را از یسونانیان پس گرفت و شهر- 
های یو نانی آسیای صغیر بدون جنگ تسلیم شدند و مورد عفو قرارگرفتنده 
سایر کشورهای آسیای صغیر را هم‌بدون زحمت اشغال‌نمود وبرای حکومت 
«آتن» پیغام فرستاد که برای آزاد کردن اسیران جنگی یسونانی که در دست 
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ایر انیان هستند اقدام نماید و فدیه آنها را بپردازد تا این که آزاد شوند و اگر 
قادر به پرداعت فدیه نیست یا میل نداردکه فدیه بپردازد پیمان صلح را 
منعقد نماید تا این که وی اسیران را آزاد کند. 

آتن پرسید شرط عقدپیمان صلح چیست؟ و داریوش اول جواب داد 
شرط ععد پیمان صلح ایسن است که نیروی دربایی ایران در شش بندر از 
بنادر بونان پادگان داشته باشد. 

مجلس مشورتی آتن که به اصطلاح امروز؛ مجلس شودای علی بود 
(اما بردگان یو نانی در آن نماینده نداشتند) شرط صلح داریوش را رد کرد. 

آن مجلس دز آن تاریخ بکصد نماینده داشت و هر نماینده مجلس؛ 
تماینده ذویست نفر بود و آن دویست نفر نماینده عود دا بسه خسوبی می- 
شذانختند و نماینده مجلس هم يكايك م و کلین خود را مسی‌شناعت. عده‌ای 
زیاد از آن دو بست‌نفر که‌نماینده مجلس را انتخاب‌می کردند زن‌ها و کودکان 
بودند که برای انتخاب نماینده از رییس خانواده پیروی می‌نمودند. 

«آلیرماله» مورخ فرانسوی می‌نویسد هر دویست نفر از مرعآتن بكث 
نماینده انتخاب می کردند ولی چون زن‌ها و اطفال رأی مستقل نسداشتند و 
در رآی دادن از رسای خانواده پیروی می کردند؛ هر نماینده مجلس؛ در 
واقع از عارف چهل يا سی مرد؛ يا کمتر انتخاب می‌شد و آن چول یساسی 
نفر» و کیلی را که انتخاب می کردند به خوبی صی‌شناختند و بسا او ته‌اس 
دایمی داشتند. 

حکومت ده کراسی: به «عنای حکومت ءردم برای مردم با مفهوم 
واقعی در کشورهای یو نان عملی می‌شدء چون هر مو کل و کیل سود را 
می‌شناخت و هر و کیلی می‌دانست که مو کلش چه می‌خواهد» اسا امروز 
فی اامثل در قرانسه میلیون‌ها ری دهنده به کسانی رأأی می‌دهند که حتی يك 
بار با وی هم صحبت تشده‌اند و فقط اسمش را در روزنامه‌ها عو انده‌اند. 
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وقتی مجلس‌شورای‌ملی آتن پيشنهاد داریوش اول را برای عقد صلح 
رد کرد مثل این بود که تمام مردع آتن پیشنهاد وی را رد کرده‌اند» ون 
بینعو استه‌نمایند گان مجلس شورای ملی ومردم آتن تفاوت و جود نداشت. 

در کشور اسپارت پادشاهی بود به اسم« آفر یداس» و بك پادشاه دیگر 
مم به نام‌رتوات»در آن کشور وجود داشت که او راپادشاه دوم می نو اندند. 

پادشاه دوع و ایعهد بادشاه اول بوده اما پسرش محسوب نمی‌شد و در 
دو پادشاه را اسپارتی‌ها انتخاب می کردند و پادشاه‌دوم ازاین جهت انتخاب 
می‌گردید که اگر پادشاه اول در جنگث کشته شود کشور بك مرنبه بدون 
پادشاه نباشد و اسپارتی‌ها آن‌قدر به جنگث می‌رفتند که تءدادی از پادشاهسان 
آنها در جنگث کشته می‌شدند. کشور اسپارت مانند کشور آتن‌مجلس شورای 
ملی نداشت و در عوض دارای مجاس شیوخ بود و از هر خحانو ادة اسپادنی 
سالخورده‌ترین مرده عضو مجلس شیوخ می‌شد و آن مجلس شبیه بود به 
مجلسی که اعراب قبیله قریش به اسم «دارالندوه» تشکیل می‌دادند. 

عضویت در مجلس شیوخ انتخابی نبو د پلکه هر مرد سالخورده» که 
مسن‌ترین عضو ذکور يك خانواده ببود در جلسات مجالس شیو خ ش رکت 
می‌نمود. 

مجلس شیوخ اسپارت پیشنهاد پادشاه ابر ان را بر ای عقد پیه‌ان صلح 
نپذیرفت و دو پادشاه اسپارت هم نپذیرفتند» در صورتی که اسپارت نیروی 
دریایی قابل توجه نداشت» اما از مصا لح کشوره‌ای رو نان طرفدازی مسی- 
کردو می گفت که اشغال شش بندر بزرگث بونان از طرف نیروی دریابی 
ابران» صلح نیست بلکه جنگّث است و داربوش قصد داره که یونان دا 
اشغال نماید ولی نامش را صلح می گذارد و «لل بونان تباید ایسن شرط را 
بپذیرند. 


اما داریوش از این جهت آن شرط را می کرد که بو نانیان نیروی دریایی 
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ایران را بکلی از دریای «مرمره»و دریای «اژه» که دریاهای مشرق مدیتر انه 
می‌باشد بیرون کرده بودند و بازد گانی ایر ان در آن دری‌اها از بین رفت و 
داربوش می‌خو است سلطه نیروی ذریایی را به دریاهای مشرق مدیترانه و 
هم بر بو نان تجدید نماید. 

سایر کشورهای یونان از صوابدیدآتن و اسپارت پیسروی کردند و 
پيشنهاد دار یسوش اول دا برای صلح نپذیرفتند و چسون نپذیرفتن پیشنهاد 
پادشاه ايران این معنی را میداد که داریوش به یونان تهاجم خحواهد کرده 
نیروی دربایی پونان در سواحل غربی آن کشور متمر کز شد تا اگر پادشاه 
ایران مبادرت به تهاجم نماید جلوی او را بگیرند. 

هنگامی که داری-وش اول به کشور سیت حمله کرد دیسدیم که نیروی 
دریایی اش چگونه به ارتش او كمك نموده اما در آن مسوقع داریسوش در 
دریای مدیتر انه دارای نیروی دریایی قوی نبود تا این که بتواند با تکامل آن 
به بو نان حمله کند. پرسیده می‌شود دار یوش که دارای نیروی دریایی فوی 
نبود برای چه آن پيشنهاد را به بو نان کرد؟ 

در جواب می‌گوییم که داریرش اول به یسونان انمام حجت نکردو 
نگات که ا گر شرطش را نپذیر ند یونان را مورد تهاجم قرار خواهد داد و 
فقط بونانی‌ها بعد از این که پیشنهاد داریوش را رد کردند چنین استنباط 
نمودند که مورد تهاجم قرار حواهندگرفت. 

هارت‌مان آ لمانی می‌گوید که داریوش که یونانی‌ها را در آسیای صغیر 
شکست داده ودست بونان را از آنجا کوتاه کرده‌بود می‌عواست از پیروزی 
عود يك استفاده بزر گث سیاسی کتد و اندیشید که شاید یونان شرط او را 
برای برقرادی صلح و پس‌گرفتن اسیران جنگی بپذبرد» اما وقتی دریافت 
که بونانی‌ها حاضر نیستند با آن شرط صلح کنند. متوجه شد که بسا داشتن 


يك ار قش یرومند می‌تواند به برنان قشون بکشد چون نیروی دریسایی 
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قوی ندارد و اشکالی که در آن موقع داریوش با آن مواجه شد مانند اشکالی 
بودکه در جنگث جعانی دوم «هیتار» زمامدار آلمان با آن مو اجه‌گردید و با 
داشتن نیرومندترین ارتش دنبا نمی‌تسوانست از دریا بگذرد و انگلستان را 
مورد تعاجم قرار بدهد جون نیروی دریایی قوی نداشت. 

بعد از این که بو نانیان به آسیای صغیر هجوم آوردند ناوهبای ايران 
را غرق کردند یا این که به تصرف در آوردند و قسمتی از ناوهای داریوش 
از جنک بونانیان به در رفتند و در قبرس متمر کز شدنسد ولی کشتی‌هبای 
جنکی ابران در قبرس آن‌قدر توانا نبودند که بتوانند در فبال نیروی دربایی 
پوذان از ارتش ایران که بایستی از دریا بگذرد و قدم به خاك یونان بگذارد 
حمایت نمایند. 

یکی از عال بزر گث حمله یونانی‌ها به آسیای صغیر این بودکه نیروی 
دریابی ایران را در شرق مدیترانه از بین ببرند تا این که قدرت بازر گانی 
ابر ان در آن منطته از بین بروده بتابراين نمی‌خو استند شش بنسدر خود دا 
به ایران واگذار ند تا باز قدرت دربایی و انحصار بازرگانی ایران در شرق 
مدیتر انه تجدید شود. 

دار یوش وقتی جواب رد یو نانیان را دریافت کرد چون مرفع رابرای 
حمله به بونان مناسبت امی‌دانست سکوت نمود و در عوض با سرعت در 
درصدد ساختن کشتی جنگی و پرورش ملو ان ب رآمد. 

بزرگترین نیروی دریایی‌یونان از کشور آتيك بودکه بهاینجهت آن را 
آنن می‌نو اندند ووقتی داریوش اول خواست به یونان حمله کند» بیش از 
هفتاد سال از آغاز رونق آتن نمی گذشت. 

آتدن شهری بود بدون کو چه و بازار یعنی خیابان‌های منظم نداشت 
و مر کس در هر نقطه‌ای از شهر که مورد پسندش قرار می‌گرفت خسانه 


می‌سانعت و مردم آتن به وجسودآوردن خیابان و کوچه را از ذهرهای 
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آسیای صغیر آموختند. 

در آغاز شهر آتن قلعه‌ای بودکو جك واقع در بالای تبه‌ای به اسم 
«آکروپل»» آنگاه پای آن تبه خانه‌هایی ساعتند و شهر به وجود آمد. 

در دوره داریوش اول بزرگترین بنادر یونان در آتيك قرارگرفته بود 
و بونانی‌های آتيك نه فقط در بحرپیمایی مهارت داشتند بلکه معتقد بودند 
که قدرت دریایی» کلید سعادت و تمول است و این نظربه؛ باردا به ثبوت 
رید و«کارت اژ» و «روم» و «پسرتقال» و «اسپانیا» و «ملند» و «انگلستان» 
تمول و قدرت خود را از دریا به دست آوردند. 

امروز که شاخص‌های قدرت عوض شده ونیروی هوایی وموشکی و 
اتمی جای نیروی دریایی را گرفته» ما نمی‌تو انیم به‌درستی به‌اهمیت نیروی 
دریایی در گذشته پی ببریم» اما در زمان نزديك بهخودمان دیدیم که انگاستان 
چون دارای‌نیروی دریایی قوی بود متجاوز ازيك‌قرن بردنیا حکومت کرد. 

آتيك که نیروی دریایی قوی داشت در دریا به وسیله نیروی دریایی 
از حود دفاع می‌نمود و در عشکی هم متحدینش از او دفاع می کردند و 
در هیچ دوره, آتيك در عشکی به تنهایی از تحود دفاع نکرد. 

وضع یونان این‌طور بودکه دیگران؛ پعنی سایر کشورهای یونان ببه 
دوچیر آتيك احتیاح داشتند و آتيك به‌يك‌جیز دیگران. سایر کشورها محتاج 
نیروی دریایی و زر و سیم آتيك بودند و آتيك هم احتیاج به ارتش دیگران 
داشت. شود آتيك هم ارتش داشت. اما نمی‌توانست به تنهایبی در عشکی 
از خود دفا ع کند. 

وضع آتيك که پیشتر آن را به اسم آتن می‌خوانند (چون اسم پایتخت 
نام کشور را تحت‌الشعا ع ق-راد می‌داد)» خیلی شبیه بود به وضع انگلستان 
درفرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم در مقابل ناپلشون و هیتار. آتيك که در 


دربا زوره‌ند بود و پرل فراوان داشت» دارای يك نقطه ضعت بود و آن 


۰ سرژمین جاوید 


نقطه ضعف «سالامین» به شمار می آمد. 

سالامین جزیره‌ای بود (و هست) در ساحل غربی آتيك. امسروز این 
جزیره بیش از پانزده هزار نف رجمعیت ندارده اما در دوره داریوش اول صد 
هزار نفر جمعیت داشت و کسی که «سالامین» را مسی گرفت مسی‌تسوانست 
سواحل غربی کشور آتيك را به تصرف در آورد. 

بدون اغراق هر متر از اراضی جزیره سالامین با عون سرباژان 
پونانی وایرانی وسایر مال آبیاری شده‌استء زبرا در آن جزیره جنگك‌های 
متعدد بین یونانیان و ملل دیگر و بالاخص ابران درگرفت. 

چون - به طوری که گفتیم - سالامین کلید سواحل غربی 





يك بود و 
هر نیرویی که از دریا می‌رسید و می‌خحواست که آتيك را به تصرف در آورد 
به سالامین حملدور می‌شد و جنگ‌هایی را که در آن جزبره (یا سواحل آن) 
در گرفته به اسم چنگ‌های سالامیس می‌خو انند که طبعاً نباید با اسم جزیره 


مشنبه شود, 





به کشور آتيك از بيك جهت شبیه بود به 





وضع جزبره سالامین ذس 
وضع جزیره «او کیناو ام در جنگك جهانی دوم نسبت به وضع ژاپوت با 
ابن تفاوت که جزیره او کیناوا تا کشور ژاپرن خیلی فاصله دارد؛ اما جزیره 
سالامین نزديك کشور آتيك بود. 

آمر یکاییان در جنگث جهانی دوم» فکر کردند که تا جزیرد او کیناوا را 
نگیر ند نمی‌تو اند ژاپون را مسخر کنند. ایر انیان هم اندرشیدزد که راه تسخیر 


کشور آتيك از جزیره سالامین می گذرد و تا آن جزیره را نگیر ند آتيك را 





به تصرف در ثمی آورند: اما بعد معلوم شد که این نظربه یگانه راه غلیه بر 





ك ر | اشغال کرد بدون 


آتيك نیست» جون خشایارشا پسر داریوش اول ۲ 


این که از سالامین بگذرد. چرا داریوش اول می‌عواست جزییره سالامین 





را اشغال نماید و برای چه در صدد بر یامد که از راه دیگر به بونال حمله 
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کند؟ مگر او همان نبسودکه روی بغاز «بسفر» پل ساخت و از آن‌گذشت و 
به کشور سیت‌ها حمله کرد و دو کشور را در آنجا وبران نمود. چرابه فکر 
فیفتاد که باز از بغاز بسفر عبور کند وبه جای این که به طرف شمال و کشور 
سرت‌ها برود راه جنوب را پیش بگیرد و وارد یونان شود و به چسه جهت 
هم نجود را مصروف بر این کرد که جزيرةٌ سالامین را تصرف نماید؟ 

جواب ایسن پرسش را هبرودوت وگز نفون می‌دمند و مسی‌گویند که 
دارپوش اول به دو علت خحواست به سالامین حمله‌ور شود: 

اول این که بعد از مقاومت شدیدی که فالانژهای یونانی در آسیای 
صفیر کردند فهمید که اگر از راه شمال به پونان حمله‌وز شود قدم به قسدم 
مواجه با آن چنان مقاومتی خواهد گردید. 

اگر حشایارشا توانست از راه شمال نود را بهآتن برساند برای این 
بسود که از نفاق ملل پرنان استفاده کرد و چرن بين آنها تفرقه وجود داشت 
مقابل جشاپارشا مقاومت نکردند مگردرتنگه نرموپیل؛ اما در دوره داریوش 
اول مال یو نان متحد بودند و از نظر جنگث با داریوش کو چکترین اختلاف 
بین آنها وجود نداشت. داریوش اگر از راه شمال به یو نان حمله‌ور می‌شد 
باید از دوازده کشور بزرگث و کوچك بونانی بگذرد تا این که بهآتيك 
پرسد اما اگر جزیره سالامین را می گرفت آنيك راگرفته بود. 

برای این که فهم این قسمت از شرح تاریخی ما آسان شود بد نیست 
خوانند ان محترم نقشه یونان را در مقاببل نثار مجسم کنند و وضع جزيره 
بزر که سالامین را نسبت به وضع کشور آتيك در تفر بگیر ند و بینند که 
چگونه جزبره مزبور مشرف بر تمام سواحل غربی آتيك است. امسروز با 
این که وضع استراتژی (سوقالجیشی) به مناسیت وجود وسایل ارتباطات 


کرده؛ هسر کس 





سریع و نیروی هوایی نسبت به بیست و پنج قرن قبل ت 
جزیره سالامین را بگیرد تام سواحل غربی آتيك وشهر 7" 





ن بایتخت پونان 


۳ (] سرزمین جاو بد 
راگرفته است. 

علت دوم که هرودوت و گزنفون برای حماه داری-وش‌اول به سالامین 
ذکر کرده‌اند این بودکه اگر داربوش اول سالامین را می‌گرفت؛ نیروی 
دریایی آتيك دیگر قادر نبود که در سواحل غربسیآن کشور پایدار ی کند و 
حتی بك ناو یونانی نمیتو انست در سواحل غربی آتيك باقی بماند. 

قدرت آتيك در نیروبی دریایی آن بود وداریوش اول با تسخیر جزيرة 
سالامین نیروی دریابی آتيك را مجبور می کرد سو احل غربسی آن کشور را 
یکلی تخلیه نمایید و به جاهای دیگر برود و بعد از گرفتن سالامین دارپوش 
اول قدم به ود کشور آتيك مسی گذاشت و آنجا را مسی‌گرفت و در نتیجه 
تمام بنادر و کارحانه‌‌ای کشتی سازی آتيك به دست داریوش اول می‌افتاد. 

ما راجع به اهمیت سوق‌الجیشی سالامین قدری بیشتر صحبت کردیم 
تا معلوم شود که ببرای چه دار بوش اول عزم خود را بسرای تصرف جز یره 
سالامین واقع در مفرب کشور آتيك( که سر راهش نبود) جزم کرد. 

مورخین قرن نوزدهم و اين قرن که از مسایل دریایی و سوق‌الجیشی 
بحری بدون اطلاع بردند حیرت می کردند که داریوش اول که می‌توانست 
از مشرق وارد یونان شود چه اصرار داشت که پونان دا دور بزند و جزیره 
سالامین و اقع در مفرب آتيك را متصرف شود و از مغرب وارد بونان‌گردد 
و ما این بحث را پی شکشیدیم تا این موضو ع که در تمام قرن نوزدهم و 
این قرن در نظر مورخین یونان وایران قدیم چرن يك معما جلوه کرده بود 
روشن شود. 

داریوش اول در تمام سال ۴۹۵ و۴۹۴ قبل از میلاد مشغول ساختن 
کشنی و پسرورش ملوان و تسربیت دادن جنگجو بان دریایسی بسود؛ چون 
می‌دانست سربازی که باید دز کشتی بجنگد: در مکانسی پیکار می کند کسه با 


زمین فرق دارد. 


در پایتخت لیدی ۲۲ ٩۴۳‏ 


زمین تکان ذمی‌عورد و ثابست است امسا کشتی» حتی هنگامی که راه 
نمی‌پیدابد» تکان می‌عورد و سرباز باید به آن تکانها عادت نماید تا این که 
سرش گیج نرود و نیفتده 

میدانهای جنگت زمینی وسیح است؛ ولی میدان جنگ دریایی کو چك 
ومحدود می‌باشد و در آن محوطه کوچك صدها سرباز با هم پیکار می کنند 
و هر سرباز چسپیده به سر باز دیگر است. در میدان جنگ زمینی می‌تران 
مجروح را به عقب جبهه منتفل کرد؛ اما در میدان جنگ دریایی عقب جبهه 
وجود ندارد و مجروح را اگر بتوانند به دریا می‌اندازند و اگر نتوانند به 
قتل می‌رسانند تا اينکه مزاحم نشود, به مناسبت محدود بودن میدان جنگ 
و ایسن که کسی مجروح را به عقب جبهه منتقل نمی کند» در میدان جنگك 
دریدایسی اسیر کردن مفهوم ندارد و در کشتی‌ها؛ منگام جنگ همه یکدیگر 





را به قتل می‌رسانند و آن طرف فاتح می‌شود که تمام سربازان خصم را کشته 
باشد. 

داریوش اول» سربازان را برای آن‌گونه پیکارها پرورش می‌داد و هر 
روز سربازان او در کشتی‌های جنگی تمرین می کردند. 

وقتی که صحبت از کشتی جنگی می‌شود ممکن است که ذهن ما متوجه 

شتی‌هسای جنگی امروزی گردد که خیلی با کشتی‌های بازر گانی فرق دارد 

اما در قدیم تقاوت بین کشتی‌های جنگی و کشتی‌های بازر گانی زیاد نبود. 
کشتی‌ه-ای جنگی پاروزن داشتند و کشتی‌های بازرگانی هم دارای پاروزن 
بودند و فشط در کشتی‌های جنگی شماره پاروزن بیشتر بود. 

بزرگترین تفاوت کشتی‌های جنگی با کشتی‌های بازرگانی این بود که 
کشتی‌هسای جنگی سرباز حمل می کردند و کشتی‌های بازر گانی فاقد سرباز 
بودند. ظرفیت کشتی‌های جنگی در دوره جنگ‌های ایر ان وبونان زیاد بود 


در صورئی که در اعصار بعد ظرفیت کشتی‌ها کوچك شد. 


۴ (۲ سرژمین جاو ید 


در آغاز قرن تجدد؛ یعنی در نیمه دوم قسرن پسانزدهم» بحرپیمایان 
پرتقالی و اسپانبایی که برای اکتشاف اراضی مجهول می‌رفتند.با کشتی‌هایی 
مسافسرت می کردند که ظرفیت آنها دویست یا دوبست و پنجاه تن بود؛ اما 
کشتی‌های جنگی ابران ویو نان تا هزارتن ظرفیت داشت و حتی کشتی‌ه‌ای 
هزار و پانصد تن هم می‌ساختند , 

آن کشتی‌ها در از وکم عرض بود تسا این که بتواند آب را بشکافد وبه 
سرعت و سهولت دراه بپرماید و کشتی‌همای جنگی موسوم به «گالر» که در 
قرن شانردهم و هندهسم میلادی ساخته شد و بخصوص بحرپیمایان عثمانی 
خیلی به آن علاقسه داشتند؛ از روی نمواده کشتی‌های جنگی قدیسم ایران و 
دنمان ساخخته می‌شد و وضع نشستن پاروزن‌هسا و پاروزدن آنها» شبات به 
وضع پاروزدن در کشتی‌های جنگی قدیم ایران و یونان داشت. 

کار عسانه‌های کشتی‌سازی که برای داریسوش اول کشتی‌ه-ای جنگی 
می‌ساخفتند» از دریای مرمره تا مصر وجود داشت و در سال‌های ۴۹۵ قبل 
از مبلاد تسا زان مرگث داریوش اول» شصت تا هفتاد هسزار کار گر در آن 
کارخخانهه,| کار مسی کردند. بسه قول گزنفرن» داریوش اول برای هر يك از 
کارخعانه‌های کشتی سازی یبا کار گاه‌های کشتی‌سازی بر نامه تعیین کرده بود و 
هرکارعانه مکلف بودکه در مدتی معین يك يا دو پاره کشتی بسازد. بعضی 
از کارگاه‌ها شب‌ها نیز کار می کردند تا این که بت انند زودتر کشتی بسازند. 

وضع ساختن کشتی در آن کار گادها همان بودکه امروز در کارخانه‌دای 
کشتی‌سازی حکمفرها است و قطمات کشتی را یکی بعد از دیگری به هم 
وصل‌می کردند. قطعات کشتی‌های امروزی پولاد است وبه هم لحیم می‌شود 
اما قطعات کشتی‌های قدیم چوب بود و آنها را به هم می‌چسبانیدند و میخ 
می‌زدند و آنگاه روی چوب را به وسیله يث نوع رو کش مخصرص مسی. 


پوشانیدند که به زودی فاسد نشود. 


در پایتخت لیدی ۲۲ ٩۴۵‏ 


هنوز «هانری‌کای‌زر» امسریکایی به وجود نيامده بودکه يك نمونه 
کوچك از بك کشتی ده هزار تنی بسازد و بعد کارد را به دست بگیرد و آن 
زمو اه را درطول وعرض به دویست قسمت ببرد وبگوید کارخانه‌های امریکا 
هريك از قسمت‌ها را جداگانه بسازند وبعدآن قسمت‌ها را به هم وصل کنند 
و برنامه کشتی‌سازی امریکا را در جنگك جهانی دوم طوری توسعه بدهد که 
در مساه‌های آخر جنگ هر روز» در امریکا» دویست و پنجاه کذتی ده هزار 
تنی ساخته شود. 

امریکا در جنگت جهانی دوم لااقل یکصد هزار مهندس برجسته داشت 
که هیچ نتو انستند در قبال حطر زیر دریایی‌هایآلمان که هر روز کشتی‌مای 
امریکا را غرق می‌کردند» فکر چاره کنند و مافات را جبران نمایند» اسا 
«مانری‌کای‌زر» راه چاره را پیدا کرد و به موقع اجراگذاشت و بعد از آن 
هرقدر آلمائیها کشتی‌های امریکایی را غرق‌می کردند» امر یک از حیث کشتی 
در مضیقه می‌ماند زیرا حیلی بیشتر از آنچه غرق می‌شد کشتی می‌ساعت. 

در دوره دار یوش اول طرز کشتی‌سازی همان بودکه امروز در ژاپون 
و آامان کشورهای دیگر مرسوم است و اول ما کت (نمونه کو چلك) کشتی دا 
می‌ساختند و بعد از روی آن (ما کت ) قعامات طرل و عرض و ضخامت زیاد 
تراشیده و ساخته می‌شد و آنگاه آن قطعات را به هم وصل می کردند. ۱ 

«آربان» مور خ مشهور از زبان يك استادکار کشتی‌سازی نوشته است 
که ساعتن يك کشتی؛ بیشتر از ساختن يك عمارت بسزرگث زحمت دارد و 
سازنده بیشترخون دل می‌نعورد. دريك عمارت بزرگث اگر قدری اندازه‌ها 
به هم می‌عورد طوری نمی‌شد اما در يك کشتی اگر بسه انسدازه نیم بند 
انگشت ان‌دازه به هم می‌خورده کار؛ طوری ضایسع می‌گردید که مجبور 
می‌شد ند آن را تجدید نمایند. پس نبایسد تعجب کردکه داریوش اول برای 
بعضی از کار گاه‌ها فقط ساختن يك کشتی را در نظر گرفته بود. 


۶ (۲ سرژمین جاوید 


در زمستان سال ۴ قبل از میلاد نیروی دریایی داریسرش اول ببه 
قدری قوی شد که وی خود را برای حمله به بو نائیان آماده دید و تصمیم 
گرفت که دربهار سال بعد(سال ۳ قبل از میلاد) به بو نانیان حمله‌ورشود. 


جنک در بایی سالامین 

شرح جنگ سالامین در کتیبةٌ پیستون نیست چسون کتیبه «مزبسور در 
کرمانشامان قبل ازسال پانصد پیش از میلاد ترسیم گردیده و جنگك سالامین 
در سال ۴۹۴ با ۴۵۳ قبل از میلاد در گرفته است. 

دار یوش به مناسیت علاقه‌ای که به تر سیم کتیبه‌ها داشته و ی خو استه 
که وفایع زمان خود دا بر سنگث یاقی بگذارد تا این که به اطلا ع آیند گان 
پرسد. یه احتمال قوی» شرح جنگث با پونانیان را هم در کتیبه‌ها نوشته» اما 
مهاجمین تمام کتیبه‌های ایران را از بین بردند و نگذاشتند که سایر کتییه‌‌ای 
داریوش باقی بماند وهمه می‌دانند که کتیبه مفصل بهستون ازاین جهت باقی 
ما زد که در جایی ترسیم شده بودکه دست مهاجمین بهآنجا نمی‌رسید. 

جنک داریوش درسالامین اولین جنگ به‌نام آن جزیره است. 

بسه مناسیت اهمیتی کته جزیره سالامین از لحاظ سوقالجیشی داشته 
پارها در آنجا جنگث درگرفته ودر تاریخ ونان معروف‌ترین جنگك سالامین 


۴۸ 0] سرزمین جاوید 


چنگه حشایارشا با ونانیان در آن جزیره است و آزاین جهت جنگث مزبود 
در تاریخ بونان اهمیت داردکه نیروی دریایی حشا بارشا در آن جنک از 
بین رفت. 
داریبوشکسه قضد داشت جزیره سالأمین را مورد تهاجم قر ار بدهد 
جزیره بزرگگ کرت دا برای تمر کز نیروی دریایی خود انتخاب کرد. 
کرت از زم‌ان گوروش با ابران دوست بود و در سال ۴۹۴ يا ۴۹۳ 
قبل از میلاد پادشاهی داشت به اسم رتالیده و آن پادشاه از دوستان داریوش 
بودو از پادشاه ایران دعوت کر دکه به کرت برود وگاوبازی دختران جوان 
آنجا را تماشا کندا. 
شتی‌های داریوش بعد از این که ساخته و مجهز مسی‌شد راه جزبره 
کرت دا پیش مسی‌گرفت. آن کشتی‌ها از کار گاه‌هایگو ناگون شرق نزديك 
حارج می گردیدند و بعد ازآماده شدن هر کشتی آن را با وسایل جنگث و 
افدر و ملوان مجهز می کردند و آنگاه کشتی‌ها را با دسته‌های چند فروندی 
به سوی کرت می‌فرستادند؛ زیرا اگرآنها را به تنهایی به کرت می‌فر ستادند 
بیم آن می‌رقت که دردربا باثیروی دریابی بونان برخوردکنند وغرق شوند. 
وقتی انسان فکر مسی کند که چه اندازه قوٌکار و انضباط ضرورت 
داشته تا این که بتوانند در دنبای قدیم يك نیروی دریایی را در يك جزیره 
متمرکز نمایند؛ بر حسن تشکیلات آن آفرین می‌فرسند. 
در حالی که جزیره کرت پایگاه نیروی دریایی اير ان شد دفاع از آن 
۱. گاو بازی دعتر ان کرت از فترن برجسته زنان در دنبای قدیم بوده و خیلی 
پیش از گاو بازی اسیانیا ییها جلوة داشتد است» چون امپانیایبها با شمشیر گاو تر دا 
در میدان گاو بای به قتل می‌رسا نس‌دنده اما دختر ان جوان کرت کسه گاو بسازی 
می کردند» شمشیر نداشتند وبدون سلاح باگاونر بازی می‌کردند ودو شاخ گاو بر 








را می گرفتند و دوی دو دستء بالانس می‌زدند و امروز گاو بازان اسپانیایی اذ 
این کار عاجز ند - هتر جم. 





جنک دریابی سالامین 0 ٩۴٩‏ 


جزیره هم ضرورت پیدا کرد؛ چرن بیم آن می‌رفت که نیروی دریایی پونان 
از تمررکز ناوهای ایران در جزیره کرت مستحضر شود و آن جزیره را مورد 
حمله قرار بدهد. 

فرماندهی بسیج نیروی دریایی ابران و تمر کز آن در جزیره کرت و 


بردن آن یرو به سوی بونان به دربا سالار هیست‌اسب واگذار شد. هیست- 





اسب چندپار در جنگت‌ها لیاقت ود را به ثبوت رسانیده بود و داریوش به 
او اعتماد داشت. 

دری‌اسالار ایسران» موفع حمله به جزبره سالامین را اول تابستان و 
مطابق تقسویم امروزی مساه ژون تعبین کرد» چون در فصل زمستان نمی- 
توانستند وجنگث دریابی در آن فصل تعطیل می‌شد و در فصل بهار هم‌هوای 
مدیترانه شرقی کنه در آن عصر‌گاهی به اسم دریای مصر و زمانی به نام 
دریای سوریه و گاهی به اسم دریای سفید خوانده می‌شد متغییر بود وتلاطم 
دابمی داشت. ابن بردکه آغاز نابستان را برای جنک تعیین کرد و نیروی 
دریسایی ایران متشکل از هشتاد کشتی جنگی بزر گک و 7 


کوچك؛ در اول تابستان از جزیره کرت به راه افتاد. 


با ببست کشتی 





در هر کشنی بیش از يك دکل بلاد وجود نداشت و يك بادبان عیلی 
وسیع از آن د کل آويخته برد. آن بادبان آنقدر وسعت داشت که وقتی آن را 
فرود مسی آوردند» دکل افقی بادبان را در طول کشتی قرار می‌دادند و آن 
دکل از ابتدا تا انتهای کشتی را فرا می‌گرفت. وقتی که باد مساعد می‌وزید 
همان يك بادبان برای به حر کت در آوردن کفایت می کرد. 

اما کشتی‌های جنگی ايران و بو نان در درجه اول به وسیلة پارو رانده 
می‌شد ونیروی محر آن را پاروزنان تشکیل می‌دادند و ازیادبان برای كمك 
به‌پاروزنان استفاده می کردند. در موقع جنگات بادبان را فرود می آوردند و 
دکل افقی آن را در طولکشتی قرار می‌دادند» چون بادبان در موقع جنگ 


۰ 7] سرزهین جاو ید 


تولیسد زحمت می کرد و عامل توسعه حریق بود. زیرا در جنگث دربایی» 
آتش می‌پرانیدند وبادبان زود مشتعل می‌گردید و آن را فرود می‌آوردند که 
شعلهور نشود. 

با ایسن که کشتی‌د! در آن دوره با چوب ساخته می‌شد» خیلی بیش از 
کشتی‌های امروزی در قبال حریق مصونیت داشت. در کشتی‌های اسروزی 
و به حصرص نفت کش‌ها؛ يك شعله ک و چك ممکن است تولید حریق نماید 
و به همین جهت صحنه کشتی نفت کش هنگامی که بار گیری می‌شود»غرق 
در آب است و بك طبقسه آب به ضخامت دو سانتی متر تمام صحنه را می. 
پوشاند که جرقه تو لید نگردد, اما در کشتی‌های چوبی قدیم عطر حربق از 
نفت و بنزین و روغن وجود نداشت و وقتی آتش پرتاب می‌شد کافی بود که 
آن را با اثبر بردارند و به درب بیندازند تا اینکه خطر حریق از بین برود. 
اگر هم يك جای کشتی آتش می‌گرفت کسانی که در جاهای دیگر بودند از 
حر ارت حریق معذب ذمی‌شدند» در صور تی که در کشتی‌های امروزی که از 
پولاد است اکربك جای کشتی آتش بگیرد» جون پولاد هادی حر ارت‌است؛ 
همه جا طسوری گرم می‌شود که سرنشینان کشتی برای نجات از گرماگاهی 
مجبور می‌شوند که خود را به دریا بیندازند. 

اسا زندگی در کشتی‌های قسدیم» نسبت به امروژ سخت بودو 
کشتی‌های جنگی شباهت به زیردربایی امروزی داشت و در آن فضای‌الی 
یافت نمی‌شد و افراد مانند ماهی‌هایی که در قوطی ماردین قرار گر فته به هم 
چسپرده بسودند و هیچ کس حتی ناعداء در کشتی جنگی زندگی حصوصی 
نداشت ومعلوم است که وقتی افراد دارای زندگی خصوصی نبودند؛تفاوت 
احسلاق و سلیقه» سیب بروز مناقشات می‌شود و بی‌اهمیت‌ترین اختلاف 
ممکن است که منتهی به جرح و قدل‌گردد. به همین جهت در کشتی‌های 
جنگی ایران و یسونان انقباط دقیق حکمفرما بود و هیچ تخلف بدون 
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مجازات امی‌ماند. 

وقتی نیسروی دریبایی ایران از جزیره کرت حر کت کرد» دریاسالار 
هیست اسب سه کشتی جنگی را جلو فرستاد تا اینکه طلابه باشند و اگر 
یروی دریایی «ونان را دیدند» علامت بدهند. بقیةٌ کشتی‌ها در چهار ستون 
در دربا به حر کت در آمدند وهر کشتی که عقب کشتی دیگر می‌رفت» قدری 
در طرف چپ او حرکت می کرد که اگر به علتی کشتی جلو ناگهان توقف 
کرد؛ به او تصادم زکند و از کنادش بگذرد. 

کشتی‌ها هنگام حر کت در دریا ناگهان توقف می کردند و امروز هم 
که هزاران کشتی در دریاها حر کت می‌کنند هنوز دریا؛آن قدر وسیع و 
حلوت است که کشتی مجبور نیست ناگهان توقف نماید. امروز برای اينکه 
يك کشتی را نساگهان در دریاها متوقف کنند؛ء پروانه‌های آن راکه در عقب 
کشتی در آب است معک وس به حبر کت درم ی آور ند و در قدیم پاروها را 
معکتوس واردآب مبی کردند و حرکت کشتی در يك لحظه ترمز می‌شد و 
کشتی توقف می‌نمود. 

بالای دکل تسام کشتی‌های ایرانی يك عتاب نصب شده بود؛ زیرا 
عقاب پرچم ایران بود و جلوی هر کشتی يك سر اسب نصب کبرده بودنده 
زبرا سر اسب پرچم دیگر ايران محسوب می‌گردید. 

پرچم‌های رنگارنگک امروزی هم بود اما نه برای این که علامت ملی 
باشد بلکه برای این که در دریا کشتی‌ها به وسیله علایم رنگارنگث با هم 
مکالمه کنند وچون این موضوع که در تواریخ مورخین معروف بونان قدیم 
آمده حیلی معروف‌است راجع به آن بحث نمی کنیم و همین قدرمی گوییم 
که در آغاز تاریخ (یعنی تاریخ عکتوب که ای‌روز ما در دست دادیم 
پر چم‌های رنگارنگ چه در حشکی و چه در دربا علایم مخابرات بود نه 
علایم رسمی ملي با پادشاهی. 
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زندگی در کشتی‌های جنگی به‌مناسبت این که هیچ کس دارای زندگی 
حصوصی نبود اشکال نداشت و بایدگفت که سر نشینان آن کشتی‌ها از لحاظ 
بهداشت هم دارای وضع نامطلوب بودند. 

کشتی‌های جنگی امروزی به معتای و اقمی «ساناتاریوع» است و شاید 
در هیچ يك از جاهایی که عده‌ای از افراد به هیئت اجتماع زندگی می کنند 
به اندازه يك کشتی جنگی امروزی نظافت حکمفرما نباشد. رخت‌شوی. 
خسانه کشتی همه روز لباس افسران و ملوانان را می‌شوید و دستگاه‌های 
پرسیناگ (بخار) آنها را اطو می‌زند و هکس در هر کشتی جنگی در هر 
موقع که بخواهد (مشروط براین که ساعت خدمت نباشد) به حمام می‌رود 
و هر روز افسران» ملوانان را از سر تا ناخن‌های پا از لحاظ نفلافت معاینه 
می کنند. 

اما در کشتی‌های جنگی قدیم وسایل نظافت وجود نداشت» رعت.- 
شوی شمانه و حمام نبود و هیچ کس در يك اطاق خحصوصی نمی خو ابید و 
وقتی يك کشتی جنگی به حر کت درمی‌آمد عده‌ای کثیر از سر نشینان آن» تا 
بسد از خاتمه جنگ و مراجعت به مبداء حتی يك بار لباس خود را عوض 
نمسی کردند. معلوم است که در يك چنان کشتی هر گز بدن را می‌شستند و 
حشرات به حسد وفور بافت می‌شد و گاهی تولید مرض تیفوس می کرد و 
هزارها نفر را به هلاکت می‌رسانید. 

روهان‌نویس‌ههای امروزی وفتی از کشتی‌های جنگی قدیم صحیت 
مسی کنند طوری از آن وصف می‌نمایند که توگویی زورق فرشتگان بود که 
در تابلوی نقاشی «بوتی‌چلی» ایتالیایی با نیروی باد» روی ابرها حرکت 
مس ی کند و ف-رشدگان در آن مشغول نواختن بربط و رقص هستندء ولی ما 
تادیخ را می‌نو سیم و رومان‌نویس نیستیم تااین که طوری کشتی‌های‌جنگی 
قدیسم را وصف نماییم که خواننده به هوس بیفتد و آرزو کند که ای‌کاش دد 
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آن عصر می‌زیست و در آذ کشتی‌ها زندگی می کرد. 

ما می‌گویم که يك کشتی جنگی در آن دوره» با شاص زندگی 
امروزی افراد متوسط الحال جهنم بود؛ اما در آن دوره آنها نمی‌فهمیدند 
که جهنمی هستند زیرا به آن زندگی عادت کرده بودنسد. برای افسران و 
سربازان و پاروزنان کشتی‌های جنگی قدیم زندگی کردن در آن کشتی‌ها عادی 
بوده لذا اغلب تفریح می کردند و آواز می‌خو اندند و کمتر اتفاق می‌افتاد 
که صدای خنده از بك طرف کشتی به گوش ترسد وپارو زنان با هم شوخعی 
نکنند. 

در آن زند گی جهنمی» يك چیز؛ مرتب و خوب به‌شمار می‌آمد و آن 
غسذای سرنشینان کشتی بود؛ چون افسران مسی‌دانستند که یگانه چیزی که 
سیب تقویت روحیه سربازان و پساروزنان مسی‌شود غذای خوب و منظم 
می‌باشد. آنهایی که در کشتی جنگی بودند غیرازعوردن غذای خوب امیدی 
و آرزویی نداشتند. 

آنان همه به سوی جنگگ می‌رفتند و نمی‌دانستند که آیا بعد از خاتمه 
چنگث زنده خواهند ماند یا نه؟ اگر زنده می‌ماندند چیزی غیر از مستمری 
عادی نصیب آنها نمی‌شد چون برحلاف سربازان ارتش زمینی وسبله غارت 
نسداشتند. در دریبا جیزی برای غارت کردن وجود نداشت و در کشتی‌های 
جنگی خعصم (اگر مغاوب می‌شد) چیزی که به درد چپاول بخورد به دست 


نمی آمد, 
جنگت‌ه‌ای دریایی آن‌قدر سخت و بی‌رحمانه بودکه سربازان امید زنده 
ماندن نداشتند و ب‌ضی از آنها که زنده می‌ماندند ناقص می‌شدند؛ این بود 
که وقتی به سوی جنگ می‌رفتند وسیله حوشی آنها فقط خوردن بود. 
افسران هم مانند سربازان و پاروزنان خود را به امید عوردن غذا 


دلخوش‌می کردند و در کشتی‌هاي جنگی ایران» روزی دو بار غذای فراوان 
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و وب به افسران و سربازان و پاروزنان داده می‌شد. 

هفده روز بعد از این که کشتی‌هسای جنگی ایمران از جزبره کرت 
حر کت کرد؛ وارد بغازی شد که از آنجا باید به‌جزیره سالامین برود. امروز 
این بغاز را به اسم بغاز «اژیسن» می‌خوانند و بغازی است با وسعمت و 
وقتی کشتی از وسط آن عبور می‌نماید؛به مناسیت وسعت بغاز» سواحل دو 
طرف دا نمی‌بیند. 

درباسالار اير انی بعد از ایسن که و ارد آن بغاز گردید از نزديك شدن 
به ساحل خودداری کرد چون اگر به ساحل نزديك می‌شد ممکن بود که 
مورد حمله کشتی‌های بونانی که شاید در ساحل بودند قسرار بگیرد. دیگر 
این که در آن بغاز دو جریان بزر گث دریایی وجود داشت: 

بکی سه موازات ساحل شرقی که از جنوب به طرف شمال می‌رفت؛ 
دیگری به مسوازات ساحل غربی که از شمال به سوی جنوب روان بود. 
کشتی‌های‌بازر گانی که وارد آن بغاز می‌شدند یا از آن خار ج می‌گردیدند به 
موازات ساحل غربی حر کت می‌نمودند تا این که از جریان دریایی استفاده 
کنند وسریع‌تر حر کت نمایند؛ اما کشتی‌های جنگی ایران نمی‌خو استند که 
اختیارخعود را به دست جریان دریایی بسپار ند» چون کشتی جنگی آن هم در 
جایی که دشمن نزديك است باید اختیار حر کت خود را داشته باشد. بعد 
از این که کشتی‌های ایران وارد بغاز اژین گردیدند همه سر نشینان می‌دانستند 
که اگرمستقیم به سوی شمال بروند به جزيرة سالامین خواهند رسید. 

دریاسالار ایرانی بعد از ورود به آن بغاز مر اقبت را بیشتر کرد» چون 
در هر ساعت امکان داشت که کشتی‌های جنگی بونان نمایان شوند. اما دو 
روزگذشت و کشتی‌های یونانی نمایان نشد. 

هیست اسب اندیشيد که شاید یونانی‌ها غافلگیر شده‌اند و نمی‌دانند 


که يك نیروی دریایی بزر گث به سوی جزیره سالامین روان است. 
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در شب سوم بعد از ورود به بغاز؛ همه می‌دانستند که روز بعد بسه 
سالامین خو اهند رسید. در آن‌شب؛ هم‌به‌مناسبت نزديك بودن جزیره سالامین 
و هم ایسن که ساحل شرقدی (ساحسل آتيك) نزديك بود؛ کشتی‌های ایرانی 
بدون چراغ حرکت می کردند که روشنایی جر اغها به نظر یو نانیان فرسد. 

آذ شب ماه طلوع ثمی کرد و درا به مناسبت وجود قطعات ابر در 
فضا تساریك بود و کشتی‌های ایران خیلی با احتیاط حر کت می کردند که 
مبادا تصادم کنند یا یکدیگر داگم تمایند. 

آن شب‌گذشت و بامداد دمید و از دور ساحل جزیره سالامین تمایان 
گردبد. در آن موقع فرمانده نیروی دریایی ايران آرايش راه‌پیمایی‌را تغییر 
داد و مبدل به آر ایش جنگی کرد: 

تاآن مرقع کشتی‌های اير ان يك طلایه داشتند و بقیه در چهار ستون 
پشت‌هم حرکت‌می کردند» ولی‌از آن به‌بعد کشتیهای جنگ ی‌ابر ان دردوصف 
شرقی و غربی قرار گرفتند که صف اول دارای هفتاد کشتی بود و صف دوم 
دارای سی کشتی: و صف دوم نیروی ذخیره صف اول محسوب می‌گردید. 

کشتی‌های صف اول طوری در دریا قرار گرفتند که که بین آنها فاصله 
زیاد وجود نداشته باشد تا این که کشتی خصم نتوانند از آن فواصل عبور 
کنند و از عقب به کشتی‌های ایر انی حمله‌ور شوند. 

مسدت رك پنجم از روز» صرف این شد که کشتی‌هسای ایراث دارای 
آرایش جنگی شو ند و بعد» به سوی سالامین رفته وبه مقیاس امروز» تفریباً 
دو ساعت قبل از ظهر کشتی‌های جنگی یسونان نمایان شدند. آن قدر کشتی 
جنگی به چشم می‌رسید که تر گویی تمام دریا پر از کشتی‌های جنگی بونان 
گردیده است. 

شکل کشتی‌های‌جنگی یونان فرقی با شکل کشتی‌های جنگی داربوش 
نداشت و بالای دکل‌ها مجسمه‌های زئوس ( که اسم دیگر ژوبی‌تر است) 
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با مجسمه «آپولوت» یکی از حدایان بونانی به نظر می‌رسید. 

برای ایرانیان محرز بودکه نیروی دریدایی یونان قوی‌تر از ثیروی 
دریاییآنهاست چون یونانیها یکصد و پنجاه کشتی جنگی را وارد کارزار 
کرده بودند» در صورتی که ایرانیان بیش از یکصد کشتی نداشتند. نیروی 
دربایی بونان در واقع نیروی دریایی حکومت‌های متفق یونان بود اسا 
آتركگ در آن یرو بیش از همه کشتی جنگی داشت. 

شاید تصور شود که برثری پنجاه کشتی» چیزی با اهمیت نبوده» در 
صورتی که درجنگك‌های دریایی قدیم حتی برتری دو کشتی؛ از لحاظ نتیجه 
جنگث اسر داشته است. وقتی شماره کشتی‌ها متساوی بود ه رکشتی جنگی 
با يك کشتی خصم مصاف می‌داد؛ اما وقتی شمار؛ کشتی‌هدای يك طرف بز 
طرف دیگر می‌چربید؛ بعضی از کشتی‌هسای جنگی دچار دو کشتی خصم 
می‌شدند و به زودی از پا درمی آمدند. 

بونانیان می‌دانستند که نیروی دریایی ایران در جزیره کرت متمر کز 
می‌شود و اطلاع داشتند که آن یرو برای جنگت با بونانیان در آنجا قسرار 
می‌گیرد. اما نمی‌دانستند که ایر انیان به کدام قسمت از یونان حمله مسی کنند 
بسرای این که تاآن تاریخ سابقه نداشت که نیروی دریایی ایسران در صدد 
پر آید که در حاك ونان نیرو پیاده کند. 

بعد از ابن که کشتی‌های ایر ان از بغاز «اژین) گذشتند بر بسونانمان 
محقق‌گردید که مقصد نیروی دریایی ایبران جزیره سالامین است؛ سا یکی 
از سواحل کشور آتيك که‌گفتيم پایتخت آن‌آتن بود. 





آیا در آن روز داربوش درنیروی دریایی ايران حضورداشته يا این که 
نبوده است؟حضور با عدم حضورپادشاه ابران در یکی از کشتی‌های جنگی 
در تاریخ مسکوت گذاشته شده؛ ولی به طور کلی داریوش در جنگث‌های 
درپایی با بو نان در کشتی‌های جنگی حضور نداشته است. 


جنگ در یایی سالامین ۲0 4۵۷ 


عدم حضور داریوش در کشتی‌های جنگی ناشی از تدرس نبود: بلکه 
مصلحت سیاسی وجنگی اقتضا می کرد که‌وی در کشتی جنگی نباشد؛ چون 
جنگك‌های دریابی آن زمان خیلی شدت داشت و تا جنگاوران يك کشتی را 
تا آحرین نفر به قتل ذمی‌رسانیدند یا اسیر نمی کردنسد نمی‌تو انستند کشتی 
جنگی را به تصرف در آورند و اگر داریوش اول به قتل می‌رسید از لحاظ 
سیاسی مرگث او دارای انعکاسی بزرگث می‌شد و در صورتی هم که وی را 
اسیر می کردند یو نان می‌توانست تمام شرایط خود را بده ایرانیان تحمیل 
کند تا این که داریوش را آزاد نماید. 

این است که خحود داریوش در جنگك‌های دربایی حضور نمی‌یافت و 
در آن روز هیست‌اسب فرمان‌های جنگی را صادر می‌کرد. 

دو نیروی دریایی که یکی از شمال می آمد و به سوی جنوب می‌رفت 
و دیگری از جندوب راه شمال را پیش گرفته بود؛ به هم نزديك می‌شدند و 
پرندگان دریایی ساحلی اطراف کشتی‌ها پرواز می کردند به ایين امیدکه 
چیزی از کشتی‌ها در آب بیفتد و آنها بخورند. 

پاروزنان در کشتی‌های ابران و پونان غذای صبح را خورده بودزد 
ولی چون محقق شد که جنگ درخواهدگرفت؛ در تمام کشتی‌های ایران و 
بونان به پاروزنان شراب وشانیدندء‌زیر! پاروزنان در جنگ بیش از موقع 
صلح در سرنوشت کشتی جنگی موثر بودند» چون موتور کشتی به شمار 
می آمدند و بایستی نیرومند باشند تا به سرعت و قوت پارو بزنند. 

طول صف کشتی‌های جنگی ایران از شرق به غرب به مقیاس امروز 
نزديك سه کیلوءتر بود و طول صف کشتی‌های جنگی بونان همان امتداد و 
نزديك‌پنج کیلوهءتر و ممکن بود که در ساعت اول جنگث کشتی‌های یونانی» 
از دو طرف؛ کشتی‌ه‌ای ایرانی را در برگیرند. 

مانور پاروزنان در کشتی‌مای جنگی یونان بی نهایت منفام بود ووقتی 
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از دور حر کت پاروما را می‌دیدند مشاهده می کردند که تمام پاروها در يك 
ردیف قرارگرفته و در يك موقح وارد دربا مسی‌شود و بك لحاه از آب 
خارج می‌گردد و پنداری پاروهای بلند در فضاء چون سربازانی هستند که 
رژه می‌روند و در حال رژه دفتن هیچ يك از آنها نسبت به دیگری عقب‌تر 
يا جلوتر نیست. 

درتمام کشتی‌ها سربازان خود را برای جنگث آماده می کردند. آنهایی 
که لباس فلزی داشتند. آن را می‌پوشیدندو کسانی که فاقد لباس فلزی بودند 
نیم‌تنه‌های آ کنده با پر را در برکردند زیرا می‌دانستندکه پر طیور از شدت 
ضربت شمشیر می‌کاهد. 

هرک س که در کشتی بود می‌اندیشيد که وفتی شب فرامی‌رسد ممکن 
است که وی و جود نداشته باشد. 

در کشتی‌ها جنگی اير انیان سربازانی بودند که شءشیرهای بلند دو 
دم داشتند و در موقع جنگ آن شم‌شیر را با دو دست می‌گرفتند و دور سر 
می‌گردانیدند و ضربت شمشیر مزبور به هکس اصابت می‌کرد او دا به 
قتل می‌رسانید. 

آنهایی که شمشیر را به يك دست می‌گرفتند دارای سپر بودند و لسی 
بعضی از سر بازان ترجیح می‌دادند که بدون سپر بجنگنده زیر سپر که به 
دست چپ گرفته می‌شد تا اندازه‌ای مانع از بینابی بود و از چسالاکی مرد 
سلحشور می کاست ومی تو ان گفت که نصف از بدن او را که یمه چپ باشد 
مفلوح می کرد. 

گزنفون مورخ معروف می ,گوید که ابرانیان وقتی دیبدند که نیزوی 
دریایی بوثان فوی‌تر از یروی دربایی آنها می‌باشد نمی‌بایستی می‌جنگید ند 
و بهتر آن بود که عقب‌نشینی می کردند. 

اما بمد ازاین که‌تیروی دریاییدو نان نمایان شد»هیست اسب دریاسالار 
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ایرانی نمی‌توانست عقب‌نشینی کند. البته ظاهراً بسرای درباسالار» اشکال 
نداشت که علامت بدهد تااین که تمام کشتی‌هایی که به دوی خصم می‌رفتند 
در يك لحظه ترمز کنند و برای اینکار کافی بود پاروهاء که از طرف عقب 
به سوی جلو در آب دریا فرو می‌رفت» از طرف جلو به سوی عقب در آب 
دریا فرو برود تا این که کشتی‌ها ترمز کنند و بعد دماغه کشتی‌ها را برگردانند 
و به اصطلاح رانندگات امروزی دور بزنند ومانور برگردانیدن هم این بود 
که پاروهای يك طرف کشتی از عقب به سوی جلودر آب دریا فرو می‌رفت 
و پاروهای طرف دیگر» از جلو به سوی عقب و درچند لحظه کشتی‌ها دور 
می‌زدند و مراجعت می‌کردند. 

اما دریاسالار ابرانی نمی‌توانست برای احتر از از جنک با نیروی 
دریایی برنان» دور بزند و برگردد؛ به دلیل این که در آن موقع باد ازطرف 
جذوب به سوی شمال می‌وزید. 

شاید فکر کنیم که وزش باد در کشتی‌های جنگی اثر نداشته چون تمام 
کشتی‌ها با پارو حر کت می کردند و بادبان نداشتند که تحت تأثیر باد قرار 
بگیرند اما باید توجه کرد که وزش باد در حرکت امواج دریا موثر بود و 
امواج را از طرف جنوب به سوی شمال می‌برد. 

وقتسی ای انیها به سوی یرنانیان می‌رفتند» امواج را در عیّب صود 
داشتند و کشتی‌ها بر ای جلو رفتن از حر کت امواج كمك می‌گرفتند؛ اسا 
وقتی مر اجعت می کردند باید برخلاف سیر امواج حرکت نمایند وبا کندی 
پیش می‌رفتند. 

ضرورت نداشت که درباسالار ایرانی به ناعسدایان دستور بدهد چه 
کنندء چون هر ناخدا می‌دانست که وظیفه‌اش این است که با يك کشتی 
خعصم مصاف بدهد و بعد ازاین که آن را از پا درآورد به سوی کشتی دیگر 


برود واگر کاری نداشت» پعنی کشتی‌های‌جتگی خحصم را مقابل‌خود نمی‌دید 
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بدون در نگگ‌به مك کشتی‌های دوست بشتابد» یعنی وقتی می‌بیند که يك یا 
دو کشتی دوست با يك کشتی دشمن درحال پیکار هستندء آو حود را به آنها 
برسائد وبه کشتی دشمن حمله‌ورشود تا اين که آن کشتی زودتر ازپا در آید. 
در جنگك دریابی نباید فکر کرد که جنگ دو یا سه یا چها نفر با يك 
نفر مغایر با جوانمردی است چون اصل این است که کشتی‌هسای جنگی 
دشمن زود از پا در آید ولی نمی گوبیم زود غرق شود. 
چسون در آن دوره غرق کردن کشتی‌های جنگی خحصم دشوار بود و 
غرق کشتی از زمسانی آسان‌گردید که پاروت ساختند و تسوپ را اعتسراع 
کردند و با توب کشتی را درهم می‌شکستند و غرق می کردند وگاهی هسم 
شتی‌ها به وسیله انفجار انبار باروت ضرق می‌شد اما در آن دوره باروت 
و تسوپ نبود و کشتی‌ها به سهو ات غرق نمی گردیدند و بگانه راه از پسا 
در آوردن کشتی جنگی این بود که تمام سر باز انش را به‌قتل برسانند پا اسیر 
کنند و از آن به بعد کشتی را تصرف می‌کردند» چون از طرف پاروزنان که 
موتور کشتی بودند ابراز پایداری نمی‌شدو آنها نه سلاح داشتند که بجنگند 
و ه دارای روحیه جنگی بودند. 
دیگر از وظایف ناخدایان این بودکه دقت نمایند که سورد حمله دو 
کشتی قرار نگیر ند زیرا به ندرت اتفاق می‌افتاد که يك کشتی جنگی مورد 
حمله دو کشتی جنگی خصم قرار بگیرد و از پا در نیاید. 
امروز» کشتیهای جنگی هنگام پیکار با هم تماس ندارند چون وسیله 
جنگ آنها تسوپ اسنت و موشك و اژدر و از راه دور یکدیگر را مدف 
قرار می‌ده‌ند» اما در آن دوره یگانه وسیله پیکار دو کشتی جنگی این بودکه 
به هم برسند و به یکدیگر بچسبند و آنگاه سربازان در صحنة کشتی به جان 
هم بیفتند. 
در آن روزوقتی سای ر کشتی‌هاو پاروها رو ی آب آن‌قدر کوچك شد که 
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کوچکتر از آن امکان ن-‌داشت و به قول منجمین سایه از بیسن دفت» دو 
جیهه دریسایی به هم رسیدند و صدای تصادم کشتی‌ها چون صدای رعد بسه 
گوش‌ها رسید. کمتر سرباز تازه‌کاری بود که آن صدا را بشنود و نلرزد. 

دو کشتی» هريك به ظرفیت هزارتن که با نیروی بازو ان چهارصد با 
پانصد یا ششصد پاروزن به‌حر کت درمی آمد» وقتی به‌هم تصادف می کردند 
صدابسی به وجود می آمد که در دریا» به مناسیت این که آب هسادی صوت 
می‌باشد؛تا ده‌فرسنگك دراطر اف شنیده می‌شد و آن صدای مخوف سربازان 
تازه‌کار را به لرزه درمی آورد. 

اما نه‌ایرانی‌ها سرباز تازه‌کاررا به جنگ دریایی می‌بردند نه‌یونانی‌هاء 
ممکن‌بود سرباز انی را که هر گز درجنگث دربایی‌شر کت نکرده‌اند به‌جنگه 
دریابی ببرند» اما دقت داشتند که آن سرباز در جنگ‌ه‌ای زمینی شر کت 
کرده و جنگث کرده باشد» چون در جنگ دربسایی سریاز تازه کار و جنگ 
ندیده محکوم به فنا بود. 

همین که صدای تصادم کشتی‌ها در دریا چون صدای رعدها به‌گوش 
رسید» دو کشتی که با هم تصادم کرده بودند به وسیله قلاب وچنگث یکدبگر 
را محکم گرفتند تا این که نگریزند پا امواج دریا آن دو را از هم جدا نکند 
و بعدء جنگجویسان طرفین» خیز برداشتند و از يك کشتی وارد کشتی دیگر 
شدند و پیکار بیرحمانه با شمشیر و تبر و گرز و نیزه شرو ع شد و این بسته 
بود به‌این که هر کس چه سلاح را بپسندد و در به کار بردن آن مهارت داشته 
باشد. 

همان طور که امروز در میدان فوتبال» يك دسته از بازی کنان مسئول 
دفساع هستند و در عين حال با یکدیگر همکاری می‌نمایندء در کشتی‌هسای 
جنگی ایران و یونان هم دسته‌ای از سربازان مسئول حمله بودند و دسته‌ای 
مسئول دفاع و دز عين حال با یکدیگر همکاری می کردند, 
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آنهایس یکه مسئول حمله بودند باید خیز بردارند و خود را به صحنه 
کشتی دشمن برسانند و سربازانش را معدوم کنند و آنهایی که مسئول دفاع 
بودند باید از ورود سرباز ان عصم به کشتی خودشان ممانعت نمایند. 

مرسرباز که از يك کشتی ایرانی و ارد يك کشتی یو نانی می‌شد دار ای 
ربش بودو هر سربا که از يك کشتی یونانی قدم به يك کشتی ایرانی 
می‌گذاشت بی‌ریش به نظر می‌رسید. طوری دارای ریش و بی ریش بودت 
سرباز ان ایرانی ویو نانی را ازهم مشخص می کرد که محال بود جنگجویان 
طرفین اشتباه کنند و يك سرباز دوست را به جای سرباز دشمن بگیر ند 

يك دسته از سرب‌ازان هم در کشتی‌هسای ایرانی و بونانی مواظب 
پاروزذ‌ها بودند که شورش نکنند. پاروزن‌ها؛ به طوری که در بعضی از 
جنگ‌ها دیده شده بسوو) از اشتغال افسران و سربازان به جنگ استفاده 


مسی کردند و می‌شوریدند تا این که عود را از کار طاقت فرسای پارو زدن 





به همین جهت قبل از شرو ع جنگك» در تمام کشتی‌ها پاروزنان 
را در حلقهای جسا می‌دادند که با زنجیر بسه نیه‌کتی که پاروزنان روی آن 
می نشستند متصل بود. 

با اين که يك پای پاروزنان رابه نیمکت می‌بستند و آنها نمی‌توانستند 


از نیمکت دور شوند» دیده شده برد که باکمك یکدیگر: پای خود را آزاد 





مسی کردند و هنگامی که بای يك نفر آزاد مسی‌شد می‌توانست پای تمام 


پساروزنان راآزادکند؛ آذا عده‌ای از سربازان را به مراقبت مسی گماشتند تا 





این که پاروزنان پاهای حود را آزاد نکنند و مبادرت به شورش نمایند. 

در بین سربازان ایرانی مردی بود به اسم «گه - بو» از مردم اور 
(خراسان امروزی) و همین که دو کشتی ایرانی و بونانی به هم تصادم کرد؛ 
در حالس ی که يك شهشیر دودم بزرگگ در دست داشت» یز بسرداشت و 


طوری خیز او بلند بسودکه سربازان یونانی نتوانستند از ورود او به کشتی 
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جنگی خودشان ممانعت کنند. 

گه - یو وقتی روی صحنه کشتی یونانی فرود آمد شمشیر سنگین خود 
را به دو دست‌گرفت و سه چرخ در آمد.آن چرخ‌ها را برای به‌کار بردن 
شمشیر بلند و سنگین دو دم» سال‌ها تمرین می‌کردند تا بتوانند مدتی چرخ 
بزنند و هنگام چرخ زدن سرشان به دوار نیفتد. 

وقتی کسه - بو چرخ می‌زد شمشیر بلند و سنگین او» از هسر ط رف 
به سر بازان خحصم اصایت می‌نمود و بعضی را مجروح می کرد بی‌آنکه به 
زمین بیندازد و چند سر را هم به زمین انداعت؛ اما سر بازان یونانی باز به 
او نزديك مسی‌شدند که وی را به قتل برسانند و گه - یو با ریش بلند سیاه 
رنگ که بسدکمر او می‌رسیده در حال چر خ زدن هییتی باشکوه داشت و 
شمشیر او در عين این که وسیله کشتن بود وسیله دفاع هم به شمار می آمد: 
برای اینکه سر بازان خصم را از او دور می کرد: 

در عقب گسه - پسو عده‌ای دیگر از سربازان ایرانی که همه مثل وی 
ریش‌ه-ای بلند داشتند واردکشتی جنگی پونانی شدند ولی آنها با شمشیر 
معمولی يا تبر می‌جنگیدند و نمی‌توانستند شمشیر دو دم به‌کار ببرند. 

يك کاساث از مفر غ بر سرگه - بو می‌درخشيد و قسمت فوقانی بدنش 
رايك خفتان از همان فلز حفظ مسی کرد. او در حسال چرخ زدن در صحنه 
کشتی جنگی یسونانی جاو می‌رفت و راه را می‌گشود و سربازان دیگر که 
در ففای وی وارد کشتی شده بودند نیز جلو می‌رفتند و شاهکار گه‌یو طرری 
تأثیر کرد که سربازان ایرانی تا وسط صحنه کشتی جنگی حصم جلو رفتند. 

آریان مور خ شهورمی‌گوید فرمانددنیروی‌دریایی بو نان« کو لوقس» 
بود. گز نفون یونانی و ازمورخان معاصر «کاپلان» آلمانی آن مرد را تعر یف 
کرده‌اند و می‌گو بند که در آن تاریخ پنجاه سال ازعمرش می‌گذشت وچون 


قسمتی از موهای سرش ریخته بود سر را مثل روش می‌تر اشید. 
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وی مسردی بود فربه و قوی و در آن روز از نیمه بدن به بالا عریان 
به نار می‌رسیدء در صورتی که در کشتی جنگی او سر بازان بونانی خفتان 
در برداشتند, 

« کر لوفس» بر چم زئوس خحدای خدایان را افراشته بود و کشتی او» 
از پشت کشتی‌های جنگی یونان با حرکت منظم پساروها عبور مسی کرد و 
چشم‌های تیزبین کولوفس وضع جنگ را در کشتی‌ها میدید و می- 
خواست بداند که در کجایونانیانضعیف هستند که برایآنها نیروی امدادی 
بفرستد. 

کولوفس در مواقسع عادی نعره می‌زد و کوچکترین فرمسانی که از 
طرف او صادر می‌گردید توأم با نعره بود. تمام افسران وسربازانی که زیر 
دست او خحدمت می کردند» از عادتش اطلاع داشتند و از نعره‌های آن مرد 
مکدر نمی‌شدند زیرا می‌دانستند که از روی فطرت است نه خصومت. اما 
همین که جنگث آغاز می گردید کسولوفس ساکت می‌شد و دیگر کسی نمره 
او را نمی‌شنید و هبر فرمانی که در موقع چنگگ صادر می کرد با صدای 
آر ام بود. 

در هر جنگث؛ اگر فصل اقتضا می کرد و هواگرم می‌شد کو لوفس از 
نیمه بدن به بالا عربان می‌گردید» ولی از افسران و سربازانش نمی‌خواست 
که خفتان و کاسك را از خود دور کنند. او با بدن عریان در حالی که تبسر 
با شمشیری به دست می‌گرفت» خود را وسط سربازان حصم می‌اندانعت و 
آن‌قدر چابك بودکه می‌توانست خود را از ضربات شمشیر و تبر و یسزه 
حفظ کند: ولی البته نمی‌توانست خود را از ضربات تیر که با کمان پرتاب 
می‌شد حفظ نماید و وقتی تیری از کمان جسته بر بدنش می‌نشست طودی 
با سرعت و بی‌اعتناییآن تیر را از بدن بیرون می کشید و دور می‌انداعت 


که باعث حیرت افسران و سربازانش مي‌شد. 
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رفته رفته؛ کسانی که زیر دست او حدمت می کردند معتقد شدن دکه 
کولوفس دردرا احساس نمی‌نه‌اید وبه همین جهت او را ملقب به «بی‌ددد» 
کردند. اما آن مرد درد را احساسمی کرد؛ منتها بر ای‌اینکه سرمشق شجاعت 
باشد از درد نمی‌نالید و وقتی ضریتی بر او وارد می‌آمد؛ توسم بسه اپسرو 
نمی آورد. 

دلیری حیرت‌انگیز آن مرد سبب شد با اینکه امل «اسپارت» بود به 
او املیت «آتيك» را دادند و وارد عدمت نیروی دریابی آتيك گردید و بسه 
فرماندهی تیروی دربایی رسید. 

زیردستانش می‌گفتند خدایان حافظ او هستند ولی آنچه وی را حفظ 
می کردشجاعتش بود این را هم باید تصدیق کرد که او در جنگث‌ها طوری 
مجروح اشد که به قتل برسدء چون انسان هر قدر دلیر باشد؛ وقتی ضربت 
شمشیر شکمش را درید یا سینه‌اش را شکافت به هلا کت خواهد رسید. 

کولوفس در کودکی در اسپارت بر طبق روش اسپارتی‌ها ببا سختی 
بزرگث شده بود. از هر پنج طفل (پسر یا دختر) که در اسپارت متو لد میم 
گردید چهار نفر از آنها بر اثر روش سخت آموزش و پسرورش اسپارتی 
می‌مردند ولی آنکه زنده می‌ماند مبدل به يك مرد یا زن آهنین می‌شد. 

در آن روز وقتی چشم کو لوفس دريك کشتی جنگی به چر خ «گهبو» 
افتاد» آرام با انگشت. آن کشتی را به نساخدای کشتی خود نشان داد و چند 
لحظه دیگر کشتی جنگی کو لوفس مانند پیکانی که از حم کمان جستن نماید 
به سوی آن کشتی به حرکت در آمد. 

منظور کولوفس این بودکه به كمك کشتی جنگی یسونانی بسرود و 
طوری دماغه کشتی او به قسمت عقب کشتی ایبران خورد که تمام آن قسست 
را درهم شکست و لحظه دیگر کو لوفس در حالی که تبری بسه دست‌گرفته 


بود» چون بوزپلنگک خیز برداشت و در عقب او سربازان پسونانی که همه 
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دارای کاساك و حفتان بودند» خیز برداشتند و وارد کشتی اير آنی شدند. 

روش جنگی کو لوفس مخصوص ود او بود و دبگر ان نمی‌تو انستند 
از آن روش پیروی نمایند. اوهردفعه که می‌خو است تبر خود را فرود بیاورد 
جستن ممی کرد و با هر ضربت تبر يك نفر را از پا می‌انداعت و بساز شیز 
برمی‌داشت. 

او که در حال عادی نعره می‌ز د که صدایش مسانند رعد در اطراف 
انعکاس پیدا مسی‌نمود» در موقع جنگك؛ خاموش بود و کسی صدایش را 
نمی‌شنيد و فقط خیزهای او را می‌دید. 

عده‌ای از سربازان آن کشتی جنگی که مسورد حمله کو لوفس قسرار 
گرفتبه کشتی یو نانی‌رفته بودند ودر آنجا سرگرم جنگ شدند و نتوانستند 
به کشتی نحود مر اجعت نمایند؛ لذا نیروی دفاع کشتی ایرانی درقبال ثیروی 
کولوفس و سربازانش ضعیت بود. 

یو نانیان کشتی دیگر وفتی فهمیدند که برای آنها نیروی امدادی رسیده 
و بخصوص وقتی پرچم خحدای خحدایان را بالای دکل کشتی یو نانی مشاهده 
کردند و دانستند که حود کو لوفس به كمك آنها شتافته: قسوی‌دل شدند و 
چون نمی‌توانستند از عهده گه‌یو بر آیند» تصمیم گرفتند به وسیله تیسر و 
کمان او را از پا در آورند و تمام تیرها را به سوی صوزتش پرتاب کردند 
و تیری بر چشم گهبو نشست و او سست شد و لحظه بمد چشم دیگرش نیز 
بسر ار اصابت تیر نابیناگردید و گه‌بسو برزمین افتاد و همین که بسر صحنه 
کشتی ق-رارگرفت سربازان یونانی از بیم آنکه میادا برخیزد به او حمله‌ور 
شدند و دو پای او را با ضربات تبر و شمشیر قطع کردند و از آن بسه بعد 
دانستند که‌دیگر پهلوان ایرانی ازجا برنخو اعد خاست.چون روحیه یو نانیان 
بر اثر آمدن کولوفس قوی شده بود؛ توانستند بر سایر سرب-ازانی که بسه 


اتفاق گهببو و اردکشتی بونانی‌گردیده بودند غلیه کنند و آنگاه قوه سربازان 
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دو کشتی بونانی در کشتی ابرانی متحد و متمر کز شد. 

اپبرانیان با این که فهمیدند که عصم قوی است امان نخواستند و بسه 
جنگ ادامه داذند.ناعدای کشتی ایر انی‌چندبار علامت داد و كمك خحواست 
اما هیست‌اسب نمی‌توانست بسرای او نیروی امدادی بفرستد» ون تمام 
کشتی‌های ابر انی مشغول جنگث بودند و کشتی بیکار وجود نداشت تا اینکه 
به كمك آن کشتی فرستاده شود و تمام سر بازان و افسران آن کشتی ایرانی و 
از جمله ناعدای کشتی کشته شدندیاطوری مجرو ح‌گردیدند که نمی‌توانستند 
از صحنة کشتی برخیزند و در کشتی ایرانی سرباز زنده و سالم باقی نماند. 
مگر آنهایی که مواظب پاروزنان بودند وچون‌آنان نمی‌تو انستند باسربازان 
دو کشتی جنگی بجنگند تسلیم شدند و کو لوفس سازوب رگ جنگی آنها را 
گرفت و به دومین کشتی پونانی دستور داد که آن کشتی را از میدان جنگث 
خخار ح کند. 

واقعه‌ای که ببر آن کشتی ایرانی اتفاق افتاد بسر سر عسده‌ای دیگر از 
کشتی‌های ایرانی نیز آمد و يك عده از کشتی‌های ایسرانی بعد از ایسن که 
تماع سربازان آن به قتل رسیدند یا اسیر شدند به دست یونانیان افتاد. 

وقتی می‌خواستند کشتی ایرانی را از میدان جنگ خارجکنند» تمام 


مقتولین را به دست اسرای اير انی به دریا انداختند و بحه اسیران‌گفتند که 





زخم مجروحين را بیندند و در هر کشتی ایرانی و بونانی وسایل زم‌بندی 
وجود داشت و هر کشتی ایرانی؛ دارای يك پزشك و جراح بسود و در آن 
دوره مذل امروز» شغل طبابت و جراحی دو شغل متمایز به شمار نمی آمد و 
هر پزشك جراحی هم می کرد. 

اما پزشکان ایرانی در کشتی‌های جنگی» سرباز هسم بودند و در آن 
روز» چند نفر از پزشکان و جراحان؛ هنگام جنگ به قتل رسیدند و درآن 
کشتی‌ها: بعد از عباتمه جنگ اکسی نبسود که زخم مجروحین را ببندد و 
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یونانیان اسیران جنگی را وادار کردند که زخحم مجروحین را ببندند. 

یونانیان وابرانیان در آن جنگ بی‌رحمانه جنگیدند اما بعد از این که 
جنگ تمام شدءتا آنجا که امکان داشت از مجروحین پرستاری کردنده برای 
این که هر دوعارف» سرباز بودند و سرباز در میدان جنگث چون ذخم می- 
تحورد و رنج می‌برد» از درد و رنج سرباز خحصم آ گاه است و بعد اژ خاتمه 
جنگث در حدود توانایی خود می کوشدکه از درد و رنج سرباز مجروح 
خحصم که اسیرش شده بکاهد و به همین جهت است که ملل متمدن مشل 
اير انیان ویونانیان درجتگ‌ها نسبت به سربازان اسیر بدرفتاری نمی کر دند 
و سلاطین هخامنشی دو هبزار و پانصد سال قبل از قرارداد ژنو (در بساب 
زوم خوشرفتاری با اسیر ان جنگی) منشور نگاه‌داري اسیران جنگی را 
وضع کرده بودند. اما فقط ملل متمدن با اسیران جنگی خحوشرفتاری مسی. 
کردند و ملل وحشی اسیران را به قتل می‌رسانیدند یا می‌فروختند یا به گاو 
آهن و سنکث عصاری می‌بستند. 

دریاسالار ایرانی هیست‌اشب وقتی وضع جنگ را وخیم دید فررمان 
عقب‌نشینی را صادر کرد؛ اما در جنگث دریایی اجر ای فرمان عقّب‌نشینی 
مانند جنگث زمینی آسان نبود. زیرا وقتی دو کشتی جنگی متخاصم به هسم 
می‌رسیدند به وسیله قلاب یکدیگر را می‌گرفتند که یکی از چنگث دیگری 
نگریسزد و برای این که بتوان عقب نشینی کرد لازم بسود که قلاب‌ها گشوده 
شود. 

اما آن قلاب‌ها در دیو ار کشتی فرو می‌رفت و مانند میخی مسی‌شد که 
در چوب فرو رفته باشد و هر قلاب به ز نجیر اتصال داشت. 

وقتی فرمسان عقب‌نشینی صادر گردید سربازان ایرانی با تبر به 
زنجیرهایی که به‌قلابی بسته شده بود حمله‌ور شدند و آن زنجیرهای مفرغی 
را قطعکردند. ابا فقط اتصا لکشتی خودشان را با قلایهایی که در کشتی, 
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یونانسی فرو رفته بود قعع کردند و قلاپ‌های بونانی به کشتی آنها اتصال 
داشت و امیتسوانستند زنجیر قلاب‌هسای یونانی را به مناسیت این که در 
کی خحصم بود قطع نمایند. این بودکه با تبر به دیوار کشتی خود؛ در 
هر منطقه که قلاب تحصم درآن فرو رفته بود حمله‌ور گردیدند و به وسیله 
شکستن آن قسمت از دیوار)» توانستند کسه خود را از قلاب دشمن نجات 
بسدهند و همین که يك کشتی از قلابها رهایی می‌یافت با نیروی پارو از 
کشتی خصم فاصله می‌ گرفت و آنگاه پسا سرعت دور می‌شد و در جایگاه 
پاروزنی» آنهایی که مباشرت داشتند پاروزنان را واداربه سرعت می کردند. 

در موقع جنگده پساروزن متخلف را به قتل نمی‌رسانیدند چون هر 
پاروزن» قسم‌تی از نیروی محرك کشتی بود و اگر او را می‌کشتند به همان 
نسیت از ثیروی محرك کشتی کاسته می‌شد. و لی مقابل چشم پاروزنان او را 
بسه شدت مسی‌زدند و لذاه هنگام جنگ؛ پاروزنان تنبلی نمی کردند و هر 
طور که مباشر پاروزنان دستور می‌داد پارو می‌زدند. 

وقتی کو لوفس فهمید که ایر انیان قصد دارند تماس را قطع کنند و 
مراجعت نمایند» امر کرد که یسونانیان نگذارند که کشتی‌های ابرانسی عقب. 





نمایند» ولی با این که پونانیان خیلی کوشیدند که از عقب نشینی 





ایسرانیان جلوگیری نمایند» معهذا سی و دو کشتی ایبرانسی موفق‌گردید که 
عقب‌نشینی کند و در اکثر آن کشتی‌ها عده‌ای از سربازان یونانی بودند که 
بعد از عقب‌نشینی ایرانیان اسیر شدند و هنگامی که هیست اسب عقب نشینی 
کرد؛ عصر بود و نه پانزدهم از روز سبری‌گردیده بود و می‌توان به مقیاس 
امروز گفت کسه ساعت پنج و نیم یسا شش بعد از ظهر بسوده و به مناسست 
روز طولانی ماه ژوئن هنوز آفتاب می‌در خشید. 

کولوفس ایسرانیان را تعقیب نکرد» چون بونانیان «قتول و مجروح 
داشتند و شب نسزديك مسی‌شد و آنها می‌دانستند که اگر ایرانبان را تعقیب 
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نمسایند» نمی توانند قبل از فرا رسیدن شب پیکاری دیگر بکنند و لذا تعقیب 
کشتی‌های ایران کاری بی‌فایده است و به طور حتم هنگام شب» کشتی‌های 
ایسران در خلیج وسیع سالامیس که دریایی کوچك است خحط سیر ود را 
تغییر خحواهند داد و چراغهای خود را روشن نخواهند کرد تا دیده نشوند. 

بر اثر این ملاحظات کواوفس از تعقیب کشتی‌های اير انی خوددادیه 
کرد و هیست‌اسب توانست سی و د و کشتی جنگی ایسرانی دا از مهلکه 
نجات بدهد. 

تمام مورخحین یونانی متفق‌ا لول هستند که در آن روز؛ ایرانیان نعوب 
جنگیدند و هیچ بك از کشتی‌های جنگی ایران به دست پونانیان نیفتاد مگر 
هنگامی که تمام سربازان ایرانی در آن کشتی‌ها مقتول و مجروح شدند و 
دیگر کسی باقی نما ند که دفاع نماید. 

علت شکست خسوردن ابر انیان در آن جنکث در درجه اول برتری 
نیروی دریایی بو نان بود و پونانی‌ها یکصد و پنجاه کشتی داشتند و ایرانیان 
یکصد کشتی و لذا نیرویی دربایسی پونان پنجاه درصد بر نیروی دریایی 
ایسران بسرتری داشت و این رجدان در دور جنگّث تن بهتن يك مزیت 
بزرگه بود. 

علت دوم شکست خوردت ایبرانیان این بود که مانور پاروزنی دد 
کشتی‌های جنگی ایرانی دارای انضباط مانور کشتی‌های جنگی یونان بود 
و بسونانیان منظم‌تسر پارو می‌زدند اذا از نیروی پاروزثان بیشتر و بهتر 
استفاده مسی گردیسدء چون اگر پاروزن منظم نباشد حر کات پاروها شییه به 
حرکات اسب‌هابی می‌شود که از دو طرف به يك ارابه بسته باشند و نیروی 
يك اسب نیروی اسب دیگر را ختثی می‌کند. 

علت شوم شکست خحوردن ایرانیان در آن جنگ دریایی» همان علت 


است که «وبرژیل» شاعر معروف لانینی در قطعه مشهورش به اسم «انه‌بید» 
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ذکر کرده و مسی‌گوید آن کس که در وطن خود برای دفاع از آن» با خصم 
می‌جنگد نیرویش قوی‌تر از نیروی دشمن می‌شود. 

ایسن گفته و برژیل بك قانون کلی نیست و بسیار اتفاق افتاده که يك 
قشون در وطن خود برای دفاع از آن با خصم جنگیده و شکست خورده» 
اما هنگامی که نیروی مادی متخاصمین به يك اندازه است؛ نیروی معئوی 
آن قذون که برای دفاع از میهن خود می‌جنگد بیشتر می‌شود و اگر یروی 
مادی مهاجم خیلی قسوی‌تر از نیروی مسدافع باشد نیروی معنوی قشون 
مدافسع‌شاید نتواند که از شکست آن جلو گیری نماید و در جنگك سالامین 
نیروی دریایی بونان از لحاظ مادی قوی‌تر از نیروی دریایی ایرانیان بسود 
و هم یسونانیان در وطن خود بسرای دفاع از آن می‌جنگیدند» لذا از لحاظ 
نیروی معنوی هم برتر بودند. 

ضمن ذکر عسوامل پیروزی یونانیان نباید شجاعت ولیاقت کو وفس 
را از نظر دور داشت و هر کس می‌داندکه در هر جنگّك دلیری و لیاقفت 
فرساننده کل يك وزنة مثر می‌باشد و بو نانیان که می‌دانستند يك فره‌انده 
دلیر دارند کوشیدند تا این که از لحاظ شجاعت مانند کو لوفس شوند. 

جنگ دریایی جزیره سالامین» مانند تمام جنگث‌های دریایی بزر گ 
اعصاز گذشته» خیلی در وضع سیاسی و جنگی بونان موثر و اقع‌گردید و 
داریوش کسه در جنگت‌های آسیای صغیر در زمین پرنانیان را آزموده بزد 
فهمید کسد آنها در دریا هم یرومند هستند و برای غلبه بر آنان باید با تجهیز 
بیشتر وارد جنگ گردید. 

بعد از این که نیروی ابران در نسزدیکی جزیبره مالامین شکست 
عورد هیست اسب که تا آن روز درباسالار ابر ان بود معزول شد» چون در 
جنگ سالامین آن مرد بی احتیاطی کرد و نمی‌بایست با نیروی ضعیف خود 


با یروی قوی بونان بجنگد و داربوش بر اوابرادگرفت و گفت تو فرمانده 


۴۳ (۲ سرزمین جاو ید 


نیروی دربایی ایران بودی واختیاررجنگ کردن با نکردن با تو بود. من که 
در میدان جنگگ حضور نداشتم تا از مقتضیات آن اطلاع حاصل کنم» و لسی 
ت و که درمیدان جنگ بودی ومی‌دیدی که خصم نیرومند است؛ چرا کشتی‌ها 
و صربازان مراد دچار مهلکه کردی؟ 

ایراد داریسوش وارد بود و در جنگث سالامین شجاعت و فدا کاری 
سربازان ایرانی بدون نتیجه شد و بمد از آن جنگ یو نائیان که فاتح بودند 
از راه در با در آسیای صغیر نیرو پیاده کردند و شهرهای یونانی آسیای صغیر 
راگرفتند. 

این شهرها که مورخین قدیم بونان شماره آنهسا را دوازه باده ذ کر 
کرده‌اند» در دوره هخامنشیان برای بونان و ایران تولید زحمت می کرد و 
علتش این بودکه سکنه شهرها؛ از لحاظ نژادی و شمایر فرهنگی یسونانی 
بودنده اما اتباع ار ان محسوب می‌شدند و از قواتین ايران اطاعت مسی- 
کردند اما قلبشان با بونائیان بود. 

هیچ کس نمی‌داند که مردم آن شهرها در چه زمان از بونان ببه آسیای 
صغیر مهاجرت کردند و آن شهرها را ساعتند. سکنه آن شهرها چون اژ اتباع 
ابران بودند» سرباز می‌دادند اما درجنگت‌هابی که بين ایران و یونان درمی- 
گرفت» به هر طربق که برایآنها امکان داشتء به یو نانیان كمك می کردند و 
در مسوقع حملسه اسکندر به آسیای صغیر در دوره ساطنت داریوش سوم 
(دارای سوم) سربازان یونانی که در ادتش داریرش سوم می‌جنگیدند یکی 


ازجناحین جبهه‌ایران را عالی کردند ودرنتیجه ارتش ایران شکست خورد. 





بعد از این که نیروی دربایی ایبران در جنگث سالامین شکست خورد و 
بونانیان در آسیای صغیر نیرو پیاده کردند» سکنه شهرهای بونانی آسیای 
صغیر با آغوش باز آنها دا پذیرفتند و آن شهرها به طور مسوقت از قامرو 
سلطئت داربرش اول خارج شد. 
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هیست‌اسب بعد ازاین که ازمقام‌در یاسالاری معزول‌گردید به‌آتروپاتن 
که امسروز بهآن آذربایجان می‌گویند رفت و در شهر ارومیه واقع در کار 
دریاچه چیچست (دریاچه ارومیه) با عنجر گلوی خود دا برید و عود کشی 
کرد. 

يك در باسالار دیگر هم در اعصار جدید بعد از این که در بك جنگث 
بزر گث شکست خورد؛ خودکشی نمود و او دریاسالار «وی‌نوه فسرانسوی 
بود که در جنگ «تر افالکار» فرماندهی نیروی دریایی دول متحد فرانسه و 
اسپانیا را داشت و از «نلسون» دریاسالار انگلیسی شکست خورد. 

بعد از آن شکست ناپلتون امپراطور فرانسه برعلاف داریوش اول 
«وی‌نو» را از مقام دریاسالاری معزول نکرد؛ اما خود وی‌نسو دیگر نمی- 
توانست به دربار و امپراطوری فرانسه برود و ناپلتون را ببیند» زیسرا 
سردار شکست خورده بود و او نیز با کاردی که دز قلب خود فرو کرد به 
زندگی خحاتمه داد. 


در همات موقع که دوز 





ان شهرهای یو نانی آسیای صغیر را از ایران 
جدا کردند» داریوش که در جنگ دربایی سالامین به قولی در جزیره کرت 
بود» به ایران مرراجعت کرد و دچار بیم‌اری‌گردید و همان بیماری عساقبت 
سبب‌هلا کت داریوش شد اما بین بروز اولین اثر و مرگث داربوش؛ سال‌ها 
طول کشید. 

ما امروز نمی‌دانیم که بیم‌اری دار یوش چه بوده ولی تردیدی نداریم 
که يك بیماری مزمن به شمار می آمده است. 

پزشك داربوش مردی بود به اسم «کودمان» یا «کذمن» و او بسرای 
درمان داریوش کاهو و کاسنی تجوی ز کرد و او را از عوردن غذاهای معمولی 
منع نمود و گفت که پادشاه باید باکاهو و کاسنی خود را سبر نماید تا این که 
بیماری از بين بدرود و از روی ایسن دو دارو که به جای غذا هم مصرف 


۴ [] سرزمین جاو بد 


می‌شد می‌توان حدس زد که بیماری داریوش اول يك بیماری کبدی بوده؛ 
چون پزشکان قدیم کاهو و کاسنی را داروی ذاتوانی کید می‌دانستند. 

وقتی داربوش اول بیمار شد داماد تحود مردو نیوس را به فرماندهمی 
ارتش ایران که باید برای جنک به‌آسیای صغیر ببرود؛ انتخا ب کرد 
مردو نیوس شوهر خو اهرنخشابارشا محسوب می‌شد ومی‌دانيم که خشایارشا 
فرزند داریوش و اتوسه دختر کوروش کبیر بود. 

مردو نیوس‌جون نوه دختری کوروش را به زنی‌داشت وداماد داریوش 
محسوب می‌گردید از رجال نامدار ایران به شمار می آمد و علاوه براین 
نسب؛ مردی بود دلیر و از لحاظ بنیه جسمی نیرومند داشت. 

کوروش و کمبوجیه و داریوش چرن فارسی بودند» یعنی از مسردم 
سرزمین فارس محسوب می‌شدنده با فازس‌ها وصلت می‌کردند و به آنها 
دختر می‌دادند و از آنان دختر می گرفنند» اما مردونیوس از مردم ماز ندران 
بود و با این که فارسی به شمار نمی آمد؛ داریسوش دخترش را به او داد 
واترسه مادر دختر با آن وصلت موافقت کرد چون دلیری و زور و استعداد 
و‌دیریت و وفاداری مردونیوس به قدری بود که داریوش و اتوسه او دا بر 
يك داماد فارسی ترجیح دادند. 


مردونیوس چون کنار دریای ماز ندران متولد گردیده و به سن رشد 





رسیده بود از دریاپیم‌ایی هسم قدری اطلاع داشت و داریوش بعد از بیمار 
شدن لو را فرمانفرم‌ای تمام کشورهای آسیای صغیر و فسرهء‌انده کل نیروی 
دریایی ایران در مغرب کرد. 

داریوش می‌دانست که اطلاعات بحرپیهایی مردونیوس زیاد نیست و 
از این جهت او را فرمانده کل نیروی دریابی آیران در مغرب کرد که مسی- 
دانست دارای استعداد زیاد مدبربت می‌باشد. 


نیروی دریایی ايران در دریای مدیتر انه در جنگ با یونانیان - به 
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طوری که دیدیم - از بين رقت وبایستی يك نیروی دریایی جدید به وجود 
بیاید تا این که بتواند بونان را در دریا از پا درآورد و داریوش می‌دانست 
که برای به وجودآمدن يك نیروی دریایی جسدید در مغرب امپراطوری 
اپران باید مردی عهده‌دار کار شود که دارای استعداد مدیریت بباشد و تنها 
داشتن اطلاعات بحرپیمایی کافی نیست. 

دوزی که داریوش مردونیوس را احضار کرد تسا ان که به او تعالیم 
بدهد و بگوید چه باید بکندگفت: 

اعتراف به ضعف او لین پایه قوی شدن است و ما باید اعتراف کنیم 
که یونانیان يك دشمن نیرومند هستند و ما در دربا از آنها ضعیف‌تریم اما 
در عشکی می‌تو انیم بر آنها غلبه نماییم. 

من به تر نمی‌گویم که در خشکی چه بکن؛ زیرا تو يك مسرد جنگی 
آزموده هستی و می‌دانی که چگوند باید در خشکی خحصم را نابود کرد اما 
اولین دفعه است که برای جنگث در دریا اقسدام می‌کنی و در ایسن قسمت 
تازه کارهستی و لذا به تو می‌گویم که برای جنگث کردن در دریا باید تا آنجا 
که امکان دارد؛ بیشتر کشتی جنگی ساخت و مجهز کرد و زی-ادتر سرباز 
دریابی تربیت نمود و سرباز دریایی که پاید در کشتی بجنگدء احتیاج بسه 
پرودش و تربیت مخصوص دارد. 

تو باید آنتدر کشتی جنگی بسازی که لااقل شماره کشتی‌های تو برابر 
شماره کشتی‌های جنگی پونان شود و با اعتماد به ان که نیروی تو قوی‌ثر 
از نسروی عصم است به جنگ او بروی. من برای اين که تو بتوانی؛ هر 
قدر که امکان دارد بیشتر کشتی بسازی» دو کرور «داريك) نقد به تو می‌دهم 
که با عرد ببری تااين که بتوانی به سازندگان کشتی‌های جنگی مزد بدهی. 
ما به طوری که می‌دانی از پادشامانی که در آسیای صفیر با مادوست هستند 
خحراج تمی‌گیریم و از شهرهای یونانی هم تسا امروز خسراج‌گرفته نمی‌شد 


۷۶ (۲] سرزمین جاوید 
ولسی چون‌آنها از بونانیان طرفداری کردند» بعد از این که بر آن شهرها 
مسلط شدی» از سکنه خراج بگیر اما نباید مردم آن بلاد را بیازاری چون 
تا مردمی در آن شهرها نباشند و به زندگی عادی ادامه ندهند تو نمی‌توانی 
از آنها عراج بگیری! 

اگر من از بیماری رهایی یافتم به تسو ملحق خسواهم شد اما اگر 
افتم به تو می‌گویم که بعد از این که بر شهرهای بسونانسی آسیای 
صغیر مساط شدی» بزر گترین هسدف تو باید این باشد که نیروی دریسابی 





رهاه 





بونان دا از بین ببری» زیرا تا روزی که ونان دارای يك نیروی دری-ابی 
قوی است. ما نمی‌تو انیم بر بونان غلبه کنیم و به فرض این که از راه بغاز 
یوسفور به بونان قشون کشیدیم وبعد از جنگ‌های طولانی خود را به قلب 
یونان رساندیم نیروی دریابی بونان در همان ءوقع به ما در آسیای صغیر 
حمله‌ور خواهد شد و يك کشتی ما نخواهد توانست از دریاهای »فرب 
عبور اماید. 

با اين توصیه‌ها مردونیوس در رأس یثك ارتش» به سوی آسیای 
صغیر به راه افتاد. 

بساید توجه‌ کرد که دارپوش پسر خسود خشایارشا را به آسیای صغیر 
نفرستاد بلکه مردوئیوس را برای جنگ بسا یسو نان انتخاب کرد. انتخاب 
مسزبور دو عات داشت: اول این که داریسوش نمی‌واست پ-رش را از 
ایران دور کند تا اگر زندگی را بدزود گفت پسرش به جای او بنشیند؛ دوم 
این که می‌دانست خشایارشا دارای استعداد مدیریت ردو نیوس یست و 
ایجاد يك یروی دریایی جدید و قسوی که بتواند بر نیروی دریابی بونان 
غلیه کند احتیاج به يك مدیر لابق دارد. 

در همان موقسع یمنی بعد از شکست سالامین بود که فکر اتصال دو 


دو دریای مدیتر انه و سرخ در مخبلةً دار یوش راه بافت. 
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ایران در دورة داریوشء سه نیروی دریایی داشتء یکی در دریای 
مازندران و دیگری درخلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند و سوم در 
دریای مدیترانه. نیروی دریابی ایران در دریای ءازندران قوی نبود؛ اما 
می‌توانست جلوی دزدان دریایی را که به سواحل اير ان حمله می کردنسد 
بگیرد. 

داریوش در خلیج‌ف ارس و بحر عمان و اقیانوس هند يك نیروی 
دریایی بالنسبه قوی داشت و اگر می‌توائست آن نیرو را به دریای مدیترانه 
منتقل کندء نیروی دریایی ایران در جنگ سالامین شکست نمی‌خورد چون 
قوی‌تر از نیروی دریاییبو نان می‌شد. اما داریوش نمی‌خواست نیروی‌دریایی 
علیج فارس و بحرعمان را به دریای مدیترانه منتقل کندء زیرا راه نداشت. 

آیاداریوش نمی‌دانست که هر گاه نیروی دریایی ایرانی از خلیج‌فارس 
یه راه بیفتد و سواحل اقریقا دا تا جنوب آن قاره بپیماید و بعد در طول 
سواحل آن قاره خود را به بغاز جبل‌الطارق یرساند وارد دریای مسدیتر انه 
عواهد شد؟ مگر داریوش نمی‌دانست که در گذشته عده‌ای از بحرپیمایان آن 
کار را کردند و از جنوب ایران به راه افتادند و بعد از پیمودن دریساها در 
طول‌سواحل افریتا خود را به‌دریای مدیترانه رسانیدند؟ چرا نیروی دربایی 
جتوب ايران را از همان راه به دریای مدیترانه ترسانید؟ 

به فرض که داریوش از مسافرت آن بحرپیمان اطلاع نداشت» چون 
مدتی در دوره سلطنت کمبوجیه در مصر بسر پرده بود» بایستی بداندکه از 
آقیانوس مند می‌توان با طی اطراف اقریقا وارد دریای مدیترانه شد چسون 
در مصر همه از این موضوع مطلح بودند» معهذا داریوش نیروی دربابی 
جتوب ایران را از راه سواحل افریقا به دریای مدیترانه تفرستاد تسا اینکه 
تیروی دریایی هیست‌اسب را در آنجا تقویت تماید و معلوم می‌شود که 
حضور نیروی دریایی ایران در آن موقع در خلیج‌فارس و بحرعمان و 


۷۸ ۲ سرژمین جاو ید 


اقیانوس هند ضرودی بوده؛ با این که داریوش فکر مسی کرده که کشتی- 
های جنگی ایران که با پارو حر کت می‌کردند باید دو سال در راه بساشند 
تا این که خود را به دریای مدیترانه و یونان برسانند. 

در هر حال فکر به وجودآوردن يك راه آبی بین دریای سر خ ودریای 
مدیترانه در همان موقع به مخیله داریوش راه یافت و درصدد بر آمد که بین 
دو دریا يك کانال حف رکند؛ اما معمارها و مهندسین به او گفتند که حفر يك 
کانال بین دو دریا از یکصد تا یکصد و پنجاه سال طول می کشد و داریوش 
دریافت که عمراو وفا نخواهد کرد تا این که اتمام آن کانال را ببیند» این بود 
که در صدد بر آمدکه از راه شط نیل داهی بین دو دریا به وجود بیاورد. 

درآن موقم شط نیل با هفت شاخه وارد دریای مسدیترانه مسی‌شد و 
هرودوت که بعد از مرگ داریوش متولد گردیدهآن هفت شاه را دیده و 
اسام ی آنها را ذکر کرده است ۰ 

امروزشط نیل با دو شاخه وارد دریا می‌شود و داریوش از شرقی‌ترین 
شاحه شط نیل يك کانال حف رکرد و رود نیل را به دریای سر خ متصل نمود و 
چسون می‌دانست که کشتی‌ها در آب شیرین رودخانه بیش از آب شور ددیا 
نشست می کنند» نه فقط آن کانال را خیلی عمیق حفر کرد؛ بلکه تمام شاخحه 
شرقسی رود نیل را از جایی که کانال به‌آن وصل می‌شد تا جای که به دریا 
مسی‌رسید مسرتب لای‌روبی می کرد تا اینکه عمق رودخانه زیادتر شود و 
کشتی‌های جنگی بزر گك ایر ان که از دریای قلزم یا از دریای مدیترانه وارد 
شط نیل می‌شدند» بتوانند از آن رودخحانه بکذر ند ولای‌روبی مرتب داریوش 
در تمام طول شاخسه شرق رودخانه ا زکانال تا دریا سیب می‌شد که در دهانه 
آن شاه ماه ی کو چك ساردین به مقدار زیاد صید شود چون غذای‌ماهی 
ساردین لای‌ولجن رودخانه نبل بود و نظر به این که به مناسبت لای‌دوبی 


دایم لجن رودنخانه را بر هم می‌زدند غذای فر اوان نصیب ماهی‌ها می‌شد و 
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فراو ان می‌گردیدند". 

آن‌کانال کسه دارپوش حفر کرد به نسبت آن زمان يك کانال وسیع بود 
چون دو کشتی ازدوطرف مخالف می‌توانستند درآن از کنار هم عبور کنند. 

کانال داریوش در مصر تقریباً مسدت چهارصد و پنجاه سال مسورد 
استفاده قرار می‌گرفت و ما امروز از دوی نوشته مورخین می‌فهميم که آن 
کانال در تمام مدت ی کسه مخامنشیان سلظنت می کردند و بعد از این که 
اسکندر ایسران را اشغال کرد و جسانشین‌های او بسه اسم بطالسه در مصر 
سلطئت می کردند باقی بود. 

حتی در زمان «کلثوپاتر هفتم» آن‌کانال وجود داشته و اسناد تادیخی 
نشان مسی‌دهد که کلثوپاتر سوار بر کشتی از آن‌کانال گذشته و وارد دریای 
سرخ شده و هنگام مراجعت نیز با کشتی از آن‌کانال عبور کرده است. 

در نسوشته‌های مصری روی‌کاغذ «پاپی‌روس» که درموزه لوورپاریس 
هست؛ نوشته شده که یکی از فراعنه مصر بین شط نیل و دریای سرخ يك 
کانال احداث کزد و کشتی‌ها ازدریای سر خ وارد شطنیل می‌شدند وبالمکس. 

آن‌کانال بعد بسه ءناسیت بی‌مالاتی مسدود شد و از کار افتاد و بعید 
یست کسه داریوش در مسیر همان کانال» ترعه خود را حفر کرد و چیزی که 
ایین مسوضوع را تأیید می‌نماید اين است که ترعه داربوش زود حفر شد و 
مهندسی آن بدون اشکال صورت گرفت و اگر داربوش می‌خواست میادرت 
به کارهای مهندسی جدید بکند ترعه او به زودی حفر نمی‌گردید و حفر آن 
تسرعه از لحاظ تقویست نیروی دریایی ایران در مدیترانه حیلی اثر کرد به 


٩‏ مجاد صید ماهی؛ چاپ انگلستان می‌نویسد از وقتی که سد بزر گك موسوم به 
«سدعا لی» بردوی رودخحانه یل ساعته شد چون لجن و لای دودخانه در پشت سد 
تسه‌نشین می‌شود و به دهانه دود نیل در ددیا تمی‌دسدء صید ماهی دز دهانه‌هاي 
تیل به يك پنجم گذشته تقلیل یافتد است - متر جم. 
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طوری که سی‌توان گفت ار حشابارشا پسر داریوش توانست که یو نان را 
بدون مزاحمت تیروی دریایی‌اش اشخال کند به مناسیت حفر آن ترعه بود. 
مستله شهرهای بونانی نشین آسیای صفیر در تاریخ کشور ايران یکی 
ازمسایل بااهمیت برده ولی مورخین جدید ما برای آن مسئله قابل به‌اهمیت 
برای این که این موضوع آزموده شودکافی است که از مورخین 
جدید بپرسند اسم دو ازده شهر سونانسی‌نشین آسیای‌صفیر راکه جزو 
امپراطوری ایران بود نام ببر نند و تصور نمی‌کنیم که هیچ يك از آنها 
بتوانند نام دوازده شهر رابرزبان بیاورند مگرایتکه به کتاب مر اجعه نمایند. 
به همین جهت ما تام این دو ازده شهر را 5کرمی کنیم و به‌خوانندگان 
محترم بادآوری می‌نماییم که ذکر اسامی آن شهرها زا بی‌مورد ندانند» 
چون اينك که بحث ما به جایی رسیده که «مردو نیوس» می‌رود تا اين که از 
شهره‌ای بونانی آسیای صغیر خراج بگیرد؛ باید اسامی آن شهرها را ذ کر 
کرد خحاصه آنکه يك قسمت ازهشاهیر بونان که همه‌آنها را یر نانی می‌دانند 
در آن شهرها یا در جزایر بزرگگ سواحل آسیای صغیر (که‌آن جزایر هم 
جزو امپراطوری ابران بود) متولد و بزرگث شدند و لذا همه‌آنها از لحاظ 
سیاصی و تبعیت ایرانی هستند. 
قبل از ذکر اساسی شهرهای دوازده گانسه باید بگوییم که شهرهای 
یسونانی‌نشین آصیای صفیرء که جزو امپر اطوری ایران به شمار مس ی آمدء 
منحصر به همین دوازده شهر نبود بلکه شهرهای یو نانی‌تشین دیگر هم در 
آسیای صغیر و جود داشت که جزو امپراطوری ایران به شمار می آمد ولی 
چجون شهرهای درجه سوم و چهارم بوده» نامشان را ذکر تمی کنند و این 
دوازده شهر از بلاد درجه اول و دوم محسوب می‌شدتد. 


اسامی دوازده شهر بسزرگک و یونانی‌نشین آسیای‌صفیر از این قرار 
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است: 

کمال سه‌دون - هسالیکار ناس - میلتوس - دیدی‌میس - آپیدوس 
آسوس - لبدوس - اف‌سوس - فیس کسوس - تل‌منه‌سوس - اولمپوس 
و ایسوس. 

باید توجسه داش ت که اسم بعضی از این شهرها از اسامی بلاد خود 
بونان گرفته شد» همان طور که انگلیسی‌ها وقتی به امریکا مهاجرت کردند 
اسم شهرهای انگلستان را روی بلاد آمر یکایی گذ اشتند. 

اولین شهر یعنی کمال‌سه‌دون در کنار باز بسوسفور (و ساحل شرقی 
آسیا) بود و آحرین شهر یعنی ابسوس درنزدیکی مرزسوریه (همچنان کنار 
دریا) قرار داشت. 

امروز خرابه‌ای این دوازده شهر در آسیای صغیر هست و هسر سال 
لااقل دویست وپنجاه هزار نفراز خرابه‌های بلاد مزبور دیدن می‌کنند واگر 
کسی بخواهد یك رومان تاریخی بنویسد که خواننده از خواندن آن سیر 
نشود باید سرگذشت این دو ازده شهر را به رشته تحر یر در آورد. 

در بیضی از این شهرها؛ در دورة هخامنشیان و دوره اشکانیان و 
ساسانیان؛ سلاطین ایرانی هم سلطنت کردند و قبرشان در همان شهرها میء 
باشد و معروف‌تر ین آنها «موزول» شهریبار ابرانی است که با ملکه زیبای 
تخود «آرتمیس» بر شهر «هالیکارناس» سلطنت می کرد. 

«مسوزول» از طرف خحشایارشا» پسر داریوش» به سلطنت ها لیکار ناس 
گماشته شد ولی در جسوانی مرد و همسرش آرتمیس به جسای او سلطنت 
کرد 

آرتمیس برای شوهر ود قبری ساخت که یکی از بدایع هفتگانه 
دنبای قدیم شد وطوری آن قبر درجهان معروف‌گردید که امروزهم اروپاییان 


وقتی می‌خواهند بگویند که يك آرامگاه را باشکوه زیاد ساختند می‌گوبند 
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که يك «موزوله» بناکردنسد و آن بنای باشکوه اسم پادشاهی راکه در آن 
دفن شده بود تحت‌الشعاع قرارداد وامروز وقتی يك کتاب لغت اروبایی را 
(در هر زیات) می‌گشاییم می‌بینیم که موزوله را يك قبر باشکوه» معنی 
کرده‌اند و بعضی از کتاب‌ها هم نوشته‌اند که او لین موزو له در هالیکارناس 
می‌باشد و هیچ يك از آنها به نام شهریداری که در آن قبر خوابیده توجه 
نکرده و ننوشته‌اند که موزوله از اسم موزول‌گرفته شده است. 

آرتیمس که ایرانسی بود برای ساختن موزو له از نقشه‌کاخ داریوش» 
یعنی‌پررسپولیس, استفاده کرد وهمان‌طور که کاخ داربوش روی يكتخته‌سنگث 
وسیع ساخته‌شد ملکه ایر انی هم قبرشوهرش را رویيك تخته‌سنگك وسیع 
که نسبت به حالك چهل‌متر ارتفاع داشت ساخت وعمارتی بنا کرد که بعد از 
بیست و چهار فرن مسا از وسعت و عظمت آن حیران سی‌شویم و حیاط آن 
عمارت دویست و چهسل و دو متر طول و یکصد و پنج متر عرض داشت و 
ستون‌های‌سنگی مرتفع مانند ستون‌های پرسپو لیس در آن‌کار گذاشته بودند. 

امسروز در آسیای صغیر مردم محلی (غیر از اهل فضل و راهنمایان 
توریست‌ها) ذمی‌دانند که شهری به اسم مسالیکارناس وجود داشته و زادگاه 
عده‌ای از بسزرگان و دانشمندان بونان بوده و من هم در زقشه آسیای صغیر 
نام آن را نمی‌بینیم وبه جای آن شهر «بودروع» را مشاهده می‌کنیم که آن نیز 
کنار دریا است ومقابل جزیره«کوس» قرار گرفته و آن جزیره هم که زادگاه 
بقراط پزشك معروف یونانی می‌ب‌اشد جزو امپراطوری ایران بوده و لذا 
بقراط نیز از لحاظ سیاسی تبعة ایر ان بوده و گرچه این گفته در انظار عجیب 
جلوه می کند» ولی واقعیتی است غیرقابل تردید. 

بعضی ازاین شهره‌ای دو ازده گانه در تاریخ ایران شهرت مشثوم دارند 
و یکی از آنها شهرت ایسو سکنار خلیج راس‌گندرونه) است که به سهو لت 
می‌توان جای آن را در نقشه آسیای صغیر پیدا کرد و در جلکَهٌ واقع در کنار 
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همین شهر بود که بونانیان که در ارتش ایران با اسکندر می‌جنگیدند؛ يك 
مرتبه جا خالی کردند و ارتش ایران از اسکندر که در آن موقع يك پسر 
نوزده ساله بوده شکست خورد. 

در بین شهره‌ای دوازده‌گانه بلادی هم بودکه از لحاظ تاریخ ایران 
شهرت خوبی داشت ویکی از آنها «او لمپوس» بودکه بونانیان آن رابه اسم 
او لمپ کوه معروف یونان و مسکن خدایسان (به عقیده یونانیان) نامیدند و 
سلاطین هخامنشی او لمپوس رامرکز ورزش کردنده یعنی اوامپیاد در 
او لمپوس به و جود آوردند وهرسال يك مرتبه ورزشکاران برجسته کشورهای 
امپراطوری ابران در آن او امپیاد مجتمع می‌شدند و ورزش می کردند وهر 
زمان که روابط ایران و یونان تعوب بود ورزشکاران یونانی هم در او امپیاد 
اپرانی شر کت می‌نمودند. 

و 

به طوری که گفتیم بعد ازاين که نیروی دریایی اير ان درجنگ شکست 
ورد شهرهای یوندانی‌نشین آسیای صغیر از بغاز بوسفور تا خلیج کنونی 
اسکندارونه به دست بون‌انیان افتاد» زیرا نیروی دربایی بونان بر سراسر 
سواحل آسیای صفیر مسلط گردید و چون تمام شهرهای بوئانی کنار دربا بود 
یو نانیان برای اشغال آن شهرها احتیاج به قشون کشی در خشکی نداشتند و 
هر شهر را به سهولت اشغال می کردند. 

اما کشورهای داقع در آسیای صغیر تحت حمایت ایران بود وسلاطین 
آن ممالك با ایران دوست و متحد بودنسد و مردونیوس بمد از اینکه و ارد 
آسیای صغیرشد دانست که باید ازراه خشکی به شهرهای بو نانی نشین حمله 
نماید و آن شهرها را اشغال کند. 

اگر مردو نیوس می‌خو است که خود به هريك از آن شهرها حمله نماید» 
مدتی طول می کشید تا این که بتواند آن بلاد را یکی بعد از دیگری اشغال 
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کند» این بودکه چند تسن از سلاطیسن محلی را واداشت که یه شهرهای 
یونانی نشین حمله کنند و با سکته محلی اتمام حجت تمایند واگر آنها تسلیم 
شدند که جان و مالغان در امان است و اگر مقاومت کردند بعسد از غلبهه 
همه را قتل عام کنند و اموالشان را تصاحب نمایتد. 

داریوش با «لل مغلوب؛ ولو مقاومت می‌کردند این طور رفتار تمی- 
نمود اما شهرهای دونانی نشین آسیای صغیر به خحصم ايران پیوسته بردند و 
مردو نیوس فکر می کرد که باید سکنه آن بلاد را مجازات نماید. 

بوناتی‌ها در دریا قوی بودند اما آن موقع درعشکی: بعتی در آسیای 
صغیر» قشون نسداشتند و شهرهای یو ن-انی‌نشین که از طرف خشکی مورد 
حمله قرار گرفته بودند یکی بعد از دیگری تسلیم شدند بدون این که 
مردونیوس آن شهرها را مورد قتلعام و غارت قر ار بدهد. 

همین که قشون ایران وءتحدین داریوش به يك شهر می‌رسیدند واتمام 
حجت می کردنده ملوانان بونانی که در آن شهر بودند سوار کشتی‌های ود 
می‌شدند ومی‌رفتند و سکنه شهر سر اطاعت فرود می آوردند و قشون ایرانی 
با ارتش متحدین داریوش وارد شهر می‌شد. 

در سه شهر آبب‌دوس و اف-هسوس و هالیکار ناس سه کارنخانه ببز رگ 
کشتی‌سازی بود و وقتی مردو نیوس آن شهرها را اشغال کرد کارخانه‌ها برای 
نیروی دریابی بونان کشتی می‌ساختند و مسردو نیرس کشتی‌های ناتمام را 
متصرف شد و امر کرد که‌کار خانه‌ها با سرعت زیادتر کشتی بساز ند. 

علاوه بر آن يك کارخانه کشتی‌سازی در شهر اس«یرن (ازمیر آمروزی) 
به وجود آورد و کارخانهای کشتی‌سازی سواحل سوریه را به‌کار انداعت. 

ساتسراپ ايران در مصر م‌آمور شدکه کشتی بسازد و در نقاطی که 
کشتی‌های بزر گك ساخنه نمی‌شد کشتی‌های کوچکتر ممی‌ساختند زیرا يك 
نیروی دریابی احتیاج بد کشتی‌های كوچك نیز داشت و در بعضی از موارد 
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کار کشتی‌های کوچك از کشتی‌های بزر گک صاخته نبود و کشتی‌های کوچك 
سرییع‌ترحر کت می کردند و می‌توانستند وارد رودخانه‌ها بشو ند بدوذ این 
که به گل بنشینند و از آن‌گذشته برای حمل آذوقه و اسلحه و جود کشتی‌های 
کوچك ضروری بود و کشتی بزرگث با این که دارای ظرفیت زباد بوده 
نمی‌توانست آذوقه و اسلحه حمل کند مگر به انسدازه احتیاج سرنشینان و 
سربازان و حتی در کشتی‌هایی که هزار تن ظرفیت داشت» سر نشینان هنگام 
خحواب تقریباً به هم چسبیده بودند و پاروزنان پشت پارو می‌خوابیدند و آن 
کشتی‌های بزرگث جا نداشتند تا این که مقادیری زیاد آذوقه و اسلحه حمل 
نمایند. 

این واقعیت را هم باید بگوییم که کشتی‌سازی دردنیای قدیم حط سبر 
معکوس را طی کرد و به جای این که ترقی کند تنزل نمود. 

در دوره‌ای که عنورد بحث می‌باشد و دو دولت ایران و پونان باهم 
می‌جنگیدند» کشتی‌هایی می‌ساختند به ظرفیت هزارتن منتها آن کشتی‌ها 
باريك ودر از ساخته می‌شد تا ابنکه بتوان با پارو آن را به حرکت در آورد؛ 
اما بعد از اينکه دوران قدرت ایران و بونان سبری‌گردید: ظرفیت کشتی‌ها 
کوچك شد و در دورانی که ملل پرتقال و اسپانیا در نیمه دوم قرن پانزدهم 
ونیمه اول‌قرن شانزدهم شروع به| کتشافات دریایی کردند» ظرفیت کشتی‌های 
آنها از دویست تا دویست‌پنجاه تن نجاوز نمی کرد و درآن دورهء در تماع 
اروپا يك کشتی هزارتتی وجود نداشت» ولی بعد ازقرن شانزدهم؛ مرتبه‌ای 
دیگر کشتی‌سازی وارد جاده ترقی شد و برظرفیت کشتی‌ها افزودند تا امروز 
که بسرای حمل نفت» کشتی‌های پانصد هز ار تنی می‌سازند و نقشه ساحتن 
کشتی‌های هشتصدهزار تنی و بسك میلیون تنی را طرح می‌نمایند و اگر 
کشتی‌های اخیر به زودی وارد درا نشوند به مناسبت اشکال در ساختن آنها 
نیست بلکه به مناسبت اشکال عمق کم بنسادر است و یسك کشتی که دارای 
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ظرفیت يك میلیون تن باشد بعد از بارگیری تا سی متر در آب فرو می‌رود 
و طبق معمول پنج‌هتر دیگر را هم برای احتمال باید بر آن افزود و در حال 
حاضر در دنیا بندری وجسود ندارد که عمق آ بآن‌کنار اسکله سیو پنج‌متر 
و چهل‌متر بساشد و لذا يك کشتی يك‌میلیون‌تنی اگر امروز وارد دریا شود 
نمی‌تواند در هیچ بندری بار گیری نماید یا بار را تخلیه کند. 

در دنیای قسدیم نیز اين اشکال بندری به نسبت خرلی کوچکتر وجود 
داشت و کشتی‌همای بزرگک نمی تو انستند به اسکله نزدرك شوند و و ارد 
رودخانه‌گردند اما کشتی‌های کوچك همه‌جا می‌رفتند و از رودخانه‌ها عبور 
مي‌نمودند. 

در همین دوره بودکه ایسران در صدد بر آمد که از سیاه‌پوستان برای 
پاروزدت در کشتی‌های جنگی و سربازی استفاده نماید. 

ساتسراپ ايران در مصر بسه اسم پی‌تان به داریوش اطلاع داد که در 
جنوب مصر» در کشور کوش يك قوم سیاه پوست زندگی می‌کنند که مردان 
آن از قوی‌تربن مردان جهان می‌باشند وبا وجود قوت زیاد مانند بره ملایم 
هستند وزود با آدمی انس می‌گیرند و همین‌قدر که شکمشان سیرشود داضی 
می‌شوند و چیز دیگر نمسی‌خواهند و تصور می‌کنم که برای‌کار کرد دد 
کشتی‌های جنگی و همچنین برای سربازی در کشتی‌ها بهتر ین مردان جهان 

داریوش پیشنها والسی مصر را به اطلاع مردو نیوس دسانید و مردو. 
نیوس هم موافقت کر دکه عده‌ای از سیاه‌پوستان برای پارو زدن و سربازی 
در کشتی‌ها اجیر شوند و از آن به بعد سیاه‌پوستان کوش که همه قوی‌هیکل 
و دارای عضلات برجسته بودند چون پاروزن و سرباز وارد خدمت نیرویا 
دریایی ایران‌گردیدند و اين واقعه سیب شدکه هرودوت مور خ معروف - 


که از لحاظ نژادی یونانی وازلحاظ تبعیت ایرانی بود - بئو یسد: «ایرانیان 
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سیاه‌پوستان را در کشتی‌های خود جا می‌دهند تا این که بو نانیان را بترسانند 
و تصور می کنند که پونانیان طفل هستند که از لولو بترسند». 

همرودوت اگر هنگام نوشتن این مضمون قصد مزاح نداشته و یا از 
روی عمد این اشتباه را نکرده» بایدگفت کوته فکر بوده و نفهمیده که عات 
اجیر کردن سیاه‌پوستان در کشتی‌های ایرانی قوت وجرأّت آنها بود نه رنگگ 
پوستشان تا این که مثل لو لوء یونانیان را بترسانند, 
گفتیم که پاروزدن در کشتی‌های جنگی‌کاری دشوار بود معهذا سیاه. 
پوستان وقتی وارد حدمت نیروی دریایی اير ان شدند و پشت پارو نشستند» 





منگام پاروزدن» تو گویی بازی و تفریح م ی کنند. چون‌کارهایی که آنها در 
کشور خسود و دد جنگل‌های افسریقایی می کردند به قدری دشوار بودکه 
پادوزدن در کشتی جنگی به نظرشان چون بازی و تفریج می‌آمد. 

گزنفون مسی نو یسد سربازان سیاه‌پوست در کشتی‌ها وقتی جنگ 
شروع می‌شد می‌خندیدند و تفریح می کردند. این سند تاریخی هم نشان 
می‌دهد که سیاه‌پرستان جرأت داشتند و از مرگث نمی‌ترسیدند و ما امروز 
می‌دا نیم که آنها در جنگل‌های موطن خود با شیر و فیل و کر گدن پیکار می- 
نمودند و بر آنها غلبه می‌کردند و لسذا پیکار با سربازان عصم در نظرشان 
چون بازی و سر گرمی جلوه می‌نمود: 

یکی از پدیده‌هسای دورة پادشاهی داریوش اول این بودکه اسامی 
بونانی و مصری وارد زبان فارسی شد و نه فقط آن کلمات بسه زبان فارسی 
راه یافت؛ بلکه وارد زبان‌های ایلامی وبابلی هم‌گردید وبا این که کتیبه‌هابی 
که از داریوش به سه زبان مد کور در فسوق باقی‌مانده زیاد نیست» معهذا 
امروز در آن کتیبهها تأثیر آن زبان‌ها محسوس است و امروز هم که بیست و 
پنج قرن از آن تاریخ می‌گذرد بعضی از اسامی فارسی دا یونانی و مصری 


قدم می‌بینیم» 
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در زبان فارسی هر کلمه‌ای که به «س» نتم شده باشد یوناتی است 
و کلمه داریوش هم که دراصل‌بونانی داریوس (باسین)بوده پو نانی می‌باشد 
همانگونه که سیروس (کوروش) یوتانی می‌باشد. 

از کلمات بونانی معروف که در زبان فارسی باقی مانده و امروز همه 
آن را فارسی اصیل می‌دانند کلمه‌های عروس وحروس است. ریشه عروس 
فارسی بود ولی این خروس که ما امروز می‌نویسیم و تلفظ می‌کنیم یونانی 
است. 

بعضی تصور کرده‌اند که این کلمات بعد از غلبه اسکندر بر ایران 
وارد زبان فارسی‌گردید» در صورتی که از مآثر دوره داریوش و بعد از او 
دوره حشایسارشا مسی‌باشد و بعد از اين که یونانیان ایران را اشغال کردند» 
زبان درباری و به اصطلاح امروز» زبان دولتی زبان یونانی شد و هر کس 
مسی خواست‌کارمند دولت (به اصطلاح امروز) بشود باید زبان یونانی را 
بداند ولی عامه مردم به زبان فارسی صحبت می کر دند. 

بعد از غلبه اعراب بسر ایبران نیز چنین شد و هر کس می‌خحواست با 
دیو ان‌کار کند بایستی عربی رابداندء ولی عامه مردم به زبان فارسی صحیت 
می‌کردند و حیرت می‌کنیم اگر بشنویم که تا آغاز قرن هفتم هجری هنوز 
در بعضی ازقسمتهای اير ان مردم به زبان پهلوی ساسانی صحبت می کردئد 
و شواهد تاریخی برای ثبوت این موضو ع متعدد است و جغرافیادان‌های 
گذشته مثل «ابن خردادبه» و«ابن‌رسته» و «اصطخری» و «ابن‌فتیه» و غیره 
این موضوع را در کتابهای خود ذکر کرده‌اند. 

کلمات مصری قدیم هم در آن دوره وارد زبان فارسی شد و کلماتی 
چون «قم» که در اصل «کم» بود و «طبس» و «تون» و «رباطء از زبان 
مصری وارد زبان فارسی گردید. 


در مرنقطه از ایران که زمين کشاورزی سیاه بودآن را به اسم مصری 
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«کم» که بعد «قم» شده است می‌خواندند و کم اسم کشور مصر بود یعنی 
«زمین‌سیاه». امروزءا کلمه «رباطه را يك کلمه عربی‌می‌دانیم خاصه آنکه در 
رسم الخط کنونی این کلمه با طای عربی نوشته می‌شود. اما اصل این کلمه 
مصری است و مدتی قبل از این که شکل عربی آن و ارد زیان فارسی گردد» 
شکل مصری آن وارد زبان فارسی شد و یعد در دوره اشکانیان و ساسانیان 
بونانیان (دوره‌ای که یونانیان برایران حکومت می کردتد) متروك گردید 
و وقتی اعراب و ارد ايران شدند. این کلمه راکه از مصر بها گرقته بودند با 
خود آوردند. الیته باید این موضو ع را هم گفت که یونانیان خیلی پیش از 
ایرانیان» از ایران؛ راه و رسم زندگی اجتماعی را فراگرفتند. 

یکی از کتابهایی که سند اقتباس‌های یو نانیان از ایرانیان است کتاب 
«جنگ‌های ايرانه لیف هرودوت می‌باشد. در آن کتاب هرودوت با این 
که نسیت به بونانیان تعصب داشته و هرجاکه توانسته ایرانیان را تحقیر 
نموده اعتراف می کتد که یونانیان آرايش جنگی و سرشماری و ثیت املاله 
وجوشانیدن آب را (برای اینکه تولید مرض نکند) ازایر انیان فراگرفته‌اند. 

یکی از چیزهای ی که قبل از داریوش وجود نداشت و او آن را به 
و جودآورد سازمان کسب اطلاعات بود. 

شکست خوردن ایرانیان در اولین جنکّت سالامين داریوش را سخت 
متنبه کرد و در صدد بر آمد که بعداز آن از وضع یوتاتیان کسب اطلا ع کند. 
کسب اطلاع از وضع حصم یا خصم احتمالی در تمام ادوار موسوم بود 
اما برای این منظور در موقع صلح سازماتی به وجود نمی آوردند. 

فقط بعد از این که جتگث شروع می‌شد چند نفر را مأمور می‌نمودتد 
که برو ند و از وضع دشمن کسب اطلاع نمایند و آنهاگامی موقق به کسب 
اطلاع می‌شدند و گاهی هم بدون اینکه اطلاعی کسب نمایند مراجمت 
می کردند» اما داریوش برای اولین مرتبه در دورة صلح سازمانی به وجود 


۰ (] سرزمین جاو ید 


آورد تا این که از وضح ونان کسب اطلاع نماید و تمام سازمان‌هایی که 
امروز برای این منظور در جهان وجود دارد مسبوق به سازمانی اس ت که 
دار یوش اول ایجاد کرد و مرکزآن سازمان را در هالیکار ناس قرار داد و 
مأمور ین آن سازه‌ان» به یونان می‌رفتند واز وضع نظامی آنجا کسب اطلاع 
می‌کردند و بعد از باز گشت به داریرش گزارش می‌دادند و مسی‌دانیم که 
بادشاه و ملکه شهر هالیکارناس ایرانی بودند. 

هرودوت - به طوری که گفتیم - بعد از مرگث داریوش متو لد شد اما 
در تاریخ خود هرچه از تأسیسات اجتماعی در ایسران دید آنها دا از مأثر 
دار پوش می‌داند. 

در آغاز ساعلنت‌هخامنشیان؛ کوروش چون سازنده بود ووافیع قانونه 
اساسی و دارپوش »قنن به شمار می آمد و قوانین گوناگون را برای تنظیم 
زندگی ای انیان وضع کرد بدون این که سازندگی را ترك نماید و هرودوت 
هر قانونی راکه در ایران دید از مآثر دور داریبوش دانسته است و انسان 
وقتی تاریخ او و تواریخ سایر مورخین بونانی دا می‌خواند حیرت می کند 
که چگونه در بیست و پنج قرن قبل از این که در بیضی از کشورهای متمدن 
امروزی» هنوز آدم می‌خوردند» يك چنان قوانین برچسته در ايران وضع و 
به موقع اجراگذاشته شد. 

ما انکار نمی کنیم که داریوش قسمتی از آن قوانین را از مصر قسدیم 
گرفت؛ اماآن قوانین در مصر با بردگی اجسرا می‌شد در صورتی که در 
ایران با آزادی اجرا می‌گردید. 

تمام اینیة بزرگگ مصری به دست بردگان ساخته شد و پانزده هسزار 
کتییه که از تخت‌جمشيد به دست آمده ثابت می کند که در تمام دور طولانی 
ساخحتمانی تخت جم‌شید که در مدت ساطنت سه پادشاه هخامنشی طولکشید 


يك بسرده در تخت‌جمشید بسه کارگماشته نشد و تمام معماران و حجاران و 
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نقاشان و کار گران بنایی که در تخت‌جه‌شید کار می کردند کار گر آزاد ببودند 
و مزد می‌گرفتند. 

همسرودوت که در مصر و ایران؛ هر دو سیاحت کرده بود؛ می‌نویسد: 

«در کشور ءصر تمام اراضسی کشاورزی متعلق است به فرءمون و 
خویشاو ندان او با به معبدها و تمام کشاورزان مصرء برده هستند و ب-رای 
فرعون و خر یشاو ندانش پا برای معبدها زراعت می کنند). 

«طوماس‌دان» آ لمانی‌محقق معروف که قبل از جنگث جهانی‌دوم زندگی 
را بدرود گفت می‌نو یسد: «در تمام دوران ماطنت بیست و چهار سلسله از 
فراعنه مصر تمام اراضی کشاورزی به فرعون و خر یشاوندان او و یا معبد. 
های نحدایان مصری تعلق داشت و زارعین مصری رعیت فرعون و اقوامش 
با رعیت معبد بودند). 

هرودوت می‌نوید: «در اير ان رعیت وجود ندارد و تمام کشاورزانی 
که زراعت می‌کنند مالکین زمین خود دستندع. 

آمروز باور کردن این موضو ع برای ما مشکل است که سلاطینی چون 
داریرش اول و حشایارشاء با قدرت ۰طلقی که داشتند دارای زمین کشاورزی 
نبوده‌اند. ما فکر می کنیم داریوش اول که کاخ پرسپو لیس را ساخت لابد 
هزارهسا کیلو متر «سربع اراضیکشاورزی داشته و رعایا در آن اراضی 
برایش کارمی کردند. اما واقعیت تار یخی نشان می‌دهد که نه او دار ای زمین 
کشاورزی بوده نه پسرش خشایارشا. 

دره‌صرقانون ثبت املاك وقانون سرشماری برای این بهو جودآمد که 
فرعون و خویشاوندانش و کاهنان معبدها از میزان دارایی خود اطلاع کاعل 
داشته باشند و بدانند که چندتن از بردگان را می‌توانند به‌کار وادارند وثیت 
املاكك را به وجود آوردند تا یکی از آنها املاك دیگری را تصاحب پنماید. 


اما در ار ان این قرانین برای این بو جردآمد که حتوق همه محفوظ بماند. 
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تردیدی و جود ندارد که رژیم حکوعت داریوش اول طبق متتضای 
زمان يك رژیم استبدادی بوده» اما شعایر ملی و مذهبیء آن حکوءت را 
طوری تعدیل و ملایم کرده بودکه احدی ازحکومت دچار زحمت تمی‌شد 
و داریوش اول» بر طبق قوانین ثایت سلطنت می کرد نه به موجب قو انین 
خحلقالساعه: همان طو رکه روش حکومتهای استبدادی می‌باشد و یمه همین 
جهت «ماریژان موله» محقق ودانش‌ند معاصر سلطنت دار یوش را درحقیقت 
صلطنت »شروطه می‌داند نه استبدادی و می‌گوید وقتی یسك پادشاه بر طبق 
قوائین ثابت سلطنت کرد؛ آن سلطنت را باید مشروطه دانست وهمین محقق 
حتی سلملات «شروطه داری-وش را بر سلطنت مشروطه کنونی انگلستان 
ترجیح می‌دمد و علت رجحان به تظر او این است که در انگلستان پار لمات 
وجود دارد و پارلمان با تمام مزایایی که برای آن قایل هستند مقرون به 
عوام فریبی است و کارهای عوام فریبانه نمایندگان پارلمان؛ مغایر با مصالح 
عموعی می‌باشدء اما در سلطنت مشروطه داریسوش اول پار مان وجود 
نداشت تا اينکه نمایندگانش عوام فریبی نمایند. 

باری؛ درحالی که مردو تیوس درمغرب امپر اطوری ایران» مشنول به 
وجودآوردن يسك نیروی دریایی بزرگک بود» مرتبه دیگر سکاها در مشرق 
ایران شوریدند و دسته‌ای از آنها ضمن حمله وچپاول آن قدر در ايران جلو 
رفتند که به زنده‌رود یسا ژنده‌رود که امروز موسوم به زاینده‌رود است و از 
جنوب اصفهان می گذرد» رسیدند. 

وقتسی سکاها میادرت یه حمله کردند و کشاورزان را کشتند و دامآنها 
راتضرف کردند؛ داریسوش اول در آذربایجان بود و بسا شتاب خود را به 
اکناتان رساتید. 


در پانصد سال قبل از میلاد مسیح وضع جغراقیایسی قسمت شرقی و 


جنوب شرقی ایران؛ غیر از این بودکه امروز می‌بینیم- 
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امروز ابرهای بارانریز در آسمان مشرق ایران (در منطقه سیستان) و 
آسمان جنوب شرقی کشود توقف نمی کند و از آن مناطق مسی‌گذرده در 
صورتی که در پانصد سال قبل از میلاد ابرهای بار ان‌ریز در آسمان شرقی و 
جنوب شرقسی ایران تسوقف می کرد و ند فتط باران می‌بارید پلکه در 
ارتفاعات برف نازل می‌شد و از کودها؛ رودخانه‌ها به سری جلگه‌هایی که 
امروز بیابا‌های لم‌یزر ع است جاری می‌گردید. 

از چندی به ایسن طرف که عکسبرداری هسوایی برای کشیدن نقشه 
ایسران متداول گردیده آثار رودخانه‌های مزیور را که امسروز در تماع سال 
خشكك است؛ و از کودها به طرف جلگه‌ها می‌رفت مشاهده می‌کنند. 

چون در شرق و جنرب شرقی ايران باران می‌بارید عده‌ای زیاد از 
کشاورزان و مربیان دام در آن مناطق زندگی می‌کردند و با این که هسوای 
آن مناطق هوای يك منطقه نیمه گر مسیری بود نه فقط از زمیسن غسلات و 
و حبوب به مقدار زیاد به دست می آمد؛ بلکه مشرق و جنوب شرقی ایران 
مر کز تو لیدات میوه هم محسوب می‌گردید. 
کندره2دونی که سیاحت نامه‌اش راجعبه ایران یکی از کتب 





«نشی 
گران بهای تاریخی راجع‌به این کشور می‌باشد می‌نویسد که در بلوچستان 
درختها همواره‌گل و میوه دارد و در آنجا فصول خزان و زمستان مسوجود 
نیست. اگر کسی در ابن گفته تردید دارد می‌تواند هم| کنون به بندر چادبهار 
واقسع در بلوچستان برود و در آنجا گل‌های درعت و میوه‌های اشجار را 


در فصل زمستان 





تا این که قایل شود که آن‌چه استرابون راجعبه اشجار 
میوه‌دار بلوچستان‌گفته است درست بوده. 

اما از باغهای موه و جنگل‌ها و مزارع و مراتع قدیم باوچستان» 
امروز اثری غیر از بندر چادبهار باقی نمانده زب‌را قرن‌ها است که دیگر 


ابرهای باران‌ر یز در آسمان بلوچستان توقف نمی کند و بادآ نها را به سوی 
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مشرق می‌برد تا این که در جاهای دیگر بارندگی کنند. 

خحلاصه درآن مسرقع چون مشرق و جتوب شرقی ایران يك منطقه 
بزر گگ کشاورزی و دام‌پرودی بود و سمکنه‌ای نیرومند داشت؛ قوم سکا هبر 
موقع که فرصتی به دست می آورد تهاجم می کرد وسکنه مز ار ع ومراتع و 
باغها را فتل‌عام می‌نمود و هرچه می‌توانست می‌برد. 

یکی از مورخین معاصر اروپایی از هجوم سکاها به مناطق شرقسی و 
جذوب شرقی ایران حيرت کرده می گوید: «تهاجم متواتر سکاها به مشرق و 
جنوب شرقی ایران صحت ندارد» چون در شرق وجنوب شرقی ایران جز 
بیابانهای لمبزدع دیده نمی‌شد و چیزی وجود نداشت تا اینکه قوم تهاجم 
ببرد و در غیر اين صورت باید گفت سکاها دیو اه بودند که بیابان‌های لم- 
یزرع دا مورد حمله قرار می‌دادند». 

مورخ معاصر بدین نکته توجه نکرده که وضع جغرافیایسی مشرق و 
جنوب ابران در قدیم غیر از امروز بود و هربار که سکاها مبادرت بسه حمله 
می کردند» ثروتی قابل ملاحظاه به دست می آوردند و سلاطین هخامتشی و 
بءد از آنها سلاطین یونانی ایران وسلاطین اشکانی تقر یب به طوردایم گرفتار 
سکاها بودند و نه می‌تو انستند مانع از هجوم‌آنها بشوند و نهآنها را از بين 





ببرند. چون قوم مزبمور وقتی خود را متابل يك ارتش ق-وی میدید و 
مسی‌فهمید که نمی‌تواند پسایداری تماید؛ به کوه‌ها پناهنده سی‌شد و دست 
ارتش به آن اقواع نمی‌رسید. 

داریوش ازا کباتان به پازار گاد رفت وبعد از این که کاره‌ای ساختمان 
تخت‌جمشید را از نظر گذرانید در سال ۴۹۳ قبل از میسلاد بسا يك ارتش» 
دارای تمام وسایل پیکار آن عهدءحتی ارابه‌های جنگی عازم سرزمین سگاها 


شد. 


داریوش بعد از اي ن که به زایلستان رسید با آرایش جنگی در عباك 
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سکاها پیش رفت. اما بد هر قریه که می‌رسید مسی‌دید که خسالی از جمعیت 
است و امر می کرد که آن قریه را وّیران نمایند تا اين که بعد از مراجعت 
سکاها مورد استفاده آنان قرار نگیرد. قوم سکا فهمیده ببود که داربرش بسا 
يك ارتش وی به جنگ او آمده و می‌دانست که اگر مقاومت نمایده مردان 
آن قوم تا آحرین نفر به هلا کت خواهند رسید: لذا قریه‌های محل سکوات 
خود را عالی کرد و راه مناطق کوهستانی را پیش گرفت نا جان بدر ببرد. 

داریبوش ده نفری از رسای قبایل آراخسوزیا (قسمتی, از افغانستان 
اسروزی) دا برای راهنمایسی استخدام کرد و به آنهاگفت که قشون او را 
راهنم‌ایی کنند تا این که بتواند کوه‌هایی را که پناهگاد مردم سکا مبی‌باشد 
محاصرد مازد, 

کوه‌هایی که پناهگاه سکاها بود به اسم کودهای سیاد وانده می‌شد 
و امروز هم مردم محلی آن کره‌ها زا بد همین نام می‌خو انند» چسون دارای 
سنگت‌های سیاهرنگث می‌باشد و گرچه تمام سنگ‌های کوه سیاه نیست اما 
وجود چند قسمت سیاه در هر کنوه کفایت می کردکد آن نام را به آن اطالاق 
کنند. 

قسمت جنوب شرقی کوه‌های سیاه به جلگه‌های بهشتی کشیر منتهی 
مسی گر دید و در شمال دنباله کوه‌های سیاه منتهی به کوه‌هسای هندو کوش 
می‌باشد. 

بین کوه‌های سیاه و کوههای هندو کوش در امتداد شمال جلگه‌هایی 
بود که بعضی از قبایل «پاتان» و افغانی در آن زندگی می کردند و نژادی که 
قبل از پاتان‌ها و افنان‌ها در آن‌جا زندگی می‌کردند» از بین رفته بود. باید 
این نکته را دانست که پاتان‌ها و افغانها و ایرانی‌ها؛ هیچ يك از سکنه بومی 
آسیای میانه نبودند و از نژاد اروپایی محسوب می‌شدند که بعد آنها را نژاد 
هند و اروپایی خو اندند چون قسمتی از آنها در هتد سکونت کردند. 


۶ 2 سرزمین جاوید 


کوه‌های سیاه از طرف جنوب؛ منتهی به قسمتی از کوه‌های هیمالیا 
می‌گردید؛ ولی بین کوه‌های سیاه وجبال هیمالیا هم جلکه‌هابی قابل کشت 
و زدع وجوه داشت. 

دارب-وش به راهتمایی رسای محل ی که استخدام کرده بودکوه‌همای 
سیاه را از چهار طرف مورد محاصره قرار داد 

وقتی می‌گویيم که داریوش آنکوهها را محاصره کرده بود نباید این 
اندیشه بعه وجود بياید که سربازان داریوش اطسر اف آن کوه‌ها حلته‌ای از 
میاه به وجود آورده بودند. لازمه محاصره کردن يك رشته جبال این نیست 
که اطر اف آنها حلقه‌ای از سربازان به وجود بیاورند و داریوش اگر ده 
پرابر بر سربازان خحود می‌افزود باز نمی‌توانست پیر امسون کوه‌هسای سیاه 
حلّه‌ای به وجود بیاورد. 

کسی که مسی‌خ و اهد يك رشته کوه را محاصره نماید مدخل‌های کوه 
را از چهار طرف مسدود م ی کند و می‌داند که بعد از این که مدنعل‌های کوه 
را مسدودکردآنهایی که در آن کوه‌ها هستند نمی‌تو انند از منطقه کوهستانی 
حارج شود 

رسای محلی که مورد مشورت و راهنمایی داربوش بودند بد او گفتند 
تصور نکن که تو با محاصره بتوانی سکاها را از پا درآوری» چون کود- 
های سیاه از لحاظ دارا بودن گو سفند وحشی بی نظیر است و آن‌قدر گو سفند 
وحشی دارد که اگر سکاها یکصد سال در این کوه بمانند؛ از جهت آذوقسه 
دچار مضیقه نخو اهند شد و گوشت گوه‌فند را می‌خورند و با پشم‌آن برای 
ود لباس و با چرم آنکفش فراهم می‌زمایند و در کودهای سیاه در تمام 
سال چشمه‌های آب یافت می‌شود واز حی ثآب هم در مضیقه نخواهند بود. 

دارپوش گفت من بعد از تکمیل محاصره نخوا اهم گذاشت که آنها در 
این کوه‌ها به آسودگی زندگی کنند و آنان را در کوه تءقیب حسواهم کرد و 
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برای این منظور از سر بازان مناطق کوهستانی ود استفاده تحواهم کرد. 

آن قسدر سکاها داریوش را به تعشم آورده بودند که پادشاه ایران؛ که 
همواره نسبت به اسیران جنگی با ملایمت رفتار می کرد» برای سرسکاها 
قیمت تعیین نمود و گفت که به هر سرباز برای هر سر پنج سک نقره و اهد 
پرداخت و هر افس رکه سربازان ابوایجمع او بیشتر سر آورده باشند زیادتر 
پساداش خواهدگرفت ولسی نباید زن‌ها و اطفال را به قتل برسانند. آتوقت 
سربازان کوهستانی داریوش که در کوه‌پیمایی ورزیده بودند» ازچهار طرف 
وارد کوه‌های سیاه گردیدند. 

در کوه‌های سیاه جاده وجود نداشت و سربازان داریوش برای این 
که حود را به سکاها برسانند بایستی از دره‌ها عبور کنند یا این که از کوره. 
راه‌هایی کد جانوران و بخصوص گوسفندان در کوه به وجود آورده بودند؛ 
عیور نمایند. 

رسم گوسفندان وحشی ایسن است کسه در کوه‌ها همواره از يك راه 
می‌رو ند و گوسفندان اهلی هم در مسوقع چریدن در کوه‌ها همان روش را 
پیروی مسی‌نمایند مگر ایسن که چوپان آنها را به جاهای دیگر ببرد. در هر 
نقطه از کوه که چراگاه است مسی‌ت-وان راه‌هایی باريك که براثر عبوپ 
کوسفندان به وجردآمده دید . 

امسروز ما می‌دانیم که نژادگوسفندان وحشی که قسمتی از آن املی 
شده لااقعل از یکصد میلیون سال قبل در جهان وجود داشته و در طولآن 
مسدت طولانسی» گوسفندان وحشی کوه‌های سیاه؛ دایم از يك راه در کوه 
عبور می کردند وسربازان داربوش وقتی نمی‌تو انستند ازدره‌ها عبور نمایند 
از آن راه‌ما می گذشتند. 

آریان می گوید تعقیب سکاها در کوه‌ه‌ای سیاه عملی بود مافوق توانایی 


يك ارتش‌عادی برای‌این که سر بازان داریو ش که در کوه حرکت می کردند» 


۸ ۳ سرزهین جاو ید 


پایستی همه را با خود ببرند. 

آنها نمی‌تسوانستند ببرای تحصیل آذوقه» گو سفندهای کوهی را شکار 
کنند» چون صیدگوفندهای کوهی #ستلزم کمین گرفتن و صرف وقت بود 
وسربازان يك ارتش نمی‌توانند هنگام جنگث و 





ب دشمن» برای تحصیل 
آذوقه روزها در کمین جانوران وحشی بنشینند. همچنین سربازان داریوش 
بایستی آب را هم با حود ببرند» زیرا نمی‌توانستند مانند سکاها در جستجوی 
آب باشند و یا برای پیدا کردن يك چشمه وقت تلف کنند و از آن‌گذشته هر 
چشمه هم برای سیر آب کردن آنهاکافی نبود و احتیاج به چشمه‌های بزر گگ 
داشتند که به قدر کافی از آن آب بردارند. 

آریان می‌گوید بعضی ازقسمت‌های کوه‌های سیاه بکلی حشك است 
و آب ن-دارد» ولی راهنمایبانی که با سربازان دادیوش بودند آنها را از آن 
قست‌ها بررحذر می کردند و می‌گفتند که حتی گو سفندان از آن حدود نمی- 
رو ند» زیرا مارهای زهردار آن منطقه نه فقط انسان را می‌زند» بلکه از نیش 
زدن به گوسفندان هم خودداری نمی‌نماید و علاوه‌برمار در کوه‌های بی آب 
اژدها نیز هست! 

آریان اژدها را همان جانور می‌دانسته که در افسانه‌ها از آن ذکر شده 
ولی ما امروز می‌دانیم اژدهایی که در کودهای سیاه زندگی می کند يك نوع 
بزمجه با سوسمار است". 

۱ دد سال ۱۹۶۳ میلادی هییتی از طرف مجلذ «جثو گر افيك‌ما گازین» چاپ 
امر یکا کسه بسزد گترین مجله جغر اقیایبی جهان است؛ بد کوه‌های سیاه رفت تا از 
اژدهای آن کوه‌ها عکس بر دادد و فیلم‌برداری‌کند و هرئت «ز یور موفق به دیدن 
سه اژدهسا شد و از هر سه فیلم بردادی‌کرد و شرح مسافرت آن هیشت یه کوه‌های 
سیاه با عکس سه اژدها و فنظره کوه‌های مز بور؛ سال بعد درمجلد «جثو گر افيك 
ما گازین» چاپ شد و بعد از دیدن آن عکس‌ها انسان می‌فهمید قدما حق داشتند که 


از اژدها می‌ترسیدنده زیرا با این که امروز ما می‌دانيم که ادها وعی از سوسمار 
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سربازان داریوش به راهنمابی بلدها شروع به تعقیب سکاها کردند و 
هنگام روز حسرارت آفتاب و در مسوقح شب برودت منطته کوهستانی را 
تحمل کردند و با این که همه به وسیله طتاب به هم متصل بودند گامی اتفاق 
می‌افتاد که طناب پاره می‌شد و چند نفر به دره سقوط می‌کردند و صدای 
مقوط آنها به قعر دره مانند صدای رعد در کوه پیچید و هیچ کس در 
صدد برذمی آم که جسد متلاشی شده آنها را از قعر دره حارج کندو دفن 
نماید برای این که کسی نمی‌توانست که وارد دره‌های عمیق‌گردد. 

گاهی کوره رامی که‌گو سفندان کوهی به وجودآورده بودند از کنار 
پرتگاه‌هایی میگذشت که مشاهدة آن انسان را به‌لرزه درمی‌آورد. اما چون 
داریوش حکم کرده بودکه سکاها را ناپود نمایند سربازان مجبور بودنددکه 
از آن راه‌ها بگذرند. 

سکاها وقت نی از يك طرف م-ررد حمله قرار می گرفتند؛ به طرف دیگر 
می‌رفتند اما متوجه می‌شدند که از طرف دیگر هم مورد حمله قرار گرفته‌اند 
و ناچار برمی گشتند و راهی جدید را انتخاب مي‌نمودند. 

وضع آنها بسدتر از وضع سربازان دارسوش بوده زیرا سربازان 
داریرش مجرد بودند در صورتی که سکاها با زن و فرزندان و سالخوردگان 
حرکت مسی کردند.گاهی سربازان داریوش طرری آنها را در مضیقه قرار 
می‌دادند که مجبور می‌شدند از مناطق آب‌دار کوه خسار ج شو ند و به جابی 
برونسدکسه آنجا آب وجود نداشت و ممکن بودکه بانیش «ارهای زهردار 
تلف شونسد. هر دفعه که سکاها وارد یکی از آن مناطق می‌شدند؛ بلاها 
سرباز ان را از ورود بسه آنجا ممانبت مبی‌نمودند و می‌گفتند اگر به آنجا 
بروید از تشنگی یا از نیش مارما به هلا کت خواهید رسید و در بمضی از 


است و زهر ندارد و از دهانش آتش خارج نمی‌شود: باز از مشاهده عکس‌هايي 
که در مجله جغر افيايي امریا چاپ شده وحشت مي کنیم س مترجم. 
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قسمت‌های پ ی آب ماربه قدری فراوان است که دريك مزرعه هنگام برداشتن 
محصول آن اندازه مورچه و جود ندارد!. 

سر باز ان داریوش‌بعد از این که و ارد کوه‌های‌سیاه شد ند مجبور بودند 
که آذوقه حود را <ملکنند اما بعد از اين که مدتی در کوه‌ها حر کت کردند 
صید گ وسفند کوهی آسان شد و علتش این بودکه چون سربازان داریوش از 
چهار طرف می آمدند» گوسفندان کوهی دم می کردند و به سویسی می‌رفتند 
که انسان در آنجا نباشدء ولی در آنجا نیز دچار حمله انسان می‌شدند. 

بعضی از آن جانوران مانند سکاها بسه جاهایی رفتند که در آنجا آب 
وجودنداشت وبعضی دیگر چرن از چهار طرف مورد حمله قرار می‌گرفتند 
در قسمت‌های مر کزی کره‌های سیاه مجتمع گر دیدند و سربازان داریسوش 
همه همانجا آن جانوران را صید می کردند و گوشتشان را رو ی آتشی کباب 
می‌نمودند وبدون نمك می‌خوردند» چون در کوه‌های سیاه نمك یافت نمی- 
شد و آنهایی که می‌خواستند شوی کنند می‌گفتند که سون‌گوسفند مك 
کیاب است. 

هیچ مورعی نتوانسته شرح جنگث سربازان دارپوش دا با مردان 
سکاها در کوه‌های سیاه بدهد و تمام مورخین گذشته که ر اجسع,سهآن جنک 
نویسند گی کرده‌اند فقعط به ذکر کلیات اکتفا نموده‌اند. 

دار یوش گفته بودکه جنگ آن‌قدر باید ادامه پیدا کند که يك مرد سکاهی 
باقی نماند و فقط زنها و اطفال باقی بمانند و به هر نسبت که سربازان سر- 

۱. اين واقمیت دا هیثت جفر افیایی امریکاکه در سال ۱۹۶۳ به کوههسای سیاه 

رفته تصدیی نموده و در شر ح مسافرت هیت که در سال ۱۹۶۴ منتشر گردیده نوشته 
شده که مسا هم نتو انستيم یه مناطقی که قشون دادیوش از ورود یه نجا خوددادی 


کرد؛ بردیم چون بقین داشتیم که ازئیش مارهای ز هر داز کشته خو اهیم‌شد وناد در 
آن مناطق آن‌قدد زیاه است که حفظ جان دد قیال حملات آنها محال می‌باشد 


ب هو چم. 
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های مردان سکاهی را قعلع می کردنده آ نها را به‌عتب می‌فرستادند چون تمام 
دسنه‌هسای ارتش داریوش که در کوه‌های سیاه حر کت می‌نمودند بسا عقب 
ار تباط دابمی داشتند و داریسو شکه می‌دانیم از جوانی سردار ارتش بسود 
بیش از آن محتاط بود که سربازان خود را در کوه‌های سیاه بدون این که با 
ععّب ارتباط داشته باشند ردا کند. 

با هر مرسوله از سرهای بریده صورت حسابی هم که بر پوست می- 
نوشتند ارسال می‌گردید و در آن صورت حساب اسامی سربازانی که موفق 
به بریدن سرها شده بودند و شماره سرهایی که بریده بودند دیده می‌شد. 

آریان و خانتوس با نوشتن ایسن موضو عآنچه راکه در خصوص 
تعلیمات عموهبی در دورة داریوش گفتیم تأیید می‌نمایند و در آن موقع با 
ایسن که هنوز مدئی زیاد از بسط تعلیمات عمومی در ایران نسی گذشت؛ نه 
فقط افسر ان ار تش بلکه عده‌ای از سربازان هم سواد داشتند و می‌تو انستند 
صورت حساب بنویسند و برای دازیوش بفرستند 

مسورخون قدیم نتو انسته‌اند بفهمند که چند سربریده برای داریوش 
فرستاده شد و ننرشته‌اند که آن سرها ر | چگو نه می‌فرستادند که فاسد و متدفن 
نشود و بد احتمال قوی بسیاری از سرها موقعی به داریوش می‌رسید که در 
حال متلاشی شدن بود. اما محقق است که داریسوش نتوانست تمام مسردان 
سکاهی را در کوه‌های سیاه به قتل برساند, 

ما از روی‌گزارش هیثت جغرافیایی امریکایی که در سال ۱۹۶۳ کوه- 
های سیاه را مورد ا کتشاف قرار داد می‌فهميم که حتسی در تقاط آب‌دار و 
سبز آن کوه‌ها که لاید قشون داربوش از همان نقاط می‌گذشته مناطقی وجود 
داشته که انسان نمی‌تو انسته است از صبح تا شام بیش از دو کیلومتر در آن 
مناطق راه‌پیمابی کند. آن اشکال برای سکاها نیز موجود بوده و آنها که زن و 


فرزند داشته‌اند نیز نمي‌توانسته‌اند در روز پیش از دو کیلومتر راه‌پیمایسی 
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نمایند و آنها هم مانند سربازان داریرش از کوه‌ها پرت می‌شدند و بسه دره 
سقوط می کردند. 

چون جنگث در آن منطده کسوه‌ستانی دشوار بوده پیکار سربازان 
داریوش با سکاها تا فصل پاییز به طول انجامید و آنگاه هصوا در شب‌ها 
طوری سرد شد که سربازان دار برش با این که آتش مسی‌افروختند نمسی. 
توانستند درقبال سرمای سخت مقاومت نمایند و بارها می‌گفتند که در فصل 
زمستان برف‌های سنگین در آن کوه‌ها و اهد بارید وعلاوه بر این که میزان 
برودت غیر قابل تحمل می‌شود تمام رادها بر اثر انبوه برف غیر قابل عبور 
می‌کردد و هکس که در فصل زمستان در آن کوه‌ها دجار برف شود قادر 
به حروج از منطته کوهستانی نخواهد بود» مگر بعد از آب شدن برفها و 
در فصل زمستان فتط گوسفندهای کوهی که پشم انبوه دارند و از سرما نج 
نمی‌برند و يك نوع آهوی کوهی که در قسمت جذوب شرقی کوه‌ها نزديك 
جلگه‌دای کشمیر زندگی می کند در آن کوه‌ها باقی می‌مانند. 

از شماره سرهایی که سربازان داربوش برایش فسرستاده بسودند وی 
فهمید که سکاها را بسه خسوبی تنبیه کرده و نسل مردان‌آنها آنقدر کم شده که 
نمی‌تو اند بازمبادرت به تهاجم نمایند؛ مگراین که پسربچه‌ها بزر گث شو ند 
و به مرحله رجولیت برسند و چون در فصل زهستان قشون داربوش در آن 
کوه‌ها از سرما به هلا کت می‌رسيد پادشاه ابران فرمان تسرك مخاصمت و 
خرو ج سربازان را از آن منطقه کوهستانی صادر کرد و وقتی‌سر باز ان ازتمام 
مناطق خبار ج شدند و مجتمع‌گردیدند تا این که به ایران بسر گردند برف 
زه‌ستانی فرودآمد. 

ازآن به بمد سکاها تا وقتی که داریوش زنده بود مبادرت به تهاجم 
بزر گك نکردند؛ اما ازحمله‌های کو چك دست بر ند اشتند چون کسب معیشت 
از طرف آنها ایجاب مي کسرد که معاش خود را از راه چپاول تأمین نمایند 
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و در نظر آنها قهرسان کسی بود که بیشتر اقوام مجاور را به قضل برساند و 
اموالشان را به یغما ببرد. 


جنک مار اتون 

مدتی است که اين بحث وجود دار د که آیا جنگ‌های ايران و پونان 
در دورة مخامنشیان يك جنگث نسژادی بوده یا يك جنگ اقتصادی و علت 
به وجودآمدن این بحث ایسن است که عده‌ای از مسورخین قرن نوزدهم 
میلادی» ایرانیان و یونانیان را از دو نژاد دانسته‌اند. 

باید دانس تکه علم نو ادشناسی قبل از نیمه دوم قرن نوزدهم با مفهرم 
علمی وجود نداشت» چون لازمه نژادشناسی این است که دانشمندان اجداد 
انسان آمروزی را بشناسند و آنها اجداد انسان امروزی را نمی‌شنانحتند. 

از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی دانشمندان به تددیج اجداد انساه 
امروزی را شناعتند و متوجسه شدندکه جد اولیه انسان اسروزی انسان 
«کرومان‌بون» بود و کسرومان‌یوت منطقه‌ایست در فسرانسه که اسکلت‌های 
انسان اولیه در آن جا مکشوف شد. 

انسان کرومان‌بون مدت پانصد هزار ضال (البته ازروی تخمین) بدون 
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آتش و بدون ابزار چون جانوران زندگی می‌کرد و لی در آن موقع هوای 
زمین گرم بود و گرنه تسل بشر از بين می‌رفت» 

می‌دانیم انسان کسرومان‌یسون که پانصد هسزار سال در ایسن جهان 
می‌زیست به طور متوسط بیش از بیست سال عمر نمی کرد و در زندگی او 
نظافت مقهوم نداشته و استخوان پیشانی وی بالای چشم‌ها طوری بر آمدگی 
داشته که يك آفتاب گردان بالای چشم‌هایش به وجود می آورده و امراض 
گوساگون آن انسان را قبل از این که عمرش از بیست سال تجاوز نماید از 
پا در می‌آورده است. 

بعد از او يك انسان دیگر در کر زمین به وجودآمد که اسمش دا 
انسان «نآن درتال) گذاشتند» برای این که اسکلت‌های آن انسان در محلی به 
اسم «نآن‌در تال» واقع در آلمان نزدرك رودخانه رن به دست آمد. این انسان 
کسه بسه تخمین یکصد و پنجاه هزار سال در دنیا زندگی می کرد نسبت به 
انسان کرو مان‌پ-و يك انسان متمدن محسوب می‌شد و خا کستره‌ایی که کنار 
اسکلت این انسان کشف گردیده نشان می‌دهد که می‌توانسته آتش بیفروزد و 
از آن استفاده کند. انسان نآن‌در تال مانند پدرش انسان کرومان‌یون آده‌خوار 
بود و وقتی گرسنه می‌شد و نمی توانست جانوران را صید کند» همنو ع نعود 
را می‌خورد. 

درمنطقه« کرو آسی» که امروزجرو کشور بو گوسلاوی‌می‌باشد» قریه‌ای 
وجود دارد به اسم «کاپرمی‌نا» ودر این قریه نزديك پانصد اسکلت از انسان 
نآندر تسال کشف شد که به طور غیر قابل تردید معلوم بود صاحبانآنها را 
خورده بودنسد و علایم آتش» یعنی سا کستر هم وجود داشت و تاریخ 
خوردن آنها لااقل مسبوق به سی هزار سال قبل آزاین بوده است» یعنی قبل 
از آعرین یخ بندان بزر گث نیمکره شمالی زمین. این انسان علاوه براین که 
از آتش استفاده مسی کرده با سنگت» ابز ار می‌ساخته و یخ‌بندان بزرگی که 
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درسی هزارسال قبل‌آزاین شرو ع شد او را وادار کردکه به غارها پناه ببرد. 

۸ از علت آن یخ‌بندان اطلاع تداریم و هرچه دانشمندان تا امروز در 
این خحصوص گفته‌اند» فرض و تثوری است. 

همین که یخ‌بندان در نیمکرةٌ شمالی زمین شرو ع شد تمام جانورانی 
که می‌تو انستند بگریزند به‌سوی جنوب رفتند و دیگر هم مراجعت نکردند» 
اما برخی‌ازحیو انات مانند فیل پشمآلود (ماموت) و کر گدن‌پشم‌دارمهاجرت 
نکردند و سرما آنها را از پا در آورد و «مه مردند و امروز بعد از سی هزار 
سال اجسادآنها در بعضی از نقاط در نیمکره شمالی زمین کشف می‌شود. 

همان موقع که یخ‌بندان دزئیمکره شمالی زمین شروع شدء‌يك انسان 
جدید پدیدار گردید که امروز او را به اسم «هومو - ساپی‌ان» می‌خوانیم و 
این کلمه» اسم‌يك منطقه بخصوص نیست» بلکه صفت است وهومو-ساپی ان 
یی «انسان باهوش». 

اين انسان باهوش جمجمه‌ای داشت که در آن مغزی به وزن يك کیلو 
گرم و نیم (تقریباً) بسا داشتن چهارده میلبارد سلول مغزی مشغول به انجام 
رسانندن وظیفه بود و استخوان‌های ساق پای او راست به نظر می‌رسید» در 
صورتی که انسان کرومان‌بون و انسان نسآن‌درتال در ساق پا استخوانهای 
منحنی داشتند. 

کسی به خوبی نمی‌داند اين انسان که در دوره یخ‌بندان پدیدار گر دید 
از کجا آمد. چینی‌هسا می گویند که او از چین به راه افتاد و مردم اندونزی 
می‌گویند که وی اهل جزیره جساوه (واقع در اندونزی) بود و ظن الب 
این است که انسان مزبور با ازمنطقه‌ای که امروز قطب شمال است به اروپا 
رفت يا از قاره آسیا اما از شمال آن قاره. 

ایسن انسان که فرض کرده‌اند در قطب شمال ( که آن موقع گرم بود) 
زندگی مي کرد مثل جانوران از سرماگریخت و راه جنوب دا پیش گرفت 
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و در اروبا به فرانسه و آلمان و اروپای شرقی و جنوب روسیه رسید و در 
آسیا خسود را به ماوراءالنهر و ایران و قفقازیه رسانید و قسمتی از آن تا 
هندوستان به سوی جنوب رفت و در هر نقطه که این انسان باهوش به انسان 
نآندرتال رسید اورا کشت وخجورد چون برودت شدید هوا و فرارجانوران» 
انسان هومو - ساپی‌ان را ازحیث غذا طوری درمضیقه گذاشته بودکه او هم 
آدم می‌عورد تا شکم را سیر کند. 

انسان نآن‌درتال نتوانست در قبال این انسان باهوش که معلوم نبود از 
کجاآمده: مقاومت نه‌اید» چون این انسان ازانواع ابزار استفاده می کرد و 
آنقدر بباهوش بود که توانست ود را در قبال یخ‌بندان سی هزار سال قبل 
از این حفظ نماید و نسل انسان نآندرتال را برانداعت. 

علمای انسان‌شناسی عقیده دار ند که اگر امروز که بشر به دوره تمدن 
رسیده و برق و اشین واتم را مأمور خدمت خود کرده؛ یخ‌بندان سی‌هزار 
سال قبل از این تجدید شود معلوم نیست که آدمی بتواند حود دا در قبال آن 
یخ‌بندان شدید و طولانی حفظ کند و شایسد نسل آدمی از بين برود. ولی 
هوم‌وساپی ان.یا انسان باهوش خود را حفظ کرد تا این که یخ‌بندان از بين 
رفت و در دور طولانی یخ‌بندان در غارها می‌زیست و تمام نقوشی که سر 
دیوار غارهای اروپا از قدیم بساقی مانده» ائسر همین انسان است که ذوق 
هنری داشت و نقش‌هایی که در سی هزار سال و بیست و پنج هزار سال قبل 
ازاین بر دیوار غارها ترسیم کرده آنقدر متناسب و شکیل می‌باشد که امروز 
هیچ نقاشی نمی‌تواند بر آنها ایراد بگیرد. 

اگر شماره اسان باهوش یه اندازه شماره انسان اسروزی بود» نمی- 
تسوانست در قبال سرما مقاومت نماید ولی در سی هزار قبل از این شماره 
انسان باهوش در سراسر دنیا از صد نفر تجاوز ثمی‌کرد و ان عده بسرای 
ادامه زندگی خحود» غار و آذوقه پیدا می کر دند و غذای آن‌ها جانوراني بود 
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که از برودت به غارها می‌رفتند. همین نسژاد هو موساپیان است که بعد به 
اسم نژاد «هند و اروپایی» خوانده شد. 

آیا تاریخ مهاجرت این نژاد به ايران در همان سی ه-زار سال قسل 
بوده یا در دوره‌ای نزديك‌تر به ماء به ایران مهاچرت کرده است؟ 

تاریخ زمین در دوره‌ای نزديك» هیچ دورد یخ‌بندان بزر کك را نشان 
زمی‌دهد تا اینکه نژاد هند و اروپایی مجبور شود که به جنوب مهاجرت کند 
وخود را به ابران وهندوستان برساند. گاهی زه‌ستان‌ها در آرو پا سخت می‌شد 
ولی نه مانند یخ‌بندان سی‌هزار سال قبسل از اين که سراسر شمال اروپ-ا و 
آسیا منجمد شده بود. 

ایر انیان و بونانیان از نژاد اصلی هوموساپی‌ان بوده‌اند و از تیره هند 
و اروپایی به شمار می آمدند و از حیث جمجمه و قامت و استخوان و قیافه 
بین آن‌ها تفاوت وجود نداشته است. 

اگر ده ایبرانی با لباس بونانی در شور آقدن گردش مسی کردند کسی 
نمی تو انست بفع‌مد که آن‌ها ایرانی هستند و بر همین قیاس ار دد <سران 
پونانی بالباس ایرانی درشهر پازار گاد گردش‌می هو دند هیچ کس نمی فومید 
که‌آن‌ها پونانی هستند: جز این که اير انیان بلندفامت‌تر از بر نانیان بسودند 
و مردان ایرانی ریش می‌گذاشتند و مردان یونانی ریش را هی تر اشیدند 
و امروز بر همه معاوم است که بلندی و کونتاهی قامت و دیش دایل بر 


تفاوت نژادی نمی‌شود و ابرانیان و پوثانیان در دو از يك نژاد بودند و بد 





همین جهت بعد از اسکندر که ايران تحت داطه بو نانیان قرار گرفت؛ مات 
یونان در ایرانیان به تحلیل رفت و کوچکترین اثر نژادی از یسر تانیان بين 
ایر انیان باقی نه‌اند» چون هردو از يك نواد بودند و وصات آن‌دا با یکدیگر 
اثری در اندام و قیافهها باقی نمی گذاشت. 

بعد از اسکندر مسدت ۱۸۳ سال سلاطین یونانی بر ایران ساطنت 
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کردند تا اینکه اشکانیان آن‌ها را بسرانداختند. در آن سدت طولائی زبان 
رسمی دربساری زبان یسونانمی بود و هر کس می‌حواست زارد خدمت 
سلاطین و حکام یونانی در ایران شود باید زیان بونانی را بداند. 

زبان فارسی هخامنشی در آن مدت طولانی دیگر زبان مکتوب نبوده 
اما مردم هنوز به آن زبان صحبت می کردند و منظور ما از مسردم روستاییان 
هستند نه شهر نشین‌ها که همه به زبان یوناتی صحبت می‌نمودند. 

«آمر بنوس» جغرافیادان ومورخ یونانی که در سال ۱۲۵ قبل از میلاد 
در زمان سلطنت «سل و کوس پنجم» پىادشاه پونان بسه ایران‌آمسده» شرحی 
نسوشته که نشان می‌دهد چگونه ایرانیان در شهرها به زبان پونانی صحبت 
می کردند والیسه یونانی را می‌پوشیدند؛ یعنی مدلباس یو نانی بود؛ اما وی 
در نظر اول ثمی‌توانسته است بین يك یونانی و يك ایرانی فرق بگذارده 
چون از حبث شکل و قبافه فرقی بین آن دو وجود نداشت. 

آمرینوس می‌گوید در شهر سلوسی یا سل و کی من به خویی زبان 
مسردم را می‌فهميدم؛ زیرا همه بونانی صحبت می‌کردند؛ اما وقتی از آن 
شهر حارج می‌شدم و به اطراف می‌رفتم از عهده فهمیدن زبان روستاییان 
بر نیا‌دم و آنها با يك زبان قدیمی صحبت می‌کردند. 

در سلوسی مدارس متعدد وجود داشت که در بعضی از آنها اطفال 
تحصیل مسی کردند و در بعضی دیگر افراد بزرگث و در مدارس کودکان» 
اطفال خواندن و نسوشتن یونانی را فرا می‌گرفتند و در مدارس بزرگسالان 
کتابهای بونانی تدریس می‌شد. 

در سلوسی چند میخانده وجود داشت و شب در آن میخانه‌ها با بربط 
و نی آهنگهای یونانی را می‌نو اختند و آوازهای یونانی را می‌خو اندند اما 
در روستاها مئوز آوازهای قدیم ایرانیان خوانده می‌شد و من دد.سلو کی 
و مك‌سانانا (همدان) وسایرشهرهای ایران احساس تمی کردم که در کشوری 
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غیر از مقدونیه هستم چسون سکنه محلی ازحیث شکل وقیافه مثل ما هستند 
و به زبان یونانی صحبت می کنند. 

آمر یتوس برنانی اهلمقدونیه بود وشهرسلوسی (یاسلو کی) پایتخت 
سلاطین بوتانسی ابران در ساحل رود دجله؛ نزديك بغداد امروزی به شمار 
می آمد و این شهر تا زمان حمله اعراب به ایران باقی ماند. 

بعضی تصور کرده‌اند که شهر سل و کی در دورة اشکانیان و آنگاه 
ساسانیان مبدل به تیسفون شد اما این اشتباه است و گرچه نیسفون (وبه قول 
اعر اب مداین) در همان منطته به وجودآمد اما غیر از سل و کی بود. 

در مسدت دویست و هفده سال سلطنت بو انیان در ایران» خط دوره 
مخامنشی بکلی ازبین رفت و نحط یوننانی جای آن را گرفت و کاغذ یونانی 
در مدارس ایسران بسه مصرف رسید و آن‌کاغذ را یونانیان از مصر وارد 
می‌کردندء زیرا گیاهی که کاغذ مزبور با آن ساخته می‌شد به اسم پاپی‌دوس 
فقط در مصر مسی‌روید اما در ایین تاریخ‌آن‌گیاه در مصر وجود ندارد و در 
«تانکانیکه واقع در افریتا یافت می‌شود و کلمه کاغذ که امروزدر زبان قادسی 
به کار بسرده مسی‌شوده از ريشه بونانی و مسبوق به همان عهد است و يكث 
اسم فارسی اصیل نیست و از لاتین هم گرفته نشده چون در زبان لاتین کاغذ 
را به‌اسم پاپی‌روس می‌خو اندند که کامه «پی‌پر» انگلیسی و«پاپیه» فررانسوی 
هر دو به معنای کاغذ از آن ریشه است. 

چون ایسرانیان و یسونانیان از يك نژاد بودند اختلاط و تقاطع‌آنها 
اثری در نسل ایرانی و یونانی نکرد وچون آن دو ملت از يك تژاد بودند» 
نیاید جنگ‌های ایران و پونان را جنگٌث نژادی دانست؛» بلکه جنگ اير ان 
و ییونا جنگث اقتصادی و بازرگانی بود و ایده‌ئولوژی هم در آن دخالت 
نسداشت چون سلاطین اولیه هخامنشی اعتفادات تمام ملل را محترم می- 
شمردند و درصدد برنمیآمدند که عقیده خود دا برعلل دیگر تحمیل نمایند. 
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جنگد‌های ایران و یونان جنگث اقتصادی و بازرگانی محسوب مبی- 
شد و علتی که آن جنگ‌ها را به وجسودآورد علتی بودکه جنگ‌های قرن 
بیستم از آن به وجودآمد وباز این علت؛ شاید جنگ‌هابی به وجود بیاورد. 

«آر نو لدتوین‌بی» مورخ معاصر انگایسی و نویسنده کتاب معروف 
«تحلیل تارییخ» می گوید ازسه هزارو پانصد سال قبل تا امروز» نو ع بشرفنط 
هر پانزده سال يك مرتبه جنگ رامتار که کرده و در سال‌هبای دیگر دایسم 
می‌جنگیده؛ یمنی در ظرف سه هزار وپانصد سال فقط مدت دویست و سی و 
سه سال دردئیا آن هم به طور متفرق صلح برقرار بوده و اکثر آن جنگ‌ها 
علت اقتصادی داشته؛ خو اه به‌شکل تهاجم افو ام گرسنه برای تصاحب غلات 
و دام و زر و سیم‌های دیگر» خواه به شکل این که حکومتی هسی‌خواسته» 
اقتصاد يك منطقه را متحصر به خود کند و جنگ‌های امروز هم وقتسی بسه 
دقت مورد مطالعه قرار بگیرد دیده حواهد شد که علت اقتصادی دارد. 

در دوره مخامنشیان بازر گانی آسیا و اروپا در شرق ن-زديك متمر کز 
می‌شد و یو نانمان می‌خو استند آن بازرگانی را در اتحصار خحود داشته باشند 
و ایسرانیان نیز همان فصد را داشتند و در نتیجه» مسدتی مدید بیسن آنها 
کشمکش و جنگ حکمفرما بود تا این که عاقبت بر اثر حمله اسکندر به 
ابران بوتانیان پیش بردند و جنگ طولانی یو نان و ایران خاتمه پافت. 

گفتیسم که مردونیوس از طرف داریوش مأمور گردید که يك نیسروی 
دریایی قوی به وجود بیاورد و در پایان سال ۴۹۳ قبسل از میلادآن نیروی 
دریایی آماده شد و داریوش خود مردوئیوس را مأموز کرد که بسه ونان 
حملهور گردد و چسون نیروی دریابی ايران در آن مسوقع قوی شده سود 
»ردو نیرس‌می‌تو انست که ارتش خودرا از دریا بگذراند و به بو نان حمله‌ور 
شود. 


فرمان داربوش خطاب به مردو نیوس برای حمله به یونان ایسن طور 
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بود که مردو نیوس بعد از این که به بونان حمله‌ور گردید» باید تمام بنادر 
یو نان را اشغال کند تا این که در آینده کشتی‌های جنگی بو نان در بنادر آنجا 
پایگاه نداشته باشند. وظیفه دیگر مردو نیرس این است که بعد ازاشغال تمام 
پنادر بونان کشتی‌های جنگی آن کشور را در هر نقطه از دریاهای مغرب که 
بود از بين ببرد با وادار به تسلیم کند و دریباهای مغرب در آن مسوقع» به 
درباهایی اطلاق می‌شد که در مغرب امپراطوری ابران و در مشرق اروپا 
بود مثل درب‌ای سیاه و دریای مرمره و دریای اژه و دریسای مدیترانه. 
مردونیوس در ماه آوریل سال ۴۹۲ قل از میلاد مسیح با يك ارتش قسوی 
تحت حمایت ك نیروی دربایی زورمند تصمیم گرفت که از بغاز داردانل 
بگذرد و نیروی خود را در خالك درنان پیاده کند. 

در اسناد تاریخی و کتیبه‌های ایسرانی از شماره کشتی‌هسای جنگی 
مردونیوس اثری نیست. اما بونانیان شماره کشتی‌های جنگی او دا سوصد 
کشتی نوشته‌اندکه اکر اغراق در آن راه نیافته باشد بابد تصدیق کرد که يك 
نیروی فسوقالعاده قوی بوده است و لابد به همین جهت نیسروی دریسایی 
ونان نتوانست که مانع از پیاده شدن نیروی مردونیوس داماد داریموش 
اول در ساحل یونان شود. 

نیروی زه‌ینی مردو یوس که در ساحل بسونان پیاده شدء هفتاد مزار 
شرباز بود و آنها در منطقه‌ای که امروز «گالی‌پولی» خوانده می‌شود پیاده 
شدند و گالی‌پولی امروزء بیشتر بر اثر این که در جنگ اول جهانی میدان 
تبرد گردید معروف است.نه بر اثر پیاده شدن مردو نیوس در آنجا. در جنگ 
اول جهانی دول متفق در آنجا نیسرو پیاده کردند که به کشور عثمانی حمله‌ور 
شوند و پایتخت آن استانبول را اشغال نمایند و لی از عهده بر نیامدنسد و 
مدافع شبه جزیره گالی‌پولی که موسوم بود به مصطفی کمال پاشا پنجاه و 
هفت هزار سرباز انگليسي و استرالیایی را نسابودکرد و عاقبت دول متفق 
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مجهورگردیدند آن شبه جز بره را تخلیه نمایند. 

اما در ماه آوریل سال ۲ قبل از میلاد» وقتی مردو نیوس سربازان 
خود را به‌حمایت تیروی دریایی اش در شیه‌جزیره گالی پولی پیاده کرد که از 
آنجا به قلب یر نان برود؛ مواجه با مقاومت نشد. 

مردو نیوس برای این که خود را به‌قلب‌یونان بررساند بایستی طول شبه 
جزیره گالی‌پولی را از جنوب به شمال طی کند تا این که به برزخی برسد که 
بعد ازعبور از آنجاهءمی‌توانست وارد قلب یونان گردد. شبه‌جزیره گالی‌بولی 
پك شبه جزیره بباريك شمالی و جنوبسی بسود و هست که سه طرف آن را 
دریا احاطه کرده و در شمال با يك برزخ باريك به یو نان قدیم متصل مسی. 
گردید و در دوران باستانی خود شبه‌جزیره گالی‌پولی هم جزو خالك یسونان 
بود. 

پونانی‌ها در یافتند که اگرهنگام پیاده شدن نیروی مردو یوس بخواهند 
مانع از پیاده شدن ار انیان‌گردند از عهده برنخواهند آمد» امسا برزخی که 
شبه جبزیره‌گالی‌بوای دا به یونان متصل می کرد منطاته‌ای بسود تنگث (یعنی 
دارای عرضی کم) و در آنجا با ایجاد موانع ومستقر کردن نیرو می‌توانستند 
که مانع از ورود ابر انیان به قلب یونان شوند. 

طول آن‌برز خ که شبه‌جزیره گالیپو لی را به پونان قدیم متصل می کرد 
فیم فرسنگث بود و بونانیان برای ممانعت از قشون ابر ان در آن »نطقه» یلک 
دیوار سنگت‌چین به‌طول نیم فرسنگث به وجود آوردند و حود درپس دیوار 
قسرارگرفشند تسا این که تیر و سنگ بسر ایرانیان ببارند و همین که قشون 
مردو نیوس به آن دیو ار نزديك گردید تیر و سنگث بر اي انیان با یدن‌گرفت. 

وقتی صحبت از پیاده کردن نیرو ممی‌شود فقط پیاده کردن نیروهسا از 
راه دریا دراین عصر به ذهن می‌رسد و خواننده يا شنونده» تصور می‌نماید 


که فقط در این دوره از راه دریا نیرو پیاده می کنند. در صور تسی که این 
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مانور جنگی دارای سابقه‌ای عمیق است و پیاده کردن یرو در شبه جز یره 
گالی پولی از طرف مردو نیوس یکی از آن مانورها بود. 

سربازان ایرانی که سپرهای بزرگک ازچوب گز داشتند به سوی دیوار 
رفتند. چوب گز برخلاف چرب درخت‌های تنومند دارای عرض زیاد 
نیست و به همین جهت سپرهسای چربی؛ از قطعات کوچك چسوب گز 
سراخعته مسی‌شد و طوری چوب‌های کو چك زا به هم متصلی می کردند که 
منفذی در وسط جوب‌ها باقی نمی‌ماند وچون چوب‌گر حیلی سخت است» 
متابل ضربات نیزه و شمشیر مقاومت می کرد؛ بدون اين که وزن سپر زیاد 
باشد. 

فرمانده سربازان پر نانی«ردی بود به اسم «آمیداس» از مردم اسپارت 
و سر بازان او مخلوطی از سربازان ملل مختلف پر نان بودند. 

مورخین بونانی مثل تماع مواردی که‌از قشون سلاطین ایران (درجنگت 
با بونان) ذکری به میان می آورند؛ در مورد شمارة قشون خودشان امساك 
کرداسد و نوشتند که در جنگكگالی‌پولی شماره سر بازان یونانی نه دزار و 
دوپست نفر بود و از آن عده هزار نفر از سربازان آتن به شمار میآمدند و 
دوبست نفر اسپارتسی بودنءد و هفت هزاد تن جزو سربازان سایر شهرهای 
بونانی محسوب می‌شدند که بین آنها سربازان مفدونی بیشتر بود. 

یونانسی‌های قدیم فعط منگامی که يك دشمن خارجی به آنها حمله‌ور 
می‌شد با یکدیگر متحد می‌گردیدند و در مرافع دیگر دایم در حال ستیز 
بودئد و مرتبه‌ای دیگر خحطر ایران‌آنها را متحد کرده بود. 

مردونیوس سربازان خود را در پناه سپرهای بزر گث چوبی به دیو اد 
سنگث چین نزديك کرد و پونانیان برسر ابرانیان سنگث باریدند. 

دیموار سنگی به طوری که گفتیم از دو طرف 4 آب منتهی »سی‌شد و 


معلوم بو که آن دیوار را در روزهای قبل به وجودآورده‌اند چون یونانیان 
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نمی‌توانستند در يك روز آن دیوار را به وجود بیاورند. 

وقتی که مردو نیوس آن دیسوار را دید فهمید چسرا وقتی می‌خواست 
سربساژان خود را پیاده کند یسونانیان مقاومت نکردنده چون آنها بعد از به 
وجودآوردن آن دیوار ضروری نمی‌دانستند هنگام پیاده شدن ایرائیان عود 
را در معرض حطر متجنیق کشتی‌ها قرار بدهند و بهتر آن دانستند صبر کتند 
تا ایسن که ایرانیان طول شبه جزیسره را از جنوب به شمال طی نمایند و به 
دیوار برسند. 

مردونیوس وقتی وضع دیسوار را از نظر گذر انید دریسافت که پیاده 
کردن منجنیق کشتی‌ها برای ویران کردن آن دیو ار بدون نثبجه است و نها 
نتیجه آن؛ این خواهد بودکه مقداری سنکك روی دیوار خواهد ریخت و 
جزو انبوه سنگث‌های دیگر حواهد شد, 

برای عبور از آن دیرا با حءله مستقیم راهی جز این وجود نداشت 
که سربازان مردونیوس از دیوار سنکث چین بالا بروند و عود را به طرف 
دیگر دیوار برسانند. 

اما ار مردو یوس مسی‌توانست از آن دیوار بگذرد» به قیمت فدا 
کردن لااقل نیمی از سربازانش بود و داداد داربوش به سربسازان خود 
احتیاج داشت و می‌دانست بعد از عبور از آن دبوار تا وقتی که به مراکز 
بزرگگ بونان برسد به احتمال زیاد بازباید بجنگد. این بود که تصمیم گرفت 
آن دیوار بزرگث را دور بزند و فرمان عقب نشینی نیمی از سربازان حود 
را صادر کرد. 

بو نانیان دیدند کسه قسمتی از سر بازان ایرانی مر اجعت کردند» اما 
قسمتی دیگر به جا ماندند. اگر همه مراجعت می کردند بونانیان تصور 
می‌نمودند که اير انیان از ادامةٌ جنگث منصرف گردیده وعتب‌نشینی کر ده‌اند» 


ولی جون قسمتی از سربازان ایرانی بجا ماندند آنها فهمیدند که ایرانیان 
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نقشه‌ای دارند. 

بسرای این که ما بفهمیم که قصد مردونیوس چه بود باید وضع شبه 
جسزیره گالی‌پولی را نسبت به قاره اروبا (نسبت به پونان قدیم) در نظر 
بگیریم. 

شبه جزیره گالی‌پو لی شبیه به يك بعاری است که کنار قاره اروپا قرار 
گرفته‌باشد و آن بطری فقط از راه‌گلوء با قاره‌اروپا ار تباط دارد و آن‌گلو را 
بو نا نیان‌اشغال کرده بودند و ابرانیان نمی‌توانستند مرتبه دیگر» از داه دریاء 
در عقب سربازان بونانی یعنی در مغرب گلوی بطری؛ نبرو پیاده مایند. 

مردو نیوس سربازانی راکه بهآنها فرمان عقب‌نشینی داده بودبه طرف 
جنوب شبه جزیرهگالی‌پولی برد تا این که آنها را سوار کشتی‌ها کند. وی 
به دو منظور نیمی از سربازان نخود را مقابل دیو ار نگاه داشت: 

اول ایسن که بونازان به نقشه او پی نبرند و نفومند که وی برای چه 
قسمتی از سربازان ود را عقب‌نشانده است. دوم این که اگر تمام سر بازان 
رد را بسرمی‌گردانید یسونانیان وی را تمقیب میکردند و بسرایش تولید 
زحمت می‌نمودند. 

اسر تماع سر بازان عقب می‌نشستند» یسونانیان تصور می‌نمودند که 
ایرانیان تر سیده‌اند و می‌خو اهند بررگردند و دشمن ترسو و گریزپا دا تعقیب 
می‌زمودند تا هر قدر که ممکن است سربازانش را به قتل برسانند. 

مردونیوس قبل از این که نیمی از سربازان حود را عقب بنشاند به 
افسر ای که باقی می‌ماندندگفت من می‌خواهم در پشت دشمن: از راه دریا 
ثیرو پیاده کنم» آنسوقت از دو حال عارج نخواهد بود یا دشمن متوجه 
می‌شو دک+ من قصد دارم در عقب او نیرو پیاده کنم که در آن صورت برای 
این که بین دو تیغ متقاطع قرار نگیرد عقب‌نشینی می کند؛ يا این که متوجه 
نمی‌شود که در عقب او ما از کشتی‌ها پیاده می‌شویم. 
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در صورت اول» بمد از عقب‌نشینی یسونانیان؛ شما از دیسوار عبور 
کنید و آنها را تعقیب شمایید تا وقتی که به من برسید. در صورت دوم من از 
عقب بسه پر نانیان حمله می کنم و شما هم از دبوار بگذرید و از جلو حمله 
کنید و به این ترتیب ما در مدتی کم کار پرنانیان را خواهیم ساعت. 

مبردو یرس در آن روز نترانست سربازان ود را به کشتی‌ها برساند 
و در شب که شب بیست و دوم ماه آوریسل بود سربازان خود را سوار 
کشتی‌مسا کرد سا این که بامداد روز دیگر کشتی‌ها بادبان بر افر از ند و به 
حر کت در آیند. و اسی ب-ام‌داد روز بعدء دریبا طوفانی شد و درآن طوفان 
دور زدن قسمت تحتانی بطری پعنی قسمت جنوبی شبه جزیره گالی‌پولی 
مانند دور زدن هر دماغه در موفع طوفان کاری بود عطر نالك و شاید سبب 
غرق تمام کشنی‌ها و محو همه سر بازان می‌شد. 

ناد ایان کشتی‌داگفتند که ما در این طوفان مسئولیت حمل سربازان 





را برعهده نمی گیریم و نمی‌ترانیم دماغه جنوبی شبه جزیره گالی بو لی را 
دود بزئیم وخود را به نزديك شبه جزیره برسانیم. و آنگهی دراین طرفان» 
نسی‌توان از کنار حشکی دور شد برای این که باد مخالف می‌وزد. ما اگر 
در دریا بردیم» از باد مخالف استفاده «سی کردیم و به راه‌پیمایسی ادامه 
مسی‌دادیم» اما کنار خشکی در حالسی که کشتی متوقف است؛ نمی‌تسوان 
هنگام وزیسدن باد مخالف بادبان بر افراشت و به راه افتاده زیر| بعد از این 
که بادبان بر افر اشته شد کشتی به جای این که بسه طرف در یا بسرود بیشتر 
به نعشکی نزديك می‌شود و با آن تصادم خواهد کرد. 

مسردونیوس دلرل فنی ناخدایان را پذیرفت و مجبور شد که آن روز 
را تا شب ترقف نماید و سربازان همچنان در کشتی‌ها باقی ماندند و بامداد 
روز بیست و سوم دربسا آرام شد و ن‌اخدایان فرمسان افسراشتن بادبانهای 
کشتی‌های حمل و نقل را صادر کردن-د و در کشتی‌های جتگی پساروها به 
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حرکت در آمد و سربازان مردو نیوس به راه اقتادند. 

طول‌شبه جز یره گالی‌پو لی درامتداد شمال و جنوب است وعرض آن کم 
می‌باشد» ولی طواش زیاد است و آن روز تا غروب وشب دیگر تا باسداد؛ 
کشتی‌های‌مردو نیوس‌ر اه پیمودند تااین که تو انستند که شیه‌جزیره گالی‌پو لی 
را از طبرف جنوب دور بزنند و حود را به آن طرف برسانند و ظهر روژ 
بیست و چهارم آوریل کشتی‌ها به طرف برز خ‌گالی‌بولی رسیدند؛ یی بسه 
جایی واصل شدند که سربازان مردو نیوس بایستی در آنجا پیاده شو ند. 

«آمیداس» همین که کشتی‌های اير انی را دید فهمید که منظور ایرانيان 
چیست و به افسر ال خودگفت که ایرانی‌هسا که نت انسته‌اند از دیسوار عبور 
کنند قصد دارند عقب ما نیرو پیاده نمایند و ما اگر در ابن‌جسا توقف کنیم 
بین دو شمشیر متقاطع قرار خواهیم گرفت و ناچار بساید عقب‌نشینی کرد و 
سربازان پونانی شروع بمه عقب‌نشینی مودند و ایسرانیان وقنی درسدند که 
بونانیان عقب می‌نشیندد از دیوار گذشتند و آنها را تعقیب کردند. 

آمیداس خیلی میل داشت که مانم از پیاده شدن نیروی مسردو یوس 
شود؛ ولی چون ایرانیان او را تعقیب می کردند نمی‌توانست از پیاده شدن 
نیروی مردو نیوس جلو گیری نماید. چون لازمه ممانعت ایسن بسود که کنار 
دریا توقف کند و بجنگد و هرگاه توقف می‌نمود ابرانیان که از عقب مسی. 
آمدند به او حمله‌ور می‌شدند و سربازانی که از کشتی‌ها قدم بر ساحل می- 
نهادند نیز مبادرت به تعرض می کر دند. لذا آمیداس ترجیح می‌داد که نیروی 
خود را از منطقه ببرد و ایرانبان را به حال خود بگذارد. بدین تسر تیب در 
مغرب برز خ‌گالی‌پولی دو قسمت از نیروی ایرانی به هم ملحق شدند. 

گزنفون می‌گوید وقتی آمیداس نیروی خود را عقب نشانید به هسر 
نقطه از بو نان که می‌رسید به وسیله افسران و جارچیان خود بانگك می‌زد 


«هموطنان؛ وطن درحطر است» و«وحشی‌ها قدم به‌الك اصلی بو نان‌گذ اشتند» 
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و «هر کس که قادر است شمشیری با نیزه‌ای را به حرکت در آورد باید 
سلاح پسه دست بگیرد و برای جنگ آماده باشد و ما بساید اير انیان را تا 
آخرین نفر به قتل برسانیم یا این کهآنها را به دریا بریزیم». 

فرباد «همرطنان وحن در حطر است» که او لین بار در یسونان در فضا 
طنین انداز شد. بعد ازبیست ودو قرن از طرف فرانسوی‌ها در ژمان انقلاب 
کبیر آن کشور تکرار گردید و شاید هنوز کسانی بساشند که تصور نمابند که 
این؛ يك شعار فرانسوی است در صور تی که يك شعار یو نانی می‌باشد. 

تمام مردان در تمام کشورهای یونان برای جنگث آماده شده و به قول 
گزنفون مجاس آتن مجبور بود قانونی را به تصویب برساند که به موجب 
آن عده‌ای از کشاورزان و صنعتگران مکاف گردیدند که به کار حود اداسه 
بده‌ند تسا این که برای یونانبان آذوقه و وسایل جنگ و سایسر احتیاجات 
فراهم شود و بتابر گفته این مور خ علاقه مردان یونانی» ب-رای جنگث با 
اپرانیان به قدری بو دکه مجالس یونان مجیور شدند که جهت کار اجباری 
و ممانعت مردم به جنگ قانون وضع کنند. 

در بونان تا آن «وقع کار اجیاری (جزبرای غلامان و کنیزان) وجود 
نداشت, کشورهای بونان با رژیم دمو کراسی اداره می‌شد و هر کس مجاز 
بود که هر کار که ميل دارد بکندیا نکنده به‌شرط این که مغایر با قوانین نباشد. 
این بود که بر اثر تهاجم ایر انیان مجالس یو نان ءجبور بودندکه قانون کار 
اجباری را وضع نم‌ایند تا کشاورز و صنعتگر به کار ادامه ب‌دهند و شوق 
رفتن به میدان جنگ آنها را از کار باز ندارد. 

باز گزنفون می‌گوید پیر مردانی که مشمول خدمت سربازی نبودند 
سلاح به دست گرفتند و به مردان دیگر پیوستند؛ اما بعضی از آتها به قدری 
بر بودند که در میدان جنگ برای دیگران تر لید مزاحدت می کردند چون 


جوانان بایستی از آنها نگاهداری نمایند و لذاآنها را بر گر دانیدند و بهآنان 
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گفتند که شما در خانه بمانید بهتر از این است که به میدان جنگث بروید. 
دختران جسوان که هنسوز شوهر نکرده» دارای اولاد نشده بسردند و 

وظایف بچه‌داریآنها را از رفتن به میدان جنگث ممانعت نصی کرد» سلاح 

به‌دست آوردند ومانند مردان عود را برای‌رفتن به‌میدان جنگ آماده کر دند. 
این قسمت از گفته گزنفون درست است؛ ولی فقط آن دسته از دختران 


که ورزشکار ب 





بودد خود دا برای رفتن به میدان جنک آمساده کردنسد و در 
بونان قدیم به طوری که تاریخ‌گواهی می‌دهد فقط دختران کشور اسپارت 
ورزش می کردند و در المپیادها شر کت می‌نمودند و نوشته نشده که دعتران 
سایر کشورهای بونان ورزشکار بوده اند. دعتر ان اسپارتی تا زمان ی که شوهر 
نمی کردند مثل پسرها به ورزش ادامه می‌دادند و بعد از آن دیگر کسی آنها 
را در ورزشگاه و المپیاد نمی‌دید. 


بدین ترتیب به قول گز نفون در کشورهای پونان» هر کس که قادر بسه 





جنگث برد چه مرد چه زن برای پیکار با اير انیان آماده شد. 


گزنفون بك مورخ مودب بود و ایرانیان را به اسم آنها مسی‌خواند 





اما هرودوت با این که از لحاظ سیاسی تابعیت ایران را داشت؛ ایسرانیانه 
را به اسم «بر بر» می‌خو اند بعنی وحشی و در هر قسمت از تاریخ هر ودوت 
و غیر از کتاب «جنگهای ابران» که از ایرانی‌ها اسم برده شده؛ می‌بینیم که 
این به اصعللاح «پدر مورعین» ايرانیان را وحشی خوانده است. 

حلاصه بنابر گفته مورخین بونانی در تمام کشورهای بو نان که در آن 
تاریخ هفده کشور بز رگ و چندین کشور کوچك بود» مسبرد و زن بسرای 
جنک آماده شدند و باید دانست که قبل از آن دوره» شماره کشورهای بونان 
به پنجاه کشور هم رسیده بود و قسمتی از کشورهای یونان به قول مورخون 


اروپایی فقط«سیته»‌بود یمنی يك شهر با حومة آن و آن شهر استقلال داشت. 





اما بعدء شماره کشورهای یونان کمتر شد و بعضی از آنها جزو بعضی دیگر 
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گردید و کشوره‌ای بزر گت به و جودآمد. 

با اینکه کشورهای یو نان کم جمعیت بود؛ چون تمام *-ردها و زن‌ها 
پر ای‌جنگک آماده شدند وعازم میدان جنکث گردیدند باید يك قشون بزرگ: 
مجهر شده باشد. 

مورخین اروپایی عتیده دارند که در آن تاریخ که بین ایران و یبونان 
جنگ ادامه داشت و دوره سلطنت داریوش اول بود؛ جه‌عیت کشورهمای 
یونان غییر از مقدونیه به دو میلیون و نیم مسی‌رسید و مقدونیه به تنهایسی 
تقریاً يك میلیون و نیم جمعیت داشت. پس به این حساب» جمعیت کشور. 
های پونان؛ هنگامی که مردونیوس وارد آن شد چهارمیلیون نفر بوده است. 
محتاج به تفصیل نیست که در هر جامعه عسده‌ای از افعراد کودکان هستند و 
عده‌ای هسم زن‌ها و مردهای سالخورده يا زنهای شوهردار و بچه‌دار هستند 
که نمی‌تو انند به میدان جنگث بروند. 

اگر قسول کنیم که از چهار میلیون جمعیت بونانی سه میلیون و نوصد 
هزار تفر از آنها اطقال وزن‌های بچه‌دار وسالخوردگان و معلولین بودند باز 
یکصد هزار نفر از آن‌ها بسه جنک ایر انیان رفته‌اند» اما شگفت آنکه وقتی 
بین ایرانیان و بونانیان جنگث در می‌گیرد؛ باز شماره سربازان ارتش یونان 
به قول مورخین بونانی همسان ته همزار و دویست نفر است که در بسرژخ 
شبه‌جز یره گالی‌پو لی جلوی ایرانیان راگرفته بودند. 

آنچه از ایسن به بعد مسی‌گوییم مربوط است به جنگی که در تاریخ 
یونان به اسم جنگٌث «ماراتون» خوانده شده است. 

مورخین یونانی خیلی راجبع بسه ایسن جنگث تویسند گی کرده‌اند» 
ولسی در اسناد ایرانسی آثشری از وقایع این جنگ نمی‌توان یافت مگر در 
يك کتیبه فرعی در بهستون (بیستون) و بهستون به ماوری که می‌دانیم دارای 
چند کتیبه است که یکی از آنها اصلی وبتیه فرعی است و در آذ کتیبه فرعی 


([۲] سرزمین جاو ید 


به طوری که «کامرون»دانشمند امر یکایی ح و انده صحیت از جنگّث با یو نانیان 
شده و داریوش اول هی گر ید قشون من از یو نان مر اجعت کرد. 

در حصوص تاریخ جنگ ابرانیان و بر نانیان اختلاف وجرد دارد. 
تار یخ کلاسيك زمان جنگث را در آغاز تابستان سال ۲۹۰ قبل از میلاد تعبین 
می‌نمایسد. در بحث ما تاریخ جنگ دو سال عتب‌تر است» زیر اگفتیم که 
قشون مردونبوس در آوریل سال ۴۹۲ قبل از میلاد در شبد جزیره گالی‌بولی 
پیاده شد و لازمه پیاده شدن اوء در آن سال در شبه جزیر دگالی‌پو لی این 
است که جنگ مارانون هم در آغاز تابستان سال ۴۹۲ قبل از میلاد در گرفتد 
باشد. 

این اختلاف که بین دو تاریخ به و جود آمده ناشی از تفاوت تقوم 
است و تقویم معرف بسه تقویسم میلادی چند بار تغییر کرد و معروف ترین 
تغییر آن» یکی در دوره حکومست «ژول - سزار» در روم بود و دیگری در 
دوره حکومست روحانی «گریگوار سیزدهم» پاب‌کاتو لیکی که از سال 
۲ تا سال ۱۵۸۵ میلادی پاپ بود. تقویم اول به اسم تغییر دهندة تقویم 





«ژو لین» خوانده شد و تقویم دوم باز بداسم تغییر دهنده تقو یم« گر یکوری»- 

مسا نمی‌تواهیم در این جا خوانندگان را با توضیحات مفصل راجع 
به تغییرهایی که در تقویم داده شده نخسته کنیم و همین قدر مسی‌گو یم کسه 
احتلاف مر بوط به تاریخ جنگث »اراترن ناشی از تغییری است که در تقریم 
به وجود آمد و دوباره تذکر می‌دهیم که تاریخ کلاسيك؛ می‌گو ید که جنگث 
ماراتون در سال ۴۹۰ قبل از میلاد در گرفت. ای کاش داریوش اول تاریخ 
ایین جنگك را مثل سایر جنگ‌های خود می‌نوشت و در سنگث برای نسل- 
هسای آینده اير انیان باقی می‌گذاشت و امروز ما می‌توانستیم از روی اسناد 
ایرانی هم راجع‌به جنگث ماراتون کسب اطلاح کنیم. 


وقتی‌ار تش ‌اير انشرو عبه حرکت کرد مجاس آتن ومجاس «اسپارت» 
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تشکیل گر دید تا این که فزمانده ارتش یونان را عوض کند. 

آمیداس مردی بود دلیر واز مرك هراس نداشتء اما غفلت اونشان 
داد که بسرای يك فرمانده فقط دلیری کافی نیست پلکه باید هوش هسم داشته 
باشد و آمیداس آن‌قدر هوش نداشت که پیش بینی کند که قشون ایران ممکن 
است از راه دریا در قفای او پیاده شود. 

این بردکه دومجلس اسپارت و آتن او را از فرماندهی معزول کردند 
و يك سردار آتنی موسوم به «میل‌تی‌یاد» را به فرماندهی ارتش بونان برای 
جلر گیری از قشون اير ان انتخاب نمودند. 

میسلتی‌یاد در تاریخی که فرمانده ارتش یونان شد مردی بود که بیش 
از پنجاه سال از عمرش می گذشت و او دا برای این که به اصطلاح امروز 
يك متخسص تاکترك بود به فرماندهی ارتش انتخاب نمودند. 

اولین کازی که میسل‌تی‌یاد بعد از احراز مقام فرماندهی کرد این بود که 
زن‌ها را به خانایشان فرستاد و گفت حضور زن‌ها در میدان جنگ به جای 
این که باعث تقویت ارتش شود تواید بی‌نظمی می کند و برای دفاع در 
قبال ایر 

ذکر این نکته ضرورت دار دکه راجعبه حضور داری-وش اول در 


انیان فقط مردها کافی هستند. 





بونان اعتلاف موجود است. عده‌ای از مورخین بونانی و رومی نوشته‌اند 
که دار بوش اول در یو نان حضور داشته و عده‌ای دیگر نوشته‌اند که وی در 
یونان نبوده و مردو نیوس جنگ را اداره می‌کرده است. 

پونانیان نوشته‌اند که در جنگث ماراتون نیروی ایسران یکلی از بین 
رفت. در این صورت معلوم نیست چگو ند داریوش اول اکر در آن جنکث 
حضور داشته زنده ماند و چگونه مسردو نیوس از دست یونانیان جان بدر 
برد. 


شر ح جنگت ماراتون از منابع یونانی از این قرار است: 
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همین که‌میل تی‌باد فرماندهی ارتش بونان را برعهده‌گرفت؛ تمام «ردم 
کشورهای بونان را به کار اجباری فراخواند و زن و سرد را مجبور کردند 
که در ولایت «به‌توتی» دودیوار مرتفع و طولانی بسازند» به طوری که‌آن 
دو دبوار از شمال و جنوب دشت «به‌ئوتی» را احاطه نمایند و ارتش ایران 
بعد از این که واردآن دشت شد نه بتواند به طرف شمال برود نه بسه سوی 
جنوب: 

در نتیجه ارتش مزبور که قصد دارد خود را به‌آتن بسرساند مجبور 
خواهد شد که از منطقه باطلاقی دشت به‌ثوتی عبور کند و وقتی وارد آن 
باطلاق گردید: محو می‌شود. 

منطقه باطلاق به‌ و تی» به موجبآنچه در تاریخ مورخین یو نانی نوشته 
شده در شمال شرق آتن بوده و امروز آن‌جا که مورخین یونانی نوشته‌اند 
دریا است و می‌دانی م که شهر آتن کنار دریا قر ارگرفته بود و اسروز هم کنار 
دریامی‌باشد. پس‌مورخین یونانی دربارة موضع باطلاق‌های ولایت به‌توتی 
اشتباه کرده‌اند که این هم عجیب است چون چگو نه سی‌تو ان پسذیرفت که 
مورخین مزبور اشتباه ارده باشند؟ مگر این که بگوییم چون مورخین اولیةٌ 
یونانی در خود بونان متولد نشدند» لذا از وضع جغر افبایی یونان اطلاع 
درست ند اشته‌اند. امروز درمنطقه به‌ثوتی باطلاق یست و قسمت بماطلاقی 
آن منطقه خحشك شده» ولی کوه و جنگل وجود دارد. 

درت و اریخ بو نان نوشته شده که وقتی قشون ایران در ماراتون شکست 
خورد؛ يك چوپان‌جو ان که هیجده صال ازعمرش می‌گذشت ازقریه ماراتون 
به راه افتاد و از کوه و جنگل و باطلاق‌گذشت و خود را بهآتن رسانیسد و 
بر پیروزی ارتش یو نان را به مجلس آنن ابلا غ کرد. 

چوپان جوان از مکانی به راه افتادکه در آن‌جا زمین حشك بود و بعد 


از عبسور از کوه و جنگل به باطلاق رسید و بتابراین ارتش ایران که دد 
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فردیکی قریه ماراتون شکست حورد در منطقه باطلاقی نبوده است. امروز 
قریه ماراتون هست و در حدود سه هزار تفر جمعیت دارد و کار مردم آن قریه 
کشاوززی و بعضی از هنرهای دستی می‌باشد و از جمله‌گلیم می‌بافند که در 
پونان معروف است. 

آنچه و اقیت جغرافیایی و تاریخی دارد و در آن تردید نیست از این 
قرار است که مار اتون در شمال شرقی جلکه آتيك قراد داشت که امروز هم 
چنین است نه در شمال شرقی شهر آنن. 

ماراتون یکی از کشورهای مستفر در یونان بود» در صورتی که حدود 
آن کشور مستقل» از چندین کیلومتر مریع تجاوز نمی کرد و از این جهت 
شهرت داشت کنه در آنجا «هر کول» را مسی‌پرستیدند و پرستیدن هسر کول 
پهار ان افسانه‌ای معروف از ماراتون شرو ع شد و به جاهای دیگر یسونان 
سرایت کرد. 

بعد از چندی ماراتون با دو کشور دیگر به اسم «تری کوری‌توس» و 
«پسرو بالین توس» که این دو کشور هم دو قسریمه بودند يك کنفدراسیون را 
تدکیل داد وسه کشور با هم متحد شدند و يك کشور به وجود آوردند بدون 
اینکه استقلال داخلی خود را از دست بدهند. 

موقعی که ارتش اير ان به ماراتون نزديك شد آنجا به قول بو نانی‌ها 


باث «تت‌راپولیس» بود بمنی اتحاد مثلث با کنقدر اسیون مثلت. 





بین آن سه کشور و شهر آتن يك کسره وجود داشت یه اسم «پان‌ته 
لیکرس» که امروز نیز هست و اگر از آن کوه می‌گذشتند وارد متطقه‌ای می- 
شدند دار ای تبه‌مای کم ارتفا ع به اسم منطته «دیا کریا» که امروز هسم دینده 
می‌شود وبالای تبه‌ها ودر داعنه آنها جنگل بود وپایین تیدما باطلاق. بعد از 
عبور از تیه‌های دیا کریا به آتن مسی‌رسیدند و بین منطقه باطلاقی دیا کربسا 
و قربه ماراتون يك کوه واقع شده بود و ما نمی‌دانیم دو دیواری که به آمر 


۶ "۲ سرزمین جاو ید 


میل‌تی‌داد ساعته شد(اين نام را میل‌تیارس نیز می‌عسوانند) در کجا ساخته 
شدند. چون‌به قاعده آن دو دیو از بایستی در جتوب و شمال منطقه دیا کریا 
سالعته شده‌باشند تا این که قشون ایر ان مجبورشود از باطلاق عبور کند. 

اما ارتش ایران به آن منطقه نرسید تا این که از باطلاق عبور نماید به 
دلیل آن که در ماراتون شکست خورد. 

خوانند گان ممکن است که از ایسن توضیحات احساس کسالت کنند؛ 
اما این توضیحات برای روشن شدن وضع جنکت ماراتون ضروری است 
تا محقق شود که جنگ ماراتون آن‌طور که یسونانیان نوشته‌اند بسه وفوع 
نپیوست. 

جنگ ماراتون درتاریخ پونان بزرگترین پیروزی بونان قدیما ست 
ودر تاری خآ ن کشور فتحی بزرگتر و برجسته‌تر از فتح ماراتون نیست و به 
نسبت معکوس شکستی بدتر از آن شکست برای ایران وجود ندارد (طبق 





فتوای مورخین قدیم برنانی). اما اين پیروزی یونانی و شکست ایرانی با 
منعق تار یخی که عود یونانیان نوشته‌اند وفق نمی‌دهد. 

آنها می‌گویند ارنش ایران در منطقه باطلاقی از پسا در آمد و محتل 
شکست خوردن ارنش ايران را در نزدیکی قریه مار اتون تعیین می کنند» در 
صورتی که در نزدیکی قریه مزبور نه در قدیم باطلاق و جود داشته نه امروز 
و دونده ماراتون بعد از عبور از کوه پان‌ته‌لیکوس به منطقه باطلاقی دیا کریا 
رسید و از آنجاگذشت و واردآتن شد. 

علاو »بر این و اقعیت جغر افیایی؛اجساد کشتگان بونانی جنگ مار اتون 
در نزدیکی آن قر یه دفن شده است و امروز محل دفن آنها به وسیله دو بنای 
یادگار معلوم می‌باشد و یکی از آن دو بنا؛ بالای قبور کشتگان ساخته شده 
و بنای دیگر بالای قبرمیل‌تی‌یاد (یا میل‌تی‌دیاس) ابجادگردیده و آن دو بنا 
مم‌نشان مي‌دهد که میدان جنگ نزديك ماراترن بوده نه در منطته باطلاقی 
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دیا کر یا. 

بی‌فایده نیست بگرییم که بنای یادگار مفتو لین بر بالای قبوریکصد و 
نود و دو سربسازآتنی ساخته شده است. یعنی در آن جنگ بزر گك که تمام 
مردان یو نان.برای جلو گیری از ارتش ایران سللاح به دست گرفتند و وارد 
میدان جنکث شدند فقط ۱۹۲ سرباز آتنی کشته شد؛ در صورتی که در شبه. 
جزیسره‌گالی‌پو لی آتنی‌ها دوهزار سرباز داشتند و بعسد ازآن هم چرن تمام 
مردان یونان سلاح به دست گرفتند بایستی شماره سربازان آننی خیلی زباد 
شده باشد و ما گفتیم که یونانیان بعد از این که تمام مردان پوثانی اسلحه به 
دست گرفتند» باز شماره سربازان خود را ٩۲۰۰‏ تفرقلمدادکرده‌اند که از آن 
عده دوهزار نفر آتنی بوده‌اند! 

آیا قابل قبول است که در يك جنکث بزرگ چون جنگ ماراترن‌آن 
طور که در تواریخ بونان نوشته شد فقط ۱۹۲ نفر کشته شده باشند؟ يك بنای 
یادگار دیگر هم نزديك ماراترن هست که به یاد کشتگان دیگر برپاگردیده: 
ولی شباره کشتگان ملل دیگر پونانی هم به اندازه‌ای نیست که انسان فکر 
کند در آنجا جنگی بزر گث در گرفت. چسون شماره مقتر لین ملل دیگر» با 
غلامانی که درجنگث کشته شده‌اند» از دویست نفر تجاوز نمی‌نماید. آقلی‌ها 
کشتگان خود را از کشتگان دیگر جدا نمودند چون نسبت به مقتواین خود 
تعصب داشتند. 

ما شرح جنگ ماراتون را به طوری که تر اریخ پرنسانی نوشته‌انسد 
خحواهیم داد» اما می گوبیم که به موجب منطق تاریخی ود یونانی‌ها شرح 
جنگ مار اتون مخدوش است و جنگث آن طوری که یونانیان نوشته ند به 


وقوع نپیوسته و ارتش ايران درباطلاق‌های دیا کریا از بين نرفت وداریوش 





اول هم به احتمال زیاد در جنگث ماراتون نبوده است. 


آنچه معقول به نظرمي‌رسد این است که درماراتون جنگی بین‌قشون 
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ایران و بونانبان در گرفته نه بین تمام ارتش ایران و یو نانی‌ها. 

بعید نیست مردونیوس قیسل از این که از گالی‌پسولی به سوی آتيك 
(کشوری که آتمن پایتخت آن بود) به راه بیفتد طلایه‌ای را جلو فرستاده تا 
این که | کتشاف کند و طلایه مزبور در ماراتسون به نیروی یونان برخورد 
کرده و چون نسبت به نیروی یونانی ضعیف بوده از بین رفته وسربازان آن 
تسا آخرین نف رکشته شده‌اند؛ حتی بعیسد نیست که عددای از سربازان این 
طلایه به منطقه باطلاقی دیا کربا رسیده و در آنجا از بین رفته باشند» 
اما عقل قبول نمسی‌کند که تمام ارتش ابسرات در مساراتون از بين رفته 
باشد. 

اکنون بر ای این که خوانندگات راجع‌به جنگ ماراتون اطلاع بیشتر 
به دست بیاورند ما شر ح جنگث ماراتون را آنگونه که یونانیان داده‌اند ذکر 
می کنیم وامیدواریم که بعضی تصور نکنند که مته بر خشخاش می‌گذاریم 
چون جنک ماراتون آن قدر در تاریخ دنیا ممروف است که بعد از بیست و 
پنج قرن هنوز نامش از بین ثرفته ودر تمام کشورها» از جمله در کشور ایران 
مسابقه دوندگی ساراتون بافی است و مورخین غرب ماراتون را به عنوات 
بزر گترین پیروزی ونان بر ابران قلمداد می کنند. 

قبسل از ایسن که شرح جنگ ماراتسون راءآنگو نه که بونای‌ها نقل 
کرده‌اند» از نظر عوانندگان بگذرانیم باید دو تکته را ذ کر کنیم: اول این 
که بین ود یو نانیان راجع به چگونگی جنگ ماراتون اخعتلاف و جسود 
دارد و دوم این که بعضی سی‌گو بند که داریوش در آن جنگث حضور داشته 
و بعضی عقیده دارند که حود دارپوش در جنگ ماراترن نبرده است. 

به طوری که مسورخین یونانی با اختلاف گفته‌اند قشون ارسران؛ به 
فرماندهی دار بوش اول یا مردونیوس دامادش» وارد ایالت به وتی شد و 


چون دو دیوار در شمال و جنوب آن منطقه زجود داشت؛ قشون ایسران که 
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شماره سربازانش دو کرور! بود واردآن معبر گردید. 

معبر مزبورحیلی وسعت نداشت» معهذا برای عبوريك قشون بزرگث 
به اندازه قشون ایران متناسب بود و همین که ارتش ابران قدری در منطقه 
بهئوتی پیش دفت» ارابه‌های ارتش درباطلاق متوقف شد وسواران تا سینه 
اسب در باطلاق فرو رفتند و پیادگان تا سینه دگل و لای ناپدید شدند ودر 
همان موفع سربازان بونانی که در شمال و جنوب ارتش ایران بالاي دو 
دسوار بودند سربازان ایرانی دا هسدف تیرو سنگت فلاخن و تیر منجنیق 
قرار دادند و در مان حسالی که سربازان یونانی» لحفه‌ای مجال به نعود 
آمدن به سربازان ایرانی نمی‌دادند زئوس خدای خدایان نیز به عشم در 
آمد و بارانی آنچنان شدید فرستاد که منطقه فیمابین دو دیوان مبدل به دریا 
گردید و يك سیل عنایم جاری شد و در آن موقع قسمتی ازسربازان پونانی 
از جلو» یعنی از طرف مغرب؛ مبادرت به <مله کردند. 

قبل از این که دنباله شر ح جنگ به نظر خوانندگان برسد نقاط ضعف 
این روایت را ذکر مي کنيم. 

ایسراد اول ایسن است که ار ارابه‌هما و سواران و پیادگان جلودار 
ایرانی در باطلاق فرو رفتند» چرا ارایه‌ها و سواران و پیادگانی که از عقب 
می آمدند توقف نکردند؟ 

آپا می‌توان قبول کرد که ارابهها وسو اران و پیاد گانی که ازعقب می- 
آمدزد آن‌قدر ایله بودند که با این که می‌دیدند همتطاران آنها در بساطلاق 
فرو رفتند آنها نیز وارد باطلاق شدند؟ به قرض این که از دو کرور قشون 
ایران» دوهزار تفر در باطلاق فرو رفته باشند بقیه ازورود به باطلاق اجتناب 
می کردند و از راهی که آمده بودند برمی‌گشتند. 

ایراد دیگراین است که ارتش يك‌میلیون نفری ایر ان (به گفته بو نانیها) 
اگر به ستون‌هایی تقسیم می‌شد که در هسر ردیف آن ستون ده‌نفر جا داشتند 
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و آن ستون‌ها با قدم‌های سریع رژه حر کت می‌مودند؛ بسرای عبور هر ده 
نفر به طور متوسط چهار ثانیه وقست ضرورت داشت و برای عبور بكث 
میلیون نفرء بیش از چهار شبانه‌روز وقت ضروری بود و چطور ارتش يك 
میلیون نفری ابر ان توانست در يك روز از آن معبر عبورنماید و افرادش تا 
آجرین نفر در باطلاق فرو برو ند؟ 

سومین ابراد این است که بععد از این که بارانی تند بارید و سیلی 
عظیم در آن معبر جاری شده سر بازان یونانی چگو نه توانستند که از طرف 
مغرب» در آن معبر» به سربازان ابرانی حملهور شوند؟ چون اشکال باطلاق 
و سیلی که سبب محو سربسازان ایرانی شد لابد برای سربازان یو نانی هم 
تولید اشکال می کرده است و آنها نمی‌تو انستند مانند موقعی که در يك زمين 
حشك پیکار می کردند بجنگند. 

ارنك می‌پردازیم به دنبالُ جنگث ماراتون از قول یونانیان که دراقوال 
آنها هم اعتلاف وجود دارد ولی از آنجا به همه دنیا راه یافته است و بسه 
طور کلی از این قراد است: 

ارتش ایران در باعداد وارد جلگه به‌ئوتی‌گردید و چرن دو دیوار در 
شمال وجنوب آن ارتش وجود داشت. نمی‌توانست نه به طرف شمال برود 
نه به‌سوی جذوب و وقتی قدری ازظهر گذشت. پیکارهای شدید بین سربازان 
بو نانی که همه لباس فلزی در برداشتند و سربازان ایران در گرفت و هنسوز 
روز به اتنها نرسیده بودکه ارتش ایسران در سرزمین به‌ئوتی بکلی نابود 
گردید. 

آن وقت میل‌تیباد فرمسانده ارتش یو ندان داوطاب خواست تا این 
که شخصی خبر آن پیروزی را بهآتن ببرد و به اطلاع مجلس آتن برساند. 

از لحظدای که ارتش ایران وارد سرزه‌یسن به‌ئونی نسزديك شهر 
ماراتون‌گردید جلسه مجلس آتن تشکیل‌شد ون‌ایندگان ملت در آن مجلس 
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تصمیم گرفتند که جلسه را ادامه بدهند تا ایسن که نتیجسه جنگت معلوم 
گردد و میل‌تی‌باد فرمانده ارتش یونان می‌دانست که جلسه مجلس آتن ادامه 
دارد. 

دك پسر جوان به اسم «میل‌تیس» که شبان بسود داوطلب شد که خبر 
پیروزی ارتش پونان را بر ارتش ابران به آتن برساند ومیل‌تی‌باد چند کامه 
روی بكث قطعه تیمساج نسوشت و آن را چون طومار لوله کرد و به دست 
چوپان جوان داد و آن جوان شروع به دویدن کرد و از کوه پسانته لیکوس 
و جنگل و منطقه باطلاقی دیا کریاگذشت و واردآتن شد و به سوی محلی 
که نمایند گان مات در آنجا اجلاس کرده بودند رفت. 

واضح است که وقتی چوپان جوان شروع به‌دو یدن کر دچون‌پایان روز 
بود» به زودی هو ا تاريك شد. ولی چشم تمام کسانی که جوان هستند و در 
صحرا زندگی می کنند در تاریکی شب می‌دید و با استفاده از نور ستارگان 
راه شود را می‌یافت ودرتاریکی به سنگث (در منطقه کوهستانی) و درشخت‌ها 
(در منطته جنگلی) برعوردنمی کرد وحتی بعد ازاین که و ارد منطقه باطلاق 
دبا کر با شد می‌دانست ازچه نقاطی عبور کند تا این که در باطلاق فرو نرود. 

جوان چوپان وارد مجلس آتن شد و طوماری را که در دست داشت 
به رپیس مجاس داد و بانگث زد «پیروزی.۰۰ پیروزی.۰۰» و آنگاه بر زمین 
افتادودیگر برنخاست» زیرا بر اثر دو ندگی پدون انتطاع به لا کت رسیده 
بود.۲ 

یه قول یو نانمان فقط داریوش با عددای از گارد جاویدکه مستحفظ او 
بودند توانست از منطقّه بدئوتی نزديك شهر ماراتون جان بدر ببرد. 
۱ امروز هم دوند گان دو «ماداتون» بد تتهایی مسافت ۴۲ کیلومتر و کسری (فاصله 
میسدان جنگ تسا مج سآتنن) دا می‌دوند ۷ خساطره تحمل دلاودانه آن چوپان 





پوفاني داز نده کنند مب متر جم. 
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آن عده از »سورخین بونانی که می‌گویند فرمانده قشون ایسران 


مردونیوس بسوده می‌گویندکه فقط مسردونیوس توانست بسا معدودی از 





خحود از میدان جنگث بگریزد وتمام افسران وسربازان ایرانی در 
ایالت به‌وتی به هلااکت رسیدند و گروهی از آنان در باطلاق فرو رفتند 
و عده‌ای به دست سربازان بونانی به قتل رسیدند و تلفات پونان در جنگ 
۲ نفر آتنی بود و ۱۲۰ نقر از کشتگان ملل دیگر یونان! 

ا گر ارتش ابران بعد ازاینکه و ارد منطقه به‌ئوتی شد دارای یك‌میلیون 
سر باز بود جطور در صدد بر نيامد که دیو ار شمالی و جذوبی دا حراب کند 
وعودرا از آن منطهه باطلاقی تحار ج کند» درصورقی که جنک هم از بامداد 
تا پابان روز ادامه داشت و ارتش ایسران برای ویر ان کردن دیوارها دارای 
فرصت ‌کافی بود؟ 

پونانیان آن دیوار را با آهن نساخته بودند که ایرانیان نتوانند حراب 
کنند و چسون حراب کردن آسان‌تسر از ساعتن است» در انسدك مدت می- 
توانستند شکافهایی در دیو ارهای شمالی و جنوبی به وجود بیاورند و خود 
را از آن منطقه باطلاق و سیلاب نجات بدهند. 

از شگفتی‌هسا ایسن است که ارتش يك میلیونسی ايران که به عقیسده 
یونانیان باآن وضع شکست خورد اسیر نداد. در صورتی که وفتی بك 
ارتش دچار باطلاق وسیلاب می‌شود» برحسب‌قاعده باید بیش از ار تشی که 
در زمیسن خشاك مسی‌جنگد اسیر بدهد» اما میل‌تی‌یاد فرمانده ارتش یو نان 
نتوانست که از ارتش ایران اسیر بگیرد و از آن عجیب‌تر این که نتوانست 
عنایم جنگی به دست بیاورد» مگر - همانطور که گفتیم - در حدود غنایسم 
يك واحد طلایه. در صورتی که وقتی يك فشون يك میلیو نی آزبین می‌دود» 
غنایم جنگی زیاد نصیب فاتح می‌شود و به فرض این که پاتصد هزار سریاژ 
اپرانی در باطلاق فرو رفته باشد باز اسلحه و سازو برگك جتگی پانصد 
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هزار نفر دیگر نصیب یونانیان می‌شود. 

ضمن غنایمی که نصیب یون‌انیان شد چیزی بود که تصور نم ی کنیم 
خوانند گان بتوانند حدس بزنند چه بوده است. 

لذا می‌گوییم که يك نقشه جغرافیا که روی صفحه‌ای از فلز نقش شده 
بود به دست بونانیان افتاد و میل تی‌باد بعد از این که آن نقشه را به آتن برد 


و به دانشمندان یونانی نشان داد سبب حیرت همه گر دیسد» چون در آن نقشه 


شکل دنیا» مدور کشیده شده بود. 
یوذانیان در آن زمان شکل دنیا یعنی زمین را مسطح م یکشید ند چون 
تصور م ی کردند که زمین مسطح است. 


در نقشه‌های یونانی» زمین به شکل مربم مستطیل نشان داده می‌شد که 
طول آن از شرق بسه رب دو برابر عرضش از شمال به جنوب 
بود. 

حتی بعد از ایسن که «هکاتوس» جهانگرد مشهور یونانی ده سال در 
دیا سیر و سیاحت کرد و بعد از مراجعت به کشور یونان از سال پانصد و 
ده تا سال پانصد قبل از میلاد يك کتاب جغرافبا نوشت و نقشه‌ای ضمیمه آن 
کتاب کرد باز در آن نقشه زمین و دریاهاء مسطح کشیده شده بود. 

اما در نقشه‌ای که بعد از جنگ ماراتون از ایرانیان نصیب یونانیان 
شدء شکل سه قاره آسیا و افریقا و اروپا را با دریاهای اطراف آن؛ به طور 
مدو ر کشیده بودند و این موضو ع خیلی حس کنجکاوی دانشمند ان یونان دا 
تحريك کرد. 

وجود آن نقشه در ارتش ايران دو چیز را به ثبوت می‌رساند : 

اول این که فنون جنگی دد ايران» طوری توسعه یافته برد که ارتش 
ایران» مثل ارتش‌های امروز با نقشه حر کت مس ی کرد. البته نباید انتظار 
داشت نقشه‌ای که در پانصد سال قبل از میلاد مسیح کشیده می‌شد» به دقت 
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نقشه‌های جفراقی امروز بوده است؛ چون در آن دوره از عرض و طول 
جفرافیایی اطلاع نداشتند تا اين که نقشه‌ها را با دقت بکشند معهذا وجود 
نقشه جغرافیایی در ارتش ایران دلیل پیشرفت فنون نظامی و جنگی در آن 
عصر بوده است. 

موضوع دوم که آن نقشه به ثبوت می‌رساند. این است که اير انیان با 
اين که در آن موقم از وجود امریکا بدون اطلاع بودند و عرض و طول 
جغرافیایی را نمی‌شناختند (یا به احتمال قزی نمی‌شناختند) سی‌دانستند که 
زمین مدور است و حدود سه قاره آسیا و افریقا و اروپا و دریاهای آن را 
مدود ترسیم می کردند. 

یکصد و پنجاه سال بعد از جنگ ماراتون يك جهانگرد بحرپیما از 
اهالی بندر «مارسی» واقع در جنوب فرانسه با کشتی عازم قطب شمال شد 
و می‌عواست خود را به انتهای شمالی زمین پرساند» اما موفق نشد به 
قطب شمال واصل گردد و در عوض جزیره «گرو آیلند» را کشف کرد و در 
نقطه‌ای از آن جزیره که امروز به اسم «توله خوانده می‌شود لنگر اندانعت 
(توله امروز پایگاه بزرگک رادارهای امریک برای نظارت بر آسمان منطقه 
قطبی شمالی است). 

وی بعد از مسراجعت از آن سفر» نقشه‌ای کشید که چهار طرف نقشه 
منحنی بود و گفت تصور می کنم که دنیا مدور باشد. 

معهذا دانشمندان آن عصر زمین را مسطح می‌دانستند و اين مز یت 4 
مخصوص ایرانیان بود که درپنج قرن قبل ازمیلاد می‌دانستند که زمین مدور 


است. 

پنروزی یونسانیان ور ماراتون طوری ملل یونان را حوشحال کرد که 
مدت پنجاه روز در تمام کشورهای یونان جشن گرفتند و برای او لین بار در 
تاریخ بونان دویست تن از غلامان را به شکرانه آن پیروزی آز اد کردند وبه 
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آنها اهلیت یونان داده شد و جسد جوان چوپان را نزديك شهر ماراتون 
کنار اجساد ءتتولین آتنی و سایر ملل یونان؛ دفن کردند و بر مزار او بنای 
پادگاری ساختند و بعد از اين که میل‌تی‌باد زندگی را بدرودگفت» جسد او 
را هم در نزدیکی شهر ماراتون دفن کردند و برایش بنای یادبود ساختند و 
امروز ابینه مربور نزديك قریه مار اتون دیده می‌شود. 

جنگ ماراتون يك نتیجه دیگرهم به و جود آورد و آن این که ایرانیان 
که تا آن روز در نظر یونانیان «وحشی» شمرده می‌شدند مبدل به «آدمی» 
شدند و میسل تیادس بعد از پیروزی یونان در جنگّث ماراترنگفت «عاقیت 
ما فهمیدیم که ایرانیان هم آدمی هستند و می‌توان بر آنها غلبه کرد» و این 
حرفی است که بعد از دو هسزار سال دیگر «پل پنجم» پاپ و رییس مذهب 
کاتولیکی که از سال ۱۵۶۶ تا سال ۱۵۷۲ میلادی پاپی کرد بر زبان‌آورد. 

آن مرد بعد از این که پاپ شد تمام هم خود را مصروف این مودکه 
دولت عثمانی را به زانودر آورد وبدین منفاور دول مسیحی کاتولیکی اروپا 
را علیه دوات عشمانی »تحد کرد ويك نیروی دریایی عظیم از دول کاتولیکی 
اروپا برای جنگ با دولت عشانی مجهز شد و آن نیبرو در سال ۱۵۷۱ 
میلادی در منطقه‌ای به اسم «لیانت» با نیروی دریایی عثمانی برعوردکرد و 
بعد از يك جنگگ شدیدء تمام کشتیهای جنگی عثمانی غرق با اسیررگردید و 
وقتی خبر آن جنگ به پاپ پل پنجم رسیدگفت «عاقبت ما فومیدیم که 
ترکان عثمانی آدمی هستند و می‌توان بر آنها غلید کردم! 

این بسود شرح جنگك ماراتون آن طور که عقل و منطق شان می‌دهد 
و آن طور که مورخین یونانی نوشته اند و عقل و منطق می‌گوید که جنگث 
ماراتون جنگی بوده است بين طلایه و جاوداران قشون ایران‌و ارتش 
یو نان» چون از قلت تلفات ارتش یو نان گذشته» محال بود که داریوش با 


داماد او مردونیوس بتوانند يك قشون يك میلیونی را از قاره آسیا به یونان 
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برسائند ودر کشررهای بونان آذوقه آن قشون را تأمين کنند". 

از طرف دیگر اگريك میلیون سر باز ایرانی با تمام سازو برگگ جنگی 
آن در بونان از بين می‌رفت؛ داربوش شاید تا چندین سال دیگر نمی- 
توانست از لحاظ نظامی و جنگ یکهر راست کند» در صررتی که پلافاصله 
بعد از جنگث ماراتون داریوش» آماده برای جنگی دیگر شد. 

تا وقتی که خطر ابر انیان وجود داشت؛ یو نانی‌ها با هم دوست بودند 
و همین که خطر ایرانیان از بین رفت و آخرین سرباز ایرانی خحاك پونان دا 
ترك نمود اختلافاتی که همواره بین ملل یونان بود تجدیدگردید و همین که 
ایام جشن پنجاه روزه منقضی گردید مقدو نیه که در جنگّث با ایرانمان بیش از 
ملل دیگر سر باز داده بود؛ درخو است کرد که آتن و سای رکشورهای یونان؛ 
خساراتی را که وی از لحاظ قذون کشی متحمل شده است بپردازند. 

آتن تصویب کرد غنایمی که از قشون ایران‌گرفته شده به ءقدو نیه داده 
شود اما مقدو تیه آن غنایم را در قبال عسارت ندود خیلی کم می‌دانست و 
می‌گفت که ملل یونان باید خسارات او دا با زر بپرداز ند. 

آتن گفت که مقدو یه و ظیفه وطن‌پرستی خود را به انجام رسانیده و 
کسی که برای دفاع از میهن قیام می کند نباید دعوی خسارت نمایسد. اما 
مقدو نیه گفت آتيك و اسپارت و سایر کشورهای یونان وطن ما نیست نا 
اینکه سربازان مقدونی ب-رای دنا از آ نها جان فداکنند و ملت مقدو نیه 
متحمل خسارت گردد و طوری اختلاف شدت کرد که کشورهای پونانی که 


متحد آتيك بودند خود را برای جنگ با مقدو نیه آماده کر دند. 


۱. بنا برنوشته بعضی از مورخین گذشته:قرهانده‌اد تش ایران در جنگك ماراتون 


«و !تیس» بوده است ند مردو فیوس - متر جم- 





ساختن کاخ شوش و حفر کانال دار بوش 

چون مسایل مر برط به‌اوضاع داحلی بونان مربوط به بحث ما نیست» 
از جنگ‌هابی که بعد از واقعه ماراتون بین خود بونانیان در گرفت صرفنظر 
می کنیم . 

پس از واقعه ماراتون» دوران سلطنت داریوش اول شاهد وقایع مهم 
دیگری بودکه از چشمگیر ترین آنها ساختن کاخ شوش است. 

کاخ شرش در شهر شرش ساخته شٌد و یکی از کاخ‌های بزرگگ دئیای 
دیم برد. 

مبیداء ساحتمان کاخ شوش با مبدام ساختمان کاخ پسرسپولیس یکی 
است و داریوش همان نتشه‌ها را که ببرای کاخ پرسپولیس مورد استفاده 
قرار گرفت» برای ساختن کاخ شوش »ورد استفاده قرار داد» جر این که 
کاخ شوش ساده‌تر سانعته شد و حجاری و مجسمه کاری کاخ پرسپو لیس را 


نداشت. 
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شماره ستون‌های کاخ شوش شصت ستون بود به ارتقاع ستود‌هایی 
که در تخت جمشید وجود داشتند وراجع‌به‌وسعت آن کاخ در کتب مورخین 
قدیم پونانی خیلی صحبت کرده‌اند. 

کاخ شوش دارای بك طالار عظیم بسوده بسا شصت ستون و پسانصد 
اطاق در آن کاخ وجود داشته ودارای حیاط‌های متعدد بوده وجون اثری از 
آن‌کاخ باقی نمانده برد مورخین معاصر اروپا؛ کاخ داریوش را دد شوش 
افسانه می‌پند اشتند» و لی نمی‌توانستند که منکر وجود کاخ پرسپو لیس شوند 
زیرا ستون‌ها و مجسمه‌های آن موجود است. 

هیئت حفاری تاریخی فرانسوی که بسه ریاست «ژان‌پرو» در شوش 
حفاری مبی کرد به ثبوت رسانید که کاخ داری-وش در شوش و اقعیت داشته 
چون‌توانست آ ار آن‌کاخ را از زیر حالك بیرون براورد و از جمله پایه شصت 
ستون طالار بزرگث کاخ داریوش در شوش به دست آمد و نی زکتیبه‌ای از 
طرف هیثت حفاری کشف شد که ازطرف داریوش نوشته‌شده بود و آن کتیبه 
نشان می‌دهد که کاخ داریوش در شوش و کاخ پرسپو لیس در فارس در يك 
موقع آغاز شد و نکته‌ای دیگر که از آن کتیبه استنباط می‌شود این است که 
وقتی داریوش شروع به ساختن کاخ شوش کرد پسدرش «ویشت‌اسب» با 
«هیست اسب» و پدر بززگث او «ایرشام» یا «ایرشاما» زنده بوده است. 

کتیبه مز بورمثل تمام کنیبه‌های دارپوش با جمله معروف «منم داریوش 
شاه شاهان» شاه این کشورها» پسر و بشت اسب هخامنشی» شرو ع مسی‌شود 
و آنگاه می‌گوید «به یاری یزدان اين بنا را می‌سازم که بعد از مسن بسرای 
کسانی که در این کشور سلطنت خو اهتد کرد باقی بماند و از آیندگان تقاضا 
می کنم هرگز در صدد تخریب این بنا برنیایند». 

ژان‌پرو فرانسوی می‌گویدکاخ داریوش در شرش مثل کاخ پرسپو لیس 
طوری محکم ساخته شد که اگر آن را ویران تمی کردند امروز مثل بیست‌و 
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پنج قرن قبل از این» يك عمارت نو به نظر می‌رسید. 

کاخ پرسپولیس هم اگر وبران نمی‌شد امروز مثل دوره داریوش اول 
عمارتی نو بود و می‌دانیم که پرسپولیس را اسکندر ويران کرد و به عقیده 
حفاران ف-رانسو ی که کاخ شوش را کشف کرده‌اند آن کاخ نیسز بسه دست 
اسکندر ویبران شده است و از این جهت سنگت‌های کاخ را نمی‌بينيم که 
تمام آذها را برای ساعتن عمارات دیگر بردند. 

سنگ‌های عمارت پرسپولیس از ایین جهت باقی مسانده که بعد از 
دوران اسکندر» در دوران اشکانیان و ساسانیان؛ ایرانی‌ها شهرت مسی‌دادند 
که آن عمارت يك آتشکده بزر گث بوده و چرن آتشکده نزد سلاطین و کم 
مقدس بود؛ از بردن سنگث‌های آن و کار گذاشتن در عمارات دیگر خودداری 
می کردند. درزمانهای بعد.ایر انیان برای‌این که حکام بیگا نه را مانع ازبردن 
سنگهای کاخ پرسپو لیس شوندگفتند که آنجا بار گاه و تخت‌سلیمان است 
وچرن سلیمان نزد اعراب محترم‌بود» لذا سنگ‌های پرسپولیس به‌جا مانده 
و گرته امسروز در پرسپولیس هم مثل شوش يك قطعه سنگّث پیدا نمی‌شد و 
از آن عمارت عظیم چیزی باقی نمی‌اند. 

داریوش اول بعد از این که خبر شکست خوردن قشون رد را در 
پوذان شنیده تصمیم گرفت که مرتبه‌ای دیگر به بر نان قشون بکشد امسا آز 
عصر حبری وحشت آور رسید و داریوش اطلاع حاصل کر د که مصر؛ مورد 
حمله سیاهپوستان قرار گرفته و آنها» سکنه مصر را قتل عام کردند و «دادافر» 
فرمانفرم‌ای کل مصر راکه يك ایرائی بود به قتل رسانیده‌اند. 

در کتاب عهد عترق نوشته‌اند که مصررگاهی دچار بلا می‌شود و آب 
رودخانه نیل مبدل به‌نعون می‌گردید واز آسمان وز غ می‌بارید اما نتوشته‌اند 
بزد گتر ین بلایی که بر مصر و ارد می آمد حمله سیاه‌پوستان بود. 


سیاه‌ب-وستان بارها جسه در دوره سلطنت فراعنه و چه در مسرقعی که 
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مصر جزو امپراطوری ایسران بود و چه هنگامی که یوتائی‌ها به اسم سلسله 
بطالسه در مصر ساطنت می کردنده به آن کشور حمله می نمودند. 

سیاه پسوستان از جنوب سرزمین کوش مسی آمدند و واضح اس ت که 
سیاه‌پوستان وقتی از جنوب سرزمین کوش به راه می‌افتادند او ل کشور کوش 
را سورد قتل و غارت قرار می‌دادند و بعد به مصر می‌رسیدند زیرا کوش 
قدیم و سودان آمروزی در جنوب مصر است. 

آنها درطول شط نیل به قتل وغارت ادامه می‌دادند تا این که به شمال 
مصرمی‌رسیدند. اگردر‌صر نیروبی به وجود می آمد تا این که سیاه پزستان 
را از آنجا بسراند سیاهان از همان راه که آمده بودند در طول شط نیل 
مراجعت می کردند و در غیر آن صورت در مصر می‌ماندند. 

در صدر تاریخ مصر بعنی در دوره‌ای که از سلسله اول فسرعرنها 
آغاز می‌شرد (در مصر تا وقتی که سلاطین هخامنشی آن را جزو امپراطرری 
ابران کردند ۴ ساسله از فرعونها زمامدار بودند) فراعنه آن کشور برای 
جلو گیری از هجوغ سیاهان در جنو ب کشور کرش دیوار می‌ساختند و بعد 
آزمودند که حتی دبوار نمی‌تواند مانع از تجاوز سیاهان شود: زبرا سیاد- 
پوستان دیواررا دور می‌زدند و برای این که دیواربتراند جلوی سیاه‌پوستان 
را بگیرد لازمه‌اش ایسن بود دیواری بسازند که يك سر آن در مشرق قاره 
افسریقا وصل به اقیانسوس هند بشود و سر دیگرش در مغرب قاره آفریقا 
وصل به اقیانوس اطلس. 

چون فراعنه مصر نمی‌توانستند يك چنان دیواری را بساز ند مصر باز 
مورد تهاجم سیامان قرار می‌گرفت- 

«ماو اردفاست» آمربکایی در بیو گرافی حضرت موسی می‌نویسد که 
وی موقعی که در ارتش مصر خدمت میکرد از,طرف فرعون مأمورگردید 
که به جنوب کشور کوش برود وسیاه‌پوستان را تنبره نماید و او رفت و آن 
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مأموریت را به انجام رسانید. 

چون فراعنه مصنر ذمی‌تو انستند که از تهاجم سیاهان جلو گیری ثمایند 
آنها را بعد از تهاجم تنبیه می‌کردند و معلوم است که تنبیه قبایل سیاهپوست 
جنوب کوش ازطرف يك فرءون مصری چگونه برد. سیاه‌پوستان هم وفتی 
مصر را مررد تهاجم قرار می‌دادند نه فقط مرد و زن را مسی کشتند؛ بلکه از 
قتل کودکان شیرخوار هم فرو گذاری نمی‌نه‌ودند. 

موقمی که داریوش اول و الی مصر بود؛ يك پادگان قوی مجهز به 
ارابه‌های جنگی در جنوب کوش نگاه می‌داشت که مانع از تهاجم سیاه. 
پوستان ( که هر گز معاوم نبود در چه تاریخ به سوی شمال به راه می‌افتند) 
بشود. اما «دادافر» والی ایرانی مصر از آن احتیاط خودداری کرد وناگهان 
مصر مورد تهاجم سیاه‌پوستان قرار گرفت. 

سیاه‌پوستان از راه شط نیل و خشکی به طرف شمال به راه افتادند و 
آن‌قدر جمعیت آنها زیاد بودکه وقتی به جاهای کوچك می‌رسیدند تاآخرین 
حبه گندم و آخرین‌باقلارا می‌عوردند(مصربهای قدیم خیلی باقلامی کاشتند). 

در ادو ار باستانی مناطق بزر گث کشاورزی مصر قسمت‌های شمال آن 
کشوربود و درجنوب مصر کشاورزی وسعت نداشت. درشمال مصر آن‌قدر 
گندم وجو و باقلا وپنبه کشت می‌شد که تمام کشورهای‌اطر اف در یای‌مدیتر انه 
که مجاوره‌صر بودند کمیود حواربار عود را از مصر تأمین می‌کردند و در 
تمام آن کشورها برای تهیه لباس از پنبه و کتان مصری استفاده می‌شد. 

وقتی که سیادپوستان به مناطق کشاورزی شمال مصر رسیدند متوجه 
شدند که تباید انبارهای غله و جنوب را از بين ببرند چون خو دشان گر سنه 
می‌مانند اما در کس راکه دیدند کشتند و دادافر حکمران کل مصر هم مثل 
دیگر ان کشته شد. 

مردم مصر با اين که دانستند که سیاپوستان تهاجم کرده‌اند نگر یختند» 
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در صورتی که سکنه کشورهای دیگر اگر نزديك شدن آن خطر را احساس 
می کردند فرار را برقرار ترجیح می‌دادند. 

علت این که سکنه فصر فرار نکردند این بودکه فکر مسی کردند اگر 
ند و به جای دیگر بروند» بدون قبر خحواهند ماند و چند سال بعد از 





مردن مومیابی نخواهند شد. 

يك مصری در تمام عمر پس‌انداز می کرد تا اين که قبری خریداری 
کند و جسدش بعد از مرگث مومیایی شود و بانك که بسرای اولین بسار دز 
مصر به وجودآمد برای این بود که مردم در آمد خود را در آن برای عرید 
قبر و مومیابی شدن بدن پس‌انداز نماینده چون يك مصری عقیده داش ت که 
زندگی او در اين دنبا موقتی است و زندگی دایمی او بعد از مردن شروع 
می‌شود» مشروط بر این که او را بعد از مر گث مسومیابی کنند و در يك قبر 
جا بدمند. يك مصری قدیمی بدون اغراق فقط برای مردن ز ندگی می کرد 
و در زندگی او هیچ بدبختی مخرف‌تر از آن نبود که قبر ن-داشته بساشد و 
جسدش بعد از مر که مومیایی نشود. 

چون مردم می‌ترسیدند که بدون قبر بمیر ند و جسدشان مومیایی‌نشود 
شی‌ماندند و کشته می‌شدند. اگر يك حساکم جدی و مدیر در آن کشور بود 
می‌توانست که از استقامت مردم استفاده ثماید و آنها را مقابل سیاهان مجهز 
کند و چون همه قصدایستادنداشتند حدله سیاهپرستان را رد می کردند» و لی 
چون يك حساکم لایق در مصر نبود سیاه‌پوستان همه جا را اشغال کر دند 
و آن‌قدر کشتند که دیگر موسسات مر میابی کردن اجساد نمی‌رسیدند که آنها 
را مومیایی کنند و اجساد را در شط نیل می‌انداختند و به کام تمساح‌ها ی آن 
شط می‌رفت. 

وقتی عبر حمله سیاه‌پوستان به مضر و اینکه کسی نبو د که جلوی آنها 
را بگیرد به داریوش رسید خیلسی متأثر شدء زیرا او مسدتی در مصر بسر 
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برده واز وضع آن‌جا اطلاع داشت و می‌دانست که براثر حمله سیاهپوستان 
چه بر سر مردم مصر آمده است و گفت دادافر مردی نيك‌بخت بودکه بسه 
دست سیاهان به‌قتل رسید و گرنه من اورا طوری مجازات می کردم که برای 
تماع حکام باعث عبرت شود. 

موقعی که سیاهان به مصر حمله کردند در آن کشور مشغول حفر کاننال 
دار یوش بودند. گفتیم که کانال داریوش شطنیل را به دریای فلزم متصل می. 
کرد و یکی از کارهای بسیار بزر گث داریوش به شمار می آید. 

ار نقشة رودخانه نیل را درشمال مصر مقابل خود بگذاریم ومشاهده 
کنیم که بین شاخسه شرقی آن رودخانه و دریای قلزم چتدر فساصله وجسود 
دارد؛ متوجه می‌شویم که حتی امروز که کانال‌ها را با وسایدل مکانیکی حفر 
می‌کنند» حفر کانال داریوش کاری آسان یست تا چبه رسد به آن رو ز که 
وسایل حفر عبارت بود از کلنگگ و بیل و خاکها را بر پشت انسان بسا بسر 
پشت چهارپایان حمل می کردند و به جای دیگر می‌بردند. 

دار پوش اول برای حفر کانال «دار بوش» فقط مواجه با اشکالات وال 
برداری نشد؛ بلکه مهندسین مصری با او مخالفت کردند و گفتند اگر ایسن 
کانال‌حفر شود آب‌دریای قلزم وارد مصر خواهد شد و مصر را غرق خو اهد 
کرد وشگفت آنکه در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی که «فردینان - دو لسپس» 
فرانسوی می‌خواست کانال سوئز را حفر کند و دربای مدیتر انه را از راه 
آن کانال به دریسای قلزم متصل نماید همین حسرف را زدند و بعضی از 
مهندسین گفتند که اگر کانال حفر شود مصر غرق خواهد شد و آب دریای 
مدیترانه مصر را غرق خواهد کرد. 

غرر از ایرادی که مهندسین مصری می‌ گرفتند کاهنال مصر قدیم نیز با 
حفر کانال دارپوش مخااف بودند؛ زیرا در سر راه کانال يك معبد پسود و 
داریوش جاره‌ای نداشت جز آین که‌آن معبد را ویران نمابد و کانال 


۴ ۲1 سرزمین جاوید 


را بگذراند و در غیرآن صورت بایستی مسیر کانال را تغییر بدهد و متمایل 
یه جنوب يا شمال شود و علاوه بر اينکه کانال انحنا پیدا می کرد در هر دو 
جهت به قطعه زمین سنگستانی برمی‌خورد و حفر کانال در آن زمین طوری 
دشوار می‌شد که سال‌ها اتمامآن کانال را به تأخیر می‌انداعت. 

داریوش برای این که کاهنان مصری را با حفر کانال مسو اف قکند» يك 
معبدء بزرگتر ازمعبدی که باید ویران شود به هزینه حود ساخعت و به‌کاهنان 
تقدیم کر دکه آنها موافقت نمایند معبدی که در مسیر کانال مسی‌باشد ویسران 
گردد. 

حفر کانال داریوش یکی از نقشه‌های بزرگک و اساسی پادشاه ایسر ان 
به شمار مس ی آمد و او می‌دانست که آن کانال علاوه بر اٍن که دارای فایده 
اقتصادی مي‌باشد دارای فایده استراتژیکی است و سبب می‌شودکه ایران 
بت وان د کشتی‌های جنگی متفرق خود را که در دریای شرق و غرب دارد دد 
يك تقعله متمرکز نماید و کشتی‌های بازر گانی که از بتادر جنوبی ابران بسه 
حرکت در می آیند می‌تو انند از راه آن کانال به تمام بنادر اروبا برو ند. 

اهجسوم سیاه‌پوستان به مصر علاوه برآثار ناپسند دیگر سیب تعطیل 
کار حفر کانال داریوش نیز گردید. 

طوری وسایل رسانیدن خبر در قسمت‌های مختاف امپراطوری ایران 
سریح بسودکه داریوش اول» شش روز بعد از رسیدن سیادپوستان به شمال 
مصر از آن و اقعه مطلع گردید و اگر مقرر بودکه پادشاه اسران بحه توسط 
کارو انیان از آن تهاجم مطلع شود پنج ماه و شاید شش ماه طسول می کشید 
3 این که از واقعه مزبور مطلیع می‌گردید و داریوش تصمیم گرفت که مود 
به مصر برود و غاثله را رفع نماید. 

در همان اوقات که خبر وقایع مصر به اطلاع داریسوش اول رسید 
يك واقعه ناگوار دیگر هم برای داربوش اول اتفاق افتاد و آن این بود که 
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پسر بزرگش «آرتوبازان» يا «آرتو بازانس» بر پدر شورید. 

تا سال ۴۸۸ قبل از میلاد که کاخ شوش به اتمام دسید» داریوش اول 
ولیعهد خود را به طور رسمی تعبین نکرده بود و گسرچه‌گاهی خشایار پسر 
کو چکش را در غیاب خود مآمور رسید کی به اموز کشور می کرد اما 
آن جانشینی جنبهٌ موقتی و غیر رسمی داشت و در سال ۴۳۸۸ قبل از میلاد 
خشایار راکه از بطن اتوسه دختر کوروش به دنیا آمده بوده و لیمهد رسمی 
کرد و از آن به بعد محفق شد که بعد از مر گک داریوش اول خحشایار پادشاه 
ایران حواهد شد نه آرتوبازان پسر بزرگك داریوش. 

تردیدی وجود ندارد که نفوذ اتوسه در داریسوش اول و حسدسانی 
که به او کرد تا این که به سلطنت رسید در تصمیم داریوشء از لحاظ نصب 
عشایار به سمت وایعهد رسمی ایسران خیلی ار داشته است و دار برش 
با نصب حشایار به سمت و لیمهد پاداش خدمات برجسته مادرش اتسوسه را 
می‌داد. 

چون برای بر کنار کردن آرتوبازان از مقام ولایت عهدی: يك علت 
موجه وجود نداشت» داربوش گت چون آن پسرهنگامی به دئیا آمد که وی 
هنوز پادشاه نبوده و حشایار در دوران سلطتت او متولد شد و از آن گذشته 
مادرش دختر کوروش پادشاه اسبق اير ان است» لذا او را به سمت ولیعهد 
انتخاب می‌نماید. 

آرتسوبسازان که در آن مسوقیع ساتسراپ و به قسول ایسرانیسان 
خجشتره‌پاون در آذرب-‌ایجان بود حیلی متأثر شد و تصمیم داریوش را ظلمی 
بزر گت نسیت به خود دانست. 

اگر داریوش اول درحال حیات نبود آرتو بازان خود را پادشاه ايرات 
می‌نامید؛ اما داریرش اول بزرکتر از آن بودکه پسرش بتسواند در زمان 


حیات وی نود را پادشاه ایرآن بنامد و چسون نمی‌تسو انست آن تبعیض را 


۴۶ ۲ سرژمین جاو ید 
تحمل کند از اطاعت پدر خار ج شد. 

داریوش اول که می‌دانست قلب آر توبازان را مجرو ح کرده؛ نافرمانی 
او را کوچکتر از آنچه بسود تلقی کرد و نخواست که او را به مجازات 
پرساند. 

گفتیم در دوره ساطنت داریوش اول زک يك ساتر اپ ِا مأمور دبگر 
بادشاه باغی می‌شد؛ به طوری مهیب به مجازات مسی‌رسید. مجازات 
آرتو باز ان که ساتراپ بود و سر از اطاعت پادشاه پیچید؛ در آن دوده این 
بودکه شقه شود پا این که زنده پوست بسدنش را بکنند و داریسوش نمی- 
خواست پسرش را به مجازات برساند و انتظار داشت که مرود زمان» از 
اندوه پسر بزرگش بکاهد و جراحت قلبی او التیام بپسذیرد و خود ابسراز 
پشیمانی کند و به سوی او برگردد. 

اما آرتوبازان به کردستان حمله‌ورگردید و آنجا را اشغال کرد و آنگاه 
درصدد بر آمد که به کارامیسین کسه ام‌روز مسوسوم به کرمسانشاهان است 
حماه‌ور شود. 

داریوش می‌عو است که از کسردستان صرف‌نظار کند که کردستان هتم 
جزو حوزه حکومت پسر بزرگش باشد اما آن موضو ع‌کسانی را که تا آن 
دوز از بیم او» جرأت نمی کردند سر بلند کنند جسری می کرد و آنها تیسز 
درصدد برمی آمدند که حوزة فرماندی نحود را از کشور ایران جدا نهاپند 
و خود را مستقل بدانند. 

از آن گذشته داریوش اول فکر ساطنت خشایار را می کرد و پیش‌بینی 
می‌نمودکه پس از مرگث او بین آرتوبازان و عشایار جدگث بسرادر کشی 
شروع خوامد شد و تا یکی از آن دو به قتل نرسد يا از پا درنیایدآن جنگ 
خاتمه نخواهد یافت. 


آرتوبازان نتوانست‌کار امیسین را بگیرد: چون داربوش نیرو به آنجا 
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فرستاه و در عوضص به آسیای صغیر حمله‌ور گردیسد و تصمیم گرفت تمام 
کشوره‌ای آسیای صفیر را تا کتار دریای غربی به تصرف در آورد؛ اما باز 
نتیجه نگرفت. از آن به بعد داریوش دائست که چاره ندارد جبز این که با 
پسرش بجنگد» چون اگر وی دا بر سر جایش ننشاند امپراطوری بسزرگث 
او متلاشی خواهد شد. 

گزنفون می گوید بعد از این که ارتش ایسران در جنگ ماراتون 
شکست خورد دادیوش برای تهاجم به پونان يك نقشه چهارساله طر ح کرد 
و تصمیم گرفت که در آن چهار سال نیروی زمینی و دریایی ایران را طوری 
قوی کند که مقاومت یونان در قبال ابران غیرممکن شود. 

اما تهساجم سیادپوستان ببه مصر و یاغی شدن پسر بزرگش سیب 
گردید که داریوش قسمت‌هایی از نیروی جود راکه برای جنگ با بونان 
بسیج کرده بود» به سوی مصر بفرستد و به جنگك پسرش برود و داریسوش 
فرماندهی ارتشی راکه باید به جنگ پسرش برود خود بر عهده‌گرفت. 

وقتی داریوش با قشون خود از جنوب ايران به راه افتاد پسر بزر گش 
در «سین‌دژ» بود و بعدازحمله‌ای که به آسیای صغیر کرد چون نتبجه نگرفت 
به سین‌دژ واقع در کردستان بررگشت و امروز سین‌دژ را سنندج می‌خو انند. 

سین در زبان پهلوی مخامنشی یکی از اسامی آفتاب بود و بعد براثر 
تفاوت لهجه شین شد و تمام سین‌ها که در آغاز اسامی شهره‌ای ابر آن دب‌ده 
می‌شو د به معنای آفتاب می‌باشد. 

آریان مورخ معروف راجع به سین‌دژ چنین می‌گویدء 

«قلعه‌ای بود وافع دريك دشت محاط از کوه و اير انیان عقیده داشتند 
که آن قلعه را «دا -اه-وه» ساخته است». 

دا .اه وه کلمه‌ایست که در زیسان فارسی امروزی به شکل «دیسو» 


در آمده بز سین‌دژآنقدررمحکم بود که مردم تصورمی کردند آن قلعه را دیوها 
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ساخته‌اند و ساختن یسك چتان قلعه را به دست آدمی غیسرممکن می‌دائستند 
و اگر در آن قلمه آذوقه کافی فراهم می‌کردند چون چند چاه آب داشت 
می‌تو انستند تا مدتی نامحدود مقاومت‌کنند. دیواردای قلعه آنقدر بلند بسود 
که کسی نمی‌توانست بر آن صعود نماید و آن قدر استحکام داشت که هیسیچ 
منجنیق فادر به و بر ان کردن آن نبود. 

آریان می‌گو ید اير انیان عقیده داشتند که در قدیم يك دیو بزرگث 
مدت هزار سال در آن قلعه مقابل تهاجم نسل‌های متعددآدمیان مقاومت کرد. 
ولی (به قول آریان) آن افسانه قابل‌قبول‌نیست وقلعه سین‌دژ را «ایشتوویگو» 
پادشاه ممروف ماد ساخعت و برای ساختن آن قلعه سنگی از اسیران آشودی 
استفاده کرد. 

آر توبازان وقتی شنید که داربوش برای جنکّث با او به راه افناده» 
توقف در آذر بایجان را به صلاح ندانست و پیش‌بینی کرد که امبرای محلی 
آذربایجان به دستور داریوش با او وارد در جنگ خر اهند شد» به آسیای 
صنیر هم نمی‌تو انست برود برای این که سلاطین آسیای صغیر را با حسود 
دشمن کرده بود لذا بهتر آن دانست که آذوقه کافی فسراهم کند و در سین‌دژ؛ 
قلگی شود چون آن قلعه را غیرقابل تسخیر می‌دانست. 

آرتو بازان با عده‌ای از مردان جنگی که راجع به شماره آ نها روایات 
متفاوت وجود دارد به قلعه سین‌دژ رفت. داریوش بعد از ورود به کردستان 
آن قلمه را محاصره کرد و عده‌ای از سربازان خود را اطراف قلعه‌گذاشت 
و خود به آذرببایجان رفت و آثار سلطه پسر بسزر گش را در آذرب‌ایجان از 
بین برد و از سلاطین محلی آسیای صغیر دلجویی کرد که بدانند حمله پسر 
بزرگش به آسیای صفیر به امر داریوش نبوده است و سلاطین مسزب-ور 
جواب دادند که پادشاه ایران را به عسوبسی می‌شناسند و مسی‌دانند که وی 


نظری نسبت به کشورآنها ندارد و آرتوبازان عسودسر به آنها حمله کرده 
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آسرت : 

این‌دا را آریان می‌گوید و اضافه می کند که داریوش برای سلاطین 
محلی آسیای صغیر هدایایی فرستاد و آنها نیز مدایایی برای داریوش ارسال 
داشتند. پعد پادشاه ایران به کردستان بررگشت و افسری موسوم به «او لوس» 
یا «اولوش» را مأمور تسخیر قلعه سین‌دژ کرد و به اوگفت قلعصه‌ای وجسود 
نداردکه يك با چند نقطه ضعف نداشته باشد. در بعضی از قلعه‌ها آب نیست 
و تشنگی محصورین را وادار به تسلیم می کند؛ در برخی از قاعه‌هسا حصار 
نیت آسننخا: ود می‌تو ان آن را ویران‌کرد و درقلاع دیگر» به مناسپت این که 
زمین از خحالك می‌باشد می‌تو ان نقب حفر نمود و وارد قلعه شد. 

ابن چا دشت است نه‌کوه و اگر تو نتوانی با حمله مستقیم» این 
قلعه را تصرف کنی می‌ترانی نقب حفرنمابی و از راه نقب وارد قلعه شوی. 
دیگر این که این‌جا سردسیر است و در فصل زمستان هوا خیلی سرد می‌شود 
و از هسم‌اکثرن برای سربازان خود خانه بسا ز که در فصل زمستان مجپور 
نشوی محاصره را ترلذمایی و سربازان خحود را برگردانی و بعد از ایسن 
که قلعه را تصرف کردی؛ آرتوبازان را به قتل پرسان و سرش دا برای من 
بفرست و گرچه او پسر مسن می‌باشد؛ ولسی پسری که به روی پدر شمشیر 
بکشد همان بهتر که وجود نداشته باشد. 

او لرس‌گفت يك خواهش دازم. 

داریوش پرسید خواهش تو چیست؟ 

اواوس گفت گرشت و استخوان من با نان همخامنشیان پروریده شده 
و من نمی‌توانم بك شاهزاده مخامنشی دا به قتل برسانم و حواهش می کنم 
که مسر! از کشتن پسر سود معاف کنی و بعد از اینکه او را دستگیر کنردم 
نزد پادشاه خو اهم فرستاد و پادشاه ود می‌داند که در مورد او چه باید 


بکند. 


۰ (] سرزمین جاوید 


دارپوش متوجه‌گردید که اولوس راست می‌گوید و نمی‌تواند پسرش 
را به قتل برساند و موافقت کرد که بعد ازاینکه قلعه سقوط کرد و آرتوبازان 
دستگر شد او را نزد وی بفرستد. 

بعد» دارپسوش از سین‌دژ بر گشت و به شوش رفت و در آنجا بیمار 
شد وچون در زندگی مردی برد واقع بین ومنظم ومنطتی همین که بیماری 
او طولانی‌گردید دستور داد که برای او در نقش رستم قبر بسازند. 

قبر او که اينك درنقش رستم هست. اما اثری از تابو تش وجود ندارده 
چها, ستون داشت و آن قبر را در دل سنگث حفرکردند و حجاران به‌وسیله 
قام سنگگ را کندند و ناگزیر قلم آنها از پولاد بوده است. چسون سنگی که 
برای ایجاد قبر داریوش و سایر سلاطین هخامنشی نقسر شد جر به وسیله 
قلم پرلادی قابل حجاری نیست. 

چون چنین است ما نساگزبريم قیسول کنیم که در دوده داریسوش از 
ساعتن پولاد با آهن اطلاع داشتند و گر نه نمی توااستند سنگ‌های سخت 
را بتراشند و در دل سنگگ برای داریوش قبر حفر کنند. طرز دفن اموات 
در آذ دوره چنین بودکه مرده را در تابوت می‌نهادند و تابسوت را در قبسر 
جا مي‌دادند. 

داریوش گفت برای او تابوت‌سنگی فراهم کنند و بعد از اینکه نوت 
کرد جسدش را در تابوت سنگی بگذارند و سر تابوت را مسدود نمایند. 

در دوره‌ه‌ای بعد طرز دفن اموات در ایبران تغییر کرد و جسد را قبل 
از اینکه دفن کنند بالای کوهی می‌نهادند تا اپین که چسد مرده حالك را که به 
عقيدة زردشتی‌ها پاك بودآلوده نکند و بعد از اینکه گوشت از بین می‌رفت 
استخوان مسرده را دفن می کردندء اما در دورةٌ هخاء‌نشیان و قبسل از آن» 
مرده را سثل امروز با تابوت دفن می‌نمودند. 


بعضی تصور کرده‌اند چسون قبر داریوش و سایر سلاطین هخامنشی 


سأختن کاخ شوش... (۲] ٩۰۵۱‏ 


در دل سنکت در کوه» حفر شدء لذا جسد داری-وش و دیگران هم م‌انند 
اجساد ادوار بعد مدفون گردیده است. 

یعنی ابتدا جسد داریوش دا بالای کوه در هوای آزادگذافتند تا این 
که‌گوشتش بکلی از بين برود و غیر از استخوان باقی نماند؛ در صورتسی 
که این طور نیست و داریوش از این جهت قبر خود را در دل کسوه حفتر 
کرد که در ادوار بعد از تطاول دشمتان سلسله هخامنشی مصون بساشد و 
متأسفانه مصون نماند و تابوت حاوی استخوان‌ه‌ای او را بسردند و کسی 
نمی‌داند که آیاآن استخو آن‌ها را دفن کردند با در بیابان ریختند و حفر قبر 
داریوش در کوه و در دل سنگ ناشی از مأل‌اندیشی و و اقع‌بیتی آن مرد 
بزرگث بود. 

کوروش هم که قبرش امروز هست با تابوت دفن شد و سایر سلاطین 
مخامنشی که بعد از داریوش به سلطنت رسیدند با تابوت دف.ن شدند و به 
طور کلی در آن دوره اموات را با سه نوع تابوت سنگی و سفالی و چویی 
دفن می‌کردند.۱ اثراف با تابرت سنگی به قبر می‌رفتند ودیگر ان با تابرت 
سفالی یا چوبی راه دنبای دیگر را پیش می‌گرفتند. 

«رده ب-دون زر و زیور دفن می‌شد و فقط چسد را باکافور معطتر 
می کردند و شگفت آنکه از بين انواح عطرها کافور را انتخاب کرده بودند 
و گوبی می‌دانستند که‌کافور دارای حاصیت ضدعفونی است و امروز مسا 
می‌دانيم کافور این خحاصیت را دارد. 

هیچ يك از مورخین گذشته نتوشته‌اند که بیماری داریوش چه بوده 
غیر از کتز یاس پزشك و مسورخ یوتسانی که مسدت بیست‌سال در دربسار 

۱ در آذدماه ۱۳۴۸اداره باستان‌شناسی اطلاع داد که در قیار یه نزديك تهران 

قبرستانی مسیوق بد هزار سال قبل از میلاد کشف شده که ددآن اموات دا درون 
تابوت سفالی دفن کرده‌اند - متر جم. 





۲۳ (۲] سرزمین جأوید 


هخامتشیان طبابت کرد. این مورخ و پرشك می‌نویسد که داریسوش اغسذیه 
چرب و برروغن را دوست می‌داشت و بیماری او «احتقان کید» بود. 

بر طبق قواعد بهداشت ی که امروز در دست است باید ابن نظریه 
صحیح باشد و حوردن چربی زیاد کبد را حسته و علیل می کند و داریوش 
که در همه عمر غذاهای چسرب را دوست می‌داشت» مبتلا به بیماری کبد 
شده بود و این همان بیماری است که بقراط ( که بعد از مسرگث داری‌وش 
متو اد گردید) آن را از بیماری‌ه‌ای گرم خواند یعنی از بیماری‌هایی دانست 
که عات آن‌گرمی می‌باشد و نظربه بقراط راجع به‌گرمی و سردی ورطوبت 
و عستگی تا همین اواخر مورد اعتناء و اعتماد بود. 

اگر بقراط می‌خو است مرض داریوش را بشناساند می‌گفت که وی 
مبتلا به مرض گرمی شده است و ما امروز نمی‌دانستیم که مرض او چه ببود 
آما کتزباس علاوه بر طب بونانی از طب ایرانی هم بر خوردار بود ولذا 
توانست که بیماری داریسوش دا با وضوح بیشتر بگرید و قرینه دیگر که 
نشان می‌دمد که تشخیص کتزیاس نباید نادرست باشد این است که بیماری 
داریوش طولانی شد و بیماری کید از بیماری‌هایی است که مزمن می‌شود 
و به طول می‌انجامد. 

برای معالجه دار برش پز 





انی ازمصر و بابل و آسیای صغیر آوردند» 
اما هیچ يك از آنها نتوانستند که پادشاه بزرگگ هخامنشی را مداوا نمایند 
اما به او می‌گفتند که مداوا حواهد شد. 

داریوش به وسیله کبوتر ق-اصد» حشترپاون‌ها پدنی حکام ایسالات را 
به شوش احضار کرد و بمد از این که آمدند دستور دادکه در روز معیسن 
آنها و سرانکشوری و لشکری حاضر در شوش و چند تن از پرشوایان 
روحانی و پسرش خشایار ولیعهد کشور و يك کاتب بر بالین او حضود بههم 
رسانتك. 


ساختن کاخ شوش... ۲ ۱۰۵۳ 


وقتی آنها و ارد اطاق شدند به همه اجازه جلوس داد و با صدایسی 
ضعیف گفت: 

- پسزشکان به من می‌گویند معالجه خواهم شدء ولی من می‌دانم که 
خواهم مرد» زیرا بهترین پزشك برای تشخیص زنده ماندن یا مردن» خود 
بیمار است و او» از حال خود می‌فهمد که آیا زنده می‌ماند یا می‌میرد. 

داریوش قدری مکث کرد تا این که کاتب آنچه گفتد است بنویسد و 
آنگاه چنین اظهار نمود: 

اینك که من از دنب می‌روم بیست و پنج کشور جزو امپراطضوری 
ایسران است" و در تمام آن کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن 
کشورها دارای احتر ام هستند ومردم آن کشورها نیز در ايران دارای احترام 
می‌باشند. 

باز دادپرش قدری سکوت کرد که کاتب بتواند اظهار اتش را بنویسد 
و سپس گفت: 

- جانشین من حشایار باید مثل من در حفظ این کشورهسا بکوشد و 
راه نگاه‌داری این کشورها این است که در امور دالی آنها مسداخله نکند 
و مذمب و شعایر آنها را محترم بشمارد. آنگاه به طور مستقیم خشایپار را 
طرف خطاب قرار داد و به کاتب گفت که هر چه به پسرش می‌گوید بنویسد 
و چنین گفت: 

- اکتون که من از جهان می‌روم تو دوازده کرور داريك زر در خزانه 
سلطنتی داری واین زر یکی از ار کان قدرت تومی‌باشد زیرا قدرت پادشاه 
ققط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست. پیوسته به خاطر داشته باش 
که تو باید براین ذخیره بیفزایی نه این که ازآن بکاهی» من نمی گویم که دز 

۱ دد کتیبةٌ بیستون از بیست و س دکشور تا) برده شد ولی موقع مر گث دادیوش 

۵ کشود جزو امپراطودی ايران بود - مترچمء 





۵۴ ۲ سرژمین جاو ید 


مواقع ضروری ازاین ذخیره‌برداشت نکن زیرا قاعده زر درخز انه آن است 
که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند اما در اولین فرصت آنچه برداشتی 
به خزانه بر گردان. 

مادرت اتوسه بر من حق دارد و پیوسته وسایل رضایت خساطرش را 
فراهم کن وبدان که اگر کمك‌های او نبود شاید من به سلطنت امی‌رسیدم نا 
این که تو بعد از مرك من پادشاه بشوی. 

اکنون بسرادر تو آرتوبازان در قلعه سیندژ است و من؛ او لوس زا 
مأمسو رگشودن آن قلمه و دستگیری آرتوبازان کرده‌ام و بعد از ایسن که او 
را دستگیر کرد برادرت را نکش واو را در یکی از قلاع جا بده و وسایل 
زندگی‌اش را به طوری که موافق با شأن شاهزادگی او باشد ف راهم کن و 
بگذار زن و فرزندانش با وی بسر ببرندء اما نگذار که از قلعه ار ج شود 
و باز طغبان کند و برای تو مزاحمت ایجاد نهء‌اید. داریسوش مرتبه‌ای دیگر 
توقف کرد و بعد از اینکه کانب اظهارانش را نوشت گفت: 

سبده سالاست که من مشغول‌ساختن انبارهای‌غله در نقاط مختلف کشور 
هستم ومن روش ساختن این انبارها راکه با سنگث ساخته می‌شود وبه شکل 
استوانه است در مص رآموختم و چون انبار پیوسته تهو یه می‌شود حشرآت 
در آن به وجود نمی آیند و غله درابن انبارها چند سال می‌ماند بدون این که 
فاسد شود وتو بعد از من باید به ساختن انبارهای غله ادامه بدهی تا این که 
همواره آذوقه دو یا سه سال کشور در انبارها موجود باشد و هر سال بعد 
از این که غله جدید به دست آمد از غله موجود در انبادهسا بسرای تأمین 
کسر خواربار استقاده کن وغله جدید را بعد از این که بوجاری شد به انبار 
منتقل بنما و به این ترتیب تسو هر گز برای آذوقه مملکت دغدغه نخواهمی 
داشت ولو دو پا سه سال پیاپیء حشکسالی شود. 

داریوش دیگر بار مکث کرد و پس از ایسن که اتب اظهاراتش دا 


ساختن کاخ شوش... 0ج ۱.۵۵ 
نوشت گفت: 
- هر گز دوستان و ندیمان خود را به کارهای مهم مملکتی نگمار و 
برای‌آنها همان مزیت دوست بودن بسا تو کافی است چون اگر دوستان و 
ندیمان خود را به کارهای مملکتی بگماری و آنها به مردم ظلم کتند واستفاده 
نامشروع نمایند نخواهمی توانستآنها را به مجازات برسانی چون بسا تو 
دوست هستند و تو ناچاری که رءابت دوستی را بنمایی. 
کانالی که من می‌خواستم بین شط نیل و دریای سرخ به وجود بیاورم 
هنوزبه اتمام نرسیده و تمام کردن این کانال از نتار بازرگانی وجنگی خیلی 
اهمیت دارد" و نو باید آن‌کانال را به‌اتماع برسانی و عوارض عبور کشتی‌ها 
از آن کانال نیاید آن‌قدر سنگین باشد که ناخدایان کشتی‌ها تسرجیح بدهند که 
از آن عبور نکنند. 
اکنون من قشونی به طرف مصرفرستادم تا این که دراین قلمرو ایران 
نظم و امتیت را برقرار کندء ولی فرصت نکردم که قشونی به یونان بفرستم 
و تو باید این کار را به انجام برسانی و با يك ارتش نیرومند به پونان حمله 
کن و به پونانیان بفهمان که پادشاه اسر ان قادر است مرتکیین فجایسع را 
تنبیه نماید. 
توصیه دیگرمن به تو این است که هررگز دروغگو ومتملق را به خود 
راه نده» چرن هر دوی آنها آفت سلطنت هستند و بسدون تسرحم دروغگو 
و متعلق را از سود دور نما. هسرگز عمال دیوان دا بر مردم مسلط تکن و 
برای این که عدال دیوان به مردم مسلط نشو ند برای مالیات قانونی وضع 
کردم که تماس عمال دیوان را با مردم خیلی کم کرده است و اگر این قانون 
را حفظ کنی عمال حکومت با مردم زیاد تماس نخواهند داشت. 
۱ کتیبه کاتال فیم ین نیل و ددیای سرخ در زمان داریوش نصب شد اما نود 
کانال بعد از مرگ داد یوش خا تمه یافت س مت جم. 





و۱۰۵ ۲0 سرذمین جاوید 


افسرآن و سربازان ارتش را راضی نگاهدار و باآنها بدرفتاری نکن. 
اگر باآنها بدرفتاری کنی آن‌ها نخواهند توانست معامله متقابل بکنند؛ اما 
در میدان جنک تلافی خو اهند کرد ولو به قیمت کشته شدن خحودشان باشد 
وتلافی آنها اینطور خواهد بودکه دست روی دست می‌گذارند وتسلیم می- 
شوند تا این که وسیله شکست خوردن تو را فراهم نمایند. 

امر آموزش را که من شرو ع کرده‌ام ادامه بده وبگذاراتباع تو بتوانند 
بخوانند و بنویسند تا اينکه فهم و عقل آن‌ها بیشتر شود و هرقد رکه فهم و 
عقل آن‌ها زبادتر شود؛ تو با اطمینان بیشتر می‌توانی ملطنت کنی. همواره 
حامی کیش مزداپرستی باش» اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو 
پیروی نماید و پیوسته به نحاطر داشته باش که هر کس باید آزاد باشد که از 
هر کیش که میل دارد پیروی نماید. 

بعد از ایسن که من زندگی را بسدرودگفتم» بدن مرا بشوی و آنگاه 
کفنی را که حود فراهم کرده‌ام بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده 
و در قبسر بگذار» اما قبر مرا که موجود است مسدود نکن تا هر زمان که 
می‌توانی وارد قبر من بشوی و تسابوت سنگی مرا درآنجا ببینی و بفهمی 
من که پدر تو و پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست و پنج کشور سلطنت می- 
کردم مردم؛ و تور نیز مثل من خواهی مرده زیرا سزنوش ت آدمی این است 
که بمیرده خحواه پادشاه بیست و پنج کشور باشد با يك خارکن و هیچ کس 
دراین جهان باقی نمی‌نماند واگر تو هر زمان که فرصت به دست می آودی 
وارد قبر من بشوی و تایوت مرا ببینی؛ غسرور و خسودخواهی پر تو غلبه 
نخو اهد کرد. اما وقتی مررگث خود را نزديك دیدی» یک و که قبر سرا مسدود 
نمایند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگاه دارد تا اينکه بتواند تابوت 
حاوی چسد تو را ببینند. 


زنهار: هررگز مدعی و هم قساضی نشو و اکر از کسی ادصایی داری 
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موافقت کن يك قاضی آن ادعا را مورد رسبدگی قسرار بدهد و رأی صادر 
نماید» زیراکسی که مدعی است اگر قاضی هم باشد ظلم خو اهد کرد. 

هرگز از آباد کردن دست برندار:زیر! اگر دست از آباد کردن برداری 
کشورتو روبه وبرانی خو اهدگذاشت» زیرا قاعده این است که وقتی کشور 
آیاد نمی‌شود به طرف ویر انی می‌رود و در آباد کردن حفر قنات و احدات 
جساده و شهرسازی را در درجه اول اهمیت قرار بسده. عفو و سخاوت را 
فراموش نکن و بدان‌که بعد از عدالت برجسته‌ترین صفت پادشاهان عفو 
است و سخاوت و ای عذو فقط موقعی باید به کار بیفند که کسی نسبت به تو 
خطایی کرده باشد و اگر به دیگری خطا کند و تو خطابی را عفو کنی ظلم 
کرده‌ای زیرا حق دیگری را پامال نموده‌ای. 

پیش از این چیزی نمی گویم و این اظهارات را با حضور کسانی که 
غیر از تو در این جا حاضر هستند کردم تا این که بدانند قبل از مر گث» من 
این توصیه‌ها را کرده‌ام و اينك بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احسای می- 
کنم که عرگم نزديك شده است. 

ولی داریوش اول تا ده روز بعداز آن وصایا ز نده‌بود و آنگاه زندگی 
را بدرود گفت. 

در تواریخ قابل اعتماد ایران که کتیبه‌ما باشدء تاریخ مرگث داریبوش 
اول وجود ندارد و مورخین یونانی تاریخ مرگث او را پاییز دال ۴۸۶ قبل 
از میلاد نوشته‌اند بدون این که روز آن را معلوم کنند. 

کتزیاس مسی گوید قبل از این که دارپوش را بشویند و تکفین کنند 
حشابارشا پسرش بر تخت سلطتت نشست و سلطنت او را اعلام کردنسد و 
اعلام مزبور با یکصد و يك بار غرش طبل‌ها صورت گرفت. 

کتزیاس نمی‌گوید چرا طبل‌ها یکصد و يك بار غرید؛ ولی ما امروز 
می‌دائیم که چون نام مزدا یکصد و يك بار دراوستا تکر ارشده؛ لذا سلاطین 
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قدیم هنگام جلسوس بر تخت سلطنت یکصد و يك‌بار طبل‌ها را به صدا 
درمی آوردند. 

ممکن است که ایراد بگیر ند و بگو بند که اوستا کتاب مذهبی ایرانیان 
در آن موقع بود. 

در جواب می‌گوبیم بلی و ما در شرح زندگی داریوش اول‌گفتیم که 
یکی از کارهای بزر گش این بودکه کتاب اوستا را از زبان باعتری به زبان 
فارسی (به ز بان پهلوی مخامنشی) ترجمه کرد تا این که هر کس که سواد 
فارسی دارد بتواند آن کتاب را بخواند. رسم شليك یکصد و يك تیر دوپ 
که امروز دد مرقسم شادمانی‌های بزر گث متداول است از ایرانیان گرفته 
شده و منشاء آن اوستا می‌باشد» همان گونه که رسم شليك بیست و بكث تیر 
توپ نیز از ایر انیان (و از اوستا) گرفته شده» زیرا اوستا بیست و يك فصل 
دارد. 

کتزیاس می‌گوید که از این جهت خشایارشا قبل از اپبن که پدرش را 
بشویند و کفن کنند بر تخت ساطنت نشست تا این که نشان بدهد که سلطنت 
تعطیل‌نناپذیر است و بعد از ایسن که سلطنت وی اعلام شدء ن-وازندگان و 
خوانندگان» سرود ماتم را نواختند و خواندند و رسم ایرانیان ایسن بود که 
در عزای بزرگک سرود ماتم را می‌خو اندند و می‌نواختند. 

آن رسم تا زمان ساسانیان هم باقی ماند و در دوره ساسانیان سرود 
عزای رسمی ملت ایران به اسم سرود «سوگث سیاوش» خدوانده می‌شدء 
یعنی سرود عزای سیاوش و شاید محققین مموسیقی بتوانند آهنگگ آن سرود 
عزا را پیدا کنند» زیرا بعضی از آهنگگ‌های ایرانی در دوره ساسانیان که به 
شکل نت موسیقی نوشته می‌شد در کلیساهای ارامنه باقی مانده است. 

یعد از این که سرود ماتم به‌گوش رسید؛ خشایارشا» لباس عزا را که 
لباس سقید بود در بر کرد و کسانی هم که از و اپستگان داریوش اول ودریار 
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او ببودند لباس سفید دربر کردند و در آن عصر لباس عزای ایرانیان باس 
سفید بود و بعد از مخامنشیان که نلطتت مختص به نژادی دیگر از ایرانیان 
مسوسوم به پسارت یا «پرئو» گردید رنگ لباس عسزا تغییر نسود و رنگگ 
سیاه مخصوص عزاداری شد. 

از توشتة کتزیاس يك نکته دیگر هم استنباط می‌شود و آن ایسن است 
که در دوره مخامنشیان جسد امسوات شسته می‌شد: اما مسرده را در آب 
جاری نمی‌شنتندء چون آب جاری را پاك می‌دانستند و عقیده داشتند که هر 
مرده را در آب جاری بشویند آن آب آ لوده و پلید خواهد گردید و آن عمل 
راگناه می‌دانستند. 

بعد از این که جسد دارپوش اول شسته شد و تکفین گردید آن را در 
تابوت سنگی قرار دادند و تایوت را بستند و جسد را به سوی آرامگاه 
داربوش اول نزديك تخت‌جمشید امروزی حر کت دادنسد و با وسایلی که 
لابد در بنای تخت جمشید هم بسرای به حسر کت در آوردن سنگك‌ها به کار 
می‌رفت؛ تابوت سنگی سنگین را بالای کوه بردند و در آرامگاه نهادند و 
دوره ساطنت یکی از بزرگترین پادشاهان هخامنشی خاتمه یافت و دوره سلطنت 
پسرش آغاز گردید. 

وقتی می‌گوييم که داریوش اول یکی از بزرگترین پادشاهان هخامنشی 
بود؛ اغراق نیست؛ چون پادشاهانی که پس از او و پسرش خشایارشا به سلطنت 
رسیدنده پیشتر درگیر حرمسرای وسیع خود بودند تا مملکت. 

می‌دانیم که قضاوت در موردکارهای مردان برجستهء به نست اعصار 
مختلف فرق می‌کند. چنگیز در نظر بعضی ازمورخین گذشته از برجسته‌ترین 
مردان دنیا بوده» در صورتی که ما امسروز از شنیدن نامش متفر می‌شویم 
چون فقط خوندیزی می کرد. 

مورخین گذشته عظمت پادشامان قدیم را فتط درجنگگ‌ها وجهانگیری 
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آنها می‌دانستند که امروز در نظر ما ارزش ندارد بلکه قبیح است. اسابزرگی 
داربوش در این است که ما بعد از بیست» پنج قرن وقتی کارهای او را با توجه 
به امکانات محدود آن زمان می‌شنویم مشاهده می‌کنيم که کارهایی بزرگ و 
در خعور تحسین کرده است. در بین کارهای برجسته داریوش» صدور احکام 
سخت هم در مورد مجرمین دیسده می‌شود و گفتیم که بعضی از مجرمین دا 
زنده پوست می کندند یا شقه می کردند. 

داریوش با تمام کارهایی که برای کشور انجام داد از آنجایی که یک 
پادشاه بود نمی‌توانست خود را از رسم و عقيدة معاصران خود نست به مجرمین 
نجات بدهد و در آن دوره؛ مردم عقیده به اصلاح تبه کار نداشتند و فکر 
می‌کردند که هرقدر مجازات یک تبه کار شدیدتر باشد بیشتر باعث عبرت 
دیگران می‌شود؛ معهذا در دوران سلطنت داریوش اول شقه کردن و زنده پوست 
کندن» مجازات کسانی بود که به پادشاه خیانت کرده بودند و مجرمین عادی 
محکوم به مجازاتهای خفیف می‌شدند. 
داریوش مثل کوروش سازمانهایی را برای عمران کشور ایجاد کرد و 
بعضی از سازمانها را که به وجود آورد سازمانهایی است که هنوز در برخی از 
کشورهای افریقایی به وجود نیامده است. 

وقتی نبوغ داریوش اول را با نبسو غ کوروش سرهاحله مخامنشیان 
می‌سنجیم نمی‌توانیم برای یکی نسبت به دیگری فسایل به رجحان شوم 
چون کارهای هردوی آنها با معیار و شاخص‌های امروزی خوانایی دارد و 
انسان نمی‌تو اند از ابراز تحسین خودداری کند. 

پنیان سلطنت هخامتشیان را آن دو نقعر استوار کردند و قوالین و 
سازسان‌های کوروش و داریسوش تقریباً تا آعرین روز سلطنت مخامنشیان 
باقی ماند و داریوش اول بهتر از کوروش علاقه به وضع فوانین داشت و 
برای اجرای آنها سازمان‌های دایمی به وجودآورد تا این که بعد از مر گث 


ساختن کاخ شوش... [] ۱۰۶۱ 

او اجرای قوائین متوفف نگردد. 
راجع به عمر داریوش اول در کتب مورخین قدیم روایسات مختلف 
دیده می‌شود و بعضی می‌گویند او در ۶۳ سالگی مرد و برخی عقیده دارند 
که درٍ ۶۵ سالگي فوت کرد وچند نفر عمر او را هفتاد وسه سال دانسته‌اند. 


خشابارشا و شورش بابل 

درقدیم کمتر اتفاق می‌افتاد که یکی از سلاطین شرق فوت کند وبرای 
جانشين او مشکلات به وجود نباید و مشکلات مزبور همواره از این ناشی 
می‌شد که مدعبان سلطنت و گردنکشان که در دوران پادشاه سابق بسر جبای 
خود نشسته بودند به‌گمان این که پسادشاه جدید جوان و تسازه کار است و 
می‌توان او را از تخت سلطلنت فرودآورد سربلند می کردند. 

اما بعد از اينکه عشایارشا پادشاه شد کسی جز برادر بزرگث او که در 
زمان داریوش باغی شده بود سر بلثد نکرد. 

در عوض بابل شورید و در همان حال سلطه سیاهان پسر مضر دوام 
داشت. 

خحشابارشا دارای بسرادری بسود که پونانیان اسمش را «آکاه‌ماناش» 
نوشته‌اند و ما امروز می‌دانیم که «مخامنش» بوده است. 


هخامنش از بان اتوسه دعت رکوروش متو لدگردید و بعد از اين که 
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چسد داریوش دز قبر نهاده شد به برادرش حشابارشار گفت اک تو موافقت 
کنی که من به سین‌دژ بروم و در آنجا با آرتو بازان صحبت کنم» او را ازآن 
قلبه بیرون خواهم آورد. 

حشابارشا گفت تور اکر به آنجا بروی چون برادر ابوینی مسن هستی» 
ممکن است به دست آرتوبازان به فتل برسی. 

هخامنش گفت او مرا نخواهدکشت» چون از کودکی مرا دوست 
مسی‌داشت و به من اعتماد دارد و لی بعد از این که من او را از قلعه سین‌دژ 
بیسرون‌آوردم تو نیز نباید او را بکشی. خشایارشاگفت چگو نه او را از آن 
قلعه بیرون می آوری؟ 

مخامنش گفت سار سمی را با حرف افسون مسی‌کنند و از سوراخ 
بیرون می‌آورند و من هم می‌توانم به وسیله حسرف آرتوبازان را افسون 
کنم و از قلعه سین‌دژ بیرون بیاورم مشروط بر این که تسو بسا خط نود 
بنویسی و قول بدهی که وی را به قتل نخواهی رسانید و یه زندان نخواهی 
اداعت. 

خشایارشا گفت که شنیدی که یکی از وصایای پدر ما این بودکه بعد 
ازدستگیریآرتوبازان او را به قتل نرسانم. 

هخامنش اظهار کرد که آرتوبازان آن وصیت را نشنیده و لذا تسا عط 
تو را نبیند باور نمی کند که تو او را نخواهی کشت و به حیس نخواسی 
اند انوت. 

خشایارشا دو نوشته به دست خود بسر پوست نوشت» یکی خطاب 
به او اوس فسرمانده ار تشی که قلعه سین‌دژ را در محاصره داشت و دیگری 
تحطاب به آر توبازان. در نوشته اول حشایارشا حکم کرد که او لوس‌راه بدهد 
تا این که برادرش هخامنش وارد قلعه سین‌دژ گردد و با آرتوبازان گفتگو 
نماید, 
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در نوشته دوم حشابارشا به آرتو بازان قول می‌داد که هرگاه وی دست 
ازیاغیگری بردارد و از قلعه سین‌دژ خار ج شود و در آینده مبادرت به طغیان 
نده‌اید از مجازاتش صرفنظر خواهد کرد و او را نخواهد کشت و به زندان 
نخواهد انداعت بلکه به وی منصب خو اهد داد و او مثل گذشته ساتسراپ 
خحواهد شد. 

هخامنش با آن دو نامه راه سین‌دژ را پیش کرفت و نامه‌ای را که باید 
به او وس تسلیم نماید به او داد. 

او اوس بعد ازخو اندن حکم حشابارشا گفت ندا در بدهند که هخامنش 
برادر آر توبازانآمده است و می‌خواهد وارد قلعه شود و با او مسذاکره 
نماید. 

آرتو بازان از هزاران سرباز اي انی که اطر اف سین‌دژ بسودند مطلیع 
شدکه پدرش دار یوش مرده است و طبیعی است که فهمید بعد از مبرگث او 
حشایارشا برتخت سلطنت نشست واز آمدن هخامنش به‌دوجهت حوشوقت 
گردید: اول‌ابن که اورا دوست می‌داشت ودوم اين که حدس‌می‌زد بر ادرش 
به احتمال قوی؛ برای او يكك خبر تازه آورده و گرنه زحمت مسافرت تاآ نجا 
را متحمل نمی‌شد و درخواست نمی کردکه وارد قاءه شرد. ابن بودکه در 
پاسخ منادی ارتش او اوس به وسیله یکی از مردا حود ن-دا در داد که 
مخامنش خوش آمده است و می‌تو اند از راه حهار وارد قلعه شود. 

آرتو بسازان می‌ترسید که اگر دروازه قلعه را بسرای ورود هخامنش 
بگشاید سر بازان او لوس از فرصت استفاده کنند و و ارد قلعه شو ند. 

به دستور آرتوباز ان جیزی مانند يك هودح کوچك به دو طذاب قطرر 
و محکم بستند و از حصار پسایین فرستادند و بعد از این که هخامنش در 
آن فشست هودج را بالا کشاندند و هخامنش را نزد برادرش بسردند و دو 


برادر یکدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند و بعد از بوسه او لین جدله‌ای 
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که به قسولآریان از دهان مخامنش خار ج شد ایسن بود: «ای آرتوبازان 
راضی مشو که دودمان هخامنشی از بين برود». آرتوبازان با حیرت گفت من 
چه کرده‌ام که برای دودمان هخامنشی خطر به و جودآورده؟ 

هخامنش گفت اقدام تو سبب شده که مصر و بابل هر دو سر بلند کنند 
و فرداست که تمام سلاطین آسیای صغیر و سوریه و آنگاه سلاطیسن مشرق 
ابران سر بلند خواهند کرد و دودمان هخامنشی از بین خواهد رفت. 

آرتنوبازان گفت که من حق خود را می‌خواهم و برای از بین بسردن 
دودمان هخامنشی اقدامی نکردم. 

مخامنش اظهار کرد حقی که تو می‌خواهی از پدر مسا می‌خواستی و 
می‌گفتی که او باید تو را ولیعهد کند» اما پدر ما مرده است و دعسوی تسو 
بی‌مورد شده؛ برای این که کسی بر مرده ادعا ندارد و تصدیق کن که تو در 
زمان حیات پدر ما ادعایی برخشایارشا نداشتی. 

آرتوبازان‌گفت راست است و من بر اوادعا نداشنم و بر پدرم مدعی 
بودم* 

مخامنش گفت امروز خشایارشاء پادشاه است و تو می‌دانی که سلطنت 
از ایحاظ متام عطت به ماسیق نمی کند و محال است که بكث سلطان دست 
از ساطنت ود بردارد و تو نمی‌توانی خشایارشا را مجیور کنی که دست 
از سلطنت بردارد» برای این که در اين قلعه محصور هستی و راه عسرو ج 
نداری و خشایارشا هم از محاصره این قلعه دست نخواهد کشید و لو پنجاه 
یا صد سال این قلعه را در محاصره داشته باشد برای اینکه می‌داند که تسو 
ءدعی تاج و تخت او هستی. 

آرتوبازان سکوت کرد. 

مخامنش گفت من نمی‌دانم که تو در این قلعه چتدر آذوقه داری ولی 
مرقدر آذوقه داشته باشی عاقبت تمام خواهد شد و اگر تمام تخود فساسد 


۶۶ ([۲ سرزمین جاو ید 


خسواهدگردید و موش و حشرات آذوقه دا از بين عسواهند بسرد و دوزی 
حواهد آمد که تو ومردانت در این قلد گرسنه و اهید ماند و چاره نخو اهید 
داشت جز اینکه تسلیم شوید یا از گرسنگی بمیرید. 

آرتو بازان گفت چاره‌ای جز ادامه پایداری ندارم ولو بدانم که از 
گرسنگی خواهم مرد! 

هخامنش گفت تو چاره داری وچاره‌ات این است که درو ازه این قلعه 
را بگشایی و از اینجا عارج شوی. 

آرتوبازان اظهار کردآن وقت خشایارشا پوست مرا زنده خو اهد کند 
خاصه آنکه نازه بر تخت سلطنت نشسته و مقتضی می‌داند که بسا يك اقدام 
پیرحمانه ترس خود را در دل‌ها جا بدهد. 

مخامنش گفت مگر تو نشنیده‌ای که پیدر ما قبل از مرگث وصیت کرد 
که اگر حشایارشا تو را دستگیر نمود به قتلت نرساند؟ 

آرتو بازان گفت من‌موقم مر گث پدرمان در این قلمه بودم و ازوصیت 
او اطلاع ندارم ولی به فرض اینکه این وصیت را کرده باشد خشایارشا 
بعد از ابن که من از این قلعه حارج شدم مسرا در قلمای دیگر محبوس 
خحواهد کرد و من تا پایان عمر در زندان حواهم بود. 

هخامنش گفت تو اگر عهد کنی که بعد از حروج از اين قلعه بداغسی 
نشوی محیوس نخواهی شد و مثل گذشته ساتراپ یکی از اسالات ایسران 
خحواهی گردید. 

آنوقتنامةٌ عشایارشا را به‌نظرش‌رسانید و آرتوبازان حط خشایارشا 
را شناعت و قابل شدکه اگر تسلیم شود نه به فتل خر اهد رسید نه محیوس 
خواهد شد؛ چون محال بود سلاطین هخامنشی وعدهای و قولی بدهند و 
برعلاف آن عمل نمایند؛ اما آزتوبازان فکر همراهان ورد را هم م ی کرد و 


گفت من در اين قلعه تنها نیستم و عده‌ای با من هستند و اینال هسم بای 
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می‌باشند و اگر از این قلعه عار ج شوند به قتل می‌رسند و من باید از لحاظ 
همر اهان خود نیز اعتماد داشته باشم و بدانم به قتل نخواهند رسید و به 
زندان نخواهند افتاد. 

هخامنش گفت من به توقول‌می‌دهم که خشایارشا همه آنها را بیخشاید. 

آر توبازان‌گفت برو و نوشته‌ای دیگر از شایارشا برای من بیاو رکه 
متضمن عفو تمام همراهان من باشد و من بعد از اينکه ساتراپ شدم بتوانم 
آنها را با خود بیرم و در دستگاه حکومت به کار وادارم 

مخامنش گفت من از خشاپارشا نامه‌ای می‌گیرم که تمام همراهانت دا 
سورد عفو قر ار بدهده ولی نمی تو انم به تو قول بدهم که وی مسوافقت 
خواهد کرد تو همراهانت را با شود ببری. 

همخامنش بیش ازچند ساعت در قلعه سین‌دژ توقف نکرد و همان‌گونه 
که واردآن قلعه شده برد از آنجا خار ج‌گردید و با سریع‌ترین وسایل نقلیه 
خسود را به عشایارشا رسانید و بساز دو نامه از پادشاه ایسران‌گرفت» یکی 
خطاب به اولوس و دیگری حطاب به آر توبازان. 

خشابارشا در نامه اول به اولوس گفت چون آرتوبازان و همرامانش 
تسلیم می‌شو ند لذا مورد عفو پادشاه قرار می گیر ند و بعد از این که از قلعه 
خارج شدزد باید یا احترام پذیرفته شوند و آرتوبازان راه پایتخت دا پیش 
خواهدگرفت و همراهانش به ولابات حود خواهند رفت. 

در نامه دوم حطاب به آرتو بازان حشایارشا گفت که همراهسان او هم 
موردعفو پادشاه قرار می گیر ند و به هرجا که بخو اهند می‌توانند بروند ولی 
نباید با وی باشند. به این ترتیب هخاءنش بر ادر کو چك حشایارشا به غائله 


آرتوبازان خاتمد داد و این شخص بعد از عرو ح از قلعه سین‌دژ به بایتخت 
9 بل سخعس ۵ حروج ین‌دز به پاد 





دفت و چهل روز در آنجا ماند و نشان داد که دیگر قصد باغیکری ندارد و 


مایل است که بعد ار آن با صمیمیت تحلمت کند. 


۱۰۶۸ ۲۲ سرزمین جاوید ۲ 


حشایارشا برای اين که نشان بدهد که به او اعتماد دارد وی را فرمانده 
ار تفی کرد که بایستی برود و طغیان بابل را فروبتشاند. 

هخامنش هم بعد از این که غائله آرتوباز ان خساتمه یسافت فرعانده 
ارتش مصر گردید و علاوه بر آن فرمانفرمای کل مصر شد. 

هرودوت می‌گوید که علت شورش بابلیها این بود که خشای‌ارشا در 
زمان ولایت‌عهدی سفری به بابل کرد و به خدایان باپلی بی‌احتر امی نمود و 
لذا بد از این که به سللنت رسید مردم بابل شوریدند و گفتند که نمی‌توانند 
تحت‌الحمایه مردی بسر برند که به حدایان آنها بی احتر امی کرده است. 

کتریاس این گفته هرودوت دا تکذیب می کند و مسی‌گوید حتی اگر 
حشایبارشاء تعمد. داشت که به عدایان بابلی بی‌احترام ی کند امکان نسداشت 
پتواند مبادرت به‌آن کار نماید. 

در دوره داریوش هر کس به حدای يك مات بیگانه اهانت می کرد به 
قتسل می‌رسید. بایلی‌ها مجاز بودن دکه به خدایان خود اهسائت کنند چسون 
دار پوش اهانت يك بابلی را به نعدای بابلی يك مسئله داعلی می‌دانست و 
طبقی پر نسیپ حکومت حود را در آمور داعلی مللی که تحت لحمابه ایرات 
بودند دحالت نمی‌نمود؛ اما اگريك ایرانی‌یا يك لیدی‌یایی‌یا يك سوریانی» 
به يك خحدای بابلی اهانت می کرد کشته می‌شد. 

کتزباس می گو ید حشایارشا می‌دانست که اگر به خدایان بابلی توهین 
کند بسه حکم پدرش به قتل خحواهد رسید» زبسرا آزادی مسذاهب مللی که 
تحت الحمابه ایر آن بودند واحتر ام مذاهب آنها» یکی ازارکان اصلی سیاست 
امپزاملوری ايران در دوره دارپرش بسود. طبق نوشته کتز باس بابل از ایين 
جهت شوری که پادشاه آن» بعد از مرگ داریوش؛ فکر کرد مسی‌تو اند ندود 
را از سلطه پادشاه جدید ایران نجات بدهد. 

داریوش» بعد از اين که بر کشوری ءسلط می‌شد» حکمران حسارچی 
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را بر مردم آن کشور تحمیل نمی‌نمود مگر در صورت یاغی شدن پادشاه 
محلی و همراره پادشاه محلی را بر تخت می‌نشانید و عنانآن کشور را به 
دستش می‌داد. 

در بابل يك پادشاه محلی به اسم «کوت‌رابی» سلطنت می کرد و بعد 


از این که از مرگ داربوش مستحضر گردید» در يك روز تام اير 





نی 
راکه ساکن بابل بودند به قتل رسانید و اموالشان را تصاحب کرد و همه 
آنها بازر گان بودند با صنعتگر . 

شورش کسوت‌دابی خیلی بر شای-ارشا گران آمد و ایرانیانی که به 
حکم پادشاه بابل کشته شدند گنامی نسداشتند و هرگز آزارشان به بابلی‌هسا 
نرسیده بود. 

در ادوار قدیم برحلاف امروز که بعضی از کشورها مهاجر می‌پذیر ند 
مهاجرت از يك کشور به کشور دیگر مرسوم نبود و مردم يك کشور؛ در 
کشور دیگر سکونت نمی کردند مگراینکه به‌شکل مهاجم به آن کشور رفتهء 
باغلبه آنجا را اشغال کرده باشند؛ با این که پادشامان زمان سکونت آنها را 
در بك کشور خدارجی تشوبق‌کنند. ای انیانی هم که در بابل زندگی می- 
کردند به تشورق کسوروش و بعد از وی به تشریق داری-وش بهآنجا رفتند 
و تجارتخانه تأسیس کردند با این که کار گاه صنعتی گشردند و نساگهان 
قربانی کوت‌رابی شدند. 

علت قتل ایرانیان بابل به حکم کوت‌رابی این نبودکه از آنها به مردم 
آزارمی‌رسید.بلکه آزاین جهت کشته‌شدند که»ءزداپرست بودند و کوت‌دابی 
نمی توانست پپذیرد که عده‌ای در کشور او زنسدگی کنند و خدایان او را 
نیرستند و از اين‌جا می‌تران فع-ید که سلاطینی چرن کرروش و داردیو ش که 
به مذاهب ملل دیگر احترام می‌گذاشتند چقدر از لحاظ فکری و اجتماعسی 


از سلاطین و مردم عادیآن زمان جلو بودند. 


۷۰ ۲۳ سرزمین جاوید 

اگر صفحات تاریخ را ورق بزنیم می‌بینیم که از آغاز تاریخ تا قفرن 
هفدهم میلادی هیچ پادشاه در هی چکشور» نمی تو انسته است تحمل کند که 
مردمی در آن کشور باشند و دین او را تبرستند و مردمی که در بسك کشور 
زندگی می کر دند باید به‌طورحتم دین پادشاه آن کشورر | داشته باشند و گر نه 
کشته می‌شدند و فقط بهودی‌ها در کشورهایی که در آن بسرمی‌بردند مستثنی 
به شمار می آمدند و علتش این بود که سلاطین شرق و غرب.آنها را جزو 
افر اد ملت خود به شمار نمی آوردند» بلکه افر اد قومی بیگانه می‌دانستند که 
در آن کشور به سرمی‌بردنده اما هر کس که جزوافراد ملت بود باید به طور 
حتم متدین به دین پادشاه کشور باشد. حتی در بحبوحة قرن هفدهم میلادی 
لوبی چهاردهم پادشاه فرانسه نتوانست تحملکند که گروهی از افراد ملت 
او که دارای مذهب پروتستانی بودند مذهبی غیر از مذهب وی داشته باشند 
(لریی چهاردهم کاتولیکی بود) و فرمان داد که تمام پسرو تستانی‌ها را از 
فرانسه بیرون کنند. 

اگرگاهی سلاطین قدیم مو افقت می کردند که ععده‌ای از اتباع آنهسا 
دینی غیر از دین خودآنان داشته باشندء ناشی از ترس بود چرن می‌دانستند 
آنهایی که در داعل کشورشان دین دیگردار ند دارای‌<امیاذفوی هستند مثل 
مسیحیانی که در دوره ساطنت پسادشاهان عثمانی در آن کشود ز ند گی می- 
نمودند. 
روزی که حشایارشا خواست آرتو باز ان را به فرمساندهی ارتش بسه 
بفرستد به او گفت بعد از این که بر بسابل غلیه کردی به طور دقیسق 





تحقیق کن که چند اير انی در بابل کشته شده‌اند و در ازای هر ایسرانی پنج 
نفراز اشر اف و کاهنان بابلی را بکش» اما دقت کن که ازطرف تو و افسران 
و سربازان ابرانی» اهانتی به حدایان بابل نشود. 


آرتوبازان به سوی بابل به راه اقتاد و از رود ایسران شهر یا «دل 
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ایر ان شهر» که امروز به‌اسم دجله خوانده می‌شود و زمانی آن را اروندرود 
هم می‌گفتند گذشت و نزدیك «پالادرود» با «فسالادرود» که امسروز به اسم 
فرات می‌خو انند رسید و در آنجا توف ف کرد چون به او اطلاع دادند که 
پادشاه بابل يك قشون نیرومند را بسرای جلو گیری از او فسرستاده است و 
آرتوباز ان منطقه‌ای را که در آن ترقف کرده‌بود برای‌به کارانداعتن ارابه‌های 
جنگی ود مناسب دانست. 

در گذشته ضمن وقایع دوران سلطنت کوروش و کمبوجیه و داریوش 
او گفتیم که در ارتش ایران یکی ازصنوف اصلی وموثر» صنف ارابه‌مهای 
جنگی‌بود ونی زگفتیم که ارابه جنگی در آغاز در کشور هاتی (واقع درتر کیه 
امروز) اختراع شد. اما همان طور که تانك را انگلیسی‌ها اختراع کردند و 
آلمائیها در جنگ جهانی دوم به خوبی از آن استفاده نمودند» ارابه جنگی 
هم که اختراع مردم هانی بود در ایران به عوبی مورد استفاده قرارگرفت. 

کتزیاس نوشته است که چر خ ارابه‌های جنگی با آهن ساخته می‌شد. 
وی به خوبی می‌توانست بین آهن و فلزات دیگر فرق بگذارد چون نوشته 
است که حفتان را با هاون (مفر غ) می‌ساختند. 

اگر امروز از دورة هخامنشیان آهن به دست نمی‌آیند دلیل بر این 
نیست که در آن دوره ایرانیان از وجسودآهن بدون اطلاع بسوده‌اند» چون 
می‌دانیم آهن زود زنگ می‌زند و از بین می‌رود و مقاومت مفر غ در قبال 
زنگ‌زدگی بیش از آهن است. 

به نظر می‌رسید که برتری ارابه‌همای جنگی ارتش ایران نسبت به 
ارابه‌مای جنگی دیگران در این بوده که چرخ‌های ارابه و داس آن را با 
آهسن می‌ساختند. واضح استکه تمسام چرخ با آهن ساخته نمی‌شد» بلکه 
فقط محور جرخ و تسمه دور چسوب را با آهن می‌ساختند و داس‌ارابه هم 
که جلوی مال‌بند نصب می‌گردید با آهن ساخته می‌شد و لوری آن را نیز 


۷۴ 00 سرژمین جاو بد 
می کردند که اگر ارابه با سرعت زیاد حرکت مي کرد و داس به تنه را 
درخعت متوسط می‌رسید آن را قطع می‌نمود. 

رانندگان آرابه‌های جنگی در دوره هخامنشیان يك نو ع اصیل‌زاده 
بودند و کسانی که در مسایته‌های ارابه‌رانی گوی سبقت را می‌ربودند مثشل 
قهر مانهای ورزشی این دوره» مسورد تشوبق قرار می‌گرفتند و نزد مسردم 
احتسرام داشتند و آنها را به اسم «بال» می‌خو اندند و همین کلمه است که به 
شکل یل باقیمانده و در اشعار شعرای ايران ذکر شده است. 

اگر مدارثث قدیم ایسران بساقی می«اند» امسروز می‌دانستیم که صنف 
ارابه‌های جنگی در ارتش ابران» دادای اصطلاحات متعدد بر ای مانوره‌ای 
گوناگون بود و هر قسمت از ارابه و هسر يك از اسبهای‌آن و هر يك از 
سرنشینان» اسم مخصوص داشتند» آما تسام اصناد ایران در دوره مخاء‌نشیان 
به دست اسکندر از بين رفت. 

سوابق ارابه‌های جنگی در جهان» خیلی قدیمی‌تر از دوره دخامنشیان 
است. در پاپی‌روس‌های مصری که در موزه «لسووره فسر انس نگاهسداری 
می‌شود سندی هست که نشان می‌دهد در هزار و دوبست و پنجاه‌سال قیدل 
از میلاد مسیح مردم هاتی دارای ارابه‌های جنگی برده‌اند. «هاوارد فاست» 
محقق معاصر آمریکایی در بیو گرافی حضرت موسی نسوشته است که او در 
جوانی فرمانده ارابه‌های جنگی قشون فرعون بود و زهان مسوسیء هسزار 
سال قبل از میلاد مسیح است. 

اما در هی چکشور و هیچ دوره ارابه‌های جنگی؛ مثل دوره هخاه‌نشیان 
در میسدان کارزار اثر نداشته است. بگانه نقص سلاح مزبور این بو د که 
نمی‌توانستند آن را در همه جا به‌کار بیندازند و جز در زمین‌های مسطح) از 
ارابه جنگی به حوبی استفاده نمی‌شد و به همین جهت آرتو سازان بسد از 


این که فهمید که «کوت‌رابی» پادشاه بابل» يك قشون برای جلو گیری از 


خشایارشا و شورش بابل ۲۲ ۱۰۷۳ 


اوفرستاده ترقف کرد؛ برای ابن که آن منعاقه مسطح برد و برای‌بدکار انداختن 
از ابه‌ها مفید به نظر می‌رسید. 

خحانتوس مورخ لیدی مي‌گوبد آنجا که آرتربازان تسوقف کرد تسا 
فرات شصت استاد فاصله داشت و چون هر استاد قدیم دویست متر امروزی 
است؛ معارم می‌شرد که بین قشون ایران و شط فر ات دو ازده کیلرمتر فاصله 
بوده است و این دوازده کیار متر بدگفتد ان مور خ؛ از طرف آرتر بسازان 
اشذال شد تا این که راد وصول به آب قطع نگردد. 

آرتوبازان می‌دانست که ارتش بدابل از جنوب خواهدآمد» برای 
اینکه بابل درجنوب برد و نیز پیش‌بینی می‌نمود که ارتش بابل به موازات 
شط فرات پیش خر اهدآمد زیرا بدآب احتیاج داشت. 

آرترباز ان آن روز و شب بعد را در آن منملقه توقف کرد و روز دیگر 
ءأمورین اکتشاف به او اطلاع دادند که يك قشون از طرف جنوب می آیرد 
و آر توبازان خود را برای حسله آماده کرد و به فره‌بانده ارابه‌های جنکی 
خود گفت: 

+ مانرر ارابه‌های ما باید این باشد که در آغاز تسود را بیسن شوط و 
نیروی بابل قرار بدهند تا این که بتوانند سربازان بابل را به طرف پیادگان 
و سواران ایران برانند و از آن به بمد سواران و پیادگان ایران از مشرق به 
ذیروی باپل حدله‌ور خواهند شد و ارابمه‌های جنگی از عاسرف مسرب و 
ضفوف سرباز ان بابلی متلاشی خواهد گردید و آنها چازه نخو اهند داشت 
جز این که تسلیم شوند با به قتل برسند. 

همین که قشون بابل نزديك شد ارابه‌ای آرتوبازان در طسول شط 
فرات و در امتداد جریان آب به سوی جنوب به حر کت در آمدند. ارابه‌ها 
طوری سریسع می‌رفتند که به زودی واحدهای مقدم آنها در وسط انبوه غبار 


ناپدید شدند. 


۴ 21 سرژمین جاوید 

در همان حال که ارایه‌ها راد جنوب را پیش گرفتنده پیادگان وسوارآن 
یر اني با آرایش جنگیازطرف شرق به‌ارتش بابل نزديك گردیدند وارتش 
آرتوبازان در حالی که دارای يك قلب و دو جناح و ك ذنعیسره بسود به 
قشون بابل نزديك شد. 

شون بابل از پیادگان تشکیل می‌شد وسوار وارابه نداشت؛ اما چهار پا 
برای حمل بار به مقدار زیاد درارتش دود و افسران بابلی هم اسب داشتند. 

آرتوبازان بدوت این که از وضع ار ابه‌های حود که بين شط فرات و 
قشون بابل قر ار گرفته بود اطلاع داشته باشد» از مشرق با قلب و دو جناح 
شود که همه پیاده بسودند حمله کرد و طولی نکشید که از قفوج صفوف 
سربازان بابلی فهمید حمله ارابه‌ها؛ به طور مستقیم» علیه سر بازان مسزبسور 
شروع شده است. 

خانتوس می‌گوید ار ابهها؛ وقتی داندتند که بین قشون یسابل و شط 
فر ات فاصله به و جود آورده‌اند و سربازان بابای به شط دستر سی ندارزد 
که از راه آب عقب‌نشینی نمایند» با بك حس رکت» حط سیر خسود را تفییر 
دادند و هر ارابه» اسب‌ها را به سوی مشرق بر گردانید. طرری ح ر کت 
ارابه‌ما منظم بودکه وگودی تمام ارابه‌های جنگی اعضای بدن یك نفسر 
هستند و از اراده يك نفراطاعت می‌نمایند و همین که روی اسب‌ها به سوی 
مشرق شد ارابه‌ها به طرف سربازان بابلی به حرکت در آ.دند و طوری 
حرکت می کردند که بین آنها فاصله به وجود نیاید. 

رانندگان ار ابه‌ها بدون این که از قوانین مکانیکی که علوم جدید بدان 
ی برده اطلاع داشته باشند می‌دانستند که هر قدر ارابه سریع‌تر حسر کت 
کند پایداری مقابل آن دشوارتر می‌شود و در سرعت‌های زیاد داس ارایه» 
همه چیز را قطع می‌کند و اگر سربازان از داس کشته نشوند زیسر سم 


اسب‌ها و چر خ ارایه‌جا جان خحو اهئك سپرد. 
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اقو ام قدیم می‌دانستند که برای جلو گبری از حدله از ابه‌همای جنگی 
یا حمله سواران پاید اسب‌دا را کشت و برای‌کشتن اسب‌ها از انواع وسایل 
استفاده می‌کردند» لیکن آژهسرده شدد بودکه نیزه‌های بلند ءوثرتر است و 
با 





و سینه پا شکم اسب‌ها را سوراخ می‌کردند و آن جانور دیگسر امی- 
تو انست به راه ادامه بدهد و می‌افتاد و افتادن يك اسب اراردای را ولو به 
طور موقت متوقف می کرد. 

رانندگان ارابه‌‌ای جنگی؛ وقتی بسك اسب می‌افتاد «خاء‌وت» و 


ارابه‌بند آن حیران را می‌بر یدزد تا این کد لاشه اسب مرده با مجروح مانع 





از حسرکت اسبه-ای دیکر نشرد؛ ولی برای بر بدن خاموت و اراببه‌بند 
بایستی یکی از سرنشینان ارابهه ود را بر پشت یکی از اسب‌ها پرساند و 
آنگاه با کارد حاموت و ار ابه‌بند را قطع کند و هر قدر با سرعت عمل می- 


کرد باز از پنج ت-ا ده ثانیه طول می کشید ت-ا ایين که لاشه اسب مقتول با 





مجروح از ارابه جدا شود و اسب‌های دیگر بتوانند اراسه را به حر کت 
در آورند و در آذ پنج تا ده ثانیه» سربازان دشمن اسب‌هسای دیگر را هم 
می کشتند و ارابه را بکلی متوقف می‌کردند. 

اما ار سرعت ارابه جنگی زیاد بود سربازا خصم فرصت به 
دست نمی آوردند که با نیزه يك یا چند اسب را به هلا کت برسانند و ارابه 
را بی‌حر کت کنند. از نیسزه‌گذشته» وسیله جلوگیری از تهاجم ارابسه‌ها 
تیر بار ان اسب‌ها به و سیله کمان یا فلاخن بود و يك تیر که بر گردن دسا سینه 
يا شکم اسب می‌نشست, آن جانور را از پسا می‌انسداعت و ضربت سنگت 
فلاخن اگر بر پیشانی اسب اصابت می کرد آن حیو آن دیگر نمی تسوانست 
راه برود. 

مق ثرترین وسیله برای متوقف کردن ارابه‌های جنگی این بود که در 
زمین مواضع ضد ارابه به وجود بیاورند یا خندق حفرکنند یا زنجیر نصب 


۷۶ ۲ سرژمین جاوید 


نمایند؛ به طوری که پای اسب به زنجیسر برخوردکند و به زمیسن بیفتد و 
چرخ ارابه نتواند از زنجیر بگذرد اما به‌کاربردن این وسایل خیلی موثر 
مستلزم این بود که قشون مدافع بداند که ار ابه‌هسای جنگی از کدام امتداد 
حمله می کنند و آیا فی‌المثل از شمال می آیند یا از شرق. 

از آن‌گذشته, ارتش‌مدافع بایستی فرصت داشته باشد که موانع زمینی 
برای ممانعت از عبور ارابه‌ها به وجود بیاورد و قشون بابل معوقعیت ایجاد 
موانع زمینی را نداشت و همین که به ارتش ایران رسید در معسرض حمله 
ارابه‌های جنگی قرارگرفت. 

فشار ارابه‌های جنگی ایران» پیادگان بابلی را متز ازل کرد و عده‌ای 
از آنها کشته شدند و چون پیادگان آرتو بازان هم از مشرق حعله می کردنند» 
پیادگان بابلی بین دو تیغ قرارگرفتند و صفوف بابلی‌ها در به‌ضی از نقاط 
بریده شد ودر آن مناطق ارابه‌مای آرتوبازان که ازمفرب می آمدند و پیادگان 
ایرانی که از مشرق حمله می کردند به هم رسیدند. در نتیجه ارتش بابل به 
چند قسست تفسیم شد و هر يك از آن قسمت‌ها؛ مورد محاصره کامدل نیروی 
آرتونازان فرار گرفت. 

سربازان بابلی کوشیدند که خسود را از محاصره نجات بسدهند و در 
سه منطقه سعی آنها منتهی به نتیجه شد و تسوانستند که بمسد از کشتن اسپ 
ارابه‌ها و از کار انداختن آنها؛ حود را به شط فرات برسانند و شنا کنات از 
آب بگذرند و به ساحمل دیگر که ساحل امن بود برسند» ولسی در مناطسق 
دیگر تلاش سربازان بابلی برای این که خود را از محاصره نجات بدهند 
به ثمر نرسید و بعد از این که عده‌ای از آنها به هسلاکت رسیدند بقیه تسلیم 
شدند و در همان روز» جنگّث خاتمه یافت و خانتوس می‌گو ید که هفت‌هزار 
سرباز و افسر بابلی اسیر آرتوبازان شدند. 

ما تصور می‌کنیم که چون کوت‌رابی پادشاه بابل ایسرانیان مقیم آن 
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شهر را قتل‌عام کردء بعد از این که سربازان بابلی اسیر ایر انیان‌گردیدند يك 
سرنوشت مخوف در انتظارشان بود. اما در دوره هخامنشیان ایرانیان با 
اسیران جنگی حوشرفتاری می کردند» ولو پادشاهشان با ایرانی‌ها بدرفتاری 
کرده باشد. 

همان‌ط‌و رکه قرن بیستم ءیلادی نمی‌تواند برخود ببالد که اعلامیه 
حقوق بشر را تدوین کرده و آن اعسلامیه از طرف کوروش ندوین شد» این 
قرن نمی‌تو اند افتخار کند که قرارداد بین المللی مربرط به رفتار با اسپران 
جنگی را تدوین کرده است. 

در آن دوره فقط در ایران؛ با اسیران جنگی خحوشرفتاری می کردند و 
درجاهای‌دیگر اسیر جنگی برده کسی بود که وی را اسیر کرده و می‌توانست 
ببه قتلش برساند یسا بفروشد و چون کارهای کشاورزی و استخراج مسدن 
سخت بود» اسیران جنگی را به کارهای کشاورزی «سی گماردند یسا اینکه 
وادارشان می‌نمودند که‌سنگهایمعدن را استخر اج کنند. رفتار خوش ايرانمان 
با اسیران جنگی در ملل دیگر هم مثر واقع شد و آن‌ها به طور متقابل با 
اسیران ایرانی خوشرفتاری می کردند. 

بعد از اینکه قشون پادشاه بابل کنار شط فرات شکست سورد راه 
پابل به روی آر توبازان گشوده شد. 

قبل ازاینکه ارتش ابران به بایل یرسد کوتر ابی ازشکست خوردن 
ارتش خو یش کنار شط قر ات آ گاه گردید و تصمیم گرفت که در بابل مقاومت 
نماید و به مردم شهر اخعطار کردکه چون حعار محاصره در پیش است؛ تا 


آنجا که بتوانند باید حو ار بار ذعیره نمایند و با سرعت هبر چدآذوقده در 





اطراف بافت می‌شد به شهر منثثل نمود و در همان حال عسده‌ای مشغول 
مرععت حصار شهر شدند تاایتکه بتواند در قبال حملات ارتش ابران متاوست 


نماید. 


۷۸ ۲ سرزمین جاوید 


محاصرة شهری که در دو طرف رودخانه بنا شده بود دشو ارنسر از 
مخاصره شهری است که در خشکی قرار دارد؛ چون مهاجم عسلاوه بسر 
خشکی باید آب را هم تحت نظر داشته باشد تا این که محصرریسن از راه 


آب کم دریافت نکتند. 


آرتوباز ان‌در آب؛ز ورق‌های نگهبان گم‌اشتو آنها روزوشب نگهبانی 





می کردند تا این که از خارج سرباز و اسلحه و آذوقه به شهر نرسد و مردم 
شهر نتوانند از ساحعل راست به چپ و برعکس بروند. 

تمام نهرهایی که ازفرات به دو قسمت شهر بابل آب می‌رسانید مسدود 
گردید» اما تعام عانه‌های بسابل دارای آپ انبار بود و آن انبارها ی آب را 
برای این به و جود می آوردند که بتوانند درفصل تابستان آب خنك بئوشند» 
چون مردم شهر در زمستان آب انبارهای خود را از آب سرد شط فرات پر 
مسی‌نمودند» دیگر از آب انبارها استفاده نمی‌شد مگر از ماه سوم بهار که 
هوا خیلی گرم می‌گردید و در آن وقت از آب‌انبارها برای نسوشیدن استفاده 
می‌نمردند وطوری آن آب خنك بود که‌گوبی در آن برف یا پخ انداشتداند. 

علاوه بر آب انبارها که در زمستان‌گذشته قبل از رسیدن آرتو باز ان به 
بابل پر شده بوده سکنه آن شهر می‌تو انستند چاه حفر کنند و از آب چاه نیز 
استفاده نمایند و زیر زمین بابل مانند سواحل تماع رودهای پسر آب دارای 
مخزن‌های آب برد؛ لذا مردم بایل ازبی آبی دره‌ضیقه نبودند امااگرمحاصره 
به طول می‌انجامید دچار قحطی می‌شدند. 

وقتی که شهر ازارت نیروی ابران محاصره شد بد قول هرودوت بلث 
منجم بابلی به اسم «تلن بی» به «ردم شهر بشارت داد که از محاصره نتررسند 
زیرا مدت محاصره طولانی نخواهد شد. 

کوت‌رابی پادشاه بابل آن منجم را احضار کرد و از او پرسید برای 


چه مدت محاصره طولانی نمی‌شود؟ 
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منجم گفت که ستار گان می گو بند که‌ایر انیان دست از محاصره خواهند 
کشید. 

پسادشاه پرسید باید علتی به وجود بياید تا اینکه ایسرانیان دست از 
محاصره بکشند. 

منجم گفت ستار گان به من نگفته‌اند که علت چیست! 

پادشاه پرسید آیا ستارگان به تو نگفتداند چه موقع ایرانیان دست از 
محاصره می کشند؟ 

منجم‌گفت آنها به طور صریح به من این موضو ع را نگفتند؛ اما من 
با حساب‌های خود فهمیده‌ام که ایرانیان حدا کثر تسا دو ماه دیگر دست از 
محاصره می کشند. پانزده روز بعد از این که بابل ازطرف ابرانیان محاصره 
شد طغیان فر ات آغاز گردید. 

شعل فرات؛ در سترات عادی در ماه اول بهار طغیان می کرد که طغیان 
معمولسی ناشی از ذوب برف سرچشمه رودخانه بوده اماگاهی در آن شط 
طغیان‌های غیر عادی و خعار نالا مشاهده می‌شد. آن طغیان‌ها گاهمی در فطل 
بهار روی می‌داد و گامی در فصل زه‌ستان و علت طغیان بی‌مرقع شط فرات 
آن بودکه‌گاهی در سرچشهدهای آن رودخانه؛ خيلي باران می‌بارید و بستر 
رودخسانه ظرفیت نگاهمداری آب را ن-داشت وآب. از دو ساحل شط» در 
صحر ا پخش می‌شد. 

در آن سال؛ در حالی که ارتش ايران بابل را محاصره کرده بود؛ آب 
در بستر رودخانه بالا آمد و آر توباز ان در آغاز از بالا آمدن آب متوحش نشد» 
ولی آب رودخانه ساعت به ساعت افزایش می‌یافت و معلوم بود که طغیانی 
غیر عادی است. 

گامی طغیان فرات مقارن با طغیان دجله می‌شدء زیر | بین سر چشمه. 


های دو رود فاصله‌ای زیاد نبود و زمانی؛ فرات به تنهایی طغیان غیر عادی 


۸۰ [] سرژمین جاو بد 
می کرد با دجله به تنهایی کرفتار طغیان غیر عسادی می‌شد و در آد سال شط 
فرات به تنهایی طفیان کرد. 


ما در اولین محاصرة بزرگث بایل در زمان سلطنت کوروش گفتیم که 





وضع شط فرات قبل از رسیدن به بابل و در خحود شهر: و بعد از گذشتن از 
آن چگونه بوده و نیز گفتیم که آن شهر چقدر طول داشته است. آر توباز ان 
هنگام «حاصره بایل دچار دمان اشکال شد که کوروش بدان دچار گردید و 
ناگز بر» از محاصرد حومه شهر صرف‌نتار کرد. 

از مختصات شهرهایی که در قدیم در سواحل رودخاندهای بزرگث و 
دایمی احداث گر دید این برد که ماول شهر خیلی زیاد می‌شد و طولانی شدن 
شهر دو علت داشت: اول اینکه وسایل نتلیه شعلی (زورق و قابق)رفت و آمد 
متردم را تسهیل می کرد و مردغ از پیاده‌روی نحسته نمسی‌شدند» دوم اینکه 
هر کس می‌توانست کذار آب» خانهای ب-رای شود بدازد و بساغی احداث 
زمانك. 

ایسن واقعیت بخصوص در کشررهای گر سیر که آب کمیاب بسرد 


کنار رودشسانه 





حکمفرمایی می کرد و مردم که ببهآب نیاز حیاتی داشتن 
مسکن بسه وجود مسی آوردند و باغ احداث می کردند که از آب بهره‌ند 
شوند. جون کنار رودخانه» در خارج از حدود شهر» جزو اراضی موات به 
شمار می آمد و هکس مجاز بودکه قطعه‌ای از آن را برای ساحتن خانه با 
احداث با غ تصرف کند. 

امروز ما وقتی می‌شنویم که طول شهر بابل وقتسی تحت محاصره 
کوروش فرار گرفت سی کیاومتر بود حیرت هی کنیم» ولی هرگاه بشنویم که 
طول شهر بغداد» هنگامی که پایتخت خلفای عباسی بود به اندازه بنج دوز 
راه‌پیمایی يك کاروان بوده از طول شهر بابل در بیست و پنج قرن قبسل از 


این حیرت نمی‌نماییم. 
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خلفای عباسی که سی و هفت نفر بودنده بیش از مدت پانصد سال 
حلافت کردند ودر آت مدت طولانی هريك از خلفا و امرا وحکام و بازر گانان 
توانگر در بغداد» کنار شط دجله قصری یا باغی یا خانه‌ای احد اث کرد و 
طول شهر از دو طرف دجله» افزايش یافت وبه جایی رسید که وقتی کاروانی 
و اردبغدادمی‌شد» بایستی عدت پنج روز راه‌پیمابی کند(حد متوسطراهپیمایی 
کاروان در آن دوره روزی بیستوچهارتا سی کبلو مترسچهار تا پنج فرسنگك - 
بسود) تا این که ازحومه بغداد خار ج شود. اما در پانصد سال قبل از میلاد» 
کاروان بیش از يك روز در بابل راه‌پیمایی نمی کرد و از آن می‌گذشت. 

در هر حال در آن سال که شط فرات به تنهایی طغیان کرده بود» آب 
از بستر رودخانه تجاوز کرد و وارد شهر بابل شد و در همان حال تمام اردو- 
گاههای ابرانیان غرق در آب‌گردید و چون باز آب بالا می آمد آرتوبازان 
که دید اگر به محاصره ادامه بدهد تمام سازویررگث جنگی خود را از دست 
خواهسد داد و سربازانش نیز غرق خواهند شد ناگزیر دست از محاصره 
برداشت و ءردم شهر که دیگر خود را محصور نمی‌دید ند گر بختند تا این 
که جان بدر ببرند. 

می‌گویند «زیگورات» بابلی که برج معروف بابل را (که نام دیگرش 
حسدایق سبعه یا باغهای هفتگانه است) ساحت» از این جهت آن را بنا کرد 
که هنگام طغیان شط قرات که آب همه جا را می‌پوشاند؛ بتواند در آن برچ 
سکونت نماید و دچار خطر غرق نشود. 

طوری آب بالا آمد که آرتوبازان مجبور شد بکلی حدود بابل را ترك 
نماید و در امتداد دجله عقب‌نشینی کند» زیرا اگر در آن موقع شط دجله هم 
طغیان می کرد؛ ار تش ایران بین دو شط از بين می‌رفت با لااقل تمام سازو- 
بر گت جنکی درگل و لای ءدفرن می‌شد . 


اما بد طررنی کدگُفتیم در آن موقع که ماد سوم بهار بود؛ فتعط فرات 


۴ ۲7 سرزمین جاوید 


طغیان کرد و دجله وضع عادی را داشت و فرات و دجله در آن مسوقع 
جداگانه وارد علیج فارس می‌شدند و شطالعرب نبودو این شط بر ار 
طغیان‌های فرات و دجله به وجودآمد و بر ار طغیان‌ها در منطقه‌ای که 
امروز فرات و دجله به هم متصل می‌شود" باطلاق‌هایی به وجودآمد و دیگر 
عشك نشد و آن باطلاق‌ها و اسطه ارتباط دو رودخانه گردید. 

تان‌بی؛ منجم بابلی که پیش‌بینی کرده بسود ایرانیان دست از محاصره 
بابل خواهند کشید آن قدر نزد بابلی‌ها محترم شد که مرتبه‌اش به مقام یکی 
از نعدایان بابل رسید و کوترابی ریاست رصدخانه ود راکه یکی از 
بزرگتربن مشاغل در کشور بابل بود به او داد. 

آرتوبازان گزارش طغیان فرات را نوشت و برای خشایارشا فسرستاد 
و گفت اکنون مين از بابل دور شده‌ام اما جلوداران من از وضع طفیان به 
من اطلاع می‌دهند و می‌گسویند که آب عقب می‌رود و معلسوم می‌شود که 
شدت طغیان فسرات خسائمه یافته و از این به بعد هنگام فرو کش کرد نآب 
است. ولی من ثمی‌توانم بیدر نگث بر گردم؛ چون زمی نگل آ لسود است و 
ارابه‌ها ومنجنیق‌ها و اسب‌ها وپیادگان ما در گل فروخواهند رفت؛ اما همین 
که صحرا خشك شدء مراجعت خواهیم کرد و بابل را باز مسورد محاصره 
قرار خواهیم داد. 

طغیان شط فرات علاوه بر این که ایرانيان ر! ناراحت کرد قسمتی از 
خسانههای بابسل را ویران نمود و وقتی آب عقب رفت عده‌ای از آنها که 
گریخته بودند تا جان بدرببرند» پس از مراجعت به شهر مشاهده کردند که 
حانه تدارند و آب خانه‌شان را ویران کرده است و چون مسرجعی غیسر از 
کوت‌رایی نداشتند؛ به او متوسل شدند تا وسیله‌ای برای تجدید بنای خانه 

۱ دجله وفرات در شهر «قر نهه واقع در استان بصره به هم می‌پیو ندند و شط 

العرب دا به وجود می آورند. 
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بهآنها بدد و کوت‌رابی گفت اگر قشرن ابران مراجعت نکند مسن بسرای 
ماخ 





خانه‌دای شما كمك خحواهم کرد» اما اگر ارتش ایسران مراجعت 
نمایدآن قدر کار خواهیم داشت که به خانه‌سازی نمیر سیم. 

چون تلن‌بی رپیس رصدخانه يك بار پیش‌بینی صحیح کرده بسود» 
پادشاه بابل از او خواست که از ستارگان بیرسد که آیا ایسرانیان مر اجعت 
خو اهند کرد با ند؟ و همچنان بنابسر گفته هسرودت منجم از ستار گان کسب: 
اطلاع کرد و آنها گفتند که ایرانیان مراجعت خواهند نمود و کوت‌دابی با 
شتاب مشغول جمعآوری خواربار و تقویت نیروی خودگردید. 

حصار بایل را چنان محکم ساخته بنودند که آن طغیان بسزر گك در آن 
حصار رخنه به وجود نیاورد و به دستور پادشاه بابل» کسانی که بر اثرطفیان 
آب بی‌خانهان شده بودند به طور موقت در خانه دیگران متزل کردند تسا 
خازه‌ها یشان ساخته شود و بعد از این که زمین خعشك شد ابرانیان مر اجعت 
کردند. اما این بار کوت‌رابی قشون خود را به استقبال ایر انیا نفرستاد. 

گزنفون می‌گوید ارابه‌مای ارتش ایران خیلی پادشاه بابلرا ترسانیده 
برد و پیش‌بینی می کرد که در گاه قشون دیگر به جلوی ایسرانیان بفرستد» 
باز مانند اول متلاشی خواهد گردید و بهتر آن است که در پتاه حصار محکم 
بابل فعرار بگیرد تا اینکه ایسرانیان بعد از مىدتی محاصره خسته شوند و 
برو ند. 

آرتو بازان بعد از اين که بار دوم بابل را مورد محاصره قرارداد برای 
پادشاه بابل اتسام حجت فرستاد و گفت: 

من از طرف خحشایارشا پادشاه ایران که بر ادرم می‌باشد مأمور هستم 
که بابل را تسخیر کتم و تو را دستگیر تمایم و نزد پادشاه اير ان بفرستم تا 
هر نو ع که میل دارد تو را مجازات کند. می‌دانم که تو به حصار عسر تفع و 
محکم این شهر اطمینان داری و فکرمی کتی که هرگز ما نخواهیم توانست 


۴ ] سرژمین جاو رد 


بر این حصار غلبه کنیم و وارد شهر شویم اما این حصار در زم‌ان کوروش 
هم وجود داشت و نتوانست مانح از ورود ارتش پادشاه ایران به آن شهر 
شود وهمان‌طرر که کوروش اینجا را تسخیر کرد من نیز پایتخت تورا اشغال 
خواهم نمود. 

اگر بدون جنگ تسلیم شوی» به تو قول می‌دهم که نزد پادشاه ایران 
شفاعت خحواهم کرد که تورا به مجازات نرساند و آزارت نکند و تومی‌دانی 
که ما ایرانیان حلف وعده نمی کنیم و قولی که می‌دهیم معتبر است و حتی 
من به تو وعده می‌دهم که اگر پسدون جنگ تسلیم شوی و ابسراز پشیمانی 
کنی و فول بدهی که بعد از این هر گز سر از اطاعت پادشاه ایبران نتابسی؛ 
خجشایارشا با شفاعت من؛ سلطنت تو را پس خواهد داد و تودر آینده پادشاه 
بابل خواهی بود و بعد از تو پسرت در این کشور سلطنت نخواهد کرد. اما 
اهر مقاومت کنی و مرا واداری که برای اشغال این شهر میادرت به جنگ 
کنم» بءد از اینکه وارد شهر شدم؛ تو را دستگیر حواهم کرد و بسی‌درنگث 
مثل يك اسیر عادی به ابران نو اهم فرستاد و در آنجا به مجازات بواهی 
رسید و پسر تو بعد از مرگت پادشاه بابل نخواحد شد و من تمام اموال تو 
را ضبط خخواهم کرد و هرگاه تو مردی عاقل باشی پرشنهاد مرا که به صلاح 
تو می‌باشد حواهی پذیرفت و تسلیم خواهی شد. 

کوت‌دابی جواب داد برای مين مرگث بهتر از بندگی است و مسن 
تمی‌توانم بندگی خشایارشا را بکنم؟ 

آرتوبازان جواب داد اگر تو بنده پادشاه ایزان محسوب مسی‌شدی؛ 
داریوش پدر من ساطنت تسو را به رسمیت نمی‌شنانعت و بعد از مرگ 
پدرم هر گاه باغی نمی‌شدی پادشاه کنونی ایران» حشایارشاء هم سلطنت تو 
را به رسمیت می‌شناعت و مردی که دارای عنوان و مسرتبه سلطان است» 


بنده نیست. 
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کرت‌رابی گفت هر کسی که مجبور باشد از دیگری اطاعت کند» چون 
بنده اوست. 

آرتوبازان گفت فرض می کنیم که ایسن طور ب-اشد و تو که در دوره 
داریوش حاضر بودی بنده او باشی» چرا اءروز بنده پسرش نمی‌شوی؟ 

کوت‌رابی گفت داریوش مردی بود بزرگث در صورتی که خشابارشا 
کرجك است و پادشاهی چرن من نبابد از پسری اطاعت کند که هنوز از 
دمانش بوی شیر به مشاع می‌رسدا و به این ترتیب مذاکره بسرای ایسن که 
کوت‌رابی بدون جنگ تسلیم شود؛ قعطیع شد و آرتوبازان عسود را بسرای 
محاصره طولانی آماده کرد. 

حصار بابل را با سنگك ساخته بودند و ازافانهها واغراق‌های مربوط 
به آن حصار گسذشته: دیر اری بود بلند و سعبر و دارای تونل‌های عادی و 
تونل‌های عمودی که می‌توانستند از تونل‌های عمودی بر سربازان مهاجم 
آتش ببارند يا آب‌جوش برسرشان بریزند, سنگ‌های منجنیق در آن حصار 
اثر نداشت و قشون مهاجم بایستی به وسیله بر ج‌های مرتفع و متحرك حود 
را به بالای حعار پرساند. 

حصار بابل در واقع دو قلعه بود و يك حسار پاببل شرقی را احاطه 
می کرد و يك حصار دیگره بابل غربی» یعنی يك حصار آن قسمت از شهر 
راکه در ساحل راست ف-رات بود احاطه می کرد و حصار دیگر قسمتی از 
شهر واقع درساحل چپ را (ساحل شرقی را) واگر آرتوبازان موفق می‌شد 
که يك طرف شهر را اشغال کند» طرف دیگر به مقاوهت ادامه می‌داد و لذا 
آرتوبازان بعد از محاصره بابل ناگزیر بود که دوقلعه را به تصرف در آورد 
نه كث قلعه را. 

باید دانست که وقتی کوروش بابل را محاصره کرد آن شهر از طرف 
آب حصار نداشت و اگر کسی از شط فرات مسی گذشت می‌توانست وارد 


۶ ۲ سرژمین جاوید 


شهر شود یا به طوری که هرودوت (از روی اشتباه) گفته اگر کسی مجرای 
فرات دا تغییر می‌داد می تو انست از راه مجرای حشك وارد بابل‌گردد. اما 
در زمان کوت‌رابی که ارتش ایران بابل را تحت محاصره قسر ار داد امکان 
فداشت کسی بتواند از راه آب وارد شهر گردد. برای اينکه درقسمت شرقی 
و غربی فالاد رود -که اسم فارسی فرات بود - بابل با حصار» محصور 


رشد: 


می 

تمام نهرهایی هم که از فرات وارد بابل مبی‌شد و کشتزارهای شهر را 
مشروب می کرد و به مصرف شرب امالی می‌رسید» از بالا یمنی از طسرف 
شمال مسی‌آمد (و این موضو ع را در بحث مسربوط به. محاصره بسابل از 
طرف کورو شگفتیم) و وضع فرات هنگامیکه از وسط بسایل می‌گذشت 
طوری‌بو دکه نمی تو انستند در داغل‌شهر» آب‌فر ات را به‌سر شهر سوار کنند. 

مورخین یونانی نوشته‌اند که آرتو بازان درصدد بر آمد یا به فکر افتاد 
که آب فرات را وارد مجرای دیگر کند واز بسترعشك قدم به شهر بگذارد 
ولسی اگر مبادرت به‌آن کار می کرد نمی‌تن-و انست وارد شهر شود و بعد از 
این که از بستر نحشك رودخانه می‌گذشت»؛ دیوار شهر مانع از ودودش به 
بسابل می‌شد. اين بودکه در صدد بسر آمد دو نقب و بهتر آنکه بگوییم دو 
تسوئل حف رکنده یکی به سوی بابل شرقی و دیگری به سوی بابل غربی و 
سربازان ود را از راه تونل‌ها وارد شهر نماید. 

او می‌دانست که واردکردن يك ارتش, از راه نقب طولانسی و تنگث 
و تاريك به شهر امکان ندارد و برای عبور ارتش باید يك دالان حفر کرد 
نه يك نقب. 

آرتوبازان تردرد نسداشت که پادشاه بابل از حفر آن دالا‌ها مطلع 
خواهد شد اما این را هم می‌دانست که تا وقتی که مخر ج دالان در شهر 
نمایان نشود نمی‌تواند اقدامی علیه حفاران بنماید, 
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برقر مانده ارتش‌ابر ات محقق‌بود که صدای کلنگگ حفاران» که مشنول 
حفر نقب هستند؛ هنگام شب به‌گوش سکنه شهر می‌رسد و نیز می‌دانست 
که از هرا کش‌های دالان در موقع شب ستون‌های بخار حارج می‌شود و 
آن بخار بخصوص در شب‌های مهتاب چون دود به چشم مدافعین می‌رسد 
و می‌فهه‌ند که مهاجمین مشخول حفر نقب هستند» اما فرمانده ارتش ایسران 
برای غلبه بر بابل چاره‌ای غیر از حفر دو نقب» یرای ورود به بابل شرقی 
و بایل غربی نداشت و اگر می‌حواست به وسیله نردبان و بررجهای متحرله 
شهر را اشغال کند» تمام سربا 





نش به هلاکت می‌رسیدند» بسدون این که 
یکی از آنها بتواند وارد شهر شود. چون مدافعین دارای تمام وسایل دفاع 
بودنده ازه‌نجنیق گرفنه تا آب‌جوش و آتش)» برای ایتکه ازراه تونل عمودی 
حصار شهر برسر مهاجمین بریزند» و اگر به وسیله نردبان و بسرج متحرل 
خود را به بالای دیوار می‌رسانیدند در آنجا کشته می‌شدند چون بابلی‌ها 
بالای حصار در تمام قسمت‌های دیوار «ترم» داشتند. 

ترم برای پرت کردن سربازهایی که می‌توانستند ود را به‌بسالای 
حصار پر سانند بسیاره‌فید بود و سربازی که اهرم و ترع را به حرکت در می- 
آورد با تکان دادن آن می‌توانست از يك تا سه یا چهار سرباز خصم راکه به 
بالای حصار قدم گذاشته بودند پرت کند؛ بدون این که به حر کت دز آورندةٌ 
ترم در معرض حطر اسلحه سربازانی که به بالای دیوار رسیده بودند قر ار 
بگیرد و آرتو بازان می‌دانست سربازان اوء اگر بتوانند بسالای دیوار شهر 


برسند دچار ضربت ترم عراهند شد و پرت خواهند گردید. این بودکه راه 


۱ ترم (بروذن صنم) آ لتی بود چویی با مقیاص امروز بدطول دومتر و نیم یه 
شکل استوانه و حیلی سنگین کد روی پایدای قراد داشت و دارای اهرمی بود که 
وقتی آن دا تکان می‌دادند آن استواند چوبی بد طرن جلو می‌رفت و از دود 
دیوار تجاوز می‌ کرد و برمی کشت و در وضع اول قرار می کرقت. 
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عملی ورود به شهر را در حفر نقب دانست. 

کتز یاس می‌ژو یسد که «مقنی‌های ایسرانی که بسایستی دو نقب را حفر 
نمایند می‌دانستند که با تخته سنگث زیرزمینی برخورد نخواهند کرد و نقب. 
های آنها به سهوات حفر خواهد شدع. 

مقنی‌هسای ایرانی معلومبات مردم امروز را تداشتند تا اینکه بسدانند 
اراضی قسمت وسطی و قسمت جنوبی بین‌النهرین اراضی رسوبی است و 
در اداضی رسوبی که بر اثر ته‌نشین آنچه با آب مخلوط است به وجود می- 
آید» سنگك‌های درشت و ریز فراوان است. اما تخته سنگث وجود ندارد. 
لیکن همان‌طرر که از روی تجربه به يك نظر که برزمین مسی‌انداختند» 
ی‌تو انستند وجود یسا عدم وجسودآب تحت‌الارضی را بفهمند» از روی 
تجر به هم می‌توانستند بفهمند که آیا هنگام نقب به تخته‌سنگث و اهند رسید 
با نه. فقط ممکن بود که وقتی به دیوار شهر رسیدند؛ هنگام ادامه حفر اب 
به سنگگ‌هایی که در پایه یوار کار گذاشته بودند برسند» اما آن سنگگ‌ها هم 
تخته سنکث بزر گث نبود و قطمات کوچك سنگك به شمار مسی آمد که دوی 
هم گذ اشته بودند و می‌تو انستند با کلنگک آنها را از هم جدا کنند و از نقب 
عارج نمایند. 

کتزیاس می گر ید عرض تقبی که آرتوبازان می‌حواست برای ورود 
به بابسل شرقی و بابل غربی حف رکند شش گام در نظرگرفته شد و ادتفاع 
نقب را هم شش گام در نظر گرفتند و اگر هرگام را نیم متر حساب بکنیم به 
مقیاس امروز آن دو نقب» سه متر عرض و سه متر ارتفاع داشته است. 

بنابر گفته کتزیاس یو نانی حفر دو نقب» در نیمه تابستان سال ۳۸۵ قبل 
از میلاد آغاز گردید و از روزی که حفر نقب‌ها شروع شد کار گر ان روز و 
شب کار می کردند و مقنی‌ها بر طبق رسمی که در تمام قنوات جاری است؛ 


همین که قدری نقب پیش‌می‌رفت مجرابی وسیع به سوی ار ج وبه طرف 
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بالا می‌گشادند که از آنجا هوا؛ و هنگام روز؛ روشنایسی وارد نقب شود و 
شب‌ها با چراغ کار م بی کردند بدون این که از محبوس بودن هوا؛ در داخحل 
نقب ناراحت باشند. 

ی طغیان فرات ارتش ایبران را و ادار کرد که دست از محاصره 
بابل و برود» کرت‌رابی پادشاه بابل با کشتی از راد فرات چند نفر را 
بد «آشررستان» با «آسورستان» فرستاد و از امرای محلی ۷ نجا درو است 
کمك کرد. 

آسورستان قسمت شمالی بین‌النهرین بودکه دز دورةٌ سلطنت مسادها 
در ایران حکومت معروف آشور در آنجا وجود داشت و عاقبت شهر ینوا 
پایتخت آشور به دست سربازان پسادشاه ماد ویران شد و از بین رفت و 
سلعانت آشور مضمحل گردید. 

از آن به بعسد امسرای محلی آشور (که نام آشورستان بر آن اطلاق 

گردید) تحت‌الحمابه سلاطین بن ماد و سپس تحت‌الحمایه سلاطین هخامنشی 

شدند و در دوره سلطنت سه پادشاه اولیه مخامنشی از آذها عملی که بسر 
خحلاف انتظار پادشادان ایران باشد سرنزد. اما بعد از مرگ داریوش یکی 
از آنها به شام «شان‌سر» شورید و حشایارشاء او دوس سردار ای-رانی را 
(همان که مور تصرف قلمه سین‌دژ شده بود) بهآسورستان فرستاد و او بر 
شان‌سر غلبه کرد و آن مر دآسوری گربخت. 

در همان موقع فرستادگان پسادشاه بابل وارد آسورستان شدند و از 
امرای محلی درو است کردند که به پادشاه بابل علیه ایر انیان کمك کنند؛ 
و هيچيك از آنها نخو استند که درعواست پادشاه بابل را بپذیر ند با این 
که از پادشاه اير ان می‌ترسیدند. 

ولی کوترابی در بابل منتظر باز گشت فرستادگان ود با آوردن 
جواب مثبت امرا ی آسورستان بود و چون مراجمت فرستادگانش به تأخیر 
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افتاد فکر می‌کر که آنها با ارتش امسرای آسورستان خو اهندآمد؛ غافل از 
این که او وس سردار ایرانی آنها را در آسورستان دستگیسر کرد و گزادرش 
دستگیری آنها را بعرای حشایارشا فرستاد و به آرتوبازان هم اطلاع داد که 
پادشاه بابل از امر ای آسو رستان درخحواست که‌اث کر ده؛ و لی‌من‌فرستاد گانش 
را دستگیر کردم و امرای آسورستان هم نمی‌خو اهند به او کمك کنند و اگر 
می نو استند مسن نمی گذاشتم و بعید نیست که پادشاه بابل از جاهای دیگر 
نیز در حواست کمك کرده باشد. 

بعد از این که آرتوبازان نامه اولوس را دری-افت کرد مراقیت دا 
زیادتر نمود تا این که از جابی كمك به پادشاه بابل نتم‌ایند و بسرای ارتش 
ابران تولید زحمت نکنند. تاآن موقع هیچکس برای ارتش اير ان تسولید 
زحمت نکرده بود و کار حفر نقب‌ها با سرعت پیش می‌رفت. 

بابل طوری تحت محاصره بود که نه کسی و چیزی و ارد شهر می‌شد 
و نهکسی و چیزی از شهر خار ج می‌گردیند. سربازان ایسرانی که بسن دو 
قسمت شهر در شط فرات نگهبانی می‌کردند» هنگام روز که‌تر از آن جا 
می‌گذشتند» چون کشتی حامل آنها هدف منجنیق‌های مدافعین بسابل قسرار 
می‌گرفت» ولی هنگام شب؛ می‌تو انستند بدون بیم از سنگث منجنیق‌هسا از 
شط عبور نمایند. 

کوت‌رابی آثار حفر نقب را دیده بود و جون از طرف آر تو بازان 
بسرای تصرف شهر هم اقعدامی نمی‌شد پادشاه بابل یقین حاصل کرد که 
آرتوبازان قصد دارد از راه زیرزمین وارد شهر شود. 

فصل تابستانگذشت بدون اين که سرباز ان مهاجم ازگرما زیاد معذب " 
شوند» چون می‌توانستند روزهاء در آب فیرات آب‌تنی کنند و شب‌ها؛ هصوا 
قدری خنك می‌شد به طوری که سر بازان آز اد که نگهبانی نداشتند» سی- 


توانستند بخوایند. 
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آرتوربازان نمی‌دانس ت که در فصل پاییز» بعضی از شب‌ها هسوای 
بابل مه آلود می‌شود و به طور متوسط مهآلود بودن هوا سه با چهارساعت 
طول می کشد» اما پادشاه بابل از وضح طبیعی پایتخت خود به عوبی مطلع 
بود و تصمیم گرفت در اولین شبی که مه هوا را تاريك کرد از شهر خارج 
شود و به ایر انیان حمله نماید و اگر فرصتی به دست آورد نقب‌ها را به طور 
موقت کور کند. 

در آن دوره؛ مواد منفجره در دسترس آدمیان نبود تسا بتوانند به وسیله 
مواد مزبور يك‌باره نقب را وبر ان کنند و آن که می‌عواست يك نقب را از 
حبر استفاده بیندازد بایستی یکی از پشته‌های آن را ویران کند و درون نقب 
بریزد تا این که نقب کور شود و آن‌کار هم مستلزم وقت‌کافی بود» زیرا جز 
به وسیله کلنگث و بیل ذمی‌توانستند پشته بك نقب را ویسر ان کنند و درون 
آن بریزند. 

منظور کوت‌رابی از خروح آزشهر» در در جه اول از بین بردن ار تش 
ایران بود و اگر آن نشد کور کردن ذقب‌ها؛ گو اینکه می‌دانست اگنر ارتش 
آرتوبازان ازبین نرود؛ ایرانیان دوباره نقب حفرخواهند کرد و اگرنتوانند 
نب‌های کور شده را بینا کنند» نقب‌های جدید حفر خواهند نمود. 

ارتش پادشاه بابل؛ در شبی که مسورخین جدید حساب کرده‌اند شب 
سوم ماه نوامیر سال ۴۸۵ قبل از میلاد بوده» از قسمت شرقی و غربی بابل 
تسارح شد و معلوم‌گر دید که با وجود مسراقت دایمی ابرانیان دو قسمت 
شرقی وغربی شاید به وسیله علایم رنگین (پرچم‌های دنگین) با هم مربوط 
بوده‌اند. 

عده‌ای ازسر با انار تش پادشاه بابل هنگام خرو ج ازشهر کلنگث وبیل 
حمل می کردند و بعد ازاینکه از شهر حارج شدند در وسط مه می‌توانستند 


با نوعی سوت زدن با دهان یکدیگر را پیدا کنند. 
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در قسمتی از این تحقیق که مربوط به کوروش بودگفتيم که وی فنون 
جدید نظامی را ابت‌کار کرد و استحکام آردوگاه را در شب تسوصیه نمود و 
همان توصیه است که وقتی به روم رفت به صورتی در آمد که يك لژیسون 
رومی متشکل از شش زار سرباز؛ وقتی در نقطه‌ای ازدوگاه به وجسود 
می آورد؛ و لو فقط يك شب آنجا می‌ماند» اردو گاه را مبدل به يك دژجنگی 
می کرد تا اینکه دچار شبیخون نشود. 

اردو گاه اصلی آرتوبازان استحکام داشت؛ و لی قسمت‌های دیگردارای 
استحکام نبود و برای فهم موضوع باید چند کلمه توضیح بسدهیم. در قدیم 
وقتی يك ارتش شهری را محاصره می‌کرد؛ تمام سربازان مهاجم را اطراف 
شهر نمی‌گماشت بلکه عده‌ای از سربازان اطراف شهر به نگهبانیگماشته 
می‌شد ند و حلقه‌ای از نگهبانان اطسراف شهر به وجود می آمد و قسست 
اصلی ارتش مهاجم در يك با دو با سه با چهار نقعه متمر کز می‌شد. 

تمر کز دادن قسمت‌های اصلی ارتش در يك را چند نقطه مربوط بود 
به وضع دروازه‌مای شهری و احتمال حروج محصورین از آن دروازه‌ها. 
علت این که فرمانده ارتش مهاجم سربازان ود را اطراف شهر متفرق 
نمی کرد این بودکه نمی‌عواست آنها دا بسرای‌کاری بیهسوده خسته کند و 
همه را برای يك نگهبانی بی‌فایده به تنگث آورد. او می‌دانست هبر مسوقع 
ضروری باشد می‌تواند سربازان عود را از يك یسا چند اردو گاد اصلی به 
قسمت‌های مختلف شهر بفرسند. 

ارتش آرتوبازان دو اردوگاه اصلسی داشت» یکی در مشرق بابل و 
دیگری در مغرب آن شهر. ولی نگهبانان» اطراف دو قسمت شهر دو حلقه 
به وجود آورده بودند. دو اردوگاء اصلی اير انیان محکم بود؛ اما قرار گاه 
نگهبانان استحکام نداشت و در هر منطقه که ارتش پادشاه بابل به نگهبانان 


ایرانی برخوردآنها را نابود نمود. 
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سربازان پسابلی که بسا سوت یکدیگر را در مه می‌یافتند دسته جمیع 
حر کت می کردند» اما نگهبانان ایرانی در مد مم‌قطاران خحود را نمی‌دیدند 
و برای اینکه خیر بدهند که محصورین از شهر خارج شده‌اند فریاد می‌زدند 
و بعضی از آنها قبل از فریاد زدن به قتل می‌رسید‌ند. 

آرتربازان در اردو گاه شرقمی بود و چسون نمی‌توانست اطراف دا 
بیند عزم کرد که اردوگاه را حفظ کند. همین فکر بعرای فسرمانده غ-ربی 
ایرانیان موسوم به «هورمرد) پیش آمد. 

اواندیشید که بعداز عروج ارتش کوت‌رابی پادشاه‌بابل» نمام نگهبانان 
ابرانی اطر اف شهر کشته شده‌اند و از او برای حقغظ جان آنهاکاری ساخته 
یست و اگر از اردوگاه خادج شود چون هیچ جا را نمی‌بیندء سرباز انش 
را به کشتن عوامد داد و اگر هم کشته نشو ند طوری متفرق خنواهند شد که 
وحدت اردو از بین می‌رود» پس بهتر آن است که در اردو گاه بساقی بماند 
تا این که جان سربازان سود را حفظ کند و هسم نگذاردکه ارتش متلاشی 
گردد. 

هورمرد اندیشید که ارتش پادشاه بابل بعد از اين که از شهر خسادرج 
شد لابد می‌عواهد آرتنش ایران را از بين ببرد و بسرای نسابود کردن ارتش 
ایران باید به دو اردوگاه حمله کند» یکی به ارو گاه او و دیگری به‌اردو گاه 
آرتو بازان واقع دد مشرق شهر و هرگاه آن دو اردوگاه‌آماده بسرای دفاع 
باشنده ارتش پادشاه بابل نخواهد توانست که ایرانیان را از پا در آورد. 

هورمرد به جای این که سربازان خود را از اردو گاه غربی تحار حکند 
و در ه«وای تاريك و مهآ لود شب آنها را متفرق نماید» اردو گاه را تتویت 
کرد و گفت که ارایه‌ها آمساده برای حمله شو ند و هرچه مشعل در اردو گاه 
هست پرافروز ند که اگر سربازان نتسو انند همقطاران خسود را ببینند نود 


مشعل‌ها را مشاهده کنند و از نورآنها بفهمن د که دوستان کجا هستند. 
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مدتی طول کشید تا اینکه قشرن پادشاه بابل به اردو گاه غربی اير انیا 
رسید ودر آن موقع حجاب مه از بین رفت ونور ۰شعل‌ها اردو گاد دا روشن 
کرد و سرباز ان بابل که امیدو ار بودند ابر انیات را در اردو گاهآنها غافلگیر 
کنند؛ نه فقط همه را آماده جنگ دیدند بلکه مشاهده کردند که اردو گاه 
روشن است و همین که سر بازان پادشاه بابل به اردو‌گاه غربی نزديك شدند 


هورمرد فرمان داد که ارابه‌های جنگی به حرکت در آید و ارابه‌های آمساده 





به راه افتادند و به سر بازان پیاده بابل حمله‌ور شد ند وداس ارابه‌ها همان‌طور 
که داس رو ستایی خحوشه‌های مزرعه گندم را درو می کند سربازان باپلی دا 
درو می کرد و تمام سرباز ان پیاده که در جلوی ارابه‌ها بودند قبل از این که 
بو انند يك روش دفاعی مو‌ثر را شرو ع نمایند معدوم شدند و سربازان پیاده 
عثب وقتی ارابه‌ها را دیدند طوری روحیه حود را از دست دادند که بدون 
این که در صدد دفا ع بر آیند: گریختند. 

با این که کوت‌رابی پادشاه بابل اولین مرتبه که با ایرائیان جنگید از 
ارابههای ایرانی شکست سورد در آن ساعت پیش‌بینی نکر دکه ممکن 
است بىاز دجار ارابه‌ها شود. او می‌اندیشید که سر بازان ایراتی شو اپیده‌اند 
و اگر هم بتوانند حود را برای جنگث آماده کنند؛ در آن هوای مه آلود کاری 
ازپیش نخواهند برد ونابود و اهند شد و تمام سر باز ان باپلی که به اردو گاه 
غربی ابرانیان حمله‌ور شدند به قتل رسیدندیا اینکه گر بختند و ارزش جنگی 
آنها به شکل يك ارتش از بین دفت؛ در صورتی که هورمرد فقط ارابههای 
خود را به‌کار انداخته بود و پیادگان وسوارانش از اردوگاه تکان نخوردند. 

بعد از ایتکه بر هوردمرد محقق شدکنه اردو گاهش از خحطر رسته» 
قسمتی از ارابه‌ها را دراردو گاه نگاه داشت که اگر حمله بابلی‌ها تجدید شد 
وسیله دفا ع موجود باشد بعد عده‌ای ازسو اران را هم که آماده برای جنگ 


بودند با ارابه‌ها برداشت و به سوی اردو گاه آرتو باز ان داقع در شرق بابل 
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به راه افتاد که اگر فرمانده او احتیاج به كمك داشته بساشد و ارد در جنگث 
شود. 

آرتر باز ان که فرمانده کل ارتش نیز بود» خود را برای دفاع آماده 
کرد ولی درصدد استفاده‌از ارابدها برنیامد و وقتی هورهرد به‌اردوگاه شرق 
رسید مشاهده نمود که جنگ بین پیاد گان ایرانی و سربازانی بابلی در گرفته 
و در آنجا برادرش گاوهءرد (کیومرث) راکه ازتشتار یعنی ارابه سوار بوده 
مأمور کمك به آرتوبازان کرد و گفت ازعتب به‌سربازان بابل حمله کن وهمه 
را ازبین‌ببر وبه آرتوبازان اطلا ع بده که به کمك او آمده‌ای. آنگاه هورمرد 
با دو ارابه» به اردو گاه غربی مراجعت کرد» چون دریافت که باید از فرصت 
باز بودن درو ازه‌دای شهر استفاده کند و آن شهر را اشغال نماید. 

هوره‌رد با تمام پیادگان و سواران و ار ایدهایی که در اردو گاه غسربی 
داشت به راه افتاد واز درو ازه غربی بابل که باز بود و ارد شهر شد وعده‌ای 
از ارابه‌ها و سواران را به نگهبانی دروازه‌گماشت تا این که بابلی‌ها آن را 
نبندند. 

هسورهرد بی آنکه به مقاومتی برحررد نماید از معابر شهر گذشت و 
خود را به کاخ کوت‌رابی که ارك بود رسانید و می‌خواست همان‌طسر رکه 
بابل را غافلگیر کرد ارك ساطنتی را هم غافلگیر کند. ولی درو ازه ارك بسته 
بود و نگهپانان بالای حصار پاسداری می کردند و هورمرد ارك را محاصره 
کرد و در صدد اشغال قسمت‌های دیگر شهر بر آمد و دروازه شرقی بابل 
را هم که باز بود اشغال نمود و سه ارابه دارای اسپهای باطراوت رابه 
اردو گاه شرقی نزد فرمانده ارتش فرستاد تا به او ده بدهد که بابل اشغال 
شده است. 

در اردو گاه شرقی‌گاومرد با ارایه‌ها و مواران نخسود؛ از عتب به 
سرباز ان بابلی حمله کرد و بسا علایم مشعل یه آرتوبازان اطلاع داد که بسه 
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کمک شآمده است. 

آرتوبازان از دریافت مژده كمك خوشوقت شد و به افسران گفت به 
تمام سربازان بگویند که از اردو گاه غربی به کمك ما آمدداند و سرسازان 
وقتی دانستند نیروی امدادی به باری آنها آمده قوی دل شدند و به سربازان 
بابل حمله‌ای شدرد کردند وچون بابلی‌ها ازعقب نیزمورد حمله قرار گرفتند؛ 
بعضی کشته شد ند وبرخحی گر یختند و عده‌ای‌هم که بین ارابه‌ها: وسرباز ان پیاده 
ایرانی قرارگرفتند تسلیم گردیدند. 

گاومره با حمله ارابه‌‌ای خود حلقه محاصره ارتش ادشاه بسایل دا 
در اطراف اردو گاه شرقی ایر انیان از بین برد و هنگامی کهآ خرین سربازان 
بابلی کشته می‌شدند با تسلیم می‌گردیدند: سه ارابه حامل نوید اشفال بابل 
از راه رسیدند وخبر دادند که هورمرد بابل را اشغال کرده وتمام شهر تحت 
تصرف اوست و فقط ار سلطنتی را هنوز اشغال نکرده؛ ولسی آنجا تحت 
محاصره می‌باشد. ۱ 

به فدری مانور هورمرد جالب توجه و غیر منتظره بود که آرتو بسازال 
در آغاز باور نکردکه بابل اشغال شده و ارابه سوارانی را که حاءل مژده 
فتح و اشغال بابل بودند به حضور طلبید و از آنها تحقیق کرد و آنان تصریح 
نمودند که در اشغال بابل از طرف ارتش تردیدی و جود ندارد. آرئوبازان 
به طوری که گفتیم - برای تسخیر بابل دو نقب حفر کرد بود که دز آن شب 
پادشاه بابل می سواست» در صورت امکان آن دو نقب را منهدم کند و لی 
فرمانده ارتش ایسران امیدو ار بسودکه قبل از انتضای پاییز» انتوا ی آن دو 
نقب به بابل شرقی و غربی متصل گردد و در آن شب <ضور ذهن و اغتنام 
فرصت هورمرد او را ازادامة حفر نقبمعاف کرد و بابل را نصیب اونمود. 

بامداد روز بعده آرتوباز انگزارش چنگث بابل و تسخیرشهر را به حط 


خود نوشت وجوانمردانه؛ ارزش‌خدمت‌بز رگ هورمرد را به‌جلره در آورد 
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و گفت که فکر استفاده از فرصت و اشغال شهر؛ اندیشه هورمرد بود و او به 
وسیله برادرش گاوه‌رد هم اردو گاه شرقی ایرانیان را نجات داد و هسم بابل 
را اشغال کرد. 

قبل از اینکه راجیع‌بهمحاصره ارك سلطنتی بابل‌صحبت کنم باید بگوییم 
که نامه فرمانده ارتش خحطاب به بر ادرش خشایارشا آنقدر خدمت هورمرد 
را بزرگك جلوه داد که خشایارشا علاوهبراینکه اورا حکمران کل بابلکرد» 
به وی درفش عطا نمود و هورمرد از آن به بعد مجاز شد هر جساکه می‌رود 
ملازمانش درفش اورا پیشاپیش‌حمل کنند و آن درفش (به‌قول کتزیاس) يك 
سراسب بوده و در دوره هخامنشیان درفشهای رنگین امروزی که از پارچه 
تهره می‌شود وجود نداشت و درقش سلاطین ارتش و مردان بسزرگ۵ه 
مجسمه جسانوران و بخصوص عقاب و خروس و سر اسب بود و انتخاب 
درفش از مبزایای حاص سلاطین به شمار می آمد و آنها در ازای حدمسات 
فوق‌العاده به کسی که خحدمت کرده بود درفش عطا می کردند و آن درفش 
علامت شانوادگی دریافت کنندگان می‌شد و اين رسم از ایسران بسه اروپا 
رفت وعلایم خانوادگی سلاطین وسرداران وشوالیه‌های اروپا رسمی است 
که از ایران قدیم اقتباس شده است. 

اگر هررمرد» درشب سوم ماه نو امبرسال ۴۸۵ قبل از میلادهء‌از فرصت 
بساز بودت درو ازدها استفاده نمی کرد و وارد شهر نسی‌شد؛ معلوم نبود که 
آرتوبازان بتواند از راه دو نتب وارد بابل شرقی و غربی شود چون 
مداقعین بابل مسی‌دانستند که ار انیان مشقول حفر نقب هستند و همین که 
انتهای زقب به شهر می‌رسید آن راکور می کردند و بر فرض اینکه نمی- 
توانستند آن راکور کننده طوری با افرو ختن آتش در مخرج نقب‌ها شعله و 
دود به وجود می آوردند که ابرانیان نمی‌توانستند از نتب‌ها خار ج شوند. 


حفر نثب با دالان برای ورود به‌شهر دشوار بود اما از راد نقب وارد 
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شهر شدن نیبز اشکال داشت و در جنگث‌های قسدیم کمتسر اتفاق افتاده که 
مهاجمی بتواند از راه نقب وارد شهری بشود و آن را اشتال کند» معهسذا 
باید تصدیق کرد که ورود از راه نقب یه يك شهرء آسان‌تر از این بوده که 
از راه مجر ای فاضل آب (به طوری که در جنگ جهانسی اخیر در ودشو 
پایتخت لهستان دیده شد) وارد شهری شر ندءچونآنهای ی که ازراه نب و ارد 
شه رمی‌شدند دچار بیه‌اری‌عفو نت خون‌نمی گردیدند: ولی کسان ی که درجنگث 
جهانی دوم»برای ورود به‌يك‌شهر یاخروج از آن ازمجر ای‌فاضل آب استفاده 
مي کردند ار کوچکترین عراش بر بدنشان وارد می ۵۰7 دچار مرض «سپ.- 
توسمی» یعنی مرض‌عفونت‌خون می‌گردیدند و زندگی دا بدرود می‌گفتند. 

آر توباز ات بعد از این که بابل را اشغال کرد فرمان عفو عموسی دا 
صادر نمود و جارچیان جار زدند که هیچ يك از سکنه شهر غیر از عده‌ای 
محدودبه علت اقداماتی که علیه ارتش ایران کرده‌اند مجازات نخواهند شد. 

فرمانده ارنش ابر ان «ثل کوروش» بعد از غلبه بر بابل به معبد تعدای 
بزرگك آن شهر رفت و مقابل مجسمه عدای بزرگث بابلیان به رسم ایرانیان 
و بابلی‌ها مراسم احترام را به جاآورد. 

ارل دو لتی در روز سوم ماه نواءیر که آرتوبازان به معبد دای بزرگث 
یابلی‌ها رفت تحت محاصره بود. 

در آن روز آرتوبازان کارهایی واچب‌تر از اشغال ارك ساطنتی داشت. 
وی می‌دانست که پادشاه بابل در آن ارك است و اطلاع داشت که محاففلین 
او در آن ارله معدود هستند و از طرف کوت‌دابی احساس تحطر نمی‌شود تا 
این که در آن روز ارك سلطنتی را اشغال نماید. 

پادشاه بابل تا روزی برای (آرتوبازان) تعطر داشت که دارای ارتش 
بود» اما شب قبل ارتش کوت‌رابی از پین رفت و افسران و سربازان‌آن به 


بقل ر سید ندیا گر بختند یا اسیر شدند. به‌فرض این که کرت‌رابی با مستحفظین 
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معدودش از اركك سلعلنتی خار ج می‌شد و حمله می کرد؛ نتیجه‌ای غیر از این 
نمی گرفث که بسه قتل می‌رسید و محافظینش هم کشته می‌شدند؛ این بود که 
فرمانده ارتش ایران بهتر دانست که اشغال ارك سلطنتی را مو کول به روز 
بعد بکند و در آن روز اموات را دفن نماید و ارنش خود را که تا آن روز 
درص‌حرا قرارداشت در شهر جا بدهد ووسایل مداوا و استراحت مجروحین 
را فراهم نماید. 

مردم بابل بعد از صدور فرهان عفو عموعی خیلی خحوشحال شدنده 
زیرا منتظر بودند که سربازان ایرانی مبادرت بد قتل و تاراج و اسیر کردن 
زن‌ها و پسرهای جران بکنند. 

گرچه کوروش با این که مدتی بابل را محاصره کرد بعد از ایسن که 
وارد شهر شد کسی را نکشت و اسیر نکرد و مسال کسی را ضبسط ننموده 
اما قیل از این که کودوش وارد بابل شود» پادشاه بابل ایسرانیان را (که در 
آن شهر نبودند) نکشته بود» اما کوت‌رابی بد طرری که‌گفتيم تدام ایرانیان 
مفیم بابل راکشت. 

کار واجب‌تر و دیگر فرمانده ارتش ایسران ایسن بود که در آن روز 
اشراف بابل و کاهنان آن دا بشناسد زیرا حشایارشا گفته بسود بعد از اینکه 
بر بابل غلبه کردی در ازای خون هر ایرانی پنج تن از اشراف و کامنان 
بسابل را پکش و به طریق اولی» کوت‌رابی بایستی کشته شود و آرتوبازان 
مجبور بسودکه حکم پسادشاه را اجراکند. از آن‌گذشته» قلب خجود او هسم 
فنو | می‌داد که قاتلین ایرانيان میم بایل نباید بدون مجازات بمانند. 

در آن روز روج مردم از شهر بایل تا دستور ثانوی «منوع شد و 
آرتوبازان اسم تمام اشراف و کاهنان بابل زا شنید. 

آنچه تعشایبارشا به برادر خود راجع‌به مجازات قاتلین ایرانیانگفت 


يكك دستور کلی بود و سلاطین در تمام اعصار دستور کلی می‌دادند و می‌دهند 
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و بر زیردستان فرض بودکه آیین‌نامه اجراي آن دستور دا تسدویین سایند. 
آرتو بازان هم برای اجرای حکم پادشاه ایران بایستی اول تحقیق کند که در 
بابل چند ایرانی کشته شدند تا این که در از ای قتل درایرانی پنج تن از اشراف 
و کامنان شهر بسابل را به قتسل برساند و آن روز» ضمن تحقیقی که افسران 
ارتش ابران از زن‌ها و فرزندان مقتو لین که در بابل بودند کردند معلوم شد 
که کوت‌رابی یکصد و نود و دو مرد ابرانی دا به قتل رسانیده است. 

اشر اف و کاهنان درجه اول بابل یکصد و سی نفر بودند دد صودآی 
که طبق امر شایارشاهبایستی در از ای قتل ۱۹۲ مرد ایرانی تعصد وشصت 
تن از اشراف و کامنان درجه اول بابل به قتل برسند. 

حیین تحقیقی که فسرمانده ارتش ايران کرد متو جه شد که اشر اف و 
کاهنان بزر کت شهر در مسئله قتل ۲ ابر انی مداحله تداشتهاند و حکم فتل 
آنها بدون اطلاع آنان از طرف کوت‌رابی صادر شده و حتی نمی‌تو ان بر 
اشرات وکاهنان شهر ایر ادگرفت‌چرا وساطت نکردند و مانع ازقتل ایرانیان 
نشدند» زیراهیچ يك از آنها فرصت زداشتند که شفاعت کنند و يك وقت 
شنید ند که به حکم کو ترابی تسام آیرانیان را کشته‌اند. 

آرتوبازان پسر داریوش اول که با تعالیم کرروش و تربیت داریوش 
پدرش بزر گك شده بود متوجه شد که قتل اشراف بز رگ و کاهنان درجه 
اول در ازای قدل ۱۹۲ نفر ایرانی ظلم است و برای این که حکم خوشا بار شا 
اجرا شود و در ازای قتل هر ایزانی پنج نفر از اشر اف و کاهنان بابل به فتل 
برسند بایستی اشراف و کاهتان درجه دوم ودرجه سوم را نیز به قتل رسانید. 

خشایار شابدون اين که وضع بابل را درنظر بگیرد و بداندکه ایرانیان 
چگونه به قتل رسیده‌انده آن حکم را صادر کرده بود و آرنوبازان ان‌دیشید 
که اگر وی آن حکم را به موقع اجرا بگذارد» علاوه بر ايين که مسرتکب 


ظامی بزرگث می‌شود. نزد خشایازشا مستول و اهد شد. 
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او گزارشی برای حشابارشا فرستاد و در آن توضیح داد که اشراف و 
کاهنان بسابل در قتل ابر انیان مداخله نداشته‌اند و حتی از آن مطلع نبوده‌اند 
و بعد از ایسن که ایرانیان کشته شدند از واقعه مستحضر گردیدن-د و غیر از 
کوت‌رابی هیچ کس مسئرل قتل ایرانیان نیست. 

فرستادن آن‌گز ارش از طرف آرتوبازان دلیل بر این است که سرداران 
و حکام سلاعلین ایرانی در دوره مخامنشیان؛ اگر می‌فهمیدند حکمی که از 
طرف پادشاه صادر شده ناشی از اشتباه است؛ می‌توانستند اجرای حکم را 
متوقف کنند وراجعه علت توقف اجرایحکم توضیح بدهند. این موضوع 
را نباید يك مسئله کر چك دانست چون در همان دوره در کشورهسای دیگر 
وقنی حکمی از طرف پادشاه صادر می‌شد و مود اجرای حکم می‌فهمید 
که ص‌دور حکم ناشی از اشتباه است نمی‌تو انست اجرای آن را متوقف 
کند و اگر متسوقف می کرد ود به هلا کت می‌رسید اما در ابران حکام و 
سرداران می‌توانستند در مورد چنان حکمی نو ضییح بدهند و تسوضیحی که 
آرتوبازان داد ناشی ازاین اصل بود نه این که چرن بر ادر بزرگگ جشایارشا 
بودآن‌قدر جرأت داشته که اجرای حکم را ءتوقف کند. 

دو روز بعد از اين که آرتوبازان‌گزارش بی‌گناهی اشر اف و کاهنان 
درجه اول بابل را برای پادشاه ار ان فرستاد ارك سلطنتی بابل سقوط کرد و 
کوت‌دابی با تمام اعضای خانواده‌اش اسیر شد. با این که وی ایر اثیان را 
به قتدل رسانید و بعد هسم مقایل ارتش ایران مقاومت کرد و شهر را تسلیم 
ننمودء آر توباز ان با او و اعضای خانو اده‌اش با احتر ام رفتار کرد. آن احترام 
از دو چرسز »نبعث می‌شد: اول از منشور رفتار بسا اسیران جنگسی که از 
افتخار ات سلاطین اولیه مخامنشی است و دوم از این که ود آرتوبازان 
شاهزاده بود و می‌دانست که در هر حال باید احتر ام سلاطین را رعایت کرد 


و ار چون کوت‌رابی اسیر باشد. 





۳ ۲1 سرژمین جاوید 


کوت‌رابی مسردی بود بلند قامت و فربه و قدری سرخ‌رو و دارای 
ریش بلند؛ ولی قسمت جلو و وسط موی سرش ريخته بود و بعد از این که 
اسیر شد از آرتوبازان پرسید با من چه عواهی کرد؟ 

آرتوباز ان‌گفت هرچه پادشاه ایران دستور بدمدا 

کوت‌رابی گفت به پادشاه ایران اطلاع بده اگر مرا آزاد نماید: مسن 
هرچه زر و گوهر در خزانه خود دارم به او می‌دهم. 

آرتو بازان گفت زر وگوهری که تو در خسزانسه خود داشتی فنیمت 
جنگی است و از طرف من برای پادشاه ايران ضبط شد. 

کوت‌دابی گفت من در شمال و مرکز و جنوب بابل دارای امسلالا 
وسیع و آباد هستم واگر پادشاه ایران مرا زنده بگذارد و آزادکند آن املاك 
را به او خو اهم داد 

آرتو بازانگفت تمام آن املاك از طرف پسادشاه اير ان ضبط خسو اهد 
شد و مرچه به تو تعلق دازد همه از منقول و غیر ءنقول متعلق به پسادشاه : 
ایران است. 

کوت‌رابیگفت به او اطلاع بده که اگر مرا زنده بگذارد و مراآزاد 
کند من بعد از این یکی از صمیمی‌ترین خدمتگزاران او خواهم شد. 

آر توبازان گفت من ر اجع‌به توگزارشی برای پادشاه ایر ان فرستادهام 
و منتظر دریافت جواب آن‌گزارش هستم و تاآن جواب نرسد نمی‌تسوانم 
گزارشی دیگر راجع‌به تو برای پادشاه ايران بفرستم» 

آرتبوبازان بسدون این که درو غ بگر ید نشان داد که نمی سواهد 
درخجواست آن مرد را برای طلب عفو به اطلاع خشایارشا برداند» چسون 
کوت‌رابی در نظر آرتوبازان‌گناهکار و مستوجب مجازات اعدام برد و او 
ذمی‌عواست نزد بر اددش از آن مرد شفاعت کند واگر درخواست بخذایش 


کوت‌دابی دا برای برادرش می‌فرستاد آین‌طور جلوه مسی کردکه باآن 
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در عواست موافق است و میل دارد که خشایارشا کوت‌رابی را ببخشاید. 

جواب گزارش آرتوبازان از طرف حشایارشا رسید و امسر کرد که 
کوتدابی را در میدان بزر گت شهر بابل با حضور تمام مردم شهر به دست 
جلادان بابلی که ایر انیان راکشتند زنده پوست بکنند ولی متعرض دیگران 
نشوند. 

کتزیاس مورخ و طبیب مشهور تاریخ مجازات کوت‌رابی را روز 
دوم ماه دسامیر سال ۴۸۵ قبل از میلاد می‌داند و از سه روز قبل از دوز دوم 
ماه دساعیر جارچی‌ها در شهر جار زدند و به اطلاع مردم رسانیدند که روز 
دوم ماه دسامبر در میدان بزرگث شهر اجتما ع کنند و در آن روز هر کس که 
می‌تو انست از خازه عار ج شود باکار عود را رها کند در آن مید ان جمع شد. 

وسطظ میدان از چند روز قبل مصطبه‌ای به وجودآورده بودند که نسبت 
به زمين ارتفا داشت و هسر کس در هر ندطه از میدان ب-ود می‌توانست 
کسانی را که بالای مصطبه قرار می گرفتند ببیند. 

در آنجا چهار تیر برزمین نصب کرده بودند و قدری که از روز گذشت 
کوت‌رابی را وارد میدان‌کردند و بالای مصطبه بردند و دو دست و پای او 
را بسا طناب طوری به آن چهار تیر بستند که وی در فضا قرارگرفت و بین 
بدنش و زمین» فاصله بود و آنگاد دو جلاد که به دستور کوت‌رابی ايرانیان 
را کشته بودند شروع به کار کردند و هرقدر کوت‌رابی فریاد می‌زد و التماس 
می کرد که با يك ضربت کارد مرش را از بدن جدا نمایند و به شکنجه‌اش 


خاتمه بدهند پذیرفته نمی‌شد. وقتی پوست بربدن کوت‌رابی نماند» دست‌ها 


۱ ما بدون این که بخو اهیم همه اعمال قدما د! تصویب کنیم می گو پیم که این 
مجازات لرزهآور ومجازات‌های مخوق دیگر جزو مقررات عهد قدیم بود همچتان 
که در همین عصبر به استناد قرانین جنگی دو یمب اتمی دوی دو شهر انداختند و 


دد آن شهرها حتی اطفال شیر خواد هم زنده سوختند - متر جم. 
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و پاهایش راگشودند و او را بر کف مصطبه قرار دادنده ولی در آن مسوقیع 
آن مرد بی‌صدا شده بود و حتی نمی‌توانست بنالد و همان شب جان سپرد. 

بعد از ایین که کوت‌رابی کشته شدء خشایارذا آرتوبازان را از یسابل 
احضار کرد وهورمرد» حکمران کل (خشتره‌پاوت)بابل‌گردید اما چون و جود 
هسورمرد در جنگگ‌های شایارضا ضروری بوده وی از بایل احضار شد و 
پسر بزرگك کوت‌رابی پادشاه بابل گردید و تحت حمایت خشایارشا قرار 
گرفت. 

راجم به تاریخ سقوط بابل در دوره خشایسارشا» بین مورخین قدیم 
انعتلاف وجسود دارد و همچنین راجع به مسدت محاصره بسابل از طرف 
آرتوبازان انختلاف موجود است. 

بعضی نوشته‌اند که محاصره بابل یکسال طول کشید و حنی وشته‌اند 
که‌آن محاصره دو سال طولکشید و تاریخ سقوط بابل را در آغاز پسالیز 
سال ۴۸۳ قبل از میلاد می‌دانند. اما در مورد هورمرد و شب مه‌آلسود اول 
پابیز و این که هورمرد از باز بودن دروازه‌ها استفاده کرد و وارد شهر شد و 
نیز در مورد دستگیر شدن کوت‌رابی و جازات او بین مسورخین فسدیم 


اخعتلاف و جود ندارده 


حر کت به سوی ونان 
گفتیم که داریوش اول در آخرین سنوات عمرء می‌خواست که برای 
جبران شکست خوردن نیروی ايران در ماراتون به یونان قشرن بکشد اسا 
عىرش وفا نکرد و زندگی را بسدرودگفت. بعد از او خشای ارشا درصدد 
بر آمد که اقدام پدر را به نتیجه پرساند و به تم‌ام حکام ایالات ایران امر کرد 


که سرباز بسیج کنند و بعد از اينکه سربازان آماده شدند آنها را مه سوی 





آدّربایجان بفرستند تا اينکه از آنجا به لیدی واقع در آسیای صغیر بروند. 

خحشایارشا که‌می‌دانست برای جنگك بایرنان‌باید دارای نیروی دریایی 
قسوی باشدء آرتوبازان را مأمور بسیج نیروی دریایی کرد و بدون مضایقه 
زر در دسترس وی قرار داد. آرتوبازان از مسایل دریایی اطلاع نسداشت» 
ولی مدیر بود و عده‌ای از ناخدایان جنگی ایرانی و غیر ایرانی با او کار 
می کردند و او را راهنمایی می‌نمودند چه نو ع کشتی بسازد که در جنگ به 
کار پیاید. 





۶ ([۲] سرزمین جاو ید 
ما چون راجع‌به چگونگی ساختن کشتی‌های جنگی در دوره سلطتت 
داریوش توضیح دادیم در ایسن‌جا تکرار نمی کنیم» زیرا اصول ساحتن 
کشتی‌هسای جنگی و بسیج کردن آنها تا قرن پانزدهم میلادی چندان تغییر 
تکرد و بعد از آن» تقییرات در ساختن کشتی‌های جنگی به وجودآمد. 
ولسی این را باید بگوییم که ناخدایان ایرانی و ناتحدایان کشورمای 
تحت‌الحمایه ابران که در نیروی دریایی خدمت می کردند و اآنها زا 
ناحدایان غیر ایرانی خو انده‌ایم» از آزمایش‌های دوره داری-رش اول پند 
گرفتند و درصدد بر آمدند که از ساختن کشتی‌های خیلی بزرگث» بضی 
شتیهای هسزار تنی خسودداری نمایند و در عوض کشتی‌های سبلك سیر و 
سبكك وزن بساز ند تا این که به وسیله بادبان و پارو» با سرعت ح ر کت کنند, 
قوه محر اصلی تمام کشتی‌های جنگی پارو بود و بادبان برای كمك 
به پارو مورد استفاده قرار می‌گرفت. چون علم استفاده از بادبان که از قرث 
هقدهم میلادی به بعد» خیلی پیشرفت نمود در آن موقیع وجود نداشت» 
در یاپمایان از بادبان به طور بدوی استفاده می کردند و سرعت کشتی‌هایی 
که پابادبان جر کت می کردند ازساعتی دو گره تجاوز نمی کرد یی ساعتی 
دو میل. در صورتی که در قرث هیجدهم میلادی سرعت حر کت کشتی‌سای 
سيك‌سیر که با بادبان حر کت می کردند به ساعتی پانزده‌گره» بعنی پانزده 
میل می‌رسید و سرعتشان برابر بود با یکی از کشتی‌های موترری این دوده 
که باروت می‌سوز انند و در دریاها حرکت می کنند و این را هم باید گفت 
که در قرن هیجدهم فقط کشتی‌های سبك‌سیر با افراشتن بادبان‌های زیاد می- 
می‌توانستند ساعتی پانزده گره سرعت داشته باشند وسرعت کشتی‌های عادی 
از ساعتی ۷ گره بود تا ساعتی ٩‏ و ۰ گره؛ اما کشتی‌ه-ای بزرگگ و 
سنگین این فایده را داش که يث دژ جنگی بزر گث به شمار م ی آمد وعصم 
اگر وارد آن کشتی می‌شد به مناسبت این که سر باز ان کشتی زیاد بودند» به 
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قتل می‌رسید. 

در هر حسال» آرتزبازان به راحنمایی ناخدایان ایرانی و غیر ایرانی 
ساختن کشتی‌های سبكك را مقدم دانست. اما از ساختن کشتی‌های سنگین 
منصرف نشد چون آن دژهای بزرگث وغیرقابل تسخیر هم ضرورت داشت. 
آن دفعه نه فقط در سواحل دریای مدیترانه کارحانه کشتی‌مازی برای نیروی 
دریایی ایر ان کشتی می‌ساخت. بلکه در سواحل خلیج فارس و بحر عمان و 
سند هم برای فیروی دریابی ابران کشی‌همای جنگی ساخته می‌شد» چون 
کانال دار یوش بین رود تیل و دریای احمر باز بود و حشایارشا می‌توانست 
کشتی‌مای جنگی خود را از دریاهای جنوب ایران؛ از راه کانال دارپوش؛ 
به دریای مدیترانه منتقل نماید و مقابل یونان يك نیروی دریابی عظیم قرار 
بدهد. 

بعضی از مورخین قدیم پونان نوشته‌اند چون خشایارشا می‌خو است 
بهیرتان حمله‌ورشود؛ ورود کشتی‌های بازر گانی یونان را به بنادر کشورهایی 
که تحت‌الحمایه اير ان بودند قدغن کرد. این گفته صحت ند ارد و خشایارشاء 
تا دوزی که وارد یونان شد. نه از ورود کشتی‌های بازرگانی یونان به بنادر 
ایر ان ممانست کرد نه مانع از ورود یو نانیان به‌ایران شدء و درهمان موقع 
که سرباز ان ایرانی باهز ارها یونانی می‌جنگیدندء هزارهایونانی باکار گران 
دیگر درپرسپو لیس مشغول کار بودند تاآن عمارت عظیم را به‌اتمام برسانند. 

در همان موق که حشایارشا مشغول مجهز کردن نیروی دریایسی و 
زمیتی برای جنگث با یو نان‌بود؛ به‌گفته «دی‌نون» که یا اسکندر معاصربوده» 
دانشمندان یونان به ايران مسافرت می کردند و از طرف خشابارشا پذیرفته 
می‌شدند و در تمام دوره دخامنشیان دانشمندان وشعرا و نویسندگان یونانی 
به ایر آن می‌رفتند و به حوبی پذیرفته می‌شدند و چنین به تظرمی‌رسید که در 
دوره هخامنشیان اير آن قدر دانشمندان وشعرای پرنان را بیش ازیونان می- 


۰۸ ۲۳ سرزمین جاو ید 


دانست. به قول «گی - دوشن گیمن» استاد تاریخ‌ایران دردانشگاه ژئو» دوره 
هخامنشیان دوره فرار مغزهای بونانی به سوی ایرات بود. 

در تمام دوره‌ا ی که حشایارشا با یونانیان می‌جنگید» يكٌ یونانی در 
ایران یاکشورهای تحت‌الحمایه ایران مورد آزاز قرار نگرفت و ما امروز 
به اشکال این را باورمی کنیم» ولی نوشته مورخینی چون دی‌نون و کتزیاس 
که خود یونانی بودند این واقعیت را تأیید می‌نمایند. 

دو ازده شهر بزرگث برنانی در آسیای صغیر بود که سکنه اش از لحاظ 
نژادی و مذهیی پونانی بودند و در تمام دوره پیکارهای حشایارشا با پو نان 
سکنه این شهرها حتی مورد محدودیت قرار نگرفتند تا چه رسد به این که 
مورد آزار قرار بگیرند. 

درهمان دوران که بین خشایارشا ویونان جنگث ادامه داشت بو نانیهای 
بلاد پونانی آسیای صفیر در شهرهای «میله‌توس» و «لبه‌دوس» و«آ بیدوس» 
نمایش نامه‌هایی را که علیه ایران ب-ود می‌نوشتند و به معرض نمایش در 
می‌آوردندو ایرانیان ممانمت نمی کردند. 

خشایارشا بين بوانیان ی که اتباع او بودند و بو نانبانی که در یرنان 
بسر می‌بردند فرق می‌گذاشت و همچنین یونانیانی راکه در ایران پسر می- 
بردند اما جزو اتباع او نبودند چون میهمان می‌دانست و کتزیاس می‌گوید 
در حکمی که‌خشاپارشا برای «ورمرد صادر کردنوش تکد سکنه بلاد بونانی- 
نشین آسیای صغیر که مانند سکنه کشورهای آن منطقه از سر بازدادن معاف 
هستند» از اتباع من می‌باشند و نباید آنها را به چشم دشمن نگرپست. 

حشایارشا از سکنه بلاد آسیای صغیر که تحتالحمایه ایران بودند 
سرباز فمی گرفت: اما ا گر میخو استند داوطلبانه وارد ارتش ایران شوند آنها 
را می‌پذیرفت و آنها بارها به سمت داوطلب وارد ارتش ايران شدزد. 


وقتی هورمردبرای حشایار شا گز ارش فرستاد که تمام سپاهیانی که باید 
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درلی‌دی متمر کس زگسرددآنجا هستند وسازوب رگ ارتش تکمیسل شده» 
خشایارشا پسرش داری-وش دا -که با داربوش پسدر خشایارشا نبایسد 
مشتبه شود - نایب لساطنه کرد و يك شورای عالی انتخاب نمود تا این که 
درکارها به داریوش که هنوز کرچك بودکمك نماید و خود به سوی لیدی 
به راه افتاد. 

ایسن داریوش کوچك سرنوشتی مشئوم داشت؛ زیسرا بعد از قتسل 
حشایار شا کشته شد و چون مرگ او به سود «اردشیر درازدست» بود؛ مردم 
گفتند که اردشیر در ازدست محرلك قتل برادر ارشد خسود بوده است. اگر 
داریوش ز-ده می‌ماند» بعد از قتل خشایارشا پادشاه ایران می‌گردید» اما 
چون کشته شد» اردشیر درازدست: برادر کو چکش برتخت سلطنت نشست. 

خشایارشا بمد از وصول به لیدی در رأس ارنش ق-رار گرفت و به 
سوی ونان به حرکت در آمد و این دمان ارتش است که مىورخین پونانی 
شماره سربازانش را ازدومیلیون تا هشتصدهز ار نفرذ کر کرده‌اند و مورعی 
وجود نداشته که بگو ید شمارة سربازان ارتش خشایارشا» هنگامی که می- 
خواست به پونان برود» کمتر از هشتصدهزار فر بوده است. 

شماره کشتی‌هسای جنگی ثیروی دریایی ایران را هم هزار و پسانصد 
ذشنی ذکر کرده‌اند. چسون مردم: با مسایل دریاکمتر از مسایل »ربوط 
به‌عشکی آشنا هستند باید قدری راجع به اين هزار و پانصد کشتی جنگی 
توضیح داد. 

درآن دوره طول کشتی‌های جنگی سك سیر و کم‌عرض بهطو رمت و سط 
به مقیاس امروژی سی‌متر بسود و اگر هزاروپانصد کشتی یسروی دریابی 
ایران از عتب هم حرکت ی کردنده يك ستون در یایی بد وجود عسی آمد 
ب‌طول یکصدو هشتاد کیاوءتر» زیرا طبق مقررات تیروی دریایی وقتی ناوها 


در دریا حر کت مي کردند بین هر دو ناو بسایستی حداقل بسه اندازه 





۰ ۲1 سرزمین جاأوید 


طول سه کشتی فاصله وجود داشته بساشد؛ بعنسی به مقیساس امسروژ 
حداقل بین هرد و کشتی جنگی نود مترفاصله باشد. طول هزار 
و پانصد کشتی که به‌هم چسبیده باشد و صدوسی و پنج کیلومترهم فاصله بین 
آنهساهنگام راه‌پیمایی بود و آن می‌شد یکصد وهشتاد کیلومتر؛ حتسی اگر 
کشتی‌های جنگی اپران در ده ستون پشت‌سر هم حرکت می کردتسد» طول 
هر ستون هیجده کیل و متر می‌شد. 

در آن دوره - به‌طوری که‌گفته شد -کشتی‌های جنگی با پاروح ر کت 
می‌کردند و ما اگر فرض‌کنیم که در هسر کشتی جنگی ايران فقط بیست 
جفت پارو بوده و هرگاه فرض کنیم برای به حر کت در آوردن هسر پارو 
پنج پاروزن ضرودت داشته» در هر کشتی دویست پاروزن کارمی کردند ودر 
همزارو پبانصد شتی سیصد هزار پاروزه | مشغول کار بوده‌اند و اگر 
کشتی‌«ای جنگی ایر ان دارای دو ردیف پاروزن بود باید شماره پاروزن‌ها 
را در هررکشتی چهارصد نفر بسه حساب آورد و در کشتی‌های سه ردیفی 
شمارة پاروزن‌ها به ششصد نفر می‌رسید و ما اگرحداقل را که دویست پارو- 
زن بود در نظر بگیریم»سیصد هزار پاروزن (غیر از سربازان) در کشتی‌های 
جنگی ایران کارمی کر دند وفرمانده نیروی دریابی ایران چگونه می‌توانست 
شکم سیصد هزار پاروزن راکه همه دار ای اشتهای صاف بودند» سیر کند و 
اگر شکم پاروزن‌ها سیر نمی‌شد و گرسنه می‌هاندند نمی‌توانستند پارو بز ننده 
زیراآنها هر ببار که پارو را به حرکت در می‌آوردند و واردآب و خادج 
می کردند مثل این بودکه يك قهرمان هالتر در این دوره با حد اعلای قوت 
خحود يك هالتر را از مين پلزد کند. 

قهرمان مالتر» در این دوره در روز ده یا پسانزده یا بیست مرتبه 
هالتر را بلند می کند وبعد استراحت می‌نماید اما پاروزنهای سفاین جنگی 


قدیم از پامداد تا شام و در رامپیمایی‌های سریع و فوری دوز و شب پارو 
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را به حرکت دز می آوردند و بدن آنها بدل مایتحلل می‌خو است و گرنه 
نمی‌توانستند پارو بز نند. 

قرمانده نیروی دریایی ایر ان نمی‌توانست هم شکم سیصدهز ار پاروزن 
را سیر کند و هم برای افسران و سربازانی که در کشتی‌ها بودند غذا ذخیره 
نماید. جون پاروزذ‌ها در جنگ شر کت نمی کردند و فقط موتور کشتی 
جنگی بودند و افسران و سریسازانی که در هسر کشتی حضور داشتند می- 
جنگیدند. از مسئله اشکال تسأمین آذوقه برای آن جمعیت کثیر گذشته فرمسان 
دادن په هزار و پانصد کشتی جنگی در میدان جنگث دریایسی‌کاری بودآن 
اندازه مشکل که می‌تو ان گفت غیرممکن به نظر می‌رسید. چون لازمه فرمان 
دادن به کشتی‌های جنگی در میدان نبرد دریایی این است که فرمانده با تمام 
کشتی‌ها تماس داشته باشد. 

تجربه‌های جنگ‌های دریابی دردورة جنگث جهانی دوم» نشان داد که 
حتی امروز که وسایل ارتباط مکمل شده در میدان جنگث؛گاهی فرانده 
نیروی دریایی به‌طور موقت از يك یا صد کشتی جنگی خود بدون خبر می- 
ماند تا چه رسد به چنگث جهانی اول که هتوز در آن دوره پی‌سیم به تکامل 
نرسیده بود وگاهی اشکالات عجیب و مضحك به وجود می‌آورد و هنگام 
مخابره حروف القبای مورس (به وسیله بی‌سیم) اتفاق می‌افتاد که بعضی از 
حرف‌ها مخابره نمی‌شد و فی‌المثل دستگاه ببی‌سیم؛ هنگام مخابسرة کلمةً 
«توپ» فقط حرف اول کلمه را که «ت» باشد مخابره می کرد و دو حسرف 
دیگر را مخابرد نمی‌نمودو این نقص» سبب وقو ع يك حادله مضحك شد 
که علاصه‌اش از این قرار است: 

در سال ۱۹۱۴ میلادی قبل از ایسن که جنگث جهانی اول آغاز گردد 
«پوانکاره» رییس‌جبهوری فرانسه» بسرای بازدید نیروی دریایی آن کشور 
رفت و مقرر شد که بعد از بازدید و احدهای دریایی ورهٌ کشتی‌های جنگی». 


۲21 سرژمین جاوید 


نامار را در کشتی اعیر البحری صرف نماید, 

بی‌سیم کشتی حامل رییس جمهوری فرانسه؛ بامداد آن روز به و سیله 
حروف‌الفبای مورس» تلگرامی را مخایره کرد که متن فرانسوی آن این برد: 
«پره پاره ۰..۵» یعنی «کاف را فراعم کنید». 

بی‌سیم فرستنده» کلمه «بردپاره» عنی‌فراهم کنید را به‌طورکامل مخابره 
می کرد و معنای آن مفهوم می‌شد» ولی از آنچه باید فر اهم شود فقط بسك 
حرف راکه حرف کاف باشد مخابره می‌نمود و نمی‌توانست سایر روف 
آن کلمه را با القبای مورس مخابره کند. 

هرقدر متصدی بی‌سیم کشتی امیر البحری ازبی‌سیم کشتی حامل دییس 
جمهوری توضیح حواست غیر از کاف جوابی نشنید و بی‌سیم کشتی حامل 
پوانکاره می‌گفت «کاف را فر اهم کنید». 

افسران کشتی دریاسالاری فر انسه که نتو انستند بفهمند کف حرف اول 
کدام کلمه است هرچیز راکه دريك کشتی بزرگث جنگی به دست می آمد و 
حرف اول نام آنکات بود» فی‌المل مثل کتاب کلاه -کاغذ -کارد کاسه و 
غیره در دسترس گذشتند و عاقبت کشتی حامل دییس‌جمهوری فرانسه رسید 
و دربا سالار فرانسوی از ناعدای کشتی حسادل رییس‌جمهوری پرسید این 
کاف چه بودکه شما بی‌انقطاع می‌گفتید ما کاف را فراهم کنیم؟ 

ناعدای کشتی مزبور گفت ریس جمع‌وری ماررکاسو له» را دوست دارد 
وما گفتیم که شما بر ای ناهار او کاسوله تهیه کنید.۱ 

این و اقعه که درنیمه‌اول این قرن اتفاق افتاد وباعث شوخی فر اوا در 
مطبوع-ات آن زمان شد نمو نه‌ایست از اشکالات داشتن ارتباط در دریا؛ با 
تماع کشتی‌های جنگی. در اوایل این قرن و در فرن پنجم قبل از میلاد يك 

۱ کاسو له غذایی است شبیه به طاس کباب که با گو شت خر گوش طبخ می‌شود و 

ا گر آن گوشت موجود نباشد با گوشت گوساله طیخ م ی کنند س مترجم. 
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فرمانده ثیروی دربایی که بر هزارو پا نصد کشتی جنگی قره‌اندهی صی کرد؛ 
تفریباً محال بود که یتو اند در دریاء آن هم در دریای جنوب مدیترانه و دریاء 
های منفرع از آن که میىدان چنگّت اير آن و بونان برد؛ با کشتی‌های شود 
مربوط باشد و از خبرهای آنها مطلع شود. 

دریای مدیترانه» متغیر است و از طوفان‌ها گذشته» ذر آن دریا» سد و 
ابرهای کم ارتفاع مانع از دیسدن می‌شود و مسکن بود که فره‌انده تپروی 
دریسایی ایران» بر اثر مه یا ابرهای کم ارتفاع: قسمتی از کشتی‌های جنگی 
خود را هیچ نبیند و علایمی را که آنها مخابره می‌کنند مشاهده نکند و آنها 
علایم فرماندهی ود را که پرچم‌های رنگین بود نبینند. 

در افسانه‌ما می‌توانستند که هزار و پانصد کشتی جنگی را با حر کت 
دادن يك پر چم به راه اندازند و با حر کت دادن پرچم دیگر متوقف‌کنند 
اما در میدان جنگث دریایی مدیتر انه و دریاهای متفر ع از آن» مانور هزار و 
پانصد کشتی جنگی تتریباً محال بود. شاید اگر آن نیرو به دهقسمت یا پانزده 
قسمت تقسیم می‌شد می‌توانستند هر قسمت را جداگانه وارد جنگ نمایند. 
ولی فرمان دادن به هزارو پانصد کشتی جنگی, تعلیق به محال بسودو هیچ 
دریاسالار کار کرده مسئو لیت بردن هزار و پانصد کشتی را به میدان جنکّث 
تقیل نمی کرد» چون می‌دانست که نخو اهد ترانست بر هزارو پانصد کشتی 
فرماندهی کند. 

در سال ۱۹۴۱ میلادی نیروی دریایی انگلستان با چند برد ناو قوی 
در صدد بر آمد که «بیسمارك» نبرد ناو زورمند آلمان را غرق کند و تمام نبرد 
ناوها و ناوشکن‌هایی که مأمور غرق بیسمارك شدند بی‌سیم‌های مجهز وقوی 
داشتند» اگر چه هنوز فرستنده‌های تلویزیونی در کشتی‌ها نصب نشده بوده 





ولی نبرد ناوها و ناوشکن‌های انگلیسی از جهت بی‌سیم نقص ندا 
معهذذا ضمن تعقیب نبردناو پیسمارك يك‌بار رایعاد نبردناوهای انجّلیس 


۴ ۲ سرزمین جاوید 
بسا هم قطع شد؛ اگر چه آن قطع رابطه بیش از بیست دقیقه طسول نکشید: 
ولی با توجه به سرعت کشتی‌های جنگی و ایسن که ممکن بود بیسمارلك را 
گم کتند يك واقمه وخیم به شمار می آمد. گرچه بیسمارك به دست کشتی. 
های جنگی انگلیس غرق شد. اما بسه ثبوت رسید که در اینن دوره هسم 
رابطه کشتی‌هایی که مجهز به بی‌سیم‌های قوی هستند نیز تلع می‌شود. 

این راگفتیم تا بدانیم که مورخین قدیم یران که نوشته‌اند خشایارشا» 
هزارو پانصد کشتی جنگی (در يك »یدان دریایی) علره یو نان به‌کار انداعت 
په اندازه يك شاگرد ملاح از مقتضیات بحرپیمایی و به کار انداختن کشتی- 
های جنگی اطلاع نداشته‌اند و گرنه آن رقم غیر عقلایی را در توادیخ نمی- 
نوشتند و دقم هشتصد هزار سرباز و با بیشتر حشایارشا هم به طسور مسلم 
اغراق فءاحش است و خشایارشا نمی‌توانست دشتصد هسزار سرباژ را از 
آمیا ببه بونان ببرد و قادر نبوده که آذوقه آن همه سر باز را در کشوره-ای 
پونان که همه با او دشمن بودند فراهم نماید. 

بنابر گفته هرودوت که کتزیاس‌هم تأیید کرده» خحشابارشادر بهار سال۰ ۴۸ 
قبل از میلاد مسیح از لیدی به راه افتاد تا ابن که خود را به پونان برساند, 

خوط سیر خحشایارشا از زمانی که از لیدی به راه افتاد و وارد یر نان شد 
تا زمانی که مراجعت کرد تقریباً فرسنگث به فرسنگث از طرف «سورخین 
یونانی ذکر شده و ما می‌توانیم امروز شاپارشا را دنگام رفتن و مراجعت 
تعقیب کنیم بدون ایسن که اشتباه نماییم, چرن هرجا که صحبت از وضسع 
طبیعی آسیای صفیر و بونان شده مورحین قدیم یونانی به راستی امانت بسه 
حسر ج داده‌اند و با دقتی که حتی در جغرافیانویسان امروزی کمتر دیده می- 
شود بکايك شهرها و قصبات را ذکر کرده» وضع راهها را تشریح نموده‌اند. 

اما در مورد ارقام مربوط به ارتش ایران و چیزهای دیگر در مسورد 


ایر ان از روی تعمد؛ ناصواب گفته‌اند وما مخصوصاً اين گفته‌ها را می آودیم 
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تا معلوم شود یونانیان در مورد ما چگونه قضاوت می کرده‌اند. مسا از این 
جهت می‌گوییم از روی تعمد ناصو اب گفتهاند که انسان وقتی یکی از کتب 
هرودوت يا گزنفون را به دست می گیرد می‌فهمد که نویسندگان» مسردانی 
۰ بوده‌اند فاضل ویصیر و وزین و می‌فهمیده‌اند که «ودخ تباید افساند را وارد 
تاریخ نماید و نباید اساس تاریخ را برشایعات بنا کند. 
هرودوت درتمام تواریخ خودء مقابل جملات شماره گذ اشته تا این که 
جمله معترضه را وارد تاریخ نکند و به حاشیه نرود و هر جعله که در تواریخ 
مرودوت دیده می‌شود جزو مطالب اصلی است و تمام مورخین دنيا که 
پاراگراف‌ها (جمله‌های اصلی) را شماره گذاری می کنند از هرودوت ساد 
گرفته‌اند. 
پس رقتی يك چذان مرد وزین و فاضل اغراق می‌گو ید با افسانه را 
وارد تاریخ می‌کند؛ از روی تعمد و به قصد کوچك کردن ابرانیان است و 
چون هرودوت به قول معروف مسورخی امین بوده» وقتی از روی تسد 
خواسته درو غ بگوید در درو غ حرد او تناقص دیده می‌شود. 
فسیاامثل به گفته هرودوت سرباز اير انی که با حشایار شا وارد یونان 
شد مردی بود ژولیده با موی سر و ریش درهم ریخته و لباس مندرس؛ اما 
همین سر ب-از سواد نعواندن و نوشتن داشت» در صورتی که حتسی افسران 
بونانی سواد خواندن و نوشتن نداشتند جز آنهابی که تحصیل کرده بودند 
(البته تمام سربازان‌ایرانی دارای سواد نبودنداما بیضی از آنها بهقول مورخ 
معروف یونانی سواد داشتند). 
هرودوت می‌گوید که ار تش ايران به فسرماند‌ی خحشایارشا در بهار 
سال ۴۸۰ قبل از میلاد» از لیدی برای وصول به یونان به راه افتاد و ارتش 
مزبور در راه هرچه درحت میوه بود فطع کرد تااین که بتواند میوهآ نها را 


بخورد. سا مورخ معروف پونانی که این درو غ را ذکر کرده فکر نته‌وده 


۶ (۲] سرزمین جاو ید 


که در فصل بهارآن هم در کشوری بألنسیه سردسیر چزن لیدی؛ میسوه سر 


وه در حتان را 





درعت وجود ندارد تا اینکه سر باز ان ایرانی برای اینکه ۰. 


بخورند آن‌ها را قطع نمایند. 


نام لیدی از بین رفته اما کشوری که روزی لیدی بود هست و دز آن, 
۱ 


می‌رسند. باز اگر 





کقوو مس ها ود قمیا اسان ری ور فضل چا 
ود گر 1 ##۰ی 1 


بارشا در آحر فصل بهار بدراه می‌افتاد ممکن بود پذیرفت که بعضی 





بر دهای کشور لیدی رسیده بود و سربازان ایرانی برای خوردن میره» 
درخت‌ها را قطع کردند. اسا ود مورخ معروف بونسانی می‌گرید که 
«حشابار شا پانزده روز بعد از آغاز بهار به راه افتاد» و در آن فصل درسر اسر 
لیدی بك میوه بر درخحت وجود نداشت. 

باز این مور خ یو نانی می‌گوید از آغاز شب تا نزديك بامداد اوقات 
خشاپارشا و افسر ان برجسته ارتش او صرف نوشیدن باده و عوشگذرانسی 
می‌شد ودر جاهای دیگر اظهار می‌کند «وقتی آفتاب طلو ع می کر د؛ گردو نه 
خورشید را به حرکت در می آوردند و در قفای آن حشایارشا سوار براسب 


به راه می‌افتاد». 





گردونه عورشیدار ابدای‌بود که جسه‌نعورشيد را در آن قر ارمی‌دادند 
و پیشاپیش‌سلاطین هخامنشی به‌حر کت درمی آوردند و آیا قابل قبول هست 
که يك‌سردار جنگی کهفر ما نده کل‌ار تش استباو جود کارهایی که يك‌فر مانده 
کل دارد از آغاز شب تا بامداذ باده گساری و عوشگذرانی کند وبء‌دازطلو ع 
آفتاب هم پتو اند سوار بر اسب شود و فرم‌اندهی ارتش داابرعهده بگیرد؟ 

مامنکر آن نيستیم که خشایارشا و افسرانش اهل باده گساری و 
خوشگذرانی نبودند؛ بلکه مقصود ما این است که اگر خشایارشا و تمام 
افسرانش هرشب تا بامداد باده گساری میکردند و مشغول عیش ضی‌شدند 
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نمی‌توانستند روز بعد وظایفی را که برعهده داشتند به انسجام برسانند و این 
موضوع طوری روشن است که احتیاج به ثبوت ندارد. 

او این شرط اداره کردن يك ار تش؛ چه در میدان جنگ چه در جای 
دیگر این است که فرمانده کل از شرابخواری بپرهیزد و اين اصل در تمام 
اعصار حکمفرها بود و بعد از این هم حکمفرساست و در جنگث جهانی 
دوم بعضی ازسردار ان جنگی که پیوسته در جبهه جنگث بودند مدت سه سال 
لب به مشروب الکلی نزدند. به‌قول هرودوت سرباز ایررانی که با حشابارشا 
و ارد و نان‌شد؛ مردی ژو لیده وژنده‌پوش و کثیت‌بود؛ و لی‌همین مرد ژولیده 
و کثیف که هرودوت او دا «بربری» می‌خ و اند درو غ نمی گفت وقامتی چرن 
جدنگ داشت» زیرا ابرانیان بنابر پرورش نژادی‌خود از کودکی منگام راه 
رفتن سررا بلند نگاه می‌داشتند ودویست يا سبصد ذرع مقابل را از نظرمی- 
گذرانیدند و قامت آنها راست باقی می‌ماند و به اصطلاح قوزی نمی‌شدند 
و همان مرد ژنده‌پوش و کثیف و بربری وقتی وارد یونان گردید بسا اين که 
واردکشرر خصم ایران شده بود به نامرس مردم احتر ام گذاشت و گرچسه 
شهر آتتن را به حکم پادشاه ایر ان و بر ان کرد اما به نوامیس مسردم تعرض 
ننمود و آب جاری را آلوده نکرد و درختی را نشکست با از ریشه بیرون 
نیاورد. 

هرودوت سرباز ان ایرانی را که باعشایارشا و ارد پو نان شدند مردانی 
بزدل و ترسو می‌دانست» ولی نمی‌گوید چگونه آن سر بازان بزدل توانستند 
یونانی‌های دلیر را شکست بسدهند و مقاد تاریخ او حاکی از این است که 
چون شماره سربازان ارتش خحشایارشا خیلی زیاد بود (<داقل هشتصد هزار 
نفر) !3 براثر کثرت افر اد عاقبت بر بو نانیان غلبه کردند. 

«جون‌بارت» آمریکایی عقیده دارد شماره سر باز ان حشایارشا که و ارد 
زسونان شدند هشتاد هسزار نفر بوده و این يك نظریه منطقی است و از 


۸ ۲7 سرزمین جأوید 


اشکالات انتقال يك قشون بزرگ از آسیا به بونان گذشته؛ ضروری نبود که 
خحشایارشا يك ارتش هشتصد هزار نفری را به یونان ببرد. 
ما په متاسبت حبله داریوش اول به یونان‌گفتیم که تمام پونان (ینا به 
گفته مورخین‌قدیم یونانی) دومیلیون ونیم جمعیت داشت و يك »ایون ونیم 
از آن جمعیت در مقدونیه برد و تازه محققین تاریخی امروز. این رقم را 
نمی‌پذیر ند ومی گو بند که جمعیت کشورهای یو نان خیلی کمتر از دو میلیون 
و نیم بود و کشور اسپادت بیش از سی هزار نقر جمعیت نداشته و جدعیت 
کشور آتيك از هفتاد هبزار نفر تجاوز نمی کرد و حشایارشا برای جنگث با 
آن کشورهای کوچك؛ هشتصد هزار صرباز بسیج نمی کرد. 
یکی از چیزهایی که مورد تحقیر هرودوت قرار گرفت سپرهای چوبی 
و بزر گک سریازان ایرانی بود و مورخ بونانی حمل آن سپرها دا ناشی از 
,«بربری بودن» اير انیان می‌دانست» در صورتی که با توجه به مقتضرات قدیم 
, جنگ حمل سپرهای بزرگ چوبی از طرف سربازان ایسرانسی از لحاظ 
۱ دفاع خیلی مفید بود و آن سپرهاء آنان را از ضربات تير و نیزه و شمشیر 
. حفظ می کرد و برندلاف سپرهای روبین (عفرغی) در فصل تابستان بر ار 
اشمه آفتاب گرم تمی‌شد و بدن را نمی‌سوزانید و سرباز مسی‌توانست سپر 
سبك وزن را با سهولت حمل کند و اگر می‌شکست ضرری متوجه سرباز 
" نمی‌شد» چون چوب. همه‌جا به دست م ی آمد و ساختن سپر با چوب اشکال 
نداشت و خود سربازان ایرانی سپرهای چوبی را ممی‌ساختند و هنگام قلعه 
گیری‌آن سپرها را بر صر می کشیدند و خود را به پای حصار قلعه می- 
زسانیدند و سپرها آغان را از سنگك و تیر که از قلعه می‌بارید حفظ می کرد 
وهرزمان که حس می کردند سیر چوبی مزاحم است و نمی گذارد به راحتی 
جنگ کنند آن را دور می‌انداختند پی آنکه متأسف شوند. 
صمرودوت سربازان ایرانی را با داشتن شلو ارهای‌گشا د که قسمت 
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تحتانی آن به مچ پا بسته مسی‌شد ازحیث لباس و وضع ظاهر زشت می- 
دانست. 

باید تصدیق کردکه سربازان ایبرانی از روی شاخص سنجش زیبابی 
در بونان زشت بودند» اما حودشان عویش دا زیبا می‌دانستند» چون - يك 
بار گفتیم - که اپ انیان قدیم معتقد بودندکه مزداءجانورات نر را ازجانوران 
ماده زیباتر آفر ید واز اینروی مردها را هم زیباتر از زنها می‌دانستند وریش 
و سبیل را علامت زیبایی به‌شمارمی آوردند و اهتمام داشتند که ر یششان بلند 
شود در حالی که در بونان» مردان ریش و سبیل را می‌تراشیدند. 
شلو ار بلند نمی پوشیدند و شاو ار کو تاه آنها حتی به 





سربازان 
زانو نمی‌رسید وتسمهه‌ای کقش آنها مانند مچ‌پیچ» به‌طرزی شکیل روی دو 
ساق پا فرار می‌گرفت و چون مردان یونانی با دقت موی بدن را دور می- 
کردن-د ساق پای سربازان یز نانی سفید بسه نظر می‌رسید. نیم‌تنهکوناه و 
خوش دوخت سریاز برنانی از لباده بلند سرباز ایرانی زیباتر بود و روی 
آن نیم‌نته در میدان جنگث حفتان می‌پوشیدند و تسمه خفتان آنها مثل تسمه. 
های کفششان سفید برد ویر نانی‌های قدیم می‌دانستند چگونه باید چرم را به 
رنگک سفید در آورد. 

سربازان بونانی کاسك پسردار هم بر سر می‌نهادند وکاسك مزبور ۳ 
زیباییآنها می‌اقزود و هرودوت هر سرباز یون‌انی را چون يك رب‌النوع 
زیبایی می‌دید. روی‌هم‌رفته نظریه هرودوت در مورد شکل ظامری سربازان 
ایرانی» بسا مقایسه تحبت به سربازان بونسانی» قایل پذیرفتن است» اسا 
برعلاف گفته هرودوت سربازان ایرانی ترسو نبودند. 

حرف نساصواب دیگر که در تواریخ صرودوت راجع به سریازان 
ایسرانی به نظر می‌رسد ایسن است که سربازان ایرانی مانند درندگان و 
کفتارها» لاشه‌های دشمن را قطعدقطعه مسی کردند و هر قطعدای از آن را به 


۰ 1] سرزمین جاوید 
رك طرف پر تاب می‌نمودند و از جمله لاشه‌های مقتو لین جنگ ترموپیل را 
( که ش رحش خو اهد آمد) قطعدقطمه کردند وجسد «لّو نید اس»پادشاه اسپارت 
وفرمانده سرباز ان اسپارتی را در جنگ ترموپیل قطعه‌قطعه کردند و به‌اطر اف 
پرتاب نمودن‌د. این گفته به هیچ وجه حقیقت ندارد؛ چون احترام مرده از 
سنن ایرانبان قدیم بود. 

خشایارشا و قبل از او داریوش؛ مخالفین را با سخت‌ترین طرز مجازات 
می‌کردند و آنها راشقه می‌نمودند یا زنده پوست می‌کندند» اما در میدان جنگ 
به اجساد مردگان دشمن بی‌احترامی نمی‌نمودند. 

هم امروز قبر لثونیداس پادشاه اسپارت و فرمانده سرباز ان اسپار تی» 
در همان نقطه که با حشایارشا جنگید» در بونان هست و ل#ونیداس و سرصد 
سرباز اسپارتی را که در تسرءسوپیل کشته شدند با موافقت خشایارشا دز 
آنجا دفسن کردند و طوری پادشاه ایران مجذوب شجاعت آن میصد نفر 
اسپارتی شد که ملت اسپارت را بخشيد و اگر جسد لثونیداس و سربازان او 
را به دستور خشابسارشا قطمه قطعه می کردند و به اطراف می‌ان‌داختند آیا 
نطقی برد که عشایارشا مات اسپارت را مورد عفو قرار بدهد. 





دره‌مان موفع یونانی‌ها کتیبه‌ای برقبر لثو نیداس و سرباز انش نوشتند 
که بعد از دوهزار و چهارصد سال هنوز هست و امروز هر که به یونان برود 
و از ترموپیل بگذرد آن کتیبه را می‌بیند و مضمون کتیبه این است: 

«ای رهگذر وقتی به اسپارت رسیدی به هموطنان ما بگو که ما در راه 
به‌انجام رسانیدن وظیفه کشته شدیم». 

این کتیبه با مواققت پادشاه ایران در آنجا نب شد و اگر خشایارشا 
جسد لثونیداس و سربازان او را مثله می کرد و بسه اطراف می‌اندانعت آیا 
ممکن بود موافقت نم‌اید که آن کتیبه را در آنجا نصب کنند؟ 

يك اصلی کلی در میدان بجنگّت و جود دارد و آن این است که طرفین 
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نسبت به کشته‌های یکدیگر احترام می گذارند و این موضوع نداشی از این 
است که در میدان جنگث» سربازان طرفین» به يك اندازه دچسار تعب و 
خستگی و خطسر می‌شوند و هر سریساز می‌فهمد که سرباز حریف مثل او 
دچار زحمت و خعطر است و بسد از ابن که سرباز حصم کشته شد» به‌مرده 
او بسیاحترامی نمی کند؛ چون اگر به مرده دشمن بی‌احترامی کند» بعد از 
این که کشته شد به درده او بی‌احترامی خو اهند کرد. 

بی‌احترامی نسبت به کشتگان میدان جنگ و مثله کردن آنها؛ 
همواره از طرف کسانی شده که سرباز نبودند و حتی قبایل وحشی 
افریقا وقتی بر خصم غلبه می‌کردند کشتگان را مثله نمی‌نمودند و فقط گاهی 
زنسهای قبیلا فاتح که در جنگ شرکت نمیکردند به کشتگان خصم 
حسمله‌ور ممی‌شدند و گوش و بینی و بعضی دیگر از اعضای بدن آنها 
را قطع می‌کردند و از آنهاگردنبندی به وجود ميآوردند و به گردن 
می‌آویختند. 

مثله کردن اموات در میدان چنگت‌کار سر بازان نیست و خشابارشا که 
يك سرباز بود دستور مثله کردن سر بازان اسپارتی را صادر نمی کرد. وی 
علاوه بسر این که سرباز بود مقتدرترین پادشاه دنیا در آن عصر بود و می- 
فهمید که بر ای يك مرد بزرگث و قوی؛ خیلی قبیح است که به جنگ لاشه 
بی‌جان برود و آن را ععه‌قطعه نماید. 

با اینکه هرودوت در بعضی از موارد از روی تعمد بر حلاف واقع 
نوشته و اغراق کرده باز در تواریخ او داجع به قشون کشی خشایارشا ب-ه 
یسونان نکات مفید زیاد می‌توان یافت که مسا از نظر خوانندگان خواهيم 
گذرانید ولی متأسفانه شرح تاریخی هرودوت راجع‌به خشایارشا و ورودش 
به یونان يك «رتبه قطع می‌شود بدون این که هرودوت بگوید که برای چه 


آن قسمت از تاریخ خود را نامام گذاشته است و ما هم امروز نمی‌دانیم 


۴ ۲1 سرزمین جاوید 

چرا شر ح تاریخی هرودوت راجع به تعشابارشا نامام مانده است. 
وقتی‌خشادار شا با ارتش خود برای حمله به یونان به راه اقتاد سی و 

چهارساله بود. 


اتسوسه دختر کوروش کبیر و زوجه داریوش اول برای شوه هشت 


پسر زائید که بزرگتر از همه حشایارشا بود و گفتیسم آرتوبازان پسر ارشد 





داریوش اول از زن دیگر بود که قبل از اتوسه داشت. اسم و رسم بر ادران 
عشایارشا در تواریخ دیم هست و ما برای ایسن که خوانندگان را از ذکر 
اسامی حسته نکنیم به تدریج و به مناسبت وقایع نام آنها را ذکر خر اهیم 
کرد. 

بعد از ایسن که حشایارشا به دریا رسید» تصمیم‌گرفت که پدل بسازد و 
ارتش خود را از رویآن عبور بدهد. 

اگر نیروی دریایی ایران به طوری که بو ن-انیان گفته‌اند دارای هزارو 
پانصد کشتی بود چه ضرورت داشت که خشایارشا پل بسازد وقشون ود را 
به وسیله پل از آسیا به اروپا منتقل کند. 

ار هر کشتی در هسر سفر که از آسیا به اروپا می‌رفت فقط یکصد 
سربباز حمل می کرد؛ در هر سفر کشتی‌ها می‌تو انستند یکصد و پنجاه هزار 
سرباز را از آسیا به اروپا حمل نمایند و کندروترین کشتی؛ در روز طولانی 
بهار» از صبح تا شام می‌توانست دوبار از آسیا به اروپا برود وبرگردد چون 
در آنجا که عشابارشا می‌خواست پل بسازد و امروز به اسم بغاز داردانعل 
خوانده می‌شود عرض دریا خیلی کم بود و هست. 

ذکر ایسن نکته ضروری است که نباید پل بستن خشابارشا را برای 
رفتن از آسیا به اروپا بسا پل‌بستن داریوش اول از لحاظ محل اشتباه کرد 
داریوش اول هنگامسی که بسرای جنگ با سیت‌ها می‌رقت بر روی بغاز 
بوسفور پل ساعت: اما عشایارشا بر روی بغاز داردانل پل احداث کرد. 


حرکت به سوی یونان ۲ ٩۱۳۳‏ 


و اقعیت این است که حشابارشا نمی‌توانست نیروی خود را با کشتی 


از آسیابه اروپا منتقل نماید» و گرنه پل نمی‌ساعت و پل ساختن حشایسارشا 





بر روی بغساز داردان.ل مشکل‌تر از پل ساختن داریسوش‌اول برروی بغاز 
پوسفور بود» چون در بغاز داردائل جریان آب سریع‌تر از بغاز بوسفور 
بود و هست. 

در بغازهای بسوسغور و داردانل در تماع سال؛ دو جریا نآب وجود 
داشت و دارد؛ یکی جریانی که به ارف شمال می‌رود و دیگری جریانی که 
به سوی جذوب روان است: 

جریبانی که از جنوب به سوی شمال می‌رود در طول سواحل اروپا 
جباری است و جربدانی که از شمال به طرف جنوب می‌رود در طول 
سواحل آمیا جاری می‌باشد و به همین جهت از ازمنه باستانی تا امروز» 
هر زورق و قابق که در بغازهای بوسفور و داردانل به طرف شمال می‌رود 
راه دست چپ را پیش می گیرد و هسرزورق و قایق که بخواهد بسه طرف 
جذوب برود بساز راه دست چسپ دا پیش مسی‌گیرد و در استانبول تسام 
رانندگان زورق و قابق می‌گریند راه بغازها راه دست‌چپ است. 

حشای‌ارشا وقتی خسواست روی بغاز داردانل پل بسازد دچار آن بو 
جریان سرییع آب شد. 

آنهایی که افسانه را دوست می‌داشتند و آن را بر تاریخ ترجیح می- 
دادند نوشته‌اند که وقتی حشایارشا می‌خو است ازداردانل عبور کند طوفانی 
شدید برخاست و پادشاه ایران طوری خشه‌گین شد کنه امر کرد دریسا را 
تازیانه بر نند تا اینکه حلوفان آر ام بگیرد و کشتی‌ها بتوانند از بغاز داردانل 
عبور کنند و ایسن افسان»» در کتب تواریخ ما هم ذکر شده است و برای 
اینکه این اقسانه مانند افسانه بر گردانیدن آب فرات» هنگام حسله کوروش 


به بابل از بين برود توضییح می‌دهیم: 


۴ ۲1 سرلمین جاوید 

اولا" طوفان دریا هر قدر شدید باشد در بغاز داردائل تولید امسواج 
شدید نمی کند» برای این که وضع جغرافبایی بغاز داردانل طوری است که 
شبه‌جز بره‌های وافع در مدخل و مخرج آن موج‌شکن‌های طبیعی به و جود 
آورده و آن مو ج‌شکن‌های طبیعی مانع از این می‌شو ند که امواج دریاهای 
شمالی و جنوبی وارد بغاز داردائل‌گردد؛ همان‌طور که هر در طوفان در 
دریا شدید باشد؛ در آب‌های بندز تولید مرج بلند نمی‌نماید» برای این که 
موج شکن‌های بندر جلوی امواج دریا را می‌گیرند و لذا هنگامی که دریا 
طوفانی شود عبور کشتی‌ها از بغاز داردانل بدون خطر است. 

ثانیاً عشایارشا نمی‌خو است سربازان خود را باکشتی از بغاز داردانل 
عبور بدهد تا اینکه از طوفان دریا خشمگین شود بلکه میج و است درد 
پغاز داردانل پل بسازد. 

ثالثا حشابارشا که به‌قول هرودوت مردان پنجاه و دوهلت درآن مرقع 
در ادتش او بودند» باید مردی‌ابله باشد که به دریا تاز یانه بز ند بهویژه آنکه 
آب یکی از عناصر چهار گانه بود و نزد ایر انبان دارای ارزش فراوان. 


رانه زدن بر آب دریا جلوه 





آنچه در نظر مسورخرن قدیم پونانی تاز 





کرده یا اینکه جعل نموده‌اند؛ «برسم»" زدن به آب دریا بوده است. 
رسم ایرانیان قدیم این بو که وقتی می‌خواستند از آب يك رودخحانه 
یا يك بغاز یا يك دریا عبور کنند برسم به آب می‌زدند نه برای تنبیه آب» 
بلکه برای رعایت احترام آن عصر. برسم عبارت بود از چند شاخه علف که 
به طرزی مخصوص پیچیده می‌شد و اير انیان قدیم آن را محترم می‌شمردند 
۱ برسم بروزن گندم شاخه‌های علف بردکه دد ایران قدیم هنگام بضی از 
مر اسم مذهبی مورد استفاده قر اد می گر فست و »اآن شاخدهای عاف دا دد تما 
سکه‌های پشرز وطن خودمان دیده‌ایم واگر | کنون سکه‌ای از پشیز در دسترس داز ید 
یرون بیاودید و از نظر بگذرانید و آن بسته‌گیاه که شیر و حسورشید یا قیمت 








پول دا احاطه کرده پرسم است -مترجم. 





حرکت به سوی بونان ۲1 ۱۱۲۵ 

و چسون خشایارشا می‌خو استه است از بغاز داردانل عبور کند» برسم بر 
آب زهه‌اند نه تازیازه که آن نشاته ابلهی بوده است. 

حشایارشا برای ساعتن پل ازمهندسین قشونی وهم‌چنین ازمهندسین 

محلی کمك کرفست و آنهاگفتند که پل اگر در نقطه‌ای عریض‌تر به وجود 

پیاید بهتر از ایبن است که در يك نقطه حیلی تنکث سا 








ه شود» جون هر 
قدر بغاز تنگ‌تر باشد سرعت آبهابی که از دو طرف آن می‌گذرد زیسادتر 
می‌شو د. 

بعد از مطالعه» و از نظر گذرانیدن نقشه‌هایی چندء خشایارشا تصویب 
کرد بل بين عوضع مرسوم به«آبیدوس» واقع در آسیا و موضع موسوم به 
«سس توس» واقع در ساحل اروپا به وجود بیاید. 

در توادیخ می‌خو انیم که برای ساختن آن پل قایق‌ها دا کنار هم قرار 
دادند و رویآنهاء تخته پعل انسداختند و ارتش خشایسارشا مسدت هت 
شبانه‌روز» از آن پل‌گذشت. اما آ نچه کنار دم قر ار دادند قایق نبود بلکه 
زورق‌های بزرگث و پرنته ینی صحنه‌دار به شمار میآمد و هر زورق چهل 
تن (یعنی بشکه) ظرفیت‌داشت (وهرتن‌بهعنای ظرفیت کشتی و زورق ۲ +تر 
مکعب و هشتصد و سی‌دسی متر مکمب است). 

طلوری حساب مهندسینی که پسل بغار داردانسل را بسرای خشایارشا 
ساختند دقیق بود که پادشاه ایران می‌دانست که وقتی پل ساخته شد» روی 
هرزورق» جه‌اندازه فشارمی آید ومجموع پل‌چه مقد ار فشارر اتحمل می کند. 

ما تصور میکنیم که این نوخ محاسیهدا متگام ساختن پل‌دا باعمار ات 
از ابداعات این عصر صنعتی است و در قدیم از این محاسیدها نمی کردند» 
اما در ادوار پاستانی هم وقتی می‌خو استند پلی بسازنسد» حساب می کردند 
چه مقدار وزن را می‌تو اند تحمل کند. 


«جون‌پارت»آمر یکایی محتق‌معماصر که تاریخ جنگٌ‌تر »و بیل را نوشته» 


۶ (۲ سرزمین جاوید 
می‌گوید سیصد زورق صحته‌دار هر يك به ظرقیت چهل تن در بغاز بوسفور 
قراز داده و بین هر دو زورق به مقیاس امروز سه متر فاصله وجود داشت و 
عرض هر زورق چهار متر بود. 

جسوذ‌پارت نثاریه بوضی از مورخین را مشعر ببر این که پل داردائل 
هشتصد متر طول داشته» رد می کند و می‌گوید طول آن پل به مقیاس امروز 
لااقل دوهزار و یکصد متر (دو کیاومتر و صد متر) بوده است. چون سیصد 
زورق صحنه دار در بغساز داردانل کنار هم قرار دادند و چون عرض هر 
زورق چهار متر بوده مجمو ع عرض زورق‌هاء هزار و دویست متر می‌شد و 
نظر به آن که بین سر دو زورق سه متر فاصله وجود داشته مجموع فواصل 
نهصد متر می‌شده و نهصد متر و هزار و دویست متر مسی‌شود دو هزار و 
یکصد متر که طول پل بوده و هرکس راجسع به ایسن حساب ایسراد دارد 
پرود و بغاز داردانل راء در منطقه‌ای که بین آبیسدوس و سس‌توس قراز 
گرفته» ببیند تسا این که مشاهده کند که در آنجا عرض بغاز داردائل چقدر 
است. 

زورق‌ها را طوری قرار دادند که طول آنعا در امتداد شمال و جنوب 
بود و عرضشان در امتداد شرق و غرب. 

عمق بغاز داردانل در قسمت های مختلف بغاز فرق می کند و در آنجا 
که خشایارشا پل می‌ساخت عمق بغاز به مقیاس امروز دویست متر بود. 

ممکن است پرسیده شود حشای‌ارشا که می‌خ-و است دوی آب پسل 
بسازد با عمق بغازداردانل چه‌کار داشت؟ در جواب می‌گوییم برای این که 
مجبور بود لنگر بیندازد چون اگر زورق‌ها لنگر نمی‌انداختند مستقر نمی- 
شدند و دو جریان آب از طول دو ساحل اروپا و آسیا و همچنین حر کت 
امواج» زورق‌ها را می‌برد یا به هم می‌زد و در هم می‌شکست. 


آمروز هیچ کسی در عمق دویست متری دریا لنگر نمی‌اندازد» برای 


حرکت به سوی یو نان ۲ ۱۱۳۲۷ 


ایسن که زنجیر لنگر کشتی آذف-در عطولانی نیست تا به عمق دویست متری 
پرسد و اگر يك زنجیر طولانی دویست متری ب-ازند و به لنگر متصل کنند 
وزن زنجیر آنقدر سنگین عواهد شد که موتور مخصوص بیرون آوردن لنگر 
نمی تو اند آن را بالا بکشد. اما عشابارشا مجبور بودکه بسرای زورق‌های 
خود لنگر فراهم نماید و هر زورق هم بایستی دو لنگر سنگین داشته باشدء 
یکی در دماغه (در جلو) و دیگری در عقب تا این که ضربان‌هسای آب و 
حرکت امسواج؛» استقامت زورق را کج نکند و بسرای هريك از لنگرهای 
سنگین بایستی طنابهای محکم فر اهم نمایند تا این که حرکت امواج سبب 
پاره شدن طاب نگردد. 

جونپارت می گوید: «زورق‌ها را بایستی طوری کنارهم قرار بدهند که 
سروته آنها در امتداد شمال و جنوب قرار بگیرد وهر زورق با زودق دیگر» 
از عّب طول موازی باشد و فاصله دو زورق نه کمتر از سه متر بشود نسه 
بیشتر از آ۵). 

آن زورق‌دا پایستی درمکانی مستقرمی‌شد که آب جریان داشت و وقتی 
لنگر مسی‌انداختند تا ابن که زورق را بی‌حر کت نمایند» مدتی طول می- 
کشید که لنگر در آب» دویست متر عدق را بپیماید و به قعر بغاز بسرسد و 
آنهایی که لنگر می‌انداختند بایستی طوری بصیر باشند که حساب کنند تسا 
وقتی که لنگر به قعربغاز برسد چقدرطول می‌کشد و آن مدت را در حر کت 
زورق در نظر داشته باشند تسا وقتی که لنگر به قصر بغاز رسید و زورق 
متوقف شد درست؛ در آنجا که باید باشد قرار بگیرد و معلوم است که دو 
لنگر چاو و عقب باید در يك موقع انسداخته شود و گرنه سر با ته زورق 
کج می‌شد. 

در وسط آن پل معبری برای عبور کشتی‌ها و زورق‌ها به وجود آورده 
بودند و زورق‌های آن قسمت: انگر نداشت» چون در وسط بغاز داردانل» 


۸ ۲۳ سرزمین جاوید 


نه جران شرقی حر کت می کرد نه جربان غربی. هنگاسی که کشتی‌هسا و 
زورقها بابستی از داردانلعبور کنند» تخته پل‌ها را ازروی زورق‌های‌وسط 
بر می‌داشتند و آن زورق‌ها از وسط خارج می‌شدند و در طرفین پل وصل 
به زورق‌های دیگر قرار می‌گرفتند 0 این که کشتی‌ها و زورقها بگذر ند. 

جون‌پارت می‌گوید کشتی‌ها و زورق‌ها که بایستی از شمال به مغفرب و 
از جنوب به شمال بسروند وقتی سرپل می‌رسیدند کنار آن توقف می کردند 
تا این که نوبت عبور برسدءچون متصدیان پل نمی‌تو انستند در هر روز چند 
مرتبه معبر پسل را برای عبور يك کشتی بگشایند و ببندند و صبر می‌کردند 
تا این که صد کشتی جمع شوند و آنگاه راه را باز می‌نمودند. 

عرض پل داردانل یعنی عرض تخته پل‌هایی که روی زورق‌ها انداشته 
بودند تا سربازان پیاده و سواران و ارابه‌ها از آن بگذرند بنا بسر نسوشته 
جونپارت امریکایی به مقیاس امروز» هفت متر بود و در دو طرف پل نرده 
قرارداده بودند که عابرین هنگام عبور از آن پل طولانی به بغاز پرت نشوند 
و طوری تخته پل‌ها را به دقت به هم وصل کرده بودند که وقصی پیادگان و 
سواران وارابه‌ها از آن عبورمی نمودند, پنداری که از يكك جاده مسطحعبور 
می‌کنند و سم هیچ اسب و چرخ هیسج ارابه به بر آمدگی گیر نمی کرد یا 
دچار فرورفتگی نمی‌شد و هنگام شب آن پل با مشعل‌ها روشن بسود و در 
موقع شب هم مانند روزء از آن عبور مسی کردند و اگر یونانی‌ها بعد از 
مراجعت ارتش ابران از پونان؛ آن پل دا از بین نمی‌بردند تا مدنی باقی 
می‌ماند. اما یرنانیان پل را از بين بردند بخصوص این که مز احم کشنی‌رانی 
در بغازداردانل بود. 

تاوفتی که پل به ساحل اروپا نزديك نشده بسود بالسبه بسا سهولت 
ساخته می‌شد و غیر از اشکالات تکنیکی اشکال دیگر برای پل‌سازها پیش 
نمی آمد» ولی همین که به ساحل اروپا نزديك شدند یونانیان برای این که 


حرکت به سوی یونان ۲ ۱۱۳۲۵ 


مانع از ادامد ساختن پل شوند با تیر و سنگث منجنیق برای پل‌سازها تولید 
اشکال کردند و طوری تیر و سنگث بر پل‌سازها می‌باربدند که ادامه کار غیر- 
ممکن شد و مدت دو روز کار ساختمات پل داردانل متوقف گردید. 

گفتیم که چرن خشایارشا نمی‌توانست ارتش خود را با کشتی از بغاز 
داردانل عبور بدهد» ناچار شد پل بسازد» اما نگفتیم بر ای چه پادشاه ایران 
نمی ترانست ارتش خود را با کشتی از آن بغاز عبور بده‌د و شرح پل‌سازی 
مارا از آن توضیح باز داشت. 

علت این که خشایارشا مجبورشد پل بسازد ونه‌ی‌توانست قشون حود 
رابا کشتی ازبغاز داردانل عبور بدمد این بودکه با يك سلاح جدید یوانی 
مواجه‌گردید که با رعایت‌تناسب: کاراژدرهای امروزی را بر ای‌غرق کشتی‌ها 
می کرد. 

خحشایسا شا چنان نیروی دریایی بزرگی بسه وجود آورد که یسونانیان 
زوشتند هزار و پانصد کشتی جنگی داشت» اما بونانیان بك کشتی کم عرض 
وباريك و طولائی ساختند که مقابل آن يك دماغه باند با پیکان از آهن نصب 
شده بوده 

آریان می گر ید: «اقداماتی که پادشاه‌ایر ان برای تقویت‌نیروی دریایی 
نحود می کرد علنی بود و به اطلاع یونانیان می‌رسید و آنها مسی‌دانستند که 
خجشایارشا قصد دارد يك نیروی دریایی عظیم به وجود بیاورد تا یونان را 
مورد تهاجم قرار بسدهد و ارتش خود را به حمایت آن نیروی دریسایی در 
و اسان پیاده کند. جرن نیروی مزبور برای رسیدن بد پونان چاره نداشت 
جر این که با کشتی از دریا بگذرد. بو نانیان در صدد بر آمدند که کشتی‌های 
پادشاه ابران را غرق کنند و برای غرق کشتی‌های حشایارشا» کشتی‌هسابی 
سيك‌سیر و مخصوص ساختند که جابوی آن دماغدهای طولانی از آهسن با 


مفرغ بود). 


۰ 7] سرزمین جاو ید 


در هريك از کشتی‌های سيك‌سیر عده‌ای از مردان بسونانی که مسانند 
خلبانان «کامیکازه» ژاپونی (در آحرین سال جنگث جهانی دوم) داوطلب 
مرگث بودند جاگرفتند و آنها وظیفه داشتند که با سرعت حرکت کنند و 
دم‌اغه کشتی خود را به تنةً کشتی‌های سریاز بر پادشاه اير ان بزنند تا این که 
با يك ضربت کشتی حامل سرباز را درهم بشکنند و آن کشتی غرق شود. 

آریان می‌نویسد که دریاپیمایان یو نانی؛مو اظب بودند چه موقع کشتی- 
های حامل سر باز پادشاه ایران به راه می‌افتد تا همه را در حم بشکنند و غرق 
کنند. آنهابی که در کشتی‌های دماغه‌دار پونانی بودئد فکر جان عود را لمی- 
کردند و فقط می‌خو استند که کشتی‌های حاءل سرباز خحشای‌ارشا را فسرق 
نمایند, 

روزی که خشایبارشا از لیدی به راه افتاد تا این که به یسونان بسروده 
می‌عواست سربازان خود را با کشتی از دریا بگذراند» اما بسه او اطلاع 
دادنید که بونانیان برای غرق کردن کشتی‌های سر باز بسر ایسرانی کشتی‌های 
های حاءل مر باز 





جنگی دماغهدار ساختها ند و خشایارشا برای دفاع از 
در مقابل کشتی‌های دماغه‌دار با پیکان‌دار یونانی چیزی نداشت و «یچ بك 
از کشتی‌های جنگی اير ان نمی‌توانست جلوی کشنی‌دای دماغه‌دار بسونانی 
را بگیرد؛ در صورتی که کشتی جنگی برای این ساخته می‌شودکه با کشتی- 
های جنگی دیگر مبارزه نماید. 

وضع خشابارشا هنگامی که حواست قشون خود را ازدریا عبور بدهد 
و وارد بونان شود شبیه بود به وضع «هیتلر» رییس دولت آ لمان در جنک 
جهانی دوم هنگامی که می‌خواست ارتش خود را از دریا عبور بدهد و بسه 


انگاستان تهاجم کند. او می‌دانست که اگر ارتش دود را با کشتی از دریسا 





عبور بدهد تا وارد انگلستان شود؛ نیروی دریایی انکلستان تمام کشتی‌های 


حامل سرباز او را غرق نجو اهدکرد و شاید حتی يك سرباز آلمانی نتواند 
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از راه در با خود را به انگاستان برساند. 

حشایبارشا هم فهمید که هر گاه بخو اهد سربازان ود را بسا کشتی از 
دریا بگذر اند و وارد یو نان کند» تمام کشتی‌های سریساز بر او غرق خواهد 
شد و سربازان ایرانی تخواهند توانست به بر نان برسند, 

عرض بغازی که فر انسه را از انگاستان جدا می‌کند زیاد است و هیتار 
نتوانست روی آن پل بسازد وقشون خود را ازپل بگذراند و وارد انگلستان 
شودءاما عرض بغاز داردانل زیاد نبود وخشایارشا ءوفق‌گردید که بین ساعل 
آپیدوس واقع در آسیا و ساحل سس‌توس واقع در ادوپا يك پل احسداث 
بکند. 

رنانیان کشتی‌های دماغه‌دار ود را برای این ساختند تا کشتی‌هسای 
حامل سرباز پادشاه ایران را غرق‌کنند در نتیجه این فکر به وجود «سی آید 
که چرا داوطلبان مرگ که در کشتی‌های دهاغه‌دار یو نان بودند از ساختدن 
پل ممانعت نکردند و گذاشتند که اير انیان دو ساحل آسیا و اروپا را با پل به 
هم متصل نمایند؟ 

جواب این یراد را نیز آریان می‌دهد ومی‌گوید: «در تمام مدتی که پل 
ساخته می‌شد؛ دودسته از کشتی‌های جنگی ایران در شمال و جنوب »نطقه‌ای 
که در آنجا پل می‌ساختند توقف کرده بودند و مانع از این بودند که کشنی- 
های دماغه‌داریو نانی یا کشتی‌های جنگی دیگربرای پل‌سازان تولید مزاحمت 
نمایند و وقتسی يك کشتی جنگی ایرانی ببر اثر حمله کشتی‌های دمساغه‌دار 
یونانی غرق می‌شد کشتی جنگی دیگر جای آن را می گرفت». 

در این‌جاء کلامی از گزنفرن مورخ معروف دیگر نقل می‌نماییم که از 
احاظ عقلایی قابل پذیرفتن است. او می‌گو دد: «خشایارشا بسدون ساختن 
پل می‌توانست از بغاز داردانل عبوز کند و آن پل را بیشتر برای شهرت و 


حیثیت ساخعت تا بگویند وی کشورهای امپراطوری خود را در اروپا به 


۳ ۲0 سرزمین جاو ید 


کشورهای امپراطوری اش در آسیا متصل کرد زیر ا حشایسارشا قصد داشت 
کشورهای یونان را جزو امپراطوری ايران بکند». 

علت این که این گفته از نظر عقلایی قابل قبول جلوه مسی کند ایسن 
است که خشایسارشا» دمان‌طور که دو ردیف از کشتی‌های جنگی خسود را 
در شمال و جنوب منطقه پل‌سازی قرار داد و مانع از این شد که کشتی‌مای 
دماغهدار بونانی وارد منعاته پل‌سازی شو ند و مانع از ادامه کار پل‌ساز ان 
شوند و زورق‌های چهل تنی را که پایه پل بود ددهم پشکنند همانگونه 
می‌توانست با قرار دادن کشتی‌هسای جنگی؛ در شمال و جنوب منعقه‌ای 
بخصوص از بعاز داردانل را قرق‌کند و نگذاردکشتیهای دم-اغددار بو نانی 
وارد آن منطقه گردند تا اینکه کشتی‌های سربازبر ایران در آن منعلقه قعرق» 
بدون حطر» سربازان ایرانی را از ساحل آسیا به ساحل اروپا برسانند. 

این است که می‌توان‌گفت نوشته گز نفون گفته‌ایست که با عقل تسوافق 
دارد و پل داردانل را فقط ضرورت سوق‌الجیشی به وجود نیاورد؛ پلکه 
جشابارشا با ساعتن آن پل حواست شرق و غرب را به هم متصل نماید. 

ژاك‌دوشن گیوم ایرانشناس باژیکی می‌گوید ساختن پل به روی بغاز 
داردانل ن-اشی از يك ءصلحت بزرگث سوق‌الجیشی بوده است و گرنسه 
حشا پارشا زحمت و معطلی و هزینه ساختن آن پل را تحمل نمی کرد 

آیسن تذ کرات از این جهت داده شد که بدانیم عاتی که مسو جب شد 
حشابارشا» بر روی بغاز داردانل پل بسازده به درستی روشن نیست و این 
نظربسه وجود دارد که پادشاه ایران بدون اینکه پل بسازد می‌تو انست قشون 
خود را از بغاز داردانل بگذراند و راه سهل و سریع» عبور دادن سربازان 
به وسیله کشتی بسود؛ معهذا» نمی‌توان گفت که يك سردار ببزرگث جنگی» 


زحمت ساختن يك پل چون پل داردانسل را برای شهرت و حیثیت تحمل 





می‌نماید» آذهم قبل از ورود به کشور خصم وتحصیل پیروزی. طبق معمول 
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کارهایی که يك سردار جنگی برای تحخصیل شهرت و حیثیت مسی کند؛ بعد 
از غابه بر خصم و به دست آوردن پیر وزی به انجام می‌رساند و حشایارشا 
قبل از ورود به یرنان و غلبه بر یونانیان آن پل را ساعت. 

مانباید بگوییم که بعد ازبیست وپنج قرن‌نمی‌تو انیم به اندیشه‌تعشایارشا 
هنگامی که می‌نعواست پل داردانل را بسازد پی‌ببريي چون عللی که يك 
سردار چنگی را و ادار به اخذ تصمیم می‌کند در گذشته و امروز مشابه 
است و همان علت که «آنی‌بال» سردار کار تاژی را وادار کرد که هنگام حماه 
وه روم (ایتالیای امروزی) راه را کج کند و از راه اسپانیا واردآن قسمت از 
اروپا شود ارت شآلمان را در دوجنگث اول و دوم بین‌المللن وادار نمردکه 
راه را کج نداید و از راه بلژيك کشور فرانسه را مورد حماه قر ار بدهد. با 
این که بین جنگث‌های کارتاژ و روم و دو جنگ اول و دوم جهانی بیست و 
دو قرن فاصله و جود دارد؛ مصلحتی که سردار کار تاژی و سرداران آلمانی را 
وادار کردکه راء راک چکنند یکی است و آن عبارت می‌باشد از حمله کردن 
به حصم از رامی که دشمن در آن راه برای دفاع آماده فیست. 

امروز اگر سرداری بخواهد فی‌المثل ارتش خود را از بغاز جبل- 
الطارق (بین افریقا و اروپا) عبور بدهد و وارد اروپا نماید؛ تاآنجاکه 
امکان دارد» بسر ای عبور دادن قشون خود از کشتی استفاده مسی کند و اگر 
نتوانست با کشتی عبور کند درصدد برمی آید که بر روی بغاز جیل‌الطارق 
پل بسازد. 

علیهذ اعقل و مصلحت استر اتژیکی(سوقا لجیشی)می گو ید که«شایارشا 
نمی‌تو انست‌قشون خود را با کشتی ازبغاز داردانل بگذراند و به همین جهت 
مجبور شد که که بر روی آن بغاز پل بسازد و قشون خود را از آن بگذر اند. 

اما گر راجع‌به علت ساختن پل؛:اختلاف وجود دارد در مورد ادزش 


فنی ساعتن آنپلاحتلاف مر جودنیست ومحقةین پل داردانل راازذاهکارهای 


۴ [] سرزمین جاوید 


فنی قدیم می‌دانند۱. 

دو جریان سری ع آ ب که در شرق و غرب بغاز داردانل جساری بود 
اثری در پل نداشت وثبات آن را متزلزل نمی کرد و وقتی ارابه‌های سنگین 
جنگی از پل عبور می‌نمود؛ آن را نمی‌لرزانید. 

دیدیم که ساختمان پل داردانل بدون وقفه ادامه یافت تا اين که پل بسه 
نزديك«سس توس»یعنی ارو پا رسید ودر آن موفع به قول بعضی از مورخین 
یونانی» یو نانیان با تمام ومایل و اسلحه آن زمان در صدد بر آمدند که «انع 
از ادامه ساختن پل شوند و نگذارند که دنباله پل به اروپا متصل‌گردد. بسه 
قولآنها در سس‌توس يك جنگّث عجیب بین سربازان یونانی و ایرانی که 
با کشتیهای جنگی خود را به آنجا رسانده بودند درگرفت. 

یونانیان که می‌دانستند اگر دنبالة پل به یونان وصل شود کشورهای 
یونمان مورد تهاجم قرار خواهند گرفت؛ مردانه پایداری می‌کردند و با این 
۰۱ دد سال ۰۱۹۵۵ مجله «لایف» چاپ آمر یکاه سلسله مقالاتی راجع‌به دوابط 
ایبران و یونان در قدیم منتشر کزد و قسمتی از آن مقالات مر بوط به قشون کثی 
تحشایادشا به یونان بود (که این قسمت در مجله لایف بداختصاد بر گزاد شد).و لی 
يك تابلوی نقاشی؛ با شرح آن آشون‌کشی در مجله لایسف «نتشر شد کسه دیدنی 








بود و آن تابلوی تقاشی پل داددانل دا در حسالی کد سر بازان ایرانی از دوعا 





آن عبود می‌کردند که به یو نان‌برونسد بارنگك‌های طبیعی آن زمان نشان می‌داد, 

مجله لایف نوشته بودکه طرح پل داردانسل با در نظر گر فتن طول و عرض و 
ارتفا ع و رنگ‌های پل و رنگث لیاس سرباذان ایرانی واسلحه آنها از طرف 
مجله لایث به نقاش داده شد تا اين که تر سیم نماید. مجله لایف تصدیق کر ده‌بود که 
آن پل از شاهکادهای فتی دنیای قدیم بوده و ا گر امروز آن پل‌دا بسازند شاید به 
آن زیبایی ساخته نشود. 

پل داددانل فقط محکم و ثابت و عسریض و طولانی تبود بلکه ژیبایی هم 
داشت و هنگامع شب که مشعل‌های پل دا می‌افروخنند و عکس مشمل‌ها دد آب می- 
افتاد و پل مانند يك داء تودانی بین دو قاره‌آسیا و اروپا جلوه می‌کرده ذیبایی 
پل داددائل بیش از موقع روز می‌شد - مترجم. 


حرکت به سوی بونان 0 ۱۱۳۵ 


که از تمام منجنیق‌های سفاین جنگی ایران برسرشان سنگت باریده می‌شدء 
عقب‌نشینی ذسیآمودند. ایرانیان مجبور شدند که تا آخرین سرباز بونانی 
راکه درسس توس برد به قتل برسانند تا بتوانند دنباله پل را به اروپا متصل 

اما کتزباس این دفاع را که از کتب مورخین یونانی ذ کر شده» عادری 
از حقیقت می‌داند و می‌گو ید پادشاه کشرر «حرسو نز» نسبت ب-ه سونانیان 
خائن بود و با خشایارشا همدستی داشت وموافقت کرد که دنبا له پل داردانل 
به سس‌توس:متصل گردد. 

«خرسونز» بك کشور پونانی بودکه امروز مکان آن کشور در نقشه‌های 
جدید به اسم «گالی‌پولی» خوانده می‌شود و سس‌توس منتهای پل داردائل 5 
در اروپا؛ در کشور حرسون-ز قرار داشت و بعید نمی‌نماید گفته کتزیباس 
صحیح باشد. چون اگر خشایارشا پیش‌بینی می کرد که برای متصل کردن 
پل داردانل به اروپا باید در در-س‌توس میادرت به جنگی خسونین بکند؛ 
شاید از ساعتن بل»صرف‌نظر ی کرد وبا همان جنگث خونین درسس‌توس 
پایگاهی برای ارتش خود به دست می آورد و بعد؛ آن پایگاه راء برای 
اینکه میداء حمله به بونان شود رسمیت می‌داد. 

از لحاظ عثلایی نظریه کتزیاس قابل قبول است؛ مضاف بر این که 
حشایارشا منگامی که به بر نان حمله کرد خیلی از. احتلافات بو نانیان بسا 
یکدیگر استفاده کرد و اگر پونانیان با هم اعتلاف نداشتند حشایارشا شاید 
تمی‌توانست به بو نان حماه کند و اگر حمله می کرد شاید نمی‌توانست نایل 
به تحصیل پیروزی گردد. 

هنگام تهاجم به بونان از طرف خشایارشا بمضی از کشورهای بونان 
دست بر دست گذاشتند و درصدد دفاع برنيامدند و یحتمل پادشاه کشور 


نحرسو نز هم مانند رسای کشورهای دیگر یونان دست بر دست نهاد و از 


۶ "۲1 سرزمین جاو ید 


اتصال پل داردانسل به کشور خود ممائعت نکرد. قسرینه‌ای که این نظر یه 
کتزیاس را تقویت می کند این است که بعد از این که ایرانیان از داه پل 
داردائل وارد حرسونز شدند جنگی بین آنها و یونانیان در نگرفت. 

اگر پسادشاه جبرسو نز با پادشاه ایسران متحد نبود؛ بعد از ایسن که 
سریازان ایرانی و ارد عر سونز شدند» بایستی پیکارهای مهیب بین ایرانیان و 
پر نانیاندر آن کشور دربگیرد و لوایرانیان بعدازيك جنگث خونین سس‌توس 
(سرپل) را اشغال کرده باشند و عدم وقو ع پیکار نشان می‌دهد که همسدستی 
پادشاه حرسو نز با پاذشاه ایران نباید بی‌اساس باشد. 


سپاه ایر آن در خاك ار وبا 

آنچه در این صفحات؛ راجع به مقدمه ورود ارنش خشایارشا به 
پونان می‌خوانیم» از تحقیق دوهز ارصفحه‌ای پروفسورآندریو - روبرت- 
-بارن» انگلیسی استاد تاریخ یرنان در دانشگاه گلاسکو در انگلستان اقتباس 
شده است و این تحقیق دو هزار صفحه‌ای شاید حاصل يك عمر مطالعه و 
تحئیق پروفسور آندریو - بارن باشد. 

پرونسور بارن جزو محتقین جدید تاریخ قدیم ایران است که چون 
گیرشمن و ءاریژانمو له وهرتزفلد و ریچارد فرای و اولم استید کور کورانه 
از گفته مورخین‌قدیم یونان‌پیروی نکرده‌اند وابر انیان قدیم را بربر یا بربری 
ندانسته‌اند و کو شیده‌اند که تاریخ قدیم ابر ان را تا آ نجسا که امکان دارد از 
اسنادی که ازنیمه دوم فرن نوزدهم از زیر خاك به دست آمده استخراج کنند 
و در عين حال از تواریخ قدیم هم استفاده نمایند. 


تحقیق دوهز ار صفحه‌ایپروفسور آر ندریو-بارنر اجع) به‌جنگ خشایارشا 


۳۸ ۲1 سرژمین جاوید 
و سرداران دیگر ایرانی در بونان به راستی‌گنجینه‌ای است پر از اطلاعات 
تار یخی که تا امروز ما از آن بدون اطلاع بودیم و علش این بودکه ما به 


متن اضلی تواریخ که متن یونانی قدیم باشد دسترسی نداشتیم و مترجمین 





اروپایی هم که از آن تو اریخ اقتباس می‌کردند» در تمام موارد بو نانیان را 
یك ملت متمدن و دارای فرهنگ و ابرانیان را بك ملت وحشی به جلوه در 
می آوردند و هرودوت را خدای مورخین معرفی می کردند و عقیده داشتند 
که گفته هرودوت وحی منزل است و بدون چون و چرا بایدآن را پذیرفت»؛ 
ولی پروفسور بارن می‌گوید: 

«هرودوت دو نقص داشت اول اینکه حتی به اندازه يك سر باز عادی 
از امور جنگ واقف نبود و دوم اینکه علل وقاییع تاریخی را ذکر نمی کرد 
و تاریخی که علت آن ذکر نشود فرقی با افسانه ندارد چون سودمند نمی- 
باشد). 

بعد پروفسور بارن می‌گوید هرودوت» شماره افراد ارتش ابر ان را 
که با عشاپارشا وارد بونان شدند. پنج میلیون و دویست و هشتاد و سه‌زار 
و دویست و بیست نفر (1!) قلم‌داد مسی کند و می‌گوید که بیست و نه ملت 
(غیر از یو نسانیان که در امپراطوری ایراث بودند) در ارتش پادشاه ایراث 
بودند و هسر يك از مال بیست‌ونه‌گانه در آن ارتش يك سپاه شصت هزار 
نفری داشتند که این می‌شود يك میلیون و هفتصد و چهل هزار ذفر و سیصد 
هزار نفر هم سربازان یوثانی بودند که در ارتش ایران خدمت می کردند. 

خوشایارشا» همچنان به قول هرودوت؛ هشتادهزار سو ارداشت وبیست 
هزار جماز در ارتش وشایارشا خدمت می‌کردند و دههز ار نفر هم شماره 
سرباز ان گارد جاوید بود و هرودوت شماره‌کار کنان نیروی دزیایی ابر ان را 
پانصد وچهل ويك هزار و ششسد و ده نفر دانسته و مجموع این ارقاع می- 


می‌شود دو میلیون و ششصد ونود و يك هزار و ششصد و ده نفر و عواننده 


سپاه ایران در خالك اروپا 00 ۱۱۳٩‏ 


منطقی از نحود می‌پرسد: به فرض این که تمام ارقام فوق صحیح باشد. باز تا 
رقم ۲۸۳۲۲۰ری نفر که هرودوت بسه عنوان مجموع سربازان ایران ذکر 
می‌اءاید خیلی دارای تفاوت است. 

اما هرودوت که بدون محابا با ارقام بازی می کند می‌گوید دو مبلیون 
وششصد هزارتن زن و راننده وخدمتکار در ارتش خشایارشا بودند وخلاصه 
رقم ۲۶۹۱۶۱۰ دا تقریباً دو برابر می‌کند و رقسم ۲۸۳۲۷۰ری را از آن 
استخراج مسی‌نماید و دوهزار و چهارصد سال است که اروپاییان این دقم 
را چون وحی منزل پذیرفته‌اند و مسی‌گویند که خشایارشا با يك قشون پنچ 
میلیون و دوبست و هشتاد و سه‌هزار نفری که نیمی از آنها سرباز سلحشور 
بودند وارد بونان شد. 

ژنرال «سرفردريك موریس» انگلیسی اند کی بعداز جنگث جهانی اول» 
پعنی در سال ۱۹۲۰ میلادی بنابر نوشتةٌ پروفسور بارن؛ با يك عده دومزار 
نفری از همان راه که حشایارشا بعد از ورود بسه ونان به سوی آتن رفت 
گذشت و وشته است با این که مسا بیش از دو هزار نفر نبودیم؛ در بعضی 
از نقاط از حیث آب دچار مضیقه شدیم و در یسك نقطه ناچار؛ با عودآب 
برداشتیم و چگونه خحشایارشا توانست يك قشون پنج میلیو نی راآن هم در 
فصل بهار و تابستان که انسان و دواب» بیش از پاییز و زمستان؛ احتیاج به 
آب دارند از آن راه بگذراند و ازموضوع خواربار چیزی نمی‌گوییم چون 
محقق است که دریو نان غیرممکن برد بتوانند آذوقد يك قشون پنج میلیو نی 
را فراهم نمایند. پروفسور بارن می‌گوید: در اينکه پیست‌ونه ملت (غیر از 
پونانیانی که اتباع ایران بودند) در ارتش ایسران عدمت می‌کردند تردید 
وجسود ندارد؛ اما هرودوت از روی اشتباه تصور کرده که تمام آن بیست و 
نه ملت دارای سپاه شصت‌هزار نفری بوده است. 


سپاه آذر بایجان شاید شصتهز ار نفربود؛ اما در امپر اطوری‌ایر ان مللی 


۰ ۲0 سرزمین جاو رد 
زندگی می کردند که شماره تمام افسراد آنها از مىرد وزن و اطفال از یکصد 
هزار نفر تجاوز نمی کرد وچگونه آن ملت‌ها می‌تو انستند شصت‌هز ارسرباز 
بدهنك. 

پروفسور بارن» توسیدیدرا که معاصر با هرودوت واز اوجو انتر بود 
موثق‌ترین مورخ بونان قدیم می‌داند: ولی تسوسیدید راجسع به تادیخ 
جنگك‌های ابران و بو نان چیزی ننوشته مگر بر سبیل حاشیه‌نویسی وگاسی 
اشاره‌ای بسه آن جنگ‌ها کرده و گذشته و او در درجه اول مورخ وقایسع 
داخلی پونان و به عصوص جنگ‌های داخلی آن کشور بوده است. 

پسوفسور بارن یکی دیگر از اشتباهات هرودوت و سایر مورخین 
پونان را در مورد غذای ارتش خحشایارشا تصحیح کرده و آن مربوط است 
به لوع غذای سربازان. 

پروفسور بارث می‌گوید چون غذای اصلی بو نانیان نان بود هرودوت 
و بعد از او مورخین دیگر» تصور کرده‌اند که غذای اصلی سربازان ایرانی 
نان بوده است» ,در صورتس ی که غذای اصلی سربازان ایرانی راگرشت 
تشکیل می‌داد. 

مدارك تاریخی نشان می‌دهد که ایرانیان در طبخ‌گوشت روده (و به 
اصطلاح امروزی ما سوسیس و کالبساس) قدیم‌تسر از رومیها بودند و مدتی 
قبل از اين که رومیان؛گوشت روده را طبح کنند ایرانیان آن گرشت دا آهیه 
می نمودند: اما بر حلاف رومیان که جسد مصار بین را در روده جا می‌دادند 
و برای این که رایحه و طعم گوشت آدمی معلوم نشود؛ قدری سیر داخل 
گوشت می‌نم‌ودند» ابرانیان از گوشت گاو گوشت دوده تهیه می کردن-د؛ 
اماگوشت روده زود فاسد می‌شد و ارتش ایران» نمی‌توانست سدتی زیاد 
آن را نگاه دارد؛ لذا برای غذای سربازان از گوشت نمك‌سود هم استفاده 


می‌شد و گوشت نم‌سود به زودی فاسد نمی گردید» اما این عیب را داشت 


سپاه ایران در خاك ارویا ۲ ۱۱۴۱ 


که سربازان را در فصول گرم سال تشته می کرد. 

جیره گر شت هر سرباز به وزن ای‌روز یکصدو پنجاه گرم بود وگامی 
دویست گرم هم می‌دادند و جیره سرباز از گوشت روده يا گوشت نهك‌سود 
داده می‌شد و تا گوشت روده بود از دادن‌گوشت نمك‌سود حودداری می- 
کردند. نکته‌ای دیگر که پروفسور بارن کشف کرده این است که نیمسی از 
ارابدمای جنگی خحشایارشا از طرف گورخدر کشیده می‌شد و ابت شده که 
می‌تو ان گورخر را که در ایران فراوان بود ادلی کرد. 

پروفسور بارن می‌گوید در ایسران دو نزاد از گورخر وجود داشت 
یکی نژاد کوچك و دیگر نژاد بسزرگث (نژاد بزرگگورخر در ایران» از 
طرف سکنه محلی به اسم گوراسب خوانده می‌شود). از نژاد بزر گث گورنعر 
برای کشیدن ارابه‌های جنگی استفاده می کردند ومزیت گورخران براسب‌ها 
این برد که خیلی دیر خسته می‌شدند و مسی‌توانستندگرسنگی و تشنگی دا 
تحمل کنند بدون این که از پا در آیند» در صورتی که اسب همین که گرسنه 
پا تشنه می‌شد وا می‌ماند و دیگر نمی‌توانست ارابه را بکشد. 

دیکّر از ! کتشافات پروفسور بارن این است که قسمتی از سربازان 
خحشایسارشا دار ای کاسك و خفتان چوبی بودند. کاسك چوبی از حیث شکل. 
فرقی باکاسك فلزی نداشت و تقریباًکار کاس فازی را می کرد اما سبك‌تر و 
ارزاث‌تر بود. خفتان چوبی هم چیزی بود مانند خفتان فازی که به همان شل 
از چوب می‌ساختند و چهار قطعه آن را (دو قطعه برای جلو ودو قطعه برای 
عقب) به وسیله تسمه‌های چرمی بد هم متصل می کردند و ضربات شمشیر 
و نیزه و تیر سر بازان خفتان‌پوش را مجروح نمی کرد. 

دیگر از اطلاعات جدید که در تحقیق بارن به نار می‌رسد این است 
که در بين سواران پادشاه ابران يك واحد که‌ندانداز وجود داشت و کمند 


آنها از يك نو ع طناب مخصوص تهیه می‌شد که در آن «فتولهای فلزی را 
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با الیاف طناب می‌تابیدند. پروفسور بارن می‌گو ید کمندانداز ان فقط سوار 
سر اسب می‌جنگیدند و نمسی‌توانستند پیاده بجنگند و طوری در انداختن 
کسند مهسارت داشتندکه وقتی کمند را رها می کردند يأث سرباز پیاده با 
سوار عصم را گرفتار می‌نمودند و آن سرباز در صدد بر می آءد که به و سیله 
شمشیر ياکارد ربسمان کمند را قطع نمایدء ولی از عهده بسر تمیآمد چون 
در الباف طتاب »تول‌های فلزی وجود داشت. 

به قول بارن اقتباس از مورخین فدیم یونانی» در ارتش خشایارشا 
يك واحد هم از تبعید شد گان دیده مسی‌شد و تبعید شدگان کسانی بودند که 
آنها را به جزایر خلیج‌ف-ارس تبعید می‌کردند و پادشاه ایران به آنها وعده 
داده بود که اگر در جنکث شر کت کنند و به عوبی بجنکند از تقصیر آنها 

" صرفنظر خواهد کرد و موافقت خواهد کرد که به مسقط ال رس نود بروند و 

با خویشاوندان خود زندگی نمایند. 

ما در ضمن وقایم جنگث | کتشافات تاربخی دیگر بارن را راجیع به 
تساریخ ابران از نظر خوانندگان خسواهیم گذرانید و اينك مسی‌پردازیم به 
اسامی سرداران قشون خحشایار شا به طوری که پروفسور بارن ( که در زبانهای 
بونانی قدیم و لاتینی و چند زبان زنده امروزی تبحر دارد) استحرا کرّده 
است‌و این اسامی چون در تواریخ فارسی ذکر نشده اینك در ذهن‌ها ثقيل 
جلوه می کند و شاید بعضی ازخو انندگان بگویند چرا با ذکر این ذام‌ها؛ ما 
راکسل می‌کنید. اما باید توجه داشت که اینها «ردان بزرگث سرزمین ايران 
بودند و عده‌ای از آنها در جنگّث پا ی-ونانیان کشته شدند و متام و مرتبه و 
ودا کاری آنها در راه ایران آن قدر ارزش دارد که نامشان ذ کر شود. 

یازده پسر دارپوش اول که یکی از آنها خشایارشا بود» با سپاه ایر ان 
به پونان رفتند و از عشای‌ارشا فرم‌انده کل ارتش‌گذشته» هر يك از آنها 


فرمانده يك واحد جنگی بودند. آن و احد جنگی به قول هرودوت يك سپاه 


سپاه ایران در خالك اروپا ۲ ۱۴۳و 


شصت هزارنفری بود» ولی بدون تردید شماره سربازان هر سپاه خیلی کمتر 
از شصت هزار نفر بوده است. 

سردارانی که فرزند دار ببوش اول از بطان اتوسه دختر کوروش کبیر 
بودند این اسامی را داشتند: 

اول - «مخامنش» فرمانفرمای کل مصر که در جنگث یونان فرماندهی 
سپاه هفتم راداشت. 

دوم - «ماسیس تنه» فرهانفرمای کل سرزمین باختر که در جنگث بونان 
فرمائده سپاه هشتم بود. 

سوم مس («هیست اسب» که او را نباید با فرمانده سابق یروی دریایی 
ایران اشتیاه کرد و اوفرهانفرمای کل سرزمین سك‌ها (سکاها) بوده ودرجنگك 
پونان بر سپاه ششم فرماندهی می کرد. 

داریوش کبیر ؛ در زءان حیات؛ دختر دیگر کوروش کبیر را هم که 4 
اسم «آر تیس‌تون» خوانده می‌شد تزویج کرد و دوپسر از آن دخترء درجنگث 
پونان شر کت کردند به این اسامی: 

چهارم-«آرشام» فرمانفرمای کل‌سرزمین عر بستان که در یو نان فرمانده 
سپاه هفدهم بود. 

پنجم س «گوبریاس» فرمانفرمای کل کشور کایوفرو کی (از کشورهای 
واقع درسرزمین ار کیه آمروزی) که فرما نذهی‌سپاه بستم را دریونان داشت. 

از زن اول داریوش کبیر به اسم «واسام» ایسن پسرها در جنگث بونان 
شر کت نمودند: 

ششم - «آرتوبازان» و این همان پسر است که دیدیم در زمان حیات 
دارپوش کبیر بر سر مسئله و لیمهدی طغیان کرد و این مرد در پونان بسود و 
پروفسور بارن نتو انسته سمت او را در جنگ کشف کند. 


هفتم س«آریابیژن» فرمانفرمای کل‌سرزهین کاسپیان (قزوین) که درجتگت 
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بونان فرم‌انده يك بخش از نیروی دربایی بود. 

حشتم -«آرشامنس» فرمان‌فرمای کل جزاير پرنسانی (بعنی جزایر 
امپر اطوری ایران در نسزدیکی آسیای صغیر) و او در جنگث بونان فرمانده 
سپاه چهارم برد. 

يك پسر که از بطن «پادمیس» یکی دیگر از زن‌های دار بسوش بزر گث 


بود در جنگث بونان شر کت کر دکه نامش این است: 





نهم س«آرپا مردوسس» فرمانفره‌ای سرزمین صور (در لبنان امروزی) 
که فرماندهی سپاه بیست‌و پنجم را در بونان داشت, 

داریوش کبیر با دختربرادر حود که موسوم به«فر انا کون» بود ازدواج 
کرد و از او دارای چن-د فرزند شد و یکی از آنها به اين اسم در جنگ 
شر کت کرد: 

دهم -«آبرو کوماس» فرمانده سپاه چهارم در بونان. 

پروفسوربارن درتحقیق مفصل ودلکش خودر اجع‌به ورود ای انیان به 
پونان با عشایارشامی گویددرماعذی دیده استآ برو کوماس دارای براددی 
توأمال (دوقار )بوده به اسم «هی‌پر آنتس» و آن‌دو برادر ءثل تماع دوقلوهای 
اصای نمی‌تو انستند از هم جدا شوند و وقتی آبروکوهساس تشحواست 
به پونان برود» برادر دیگر گفت من‌هم با تو می‌روم و به اپن ترتیب او هم 
در جنگّث تنگه‌ترموپیل شر کت کرد. 

ابن ده نقر که بسا حود عشایارشا یازده نفر می‌شدند از حرث مرتبه و 
ارزش ایرانیان دریونان برترین مقام را داشتند» زیرا هم‌پسر اندار یوش کییر 
بردند و هم برادران پادشاه ایر ان 

پروفسور آندریو بارن از شصت‌و بنج سردار ایرانی اسم می‌بردکه 
در آن سال با حشایاشا وارد بونان شد ند که مسا فقط به ذکر ۱ 


داربرش اول اکتفا کردیسم و اضافه می کنیم که از ایین عده: چند تسن از 
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برادرزادگان جشایارشا بودند وعده‌ای دیگر خر اهمرزادگان وی و دو پسدر 
زن عشایارشا نیز درجنگگ یونان شر کت داشتند وعده‌ای از آنها (به طوری 
که تعواهمد آمد) در جنگث کشته شدند و جسد آنها در بونان دفن شد. و 
پرو سور بارن بسا کنجکاوی توانسته مدفن عده‌ای از سرداران ایرانی را در 
یونان کشت کند و شاید اگر افروز در آن مواضع حفاری نمایند» اسکلت 
سرداران ایبرانسی و یحتمل قسمت‌هایی از لباس آنها به دست بیاید زیسرا 
سرداران ابرانی را با لباس دقن می کردندء 

پروفسور بارن می‌گوید در میدان جنگ هیچ یك از شاهزادگان 
مخامنشی برسر بازان عادی رجحان نداشتند وهمان‌طور که يك سرباز عادی 
به فتل می‌رسید؛ يك شاهراده مخام‌نشی هم کشته می‌شد و به همین جهت 
عسده‌ای از سرداران ارتش ایبران که بعضی از آنها شاهزاده بسودند کشته 
شدند. 

بعد از این که عشابارشا وارد خحاله ارو پا (خالك پونان شد) -به طوری 
که‌گفتیم - قدم به سرزمین خرسونز گذاشت که پادشاه آن باخشایار شا متحد 
بود با اینکه در مقایسل او مقاومت نکرد. بعد از عبور از خرسونزه ارنش 
ای ان به کشور «بی‌سال‌تایی» یکی دیگر از کشورهای یونان رسید. 

رسم قدیم آين بودکه وقتی ی پادشاه قوی وارد کشور يك پادشاه 
ضعیف مسی‌شد پادشاه ضعیف به استقبال پسادشاه قوی می‌رفت و در حدود 
توانابی و بضاعت خود از اوپذیرایی می‌کرد. آن استقبال و پذیرایی حکایت 
از این می‌نمرد که پادشاه ضعیف خود را مطیع پادشاه قوی می‌داند و دیگر 
از طرف ب-ادشاه زیرومند اقدامی علیه پادشاه ضعیف نمی‌شد. 

وقتی خشایارشا وارد کشور «بی‌سال تایی» شد انتظار داشت که پادشاه 
آن کشور بمه استقبالش بیاید» ولی آن پادشاد که می‌حو است نسبت به رك 


پادشاه خارجی ابراز اطاعت تنماید گریخت و به کوددا پتاد برد: ایکن شش 
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پسر او که کو چکترین آنها شانزده سال داشت» بعد از فرار پدر به استقبال 
حشایارشا رفتند و به او گفتند که برای نحدمتگزاری حاضرند. 

وقتسی خشایسارشا از آن کشور گذشت و پادشاه بسی‌سال‌تایی از کوه 
مر اجعت کرد و دانست که پسرانش به استقبال پادشاه ایسران رفتند و او را 
از کشور گذرانیدند» امسر کرد که دوی چشم هر شش پسر میعل فلز ی که در 
آتش گداعته شده بسود کشیدند و هسر شش نار راکور کرد و حتی به پسر 
کوچك شانزده سالسه حودکه تحت‌الشماع برادران واقع شده بوده تر<م 
نکرد. 

حشابارشا بعد از عبور از کشور بی‌سال‌تایی و ارد «سات‌دائی» شد که 
آن نیز از کشوره-ای بونان بسود و برای اینکه تکر ار کلام سیب کسالست 
خوانند گان نشود می‌گوبیم تمام کشورهایی که ازاین به بعد؛ نامشان به میان 
می آید از کشورهای بوذان است که در راه حشایارشا قرار گرفته بسود» چه 
هنگام رفتن پنادشاه ايران به سویآتن؛ چسه موقع مراجمت وی از آنجاء 
پادشاه سات‌رائی مردی بود سا لخررده که در تمام فصول سال پوستین می- 
پوشرد و عده‌ای از اتباعش در کوه زندگی می کردند و هرگ از کرد فرود 
نمی آمدند و تمام احتیاجات آنها؛ از راه پرورش گوسفند در کوه تأمین می- 
شد و از شیر گوسفندان» پنیسر و روغن تهیه می‌کردند و پوست گوسفندان 
را می‌پسوشيدند یا این که با پسوست گوسفندان برای خود پای‌افزار مسی- 
دوختند. 

پسروفسور بارث استاد معاصر انگلیسیء از زبان مورخین ما قبل 
هرودوت مثل «اوزون» اهل شهر و کشور ساموس و «دبوفوس» ادل شور و 
کشور پرو کنوس و«اوده»وس» اهل شهر و کشور پاروس ورهکانایوس» اهل 
شه-ر ‏ و کشور میلتوس می گو بد علت این که مردم کشور سات‌رائی از کوه 


7 فرود نمی آمدند بسرای این بو که مسی‌ترسیدند گوسفندان آنها طعمه شیردا 
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شوند» زیسرا در پای کوه و در جلگه‌های داعنه جبال؛ شیرها زندگی می- 
کردند. 

در وجود شیرها در آن عنطته تردید وجود ندار چرن ه-رودوت و 
گرنفون هم نوشته‌اند که درزمان آنها نیبز شررها در کشور سات‌رائی زندگی 
می کرده‌اند. بسی‌مناسیت نیست بگو یم کد در بین مجققین معاصر ر اجیع به 
جنگث‌های ایران و یونان تحقیق کرده‌اند» غیر از بارن کسی از نوشته‌های 
مورخین مذ کور درفوق (غیر از هرودوت و گزنفون) استفاده نکرده چون 
يا به متون کتب مسورخین فوق دسترسی نداشتند یبا زبان یونانی قدیم را 
ذمی‌دانستند. 

علاصهء پادشاه سات‌رائی به کوه رفت وبهاتبا ع گوسفندان چران خود 
پیوست. 

در روز شصت‌وپنجم بعد از آغاز بهار سال ۴۸۰ قبل از میلاد؛ بعد از 
اینکه شب فرود آمد» شورهای در نده کشور سات‌رایی به عثب داران قشون 
ایران که بنه احتیاطی را حمل می کردند حمله‌ورشدند. 


بنه احتیاطی» عبارت بود از آن قسمت ازاثاث ارتش کد مورد استنیا - 
باطی» ۶ بر تن 9۶:۳۳ ات 





همه روز نبود و در عين حال نمی‌توانستند از آن صرف‌:ثار کنند» چون در 


آبنده به آن احتیاج داشتند و بنه احتیاطسی با وسیله زقایه کندرو یمنی شتر 
حمل می‌شد. 

در ادتش ای-ران» شترها را از اسب‌هسا جسدا می‌کردند ولذا شترها 
همو اره ببا عقب‌دار قشرن حرکت می کردند و دمو اره بعد از این که شب 
فرود می آمد به منزل می‌رسیدند و ب‌ضی ازاوقات قبل از نیمه شب به منزل 
و اصل نمی‌شدند, در آن روز با ایمن که مدتی ازشب مسی‌گذشت شتسرها 
هنوز در راه بسودند و شیران گسرسته به شترهای بی‌دفا ع در تاریکی حمله 


کردند. 
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حمله شیرها در آن شب طوری غیر منتاره بسودکه تمام سربازان 
ایرانی که با عقب دار قشون بودند خود راگم کردند و شتر ان از وحشت 
اقسار گسیختند و با ابن که بار بر پشت داشتند به دویدن در آمدند. 

نهر بار شیری موفق می‌شد که شتری را بسدرد می‌غر ید و فرش شیر 
دردل شب» چورن رعد انعکاس پیدا می کرد. شیرها که می‌فهمید ند شتر وسیله 
دفاع زدارد از جلو به آن جانوران بار کش حمله‌ور می‌شدند وبا دوضر بت 
چنگال و دندان‌گلویش را طوری می‌دریدند که شتر از پا در می‌آمد و آن 
گاه شکمش را پاره می کردند. 

عده‌ای از شترهای عقب‌دار قشون ایران» در آن شب از طرف شیرها 
دریده شدند و وقتی خبر آن واقعه به حشایارشا رسید امر کرد که ازشب‌بعد» 
عقب‌دارقشون با مشعل حر کت کند تا اینکه شیرها به شتران حملهور نشوند» 
زیرا شیر از آتش می‌ترسد وبه آن حاله‌ور نمی‌شود وروزی که ارتش ايران 
از کشور سات‌دائی مبی‌گذشت و حطر حسله شیر وجسود داشت؛ عقب‌داد 
قشون در موقع شب با مشعل افروخته حر کت می کرد؛ و ی دنگام روز 
شیرها جر أت نمی کردند که به عقب‌داران حمله کنند. 

بعد از این که ارتش اير ان از کشور سات‌دائی گذشت» عبور قشون 
دشوار شد برای اینکه بایستی از وسط جنگل يا از دشت‌های ناهموار به 
راه ادامه بدهد و ارابه‌ها و منجنیق‌ها از آن مناطق ناهموار نمی‌گذشت و 
در مواضع جنگلی؛ انبوه درخت‌ها و درخنچه‌ها مانم از عبور ارتش می- 
گردید. 

حشابارشا امر کرد که يك دسته جاده‌ساز پیشاپیش ارتش حر کت کنند 
و راه را مسطح نمایشد و در مناطق دیگر ناهمواری‌هدای زمیین را هموار 
نمایند. از آن به بعد در آن سرزمینی که در گذشته موسوم به «تر اس» بود - 


و امروز نیز همین نام را دارد - جاده سازی پیشاپیش ارتش اير ان شروع 
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شد و حشایارشاگفت به سکنه محلی مزد بدهند تا این که با رغبت کمك به 
جاده‌سازی نمابند. 
گاهی‌منگام شب ارتش ایران بایستی درمنطنه‌ای بیتوته کند که درآن 
آبهای را کد وتقاط نیمه باطلاقی وجود داشت و پشه در موقع شب مزاحم 
سرباز ان می‌شد:اما سربازان ابرانی برای‌دور کردن پشه‌ها» شنبلیله خذك را 
می‌سوزانیدند ودود آن‌یشه‌ها را دورمی کرد و سر باز ان‌به‌ر احتی‌می‌خو ابیدند. 
در روز هفتاد و پنجم بعد از آغاز بهار سال ۰۴۸۰ در حالی که ارتش 
ایران از يك منطقه نیمه باطلاقی در کشور تراس به موازات دریا عبور می- 
کرد؛ نساگهان گرازهای ثر و اد که معلوم بود بر ار حرکت قسمتی از 
ارتش رمیده‌اند رد را به وسط سربازان زدنسد و عده‌ای را مجروح 
کردند و سربازها چندگراز رابانیزه و شمشیر کشتند و لاشه جسانوران 
را قعلعه قطعه کر دند تا این که بعد از رسیدن به منزل بیزند و بخورند. 
نیروی دریایی ابر ان» به موازات ساحل تراس خر کت عسی کرد و 
در دریبا ارتش ایران را از تحرله ناگهانی فیروی دریاپی پونان حفظ مسی- 
کرد و شب در هر ندعله که ارتش توقف می کرد» نیروی دریایی هم متوقف 
می‌شد» ولو خلیج برای لنگر انداعتن وجود نداشته باشد» چون بعید نیود 
که یو نانیان درصدد بر آیند از راد دریا به ارنش ابران حمله‌ور شوند. 
درفسمت‌هایی که نیروی دریایی اير ان نمی‌توانست ذريك خلیج انگر 
بیندازد کار بر ناعدایان کشتی‌ها وپاروزنان سخت می‌شد» چون در آن شب‌ها 
کشتی‌ها نساچار بودزد که تا صبح در يك منطته مخصرص حر کت کنند تا 
این که از لطمات دریا مصون باشند و امواجآنها را به عشکی نیندازد. 
پروفسور بارن می‌گوید حتی امروز که کشتی‌هبا دارای ظرفیت‌های 
زیاد هستند و وزن لنگر بعضی از آنها پنج تن است؛ تمی‌توانند در حسارج 
از يك خلیج. در دریا لنگر بینداز ند» چون همین که يك کشتی در خارج از 
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يك خلیج» در دریاء نزديك ساحل انگر می‌اندازد» مورد حمله امواج قراد 
می‌گیرد و فشار امواج بر کشتی به قدری زیاد است که‌گاهی لنگر دا 
از قعر دریا بیرون می آورد و کشتی را به راه می‌اندازد و به عشکی می‌زند 
و اگر زنجیر لنگر باريك باشد فشار امواج زنجیر را می‌شکند و کشتی را 
به, طرف ساحل می‌برد و به خحشکی میز ند و معلوم است کشتی‌های قدیم که 
خحیلی کو چکتو از کشتی‌های امروز بودند؛ در خسارج از خلیسج اگر توقف 
می کردند یعنی لنگر می‌انداختند؛ ملعبه امواج دریا می‌شدند. 

به همین جهت اخدایان کشتی‌ها مجبور بودند تا صبح؛ به حر کت 
ادامه بدهند تا این که کشتی بر اثر حمله امواج دریا با خشکی تصادم ننماید 
و در آن شب‌ها پاروزنان کشتی؛ ذمی‌تو انستند بخ ابند و چون روز بعد دم 
مجبور بودند پارو بزنند کشتی‌ها آهسته حر کت می کردند. 

عبور ارتش ایران از کشور تراس طولانی شدء چون جساده‌سازان» 
پر و سته مشغول جاده‌سازی بودند تا این که راه عبور ارتش اير ان را هموار 
آمایند ء 

پ-روفسور بارن می نو پسد که مددت چهل و پنج روز طول کشید تسا 
این که ارتش ایسران تسوانست از کشور تراس بگذرد و بسه کشور «قدونیه 
برسد و راهی که در آن مدت طی کرد؛ بیش از سیصد میل انگلیسی نبود که 
چهار صد و هشتاد کیلومتر می‌شود و در آن مدت ارتش ایران؛ هبر روز» به 
طور متوسط قدری بیش از ده کیلومتر حرکت می کرد. 

بهترین موقع برای حمله به ارتش ایران از طسرف یس انیها؛ همان 
موقع بوده اما بونانیان از آن فرصت استفاده نکردند و در صدد مسزاحمعت 
ایرانیان بر نیامدند. 

بااین که جاده‌هایی که حشایارشا برای عبور ارتش خود ساخت موقتی 


بود؛ تا مدتی مدید بعد از آن تاریخ قابل استفاده به شمار م ی آمد وهرودوت 
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که از آنجاده‌ها گذشته می‌گو ید هنوزجاده خشایارشا برای عبورمسافرین و 
ارایدها قابل استفاده است. 

بعد از اين که ارتش خشایارشا به مقدونیه رسید» وارد اولین شهر آن 
کشور (که در سر راه پنود) به اسم «آمفی‌پو لیس» گردید. هرودوت مسی- 
گوید وقتی خشایارشا وارد آن‌شهر شد به شکرانه این که قسدم به مقدونیه 
نهاده؛ بدون اینکه با مقاومت ملت آنجا مو اجه شود؛ برای سپاسگزاری از 
خدایان اممر کرد که هفت پسر و هفت دختر نابالغ از سکنه محلی را زنسده 
دفن کردند. پارن استاد دانشگاه گلاسکو براین گفته دو ایراد دارد: 

ایراد اول مربوط است به «سپاسگزاری از حدایان» و بان می‌گوید 
چون هرودوت بونانی و مشرك بوده و خدایان متعدد را می‌پرستیده تصور 
کرده که خشایارشا هم مثل بو نانیاه مشركه است و خدایان متعدد دا می‌پر ستد 
در صررتی که خشابارشا موحد بود و فقط اهورامزدا را می‌پرستید. 

ایبراد دوم دانشه‌ند انگلیسی بر دفن اطفال تابالغ برای سپاسگزاری 
است و بارن می گوید در مذهب «سزداء قتل‌نفس از بزر گتر ین گناهان بود 
و هرگز ابرانیان کسی را قربسانی نمی کردند و فقط تبه‌کاران را به قتل 
می‌رسانیدند و در خارج از تاریخ هرودوت در هیچ اثری ایسن موضوع 
وجود ندارد که خشایارشا با پادشاه دیگر هخاء‌نشی برای سپاسگزاری از 
الموهیت اطفال را زنده دفن کرده باشد يا که‌آنها را به طریقی دیگر به قتل 
برساند و باز همان مورخ می‌گوید: 

«بر ای مسن حکایت کرده‌انسد که آ مس تیس همسر حشای‌ارشاء بعد از 
اين که پیر شد و دریافت که دیگر شوهرش بسه او اعتنا تمی کند؛ هفت پسر 
و هفت دختر ذابالغ از پسران و دخترانْ نجیای ایران را زنده دفن کرد تا 
اینکه مورد توجه شوهرش قرار بگیرد و این هم گفته‌ ای بی‌اساس است و 
علاوه براین که با عقاید مذهیی ایر انیا 





یم منافات داردء از نظر عقلایی 


۵۴۲ ۲۳] سرزمین جاوید 


نیز قابل قبول نیست» زیرا هیچ زن سالخورده مبدل به زنی جوان نمی‌شود 
خواه از راه دفن کردن اطفال نابالغ یا از راه دیگر. 

در بین سربازان خشایارشا مردی بود به اسم «آرت-احیس» که درآن 
سال ۴۸۰ قبل از میلاد در حدود سی‌سال از عمرش می‌گذشت. 

آرتءاعیس آن‌قدر بلند قامت بودکه وقتی کنار شتر می‌ایستاد: سرش 
به مو از ات کومان شتر قرار می‌گرفت و در دشت‌های ايران که حل گورخر 
است» پیاده عقب‌گور رها می‌دو ید و آنها را می‌گرفت و دو اسب قوی را 
به او می‌بستند و او دو پای خود را به زمين تکیه می‌داد و اسب‌ها هسر قدر 
زورمی‌زدند نمی‌توانستند آر تاخیس را تکان بدهند و آن مرد جزو مستحفظین 
نجشا بارشا بود و روز و شب با پادشاه ایران بسر می‌برده 

«ژاك - دوشن گیمن» استاد تساریخ در بلژيك می‌گوید که در آن دوره 
وجود آن‌گونه مردان بلند قامت و قوی در ایران استثنایی نبود و ایرانیان به 
طور عموم بلند قامت بودند و تهاجم اقوام دیگر که قامتی کوتاه داشتند و 
اعتلاط آ نها با اي انیان سیب گردید که ایرانی‌ها کو تاد قد بشوند. 

در ارتش خشایارشاکسی نبودکه بتواند با آرتاخیس کشتی بگیرد 
و زمین نخورد و وقتی آن مرد ناگهان مسی‌خندید. کسی نبودکه از صدای 
خنده ناگهانی اش نلرزد؛ چون صدای خنده‌اش مسانند صدای رعد در فضا 
انعکاس پیدا می کرد. 

وقتی قشون خشایارشا واردکشور «] کانترس» شد که سکته آن کو تماه 
قد بودند؛ آرتاخیس در کنار آن مردم چون «عوج» جلود می‌ کرد و سکنه آن 
کشور وقتی آن جسوان ایرانی را می‌دیدند؛ از فرط حیرت؛ تمی‌تو انستند 
چشم از وی بردارند. 

کرسی کشورآ کانتوس به همان نام خوانده می‌شد و وقتی خحشایارشا 


وارد آن شهر گردید» آرتاعیس احسا س کسالت کرد و از فرمانده مستحفظین 
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شاهی اجازه گرفت که آن شب ازخدمت معاف باشد تااین که‌بتواند استراحت 
نماید و بامداد به عشایسارشا اطلاع دادند که آرتاخیس مرده است. شاه که 
روز قبل آرتاخیس را دیده بود» از شنیدن خبر مس رگش خیلی حبرت کرد و 
پزشکان وجراحان ارنش را احضار نمود و از آنها پرسید کدام بیماری است 
که در يك شب» سیب م رگث می‌شود؟ 

آنها گفتند که غیر ازبیماری سکته در مردها مرضی دیگر وجود ندارد 
که در يك شب انسان را به هلاکت برساند. 

خشایارشا گفت بروید و جسد آرتاحیس را معاینه کنید و ببیند که علت 
مرگش چیست؟ 

پسزشکان جسد آر تاخیس را معاینه کردند و معلوم شد که او بسه مرض 
سکته مرده و گفتند بعید نمی‌نماید که او را مسموم کرده باشنده ولی نمی. 
توانیم نشخیص بدهیم که با چه زهری مسموم شده است. گز نفون می‌گوید 
خشایارشا امر کرد که جسد آن پهلوان را بشکانند و معده وامعاء او را مورد 
معاینه قرار بدهند تا این که بفهمند که وی با چه زهری مسموم‌گردیده و این 
موضوع می‌رساند که در ابران قدیم کالبد شکافی برای پسی بردن بسه علت 
مرك مرسوم بوده است. 

یمد از این که جسد آر تاحیس شکفته شدء باز پزشکان نتو انستند زهر 
را تشخیص بدهند و عجز خود را از کشف زهسر به اطلاع پادشاه ایر ان 
رسانیدند و عشایسارشا گفت جسد پهلوان ایرانی را به خالك بسپارند وبالای 
قیرش» بنايسي بسازند تا این که قبرش ناپدید نشود و سکته محلی بسرای 
پهلوان ایرانی: قربانی کردند. 

بعد از اينکه ارتش ار ان از آکانتوس گذشت؛ وارد دشتی موسوم به 
«واردلد» شد و حشایارشا کنار رودخازه «آخیوس» فرمان توقف را داد. 

به او گفتند که این رودخانه‌ایست که «هومر» شاعر نابینای یونانی قبل 
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از اب ن که چشم‌های خود را از دست بدهد آن را وصف کرده و گفته است که 


اترین رودخانه جهان است و وصیت کرده که او را در کنار 





«آ خیوس» زب 
آن رودخانه دفن کنند و بدون تردید قبرش کنار همان رودخانه می‌باشده اما 
چون یونانیان نسبت به شاعر بزرگث خود حق‌ناشناس بودند ءحل قبر اينك 
معلوم نیست. 

حشایارشا» سه روز کنار رودخحاند آخیوس تسوقف کرد و دسته‌ای از 
پسران و دختران نوازنده وعواندده پو نانی به حضورش رسیدند وقسمتی از 
شعار «ایلیاد»» حمامه معروف هومررا برای پادشاه‌ایر ان و اندند و نو اختند 
و عشایارشا وقتی شنید که هر مر بعد از نابینا شدن‌گدایی می‌کرده و گاهی با 
صدای بلند مس ی گفته «ای مردم من کسی هستم که حماسه ایلیاد را سروده‌اع» 
متأثر شد. 

هرودوت می‌گوید خشارارشا مناظر طبیعی را دوست مسی‌داشت و 
علت‌توقف او کنار رودخانه آخجیوس این‌بود که ازمنتاره‌های زیبای اطراف 
رودخانه لذت می‌برد. 

قبل از اینکه خشایارشا از کنار آن رودخانه حر کت کند» يك سوم از 
نفرات پساده خود را با دسته مهندسین قشون جلو فرستاد و آنها دو وظیفه 
داشتند» یکی این که بفهمند نیروب ی که بونانیان در تنگه «پطرا» دارند چقدر 
است و دیگر اینکه راه ناهموار تنگه «پطرا» را برای عبور ارتش ایسران 
هموار نه‌ایند. 

تنگه پطراکه امروز نیز هست از لحاظ سوق‌الجیشی اهمیت داشت و 
دارد واز این جهت می‌گوییم اهمیت داردکه درسال ۱۹۴۱ میلادی که هیتار 
به بونان حمله کرد» ارتش پونان در اين تنگه طوری جلوی قشونآ لمان را 
گرفت که هیتلر بیمنالك شد که در یسونان شکست بخضورد و سر ار همان 


مقاومت شدید ارتش بونان بسودکه بعد از شکست خوردن یونانیان؛ هیتار 
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دستور داد که هت تیسر و شمشیر هیسچ يك از افسران پسوذانی راکه اسیر 
شده‌اند از آنها نگیرند. 

تنگه پطرا در قدیم علاوه بر اينکه دارای اهمیت سوق‌الجیشی بود؛ 
يك مکان مقدس ملی به شمار می‌آمد؛ بر ای اینکه از کنار کوه مشهوردالمپ» 
جایگاه خدایان بونان می گذاشت. 

باید تذکر بدهیم که اولسپ ققط يك کوه نبود و نیست. بلکه ساسله 
جبال است که در ساحل یونان تقررباً در امتداد شمال غربی به سوی جنوب 
شرقی قبرار گرفته و طول آن سلسله جبال به مقیاس امسروزء نسزديك هشتاد 
کیلومتر بود. امروز طول کره‌های اولمپ کمتر است؛ برای اينکه در طول 
بیست و پنج قرن ق-متی از تپه‌های آن کوه از بین رفته و عملی که انگلیسی‌ها 
«اروژن» و فرانسریها «اروزیون» می‌خوانند (ب‌ضی از استادان دانشگاه ما 
آن را فرسایش ترجمه کرده‌اند)بعضی از تپه‌ها را از بین می‌برد و جای آنها 
را صتاف می کند و ستی از تبه‌های المپ نیز هموار شده است. اما در 
دوره عشایارشا طول آن سلسله جبال ۰ کیلومتر بود و تنگه پطرا از مفرب 
آن‌جبال می گذشت و آن تنگه دم‌چند شاخه داشت و به همین جهت مورخین 
قدیم پونانی اسم آن راگذاشته‌اند تنگه‌های پطرا. 

اکنون به جایی رسيددايم که به یکی از عال اصلی شکست عسوردن 
پونانیان از خشایارشا پی‌می‌بریم و آنوجود اختلاف در بین‌خود بو نانیان‌بود. 

اسکندر (الکساندر) مقدونی مردی بود یونانی و افتخار می کرد که 
تاج سلطنت مقدونیه را خدایسان کوه اولمپ بر سر اجسدادش گذاشته‌اند. 
واضح است که ما نیاید این اسکندر پادشاه مقدو نیه را با اسکندرمقدونی که 
دو بست‌سال بعد» به ایران قشون کشید اشتباه کنیم و این دو اسکندر مدت دو 
قرن با هم فاصله زمانی داشته‌اند. 


هرودوت» اسکندر پادشاه مدونیه را به عتوان پسادشاه تمی‌خسو اندء 
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بلکه مرجاکه اسم ازاو می‌برد وی را مزدور می‌نامید: چون عنیده داشته که 
وی مزدورخشایارشا بوده است. گز نفون می‌ گوید که اسکندر پادشاد مقدونیه 
تحت الحماية پادشاه ایران بوده است و سلسله جبال او لمپ و تنگه پطر! در 
کشور مقدونیه قرار داشت. 

حشایبارشا بعد از این که وارد مقدونیه شدء بایستی خاطرجمع باشد؛ 
چون و اردکشوری شده بودکه پادشاهش تحت‌الحمایه او به شمار می‌آمد. 
در این صورت برای چه يك سوم از پیاده نظام حود را با دسته مهندسین 
به سوی تنگه پطرا فرستادتا این که بفهمد که آیا آن تنگه تحت اشغال بونانیان 
هست با نه. 

در جسواب می‌گوا لیم که خشایارشا به اسکندن با اینکه تحت‌الحسایه‌اش 

بود اعتماد نداشت و فکرمی کر دکه شاید او به‌وی خیانت کند وبا بونانیان 
همدست شو د. 

خشابارشا فکر مس ی کر دکه اسکندر با اینکه پر نسانی است و تمام 
آجدادش یو نانی بودند» از یو نانیات دست کشید و به او که يك بیگانه می- 
باشد پیوست. آیا نمی‌تو ان حدس زد که در آن موقع» ازاو که بیگاند است» 
دست خواهد کشید و به یونانیان خواهد پیوست؟ 

آیا کسی که به هموطنان خود پشت کند و به يك بیگانه رو بیاورد بر ای 
آن بیگانه قابل اعتماد هست؟ ولسی این را هم باید گفت که در قدیم یونان 
دارای وحدت سیاسی نبود و نزديك پنجاه کشور با شهر مستةل در آن و جود 
داشت و هريك از آن کشورها؛ مملکت دیگر را چون يك کشور بیگانه می- 
نگریست و همان‌طور که امسروز؛ در کشور ایالات متحده آمریکاه اگر کسی 
يك سبد سیب بسا پرتقال را از بعضی از ایالات وارد برحی از ابالات دیگر 
کند قاچاقچی محسوب می‌شود و او را تحت تعقیب قانونی قرار می‌دهند, 
در پونان فدیم هم حمل‌کالا ازيك کشور یونانی به کشور بونانی دیگرهءنوع 
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بود ويك مقدونی يكاسپارتی با آتنی را به چشم یاث بیگانه می‌نگریست و 
ملل یونان» در دنیای قدیم ققط هرچهار سال يك مرتبه به مناسبت بازی‌های 





ورزشی اوامپیاد با هم متحد می‌شدند وبین آنها احساسات دوستانه به وجود 
می آمد و آن که ورزش‌های المپیاد دا برای یونانیان ابداع کرد شخصی بوده 
است عاقل و مبتکر و می‌فعمیده است که جز به آن وسیله نمی‌تو ان بو نانی‌ها 
را به هم نزديك کرد. 

اما جنگ ببا ایران هم یوذانیان را به هم نزديك کرد و گرچه تمام مال 
یونانی در قبال ایرانیان با هم متحد نشدند» ولی عده‌ای از آنها برای این که 
جلوی ایسرانیان را بگیر ند با هم متحد شدند. قبل از آن تاریخ طوری ملل 
پونسان با هم عسداوت داشتند که اولین المپیاد که در سال ۷۷۶ قبل از میلاد 
مسییح ببرپسا شد میدان جنگك گردید و عسده‌ای از ورزشکاران پوناتی و 
تماشاچیان کشته شدند ولی بعد از او لمبیاد محیط صلح و صفا ایجاد شد. 

هرودوت» اسکندر پادشاه مقدو نیه را مزدور وخائن می‌داند ومی‌گوید 
که او زوز به روز؛ وضع ارتش بونانیان را به خشایارشا گزارش می‌داد و 
شماره سربازان هررك از ملل پونان را ذ کر ی کر وروژی نبودکه قاصدی 
از طرف «مزدور» به سری خشایارشا روان نشود. 

باز هرودوت می‌گرید قبل از اینکه خشایارشا به‌کوه اولمپ و تنگه پطرا 

واقع در مغرب آن کوه نرديك شود يك ارتش نیروه‌ند یونانی تنگه پطرا را 
تنگه ممانعت نماید؛ و لی‌فبل از 


این که ارتش اپران بدتنکد پطرا برسد» اسکندرمقدونی وسیله تخیله آن تنکه 





اشغال کرده‌برد تااين که ازعبورایر انيان از 


را فراهم کرد و ارتش بونان را وادار نمودکه تنگه را تخلیه نماید و برود. 
در هرحال اسکندر مقدو نی گرچه به ظادر نسبت به ملل پونان ابراز 
دوستی می کرد ام۱ درباطن طرفدار جشایارشا بود در صفحات آینده خواهیم 


دید که حتی بین دو ملت اسپارت و آتدن هسم راجیع ببه چنگث با ایرانیان 


۸ () سرزمین جاو ید 


وحدت نفار کامل وجود نداشت درصورتی که آن دو مات بیش ازملل دیگر 
خحواهان جنک با ایر انیات بودند و می‌عو استند که آنان را از یونان برانند. 
پیادگانی که نعشای-ارشا بسه تنگه پطرا فرستاد در آنجا با سپاه یونانی 


مو اجه نشدند» ولی به کمك مهندسین عشغول‌کار گر دیدند و راه را هموار 





نمودند تا اینکه ارتش ابر ان بتواند از آن تنگه عبور کند و بعد ازاین که راه 
موار شد به حشایارشا اطلاع دادند که می‌تو اند فرمان حر کت ارتش را 
صادر نماند. 

تحشابارشا می‌دانست که کوه اولمپ نردرك است وبا ابن که وی‌مردی 
مزداپرست بود و مشرك بسه شمار نمی آمد و حسدایان کوه او لمپ را نمی- 
پرستید باز از فزديك شدن به آن کوه قدری اضطر اب داشت. 

کوه او لمپ در ايران ق-دیم معروف بود و ایسرانیان مسی‌دانستندآن 
کوهی است که به عقیدة یونانیان نعدایان بو نانی بالای آن سکونت دارند. 
با اینکه ایرانیان به عدایان بونانی عقیده نداشتند: آن‌قدر کوه او لمپ مشهور 


بودکه در ذهن اد 





ن‌ احترام داشت و وقتی ارتش خحشایارشا به راه افتاد 
پادشاه ایر ان با روحبه مردی که می‌رود يلك جای بزرگث و مقدس و شرف 
را ببیند به حرکت در آمد. 

يك روزقبل ازاینکه ارتش ایران به جایی برسد که کوه او لمپ نمایان 
گرددآن ارتش به قول آریان در يك منطقه به طول بیست میل توقف کرد و 
اردو گاه پسه وجود آورد. تصور مسی کنم که این گفته آریان مقرون به اغراق 
است» چون اردو گاهی که بیست میل (سی و دو کیلومتر ) طرل آن باشد قابل 
دفاع نیست و هیچ سردار جنگی اردو گاه خود را در امتداد يك حط مستقیم 
به وجسود نمی آورد و هر اردو گاه لامحاله بایید بد شکل دایره با مربیع یا 
مثلث و غیره باشد که بتو ان از آن دفاع کرد مگر در جاهسای ی که اردو گاه 
متکی ببه يك مانع طبیعی مثل کوه پسا در یا با رود بزرگك است و فرمانده 


سپاه ایران در خالك اروپا 0 ۱۱۵٩‏ 


سپاه می‌دازد که از آن طرف مورد حمله فرار نخواهدگرفت. 

آریان می گوید در اردو گاه ارتش ایران؛ جز برای شاه و شاهزادگان 
و نرداران ارتش خحیمه وجود نداشت و سر بازان زیر آسمان می‌خو ابیدند. 
پروفسور بسارن مسی‌گوید به مناسبت فصل تایستان و این که احتمال باریدن 
بساران ضعیف بودء سرباز ان ایسرانی ترجیح مسی‌دادند که خیمه‌های آنها با 
ععب‌داران قشون حمل شود زیرا بدون خیمه زبده‌تسر بودند و در بامداد 
برای جمع کردن آردو گاه معطل نمی‌شدند. 

روز بعد که بسه قول پروفسور بارن یکصد و پنجاه روز از آغاز بهار 
سال ۴۸۰ قبل از میلاد می گذشت» چشم پادشاه ایران به کوه اولمپ افتاد و 
با اینکه مزداپرست بود عنان اسب را کشید و از اسب فرود آمد و مقابل کوه 
قرارگرفت و سر را به رسم احترام خم کرد زیرا سلاطین اولیه هخامنشی 
به «ذاهب مال دیگرحتی ملل حصم احترام می‌گذاشتند و مقابل خدایان آنها 
سرفرود می آوردند. 

چند نفر از بو ندانیان مقدو نیه که با حشایارشا بودنسد حیرت کردند و 
بکی از آنهاگنت اجازه دارم از شاه شادان چیزی بپرسم؟ 

خشایارشا گفت بپرس. 

مرد بونانی اظهار کرد امروز دیدم که شاه شاهان وقتی کوه اولدپ را 
دید مبادرت به احترام کرد و سر فرود آورد؛ مگرشاه شاهان به خدایان یو نان 
عفیده دارد که به کوه المپ احترام می‌گذارد؟ 

خشایارشاه گفت من به خسدایان کوه المپ عقیده ندارم» و لسی معتقد 
به‌نفس اعتقاد مذهبی هستم و هرعقیده مذهبی را محترم می‌شمارم چون هر 
عتیده و اقمی مذهبی سیب اصلاح آدمیان می‌شود. 

روزی که خشایارشا از بغاز داردانل گذشت و وارد یونان (ادوپا) شد» 


در آتن پایتخت کشور آتيك واقع در جنوب یونان (نه جنوبی‌ترین نقاط آن 


۰ ۲۳ سرژمین جاوید 
سرزمین) از ورود فشون ایران به یونان مطلع شدند. 

قیل از اينکه ایرانیان وارد بوذان شوند» در آتسن بك مرد سیاسی بود 
موسوم به «آریستید» که تباید او را با هم نامش که يك فیلسوف بود اشتباه 
کرد. 


آر, 





تید در کشورهای بونان و بخصوص در آتن» مردی عجیب بود 
زیسراکارهایش را خبود می کرد و غلام و کنیز نداشت؛ درصورتی که سکنه 
آتن دارای غلام و کنیز بودند و تمام‌کارهایشان را غلامها و کنیزهسا به انجام 
میر سانید ند. 

آریس تید در کشوری چونآتن يك «ای-دهآلیست» به شمار می آ۰د 
زیرا چیزهایی می گفت که دیگران تحقق آن را غیره‌مکن می‌دانستند مگر در 
عالم خیال. از جماه می‌گفت غلامی و کنیزی باید لغو شود و بردگان هم از 
هرحیث با دیگران مساوی‌گردند و آنها دم مثل سایر آتنی‌ها که دارای اهلیت 
این کشور می‌باشند چیزی دریافت نمایند. 

وقتی بون‌انی‌ها مطلع شدند که ابر انیان برای حمله به پونان مشغول 
به وجود آوردن يك ارتش و نیروی دریسابی قوی هستند؛ آریس‌تید پیشنهاد 
کرد که مستمری سکنه آتن که از محل در آمد معدن نقره «لوریوع» پردااخت 
مسی‌شد قطع گردد و در آمد آن معدن صرف تقریت نیروی دریسایی شود. 
نظر به‌هسای آر یس تید آن‌قدر بسرای سردم آتن نامطلوب بود که قبل از حمله 
خشایارشا به بر نان او را تبعید کردند و تیعید در آتن مجازات مسردهای 
سیاسی مغضوب بود. 

زمامدار آتن مردی بود به اسم «تمیست و کل» و او مسی‌گفت آنچه 
آرپس‌تید می‌ گوید در کشوری قابل اجرا می‌بساشد که سکنه آن حتی از 
خحدایان بالاتر باشند» چون بین خدایان هم بزرگی و کوچکی هست وخدای 


خدایان حساضر نیست که هيچ‌يك از خدایسان را با خسود برایر بداند و در 
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کشوری که مردم دارای خودخواهی و غرور و حرص و طمح هستند لفو 
بردگی قابل اجرا نیست وهر گز روزی نخو اهد آمد که تمام افراد کشور آتن 
با کشوری دیگر مساوی شوند و در زندگی بساید خواهسان واقبیت بود نه 
اوهام! 

تمیست و کل يك مسرد رالیست بود و عقیده داشت که در آن موقع» 
نمی‌توان بردگان را از حیث حقوق با مردم آتن مساوی کرد. 

در سال ۴۸۰ قبل از میلادء که خشایسارشا بسه یونان حمله کرد هنرز 
افلاطون متواید نشده بود تا اين نظریه ود را داجع به «مدینه فاضله» بیان 
کند. افلاطون پنجاه و سه سال بعد از ورود عشایارشا به یونان متولد شدء 
ولی حتی افلاطون که در مدینه فاضله خود يك جامعه ایده آلی پرورش داده 
که در آن همه سعادتمند و هیچ کس تنگدسشت نمی‌شود و همه در دوره پیری 
از حیث معاش مسرفه مىي‌باشند نتوانسته غلامسان و کنیزان را آزادکند. 
افلاطون و جرد غلام و کنیز را بسرای ادامه حیات ملت یونان ضروری می. 
دانست و هر کس آژار اورا که به شکل محاوره است خوانده باشد می‌داند 
که افلاطون غلاسان و کنیزان را موجوداتی مسادون مردع آتن به شمار می. 
آورده است. 

بعد از ان که خشایارشا وارد یسونان شد» تمیستو کل‌گفت مسا نباید 
بگذاریم ایرانیان به آتن نزديك شونسد و قبل از این که آنها به جتوب یونان 
برسند باید رفت و در شمال یونان جاوی دشمن راگرفت تسا اين که جنک 
در کشور دیگر در بکیرد نه دز این کشور. 

تساكتيك تمیستو کل برای جنکث یبا ایرانیان شبیه به تا کتیکی بود که 
دوات انگلستان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم پیش گرفت و آن این 
بود که خصم را باید قبل ازاين که قدم به ساحل انگلستان بگذارد از بین برده 
چرن پس از این که قدم بد ساحل انگلستان نهاد جنگث در خود انگاستان در 


۳ ۲۳ سرزمین جاوید 


خوادد گرفت و شهرها و مزارع و موسسات صنعتی از بين خواهد رفت. 
تمیست و کل پیشنهاد کرده بود که ده‌هز ار سرباز مجهز که همه دارای 
کاسك و خفتان باشند بروند و در شمال متدونیه جلوی ايرانیان را بگیر ند و - 


آنها را برانند» اما اجرای این پیثنهاد مواجه با دو اشکال گردید اول این که 





آتن به تنهایی ذمی‌توانست ده‌هزار سرباز بسیج‌کند و برای این که ده‌دزار 





سرباز جمع آوری گردد بایستی سایر کشورهای جنوب پونان هم كمك نما یند 
و سرباز ب‌دهند و به تناسب شماره سربازان خود؛ هزینه جنگث را تحمل 
نما بند, 

اشکال دوم این بود که سربازان آتنی و سایر کشورهای جنوب یونان» 
به شمال آن سرزمین نمی‌رفتند تا در کشوری دیگرعلیه ایرانیان بجنگند. آنها 
مسی گفتند کسه مامدافع وطن خود هستیم نه وطن دیگران و هر وقت که 
وطن ما از طرف ایرانیان مورد تهاجم قرارگرفت از آن دفاع حواهیم کرد 

علاوه‌بر این دو اشکال که جزو مشکلات اساسی بوده يك مشکل دیگر 
هم و جمود داشت و آن اینکه کشورهای جنوب بوذان مرافقت نمی کردند که 
یکی از آنها فره‌انده ارتش کل متحد پونان‌گردد. اسپارتی‌ها بر ای فرماندهی 
ارتش مال‌متحد بونانی خود را اصلح مسی‌دانستند چون از لحاظ زور بازو 
و نیروی شمشیر زدن» سربازان اسپارتی در یونان بی‌نظیر بردند. 


1 و کل ءسی گفت که در جنگث فقط زور بازو و شمشیر زدنه 








فرماندهی يك ارتش را موجه نمی کند واگر قرار باشد که زود بازو و 
نیروی شه‌شیرزدن» فرمان-دهی را در میدان جنگث تسوجیه نمایده بایستی 
سرداران چنگی همه از بین کسانی که دارای زور بازوهستند و خوب شمشرر 
می‌زنند انتخاب شوند؛ در صورتی که می‌دانیم اکثر سرداران جلگی کسانی 
بوده‌اند که نه زور بازوداشتند نه می‌توانستند خوب شمشیر بزنند؛ اما دارای 


دوش و ابتکار و سرعت انتقال و سرعت اخذ تصدیم بودند و با این صفات 
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در جنگت‌ها فاتح می‌شدند. 

پروفسور بازن استاد تاریخ بونان می گوید: 

«یو نانیان جنربی و از جماه ملل آتن و اسپارت تصور می‌ کردند که 
حشایار شا ازوضع راه‌های پونان ومراکزی که می‌توان در آنجا آب فراوان 
به دست آورد و همچنین مراکزی که می‌ت-وان در آنجاء متقداری خواربار 
برای كمك به خو اربار ارتش خحریداری کرد بدون اطلاع است» درصودتی 
که خحشایارشاء از تمام راهه-ایی که بایستی از آنها عبور کند و تمام مسراکز 
آب و آذوقه اطلاع داشت و نقشه تمام حط سیر ارتش ايران نزد حشایارشا 
بود و آن نتشه بسا از روی اطلاعاتی که عمال خشایارشا می‌فرستاد ند ترسیم 
می‌شد با از روی اطلاعاتی که خحود یو نانیان می‌دادند). 

بنابر نوشتة بارن متکی بر تواریخ قدیم یونانی» يك سال قبل از این 
که عشایارشا ارتش خود را وارد یسنان کند جاسوسانش را وارد پرنان 
کرده برد و آنها با قبایل محلی یونان تماس گرفتند وقبایل قرل دادند منگامی 
که ارتش ایران وارد بونان می‌شود از لحاظ خواربار بسه آن ارتش کمك 
نمایند» اما دشاپارشا نبایسد انتظار داشته باشد که آنها وارد ارتش ابرا 
شو ند و علیه بو نانیان بجنگند! 

جاسرسان ایرانی اطلاعاتی را که کسب می‌کردند برای دشابارشا 
(از راه مر کز ستاد ارتش ایران در لیدی) می‌فرستادند. 

ما ضمن شر ح جنگث ماراتون که ایرانیان (یا طلایه آنها) در آن جنگك 
شکست خحوردند گفتیم ضین غنیمت‌هایی که به دست فرم‌انده ارتش فانح 
یونانی افتاد يك نقشه بود و ایرانیان حتی در دوره داریوش اول که جنگث 
عاراتون در آن دوره به وقرغ پیرست نقشه می کشیدند» و لی یعید می‌ماید 
که از طول و عرض جغرافیابی که در نقشه کشی خیلی ضرورت دارد اطلاع 
داشته‌اند. با این که نقشه نظامی خشایارشاء فاقد عرض و طول جغرافیایی 





۴ ۲ سرزهین جاوید 


بوده بازعیلی مورد استفاده قرار می‌گرفته» چون حعطسیر ارتش حشایارشا 
در آن نقشه طرری ترسیم شده بود که در هر نطه» می‌توانستند فساصله حود 
را با دریا (واقسع در مشرق) تعیین نمایند و نیز پادشاه ایران به هر نقطه که 
می‌رسید می‌تو انست ازروی نشه حساب کند که از آنجا تاآتن چقدر فاصله 
دارد. 

بارن می‌گوید با این که در دوره حشایارشا و تمیستو کل در دنیا پلیس 
مخفی و سازمان ضد جاسوسی وجود نداشت که جاسوسان را کشف کند و 
به مجازات بر ساند» باز ورود يك عده جاسوس ایرانی به بو نان و توقف 
در کشورهای آن سرزمین مستلزم فدا کاری بوده است» چون بونانیها می- 
دانستند که ایرانیان مشغول تهیه وسارل جنگث بر ای تهاجم به یو نان هستند 
و شکل ابر انیان هم طوری بودکه نمی‌توانستند خود را از انظار پنهان 
نماینك, 

مردان ایرانی دیش و سبیل بلند داشتند در صورتیکه مردان بونانی 
ریش و سبیل را مسی‌تراشیدند. اباس مسردان ایرانی گسرچه مثل بو نانیان 
بلند بود» اما مد لباس ایرانیان خیلی با یو نانیان فرق داشت و واضح است 
که منظور ما از لباس بلذ-د یون‌انیان لباسی است که مردع غیر نظامی می. 
پوشیدند و گرنه اباس نظاعیان یو نانی کو تاه بود. این است که بارن عقیده 
دارد تمام ایرانیانی که برای جاسوسی به بو نان می‌رفته‌اند؛ می‌دانستند که 
ممکن است به قتل برسند» اءا داوطلب رفتن به یونان و دد واقبع داوطلب 
مرگث می‌شدند. 

بعضی از مسورخین عقیده دارند که ایبرانی‌هایی که قبل از تهاجسم 
خحشایارشا به پر نان رفتند» همه به عنوان ایلچی و ارد کشورهای بو نان شدند. 

مسی‌دانیم که در بونان در حدود پنجاه کشور مستتل وجود داشت که 


گاهی زیادترو گاهی کمتر می‌شد و اير انیان‌به عنوان ایلچی به تمام کشورهایی 
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که در سر راه عبسور ارتش خشایسارشا بود رفتند و به همین جهت کسی 
مسزاحم آنها نشد» چرن در کشورهای یسونسان ایلچی؛ مصوئیت داشت و 


نیان مراحم ایلچی نمی‌شدند و مصوئیت ایلچی‌ها در کشوره‌سای پونان 





به قدری زیاد بود که بعد از اینکه خشایارشا به پونان حمله کرد؛ باز متعرض 
ایلچی‌های اير انی نشدند و عشایارشا به هر کشور که می‌رسرد ایلچی ایرانی 
و همراهانش به ارتش ایران ماحق می گردیدند. 

هر اباچی که به هر کشور یونانی می‌رفت عده‌ای را با خود می‌برد و 
تمام آنها در آنکشود برای ایران کسب اطلاع مسی کردند و آن قسمت از 
اطلاعسات مزبور که مناسب بسود روی نقشه بیاید بسر نقشه ترسیم می‌شد و 
حشایارشا اطلاعات‌دیگررا ضبط می‌نمود که درم‌وقع خحوداز آن استفاده کند, 

ایلچی‌ها وهسراهانشان در کشورهای‌یو نان نه‌فقط برای‌ستاد عشایارشا 
کسب اطلاع می‌کردند» بلکه در کشورهای شمال یو نان مبادرت به پروپاگاند 
هم می‌نمو ند , 

پرو پا گاند ایرانیان در کشورهای شمال بونان داءنه‌دار برد و بر محور 
دو اصل دور می‌زد: اول آنکه هسر کشوری را از کشور دیگر و بالاعص از 
کشورهای جنربی برنان (مر کز تقل سیاسی وحقرقی وهنری و و طن‌پرستی) 
متنفر ذمایند و دوم اینن که سکنه محلی را از جنگث متتفررکنند و بدآن] 
بگویندکه پادشاه ایران با هيچ‌يك از ملل بونان سر جنگّث ندارد برای‌اینکه 
هيچ‌يك ازمال یرنان به‌او بدی نکرده‌اند وفقط ملت آتن بدپادشاه ایران بدی 
آدرده و بهآسیای صغیر حسله نموده و شهر سارد راآتش‌زده و ويران کرده 
و اگر روزی پادشاه ایران بسه یونان قشون بکشد: فقط برای رفتن به آتن 
است ند به قصد جنگ با ءلل بر نان. 

مبلغین ایرانی برای این که ملل یونان را از ملل جنوبی و بخصوص 


بن متنفر ذمایند می‌گفتند که آتسن برای ملل بونان در گز غیر از ضرر و 
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زحمت؛ اثری نداشته است و هر وقت آتن خود را در معرض خحطر دیده؛ 
وحدت نژادی بونانیان را دستاویز کرده و بانگ بر آورده «ای پو نانیان» 
غیرت به حر ج بدهید و برخیزید و از وطن خود دفا ع ذمایید»: دز صودتی 
که وطن مال یونان در معرض حطر نبود و فقط آتن در معرض خطر قرار 
می‌گرفت» ولی همین آتن که در روز خطر به یاد مال دیگر می‌افتد و از آنها 
می‌خو اهد کسه شمشیر به دست بگیرند و بسرای دفاع از آتن بجنگند در 
روزهسای دیگرء هیچ به فکر سایر مال بونسان نیست و اشرافآتن ثروت 
کشور خسود را صرف خوشی خوبش می‌کنند و تا اسروزه» حتی يك بار 
اتفاق نیافتاده که کمکی به سایر ملل بونان نمایند. 

این تبلیغ‌ها در ملل شمالی یونان موثر واقع می‌شد بخصوص بعد از 
ورود قشون ابران به پسونان. چون همان‌طور که مبلفین ای ان‌گفته بودند» 
ارتش اير ان بعد از اينکه وارد یسونان شمالی شد با هیچ يك از ملل یونان 
کاری نداشت و در هر نقطه که ارتش خشایارشا خحواربار خریسداری 
می کرد بهای آن را نقد می‌پردات. اگر قبل از ورود عشایارشا به یونان 
شمالسی» بعضی مردد بسودندکه آیا با ایرانیان بجنگند با نه» بعد از ان که 
ارتش ایسران و اردگردید» تردید آنها میدل بسه تصمیم گر دید که با ایرانیان 
تجنگند . 

آنچه سورخین مغرب زمین داجع به تبلیغ اير انیان در یوتان قبل از 
ورود خشایارشا بهآنجا نوشته‌اند» نشان می‌دهد که تبلیغ سیاسی دم مانند 
جنگّث قدیمی است و از ابداعات اعصار جدید نمی‌باشد. 

باید گفت که خشایارشا مبتکر آن تبلیغ نبوده بلکه کوروش بانی سلسله 
هخامنشی آن نو ع تبلیغ را ابتکار کرد. کودوش برای‌اینکه قلب ملل دیگردا 
نسیت به‌خود ترم کند» قبل ازهر جنگث (با ملل متمدن نه بامللی چونسکاما)» 
مبلغین ایرانی را؛ به کشورهایی که‌بایستی قشون او وارد]آنجا شودمی‌قرستاد 
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و آنها می‌گفتند که پادشاه ایران با مردم ابن کشور سر جنگ ندارد و فقط 
خحراهان بر کنار کردن سران این کشور می‌باشد و آن تبلیغ در سست کردن 
مردع برای جنگك موّثر واقع می‌گردید. 
و 

اگر بخواهیم راجع‌به یت جنگی ملل یونان يك نظریه کلی و کوتاه 
ابراز کنیم باید بو بیم که هیچ ازءلل‌یونان نمی‌خو استند با ایر انیان بجنگند 
غیر از آتن و اسپارت و آتدن آنش غیرت یونانیان را تحريك کرد و آنها را 
وادار نمود که علیه ایرائیان بجنگند. 

علتش ابن‌بود که آتن می‌دانست که حشایارشا فقط برای این به پونان 
آم‌ده که آتن را ویران کند» چون گفتیم آتنی‌هاه سارد پایتخت کشور لیدی 
راکه از کشورهای تحت‌الحمایه ایران بود سرزانیدند و ویران کردند. 

همان‌طو رکه پروفسور بارن نوشته منظور +شایارشا فقط گرفتن انتقام 
نبود پلکه مسی‌تجواست که با ويران کردن آتن» تجارت مشرق اروپا را از 
دست بونان بگیرد» چون بین ال پونان» آتن در بحرپیمایی وبازر گانی بر 
دیگران ب بر ار 


ند آن قدرت را از بین بیرند ت-ا این که تجارت شرق ارو پا در 


ی داشت و ایرانیان از قدرت بازرگانی آتن معذب بسودند و 











همی‌شوا 
انحصار اير اتيان باشد. 

همین که قشون خشایارشا وارد بر نان گردید» مجلس شورای آنن 
قانو نی به تصویب رسانید که مفادآن از این قرار بود: 

۱- هر یوذانی که به دشمن تسلیم شود خائن است و بعد از شکست 
دادن حصم به کیفر خواهد رسید. 

۲- بونانیان باید متابل ارتش دشمن «زمین سوختد» به‌وجود بیاورند 
و مرچه که از طرف دشمن قابل استفاده است از بین ببرند و دشمن تباید 


در سر راه نحود يك حبه گندم و يك گوسفند و يك پیمانسه شراب بسه دست 


۱ 
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بیاوزد. 

۴ هر مرد بو نانی باید آماده برای دفاع از وعان باشد و کار حود را 
رها کند و به سوی دشمن برود و او را از حاك بونان براند. 

اما این قانون که مضمونی جالب توجه داشت اجرا نشد» چون قانون 
مجلس‌شورای آتن» ازطر ف ملل دیگریر نان مطاع نبود. هريك ازملل پونان 
می‌گفت ماگندم و گوسفند و شراب و چیزهای دیگر خود را برای تحصیل 
رضایت‌اشراف آتن از بین نمی‌بریم ووسایل معاش نود را ازدست نمی‌دهیم. 

به‌هر نسبت که خحشایارشا در یو ان پیش‌می‌رفت ؛ بنی درامتداد جذوب 
پیشرفت می کرد ملل یو نان بدون مقاومت تسلیم می‌شدند و حتی عده‌ای از 
طوایف کوه‌نشین که آنن تصور می کرد مقاومت خر اهند کرد تسلیم شدند. 

در بو نان معبدی بود به اسم «دلفی» و در آن معید غیب گویی حضور 
داشت که مردع باق اطلاع از تا بخ آینده و سرنوشت خود به او مراجعه 
می کردند و او از زبان خدایان یونان پاسخ می‌داد و «ردم عفیده داشتند که 
هر چه غیب گوی معبد «دلفی» می گر یدگفتد عدایان است. 

مردع از غیب گو پرسیدند که از خدایان استفسار کند که آیا یسونانیان 
در جنگی که در پیش دارند فانح خواهند شد یا نه؟ 

خحدایان در جو اب گفتند که ایر انیان فاتح خواهندگردیدا 

دوباره عده‌ای از بونانیان به وسیله غیب‌گوی معبد دافی از دسدایان 
پرسیدند چرا اير انیان فاتح خواهند شد؟ 

حدایان جواب دادند برای این که ایر انیان بسا همم متحد هستند و 
رونانیان دجار نفاق می‌باشند. 

وقتی ما تساریخ جنگث خحشایارشا را با بونان می‌خوانیم» حیرت می- 
کنیم بونانیان با این که حطر را به چشم می‌دیدند» بر ای چه نفاق جود دا 
کنار نگذاشتند و پساهم متحد نشدند و علتش این است که تصور می‌نماییم 
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پو نسانیان يك ملت بوده‌اند» زیسرا همه خدایان کوه المپ را می‌پرستیدند. 
اشتباه مسا بدان می‌ماند که شخصی تصور کند که ارو پاییان همه از يك ملت 
هستند برای این که همه دارای دیانت مسیح می‌باشند. 

مکر از سال ٩۳۳‏ میلادی که هبتار صدر اعظم آلمان شد تا سال ۳۹و٩۱‏ 
مرلادی که جنگث را شروع کرد ملل ازوپا حطر را به چشم خود نمی‌دیدند؟ 

اگردر سال ۱۹۳۳ میلادی حطر آلمان برای ءلل اروپا محسوس نبود؛ 
در ساله‌ای ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ که هیتار اطریش را اشغال و چکوسلواکی دا 
قطعه‌قطمه کرد به حوبی محسوس بود که میتلرفصد تهاجم دارد؛ اما ملل اروپا 
با ایین که حطر را به چشم می‌دیدزد» مقابلآلمان متحد نشدند چون هرهءلت 
فقط در فک رخود بود ومی‌اندیشید طوری بشودکه آتش جنگث به او سرایت 
نماد . وضع پونان هم وقتی خشابارشا واردآن سرزه‌ین شد از نظر عدم 
توافق شبیه به وضع ملل ارو پا بسود قبل از این که هیتار مبادرت به تهاجم 
بزرگث نما ید . 

مال بو نان گر چه يك کیش داشتند» و لی نه ملتی واحد بودند و نه 
يك نژاد واحد به شمار می آمدند. هر ملت فکر می کرد که کشتزارهسا و 
بساغها و دام و شهرها و معادن خود را حفظ کند و عسلاقه نداشت که مال 
دیگر بونان باقی می‌مانند با از بین می‌روند. رژیم حکومت کشورهسای 
یونان با هم فرق داشت و برخلاف تصور در همه‌جا رژیسم دمسو کراسی 
حکمفرمایی نمی کرد گواین که حتی در آتن هم که از لحاظ سیاسی پیشرفته. 
ترین کشور یمونان محسوب می‌شد؛ دمو کراسی و اقعی وجود نداشت چرن 
غلامان که اکثر سکنه آنن بودند» حقوق سیاسی نداشتند. بعضی از کشور- 
های یونان با اصول استبداد اداره می‌شد و پادشاهی داشت که هر طور می- 
خحواست با مودم رفتار می کرد. بعضی از کشورها با حکومت اشرافی اداره 
می‌گردید و بك طبقه از اشراف» کشور را اداره می‌کردند. 
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اسپارت به ظاهر دارای حکومت دمو کراسی بود» اما در باطن با 
حکومت اشرافی اداره می‌گردید چون تسا روزی که اسپارت مجلس شورا 
داشت» اشرافت به نمایندگی آن مجاس انتخاب مسی‌شدند و نفوذ اشراف 
سالخورده در جوانانآن قسدر زیاد بودکه جوان‌ها ی ترسیدند چیزی بر 
ولاف رأیآ نها بگو بند. 

در هر حال قانونی که در مجلس شورایآتن وضع شد؛ ازطرف ملل 
یونان اجرا نگردید ودره‌یچ‌جا مردم‌گندم و گوسفند وشراب و دوغن زیتون 
خود را از بین نبردند و باغها را معدوم نکردند تا ایسن که سربازان ایرانی 
از میوه‌های آن نخورند, ایرانیان هم در هیچ جا مزاحم مردم نگردیدند وبه 
آنها حسارت وارد نیاوردند. 

قبل از اینکه عشایارشا از کشور «قدونیه بگذرد و واردکشور تسالی 
روانع در جذوب مقدو نیه) بشرد؛ عده‌ای ازوجوه سرزمین شمالی تسالی باز 
به معبد دلفی رفتند و ازغیب گوی معبد خواستند که ازخدایان بپرسد چگونه 
می‌توان حشایارشا را نرم کرد و او را وادار به صلح مود و آبسا بهتر این 
است که پسران صبیحالمنظر را به او تقدیم کنند با دختران زیبا را؟ 

حدایان ج-و اب دادند که خشایمارشا از پسران زیبا نفرت دارد؛ و ای 
دختران زیبا را عی‌سندد اما نه در سفرهای جنگی چون او می‌داند که هرگاه 
با دعتری زیبا بسر ببرد تمام سربازان هم خواهان دختر ژیبا خواهند شد. 

بزرگان تسالی‌گفتند پس چگونه می‌توان عشاارشا را واداد نمود که 
سر جنگك نداشته باشد و با ما صلح‌کند؟ 

خدایان جواب دادند به استقبا لش بروید وگو سفندی متابل پايش 
قر بانی کنیدء او با شما صلح خواهد کرد. سردم شمال تسالسی همین کار دا 
کردند و با بك گوسفند به استقبال خشایارشا رفتند و گوسفند را مقابل پای 
او ذبحکردند و حشایارشا بدون جنگ وارد تسالی شد. 
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مین کشور تسالی که حشایارشا بعد از عبور از مقدو تیه قدم به‌آنجا 
نهاد» کشوری واحد نبود و چندین شهر مستقل در آن وجسود داشت و هیچ 
يك از آن شهرها؛ قوانین شهر دیگر را به رسمیت نمی‌شناختند و اجسرا 
نمی کردند و چسون شنیده بودندکه سکنه شمال تسالی با استقبال و قربانی 
کردن گو سفند با حشایارشا صلسح کردند آنها نیز ببه استقبالش می‌رفتند و 
گوسفند قربانی می کردند و هر دفعه که خبر تسلیم يك شهر با يك کشور بسه 
آتن می‌رسید» شم زمامدار ان آتن را برمی‌انگیخت وتسلیم کشورها وشهرها 
را نسبت به بونان خیانت می‌دانستند و می‌گفتند بعد از این که جنگت ما بسا 
ایرانیان تمام شدء باید تمام این خائنین را به کیفر رسانید. 

در خودآتن فرمبان بسیج عمومی از طرف مجلس شورای آتن صادر 
گردید. ایسن فرمان که امروز متن یونانی آن مسوجود است یکی از اسناد 
گرانبهای تاریخ جهان می‌باشد. 

سيك نوشتن فرمان سیکی است که در تمام اسناد رسمی یونان قدیسم 
دیسده می‌شود و سيك مزبسور امروز مسورد پسند نمیباشد زیرا توأم بسا 
مدح‌خوانی و جملدپردازی است» ولی در یونان قدیم متداول والزامی بود 
و هر سند رسمی بایستی با آن سيك نوشته شود. 

ما می‌دانیم که اگر متن‌کامل این فرمان را از نفار حوانندگان بگذرانیم 
سیب کسالت آنها خواهد شدء برای این که پر از اسامسی امکنه و اشخاص 
است که امروز سخت امأنوس و ثقیل جلوه مسی‌کند و پر است از مسدح 
خدایان یونان که برای خواننده امروزی خستگی آوراست؛ اما برای این که 
سرك این فرمان بسیج عمومی را نشان بدهیم چند جمله از آغاز فرمان وچند 
جمله از پایان آن را به نظر خوانند گان می‌رسانیم: 

«...ناگفته نماد که در این جاکه مجلس شورای ملت آتن می‌باشد 
تهمیس ت و کاس فرزند نو کلس ادل سرزمین فراروئی پيشنهادکرد که این 
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شهر یعنی آنسن که حسافظ آن الهه ماآتنه می‌باشد مورد دفاع قرار بگپرد و 
نگذارند که بر بری‌ها (منظور ایرانیان است) به این شهر مقدس‌قدم بگذارند 
وشهری را که ازطرف‌خدایان تقدیس شده با وجود پلید خود آ لوده نمایند». 

«...تو ای مرد که داس یا رنده در دست داری (عنی توای کشاورز و 
تو نجار) برخیز و ت و که دارای چوب‌دستی می‌باشی (اشراف بونان چرب- 
دستی به دست مسیگرفتند)؛ فیام کن چرن موقسع این فرا رسیده که بساید 
برای خعدایان و آتن جنگید و اين توبی که بداید برای خدمت به خدایان و 
حفظ آتن جان فدا کنی». 

در ایسن فعرمان بسیج عموم یکه با همین سبك با ذکر اسامی زیاد 
نوشته شده: امس رکرده‌اند که تمام مردان باید به جنگ بروند و ت.سام‌کارها 
باید به زن‌ها سپرده شود و زنها به جای مسردان کشاورزی کنند و بنایسی و 
نجاری و فلزسازی نمایند و هیچ رده از دییس جمهوری‌گرفته تا آخریدن 
غلام از عدمت جنگی معاف نیست و فتط آنهایی معاف هستند که بر ار 
سالخوردگی يا مرض قادر به جنگث نمی‌باشند و تسام کسانی که از میون 
ر انده شده‌اند باید بهوطن بر گردند وحود را برای جنگ مهرانمایند. مقصود 
از رانده‌شدگان از وطن؛ مجرمین سیاسی بودند که‌آنها را از آنسن اعراج 
می کردند. 

به طور ی که دیدیم» در این فرمان غلامان را هم به عدمت جنگی فرا 
خحوانده‌اند و تمام بسردگان آتن» غیر از کنیزان» بسایستی به میدان جنگث 
بروند. در همین فرمان دستور بسیچ نیروی دریایی عم صادر گردیده و تمام 

شتی‌دای جنگ ی آتن مکاف شدند که آماده به جنگث باشند. 

این فرمان» در عین این که دسترر بسیج عمومی بود» رك <ماسه ملی 

هم بسرای تهییج وطن برستی آننی‌ها به شمار می آمد و بایان فرمان بسیچ 


عمومی دارای این مضمون بود: 
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«بربری‌ها را بکش ولاشه‌هایشان را به دریا بیتداز ونگذار کد بك نفر 
از آنها زنده مراجعت کند و لو برای این‌باشد که داستان ننگك خود دا برای 
دیگر ان نقل نه‌اید و...» 

مسا نمی‌دانیم که بعد از حسرف «و» چه بوده. چون قسمتی از پایان 
فرمان بسیچ عءومی از بین رفته است و ما ترجمه این فرهان را از تحقیق 
دو هزار صفحه‌ای پروفسور بارن استاد دانشگاه گلاسکو افتباس کردیم. 

این سئوال بد ذهن می‌رسد که آیا زن‌های یونان که بسه موجب ابن 
فرمان بایستی عه-ده‌دار کارهای کشاورزی و صنعتی شوند از عهده‌آن 
کارها برمی آمدند و می‌توانستند در مزارع و کارگاهها جای مردان را 
بگیر ند؟ 

مابمید می‌دانیم که زن‌های اشراف آتن می‌تو انستند پشت گاو آهن قرار 
بکیر ند و زمین را شخم بزنند و با داس خرمن را درو نمایند خاصه آنکه 
درو کردن خرمن با داس کار هر کشاورز تازه‌کار نیست و تصور می کنیم که 
منظسور از مجلس شورای آتن: دایر بر این که تمام کارهای مردان به زذ‌ها 
واگذار شرد این بود که کنیزان آن‌کارها را بکنند» چون کنیزان آتنی قبل از 


صدور آن فرمان تقریساً تمام کارهسای مردان را می کردند و می‌تو انستند در 





مزرعه و کار اه جانشین مردها بشوند. 

تمام مردانآتن حدمت سربازی کرده بودند و از فن به کار بردن اسلحه 
آن دوزی اطلاع داشتند» اسا پرورش جنگی مردمان آتنی در موقع صلح 
به ان‌دازه پسرورش جنگی مردان اسرارت که در قدیم به اسم لا که ده‌عون 
(یا لاسه‌دمون) خحوانده می‌شد نبود. 

در اسپارت پرورش جنگی مردها برجسته‌ترین پرورش جنگی دنیای 
قدیم بود و مردان اسپارتی را طوری برای جنگث رورش می‌دادند که در 


میدان نبرد خسته نشوندء چون در قدیم شمشیرزدن و تبرزدن کاری بو دکه 


۴ ۲۳ سرژمین جاو ید 

زود انسان را سته می کرد ونیمی ازقشون جنگی اعصارقدیم حول محور 
این اصل دور می‌زد که سرباز درمیدان جنگ به زودی خسته نشود وتتواند 
ساعت‌ها شمشیر و تبر بزند باگرز را فرود بیاورد. 


در همیسن اواخسر یعنی قرن نوزدهم میلادی «کلوس‌ویتز» متخصص 
نظامی آلمان می گفت در میدان جنگ همه 





ز قابل پیش بینی است جسز 





میزان حستگی که سرباز باید تحمل‌نماید. درصورتی که در دوره کاوسویتز 
سلاح میدان جنگّث تفنگث بود وتوپ» نه شم‌شیر و تبر و گرز که به‌کار بردن 
آنها احتیاج به یروی جسمی بیشتر دارد. 

اما اگرپرورش جنگی مردانآتن مثل پرورشءردان اسپارت برجسته 
نبرد» در ععوضء جرن قسمتی از مردان آتن زیاد ورزش می‌کردند آن 
ورزش جای نقصان پرورش جنگی را می‌گرفت و بدن را طودی پ-رورش 
می‌داد که در میدان جنگّك زود حسته نشود. 

در کشور آتن غلامان را به عدمت سربازی در مرقع صلح فرا نمی- 
خحواندند واین نه برای مساعدت نسبت به غلامان بود بلکه نمی‌خحواستند که 
غلامان از فنون جنگی بسرخوردار شوند که مبادا شورش نمایند و ذورش 
غلامان رومی در قرن اول قبل از میلاد به فرماندهی اسپارتا کوس که یکی 
ازغلامان بود» ناشی ازاين شد که قسمتی ازغلامان رومی که برای پیکاره‌ای 
سیرك تربیت می‌شدند» دارای عضلات قوی‌گر دیدند و در فن شمشیرزدن 
بصیرت پیدا کردند و همان‌ها مبسادرت به شورش نمودند و آنگاه غلاءان 
دیگر بهآنها ملحق شدند. 

آتنی‌ها از رومیها عاقل‌تر بودند و غلامان خود را به حدمت سربازی 
فرا آمی‌خواندند تا لینکه از فنون جنگی بی‌بهره بمانند و نتوانند هرگز 
مبادرت به شورش کنند. همین روش را تزارهای روسیه در دوره‌ای که آن 


کشور داررای حکومت امپراطوری بود در مورد مسلمین پیش گرفتند و بعد 
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از این که کشورهای مسامان‌نشین از طرف تزارهای روسیه اشغال و ضمیمه 
آن کشور گردید» پا این که قانون نفلام وظیفه در روسیه اجرا می‌شد: هر گز 
مسلمین را به حدمت سربازی فرا نخو اندند و مسلمانها تصور می‌نمودندکه 
تزارهسای روسیه نسیت بسه‌آنها محبت دارند و به همین جهت آنها را از 
خدمت سربسازی معاف کرده‌اند» در صورتسی که منظور تزارها این بود 
مسلمان‌هایی که در روسیه بسر می‌بردند» از فنون جنگی بی‌بهره بمائند تا 
این که هر گزنتوانند علیه تزارها بشورند و کسب استفلال کنند واینوضوع 
را کرنسکی رییس حکومت موقتی روسیه بعد اززوال حکومت امپراطوری 
آن کشور در خاطرات خود ذکر نموده است. 

گفتیم که در یونان معبدی بود به اسم معبد «دلفی» و در آنجا غیب. 
گوبی زندگی می کردکه به عقیده یونانیان با تحدایان مربوط بود و مردم به 
توسط او به حدایان مر اجعه می کردند و از وقایع آینده مستحضر می‌شدند. 
چون معبد دلفی در تاریخ جنگ اير انیان با بونانیان از عوامل موثر بوده 
باید قدری بیشتر داجع به آن معید صحبت کرد. 

در معبد دلفی يك غیب گو وجود نداشت؛ بلکه طبقه‌ای از غیب گوبان 
بودتسد و هر غیب‌گو عده‌ای نوچه داشت که زیر دستش برای غیب گویی 
پرورش می‌بافتند. 

درمعید دافی پنج‌طبقه از کاهنان یونان زندگی می کردند که غیب گویان 
یکی از آن طبقات بودند. وقتی می گوییم که در آن معبد زندگی میکردند» 
مقصود اين نیست که در داحل چهار دیوار معبد بسر می‌پردند؛ بلکه مقصود 
این است که به طفیل معبد دلفی به زندگی ادامه می‌دادند. 

معید دلقی از قسمتی از ملل یونان حراج دریافت می کرد و تمام مال 
منطقه پاو پو نز یعنی جدوبی‌تسرین ملل بو نان متشکل از شش ملت و ملت 
آرکادی و اقع در شمال منعلقه پاو پسونز و ملتآتن و ملت تسالی و مات 
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اسپارت که نام دیگرش لا که‌دمون بود» بایستی يك بیستم از در آمد خود را 
به معبد دلفی بدهند. افر اد مال دیگر به تفاوتء يك سی‌ام و يك چهلم و يك 
پنجاهم در آمد خود را به معبد دلفی می‌دادند. 

گفتیم که بین بو نانیان احتلاف وجود داشت؛ اما همه دارای بك کیش 
بودند» همانگونه که اءسروز بین مسیحیان اختلاف وجود دارد اما دارای 
يك کیش می‌باشند و چون تمام ملل یونان» خدایان یرنانی را می‌پرستردند» 
همه به معبد دلقی خحراج می‌پرداختند. 

معبد دلفسی علاوه بر این که از زندگان حراج دریافت می کرد از 
اموات هم خسراج دریافت می‌نمود و هر که می‌مرد» قسمتی از «براثش ب4 
معید دلفی می‌رسید: 

تمام‌کاهنان «عبد دلفی ثروتمند بودند و از اول تا آحر عمرکاری جسز 
خوردن و خفتن و از سایر لذایذ زندگی بهره‌متد شدن نداشتند. آنهسا نمی- 
خواستند که ملل یرنان با ایرانیان بجنگند برای این که نمی‌خو استند ثروت 
و زن‌دگی راحت خود را از دست بدهند. دیگر این که اطینان داشتند که 
ایرانیان با مذهب یونانیان‌کاری ندارند و خشابارشا هم مانند داریوش اول 
و کوروش طرفدار آزادی مذهب بود. 

چسون کاهنان معبد دافی خواهان جنگ با ایر انیان نبودند؛ با احکام 
مذهبی که از طرف خدایان صادر می‌کردند؛ با هر اقدام مربوط به جنگث با 
ایرانیان مخالفت می‌کردند. آنها قبل از اینکه مردم کشور تسالی به غرب- 
وی معبد دلقی مراجعه کنند و از وی بخواهند که از عدایان بپرسد تکلیف 
آنها درمورد ایر انیان چیست» نماینده‌ای نزد خشایارشا فرستادند وبه پادشاه 
اير ان گفتند که جامعه‌کاهنان معبد دلقی عواهان جنگ نیست واز طرف آنها 
مقاومتی در قبال ایرانیان نخواهد شد و تاآنجا که بتوانند عسواهند کوشرد 
که ملل برنان را از جنگث با پادشاه ایر ان ممانعت نمایند. 
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به همین جهت از روزی که حشابارشا و ارد بونان شد تا روزی که از 
بونسان مراجعت کرد هر بار که یونانیان برای چنگث با ایر ان به غیب وی 
معبد دافی مراجعه کردند از عدایان جو اب منفی شنیدند. 

اگر از طرف معرد دلفی تشریقی برای جنگ با ابر انیان می‌شد به 
احتمال قوی ایرانیان دریو نان نابود می‌شدند.|گرمعبد دلفی خواهان جنگك 
ان بود؛ می‌توانست طرری تبلیغ کند که تمام ملل یو نان برای جنگث 


با ایرائیان خود را پسیج نمایند. 





علات حودداری معبد دلقی از جنگ با ایرانیان ثروت‌کاهنان آن معید 
وزندگی راحت آنها بود و آزموده شده که ثروتدند که دارای زندگی راحت 
است و از عسر بحه خوبی‌کامیاب مسی‌شود میل به جنگث ن-دارد و همواره 
تمواهان صلح است تا از شروش کاسته نشود و زندگی راحت خسود را از 
دست ندهد, 

پروفسور بارن عدم موافتت کاهنان معبد دلفی را با جنگ از عوامل 
مقثر پیشرفت خشایارشا در برنان می‌داند و می‌گوید از طرف خشایارشا؛ 
برای‌کاهنان معیسد دلفی زر یا هدیدای دیگر فرستاده نشد و خودآنها از بیم 
از دست دادن ثروت و راحتی» با جنک مخالف بودند. 

وقسی خبر رسید که حشایارشا قصد دارد از بغاز داردانل (ماسپونت) 
بگذرد و وارد بونان شود تمیستو کل (تمیست و کلس) دییس جمهوری آتن 
سفیری نزد« گلون» پادشاد «سیراکوز» فرستاد و از او برای جنگّث باایر انيان 
کمك و است. 

گاون در تواریخ ما به اسم جبارسیراکوز نوشّه شده و این منحصر 
به او نیست؛ بلکه اسامی دیگرهم وجود دارد که همه را با عنوان جبار(یمنی 
ستمگر و خونریز) ذکر کرده‌اند و این عنوان ببرای بعضی از سلاطین قدیم 


پونانی و غیر بونانی درست نیست» چون نه‌گلون ستمگر و خونریز بسوو 
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و نه عده‌ای دیگر از سلاطین که نو وسندگان تواریخ» عنوان جبار را به آنها 
داده‌اند. واقعیت این است که یو نانیان قدیم پادشاهانی را که بدون همکاری 
با يك مجلس شورای ملی سلطنت می کردند» به اسم «تیر ان» می‌تحو اندند. 

این کلمه بعد از این که و ارد ژبان‌های ارو پایی شد؛ مقهرم «جبار» را 
پیدا کرد؛ در صورتی که مفهوم اوایه آن به ماوری که‌گفتیم پادشاهی بو دکه 


بدون همکاری با يك مجلس شورای ملی سلطنت کند» یعنی بادشاهی که با 





دذیم دمو کر اسی سلطنت ننمابد. 

علت این که آتن سفیری را به سیر اکوز فرستاد تا این که از «گلون» 
پادشاه آ نجا كمك بخواهد این بود که سیراکوز واقع در جزیره امسروزی 
سیسیل (در جنوب ایتالیا) يلك کشور یو نانی به شدار می آمد و سیراکوز دا 
یونانیان در سال ۷۳۳ قبل از «یلاد بناکردند و آنگاه بر اثرمهاجرت یو نانیان 
بهآن شهر وسعت یافت و در هر صورت هنگامی که عشایارشا و ارد بسونان 


شد. سیرا کوز يك کشور یونانی بود. 





همین که سفیر آتن عازم میراکوز شد تا این که از پادشاه سیر ا کوز 
درءسواست کهك کند» غیب ری معبد دافی گفت. خدایان فرستادن سفیر را 


به سیراکوز برای درخو است کمك نیسندیده‌اند و وقتی در آتن فرمان بسیچ 





عمومی برای جنگث صادر شد بازغییگوی معبد دافی گفت که حدایان فرمان 
پسیج عمومی را زپسندیده‌اند. غییگوی معید دلفی ند فقط فرمان بسیج 
عمومی را مفایر با تمایل خحدایان دانست؛ بلکه مراجعت تبعیدشدگان را به 
پونان نیز مفابر با تمایل خدایان معرفی کرد. 


در فرمان بسیج عمومی آتن نوشته شده بود که تمام کسانی که ازیو تا 





تبعید شده‌اند بارد مراجعت نمایند چون وطن به و جسودشان احتیاج دارد. 
آتن ازاین می‌ترسید که تمام تبعیدشدگان به‌قشون ایران ملحق شوند و بعضی 


از آنها هم به قشون ابران ملحق گردیدند که بعد از طرف آنن و اسپارت به 


سپاه ایر ان در خاك ادوپا  ٩۱۷۵‏ 


طور غیابی محکوم بداعدام شدند. اما غیبگوی معبد دافی این اقداع آتن را 
نیز محکوم کرد و گفت خدایان مراجعت تبعییشدگان را نمی‌پسندند و ایسن 
گفته هم مثل سای ر گفته‌های غیبگوی معید دلفی به نفع ایرانیان بود» چسون 
کسانی که تبعید شده بودند به پرنان مراجعت نمی کردند تا این که سلاح به 
دست بگیر ند و وارد سپاه شر ند و هموطنان خود را قسوی‌تر نماند و در 
نتيجه ایر ائیان با سربازانی کمتر می‌جنگیدند. 

بعد از این که در آتن فرهان بسیج عمومی صادر گردید؛ در اسپارت و 
چند کشور دیگر پونان هم فردان بسیج عمومی صادرشد و آتن غیرت بعضی 
از ملل بونان دا برای دفاع از مین تحريك نمود وگفت که تمام نیروهای 
مال ی-ونان باید تحت فرماندهی واحد قرار بگیرد و گر ند تفرقه به وجود 
می آرد و یونانیان نخواهند ترانست از وطن دفاع کنند. 

انتخاب يك فرمانده واحد برای قشرن تمام ملل بو نان دچار اشکالشد 
چون هيچ‌بك ازءلل پر نان نمی خواستند که فرماندهی‌علت دیگر را پپذیر ند. 

آتسن پيشنهاد کرد که تمام ارتش‌های مال پونان تحت فرماندهی گلون 
پسادشاه سیر | کوز قرار بگیرد اما اسپارت نیذیرفت و گفت گلرن يك تیران 
است و ما که دارای رژیم دمو کراسی هستیم فره‌اندهی يك پادشاه مستبد را 
ذمی‌پذیر یم اشکال دوم این بردکه ار تش‌های ملل پونان بعد از این که تحت 
فرماندهی واحد قرارگرفت در کجا موضع بگیرد. 

آآسن گفت بساید خرط سیر ارتش ایرانمان را در نظارگرفت و در يك 
منطقه کززهستانی راه را بر آنها بست چون شون ملل یونان نمی‌تواند با 
ایرانیان بجنگد مگر در يك منطقه کوهستانی. 

هرودوت که می گر ید ایرانیان با يك ارتش بیش از پنج میایون سرباز 
بومی و بحری وارد یو نان شدند. می‌نویسد که ایرانیان از حیث سو ار نظام 
و کمانداران و ارابه‌های جنگی برتر از یونانیان بودند. با توجه بسه این که 


۸۰ ۲ سرزمین جاوید 


جلگه‌های سطح میدان مانور ارابه‌های جنگی و سواران است؛ بسونانیان 

قطع‌نظر از کفرت سربازایرانی؛نمی‌توانستند درجلگه‌های مسعیح با ایرائیات 
بجنگند. 

رقم ی که هرودوت و مورخین دیگر (با اقتباس از تاریخ هسرودوت) 
راجع‌یمه شداره سرباز ان ارتش ارات ذکر کرده‌اند بدون تردید اغعراق 
است و همان‌طور که گفتیم سربازان خحشابارشا هشتاد هسزار نفر و حدا کثر 
صد هزار نفر بوده‌اند. معهذاهمین قشون هشتاد هزارنفری بایکصد هز ارنفری 
نسبت به ارتش ملل متحد یونان يك قشون خیلی نیرومند بود (و ما در جای 
حود شماره سربازان هريك از ملل یونان را که با ایرانیان جنگیدند خو اهیم 
گفت) و بی آنکه آدمی متخصص جنگی باشد می‌فهمد محال بو دکه قشون 
کوچك بونان» بدون داشتن سوارنظام و ارابه جنگی؛ پتو اند در جلگه‌های 
مسطح با ادتش ایعران بجنگد و یسونانیان بسرای جلوگیری از پیشرفت 
ایسرانیا چساره نداشتند جز این که در يك منطه کوهستانسی جلوی ار تش 
ایران را بگیر ند. 

نقشه‌ای که رییس جمهوری آتن برای جنگ با ابر انیان در نظر گرفت 
ابن بودکه ارتش مال متحد پونان در يك منطته کوهستانی صعب‌المبور راه 
عبور ادتش ایر ان را مسدودکند و چون ممکن است که ایسرانیان درصدد 
پر آیند ارتش خحود را منتقل به کشتی‌ها کنند تا این که آن منطه صعب‌العبور 
را دور بزنند و عقب بگذارنده ثیروی دریایی ونان بساید مسزاحم یروی 
دریابی ايران شود ومانع ازاین شود که ایرانیان سربازان عود را ازنعشکی 
منتقل به کشتی‌ها نمایند. 

برای فهم موضوع باید این نکته راگفت که اولا" خشایارشا از روزی 
که وارد پونان شد تا روزی که به آتن رسید» دایم نزديك دریا راه می‌پیدود 


و هرگز فاصله ارت ابر ان با دربای اژه و اقع در شر قکشورهای بسونان» 
ار نس ايراد با درد کج 1 و ی 








سپاه ایران در خاك اروپا 0 ۱۱۸۱ 


حدا کثر از ده فرستگگ تجاوز نکرد مگر هنگامی که ارتش ایران از کنار 
کوه اوامپ گسذشت که فاصله‌اش بیشتر گردید. دوم اينکه نیروی دریایی 
ايران در همه‌جا به موازات ساحل حرکت می کرد تا اين که مسانع از اینن 
شود که بو نانیان از راه در یا به اير انیان حمله کنند و از تش و نیروی دریایی 


به طور دایم با هم مربوط بودند. 





ایر ان 

با اینکه ایر انیان درجنگث ماراتون از بو نانیان شکست خورده بی‌دند: 
از یروی زمینی یسونان بیمی نداشتند» اما از نیروی دریایی بونان ملاحظه 
می کر دند چون آزموده بودند که نیروی دریایی بونان (و در وافع نیسروی 
دریابی آنسن) قری است و ناخدایان و ملو انان دلیر دارد و آنها در جنگ 
های دریایی سرسخت و با استقامت هستند. لذا خشایارشا؛ فکر می کرد که 
اگر نیروی دریایی ایران» به اصطلاح ف-رانسوی‌ه! و انگلیسی‌ها در این 
عصر پسوشش نیروی زمیتی ايران نباشد ممکن است که بونانیان از راه 
دریا» ثیرو در ساحل پیاده کنند و به ایرانیان حماه‌ور شوند. 

مسکن است ایبراد بگیرند که ارتش ایران چسه اجبار داشت که بسه 
مرازات ساحل حر کت کند و آیا نمی‌توانست ساحل شرقی بونان راکه در 
بعضی از قسمت‌ها کوهستانی و صعب‌العیور بود رها کند و حط سیر تسود 
را در دشت‌های غربی بونان تعیین نه‌ایسد و هم سریح‌تر و راحت‌تسر راه 
بپیماید و هم از خطر نیروی دریایی یو نان مصون باشد؟ 

در جواب این ایراد می گو بیم که ایرانیان مجبرر بودند که در امتداد 
سواحل کوهستانی و شرقی حر کت کنند و نمی توانستند از دشت‌های مسطح 
غربی عبورنه‌ایند برای این که در دشت‌های غربی آب نبود؛ یمنی به اندازه 
رفع احتیاج يك ارتش بزر گث «ثل ارتش خشایارشا در آن دشت‌ها آب کافی 
نبود.این است که ارتش ایران نا گزیر؛ بایستی ازه‌ناماق کوهستانی وپر آب 


«شرق یو نان به موازات ساحل عیور کند معا لرصف در همان مناعلق چنسد 





۳ ۲ سرزمین جاوید 


مرتبه مجبورشد باعود آب حمل نماید. اما نقشه جنگی آنن برای جلو گیری 
از پیشرفت ارتش ایسران این بودکه در يك منطقه صعب‌العبور کوهستانی 
جلری ایرانیان را بگیر ند و نیروی دریایی یونان مانع ازاین شودکه ایر انیها 
سربازان خود را به کشتی‌ها منتقل نمایشد و مرانع کوهستانی را در عقب 
بگذار اند و آنقدر ایرانیان را در آنجا معطل‌کنند تا ایسن که فصل سرما و 
برف ویخبندان بر سد و ارتش ابر ان درمنطقه کرهستانی ازبرودت و گرسنگی 
نابودگردد. 

دیدیم که ارتش اير ان» به مناسبت خحرابی راه‌ها و لزوم جاده‌سازی در 
بعضی از مناطاق با بطوء حر کت می کرد و از شمال به طرف جنوب می- 
رفت و وقتی آتن تصمیم گر فت که در بك معیتر کوهستانشی دشوار جلوی 
اير انیان را بگیرد تابستان در شرف انقضا بود. 

نتشه‌ا ی که آتن طر ح کرد؛ شبیه به نقشه‌ای بود که دولت امپراطودی 
روسیه درسال ۱۸۱۲ میلادی و دو لت شوروی در سال ۱۹۴۱ میلادی برای 
محو کردن ارتش‌های ناپلئون و دیتلر طر ح کردند و آنها برای نابودکردن 
آن دو ارنش از فصل زمستان كمك گرفتند. 

بونانبها می‌دانستند که در فصل زه‌ستان مناطق کوهستانی مشرق بو نان 
خیلی سرد می‌شود؛ در صورتی که نزديك دریا می‌باشد و جاهابی که نزديك 
دریا قرار گرفته نباید در فصل زهستان خیای سرد شود. 

آمروز ما می‌دانیم که برودت شدید آن مناطق کوه‌ستانی ناشی از این 
است ده در فصل زمستان »عبر هوای سرد روسیه به سوی جنوب می‌شود و 
برنانیهای قدیم از این علت طبیعی بسدون اطلاع بسودند» معهذا از روی 
تجر به می‌دانستند که در فصل زمستان دوای مناطق کوسستانی مشرق یسونان 
منجمد کننده می‌شود و ایرانیان که لابد تاآت موقع تمام آذوقسه شود را 


خورددانند ازگرسنگی و سرما به هلا کت خواهند رسید و اگر می‌توانستند 


سپاه اير ان در خالك اروپا نج ۳موه 


آن نقشه را به‌موقع اجرا بگذارند ارتش ابران در بونان؛ نابود می‌شد. 
نقشه جنگی آتن بایستی در تنگه پطر! اجرا می‌شدو اگر بسونانیان در 
آن تنگه جلوی ارتش ایران را می‌گرفتند: ایرانیان نمی توانستند از کشنی- 
های خود برای دور زدن مانع» استفادد نم‌ایند. 
کوههای او لمپ در فسمتی که کنار دریا (دریای اژه) قرار داشت جون 


رك دیوار بلند برد بدون شکاف و کشتیها می‌تو انستند به آن دیوار نسزديك 





شو ند زیرا امواح دریا؛ آنها را 4 دیوار می کوبید و درهم می‌شکست. 

در هیچ نقطه از جهان» هیچ کشتی نءی‌تواند به يك ساحل سنگی و 
کوهی نزديك‌شود. گو این که در آن ساحل سنگی و کوهی؛ شکافی وخلیجی 
و جود داشته بساشد که کشتی بتواند در آن شکاف و علیج لنگر بیندازد و از 
امواج دریا مصون باشد. 

اگر پونانیهاه در تنگه پطرا جلوی ایرانیان را می‌گرفتند و راد خروج 
آنها را از تنگه می‌بستنده ایرانیان نمی‌توانستند در آنجا از کشتی‌های ود 
استفاده کنند و عویش را نجات بدهند چون نمی‌توانستند حود را به ساحل 
واقع در مشرق (و طرف چپ ابرانیها) برسانند و بعد؛ زه‌ستان فر امی‌رسید 
و در آن تنگه از سرها و گرسنگی به هلا کت می‌رسیدند و اگر نمی‌خواستند 
نابود شو ند چاره نداشتند جز آنکه از راهی که آمده‌اند بر گردند. 

بونانیان آن تنگه را هم اشغال کرده بودند» اما به طسوری که دیسدیم 
اسکندر پادشاه مقدونیه بو نانیان را وادار کرد که آن تنگه را تخلیه کنند و از 
آنجا گذشته در سواحل شرقی پونان؛ دیواری از سنگگ وجود نداشت که 
مانبع از نزديك شدن کشتی‌های ايران به ساحل شود. 





ل از این که پونانیان جلوی ارتش ایران را در منطته کوهستانبی 
یگیر ند؛ آتن سه تفر را به معید دلفی فرستاد تا این که غیب گوی معبد بگوید 


که نتیجه جنگ آتن با ایرانیان چه خحواهد شد. 





۸۴ ([۲ سرزه‌ین جاو بد 


غیب گوی معبد در آن مسوقع مردی بسود بسه اسم «آریس تونيك» و 
جواب ملت آتن را این طور داد: «اقسوس.۰.. چرا اینجا نشسته‌اید و چرا 





بر نمی‌حیزید تا بگریزید... همدجا آتش است وههه‌جا می‌سوزد وجوی‌های 
حون جاری است و تا موقعبت باقی است فرار کنیدم. 
این جو اب؛نشان می‌داد که آتن اگر با ایرانیان بجنگد شکست خو اهد 


حورد و مردانشکشته خو اهند شد و شهرها خعواهد موخحت وویران عواهد 





گردید. يك مرتبه دیگر معبد دلفی که به حاطر حفظ مزابای حود طسرفدار 





اير انیان برد باغیب گوبی خود» بونانیان را از جنگ با ایرانیان 2 
آن سه نفر وقتی آن جواب دا شنیدند سخت متأثر شدند و گفتند ما چگونه 
می‌توانیم با این جواب منفی به آنن بر گردیم؟ 

پروفوربارن که ما اين وقایع را از تحقیق داکش او راجع‌به جنگ 
شا پار شا در یونان استخراج می‌کنیم چنین می‌گوید: در بیسن کاهتان معبد 
دلفی» مردی بود به اسم «تیم‌ون» و وطن پرست تر از کاهنان دیگر آن معید و 
وقتی فرستادگان آتن را ناامید دید بدآنها گفت بروید و چند شاه زیتون یا 
چند شاه از درعت غار به دست بیاورید و بار دیگر به معبد مراجعه نمایید 
و استرحام کنید تا این که معبد پیش‌بینی بعتری برای شما پکند!. 

آنها رفتند و با شاخه‌ه‌ای زیتون مراجعت کردند و از زشوس (منی 
حدای خدایان) و خدایان دیگر تتاضا نمودند که بیش‌بینی !ری برای آنها 
بکند. 

اما هر کس که برای عرتبه دوم جهت استخاره به معبد دلفی مراجعه 
می کرد(البته در مورد مسئله‌بی که بار اول مر اجعه کرده بود)جوابی دریافت 
می کرد که آن جواب احتیاج به تفسیر داشت چسون مسرتبه دوم» غربگو» 

۱ در دنبای قدیم شاعه درحت زیتون و شاعه درعت غاد علامت صلح و 


آرامش و به طور مجازی سعادت بوده است - متر جم- 
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برای این که بتواند با خدایان مربوط شود وارد عالم خاسه می‌شد ودر حال 
خحلسه. چیزهایی می‌گفت که قسمت‌هایی از آن فهمیده نمی‌شد وهمان‌طور کة 
امروز کسانی در اروپا هستند که انجیل را مورد تفسیر قرار می‌دهند» در آن 
«وقع هم کسانی در ونان و بخصوص در آتن بودند که آنچه غیب گو در 
حال حلسه می گفت مورد تسیر قرار می‌دادند و معنای آن را می‌شکافتند. 

امروز ما به سهوأت می‌فهميم چرا وقتی يك موضوع راکه برای بار 
دوم رجوع به استخاره می کردند غیب گوی معید دلفی چیزهایی می گفت که 
احتیاج به تفسیر داشت. زیرا غیب‌گو مسرتبهٌ اول آنچه باید بگوید به زبان 
ساده که همه می‌فهمیدند گفته بود و مرتبه دوم نمی‌توانست‌گفته اول را بکلی 
تکذیب کند و فقط می‌توانست آن را تعدیل نساید لاجرم چیزی می گفت که 
اگر علافش ثابت شد به او اراد نگیرند چرا غیب گویسی‌اش درست 
در نیامد. 

غیب‌گوی معبد دلفی وارد عا ام حلسه شد و چیزهابی گفت که پروفسور 
پارن از یو نانی قدیم این‌طور ترجمه کرده است: 

«وقتی‌جاهای دیگر گرفته شد تو بگریز» اما ای سالامیس؛ دیوارچوبی 
تو پناه‌گاه است و هنگامی داس خرمن کوب به حر کت می آید». 

سه فرستاده آتن با این جواب نامفهرم از معبد دلفی مراجعت کردند 
و پاسخ را به تمیستو کل دییس جمهوری آتن دادند و آن جواب در مجاس 
شررای آتدن مطسر ح گردید و چون کسی نمی‌فهمید چه معنی می‌دهد» دو 
مفسر را احضار نمودند تما این که پاسخ مزبور را تفسیر نمایند و »عنایآن 
را روشن کنند 

مفسرین آتن جواب غیب‌گویی معبد دافی را مورد ت-یر قرار دادند 
و این معنی را از آن استخراج نمودند: معنای بگریز معلوم بود و معبد دلفی 


می‌گفت وقتی ایرانیان جاهای دیگر راگرفتند و پیشرفت کردند ارتش آتن 


۶ (۲ سرزمین جاو بد 


بایسد عقب‌نشینی کند. اما معنای «ای‌سالامیس؛ دیوار چوبی تو پنامگاه 
است» ایسن‌عاسور شکافته شد که منظور از دیسوار چوبی سالامیس کشتی- 
های جنگی آتن است ومعبد دلقی می‌گوید که کشتی‌های جنگ ی آتن پناهگاه 
کسانی است که از مقابل ارتش ایران عقب‌نشینی می کنند. 

معنای «هنگامی که داس خرمن کوب به حر کت درمی آینده این طور 
توجیه شد که در تاریخ وسط تابستان؛ آتن می‌تواند امیدو ار به پیروزی باشد» 
چون داس خعرمسن کوب برای بر بدن ساقه‌ها ی گندم در وسط تسایستان بسه 
حرکت در می‌آید؛ زیرا فصل خرمن کوبی وسط تابستان می‌باشد و چسون 
در آن مرقع وسط تابستان‌گذشته بود مفسرین گفتند که آتن در تابستان آینده 
می‌تو اند امیدوار به تح باشد. 

از مفسرین پرسیده شد که آن فشح در کجا نصیب آتس می‌شود؟ آنوسا 
جواب دادند طبیعی است که در سالامیس! 

جزیرة سالامیس در ذهن یونانیان و بخصوص آتن خاطره‌ای شیر ین 
بافی گذاشته بود» چون - به طوری که ضمن وفایع دوره ساعانت دار پوش 
او گفتیم - در دریای مقابل آن جزبره بودکه نیروی دریایی ابران شکست 
خحورد و به این ترتیب غیب‌گویی دوم» غیب‌گوبی اول را نقض کرد: 

دو مفسر که تخصص در تفسیر غیب گوبی »عبد دلفی داشتند؛ ریرس 
جمهوری و نمایندگان مجلس شورای آتسن را مطمثن کردند که در تابستان 
آبنده می‌تسوان در سالامیس امیدوار به پیروزی بسود و در آنجا مسرتبه‌ای 
دیگر کشتی‌مای جنگی آتن بر نیروی دریایی ایران غلبه خو اهد کرد. 

رییس‌جمهوری آتن با وسایلی که امروز مسوسوع است به پروپاگاند» 
ازءلل یونان خواست که برای جنگ با ابر انبان و به قول او بربری‌ها كمك 
کنند و نیرو بسیج نمایند. 

يك سمت از ملسل یونان (در شمال) با ایرانیان دوست شده بودند 
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وتمیست و کل امن‌توانست از آ نها كمك بخواهد اما می‌توانست ازملل‌جنوبی 
بعنیازمات‌هایی که هنوز ار تش اير ان و ارد کشورشان نشده بود كمك بعلبد. 

مطالمد در کمکی که کشورهای بونان برای جلو گیری از ارتش ایر ان 
کردند بدون فایده نیست و نشان می‌دهد که کشر رهای یو نان چادر ضعیف 
بوده‌اند و عنل قبرل نمی کند که پادشاد ایران برای جنگٌث با آن کشورهای 
ضعیف با يك قشرن پنج‌میلیو نی (!) به جنگک یر نان رفته باشد. 

بزر گترین که‌کی که بدکشود آتن شد از طرف کشور آر کادی به عمل 
آمد. آرکادی واقسع در جنوب بو نان کشوری بود با لاسبه وسیع کسه به 
چند کشور کوجك (هر کدام يك شهر) تتسیم می‌شد و مجمو ع آن کشورها 
دوهزار و یکصدو بیست سرباز به كمك آتن فرستادند. 

کشور جنسوبی دیگر موسوم بود به کشور کورنت کهآن هم به چند 
کشور کوچك تفسیم می‌شد و مجموع آن کشورها چهارصد سرباز به كمك 
آتن فرستادند. 

کشور قلیوس دویست سرباز فرستاد و کشور میکه‌نایی هشتاد سر باز 
اعزام داشت. 

کشور اسپارت سیصد سربازفرستاد ( که ما راجع به آ نها؛ درصفحات 
آینده» پبشتر صحبت خواهیم کرد). 

هرودوت می گر ید مجمو ع سربسازانی که یو نسانیان برای جاو گیری 
از ایرانیان (در عشکی) گسرد آوردند چهارهزار سرباز بودء اما تحقینات 
مورخین ابسن عصر نشان. می‌دهد که این رقم هرودوت مثل رقم او مربوط 
به شماره سر بازان خشاپارشا مورد ایراد نیست ولی شماره مجمو ع سربازان 
بر نانی که می‌خو استند جلری ایسرانیان را پگیر ند از چهار هز ار نفر بیشتر 
بسوده منتهی بعید نیس ت که چهار زار تن از این سربسازان موسوم به 


«هوب لیت» بوده‌اند. 
۳ 


۸۸ "۲2 سرژمین جاو رد 


سربازان موسوم به هوپ‌لیت ازحیث سازو بر گث جنگی بر سر بازان 
دیگر مزبت داشته‌اند و تقریباً زره‌پوش بودند چون علاوه برکاساث خفتان 
و رال‌بند داشتند. هوپ‌ایت برجسته‌ترین سرباز بونان بود و سربازان عادی 
نمی توانستند خفتان بپرشند وران‌بند بر آن ببتدند وه‌نظوراین است که نمی- 
توانستند باآن لباس فازی بجنگند وزرهپرش‌شدن بر ای‌پرکار مستازم‌تمر ان بود 
و اگر يك سر بازعادی خفتان می‌پوشید ور اندای جرد را با ران‌بند» مي‌بست 
بعد از ورود به میسدان جنگ نمی وانست بیش از چند دقيقه بجنگد و 
خحستگی ناشی از لباسآهنین او را از پا در می‌آورد. 

طبق تحقیقی که دراین دوره به عمل آمده مورخین عقّیده پیدا کرده‌اند 
که کشور اسپارت در جنگث بونسان با عشایارشا هسزار سرباز به میسدان 
چنگگ فرستاد زه «یصد نفر» «نتهی موصد نفر از آنها از سربازان هوپ‌ایت 
یمنی زرفبوش بوده‌اند. 

سربازان دیگ رکاساك بر سر و خفتان در بر نداشتند و برای حفسظ 
خعودشان ازضر بات تیروشمشیر ونبزه وتبر فقط سپر داشتند اماارزش جنگی 
آنها به منشساسبت این که در دوره صلح ورزش ۰سی کردند وب بسود و 
مسی‌تو انستند حستگی میدان جنگث را تحمل نءایند و «سا وقتسی خستگی 


سربازان اءروزی راکه اسلحه آتشین داز ند در میدان جنگث بسه نظر می- 





آوریم می‌تو انیم حدس بزنیم در قدیم که رسایل جنک اساحه سرد بود و 


بایستی ساعت‌ها» بدوه انقطاع شم‌شیر دا 





ندء سرباز در میدان جنگگث 
جقدر حسته می‌شده است. 


با توجه به این که رقم هرودوت در مورد سربازان یونانی مردود به 





نظر می‌رسد راید فهمید که شمازه سر باز آن یونانی که می‌خو استند درد 
جلوی ایرانیان را بگیرند چقدر بوده است. 


پروفسور بسارن می وید که مارد سربازان یونانی که بسرای 


سپاه ایران در خاك ادوپا 0 ۱9۸5 


جلو گیری از ارتش ایران بسیج شدند بين دوازده هزار نفر تا بیست هزار 


تن بوده است. 


جنک ترموبیل 

قبل از اینکه به شرح جنگ «ترموپیل» که جنگ بسزرگك دو ادتش 
ایبران و یونان بود بپردازیم باید نکاتی را ذکر تماییم و بعد وارد تاریخ 
جنگ یشویم» 

یونانیان در علم نظامی از ایرانیان برتر بودند و از وسایل ارتباطات 
بهتری بر حوردار می‌شدند. 

آنها می‌توانستند در موقع روز و هنگام شب» آنچه راکه می‌توان با 
حسرف‌زدن بسه دیگران فهمانید به وسیله علایم بفهمانند. در روز وسیلاة 
مخابرات آنها پرچم‌های رنگارنگت بود و در شب چراغ» و به وسیلةٌ آیینه 
هم هنگام روز مخابره می کردند. 

در ارتش ایران رابطه افسران و سربازان به رابطه پدران و فسرزندان 
شبیه بوده اما در ارتش‌های بونان رابطه افسر و سرباز مانند رابطهٌ عدایان 


یو نانی بود با بندگانآنها. 


جنگ ترمو بیل 0 ۱۱۹۱ 


درارتش ايران غذا»بیش ازار تش‌های یونان اهمیت داشت وبرعلاف 
آنچه مسورخین ارو ایی می‌گویند» ناپلئون امپراطور فرانسه اولیسن کسی 
نیست که به اهمیت غذا در ارتش پی‌برد بلکه او لین بار کودوش متوجه شد 
که غذا در راه‌پیمایی جنگی و میدان جنگث برای تقویت روحیه سربازان 
خحیلی موثر است. شاید ناپللون اولین کسی باشد که گفت «يك ارثش با معده 
خود حر کت می کند»؛اما او لین کسی که این مفهوم را و ارد مرحله عمل کرد 
بدون این که آن را به زبان آورده باشد» کوروش بود و بعد از وی داریوش 
اول و حشایارشا از دوش وی پیروی کردند. 

«پو لیانوس»مور خ یونانی (نقل از تحقیق پروفسور بارن استاد معاصر 
دانشگاه‌گلاسکو) می گوید که ایرانیان دارای ارابه‌هایی بودند که دیگ‌های 
بسزرگک روی آن قرار داشت و در حالی که ارایه حسر کت ءسی کرد درآن 
دیگٌ‌ها برای سربازان غذا طبخ می کردند. 

آنچه پولیانوس می‌گو ید همان است که امروز در ارتش‌های اروپا» 
پا اقتباس از تلفظ عاءیانه سربازان فرانسوی» به اسم «رو لمان» می خوانند و 
آشپز خسانه متحرك ارتش می‌بساشد و در رادپیمایی با جنگث» همه از آن 
آشپزخانه غسذا دریافت می‌کنند. پو لیانسوس می‌گوید که خشایارشا هم 
غذای خود را از آن ارابه‌ها دریسافت می‌نمود و برای خشایارشا؛ در رام 
پیمایی‌های جنگی و میدان جنگ غذای مخصرص طبسخ تمی کر دند» در 
صورتی که ناپلئون درجنگ‌ها غذای سربازان را نمی‌عورد و برای اوغذای 
مخصوص می پختند. 

سازو برگث جنگی سربازان یونانی و بخصوص سربازان موسوم به 
هوپ‌لیت بهتر از ساز و بر گك سربازان ایرانی بود. اي انیان از این جهت 
خعفتان و بازوبند و ساعدیند و ران‌بند و ساق‌بند را دوست نسداشتند که آنها 
را در میدان جنگ سنگین و خسته می کرد و از چالا کی آنها سی کاست؛ 


۳ "۲ سرزمین چاوید 
اما سربازان هوپلبت بونانی زره‌پوش بودند و ضربات شمشیر و سزه 
کمتر آنها دا مجروح می کرد. 

ارتش اير ان دارای سوار و ارابه‌های جنگی بود و یونانیان علاقه به 
سواران و ارابه‌های جنگی نداشتند» اما در جنگٌث بزرگی که پادشاه ایسران 
در ترموپیل با یونانیان کرد سواران و ارابه‌های ارتش ابران در آن منطقه 
کوهستانی به کار نيامدند. 

پرفسورهآندریو روبرت - بارن»استاد معاصر تاریخ یونان در دانشگاه 
گلاسکو می‌گوید برای وقوف بر جنگث ابرانیان و بونانیان در ترموپیل 
شر ح‌هرودوت را باید کتار گذاشت چون آنچه هرودوت راجیعبه آن جنگث 


نوشته تاریخ نیست بلکه افسانه‌ایست پر ازتجلیل بونانیان و تحثیر اب 





هرودوت می‌نو بسد پنج «یلیون! سرباز ایرانی که با حشایسارشا وارد 
پو نان شدند همه برده بودند و لباسشان را ژنده تشکیل می‌داد و در جنگث 
ترمو پیل افسران ایرانی با تازیانه» سربازان را به جلو می‌راندند و بمضی 


از بردگان! قبل از اين که به منطته نبرد برسند از ضربات تازیانه بسی‌هرش 








می‌شد ند و قدرت حرکت نداشتند. باز به قول هرودوت؛ دو روز قبسل از 
جنگ ترموپیل رعد در آسمان غرید و نه فقط سر بازان بلکه افسران هم از 
فرط وحشت برزمین نشستند و صورت را با دودست پوشانید ند و عشایارشا 
خود را پنهان کرد بنابر گفته هرودوت در جنگث ترموپیل‌وقتی چشم سرباز ان 
ایرانی به سرباز ان بونانی می‌افتاد به لرزه در می‌آمدند! 

ولی واقعیت غیر از این ات 3 سربازان بلند قامت ایرانی وقتسی 
سربازان قد کوتاه بونانی را می‌دیدند پنداری که اطفال می‌بینند؛ و لی البته 
می‌دانستند که آنهامردانی رشید می‌باشند و غلبه بر آنان آسان نیست. 

در ارتش ایسران کماندارانسی برجسته وجسود داشتند که بسا سرعت 


تیران-دازی می‌کردند. یو نانیان به کمان زیاد علاقه ن-‌داشتند و در عوض 


جنگ ترموبیل ۲1 ۱۱۹۳ 


علاقمند به زوبین (جوبین) بودند و عوب زو بین پرتاب می کردند و مسی- 
توانستند در فاصله نزديك زوبین را به هدف بزنند اسا زوبین بسه اندازه 
تیری که از کمان می‌جست برد نداشت. 

سلاح مطاوب بونانیان شمشیر و نیزه بود و از فلاخن و ديسك هسم 
استفاده می کردند و ديسك اگر از طرف مردی نیرومند پرتاب مسی‌شد» در 
فاصله نزديك؛ مرگاه به صورت یا سر می‌خورد؛ مضروب دا برزهء‌ین مسی- 
انداعت. ملاح مطلوب ایرانیان شمشیر و تبر بود و سو اران اپسرانسی از 
گرز استفاده می کردند و در دست آنهاگرز يك سلاح مخوف می‌شد. 

اير انیان و یونانیان مر دو منجنیق داشتند و یسونانیان منجنیق را «بام 
مکانيك» می‌خو اندند و همین کلمه سكانيك است که به شکل منجنیق در آمد. 
در ایران به منجنیق می‌گفتند سنگك‌باد با بادسنگ و منجنیق مثل آتشبارهای 
امسروزی قبل از حمله به کار بسرده می‌شد و همان طور که امسروز قبل از 
تحمله» جیوه عصم را به تسوپ می‌بندند تا این که او را متز للزل کنند» در 
فدیم او را به منجنیق مسی‌بستند و با پرتاب سنگك‌های‌گران +ضعار بش می- 
کردند. 

هرودوت سربازان ایرانی راگاهی«بردگان‌بربری» می‌خواند و زماني 
«خونخواران وحشی» ولی آیا يك قوم وحشی می‌تواند برای عبسور قشون 
خعود جاده‌ای مانند جاده‌ای که عشایارشا دریو نان ساخعت بسازد؟ آبا يك‌فوم 
وحشی و خو نخوار یمد از این که با غلبه وارد کشوری گردید بسر سردم آن 
کشور ترحم می ند » و آبا همه را از دم تیغ نمی گذر اند؟ و آیا اموال مردم 
را به تاراج نمی‌برد؟ و آیا به نوامیس مردم تعرض نمی‌نماید؟ 

از روزی که آرنش خشاسارشا وارد بسونان شد تا روزی که جنگ 
ترموپیل درگرفت درهیج قسمت از حشکی يك یونانی به دست يك ایرانی 
مجروح نشد تا چه رسد که به قتل رسیده باشد. 


۴ () سرزمین جاوید 


از روزی که ارتش ایسران به فرماندهی خشایارشا وارد بونان شد تا 
روزی که آن ارتش به ترموپیل رسیدء چند ماه طول کشید. در آن مسدت 
ارتش ایران از کشورهای متعدد یونان‌گذشت و اتفاق نیفتاد که ارتش ایران 
برای رفع احتیاج ود غله کسی را تصاحب کند ودام کسی را به زور از 
وی بگیرد و آبا يك ارتش قوم وحشی بعد از این که و ارد کشوری بیگانه 
شد آن‌طور رفتار می‌نماید. 

این نکات را برای این ذکر کردیم تا معلوم شود هرودوت در نوشته‌های 
خحود چفدر برای کو چك کردن اي انیان حقیقت را زیر پاگذاشته است. 

اينك می‌رویم به شر ح جنگ بزرگث ترموپیل که در تاریخ یونان و 
اير ان فراموش نشدنی است وبا این که قریب بیست‌و پنج فرن ازآن جنگث 
می‌گذرد جزییات آن‌طوری باقی مانده که گویی یکی از جنگگ‌هسای معاصر 
است. 

اد 

پونانیان - به طوری که‌گفتيم - چنین صلاح دانستند که در يك منطقه 
کوهستانی جاسوی ارتش ایسران وا بگیر ند و نیزگفتیم بسرای اجرای این: 
نقشه بهتر بسن مکان کوه او لمسپ بودکه بونانیان آنجا را تخلیه کردند و 
ارتش ابر ان از آنجا گذشت و چون نتوانستند در کوه اولدپ جلوی ادتش 
ایران را بگیرند» در صدد بر آمد ندکسه درمنطته کر هستانی تره‌وپیل ارئش 
ایران را متوقف نمایند و فکر کردند که ارتش ايران در کوه خود را اتوان 
خو اهد دید و غافل از این بودنسد که عده‌ای کثیر از سر باز ان ایرانی کوه 
شین هستند و کسی که در کوه چشم بسه دنیاگشوده و در آنجا رشد کرده و 
بزر گث شده از این که خود را در کوه ببیند» بیمناك نمی‌شود. 

اگر ما امروز سفری به پونان بکنیم و وارد منطقةً ترموپیل یشویم از 
راه‌آهن و جاده‌های شوسه و صوععه‌ای که بعد از مسیخت در آنجا ساخته 
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شد گذشته» همه چیز ترموپیل را مانند زمانی می‌بنيم که در آنجا بونانیان با 
اير انیان جنگیدند. 

ترموپیل از ازمنه قدیم به منادیت داشتن چشمه آب گرم معروف بود 
و بیمارانی که مبتلا به دردکمر و درد پا و درد مفاصل بودند برای معالجه 
بدآفجا می‌رفتند و در رون چند ساعت در آب گرم بسر می‌بردند و درد آنها 
از بین می‌رفت يا تخفیف می‌یافت. 

در تاریخ که وقتی اولیسن اولمپیاد در قرن هفتم قبل از ملاد 
تشکیل شد در بو نان مردم برای »عالجة امراض به ترموپیل می‌رفتند و 





می‌گفتند که آب گرم تره‌وپیل دردهای کمر و پا و مفاصل و زنم‌های پوست 
بدن را مداوا می کند. 

امروز؛ در همان منعلقه» مثل بیست و پنج قرن قبل از این مردم برای 
تسکین درهای ناشی ازدروماتیسم» و «آرتریت» که درد کمر بیشتر از نوع 
آرتریت است - از همان چشمه آب گرم طبیعی استفاده می‌نه‌ایند و نتیجه 
هی گیرنسد و باز در تاریخ مسی‌خوانیم بقر اط بیمارانی راکه مبتلا به درد 
کمر با درد مفاصل بودند به ترموپیل می‌فرستاد و می‌گفت هر قدر بیشتر در 
آب آن چشمه بمانید برای شما بهتر است. 

مسافسری که به ترموپیل می آمد تا این که حود را معالجه نماید در 
طرف شمال کوه‌هایی می‌دید که حدا کثر ارتفاع آنها هشتصد متر بود اما در 
طرف جنوب کوه‌های مر تفع‌تسر به نظرش می‌رسید و بعضی از آن کوه‌ها 
هزار و دویست متر ارنفاع داشت. آن مسافر کوه‌های شمالی را عشك یعنی 
بدون درعت می‌دید اما کوه‌های جنوبی درخت داشت. 

در کوه‌هسای حشك شمالی شکار دیده تمی‌شده اما در کوه‌های مشجر 
جنوبی بز کوهی زندگی می کرد و شکارچیان رای شکار بز کومی به آن 
کوه‌ها می‌رفتند. 


۶ (] سرژهء‌ین جاوید 


يكك جاده بالنسبه عریض از وسط کره‌ها عبور می کرد و از شسال می- 
آمد و به طور مادییج» به دارف جنوب شرقی می‌رفت وهمین جاده است 
که در تاریخ بونان و ایران بدد اسم «ترمو پیل» تعوانده می‌شود و تاریخ 
دنا اسم ترموپیل را بر اين جاده‌گذاشته؛ در صورتی که ترمسوپیل اسم 
چشمه آب‌گر م «عدنی بودکه مردم بر ای معالجه در آن بدن را می‌شستند. 

منطقه ترمو پیل روی نقشه جغرافیا؛ از شرق بسه غرب ٩‏ میل عسرض 
ن و یو ذانیان شد؛ فتسط سه میل 





دارد اما منطقه‌ای که میدان جنگ اد 
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(۴۸۰۰عتر) عرض داشت. طرف شرقی این منطقه دریا بعنی خلیج «مالیان» 
بود که امروز هم هست و در ساحل آن خلیج» از آب دریا نمكك می‌گیر ند. 

در طرف چپ این منطته کوه‌هایی بود به ارتفاع دویست تا ششصد 

متر و در جنوب غربی این منعطقه در یاچه‌ای و جود داشت که در بهار پسر از 

آب می‌شد و در پایان فصل تسایستان خشك می‌گردید. جاده ترمو پیل که به 


طور مارپیچ؛ از شمال به جنوب می‌رفت کذار يك رودخانه و اقع شده بود 





به‌اسم رود «آزوپوس» که درفصلی که خشایارشا به ترم‌وپیل رسید رشته آبی 
باريك از آن رود می گذشت و در قسمت پایین وارد در با می‌شد. 

مسافری که امروز از منطقه ترمو پیل عبور می کند واز شمال به جنوب 
می‌رود؛ وقتی که به محل قبر سرباز ان اسپارتی می‌رسد دریا را به حویسی 
از طرف چپ خود (طرف شرق) می‌بیند. بعنی بین او و دریا حایلی و جود 
ندارد. اما در پیست‌وچه-ار قرن قبل از این چنین نبود و مسافری که از آن 
راه می گذشت تا این که به جنوب برود فقط در بعضی از نقاط که شکافی دد 
کوه‌های کم ارتفاع وجود داشت دریا را می‌دید و درنقاط دیکٌر کوه بین او 
و دریا حایل می‌شد. 

این نکته و مکذا تلاطم دریا را باید در نظر داشت تسا اينکه فهمید 





چرا در جنگ ترموپرل پارشا پادشاه ایران از نیروی دریایی خودکه به 
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موازات ارتش (در دریا) حرکت می کرد كمك نگرفت. 

فرسایش سیب شد که قسمتی از آن‌کوه‌ها که نعا کی بوده از بين برود 
و در نتیجه مسافری که امروز از منطقه ترمو پیل می‌گذرد و زمین دا دربعضی 
از جاهاء کنار دریا؛ مسطح می‌بیند به اشتباه می‌افتد و تصور می‌نماید که در 
زمان جنگ ترموپیل هم زمین در آن نقاط هحانطور ءسطح بوده است. 

»معهذا در سال ۱۹۴۱ میلادی که ارتش آلمان به پونان حمله کرد» يك 
گردان از نیسروی انگامتان در قسمتی از راه ترهسوپیل معروف به درو ازه 
وسطی که کر دهایش باقی است: براثر بمباران هو اپیماهای اشتو کای آلمانی 
نابود شد زیر | راه‌گریز نداشت. 

هرودوت مود خ بونانیمی تو یسد ترموپیل‌اسمی است جدید ودرقدیم 
تنگه تر مسوپیل را به اسم «آنوپاپیا» می‌خواندند, یونانیان قدیم يك موضع 
از تنگه ترموپیل را به اسم «دروازه وسطی» می‌خو اندند و آنجا عطرناك 
ترین سرضع تنگّد ترمر پیسل بود برای اینکه رودخانه آزوپوس در آنجا 
از دره‌ای به عمق هفتاد متر می‌گذشت و مسافری که از شمال می آمده آن 
دره را در طسرف چپ یعنی مشرق مسی‌گذاشت و بایستی دو کیلومتر راه 
بپیماید تا این که بتو اند از آن منطفه عبور کند. 

امسروز آن درد در آن »تاه هست اما برای این که ععرض جاده را 
زیادتر کنند قسستی از دره را از کف درهء سنگك‌چیین کرده؛ بالا آورده‌اند و 


جدء عرض جاده که از بالای دره می‌گذرد زیادتر شده است: 





در دروازه وسعلی مسافر بایستی؛ طول درو ازه را پپیماید تتا اينکه 
بتسواند از آن دروازه ار ج شود و از طرف چپ و راست راهی برای 
خرو جاز آن دروازه وجود نداشت. چرن درطرف راست مسافر (در طظرف 
غسریی اگسر مسافر از شمال مسی آمد) کوهی سنگلاخ و تثریباً عمودی به 


ارتفاع دویست متر» سر ب رآسمان افراشته بود و در طرف دیگرء یعنی آن 


۸ ۲ سرزه‌ین جاو ید 


طرف ده؛ کوهی تة 


به دست مسی آورد که از مغالك عمیق هفتاد متری بگذرد و حود را به طرف 


بابه هماث ارتقاع وجود داشت و هرگاه مسافر و سیله‌ای 





دیگر برساند؛ با کوه مو اجه می‌شد و نمی‌توانست خود را نجات بدهد. 

در فصل بهار که رودخانه آزو پوس طفغیان می کرد؛ در دروازه وسطی 
صدایسی هول آور به وجود می آمد و مسافرین از شنیدن صدای آب در آن 
دره عمیق به لرزه درمی آمدند. ازصموبت راهگذشته؛ منظره درو ازه وسطی 
هم وحشت‌انگیز بود و کوه‌مای سنگی تیره و تقریباً سیاه رنگث که از دو 
طسرف به سوی‌آسمان رفته بود مسافر را دچسار ترس يا اندوه می‌نمود و 
بهمناسیت ارتفا ع کوه‌ها وکمی عرض دره در بامداد و عصر آن دره‌تاريك 
به نظر می‌رسید و فقط وسط روز آفتاب به جاده و دره می‌تابید. 

در دروازه وسطی دریا نمایان بود چون کوهی که از طرف شرق‌آن 
درو ازه را احاطه می‌کرد شکاف نداشت اما بعد از اينکه از درو ازه وسعلی 
حارج می‌شدند جاده عریض می‌گردید و شکاف‌هایی در کوه بدیدار می‌شد 
که از آنجا می‌توانستند دریا واقع در شرق دا بیند. 

امروز اگر يك گروهان سرباز «جهز به (سلحه خودکار درو از وسطی 
را اشغال کند» شایسد بتواند از عبور يك ارتش از آن منطقه ممانعت نماید. 
اما در قسدیم اسلحه آتشین خودکار وجود نداشت و تیر را با کمان پرتاب 
می کردند و در يك جیاده باريك که يك طرف آن‌کوه و طرف دیگرش دره 
است؛ به قول پرقسور بارن انگلیسی؛ مهاجم و مدافع» به يك اندازه» از 
لحاظ تیراندازی دچسار اشکال می‌شو ند: زیر | فضا ندار ند تا اینکه بتوانند 
تیسراندازان خود را بگستر اند و ناگزیر میدان تیر اندازی »حدود شواهد 
بوده 

پروفسور بارن که میدان جنگٌث ترموپیل را از نظر گذرانیده می‌گوید 


وضع کسوه‌ها در دروازه وسطی؛ در دو طرف تنگه طوری بود و هست که 
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تیر اندازان طرفین نمی تو انستند ود را به بالای تخته سنگك‌ها برسانند واز 
آنجا به سوی خصم تیراندازی کنند مگر آنهاسی که استعداد مخصوص 
بسرای صعود بسر تخته سنگها داشتند و به همین جهت من (یعنی پروفسور 
بارن) با گفته مورخین یونانی مشعر بر این که یر نانیان در درو ازه وسطی از 
بالای کزه برسر ایرانیان سنگ‌های‌گران فرو ریختند و صدها هزار نفر(!!) 
از آنها را در زیر سنگگ مدفون نمودند موافق نیستم» چون اگر اینطور بود 
ارتش خحشایار در دروازه وسطی نسابود می‌شد و ایرانیان نمی‌تو انستند از 
آنجا بگذرند و خود را به آنن برسانند. 

به قفعول بارن ممکن است که عده‌ای از سربازان یونانی توانسته 
باشند از سنگها بالا بروند و از ارتفاع ده با بیست متری سنگهایی بر سر 
ایرانیان بریزند؛ وی آن سنکث باریدن به مناسیت صعوبت صعرد بر کوه 
و اشکال جبداکردن سنگها محدود بوده و آنتدر وسعت نداشته که آسیمی 
بحه ارتش ايران بزند. بساری» دستة | کتشاف ارتش ایران؛ به فره‌اندهی 
«آنسافس» پسر «اوتانس» کسه شخص اخیر بدرادر زن پادشاه ایسران بوده 
پرشاپیش ارتش خشایسارشا حرکت می‌ کرد و آنافس «ملدی» برد یعنی از 
سرزمیسن شسال غربی ايران که امرو ز آذربایجان و کردستان و کرمانشاهان 
است و سربازان او هم مادی بودند و از بهترین سربازان کوه‌پیمای ارتش 
ابران محسوب می‌شدند. 

آنها قبسل از این که وارد درو ازه وسطی شونسد در دو طرف تنگه 
تر‌وپیل ود را بالای کوه‌ها رسانیدند تا اين که از آنجا وضع تنکه را در 
نظر بگیر ند و متوجه شدند که تنگه.تجت اشغال است. 

آنافس که می‌عو است راجم به دروازة وسعلی يك گزارش جامم به 
خشایارشا بدهد به سر بازان کو دپیمای خود گفت. برشتر در تنگه جلو بروند 
و بفهمند که شماره سربازانی که تنگه را اشغال کرده‌اند چقدر است. 


۰ (۲] سرژمین جاو ید 

آنها تا جایی رفتند که تقریاً توانستند تمام تنگه ترموپیل را در منطقه 
دروازه وسعلی ببینند و به آنافس گفتند که ما تخمین زدیم که پنج‌هزار سرباز 
دروازه وسطی را اشعال کرده‌اند ولی نه اسب دیدیم نه ارابه و در عوض 
منجنیق‌های زیاد را مشاهده کردیم. 

آنافس گفت حود من باید بروم وسربازان دشمن وسازوب رگ جنگی 

آنها را ببینم- آنگاه وی درحالی که طنابی به کمر بسته بود از مبدأ تنگه در 
منطقه درو ازه وسطی از تختهسنگث بالا رفت و سه نفر دیگر که مر يك از 
آنها با طناب متصل به آنافس و خحوا دشات بودند در فتای او از تخته‌سنگها 
بالا رفتند. آنها؛ مدنی با زحمت در قله کوه راه پیمودند و آنافس لحظه‌ای 
چشم از دره برنمی‌داشت. 

بعد از تقر یبا سه ساعت راه‌پیمایی آنافس که آنچه باید ببیند دیده بود 
عزم باز گشت کرد ويك مرتبه گفت: «چیزی جالب توجه می‌بینم؛» ولی قبل 
از این که بتواند بگوید که آن چیز جالب توجه چیست پایش لغزید و سقوط 
کرد و سقوط او آن قدر شدید بودکه طنابی که آنافس را به نقردیگر متعل 
می‌نمود؛ پاره شد و آنافس به دره افتاد و آنچنان صدای سقوط او مهرب 
بودکه‌گویی يك دوه فرو ربخت و سه سر باز که باآنافس بودند دانستند که 
او مسرده است؛ زیرا کس یکه از بالای کوه» به دره‌ای آ نچذان عمیق» پرت 
شود به طور حتم به هلااکت می‌رسد. تنها کاری که تو انستند بکنند این بود 
که بر گردند و شرح واقعه را به حشایارشا گزارش بدهند. 

پادشاه‌ایر ان پرسید آیا آ نافس به شما نگفت که آ نچه دیده و به نظر ش 
جالب توجه آمده چیست؟ سر بازان جو اب منفی دادند. 

چون آنافس پرت شده بودء خشایارشا گزارش اکتشاف در درواژه 
وسطی را از سربازان دریافت کرد و از اظهارات آنها چنین فهه‌ید که‌سر اسر 
دروازه وسطی تحت اشغال سربازان یونانی است و از دوی تخمین بح 
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هزار سرباز در آن تنگه هستند و او برای این که بتواند از آن تنگه بگذرد 


یکی از این دو کار را باید ب 
یکی این که به مدافعین تنگه حمله نماید و در صورت لزوم همه آنها 





را به قتل برساند تا بتواند عرد را از آن تنگه حارج کند. راه دوم این بود 
که سربازان خود را سوار کشتی‌ها نماید و آذ تنگه را دور بزند و آن‌گاه در 
جنوب تنگسه ترمپرل سر بازان خود را از کشتی‌ها خارج نماید و باز در 
خحشکسی راه‌پیمایی کند. ولی در آن موقع به گفته تمام مورخین قدیم پونان 
که پسرفسوربارن هم گفته آنها را تصدیق کرده؛ تلاطم پابیزی دریای اژه 
یعنی دریایی که در مشرق بو نان واقع است آغاز گر دیده بود و تماع کشتی- 
های ایران برای اینکه با سواحل سنگلاخ آنجا تصادم نکنند و غرق نشوند 
از ساحل فاصله گرفته بردند و چرن در آنجا بندر ی و جود نداشت» هر گاه 
خحشایارشا می‌خواست سربازان خود را سو ار کشتی‌ها کند و تنگه ترموپیل 
را دور بزنسد براثر تلاطم دریاء کشتی‌ها به تخته سنگثدای ساحلی تصادم 
می کرد و درهم می‌شکست و هم سربازانش به هلاکت می‌رسیدند. 

هدف خشایبارشا ازاین که نیروی دریایی خود را به موازات ارتش 
حر کت بدهد این بود که منگام ضرورت با سوار کردن سربازان ود در 
کشتی‌ها موانع را دود بزند» ولی هنگامی که ضرورت قطعسی آن‌کار پیش 
آمد دید که نمی‌تواند سربازان خود را به کشتی‌ها منتقل نماید. 

به‌گفته مورخین؛ یکصد و نود و پنج روز بعد از آغاز بهار سال ۲۸۰ 
قبل ازه‌یلاد» فرمان حمله‌ازطرف خشایار شا صادر شد و یکی از سردارانش 
بسه اسم «تیگر انس» که از دودم‌ان هخامنشی بود »آمور شد که با سربازان 
«مساده وارد دروازه وسعی شود و سربسازان ماد به فرماندهی تیگرانس از 
هنگ‌های ذرل متشکل می‌گردید: 

۱- هنگث آرناکس (یعنی هنگ قراماج). 


۲ "۲ سرزمین جاوید 

۲-هنگث اسپانتا (یعنی هنگك مزطقه‌ای که امروز به‌اسم آرومیه خوانده 
می‌شود)- 

۳ هنگث کازاکا (یمتی هنگك منطقه مراغه). 

*- هنک پسراسیا (یعنی هنگ منطقه‌ای که امبروز موسوم به عمسه 
است)- 

۵- هنك نسانی کامپی (یعنی هنگث منطقه نسا و نسانسی کامپ ی کامه 
وذانی است به معنای اردو گاه نساء)* 

هنت ا کباتان (یعنی هنک منطقه‌ای که امروز همدان است)۰ 

۷- هنگ آتروپاتن (یا آشور پات با آذرپاد که آذر بایجان امروزی‌است 
و بیشتر بر آذر بایجان شمالی اطلاق می‌شده است)۰ 

۸ هنگث سین‌دژ (یا قطعه خورشید که اسم کرسی کردستان بود)* 

این هنکگ‌ها سپاه ماد را تشکیل می‌دادند و بایستی درواژه وسطی دا 
اشغال کنند, 

راه اشغال درو ازه وسطی این بود که سربازان ماد ی آن‌قدر ازسر باز ان 
بونانی بکشند و حودکشته بشوند تا این که بتر انند تنگه طولانی را اشغال 
کندد. 

همین که آفتاب طلو ع کرد و مه رقیقی راکه به و جودآمده بود از بين 
برد جنگ شرو ع شد. 

مدحل تنگه ترموپیل به طسوری که ژنر ال «گورودن» انگلیسی در 
کتاب خحود به عنوان «دو بارعبور از آ نر پائیا» نوشته هشت یارد عرض داشت 
و لذاآنقدر وسیح بود که بتوانند در آنجا بجنگند. 

سربسازان مسادی با ریش‌های بلند و صورت‌های سوخته از آفتاب و 
راه‌پیمایی» درحال یکه سپرهای چوبی بزرگث در دست چپ داشتند شه‌شیر 


می‌زدند. 
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برخحلاف تصور مردم وقتی ایر انیان برای ورود به تنگه حمله کردند 
مقابل آنها سربازان تس‌پی (بروزن نسبی) بودند ته سربازان اسپارتی. 

هزار سرباز تس‌پی که یکی از کشورهای یونانی بود؛ مدخل تنگه را 
اشغال کر ده بسودند. آنها جزو سربازان هوپ‌لیت بسه شمار می آمدند پعنی 
سرباز انی که بین و احدهای نظامی یو نان بهترین سازو بر گک جنگی راداتند. 
ریش و سبیل همه تسراشیده بود و چسون در معرض اشعه تند آفتاب ق-رار 
نکسرفته وراه‌پیم‌ابی‌های طولانی نکرده بودند؛ صور تشان از سفیدی »سی. 
درحشید و مثل این بودکه سربازان ایرانی با عده‌ای پسر بچه مشغول پیکار 
هستند . 

پر نانیان توانسته بودند در دامنه کوه چهارپایگاه برای نصب منجنیق 
به وجود بیاورند و ببه وسیله آن منجنیق‌ها به سوی سربازان ایرانسی سنگگ 
پعرتاب می کردن-د و هر سنگث که به يك سربباز اصابت مسی کرد او را 
مسی‌اندانعت و دیگ رآن سربساز نمی‌توانست بسرخیزد. ایرانیان هم دارای 
منجنیق بودندء و لی نمی‌توانستند آن چهار منجنیق را از کار بیندازند. 

تیگر انس فره‌انده سپاه ماد گفت چون معلوم است سنگث منجنیق‌ها 
در یکجا ستوط می کندء سربازان منطقه سقوط سنگها را خالی کنند و کسی 
در آنجا نباشد و بعد از آن دیگر سربازان ایراتی از منجنیق‌ه] آسیب ندیدند 
و یسونانیان نمی‌توانستند برد تیر منجنیقه‌ای خود را کوتاه کنند چون بیم 
آن می‌رفت که سنکث منجنیق‌ها به سربازان خحودشان اصایت نماید. 

عنوز ساعتی از جنگث نگذشته بود که معلوم شد ورزش در پروریدن 
سربازان یونانی چسه انسدازه اثر دارد» چون آنها از شمشیر زدن حسته 
تمی‌شدند در صورتسی که بعضی از سربسازان ایسرانی» احساس خستککی 
مبی کردند و شمشیر را فرود می آوردند و عقب می‌رفتند تا اینکه دست از 


حستگی بیرون بیاید, 


۴ ۲۳ سرزمین جاوید 


هرودوت می‌نو یسد: 

پادشاه ایر آن وقتی از گزارش‌ها فهمید که سربازان او ئمی‌توانند مقاومت 
سربازان یوثانی را در هم بشکنند؛ سوار بر اسب شد و خود را به مدنعل 
تنگه تسرموپیل رسانید تسا این که علت تأخیر گشایش تنگه را به چشم تخود 
ببیند. او براسبی سفید سوار بود و تاجی زرین ومرصع (به قول هرودوت) 
بر سر داشت و چتری از پارچه زربفت بر سرش گسترده بودند تا این که 
آفتاب اورا زار احت نکند و يك کرز که علامت سلطنت بود در دست داشت 
اما حقیقت آن است که نخشایارشا در میدان جنگث تساج ببرسر نمی‌نهاد و 
آفتاب پاییز آن‌قدر تند نبودکه چتری برسرش بگُسترانند. 

پروفسور بارن می‌گوید که حشایارشا در روز اول جنگث به مدحل 
تنگه نسزديك نشد و فقط به دریافت گزارش‌ها اکتفا می کرد و می‌گفت از 
پونانیان اسیر بگیر ند و از آنها راجع به نیروبی که در عقب تنگه (خحارج 
از تنگه) دارن-د تحقیق کنند. حشایارشاء از گسزارش سربازانی که برای 
ا کتشاف رفته بودند از روی تخمین می‌دانست که یونانیان در خسود تنگه 
چند سربباز دار ند, ۱.۱ از میزان نیروی یونانیان و اقع در جذوب تنگه بدون 
اطلا ع بود. 

بو نانیان به شدت پابداری م ی کردند و وقتی يك سرباز هوپ لیت در 
صف جاو می‌افتاد» يك سرباز دیگر ازعقب جای وی را می گرفت وایرانیاث 
نمی‌توانستند مقاومت یونانیان را در هم بشکنند و وقتی يك سرباز یونانی 
کشته ممی‌شد یا طوری مجروح می‌گردید که از پا در می آمد دیگر ان او دا 
از صف اول جنگّث به عقب می‌بردند و از تنگه نعارج می کردند. ایرانیان 
هم کشتگان خود را از مدنل تنگه عارج می‌نمودند تا اینکه جا برای پیکار 
داشته باشند. 


روز پابیز کوتاه است و زود به انتها می‌رسد و آن روز به انتها زسید 
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بدون این که سرباز ان سپاه اد توانسته باشند وارد تنگه شوند و خشابارشا 
فهمید آن عده که در آن روز مدخل تنگه را حفظ مسی‌نمودند از سربازان 
برجسته پسوئان می‌باشند و تیگرانس را احضار کرد و گفت امسروزء روز 
آزمایش جنگث برد و ما تا امروز با سربازان تس‌پی نجنگیده بودیم و من 
تو راملامت نمی کنم چرا نتوانستی امروز این تنگه را اشغال‌کنی؛ واسی 
اگر فردا سربازان توتمام یا قسمتی از تنگه را اشغال نکنند؛ با این که تو از 
دودمان هخامنشی هستی من تر زا از فرداندهی سپاه ماد معزول خواهم کرد. 

تیگرانس گفت علت این که ما امروز نتو انستیم پیشرفت کنیم همان‌طور 
که پادشاه گفت یکی این بود که:سر بازانی پخته مقابل خود داشتیم و دیگر 
این که من نخو استم در روز اول جنگث. عده‌ای زیاد از سر بازان پادشاه را 
قربانی کنم. 

خشایارشا گفت ما نمی‌توانیم در این جا توقف نایم و باید بگذریم 
و اگر توقف کنیم دچار برودت زه‌ستان خواهیم شد. ما فقط يك مانع اصلی 
در راه نعود داریم و آن این تنگه است و اگر از ایبن تنگه عبور کنیم دیگر 
راه ما تا آتن باز است. بنا براین فردا بدون توجه به تلفات حمله کن و اگر 
مسی‌برنی با سلاح عسادی نمی‌توانی بر بونانیان غلبه کتی کمند اندازان و 
فلاخخن اندازان را به جلو بفرست و در هر صورت فردا نو باید لاافل نیمی 
ازاین تنگه را اشغال کنی. تیگرانس گفت من فردا امرپادشاه را اجرا خواهم 
کرد یا اين که حود و تمام سریازانم کشته عواهیم شد. 

به قرل پروفسور بسارن در دستور خشایارشا مشعر بر اين که فره‌انده 
سپاه ماد بایستی روز بعد لااقل نیمی ازتنگه ترموپیل را اشغال کند» نکته‌ای 
و جود داشته که مسورترن دنیای قدیم بدان توجه نکرده‌اند. نکته مزبور 
مربوط است به راهی که اگر از آن راه می‌رفتند می‌توانستند تنگه ترموپیل 
را دور بزنند و به قول بارن» حشایارشا از رموزآن اطلا ع داشته است. 


۶ ]۲ سرزمین جاوید 


هرودوت این طور نشان می‌دهد که وقتی اير انیان بد تنگه تسرموپیل 
رسیدند تمام یونانیان لب فرو بستند وراجع به آن راه چیزی نگفتند. بد گفته 
او» سر باز ان بونانی وفتی ابر می‌شدند شدیدترین سختی‌ها را تحمل می- 
کردنسد و آن راه پنهانی راکه اگر از آن می‌رفتند تنگّه ترموپیل را دود می- 
زدند؛ بروز نمی‌دادند. 

هیچ يك ازسکنه محلی هم از کشاورز و چوپان و افزارمند به ایر انیات 
نگفتند که يك راه پتهانی و جرد داردکه اگر از آن راه بروند مجبور نخواهند 
شد که از تنگه ترموپیل عبور نمایند و سر انجام يك یونانی خیانت کرد و آن 
راه را به ایر انیسان نشان داد و در نتیجه ایرانیان توانستند از تنگه تر‌وپیل 
بگذرند. 

اگر صحبت از حیانت بشود باید عده‌ای کثیر از بونانیان را حائن 
دانست» زبرا بسا این که سلاطین یبا رژسای جمهعرری کشورهای یونان 
ارتش داشتند کسی جلوی‌ایرانیان رانگرقت» نه‌از آن لحاظ که نمی‌توانستند 
جر گبری کنند» بلکه به این عل ت که نمی‌خخو استند برای ملل دیگر یو نان 
پجنگند و می‌گفتند اير انیان با ما سرجنگث ندارند تا ما با آنهسا بجنگیم و 





هر کس که می- ایان بجنگد» خحود از خر یش دفساع کند و در 
همسان جنگٌث ترم و پیل که «لونیداس» پادشاه اسپارت با سیصد سرباز 
اسپارتی خود را فدا کرد (به طوری که خو اهد آمد) پادشاه سابق اسپارت به 
اسم «دمار اتوس» بود و علیه یو نانی‌ها ارتش ايران را راهنمایی می‌ کرد. 
به عقیده پروفسور بارن حشایارشا می‌دانست که يك راه پنهانی وجود 
دارد که از نیمه دروازه وسطی شرو ح می‌شود و اگر اوء موفق می‌شد که تا 
نیمه تنگه مزبور را اشغال کند می‌توانست که از آن راه پنهانی برود. آنافس 
که با سه نفر برای اکتشاف به کوه رفت و بانگگ زد «يك چیز جالب توجه 
می‌بینم» همان راه را در نیمه تنگه دیده بودء اما اجل به او مهلت نداد که 
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لااقل آ نچه دیده بود را به همرادان خود بگوید و از کوه پرت شد. 
اينك می‌فعمیم چرا حشابارشا به فرمانده سپاه مادگفت: فردا هر طور 
شده باید لااقل نیمی از تنگه را اشغال کنی و در همان شب پادشاه ایسران 
يكك فر مانده جدید برای اکتشافات در کوه انتخاب کرد و به او گفت که 





فردا صیح بدون توجه به وقایمی که در تنگه اتفاق می‌افتد با چند نفر به 
کره برود و مبادرت به اکتشاف کند و بفهمد راهی که از وسط تنگه شروع 
می‌شود از کجا آغاز می‌گردد و وضع آن چگونه است. 

روز دوم پس از این که هوا روشن شد وسربازان ایرانی برای جنگ 
آماده شدند دو نفر از پسران داریوش اول (برادران خشای‌ارشا) خود را 
به تیگر انس رسانیدند و گفتند که مسا می‌خواهیم اسروز در جنگ شرکت 
کنیم. آن دو پسر موسوم بردند به «آریابیژن» و «آرشامنس». 

وقتسی تیگرانس آن دو شاهزاده بلافصل را دید تصور کرد که ببا 
سپاهشان مأمور شده‌اند که در جنگث شر کت کنند» و لی آنها وی را ازاشتباه 
بیرون آوردند و گفتند ما بدون سپاد و ارد جنگث می‌شریم و از پادشاه اجازه 
گرفتیم که جزو سربازان تو در جنگث شر کت نماییم. 

تیگر انس گفت شما پسران داریسوش و برادر ان پادشاه هستید و »سن 
لیاقت ندارم که بر شما فرماندهی کنم. 

آریسابیژن گفت تو سرداری دایبر هستی و اگر ما تحت فرماندهی تو 
بجنگیم برای ما تولید سرشکستگی نمی کند, 

تیگ انس پرسید آیسا پادشاه اطلاع دارد که شما قصد دارید به تنهایی 
و بدون سپاهیان در جنگ شر کت کنید؟ 

آریا بیژنگفت امروز بعسد از این که پادشاه بیدار شد تسرد پر ادرمان 
رفتیم تا از او اجازه بگیریم که به تنهایی در جنگث شر کت نماییم. 
او گت آیا شا که شام زاده هستید می‌خو اهید بدون سپاه ابو ابجمع 
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خود مثل يك سرباز عادی در جنگ ش ر کت کنید؟ 





پرادرم آرشامنس گفت ای پادشاه مسا که از برچسته‌ترین افراد ای ائی 
هستیم باید پرای افتخار ایران در جنگث شر کت کنیم و فداکاری در جنگّث 
باید بر عهده کسانی بساشد که از تمام اتباع تو برجستدتر هستند ند اینکه 
پیرمردان و عجزه در جنگث ش رکت نمایند. 

پادشاه نظر به ما را پسندید و گفت ولی قبل از اینکه به جنگث بروید 


شاید از 





جانشین عودرا در رأس سپاه ابسوابجمع خود تعیین نمایید» زب 
میسدان جنگ مسر اجعت نکردیسد. ما هم جانشین خود را تعبرن زمودام د 
این آمده‌ایم که در جنگك ش ر کت کنیم و می‌خواهیم در صت اول بجنگیم. 

تیگرانس گفت اگر من شما را در صف اول جا بدهم و آسیبی بد شما 
برسد» به پادشاه چه بگویم؟ 

آرشامنسگفت چون ود پادشاه اجازه داده که ما در جنگث شر کت 
کنیم به تو ایراد نخواهدگرفت که چرا ما راندر صف اول جای دادی. 

آریابیژن و آرشاء‌نس مانند تمام شاهزادگان هخامنشی بلندقامت بودند 
بسدون این که ارتفاع قامت آنها خرلی زیاد باشد ودر آن بامداد لباس جنگ 
شاهزاد گان را در برداشتد . کاسك آنها زدین می‌نمود اسا از طلا نبود برای 
اینکه کاساك طلایسی آن قدر سنگین می‌شد که نمی‌تسو انستند آن را بسر سر 
بگذار نید و کاسك دو بسرادر روپوش داشت یعنی دار ای قسمتی برد که می- 
توانستند جلو بکشند تا این که روی صورت دا بپوشاند. 

خفنان آنه-ا روبین بسود و آن را با فلز روی می‌ساختند و چون دوی 
فلزی است ذرم قدری مس باآن مخلوط می کردند تا اینکه محکم‌تر شود. 
فلز وی را به مناسبت سبکی برای ساختن شفتان انتخاب می کردند اما 
بازوبند و ساعدبند را از فلزی سیکتر انتخاب می‌تمودند. 


شفتان دو بسرادر تور‌رنگک « نمود اما قسمت‌های دیکر سلاح آنها 
ر در ای*مو وی 
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مثل کاسك آنها زرد بود و می‌در شید . 

هريك از آن دو يك شمشیر و يك تبر داشتند ولی دارای سپر نبودند 
چون فکرهی کردند که بدون سپر» بهتر می‌تو انند بجنگند. هر دو در بحبوحةً 
جوانی بسر می‌بردند و تاز‌ریش و سبیل آنها روییده بود و از عمر آریابیژن 
بیست‌و دو سال مسی گذشت و از عسر آرشامنس بیست سال و مشل تمام 
شاهز ادگان مخاء‌نشی ابروهای کمانی وچشم‌های درشت وسیاه ومژگان بلند 
و خمیده داشتند. 

قبل از اينکه جنک شرو ع شود تیگ رانس فرسانده سپاه عطاب بسه 
سربازان خودگفت شب گذشته بعسد از خاتمه جنگ پادشاه مرا احضار کرد 
و گفت که امسروز باید این تنگه از ارف ما اشغال شود و اگر نتوانیم تمام 
تنگه را اشتال نماییم باید لااقل نصف آن را اشغال کنیم. 

مسن به پادشاه گفتم که اگر امروز نتوانیم لااقل نصف تنگه را اشغال 
کنیم زنده نخواهیم ماند چون من رو ندارم بدون موفقیت به حضور پادشاه 
پرسم. ایین است کسه به شما می‌گویم که ما امروز باید لااقل نیمی از این 
تنگه را اشغال کنیم و برای حصول این منظظور از هیچ کاری نباید خودداری 
کرد و به طوری که می‌بینید دو تن از برادران پادشاه که بر تمام ماها برتری 
و سروری دارند آمده‌اند که مثل دوسر باز با ما بجنگند واز من خواسته‌اند 
که‌آنها را در صف اول جا بسدهم و وقتی يك چنین شاهزادگان جوان و 
زیبا آماده برای ف-داکاری باشند ۰ماسوم است که ما نباید از فدا کردن جان 
مضارقد نماییم. 

وقتسی صحبت تیگرانس تمام شد سریازی که به مناسبت کیرسن به 
خود اجاژه می‌داد که جواب فرمانده را بدهدگفت که کسی از فدا کردن جان 
مضایقه ندارد اما میدان جنگ بدون وسعت و کم عرض است و يك مرف 


آن کوه می‌باشد و طرف دیگر دره؛ معهذا ماامزوز خواهیم کو شید کهدشمد 
وه میب جر مرور و اهیم دوش ی 
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را از راه برداریم و تنگه را اشغال‌کنیم. 

در شب قبسل سربازان یونانی که در دانجل دروازه بزر گک بودند تا 
بامداد آتش می‌افر و ختند» زیر ا در آن منطقه کر هستان هر اسرد بود و آنها از 
بیم شبیخون اير انیان نمی‌توانستند بخو ابند, 

وقتی صبح دفید پونانیان سر بازان تس‌پی دا که ا صبح بیدار بودند 
ازمدحل تنگه به عقب منتفل کردند زير امی‌دانستند آنها به هناسیت حستگی 
نمی‌توانند بجنگند و به جای آنها سر بازان آتن که آنها هم هوپلیت یعنی 
زره‌پوش بودند مأمور شدند که در مدخل تنگه جلوی اير انیان را بگیرند. 

گفتیم که خشایارشا شب قبل فرمانده اکتشاف راکه باید به کوه برود 
و همه جا را پبیند انتخاب کرده بود. 

فرمازده اکتشاف» علاوه بروظیفه اصلی وظیفه داشت که چهارمنجنیق 
بونانی را که دراو لین روزجنگث» خیلی ار اني‌ها رااذیت کر دنداز کار پیندازد. 
وی‌قبل از این که بر کوه صعود کند عده‌ای از سربازان کوه‌پیمای ارتش دا 
جمع کرد وبه آنها جوال داد تا اين که لااقل درهر جوال يك سنکث بزر گث 
چا ب‌دهند و اگر نیرومند باشند دو سنگك بزر گث در جوال حمل نمایند و 
فرمانده اکتشاف مسی‌دانست اگر از بالای‌کوه سنگگ‌های کوچك بر 
متجنیق‌ها و متصدیان آن‌مایبارد ممکن‌است موّثر واقع نشود اما سنگث‌های 
بسزرگک که از قله کوه سقوط کند منجنیق‌ها را درهم می‌شکند و اگر آنها 
را نشکند به طورحتم متصدیان منجنیق‌ها را به قتل می‌رساند. 

هنوز جنگك شرو ع نشده بود که‌صداهایی چون صدای رعد در داعل 
تنگه انعکاس پیدا کرد؛ زیرا سربازان دسته | کتشاف سنگهای بزرگث را بر 
منجنیق‌ها و متصدیان آنها فرو می‌ريختند. 

فریادهای مخوف از داخل تنگه برنعاست و هر سنگّث که به يك نفر 
اصابت می کرد در يك لحظه او را به هلاکت می‌رسانید با طوری آسرب 
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و ارد می آورد که آن مرد بعد از افتادن نمی‌تو انست بر خبزد و فرمانده دسته 
اکتشات تسوانست قبل از اینکه جنگث شروع شود هر چهار منجنیق را از 
کار بیندازد؛ لذا وقتی که جنگث شد دیگرءنجنیق‌های بونانی برای ایرانبان» 
تولید زحمت نکردندء 

آریابیژن و آرشامنس درصف اول سربازان ایرانی به بو نانی‌ها حمله 
کردند. در طرفین آن دو برادر» عددای دیگر از سربازان ایرانی با شمشیر 
حماه نمودندء اما دو شاهزاده جوان ترجیح دادند که با تبر حمله‌کنند. آنها 
روزقبل فهمیده بودند که سربازان یونانی سرسخت هستند و فکر می کردزد 
که برای از پا در آوردن سربازان با استقامت» تبر بهتر از شمشیر است. 

تبرهای هر دو برادر آزنو ع تبرهای جنگی قدیم بودکه سری بزرگگ 
وپین از آهن داشت. ضر بات تبر آن دو بر ادر برای‌سربازان آمن خر الا بود 
و اگر ضریت تبر به قسمت کم حفاظ بدن يك سرباز آتنی اصابت می‌نمود 
می‌افتاد. 

آریسابیژن و آرشامنس يا تیرهای مهیب شود راه را گشودند و جلو 
رفتند وسربازان ایرانی دیگر را درطرفین و عقب خود به سوی جاو بردند. 
قامت بلند دوشاهزاده هخاء‌نشی درپیشرفت آنها موئربود ودرتمام جنگك‌های 
قدیم که سلحشوران با شمشیر و تبر و گرز و نیزه می‌جنگید ند سربازی که 
قامتی بلند داشت می‌تو انست بر سر باز ان قد کوه حر یف غلبه کند. 

علاوه بربلندی قامت دو شاهزاده» لباس جنگی آنها نیز در پیشرفتشان 
موثر بود. زیرا از مفصل‌های شانه و آرنج ومچ دست و ران و زانو گذشته, 
در بدت آنها جایی نبود که سر بازان بتوانند شمشیرخود را در آنجا فرو کتند 
و ضرپات آنها به فلز می‌خورد و بدون اثر می‌شد. صورت دو شاهزاده هم 
به نظر نمی‌رسید برای این که صورت‌پوش کاسك خود را روی صورت 
کشیسده پودند تسا ایسن که صورتشان مجرو ح نشود و بخصوص آسیبی به 
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چشم‌هایشان نرسد. رفتدرفته آن دو سرباز بلند قامت و رویین‌تن با صورت 
پوشيده: بسرای مربازانآتن» چیزی مانند دو غول‌شده بودند چرن می- 
دیدند که نمی‌توانند بر آنها غلبه کتند. 


در طرفین آن دو شاهزاده سایر سربازان ایرانی با ضربات شمشیر و 





نیز ه بونانیان آتن را می‌انداختند و همقطارانشان جای آنها را می‌گرفتند» 
اما آن دو جوان بلند قامت شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسیدنند و همچنان پیش 
مسی‌را فتند و سربازان دیگر را در طرفین و قفای نود به سوی جلسو می- 
کشیدند. 

اما با این که دوشاهزاده هخامنشی پیش می‌رفتند حستگی تبرزدن» در 
هسر دو اثر کرد و دست آنها سست شدء در صورتسی که سرباز ان آتن بدون 
احساس خحستگی شه‌شیر می‌زدند و آن روز هسم ثل روز قبل؛ آشکار شد که 
ورزش دایمسی مردان آتن و سابر کشورمای جنوبی یونان چگونه جسم 
آنها دا برای تحمل خستگی پرورش می‌داد و در میدان جنگث می‌تو انستند 
بدون انقطا ع شمشیر بزنند. 

نعاگهان کمندی به طرف شاهزاده آرشامنس پرتاب شد و حلقه کمند 
گلوی‌او را و در واقع گلوی کا سك وی راگرفت و فشرد. آرشامنس احساس 


خحفگی نکرد و حتی احساس درد تتسود چون‌کاسك گلوی او را حفاظت 





مسی‌نمود و چون در دست تبر داشت و ذمی نست ناب کمند را با تبر 


قطلع کند» بانگگ زدکه آری-ابیسژن طتاب را قطع کند. ولی قبل از این که 





آرباپرژن طناب کمند را قطع کند فشار کهند آرشامنس را برژهرن انداعت 
و او را کشیدند و بعد معلوم شد که چند سرباز پوذانی طناب کمند دا می- 
کشیدند تا اينکه بتو اند آرشاء‌نس را به سوی خود بیرند. 

با این که شاهزاده هخامنشی قوی بود» ذمی‌توانست عود را نجات 


بدهد و در حال ی که روی زمیسن کشیده مسی‌شد تبر را رها کرد و خواست 
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شمشیر ود را از غلاف بکشد و ریسمان را قطع نمایسده اما شمشیر ژر 
تنه‌اش قرارگرفته بود و چون او را روی زمین می کشیدند نمی‌تموانست 
دست به زیر تنه بیرد و شمشیر را از غلاف بیرون بیاورد. 

آربسابیژن وقتی دید برادرش دا می کشند و می‌برند به سختی حمله 
کرد ولی سربازان آتن جلوی او راگرفتند. آریابیژن حطاب به سربازان 
ایرانی فرباد زد بر ادر مرا به زمین م ی کشند و می‌برنسد؛ بروید و نگذارید 
که او را بیر ند. سربازان خیلی سعیکردند که از بردنآرشامنس جلوگیری 
نمایند اما از عهده بر نمی آمدند چون‌سربازانآتن جلوی اير انبان دا می- 
گرفتند. 

در حالی که شاهزاده هخاء‌نشی را بر زمین می کشیدند و می‌بردند 
چجون وی برای رهسایی خود تلاش می کرد يك سرباژ یونانی يك ضربت 
شدید گرز بر کاسك آرشامنس زد. آن ضربت طوری شدید بود که کاسك فرو 
رفتگی پیدا کرد و ضربت سخت؛ آرشامنس دا بی‌هوش هء‌ود واو از تلاش 
افتاد. 

در آن موقع شاهزاده هخامنشی وسط سربازان یو نانی قرار گرفت و 
او را که به ری بر زمین قرار گرفته بسود» بسه پشت بر گردانیدنسد و طوری 
یونانیان نسیت به وی خشم داشتند که بسدون این که روپوش کاساك را یه 
عقّب بزنند و صورتش را آشکار کنند و او را بشناسند يك سرباز آتنی‌کارد 
خجود را وارد مکانسی کرد که حد فساصل بین گلوی کاسك و َهٌ خفتان بود و 
چند مر تبه کارد را در آن مکان به‌حرکت در آورد و حلتوم ورگ‌های شاهزاده 
مخامنشی را برید و عون از فاصاه بین کاسك و يقة خفتان؛ بیرون زد. 

در آن مسوقع پاك سرباز دیگر در صدد بر آمد که روپوش خفتان را 
عقب بزند و ببیند آن مردکه ان همه بر نانیان دا از پا دره‌سی آورد کیست و 


چشم او به چشم‌های سیاد آ زر شاعنس افتاذء ولی با این که چشم‌های شامزاده 


۳۴ ۲ سرزمین جاوید 


هخامنشی باز بود سر بازان یوثانی که آن جوان را می‌نگر بستند دانستند 
که وی مسرده است. هنوز طتاب کمند بر گلوی کاسك آرشامنس بود؛ ناب 
را پاز کردند تسا اين که بتوانند کاسك گران بهایش را تصرف کنند و چون 
يك خفتان رویین هم در برداشت آن را نیز تصاحب کردند و آنگاه جسد 
شاهزاده دلاور هخاهنشی را به دره انداختند, 

بعد از اینکه جنگث خسانمه یافت» جسد شاهزاده ایسرائی دا از دره 
خسار ج کردند و به مناسبت ایسن که پسر داری-وش و برادر خشایارشا بود 
جسدش را به ایران فرستادند تا این که در آنجا دفن شود. 

تیگر اس فرمانده سپاه ایران که مأمور حمله به تنگه بود در آن روز 
خیلی اضطر اب داشت. چون شب قبل به حشایارشا قول داد که لالقل تا نیمی 
از تنگه را اشغال خواهند کرد و گفت که اگر موفق نشود زنده نخواهد مانذ 
و سر بازانآتن که در مدخجل تنگه می‌جنگیدندء سخت مقاومت می کردند و 
تیگر انس می‌فهمید بر ای اینکه بتو اند وارد تنگه شود باید تمام سربازان آتن 
راکه در مدخحل تنگه هستند به قتل برساند. 

وی آریابیژن را احضار کرد و به او گفت ای شاهزاده تا تمام سر بازان 
آتن را یسه «لاکت نرسانیم نمی‌توانیم وارد ایسن تنگه بشویم و من برای 
کشتن آنها فکری کرده‌ام. 

آرباپیژن گفت نظر شما چیست؟ 

تیگرانس گفت ار ما می‌توانستیم ارای‌مای خود را وارد تنگه کنیم 
به مقاومت ابن عده خاتمه می‌دادیم؛ ولی راه طرری اس ت که ارابه‌های مسا 
وارد تنگه نمی‌شوند و بایدآنها را پیاده کرد و از اين جا گذرانید و چون 
نمی‌توانیم از ارایه استفاده کنیم» من به فکر افادهام که سدهایی از نیزه‌های 
بلند به وجود بياوریم و هر سد بعد از سد دیگر مبادرت به حمله کند و می-. 
خواهم از تو درخواست کنم که یکی‌ازسدها را به وجود بیاوری و آزمایش 


جنگ ترم‌وپیل ۲]) ۱۳۱۵ 


کنی که آیا فادر به پیشرفت هست با نه؟ 

آریابیژن پرسید به من بگو که آن سد را چگونه به وجود می آورند 
تا برابت ایجاد کنم. 

تیگرانس گفت من فک کردهام که چهارصف ازسربازان ما با نیزه‌های 
بلند يك مىد به وجود بیاورند. به این ترتیب که صف اول تقریباً درحالی که 
پر زمین نشسته است بد طرف پرنانیها برود و صف دوم در حالی که قدری 
بلندتر ازصف اول قرار گرفته پیشرفت کند وصف سوم بلندتر ازصف چهارم 
قرار بگیرد و صف چهارم ایستاده حمله نماید. این چهار صف که در چهار 
مرتبه قرار می‌گیرد باید با هم حر کت کنند به طوری که نیزه‌های آنها دريك 
موقع به‌سرباز ان بر انی اصابت نه‌اید که اگر به وجود آوردن این سد امکان 
داشته باشد من تصور می کنم مقاومت سرباز ان آتن از پين خواهد رفت. 

تقاضای من از تو این است که اولین سد را به‌وجود بیاوری وبیازمایی 
و اگر نتیجه آزهایش مثبت بود سدهبای دیگر را به وجود خواهیم آورد 
ولی چون روز کوتاه است تأخیر جایز نیست و باید شتاب کنی, آر بایان 
برای اجرای دستور فرمسان-ده سپاه رفت و تیگرانس عده‌ای از سربازان 
زد را برای ایجاد سد تحت فرماندهی آریا: 





آن سد جاندار و نیزه‌دار اسم نداشت ولی بعد اسم آن را «سد جوجه‌تیفی» 
گذاشتند. 

آریابیژن بعد از نیم‌ساعت اولین سد جوجه تیفی را به نظر فرم‌انده 
سپاه رسانید. درسد جوجه‌تیفی چهار صت سرباز قسرار داشت که هر صف 
متشکل از پنج سر بساز دارای نیزه‌هسای بلند بود. صف اول همان طور که 
فرمانده سپاه گفت تقریباً نشسته بر زمین بیش وی هی کرد و سه صف دیگر 
با طبقات تدریجی بالای آن قرار می‌گرفتند و از پایین تا بالا پیست نیزه به 


سوی حصم دراز می‌شد و چون دار ندگان نیزه‌ها باهم حر کت می کردند آن 
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بیست نیزه در دك موقع به حصم اصابت می کرد ونظر بان که تیگر انس 
هخامنشی تصمیم گرفته بود سدهای متعدد به وجود بیاوردکه یکی بعد از 
دیگر ی حمله کند امیدو اربود که مقاومت سر بازان آتن را در مدعل تنگه از 


بين برد 





تیگر انس بسه وجودآوردن سدی‌ای دبگر را هم بسه خودآریا 
واگذاشت و مقرر داشت که فرمانده هسر سد جوجه تیفی» نفر اول سمت 
راست آخجرین صف بعنی صف ایستاده باشد. با این که آریابیژن به چشم 
خود دید که برادرش کشته شا از تبگرانس در خواست کرد که فرماندهی 
او لین سد جو جه‌تیفی راکه به بر نانیان حمله می‌کند به او واگذارد. 

فرمانده سپاه براثر اصر ار آر یابیژن آن تقاضا ر | پذیرفت وپسر دار یوش 
اول باز آماده برای شر کت در جنگ گردید و او هم مانند سر باز ان دیگر؛ 
زیزه‌ای باند به دست گرفت و هنوز ظهر نشده بودکه حمله اولین سد جوجه. 
تیغی به فرم‌اندهی شاهزاده ایرانی شروع شد و در عتّب سد اول سدهای 
جوجه تیفی دیگر آماده برای حمله شدند و به سر بازان امر شد که اجساد 
را اگر مانع پیشرفت آنها می‌باشد در دره بیندازند و جلو بروند» چون هر 
طور شده قبل از ایین که حورشید غروب کند؛ باید نیمی از تنگه از طرف 
ارتش ایران اشغال شود. 

آریابیژن فرمان پیشرفت را به سربازان سد خود داد و نسوزده سرباز 


به همراه آریابیژن به‌حر کت در آمدند. نیزه‌های بلندآنها چون بیست پیکان 








طولانی» به سوی سربازان آتن دراز شده بود و همین که به نزدیکی آتنی‌ها 





رسیدند برسرعت حر کت افزودند و مثل سدی که با مانعمی برخورد نماید 
به سربازان آتثی برخوردند؛ ولی با این که سربازان آتن متابل يك تا كتيك 
تازه قرار گرفتند» ذمی‌ه راسیدند ودر صدد بر آمدند که با تبر وشه‌شیر» نیزه‌ها 


را از ود دور کننده اما دور کردن تمام نیزه‌ها امکان نداشت و اگر يك نیزه 
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را با شمشیر با تبر قطع مسی کردند نیزه دوم به سپر سرباز بسونانی اصابت 
می‌کرد و نیزه‌های دیگر در بدنش فرو می‌رفت. 

سربازان آتسن چنان دلیر و متهور بودند که خیز برمی‌داشتند و روی 
نیزه سربازی که تقریباً برزمین می‌خزید قرار می‌گرفتند و تبر را به سویش 
می‌انداعتند تا ابن که ضرش را بشکافند اما قبل از اصابت تبر» به فرق سرباز 
ایرانی؛ بسا بعد از آن؛ یکی از نیزه‌ها در بدن ضارب فرو می‌رفت. اندکی 
بعد ازظهر معلوم شد که تا كتيك سد جوجه تیغی موثر است؛ برای این که 
سربازان آتسن دچار تلفات سنگین می‌شدند يا این که بر اثر زخمی شدن 
نمی‌تو انستند به جنگ ادامه بدهند. 

ایسر انیان هم زیاد کشته می‌دادند وکمنداندازان آننی گاهی در کمند 
انسداعتن در آن فضای تنگث از خود شیرین کاری نشان می‌دادند و سر يك 
نیزه‌دار ایرانی را در حلقه کمند محیرس می‌نمودند وقبل ازاین که وی بتواند 
ود را نجات بدهد برزمینش می‌انداختند و طوری فشارحلقه کمند بررگردن 
سرباز ایرانی شدید بودکه او را خفه می کرد و اختناق مانع از این می‌شد 
که بتواند شمشیر نخود را از غلاف بکشد و طتاب کمند را پاره نماید و در 
آن روز معاوم شد که کمندانداز ان یونانی بسیار ماهر می‌باشند. 

تیگرانس بسود اگر مشاهده کردید که اجساد» مانع از ءبور شما 
می‌باشد آنها را یه دره بیندازید. اما طوری اجساد مقتولین و کالبد مجروحین 





راه را مسدود کردکنه سدهای جوجه تیغی برای پیشرفت دچبار زحمت 
شدنند و تیگرانس مجبور شد که دسته‌هایی مخصوص را مآمور نماید کسه 
اجساد را به‌دره بیندازند و آنها عقب چهاز يا پنج سد جوجه‌تیغی می‌رفتند و 
جسدهای دشمن ودوست را بدون استثنا در دره می اند اشعتند و ار از چسد 
صدایی بسرمی‌خاست و معلوم می‌شد که وی مجروح است او را به عنب 


میدان چنگّث منتقل می کردند و به قول پروفسور بارن بعید نیست بعضی از 
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آنها که صدایشان شنیده شد نیزبه دره افتاده باشند وعلت این که حثی اجساد 
ایرانیان دا به دره می‌انداعتند این بودکه ثمی‌توانستند نشریفات طولانی 
دفن اموات را به موقع اجرا بگذار ند. 

سربازان یونانی وقتی دیدند که سدهای جوچه تیفی خیلی آنها را 
اذیت می کند در صدد بر آمدند که با سپر از خود دقاع کنند. آنها سپرها را 
طوری مقابل خود می‌گرفتند که جلوی سد جوجه تیفی يك سد از سپر بسه 
وجود بیاید: ولی سد مزبور نمی توانست آنها را حفظ کند زیراکوچك بود 
و اگر سپر را بالا می‌گرقتند تا قسمت فوقانی بسدن را حفظ کند پاها بدون 
حفاظ می‌ماند و نیزه‌های بلند سد که طبقه به طبقه بود از پا تا سر را سوراخ 
می کرد. 

بعد از ابسن که پیشرفت سر بازان ایرانی در و احدهای سد جوجه‌تیفی 
شروع شد» نیگرانس فرمانده سپاهء با صدور امر نظادیی» آریابیژن را از 
تنگه بر گردانید ون یقین داشت کنه اگر آن جوان به جنگ ادامه بذهد 
کشنه خواهد شد. تنها چیزی که تاآن موقع مانع از این شد که شاه اده 
ایرانی کشته شود لباس رویین و کاسك و دوپوش او بود. 

نسیمی از سرباز ان سد اول جوجهتیفی که آریابیژن فرمان‌دهی آن را 
به عهّده داشت کشته شده بودند و بازمانده آنها را شاهزاده ایرانی ضمیمه 
سد دوم کرد. آن سد يك فرمانده داشت اما وقتی بسازمانده سد اول ضمیمه 
سد دوم شدء فره‌انده آن به احترام آر پابیژن فرماندهی آن سند را به وی 
واگذار کرد. 

روش آریابیژن برای رسای دیگر سدهای جوجه تیغی در آن روز 
سرم‌شق شد ووقتی يك سدء عده‌ای از افراد خود را ازدست می‌داد به طوری 
که ارزش جنگی آن از بین مسی‌رفت؛ به سد دیگر ملحق می‌گردید و سد 
جوجه تیف ی که در آغاز بیست سربازداشت دارای سی سر باز هم می‌شد. 
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از یکساعت بعداز ظهر به بعد» آریساپیژن دیگر در تنگه نبود و 
تیگرانس بسه او گفت ای شاهزاده؛ شما امروز به قدرکافی به پادشاه خود و 
ایران تعدمت کردید و استراحت کنید. اما آریابیژن نمی‌خو است استراحت 
کند و نرد پادشاه رفت و تقاضا کردکه او را برای سنگبار ان کردن بونانیان 
بسه کوه بفرستد و حشایسازشا درخواستش را پذیرفت و گفت هر اندازه از 
افراد را که می‌خراهد با نحود ببرد. 

ورود سده‌ای جوجدتیفی به تنگه مشکل شده برد. یونانیان که در آن 
روز با اير انیان در تنگه ترموپیل می‌جنگرد ند فرماندهی داشتند به نام «پلی‌تن» 
و او مردی بود لایق و میتکر و چون می‌دید که دسته‌های جوجه تيغي بدون 
انقطاع از عسار ج و ارد تنگه می‌شو ند به هر ترتیب که بودء برای يكک عده 
از فلاخسن انسدازان» در دامنه بسیار سراشیب کوه که پای کسی در آنجا بند 
نمی‌شد قرار گاه‌هایی به وجود آورد تا این که بتو انند در آنجا قرار بگیر ند 
و به سوی سربازان ایرانی که با واحدهای جوجه‌تیغی حر کت می کنند 
سنگث ببار ند. 

پلی‌تن می‌دانست اثر سنگ فلاخحن اگر از بالا به سمری حصم پرتاب 
شود از اثر تیر کمان بیشتر است. از این وضو ع گذشته» پونانیان از ظهر 
بسه بعد تیر نداشتند» چون تمام تیردای خود را تا ظهر پرتاب کرده بردند 
و لذا پلی‌تن فلاخن‌اندازان‌را مأمور کردکه جلوی دسته‌های جوجه‌تیفی را 
که به نظر می‌رسید انتها ندارد بگیر ند. 

عده‌ای از پایین به فلاخن‌اندازان سنگث می‌رساندند و آنها هم منت 
پر سربازان ایرانی می باریدند. آن سنگت‌ها اگر بر سر وصسورت و سینه 
با ساق‌پای سریاز اصابت می کرد او را از راه رفتن باز می‌داشت و اگر 
به جای دیگر سربساز می‌عورد دچار دردی شدید می‌شد. امسا تیگر انس 
تصمیم گرفته بسود که آن روز تنگه را اشغال کند: ولو تا آخرین سربازخود 
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را به 





بدهد از این جهت بدوتن انقطاع دسته‌های جدید جو جدتیغی را 
به داخعل تنکه می‌فرستاد. 

هنگام عصرء سربازان بر نانی که از بامداد تا آن موقع بدون لحظه‌ای 
استراحت می‌جنگیدند حسته شدند» در صورتی که همه ورزشکار بودند» اما 
يك ورزشکارهم که از بامداد تا عصر بی‌انتطا ع شمشیرو تبر ب ند جسته می‌شود. 

گفتیم در قدیم که سر باز در میدان‌کارزار با شمشیر و تبر و نیزه و گرز 
می‌جنگید هیچ چیز؛ مئل حستگی او را از پا در نمی آورد. وقتی جنگث 
طولانی می‌شد مرد سلحشور هر قدر ورزیده بودء بر اثر عستگی طوری 
نانوان می‌ گردید که با این که می‌دید که دشمن شمشیر خود را به طرف 
او حواله کرده آن قدر ترانابی ن-داشت که شمشیر سود را بلند کند و 
جلری تیسغ صدم را بگیرد. سربازان آتدن هم دچار همان حستگی شده 
بودند و آن عده که باقی ماندند نمی‌توانستند به جنگث ادامه پذهند. 

پلی تن قبل از این که سرباز انش خیلی خسته شو ند؛ ازغقب درنعو است 
كمك کرده بود و بیغام فرستاد که عدای سرباز بیاید و جای مسا را بگیرد 
تا مسا دفع حستگی کنیم. در عقسب پلی‌تن» در وسط تنگه سید سربساژ 
اسپارتی بسه فرمان-دهی «لونیداس» پبادشاه آن کشور قعرار داشت و او 
جواب‌داد که مسن ژمی‌تواذم این‌چا راکه نزديك راه پنهانی (با کوره راه) 
است تخلیه کنم» چون ممکن است که ابر انیان از آن راد و ارد ننگه شر ند و 
از عقب بسه من و تو حماه نمایند, 

این دراه پثهانی با کوره راه همان است که در تاریخ مورخین پونانی 
خیلی راجسع بسه آن صحبت شده و گفتداند که ابر انیان از وجسودآن اطلاع 
نداشتندء در صورتی که حشایارشا از وجودآن اطلاع داشت و - به طوری 
که‌گفتیم - اصرارش برای اشغال لااقل نصف تنگه بفاین علت بود که دود 


را بهآن راه باريك. برساند و بتواند از آت راه از نکّه خارج شود و مجبور 


جنک ترموپیل [] ۱۳۳۱ 


نباشد برای خحرو ج از تنگه متحمل تلفات غیرقابل جبر ان‌گردد. 

به روایتی غیر از سیصند سرباز اسپارتی وپادشاه اسپارت» هزار سرباز 
بونانی در کمر تنگه بود» ولی‌آنها نرفتند که جای سربازان حسته آنسن را 
پگیر ند و پلی تن که دید سربازانش دیگر نمی‌توانند بجنگند و ادامه جنگ 
آنها از لحاظ نظامی بکلی بدون ارزش می‌باشد و نتیجه‌ای ندارد جز این 
که همه به قتل برسندء قرم‌ان دادکه تماس با خصم را قطع کنند و عقب. 
نشینی نمایند. 


ذکر این نکته ضروری است که تا آن موقع سربازا آتن بر اثر فشار 





سربازان ایرانی که همه تازه نفس بودند عقب‌نشینی می کردند» اما عقب- 
نشینی آنها بر ای مصلحت جنگی بود و عقب می‌نشستند که در موضه‌ی 
بهتر مقابل ایسر انیان مقاومت نهایند» لیکن در آن موقع» عقب نشمنی آنها 
برای خاتمه‌دادن به جنگ آن روز بوده 

سربازان ایرانی در قفای سربازانآتن آن قدر رفتند تا این که به کمر 
تدگه رسید زد و درآنجا يك دبرار دیدند. آن دیو ار را سر بازان اسپارت به 
وجسودآورده بودند که اگر ایرانیسان توانستند وارد تنگه شو ند نتوانند از 
آنجا بگذارند و سربازان ایرانی مقابلآن دیوار توقث کردندو تیگرانس 
مسواضسع اشغال شده در داخل تنگه را محکم کردکه اگر یونانیها بسرای 
اعراج ایرانيان حسله کر دند پایداری کند. تیگر انس توانست در غروب آن 
روز با سرافرازی نزد خشایسارشا پرود و گزارش نتیجه جنگث را بدهد و 
بگوید که سر باز ان ایرانی» همان‌طور که پادشاه گفته بوده تو‌انستند نیمی از 
تنکّه را اشغال نمایند. 

آری-ابیژن که آن روز با عده‌ای از سربازان به کوه رفتده بود که 
یونبانیان را سنگباران کند» هنگامی به محل سنگیاران رسید که یو نانیها 


تماس با ایرانیبان را قطع نموده عقب نشینی مسی کردند و چسون شب 


۴۳ ۲ سرزمین چاو ید 


نزديكك بسود آربابیژن مراجعت کرد و به این ترئیب‌دومین دوز جنگث به 


انتها رسید. 


دلاوری سربازان اسپارت 

داجع بسه جنگك ترموپرل افسانه‌هایی گفته شده که ما در این جا ذکر 
نکردیم چون ما متن تاریخ را ذکر می‌کنیم نه افسانه‌ها راء 

یکی از افسانه‌ها این است که در شب سوم جنک در تنگة ترموپیل 
بر بازان اسپارتمی تا بامداد با صدای بر بط و رود (عود)آو ازمی‌خوازدند و 
می‌تو استند که آعریسن شب زندگی خود را جشن بگیرن-د و به عوشی 
بگذرانند اما این افسانه به دو دلیل صحت ندارد: 

ارل این که سربازان اسپارتی یتین نداشتند که روز بعد کشته خو اهند 
شد. دوم این که اگر یقین می‌داشتند روز بعد به قتل خواهند رسید باژ 
نمی تس و انستند اوقات خود را صرف نواختن بربط ورود (عود) کنند و آواز 
بخوانند برای این که بوم داشتند که مورد شبیخون ابر انیان قرار بگیرند و 
در هر لحظه منتظر حملةٌ سربازان حشایارشا بودند. 


در هرحال» حشایارشا قبل ازاین که شب بکلی فرود بیاید«گو بریاس» 


۴ ۲ سرزمین جاوید 


رادر نود را مأمور کرد که روز بعدء دیواری راکه سربازان اسپارتی‌وسط 
تنگه بر پاکرده بودند ویرانکند و مقاومست سربازان اسپارتسی را درم 
بشکند. 

مأمور کردن «گو بریاس» برای این کارء نه از مفضوب شدن تیگرانس 
بود» بلکه خشایسارشا تیگرانس را نواعت و به او منصب جدید داد» زیرا 
وی توانست دستور پادشاه ایران را به مرقع اجر! بگذارد و یمی از تنگه 
را اشغال کند. اما او و سربازانش به مناسبت جنک شدید روز دوم؛ خسته 
بودند و احتیاج به استراحت داشتند. 

گوبریساس برادر خشایارشا و پسر داریوش اول» پسرخاله عشابارشا 
نیز بود؛ برای این که داریوش اول فقط با اتوسه دختر کوروش بالی سلسله 
هخامنشی ازدواج نکرد» بلکه دختر کوچك کوروش موسرم به«آر تیس‌تود» 
راهم به زنی‌گرفت. خشایارشا از بطن اتوسه متو لد شد و گوبرباس از بطن 
آرتیس تون و لذا خشایارشا و گویریاس هم برادز بودند و هم پسرنحاله, 

حشایارشا وقتی گوبریاس را مأمور کرد که به سربازان اسپارتی حملد 
کند به او گفت امروز تیگر انس که جوجه‌تیفی را اختراع کردء از آن نتیجه 
نیکو گرفت و توهسم چیزی انتخاب کن که بتوانی با آن» فردا دبوار وسعط 
تنگه را ویران‌کنی و برای این احتراع از فکز تیگر انس كمك بگیر, 


برباس بعد ازاین که از حضور خشایارشا رفت خود را به تیگرانس 





که با خرسندی می‌خو است بخوابد رسانید و گفت که پادشاه بسه من‌گفته از 
تو برای ویران کردن دیو اری که یونانیان وسط تنکه ساخته‌اند کدلك فکری 
دریافت کنم. 

تیگرانس گفت چیزی از چوب بساز که دارای دستدهای ءتعدد باشد 
و آن دسته‌ها را سربازانت به دست بگیرند و بدوند و آن را محکم بسه 


دیسوار یکونند. هر گاه آنچه می‌سازی بزر گك و سنگ 





ین باشد و سربازانت 
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با سرعت آن را به دیواز بکو بند» بعد ازچند ضربه دیوار وبران حواهد شد. 
گوبرباس در همان شب نجاران ارتش را وادار کرد که آن شیثی را که بعد 


موسوم به «بور گو»گردید بساز ند چسون می‌دانست که صبح؛ فرصت برای 


آنچه نجاران ساختند چیزی بسود مانند يك دبوار چوبی دارای 
دسته‌های قعاسور و بلند و عمسود بر دیوار و آن‌قدر سنگین بودکه بایستی 
پسرای حمل آن شصت سرباز دسته‌ها را بگیرند. بورگو این فاینده را 
داشت که سر بازان حامل خود را به عوبسی از تیر کمان و سنگّث فلاندن و 
سنگث منجنیق حفظ می کرد و سربازهای حامل بورگو در حالی که پشت آن 
دیوار چربی و سنگین مصونیت داشتند از راه سوراخهایی که تجار ان در آن 
به وجود آورده بودند جلو را می‌دیدند. 

در شب سوم جنگث وا سردتر از دو ذب قبل‌گردید و ایسرانیان و 
یونانیان آتش‌هسای بزر گث افروختند و در طول تنگه تسرموپیل روشنایبی 
آتش‌های بونانیان و ایرانیان دیده می‌شد. 

با این که ایرانیان و بو نانیان آتش‌های بزر گث افسروخته بودند چون 
هر دو در هوای آزاد بسر می‌بردند نتو انستند به راحتی بخوابند. 

پشت دسوار وسط تنگه سیصد سرباز اسپسارتی به فرماندهی پادشاه 
اسپارت «لثو نیداس» قرار داشتند. لو نیداس - به طوری که پروفسور بارن 
انگلیسی استاد معاصر نوشته - پنجاه سال داشت اما شماره سنوات عمرش 
در قیافداش خحرانده نمی‌شد و ارزش دایمی او را جوانتر نشان می‌داد. 

سیصد سربساز اسپار تی که تحت فرمانده‌ی لو نیسداس قسرار داشتند 
پرخحلاف آذچه در افسانه‌ها ذکرشده همد جوان یودند و بین آنها مرد شصت 
ساله هم دیده می‌شد. همه آنها از مبردانی بسودند که در مکتب آموزش و 


پرورش‌اسپارت پرورش بافته بودند وما دراین عصر درهیچ جای دنبا مکتبی 


۶ ۲ سرزمین جاو ید 


نداریم که در آن شدت آموزش و پرورش به پایهٌ مکتب اسپارت برسد. 

در جنک جهانی اخبر وقتی ژاپرن خلبان داوطلب » رکث خواست تا 
این که کشتی‌های جنگی آمر یکا را منفجر کند» جوانان ژاپو نی را که داو طلب 
خلبانی مر گك به اسم «کامیکازه» می‌شدند به شلاق می‌بستند که بسدن‌آنها را 
برای تحمل درد آماده کنند ودیگر شکنجه‌دادن جوانان از این مرحله تجاوز 
نمی کرد. اما در اسپارت شلاق‌زدن مرحله اول آموزش و پرورش بود و در 
مرحله آنعر ؛ کارد دردست با پای جوان اسپارتی فرو می کردند و او بایستی 
بدون این که چهره درهم بکشد ضربت کارد را تحمل نماید. 

این طرز پرورش توأم با ورزش منظم و فراگرفتن فنون شمشیرزدن 
و نیزه‌زدن و تیراندازی و پرشء جونان اسپارتی را مبدل به يك مردآهنین 
می کرد و در میسدان جنگث ده زخم شمشیر یا نیزه نمی‌تو انست او دا از با 
در آورد مکّر این که عضو حساس بدن را از کار انداجته باشد. 

در دوره برورش؛ سنگ‌های گران را بر پشت جوان اسپارتی مسی- 
گذاشتند و وادارش می‌کردند که از کوه بالا برود. روز اول؛ بعسد از اينکه 
پنجاه قسدم بالا می‌رفت از حستگی می‌افتاد امسا روزی می‌رسید که می- 
تسوانست با آن بار سنگین بدرن این که لحظدای در راه ترقف نمایسد تا 
بالای کوه برود. 

زیبایی اندام مرد که ناشی از ورزش می‌باشد» در اسپارت خیلی موزد 
توجه بود و آنها بودند که به ارو پاییان امروزی آموخنند که قامت دا پیوسته 
راست نگاه دارند و هنگام راه رفتن اندامآنها در امتداد شاقول مفروض 


عمود بر زمین باشد و طوری راه برو ند که پیوسته دویست قدم جلوئر از 





خود را بیندد تا اینکه قوز 
او این او لمپیاد یو نسان ( که میداء تاریخ مال یو نان شد) در سال ۷۷۶ 


قبل از میلاد مسیح تشکیل گردید و اگر ما آغاز ورزش را در اسپارت در آن 
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تاریخ بدانیم» در زهانی که ایسرانیان وارد یو نان شدند تقریاً مدت سیصد 
سال بود که یونانی‌ها و بخصوص اسپارتی‌ها ورزش می کردند و سیصد سال 
ورزش در نسل‌های متوالی به زیبا کردن قیافه و اندام و تقویت جسم وروح 
خحرلیی ک.ك می کند. 

آن سیصد سرباز که بالئو نیداس پشت دیوار قر ار گرفته بودند ادزش 
جنکی مزار سر باز را داشتند و در وجودآنها نه درس بود نه این که از 
جنگ طولانی خسته می‌شدند. ما ضمن شرح جنگ ترمو پل گفتیم که دلل 
یونان نمی‌خواستند با ایرانیان بجنگند برای اینکه هیسج يك خسود را از 
ایرانیان در معرض خحطر نمی‌دیدند و فقط آتن خود را در معرض خطر می- 
دید. اسپارت هم مررد تهدید پادشاه ابسران نبود و چون «مجاس شیو خ» 
خحواهان جنکث نبود» ارنش اسپارت برای جنگث با ایرانیان بسیج نشد. 

این بودکه لئونی‌داس پادشاه اسپادت با گارد مخصوص خسود یعنی 
گارد سلطنتی که همان سیصد نفر بود؛ به جنگ ابرانیان رفت و ذکر این 
نکته ضروری بود تا خواننده متحیر نماند چرا پادشاه اسپارت فقط با سیصد 
نفر به جنگ ایر و 

بر طبق آ 


پادشاه آن کشور حق داشت که گارد مخصرص خرد را به هر کار بگمارد مگر 








نچه امروز به اسم قانون اساسی می‌خوانیم؛ در اسپارت؛ 


علیه مات اسپارت. لا این که مجلس شیو خ میل نداشت باایر انیان بجنگدء 
رفتن لگ نید اس برای جنگّث از احاظفو این داخلی‌اسپارت جرم نبود؛چونوی 
اختیار داشت که با سربازان‌گارد مخصرص خود هر کار که می‌خو اهند بکند. 

در ذهن اکثر کسانی که ت-اریخ جنگث ترموپول را خوانده‌اند و می- 
خحوانند این طور جا گرفته که حکومت اسپارت با ایرانیان جنگید» درصودتی 
که حکومت اسپارت گفت تمی‌خو اهم با ایر انیان بجنگم وخشایارشا نیز از 
این موضو ع اطلاع داشت. 


۸ ۲20 سرزمین جاوید 


پرفسور بارن می‌نویسد آیا م و اضعه‌ای دربین بودکه حکومت اسپارت 
با ابرانیان بجنگد و همم نجنگد؟ آیا حکرمت اسپارت نو استه بود هم آتن 
را راضی کند و هم ابر انیان را؟ از يك طرف اطلاع داد که با ایرانیان سر 
جنگ نداردو ازطرف دیگربه پادشاه اسپارت گفت توعثل کسی که خودسر 
اقدام می‌کند به جنگّث ایرانیان برو ت-ا اين که آتن از ما راضی بشود و 
نگوید که در موقع عطرء رعایت هم نژادی و هم زبانی را نکردید و او را 
مقابل بربرها تنها گذاشتید. 

ممکن است این پرسش از طرف خواننده بشودکه اگر يك چنین 
م و اضعه‌ای شد چر | ءجلس شیوخ ععده‌ای از سر باز ان ارتش را با پسادشاه 
اسبارت به جنگث ابر انیان نفرستاد؟ 

جوایش ایین است که در اسپارت تمام مردها سرباز ذغیره بودند و 


اگر مجلس شیوخ فقط بك فر از آنعا را با سیصد نفر سربازان‌گارد 





مخصوص او نیداس همراه مسی کرد؛ مفهومش ابن بود که ارتش 


نیان وارد جنگث شده است و در اسپارت مسردی و جرد نداشت که 





نعیره نباشد تا این که بتو ان او را منضم پ-د.دسته سرصد لاری 


لثونیداس کرد و برای جنگث فرستاد. 





پروفسور بسارن راجع به مواضمه مذکرر در فوق اظهار نط 
نمی کند وهسین قدر می‌گوید: بعید است که پادشاه اسپازت علی‌رغم نظر یه 
مجلس شیوخ به جدگ ایر انیان رفته باشد و به همین جهت در بعضی از 
تسوازیخ مسی‌بینیم که مجاس شیو خ» لثر نیداس را بمد از اینکه بد جنگ 
رفت از سلطنت علیع کرد. اما تجلیلی که بعد از کشته شدن آثر نیداس از او 
کردند؛ نشان می‌دهد که اويك پادشاه +خلوع نبوده است وبه فرل پروفسور 
بسارن ایین راز تاریخی هر گز فاش نخواهد شد و کسی نخواهد دانست که 


پادشاه اسپارت با موافقت باطنی مجلس شیو خ به جنگت رفت با اس ن که 


دلاوری سربازآن اسپارت ۲ ۱۳۳۵ 
خودسر » راه جنگگ را کل گرانتهة 
بعضی از هسورخین گفتهاند که حکومت اسپارت به حشایارشا اعلام 
جنگ کرد و ل#ونیداس پادشاه اسپارت خعودسر به میدان جنگث نسرفت. 
آنسان مسی گریند مجلس شیوخ اسپارت به پادشاه آن کشور گفت که تو با 
سربازان گارد مخصوص خود برو و ما بعد از تو قشون را خواهیم فرستاد؛ 
ولی پروفسوربارن عتیده دارد که اسپارت به پادشاه ایران اعلام جنگث نکرد 
و ل#ونیداس خود بدون موافقت مجلس شیو خ» به میدان جنگك رفت: 
ما در خبرهای منقول ذمی‌تو انیم اظهار نظر کنیم و منتول را باید 





فت. اما در خبرهای معقول می‌توان اظهار نظر کرد و نوشتةً مورخ را 
با عقل سنجید. 

آبا مجلس شیوخ فمی‌دانست که فرستادن لو نیداس و میصد سرباز 
اوبه سوی ارتش ايران بدون این که قشون اسپارت متحد آنها باشد به منزاه 
ایسن است که‌آنها را به قتلگاه بفرستند؟ چگونهآن مجلس انتظلار داشت که 
شیصد و يك سرباز بتوانند جلوی قشون ایران را بگیر ند؟ 

اعضای مجلس اسپارت همه مردان جنگی بودند واز مقتضیات جنگث 
اطلاع داشتند و می‌فهه‌یدند که ارتش ایران آنتدر قوی است که با سه هزار 
نفرهم نمی‌توان جلوی آن راگرفت چه رسد بسه این که بخواهند بسا سیصد 
نفر جلوی آن را بگیر نسد. ارتش اسپارت؛ ارت ش آمریکا یاآلمان در جنگث 
جهانی اول و دوم نبودکه بسی جآن؛ یعنی احضار سربازان و مسلح کرد 
آنها و فرستادنشان به میدان جنگّث مدنی طول داشته باشد. 

اسپارتآنقدر کوچك بود که يك اسب سوار دريك روز با قدم عادی 
اسب از یلد طرف آن کشور به عارف دیگرش می‌رسید ودر آن کشور کو چك 
بسیج سربسازان ذخیره پیش از یکسروز طول نمی کشید و مجلس شیوخ 


اسپارت؛ حب‌داقل از سه ماه قبل از اینکه خشایارشا به تنگه ترموپیل برسده 


۰ 7 سرژمین جاوید 


مسی‌دانست که پادشاه ایران قصد داردآتن را مورد تهاجم قر ار بدهد و اگر 
خواه-ان جذکث با ایسرانیان بود فرصت زیاد داشت که قشون اسپارت را 
پسیج نماید. پس »علرم می‌شودکه قصد جنگ با ایرانیان را نداشته و لذا از 
بسیج ارتش خجودداری کرده است. 

حتی اگرمجایس شیر خ اسپارت در آجرین دوژ تغییر نظریه می‌داد و 
تصمیم می گرفت که با ایرانیان بجنگد» می‌توانست ارتش را بسیج نماید و 
لثو نیداس با يك ارتش ق-وی به جنگث اسرانیان برود نه اينکه او و گارد 
جاویدش را بسه فتلگاه بفرستد تا این که بعد ارتش را بسیج کند و به راه 
بیندازد. 

دیگر ابن که بعد از جنگت‌های خحشایارشا در بونان ومر اجست ایرائیال 
از کشور یونان رابطه ایران با اسپارت؛ وب بود و در تماع دور جنگ 
مای داخلی بو نان معروف به «جنگ‌های پلوپو نز» ابران با پول به اسپارت 
(علیه آتن) كمك می کرد و اسپارت با نفوذ ایران بندر آزاد بونان شده بود 
واین قرائسن نشان می‌دهند که اسپارت در جنگته‌ای خذایارشا در بسونان 
بی‌طرف بوده است. 

در هر حال» بسامداد روز سوم جنگث. سربازان لمونیداس وقتی از 
سواب بیدار شدند» بسه طرف چشمه‌ای کو چك که در آن نزدیکی از کوه 
جاری می‌شد وبه طرف دره می‌رفت رفتند و آنجا به صورت خود آب زدند 
که کسالت خسواب را از بين ببرند و آنگاه موهای سر را شانه کردند و به 
نزدرك دیوار مراجعت نمودند. 


نیداس بسه سربازان حسودگفت ممکن است که اير انیان امروژ» 





دیواری راکه مسا ساخته‌ایم ویران کنند» در این صورت ما بعد از خر اب 
شدن دیوار» فالانژ تشکیل می‌دهيم و جلویآنها را خحواهیم گرفت. 
همین که او لین روشنایی آفتاب بسر کوه تابید ایرانیان به فرماندهی 
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گو بر یاس بر ادر عشایارشا؛ ءیادزت به حمله کردند و چون دیوار بين آنها و 





نیان مانع بود برای خراب کردن آن بورگو را به حر کت در آوردند. 
لثونیسداس فکر نکرده بود که ایر انیان ممکن است با چیزی غیر از 

کلنگت دیوار را ویر ان نمایند و پیش‌بینی می‌نمود که کلنگث داران ایرانسی 
دا با تیرکسان با سنگگ فلاخن يا شمشیر و نیزه نواهند کشت و مانع 
از این خر اهند شاه که آنها دیوار را ویران کنند» اما ناگهان او وسربازانش 
دیدند که ایر انیان چیزی مانند يك دیوار بزرگك و مرتفع را بسه حر کت در 
آورده‌اند. آن دیوار آهسته حررکت‌می کرد و دیده ذمی‌شد ومعلوم نبود چبه 
کسانی آن را به حر کت درمی آورند و نه تبر می‌توانست حرکت دیوار را 
متوقف کند نه سنگث فلاخعن. 

همین که بور گو به دیوار یر نانیان نزديك شد سرعت‌گرفت وبا صدای 
بلند که در کره پیچید به دیرار تصادم کرد و در همان ضربت اول قسمتی از 
سنکت‌های بالای دبوار فرو ریخت. 

پسروفسور بارن می نو یسد: ««دیواری که سر بازان اسپارئی ساخته 
بودنسد در ضربات دیگر بور گو وبران‌گردید» ولی قبل از ایسن که‌دیوار 
بکلی وی-ران شود لونیداس به سربازان خودگفت ابرانیان بعد از این که 
دیرار را ویسران کردند در صدد بر می آیند که با همین بورگو به ماحمل‌ور 
شوند و تبرسا راآماده کنید و همین که دیوار راب شد با تبر به بسورگو 
حملبورشوید و آن را قطمهقطبه نمایید و گرنه این بورگو اگر بماند برای ما 
خیلی اسباب زحمت خر احد شد. 

سربسازان اسپارت قبل از این که دیوار به طور کال و بران‌گردد با تبر 
به بور گو حمله‌ور گردیدند. طوری سربازان اسپارتی با شدت و سرعت تبر 
می‌زدند که بورگو به زودی قعلعه‌قطمه شد و سر بازانی که عقب بور گوبردند _ 


و آن را به حر کت درمی آوردند مجبور شدند عقب‌نشینی کنند تا ابن که به 


۲۳ ۲ سرزمین جاو ید 


قتل نرسند» چون آنها برای این که بتو انند بور گوراحمل کنند نمی‌توانستند 
با ود سلاح بسردارند و مقابل اسپارتی‌ها بدون سلاح بودند و ناچار 
گر بختند که کشته نشو ند. 

از آن به بعد» سر باز ان اسپارت آن طرف دیوار قر ار گرفتند وسریازان 
ایسران در طرف دیگر (یعنی در طرف شمال) و گوبرب-اس فرمانده ستون 
ابر ان که به اسپارتی‌ه) تعرض کرد فرسان حسله را صادر نمودو سربازان 
ایرانی با لباده‌های دراز و ریش‌های باند به حر کت در آمدند. اما همین که 
به سنگ‌ها رسیدند مورد حمله سربازان اسپارت قرارگرفتند و آنها روی 
سنگث‌ها چابك‌تر از سر بازان ایرانی جست و خبز می کردند. 

گوبریاس متوجه شد که آن سنگها برای سر باز ان ایرانی تو لید زحمت 
می‌کند و امر کرد که سنگ‌ها را به دره بیندازند تا این که راه برای عبور و 
جنگ سربازان باز شود و سربازان در چند دقیقه تمام سنگث‌ها را به دره 
انداختند و از آن به بمده راه بسر ای حمله ایرانيان باز شد و وقتی حمسله 
کردند» مثل این بودکه به دیواری دیگر برخورده‌اند؛ اماآن دیو ار جان 
داشت و ضربات مهاك شمشیر پرتاب می کرد. 

سر باز ان اسپارت در يك صف تمام عرض راه را اشغال کرده بودند و 
آخر ین آنها کنار دره می‌جنگید و اگر قدری پایش می‌لغزید به دره پرتاب 
می‌شد ولی جای خود را تغییر نمی‌داد. سر باز ان دیگر در عقّب صف اول 
قرار داشتند و آماده بودند که وارد جنگ شو ند. 

در صف اول سیر سربازان اسپارتی تقریاً به هم متصل بود و فقط 
دست‌ها از وسط سپره‌ای مسلح به شمشیر تکان می‌خورد و شمشیرها چنان 
بسا سرعت حسر کت می کرد که سربازان ایسرانی می‌دانستند که اگر نزديك 
شوند به قدل می‌رسند. ناگهان يك سر باز بلند قامت ایرانی؛ کسه گرزی دد 


دست داشت» خبز برداشت و کُرز او سبر يك سرباز اسپارتی را فرودآورد 
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و شم‌شیر سرباز اسپارتی به‌سرباز بلند قامت اصایت کرد اما چون آن سرباز 
جوشن در برداشت مجروح نشد و هم او دومین ضربت‌گرز را قبل از ان 
که دو سپر به جای خود بر گردد به طرف سر باز اسپارتی اندانعت و گرز بر 
دست آن سرباز وارد آمد و شمشیر از دستش افتاد. 

سرباز بلند قامت که او این سرباز اسپارتی‌را برزمین انداعت. آریابیژن 
پسر داریوش اول و برادر عشایارشا بودکه مثل يك سرباز عادي در کارزار 
شر کت کرده بود. 

بعد ازاین که او لین سر باز اسپار تی به دست آریابرژن افتاد «دئی گذشت 
و ايرانیان نتوانستند سرباز دیگری را از بین اسپارنی‌ها بینداز ند. سربازان 
اسپارت دارای سلاح کال بسودند و ضربات شمشیر به‌آنها اثر می کرد و 
روش آنها بعرای جنگث آن قدر جالب توجه بودکه سربازات ایرانی که‌تر 
موفق می‌شدندآنها را مجروح کنند. 

فلاعن اندازان اسپارتی بی کار نبودند و ایرانیان را به سنگث فلاخن 
می‌بستند و با این که هم قطاران آنها در جاو مشغول جنگث بودند و آنها 
نمی تسوانستند که به آزادی و راحتی با فلاخن سنگگ پرتاب نماینده بر اثر 
تمرین می‌تو انستند سنگث فلاخن را ازبالای سرهم قطاران خود عبور بدهند 
و به سوی ایسرانیان بفرستند و سنگث‌های فلاخن آنها سربازان ایر انی را 
ثار احت می کرده 

شه‌شیر سر بسازان اسپارئی حتی لحظه‌ای متوقف نبود و دایم دستشان 
حر کت می کرد. آن‌گر نه شمشیر زدن به مناسیت فشار زیادی که روی »چ و 
ساعد و بازو »سی آورد پرطافت‌ترین سربازان را حسته می کرد ولی اگر 
آهسته شمشیر مسی‌زدند يك سرباز ورزیده می‌توانست از یام تا شام شمشیر 
ببزند بدون اینکه خستگی او را از کار بیندازد. چون شمشیر زدن سربازان 
اسپارتبی خیلی سریع بود و دست آن‌ها را خسته می‌کرد؛ در فواصل منظم 


۴ ۲ سرزمین جاوید 

يك سریاز از عقب می آمد وجای یکی از سربازان شمشیر زن دا می‌گرفت 
و سرباز صف مقدم عقب می‌رفت تا اينکه خستگی دست را رفع کند. 

تمسام تنگه تسا چشم کار می کرد از سربازان ایرانی پوشیده بود؛ اما 

مشاهده آن ارتش قوی» وحشتی در سربازان اسپارتی تو لید نمی‌نمود» در 
صورتی که در پشت آنها به روایتی کسی نبود و به روایتی هزار سرباز و به 
روایت دیگر هفتصد سرباز بونانی حضور داشتند. و لی آن سربازان یو نانی 
(اگر بسودند) نمی‌توانستند بار جنگث دا بر دوش سربازان اسپارتی سبك 
کنندء چون میدان جنگ آن قدر وسعت نداشت تسا ایسن که سربازان دیگر 
بتوانند و ادد جنگث شوند. سر بازان دیگرفقط به‌يك ترئیب می‌توانستند و ارد 
در جنگّث گردندو آناین بود که‌جای سربازان‌اسپارنی را بگیر ند واسپارتی‌ها 
به عقب پروند» اما سربازان اسپارتی نمی‌نواستند جای ود را به دیگران 
بدهند. روحیه اسپارنی‌ها در جنگ آن فدر قوی بود که و اگذاری جای خود 
را در میدان جنگ به دبگری يك ننگك کلی می‌دانستند. 

آن سیصد نف رکه یکی ازآنها هم افتاده بو و بعد از افتادن او را به 
عقب جبهه بردند آن‌قدر به خود اعتماد داشتند که فکر می کردند می‌توانند 
جلوی ارتش یکصده‌زار نفری خشایارشا را بگیر ند و نه فقط در آن روز از 
عبور ارتش ایران از تنگه ترموپیل ممانمت کنند» بلکه در روزهای دیگر هم 
نگذارند که ارتش ابران از آن ترعه بگذرد. به قول «توسیدید» از روزی که 
تاریخ اسپارت شناخته شد» یعنی از او آمپیادکه در سال ۷۷۶ قبل از میسلاد 
مسیح تشکیل گردید تا آن تاریخ: در هیچ جنگ دیده نشد که سرباز اسپار تی 
عقب‌نشینی نماید مر به دستور فرمانده خود بسرای يك مصاحت جنگی 
بزرگتر و در هر جنگث که شر کت کرد در جای خود به پیکار ادامه داد تا به 
قتل رسید و اگر مات ابلنارت باآن استعداد و روحیه قوی جنگی نتوانست 


تمام یسونان را بگیرد بسه مناسبت قلت جمعیت بود و اسپارت هرگز موفق 
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رکند که از لحاظ کثرت افراد جالب وجه باشد. 


بذابراین: آن روزس‌صد سر باز اسپارتی مقابل ارتش ايران تنها بودند 





و به فرض این که دیگران می‌خواستند جای آنان را بگیر ند حودشان جای 
خحود را به سایرین نمی‌دادند. 

آریسابیژن برادر حشایارشا يك‌مرتبه دیگر با گرز حمله کرد و طوری 
خیز برداشت که تقریبساً عود را روی يك سرباز اسپارتی انداحت و گرز او 
پر کاسكك سرب-از خصم فرودآمد و کامك مفرغی را طودی بر جمجمه‌آن 
کوبیدکه سرباز اسپارتی نتوانست بایستد و افتاد» اما بك ضربت شمشیر 
شدید سربازی که کذار سرباز از پا افتاده مسی‌جنگید زانوی آریابیژن راکه 
حفاظ نداشت برید. اگر آریابیژن دارای لباس رویین نبود» بعد از این که بر 
اثر زخم زانسو ازکار افتساد به قتل می‌رسید زیرا چند ضربت شمشیر بر او 
و اردآمد اما لباسش وی را از مررگث رهانید و سربازان دیگر او را از صتفت 
مقدم جنگث به عقب بردند. 

ضربتی که بر زانوی آریابیژن واردآمد شدید بود. لباس‌های رویین 
آن دوره طوری ساخته مسی‌شد که زانسو راآزاد می‌گذشت و آن دا نمسی. 
پوشاند. صنعتگر ان می‌تو انستند لباس رویین را طوری بسازند که زانو دا جم 
بپوشانده اما اگر زانو پوشیده می‌شد مسرد سلحشور نمی‌تو انست به راحتی 
راه برود؛ چرن هر بار که زانویش به حرکت در می آمد بایستی يك مفصل 
فلزی بساز وبسته شود و را‌رفتن باآن مفصل آهنی خیلی بطئی مبی‌گردیدء 
این بود که روی زانو را نمی‌پوشانيدند و چرن زانوی آریابیژن بسی‌حفاظ 
بوده ضربت شمشیر سرباز اسپارتی استخوان زانو را یکلی برید و بعد از 
این که جر اح ز حم را معاینه کردگفت که آریابیژن بای این که معا اجه شود 
نبابد تکان بخورد و گرنه استخوانی که شکافته شده جوش نخواهد خورد و 


به همین جهت آن شاهزاده دیگر نتوانست در جنگث ترموپیل شر کت نماید 
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و در بیسن افسران و سربسازان ایرانی دارای افتخار از پا در آوردن دو 
سرباز اسپارتی گر دید.۲ 

۱ لازم به یادآوری است که در جنگٌث ترمو پیل بیست‌و دوشاهز اد ددجه اول 
ایر ان حضود يا شر کت داشتند که بازده نفر از آنها (از جمله عشایارشا) پسران 
دادیوش اول بودنسد و بسازده تن دیکر برادرژاده‌های دادیوش اول (یعنی پسر 
عموهای خحثایارشا) و دیگر نز دیسکان او و این مطلب در تحقیق دوهزاد صفده‌ای 
پرو فسور «بادن» استاد معساصر تادیخ پوتان در دانشگاه گلاسکو آمده است و ما 
تا امروز ندیده‌ایم که داجع به جنگث ايرانیان و برنانیان در سال ۴۸۰ قبل از 
میلاد کد جنگ تسرمو پیل یکی از صحندهیای بر جسته آن بسوده تحقیقی مفصل ثر و 
مستندتر از تحقیق پروفسور بادن منتشر شده باشد. 

باید بگوییم که پروفسور بارن در تحقیق بسیار مفید خود از شصت دپنج نفر 
از شاهز اد گان و بزر گان دودمان هخامنشی اسم می بر که در جنگك ترمو پیل حضور 
داشتداند و مسا از ذکر ناعآنها خوددادی می‌تماییم. اينك اسامی بر ادرژاده‌های 
داد یوش اول: 

۱- تریتان تای مس فرزند آرتابانوس برادد دادیوش اول. 

۲- آدتي‌فبوس فرزند آرتابانوس برادد دادیوش اول. 

۳- آدیامرووس فرزند آد تا بانوس برادد دادیوش اول. 

۴ 

امس 

۶ فراتاگون پسر آدتانس برادد دادیوش اول و آدتائس که جوانمر گك شد 
پیش اذ يك پسر که همانا فراتا گون باشد نداشت و هنگام مر گث تمام اموال حود 





سا کس فرز ند آدتابانوس برادد دادیوش اول. 





تافر نس دوم فرزند آدتافر نس اول برادر داد یوش اول. 
فر نس ددم فر مس 


دا به برادرش دادیوش اول بخشید و از او تقاضا کرد که سر پرستی پسر ینیم او 
را بر عهده بگیرد و داد یوش اول فراتاگون دا بزر گ کرد. 
| بر شاهزادگان برجسته هخامنشی که در جنگث ترمو پیل شر کت کردند اذ این 





قراد بودند: 
۷- مردو نیوس خواهرزاده داریوش اول (پسرعمه خشایارشا). 
۸- اسمرووانس خواهرزاده داریوش اول (پسرعمه حشایارشا). 
-٩‏ ار تو خمس داءاد دادیوش اول (شوهر خواهر خحشایار شا). 
۰- اوتانس پددزن خشایارشا ینی پدد ملکه اير آن ( آمس‌تریس)- 
۱- آنافس پسر او تانس و برادد ملکه ایران (برادرزن خشایارشا). 





دلاوری سر بازان اسپادت ۲ ۱۲۳۷ 


قریب بك‌چهارم از روز گذشت بدون این که کوچکترین فتور در 
سربازان اسپارتی محسرس شود و آنها با همان سرعت شمشیر می‌زدند ودر 
فراصل منظم يك سر باز تسازه‌نفس جای سربازی راکه از شمشیرزدن خسته 
شده بود می‌گرفت. 

گوبر یاس فره‌انده متون سربازان ایرانی که به اسپارتی‌ها حمله مسی- 
کردند متوجه شد که بعید نیست تا غروب آن روزجنگه به همان وضع ادامه 
داشته باشد و برای این که نیروی پایداری اسپار تی‌ها را درهم بشکند گفت 
که منجنیق‌ها ر اازعقب بیاو رند ووسنگ‌های گر ان را برسرباز ان‌اسبادت پبار ند 
وصف آنها را که به نظر می‌رسید هرگز متلاشی نشود ازبین ببرند. دستور 
فرمانده ایرانی به موقع اجسراگذاشته شد و از عقب منجنیق آوردند. برای 
این که پرتاب سنگك از رف منجنیق موثر شود تاگزیر بودند که آنها رادر 
جلوی سریازان قرار بدهند. 

لثرنیسداس همین که متجنیق‌ها را دید فهمید که منظورایرانیان چیست 
و قصد دارند بسا پرتاب سنگث‌های‌گران آنها را نابود کنند. پادشاه اسپارت 
می‌دانست که او وسربازانش امی‌توانند با سپر» خحود دا در قبال سنگ‌های 
بز رگ که از منجنیق‌ها پرتاب می‌شود حفظ نمایندء لذا بسه سربازان عسود 
گفت همان‌طور که بورگورا با تبر از بین بردید؛ اين منجنیق‌ها را هم با تبر 
از بين ببریسد» و گرنه ما را دچار زحمت خواهد کرد و سربازان اسپارتی با 
تبر به منجنیق‌ها حملهور شدند. 

فرانده منجنیق‌ها فر اتاگون بر ادرزاده داریوش اول بودکه داریوش؛ 
بعد از سرگث برادرش سرپرستی وی را برعهده گرفت. فراتاگون مثل تمام 
شاه زاده‌گان هخامنشی قامتی بلند داشت و در کودکی و آغاز جوانی او را 
مثل سایر شاهزادگان هخامنشی پرورش داده بودند و توسیدید مورخ مولق , 
نوشته که وی دز وزنه پراندن در ایران زمینء نظیر نداشت. 


۲۳۸ ۳ سرزمین جاو ید 

توسیدید می‌ نو بسد شنیده‌ام که فر اتاگون آن‌قدر زور داشت که می- 
توانست ارابه‌ای را که به‌دو اسب قوی بسته شده بود متو قف کند و هر قدر 
به اسب‌ها نهیب می‌زدند» نمی تو انستند ارابه را به حر کت در آورند اما من 
(یمنی توسیدید) این شایعه را باور نمی کنم. 

پرو فسوربارن می‌نویسد اکرتوسیدرد در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی 
زندگی می کرد این شایعه را باور می‌نمود چون الک-اندر سوم امپراطوری 
روسیه که اند کی قبل ازپابان فرن نوزدهم میلادی زندگی را بدرودگفت دد 
زمان جوانی نه فقط ارابه‌ای را که به دو اسب بسته شده بود متوقف می کرد 
بلکه يك «تر و ثیک)بمنی‌درشکه‌ای را که‌به سه اسب بسته شده بودمتوقف‌نمود. 

فراتا ون در آن روز مثل سایر شاهزادگان ابرانی ابساس روبین در بر 
داشت و بعد از اينکه امر گو برباس زا دریافت کرد منجنیق‌ها را به حرکت 
در آورد و از وسط سرباز ان گذرانید و آنها را به صف اول سربازان ایرانی 
رسانید تا از آنجا اسپارتی‌ها را سنگبارال نمایسد. متجنیق‌ها کوچك بود 
معهذا اگر به‌کار می‌افتاد سر بازان اسپارتبی را مستاصل مسی‌کرد» چون 
انسان هرقدر دلیر باشد نمی‌تواند ضربات سنگث‌های‌گران راکه با منجنیق 
پرتاب می‌شود تحمل نماید و از پا در می آید. اما همین که منجنیق‌ها نسایان 
شد سریازان اسپارتسی مسلح به تبر به منجنیق‌ها حمله‌ور گردیدند. طوری 
حملة آ نها سریع و شدید بودکه سربازان ایرانی؛ در لحظه‌های اول؛ غافلگیر 
شدند. 

سر بساز ان اسپار تی برای این که منجنیق‌ها را از کار بینداز ند ضرورت 
قطعه‌قطعه کنند و همین‌قدر که شاهین منجنیق را 





نداشت که تمام آن را با 
پا تبر درهم می‌شکستند از کار می‌افتاد و دیگر نمی‌تسو انستند بساآن سنگث 
پرتاب نمایند و شاهین منجنیق قسمتی بودکه سیک را در آن قر ار می‌دادند 
و آذ‌گاه دو بازوی شاهین را با فشار زیاد فرود می آوردند و يك مرتبه رها 
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می‌کردند و سنگث پرتاب می‌شد. 

این را هسم باید گفت که اگّر فقط به درهسم شکستن شاهین «نجنیق 
اکتفا می‌شد نجاران ارتش مسی‌توانستند يك شاهین جدید بسازند و روی 
منجنیسق نصب نه‌ایند و هرگاه تمام منجثیق را درهسم می‌شکستند تجدید 
ساختمان آن بیشتر طول می کشید» مع‌هذا با ددهم شکستن شاهین منجئیق از 
کار می‌افتاد و لااقل يك روز باید بگذرد تسا این که منجنیق را از صف اول 
جنگّث بهعقب منتقل کنند و نجارهای ارتش‌برای آن يك‌شاهین جدیدبسازند. 

وقتی فراتاگون دید که سربازان یر نانی به منجنیق‌ها حمله‌ور شده‌اند؛ 
حطاب به سرباز ان ابرانی بانگگ زد مگرجان در بدن ندارید و نمی‌بینید که 
منجنیق‌هسا را درهمم می‌شکنند؟ سرباز ان ایرانی که در لحظه‌های اول حمله 
اسپارئی‌ها مبهوت شده بودند بعه خود آمدند و حسله کردند و فرانساگون 
شمشیر بلند و دو دم پارسی خود را از غلاف کشید و خیز برداشت. 

هم قامت فراتاگون بلند بود و هم شمشیری بلند در دست داشت و او 
بی‌محابا حود را به سربازان اسپارنی زد و دراو لین خیزاو» نولاشم‌شیرش 
درصورت يك سر باز اسپارتی فرورفت وبه مغزش رسید وسرباز برزمین افتاد 
وفراتا گون به سرباز دیگر که تبردر دست داشت حماهور گردید و دو ضرببِ 
بر او واره آورد اما هر دو به حفتان سرباز اسپارتی اصابت کرد و او نیفتاد. 

فر اتساگون بازخیز برداشت و خود را بسه يك سرباز دیگر رسانید و 
شمشیر سنگین و برنده حود را حراله پای او کرد وضر بت شمشیر استخوان 
ساق پای سرباز اسپارتی را بالای ساق بند وزیر زانو برید و آن سرباز هم 
افتاد و فراتاگون به سرباز چهارم اسپارتی حمله‌ور شد. 

شاهزاده ایرانی دلیسرو بی‌بال بود اما با مردانی مصاف مسی‌داد که 
بر جسته‌تر ین سر باز دثیای قدیم بودند و در عصری که وقایع این تساریخ در 


آناتفاق .ی‌افتد سر بازی دزدنیا تبود که ازحیث تمرین وروحیه جنگی‌چون 
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سریاز اسپارتی باشد. 

یکی از خصایص يك سرباز برچسته جنگی این است که وضع میدات 
جنگ را می‌بیند و مطابق آن وضع می‌جنگد. سرباژی که دازای روحیه 
چنگی یست و از حیث جسم و روح برای جنگ پروریده نشده با این که 
در میسدان جنگت پیکار می کند نمی‌تواند وضع میدان جنگث را ببیند و فقط 
آنچه را که متابل او می‌باشد مشاهده می‌کند. 

اماسر پاز آن اسپارت میدان‌جنگکر امی‌دیدند و صداهای آن میدارا می- 
شنیدند. آنها قسل از اين که فراتااگون واردکارزار شود توائسته بودند چند 
متچنیق را از کار بیندازند و بعد دیدن د که منجنیق‌ها که در صف اول بود؛ 
وسط سربازان ایرانی قرارگرفت و فرمان فسراتاگون سیب شد که سربازان 
ایر انی از منجنیق‌ها گذشتند تا این که بتوانند اسپارتی‌ها را برانند. از آن به 
بعد دیگر ابر انیان نمی‌تو انستند از منجتیق‌هایی هم که نشکسته بسود استفاده 
کنند» بسرای این که عرصه هدف منجنیق آزاد نبود تا بتوان با آن سنکگ 
پرتاب کردوسر بازان ایر انی‌بین منجنیق‌هاو سر از ان‌اسپارتی‌حایل‌شد هبو دند, 

خطر منجنیق‌ها به طور موقت برای سرباز ان اسپار تی از بین رفته بود 
و عطر فراتاگون به وجودآمد. اسپارتی‌هاکه مسرد رزم بودنند فهمیدند 
فراتاگون غیر از سربازان دیگر ایرانی است و باید زودتر او را از بین برد 
تا این که سرباز ان دیگر را به قتل نرساند. 

فراتاگون بدون اینکه به چپ و راست ود توجه نماید» يك مرتبه 
دیگر خیز برداشت وشمشیر خود را حواله صورت‌يك سرباز اسپارتی کرد» 
چون صورت سربازان باز بود و چیزی آن را محافات نمی کرد. 

فراتا گرن که امید و ار بود شه‌شیراو در صورت يك سر باز اسپارتی فرو 
برود نا گهان دردی شدید را در مفصل دست راست خود آنجا که ساعد بسه 


بازز متصل می‌شود؛ احساس کرد و شه‌شیر از دستش افناد» چون يك سرباز 
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اسپارتی با بل ضربت تبر دست راست فراتاگون را قطع نمود. 





یم که جنگجریان برای این که در حرکات و مانورهای جنگی 
آزاد باشند مفصل‌های آر نج و شانه وزانو را با حفاظ رویین نمی‌پوشانیدند 
و در نتیجه آن مفسل‌ها نتاط ضعف آنها را تشکیل می‌داد و سرباز اسپارتی 
که می‌دانست یکی از تقاط ضعف فراتاگون مفصل آرنج اوست ضربت 
سر را علوری فرودآورد که روی آن مفصل خورد و ساعد از بازو جدا شد 
و به پوستی آویخت. شاهراده فراتاگون بعد از اینکه شمشیر از دستش افتاد 
عم شد و دست بریده را زیر پاگذاشت و با يك حرکت دست خود را که 
بسه پوستی آویخته بود از بازو جدا کرد و با دست چپ شمشیر دا از زمین 
برداشت و به جنک ادامه داد در حالی که عون چرنآ بشار از مقطع دست 
راست او فرو می‌ریخت. 

فراتاگون نمی‌توانست با دست چپ مثل دست راست شمشیر بزند» 
ولی می‌توانست از حود دفاع کند و با آن شمشیرضر بات سربازان اسپارتی 
رارد نماید. 

گوبریاس به وسیله یکی از سربازان برای فراتاگون پیغام فرستاد که 
دست از جنکك بردارد و بر گردد و به او گفت تسو دست نداری و کشته 
حواهی شد: اما فراتاگون‌گفت دو نفر از سربازان دشمن راکشته‌ام و باید 
بك نفر دیگر راهم به قتل برسانم و آنگاه مراجعت خواهم کرد. 

شاهز اده ایرانی بر ای‌اینکه يك سرباز اسپارتی دیگر دا به قتل برساند 
مجبور بسودکه «انور دفعات اول و دوم را تکرار کند و خیز بردارد و نوك 
شمشیر ود را در صورت سرباز اسپارتی فرو نماید یا این که پای او را 
قطع کند» زیر | سایر قسمت‌های بدن سرباز اسپارتی زره پوش بود وشم‌شیر 
به‌آن قسمت‌ها اثر نمی کرد. 


شاهسزاده ایرانی در حالی که هم‌چنان از دست بریدداش خون فرو 
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هسی‌ربخت خیز بسرداشت و شمشیر ش که ستقیم مقابل او قر آر داشت در 
صورت يك سرباز اسپارنتی فرو رفت و او هم افناه اما قبل از اينکه 
فراتاگون شمشیرخود را ازصورت مقتول بیرون بیاورد يك ضربت مهیب‌تر 
در فاصلةً بین کاسك و خفتان به گردنش اصابت کرد و آنقدر آن ضر بت شدید 
بود که عضلات گردن وستون فقرات دا فطع نمود و فرانا وت بدون این که 
حتی ناله کند افتاد و اعروز ما می‌داییم که چراوی نتواتست حتی ناله کند 
برای ایسن که معزحرام در جوف ستون فقرات قطع شده بود و با قطع آن؛ 
مضروب قادر به هیچ کار از جمله نالیدن نیست. 

سربازان ایرانی همت به حرج دادند و توانستند که فر اتاگون دا از 
بین اسپارتی‌هسا نجات بدهند و او را به عقب بردند. اما وقتی فراتاکُوث را 
از میسدان جنگث خارح کردند مرده بوده معهذا ت-وانست قبل از مر گث به 
منظور حود برسد و سومین سرباز اسپارتی را هم به قتل برساند, 

گوبریاس امر کرد که دست بر یده فراتاگون را ازمیدان جنگ بیاور ند 
تا ایسن که جسد او نقصی نداشته باشد اما سربازان ایرانی نتو انستند که 
دست بریده او را پیداکنند و جون فراتاگون شازاده‌ای بزر گك بوده 
جسدش را مومیایسی کردند و به ایران فرستادند تا دفن شود. قبل از اینکه 
ابر انیان به مصر بروند مومیابی کردن اجساد درایر ان متداول نبود وایر انی‌ها 
مومیایی کسردن اوات را از مصریان آموختند» ولی هر گز در مواقع عادی 
جسد را مومیایسی نمی کردندد و فقط هنگامی که جسد مرده را می‌خو استند 
از راه دور به ايران حمل ندایند تا در آنجا مدفون شود برای جلو گیری 
از قساد چنازه» آن دا مومیایی فی کردند. 

محشاپارشا همین کسه متوجه شدکه مقاوهت سر بازان اسپارتی شدید 
است و بسرای در هم شکستن پسایداری آنها باید عده‌ای زیاد از سربازان 
ابرائی را قربانی نماید؛ در صدد بر آمد که در عقب سربازان اسپارتی یرو 
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پیاده کند. آن تصمیم مسرقمی گرفته شد کسه هنوز منجنیق‌ها علیه سربازان 
اسپارتی به کار نیفتاده بود و فر اتاگون حیات داشت. 

خشایارشا یکی از سرداران خسود موسوم به «فسرنداتس» را احضار 
کرد وبه او گفت «ن ازترمی‌خواهم که از راه کوه بروی ودر عقب سربازان 
حصم که راه را به روی ما بسته‌اند به دشمن حمله نمایی و سرباز ان تو باید 
بتوانند از کسوه فرود پبایند و در عنب اسپارتی‌ها مجتمم شوند و آنگاه به 
آنها حسله‌ور شوند تا این که سربازان اسپارتی بین دوتیغ قرار بگیر ند و 
نابود شرند. 

پادشاه ایسران به فرنداتس گفت سر بازان تو باید در منطقه‌ای از کوه 
فرود بيایند که سربازان اسپارتی فرود آمدن آنها را نبیندد» چرن اگر ببینند 
که از کوه فرود »سی آیند قبل از اینکه پسایشان به زمین برسد آنها را با 
تیر کمان یا سنگث فلاحن خر اهند کشت با در آخر ین لحظه که می‌عواهند پا 
به زمین بگذارند با شمشیر و نیزه به قتل خر اهند رسید. تو تام چیزهایی 
که برای صعود بر کوه و راهپیمایی در آنجا و فرودآمدن از کوه ضرورت 
دارد با خود ببر و سربازان تو باید اسلحه کافی داشته باشند تا پس از این 
که از کوه فرود آمدند بتو انند از عقب به اسپارتی‌ها حمله‌ور شوند. 

مسآموریست دیگر فردداتس این بودکه راه پتهانسی راکه از آنجا 
مسی‌توانستند از تنگه تبرموپیل ار ج شوند و مجبور نباشند تمام تنگه را 
پیدایند کشف نماید. 

قبل از سومین روز جنگث ترء‌وپیل» خشایارشا مصمم بود که ارتش 
ود را از آن راه بگذراند و مجبور نباشد که تما تنگه را ی کند و در 
روز سوم وقتی پای-داری سربسازان اسپارتی را دید» عزمش برای عبور از 
آن راه جزم شد: اما می‌دانست که تمام اسبها و ارابه‌ها و قسمتی زیاد از بنه 
قشون را باید عقب بگذارد. زیرا راه پنهانی خروج ازتنگه ترم‌وپیل» دامی 


۴ "۲۳ سرزمین جاوید 


است که آدمیان با زحمت از آن عبور می کنند و نمی‌تسوان اسب و ارابه و 
بارهای سنگین یا ضخیم را از آن عبور داد و چون به‌احتمال قوی یونانیان 
در صدد بسرمی آیند که آسب‌ها و ارابه‌ها و بنه قشون را تصاحب نمایند» 
برای حفاظت آنها بایستی نیروی‌کافی در عقب گذاشت. 

هسرودوت اظهار کرده است که فرن‌داتس با یکصد هزار سر باز برای 
عبور از کوه به راه افتاد. 

اثبات اینکه ایسن 





گفته هرودوت اغراق بود و واقعیت نداشت اشکال 
ندارد؛ چون یکصد هزار سرباز اگر پنج به پنج حر کت کنند؛ بیست هزار 
صف پنج نسفری را تشکیل می‌دهند و اگر مدت عبور هر صف» فقط پنج 
ثانیه با قدمهای سرییع سربازی باشد و هیچ يك از صفها حتی يك لحظه 
توقت نکننده تقریباً مدت نیم‌ساعت طول می کشد تا یکصد هزار سرباز از 
مقابل شخصی که در کناری ایستاده عبور نمایند اما آزمایش رژهدای نظامی 
زشان داده که مسدت عبور یکصد هزار سربساز خیلی بیش از نیم ساعت 
است واز یکساعت هم تجاوزمی کند ولی به شرط آنکد کو چکترین وقفه در 
عبور آنهاحاصل نشود. دراینصورت چگرنه برای فرنداتس سردارایرانی» 
امکان داشته که یکصدهز ارسر بازرا از تیفه کوه بگذر اند و آنها راعقب سربازان 
اسپارتی فرود بیاورد؟ 

شاید اگر سربازان کوه‌پیما باشند و بدانند که چگونه باید از تیغه کوه 
گذشت؛ یك ارتش یکصد دزار نفری را بتر ان در مدت ده با پانرده دوز 
يا زیادتر به تدریج از تیغه کوه عبور داد. اما عبور دادن آن ارتش» در يك 
روز نه در ۳۸۰ سال قبل ازمیلاد مسیح امکان داشت نهامروز. از ابن گذشته؛ 
در ارتش تجشاب‌ارشا؛ یکصد هزار سرباز کوه‌پیما ابود : این که فرنداتس 
بتواند آنها را از کوه بگذراند. 

سربازان کوه‌پیما کسه فرتداتس آنها را با عود برد» سکنه کوه‌های 
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زاگروس وترروس بودند ومثل تمام کسانی که در کوه چشم به دنیامی گشایند 
وبزرگث می‌شوند؛ در کوه‌پیسایی ورزیده بودند وعبور از کوه» جزو فطرت 
آنها شده بود. 

پروفسور بارن می‌تو پسد سربازانی که فسرن‌داتس با خود به کوه برد 
تا این که در عّب سربازان اسپارتی از کوه فرود بیاورد به طورحتم بیش از 
پانصد نفر نبوده است و آنها سربازانی بودند که در کوهستان بزرگك شدند 
و از عبور از کوه‌ها نمی‌ترسیدند. 

پروفسور بارن می‌گوید اگر ما می‌توانستیم طرز عبسور سربازال 
فرن‌دانس را از کوه ءشاهده کنیم می‌دیسدیم که کوه‌پیمایی آنها فرقی با کوه 
پیمایی امروز نداشته و مانند کوه‌پیمایان این عصر بهآنچه در زبان انگلیسی 
«تو کورد» می‌گو بسد حر کت می‌کردند. بعنی سربازها با طتاب به یکدیگر 
بسته شده بردند و مسوقمی کدگام برمی‌داشتند سنگین راه می‌رفتند و در هر 
قدم همه آمادگی داشتند که حودر اازروی کوه بینداز ند؛ چون دريك تو کورد 
(يك عده کوه‌پیما که با طناب به هم اتصال دار ند)؛ وقتی يلك نفرت پسرت 
می‌شوده دیگران باید خود را روی کوه بیئد از ند و به‌آن بچسبند تا این که 
وزن بدنآن که پرت شدهآنها را پرت نکند. 

سرباژانی که با طناب به هم بسته شده بودند و از کوه عبور می‌کردند 
دارای سازوبر گك سربازی بودند» چون می‌دانستند بعدازاین که‌از کوه فرود 
آمدن-د باید بجنگند و شابد ءجبور شوندکه شب و روز بسد را در تنگه 
بگذرانند وغذاو آب و پنلاوی و بالاپوش سربازی خود راباخویش می‌بردند. 

حر کت آنها بالای کوه خیلی کند بود چون مسی‌دانستند که در جلکه 
ءسطح موفقیت با کسی است که سریع مسی‌رود و دز کوه موفقیت باکسی 
است که خیلبی آهستهگام بسرمی‌دارد و در هر گام وضع کوه را در نظر می. 


گیرد و سنگ‌ها را معاینه می کند تا این که ببیند پای خرد را در کجا می- 
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گذارد و اگر سریم حر کت کند پرت خواهد شد وهرگاه بدون معاینه قدمی 
راکه یلند کرده بررکوه بگذارد ممکن است پایش بلغزد و پرت شود. 

فرن‌داتس می‌دانست که از طرف خشایارشا وظیفسه‌ای حطیر بسه او 
محول شده است و او باید طوری سر بازان ود را از کره بگذراند که 
پر نانیانی که در تنگه هستند آ نها را نبینند و باید طوری آنها را در عقب 
سربازان اسپار تسی از کوه فرود بیاورد که نه سر باز ان مز بور آنها را هنگام 
فر ود آمدن بینند نه سایر سر باز ان بونانی که در تنکّه هستند و ار سربازان 
او هنگام فرود آمدن از کوه دیده شو ند بدون تردید هدف تیرو سنگٌك فلاخعن 
قرار خواهندگرفت. 

فرن‌داتس می‌دانست که در هر تنگه کوهستانی پیچ در پیچ زاو به‌ها با 
قرس‌هاپی و جود دارد که هر گاد در آنجا کسانی از بالای‌کوه فرود بیایند و 
قسدم بسه تنگه بگذارند نه به نظار کسانی هسی‌رسندکسه در جلوی تنگه 
هستند نه کسانی که‌درعقب تنگه‌می‌باشند آنها را می‌بینند و فرن‌داتس بعد از 
این که به محلی رمید که زیر پای اوسر بازان اسپارتی می‌جنگیدند» در صدد 
بر آمد یکی از آن زاویه‌ها وقوس‌ها راکشف کند. ۱ 

وقتی فرن‌دانس به جابی رسید که جنک زیر پایش ادامه داشت مابل 
بءود روی آن قسمت از سربازان اسپارتی که عقب همقطار ان مشفول حود 
هستند ورفع خستگی می کنند سنگث ببارد؛ اما به دو علت سنگث نبارید: 

علت اول این بود که سنگث نداشت؛ چون در قلل کوهها سنگث‌های 
جداگانه وجرد ندارد و سنگّت به شکل صخره‌های بز رگ به هم چسبیده 
است و نمی‌توان سنگت به دست آورد »گر اینکه صخره‌ها را درهم بشکنند 
و عات دوم این بود که می‌دانست بر اثر سنگّث باریدن خود را بهآنها نشان 
خواهد داد ونه فقط اسپارتی‌ها خواهند فومید که عددای بالای کوه هستند 
و ممکن است که عقب آنهسافرود بیایند» بلکه سایر سربازان یونانی هم که 
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در تنگه هستند از حضور ایسرانیان بالای کوه اطلاع حاصل خواهندکرد و 
در صدد برفی آیند که مانع از فرودآمدن‌آنها بشرند. 

این بود که فرن‌داتس با تأثر از آنجا گذشت و اندکی بعد مکانی را که 
جستجو می کرد یافت و آن. يك قوس کوچك بودکه نه از طرف شمال 
تنگه می‌توانستند آن را ببیتند نه از طرف جتوب. فرذداتس تضمیم گرفت 
که در آ نجا سر بازان حود را از کوه به پایین بفرستد. 

هر قدر سر بازان وی هنگاه کودپیمایی؛ آهسته حر کت می کردند؛ در 
موقع فرود آمدن ار کوه بسه حکم فرنداتس «جبور به شتاب شدند. چون 
قسمت پابین تنگه ترسرپیل تحت اشغال درنانيان بود و آنها می‌تو انستند در 
منطقه اشغالی خودآزادانه ببایند و بروند و اگر یکی از سرباز ان بونانی 
می‌دید که سربازان اير انی از کوه فرود می آیند» نقشه فرنداتس برای این 
که سربسازان اسپارتی را از عقب غافلگیر کنده باطل مسی‌شد و سربتازان 
ایرانی هم که مشغول فرود آمدن از کوه بودند به قنل می‌رسیدند. این بود 
که او به سر بازان می گفت عچاه کنید و زود پایین بروید و همین که قدم بر 
زمین گذاشتید صف جنگی ببارابید چون در هر لحظه ممکن است که مررد 
حماه قرار بکیر ید. 

در آن نثطه که سربازهای ایرانی پایین می‌رفتند» شیب کره خیلی تند 
بود به طوری که ایرانیان نمی‌تر انستند به طور عادی پاپین بروند و با که‌اك 
طناب پایین می‌رفتند. آنهسا پای خود ر! بر داءثه کوه می‌نهادند اما اگر با 
طناب به بالا اتصال نداشتند پرت می‌شدند و در و اقع همقطار ان آ نها که 
بالا بودند آنها دا پایین می‌فرستادند نه این که حود پایین بروند. 

با این که فرنداتس تعجیل می کرد و ی گت شتاب کنید که دشمن ما 
را نبینده اما وضع فرود آمدن از کوه مشکل بود و سربازان هر قدر تسریع 
می کردند ذمی‌توانستند آن‌طور که فرم‌انده آن‌ها می‌عواست از کوه فسرود 
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بیایند. 

بسد از این که فرن‌داتس توانست دویست‌تسن از سربازان حود را 
پایین بفرستد حود فرود آهد و صبر کردتا سر بازان دیگر هم فرود ببایند. 

وقسی نوبت به فرودآمدن آحرین سریاز رسید. کسی در بالا نبود که 
سرطتات را بگیرد تسا این که وی آهسته فرود بياید و آن سرباز» طناب را 
به تختسنگی پست و آن‌گاه طناب آویخته را به دست گرفت و آهسته دو 
پای خود را بسه دامن کوه نهعاد اما در آن موفع طناب باز شد. «علوم بود 
طتاب روی سنگك لغزیده با سر باز مزبور غفلت کرده و گره طناب را آنطور 
که باید محکم ننموده است. 

در هر حال براثر باز شدن طناب آخریسن سر بازی که باید از کوه 
فرود براید پرت شد ووقتی به زهرن رسید صدای سقوط او چون رعد در آن 
مه کوهستانی انعکاس پیدا کر د. فرن‌داتس بدون این که در صدد بر آید که 
بدانسد آیساآن سرباز زنده است با «رده(گرچه زنده ماندنش محال بود) 
فرمان حرکت به سوی سرباز ان انسپارتی یعنی به سوی شمال را صادر کرد. 
چون مسی‌دانست کسه صدای ستوط آن سر باز در تمام تنگه پیچیده و بدون 
تر دود سیب کنجکاوی سر بازان یونانی که در تنگه هستند می‌شود و به راه 
مسی‌افتند تا این که بفهمند آن صدا ناشی از چیست و باید قبل از این که 
بونانیان بفهمند که سر بازان ایرانی اژ کره فرودآهده‌اند به اسپارتی‌ها حمله 
کرد و آنها را معدوم نمود و به ارتش ایران ماحق شد و در آن موقع هر 
گساه پونانی‌هایی که در داخل تنگه هستند بفهمند که سر بازان ایرانی از کوه 
فرود آمده‌اند عطری سر بازان او را تهدید نمی کند. 

مادور فرن‌داتسی در آن روز و فرود آوردن سربازان از کوه در قنای 
سربازان اسپارتی به قرل ژنرال گوردون انگلیسی يك شاهکار جنگی بود. 


سر بسازان اسپارت براثر فرود آمدن اير انیان از کوی غافلگیر شدند و آنها 
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تصور نمی کردند کسه ایرانیان بتوانند از کسره در قفای آنها تیرو فرود 
پیاور ند, 

ژنرال گوردون مبی‌گوید من موضعی راکه ایرانیان در آنجا از کوه 
فرودآمدنسد دیدم و تمی‌دانسم که ارتفاع کوه» در آنجا نسبت به کف تنگه 
چقدر بسوده» اما اسروز از تفاع کوه در آنجا نسیت به کف تنگه هفتاد تر 


با عمزدی می‌باشد و فرود آوردن سربازان در آنجا 





است و داءنه کسوه تر 
کاری بوده است مشکل و حطرنال اما فرنداتس جز يك سرباز که پرت شد» 
کشنه نداد و سربازان نحود را به کف تنگه رسانید. 

هسرودوت فرودآوردن نیرو از طرف ايرانیان را در قفای اسپارتی‌ها 
طرری شرح می‌دهد که گوبی ابر انیان مرتکب عملی شده‌اند برخلاف 
رسوم چو انمرهانه جنگّت» درصورتی که ءانور فرن‌دانس در آن روز يك 
شاهکار جنگی بود و هیچ منصفی نمی‌گوید که بر حلاف جوانمردی بوده. 

از روزی که کوروش پایةً صف آرایی درمیدان جنگث را استو ار کرد 
و قلب و جناحین و ذخیره را برقرار نموده یکی از برجسته‌ترین مانورهای 
جنگ این شد که بتوانند خود را به عقب خصم برسانند و از قفا او رامورد 
حمله قرار بدهند. 

آنیب ال سردار کار ت-اژی که بافیل‌های اقر 
گذشت و از راه اسپانیسا و فرانسه خود را به کوه آلپ واقع در شمال روم 
(ایتالیا) رسانید و فیلهای خحود را از گردنه‌های کوه آلپ گذر نید فقط برای 


این مبادرت به آن مسانور سوق‌الجیشی کرد که روم را از عقب مورد حمله 
ُن ور سو بیشی در 1 9 





ایی ود از جبل‌الطارق 


قر ار بدهد. 
امروز این مانور را در تمام دانشکده‌های نظامی جهان به دانشجویان 
می‌آموزند و آن را به‌عنوان يك شاهکار جنگی معرفی می‌نمایند واز بیست 


آنیبال گذشته يك نفر پیدا نشدد که 





و سه قرن بذ این ارف که از دورة جنگ 


۰ ۲1 سرزمین جاوید 


بگوید عمل سردار کارتاژی برعلاف جوانمردی بوده است. ناپلتون اول 
امپر اطور فرانسه از مانور آنیبال سرمشق گرفت و سربازان و توپخانه حود 
را از کوه آ لپ‌گذرانيد و ایتالیا را اشغال کرد و مورعین نظامی عمل او را 
هم شاهکار می‌دانند. 

در این صورت؛ چرا مانور ایرانیان برای فرودآوردث یرو از کوه» 
در عقب اسپارتیه-| يك عمىل نساجو انمردانه بساشد؛ در صورتی که مانوز 
ایرانی‌ها خیلی مشکل‌تر از مسانور آذیبال و نناپلئون بود و بر دو مانور 
آنها تقدم داشت. 

ژنسرال‌گوردن انگلیسی می‌گوید تا به ترموپیل نروید و کومی راکه 
ار انیان‌از آن گذشتند نبینید نمی‌تو انیدیفهمید که فرنداتس فرمانده هخامنشی 
و سربازان او؛ چه‌کار دقیق و مشکلی را به انجام رسانیدنده 

لو نیداس پادشاه اسبارت و فرمانده سر بازان اسپارتی صدای پسرت 
شدن سرباز ایرانی را از کوه شنید و به سربازان خودگفت تصور می کنم 
که واقعه‌ای تسازه اتفاق حسواهد افتاد, آماده باشید... و خود او از عقب 
منفلث نبود تااین که دید سربازان ایرانی نمایان شدند. آن وقت به«کارفیدس» 
افسر اسپارتسی که مطابسق درجات نظامی امروز درجبه‌کاپیتن (سروان) دا 
داشت گفت تو با صدنفر از سربازان جلوی این‌ها را بگیر و من با دیگران 
در جلو خعواهیم جنگید. 

مورخین یو نانی نوشته‌اند که لونینداس بعد از این که کار فیسدس دا 
مأمو ر کرد که جلوی نر بازان ایرانی راکه از عقب حدله می کردند بگیرد: 
شمشیر خدون آ لود عود را به طرف خورشید نگاه داشت و بانگث زد: «ای 
آفتاب جهان‌تاب: شاهد باش که فرزندان اسپارت امروز در این‌جا؛ درراه 
میهن جان فدا می کنند». 

در شجاعت لمونیداس و صربازان او کسی تردیدندارد؛ ولی کسانی که 


دلاوری سر بازان اسپادت ۲۱ ۱۳۵۱ 


مرد دزم هستند می‌دانند که سلحشوران در بحبوحة جنگث فرصت و حوصله 
حماسه سرایی ندار ند. 

در بین اقرام قدیم» قومی را راغ نداریم که مردان جنگ ی آنها در 
بحبوحه پیکار حساسه سرایی کرده باشند غیر از اعراب بدوی و آنها دم قبل 
از این که جنگث شرو ع شزد حماسدسرایبی می کردند و بعد از این که پیکار 
آغاز می کردید دیگر حماسه‌سرابی نمی کردند و بد قول حردشان رجزامی- 
خواندند. ایسن جماه در آن ساعت از دهمان لثرنیداس بیرون نیامد: چون 


ضرورت نداشت بیرون بیساید زیرا م به طرری که گفتیم - سریاز ام پار فی 





در چنگك هرگز قدم به عقب نمی گذاشت و در جایی که برای او »قرر شده 
بود پیکار می کرد تا کشته شود ودر جنگ ترءو پیل آنهابی که خسته می‌شدند 
عقب می‌رفتند تاکسانی که رفع خستگی کردداند جایشان را بگیر ند. 

گفته او نیسداس این مفهرم ضمنی دا می‌رسانسد که قرار نبوده است 
سر بازان اسپارتی در جنگث کشته شونسد و آن روز در آن جنگث به طسور 


استثنایی جان‌فشانی می کردند» درصورتی که کشته‌شدن سرباز اسپارتی دز 





جنک يك پدیده عادی بود وسرباز کشور اسپارت وقتی به جنگّگ می‌دفت یا 
فتح می کرد با کشته می‌شد. 

جمله که می‌گو یند لئونیداس بر زبان‌آورد یبا جمله دیگر که بز 
قیر سربازان اسپارتی نوشته شده (وهنوز هست) مضمون‌هایی است که بعداً 


این 


از طرف درام نویس‌های یرنانی نوشته شد ومورخین از آنها اقتباس کردند 
ودر کتب خودگنجانیدند وهیچ يك از آن مضمون‌ها ازطرف خود اسپار تیها 
نوشته نشد» بلکه نو بسندگان سایر ملل بو نان آن را نوشتند ومردان اسپارتی 
مثل دلیران واقعی از حود تمجید نمی کردند و دیگرانآنها را مورد تمجید 
قرار می‌دادند و هنوز دیده نشده که يك سردار جنگی و فاتح در مدح خود 
چیزی بنو بسد؛ بلکه دیگران درمدح آنها چیز می‌نویسند و شعر می‌سر ایند 


۲۳ ۲۳ نرزمین جاوید 


و تمام چیزهایی که از دهان‌قهرمانان حماسه ایلیاد و حماسه شاهناسه بیرون 
آمده» چیزهایبی است که «سومر و فردوسی به زبان آنها گذاشته‌اند و با 
آنها يك شاعر 





این که مردان اسپارت لیر ترین مردات بو نان بوده‌اند» از بی 
پا نویسنده حساسه‌سرا برنخاسته تا اٍن که دلبری آنان را توصیف کند. 

وقتی سر بازان ابرانی از عقب بد سریازان اسپارتی‌نسزديك شدنده 
سربازان اسپار تی» دو جبهه تشکیل دادند و طبیمی است که سر باز ان آن دو 
جبهه به‌هم پشت کرده بودند. از آن به بعد» دیگر سر باز ان‌اسپار تی‌نتو انستند 
رفعستگی کنند» چون‌تمام آنها در جنک شر کت داشتند و کسی نبود که 
بیکار بساشد و رفسع حستگسی کند تسا بتواند جای یلك سربساز خسته را 
بگیرد. 

گوبریاس فرمانده آن قسمت از سربازان ایرانی که در تنگه ترموپیل 
مسیجنگیدند آفتاب را نگریست نا بفومد چتدر از روز گ‌ذشته است 
و به افسران خودگفت به سربازان بگویید که امروز وقتی آقتاب غروب کرد 
باید مقاومت سر بازان دشمن ازبین رفته باشد و بکوشيد که دنباله این جنگت 
به‌روز دیگر مو کول نشود. 

سربازان ایرانی» درفو اصل منظم تجدید می‌شدند وهمین که‌گو بر یاس 
حس مسی کرد سربازان ایسرانی خسته شده‌اند آنها را تجدید می‌نمود و 
سرباز ان تازه نفس را به جنگث اسیارتی‌ها می‌فرستاد. 

سربازان اسپارتی در جلو و عقب بدون وقفه شمشیر می‌زدند و با سپر 
حملات ایرانی‌ها را دفع می کردند. افسر و سربازء در کنارهم می‌چنگید ند 
و با اين که هوای فصل پاییزدر آن منطقه کوهستانی خذكك بود» از زیر کاساكك 
سرب-ازان اسپارتی؛ عرق بیرون می‌زد و روی صورتشان مسی‌ریخت و در 
بمضی از چهره‌ها با حون مخاوط می‌گردید. 

ایسرانیان که می‌دیدند سربازآن اسپارتسی کاسك و خفتسان دارنسد 


دلاوری سر باژان اسپادت ۲1 ۱۳۵۳ 


می کوشید ند که صور تشان را مورد حمله قراربدهند یا این که ضربات اطع 
بر پادایآنها وارد پیاور ند. 

وقتی تیر بر صورت يك سرباز اسپارتی می‌نشست» شم‌شیرش را زیر 
بغل جا می‌داد و تیر را می‌گرفت و با يك حر کت از صورت می کند و دور 
می‌انداخت و باز شمشیر را به دست می‌گرفت و می‌جنگید. وقتسی ضربتی 
بر پایش وارد می آمد چند لحظه از حرکت می‌افتاد ولی در همان چند 
لحظه که درد ازبین می‌رفت» بازمی‌جتگید خاصه آنکه در جنگ درد کمتر 
محسوس می‌شود ودرد زخم‌های جنک همو اره بعد از خائمةً پیکار محسوس 
می‌گردد وبه اصطلاح جنگاوران وفتی زخم سرد شد به درد می آید. 

اولین تیری که بر صورت «لثونیداس» نشست» به لب اصابت کرد و 
ضربت شدید تیر دو دندان جلوی او را شکست. 

او نیداس مانند سربازان سود در دست راست شمشیر و در دست 
چپ سپر داشت و بعسد از این که تیر خورد شمشیر را زیر بغل چپ قرار 
داد و تیبر را از لب و دهان‌کند و دور انداخت و خون از زعم جاری شدء 
ولی اوتوجهی به آب ودهان مجروح و جریان عون نداشت زیرا مثل سایر 
سر بازان از طفولیت برای تحمل درد آماده شده بود. 

همان‌طور که امروز آموز گاران فن بو کس بسه شاگردان عسود مید 
فهمانند که در بو کس باژی آنچه بیش از ضربت‌زدن به حریف اهمیت دارد 
تحمل ضربسات اوست, در اسپارت هسم به سربازان می آمو ختند که تحمل 





درد هنگام حون بیش از ضر بت زد به‌دشمن اهمیت دارد و مرد ملحشور 
آن است که بتو اند زعم بخورد و به جنگ ادامه بدهد. 

در حالی که پادشاه اسپارت به جنک ادامه می‌داد ثیر دوم بر صورتش 
نشست و آن تیر پایین زخم اول به زنخ استخوان چانه فرو رفت. توگویی 
که مگسی بر چجانه لئونیداس نشسته و آن مردآهنین مسر تبه‌ای دیگر شجشیر 


۴ ۲۳ سرزهین جاوید 


را زیر بغل زد و تیر را بیرون کشید و دور اتداخت و در حالی که از زشحم 
سابق همچنان خون فرو می‌ریخت. از زعم جدید هم حون جاری شد. 

لثو تیداس فرصت ن-داشت که دست از جنگث بکشد و از سربازان 
که همه جراح بودند و در بستن زعم مهارت داشتند بخوامد تا زعمهای 
صورتش را بیندند. 

آن‌قسدر خسون از دو زحم صورت لثرنیداس جاری شد که خفتان و 
پاهای اورا ارغوانی کرد بی آنکه حون آلود شدن او توجه ایر انیان را جلب 
نماید. چون در بین سربازان اسپارتی تقریباً کسی نبود که حون آلود نباشد. 

مشاهده آن سرب‌ازان آهن پوش که همه خون آلود بودند و پیوسته 
دست‌هسایشان تکان مسی‌خورد و از شمشیرهایشان خون می‌چکید منظره‌ای 
سهمگین و باشکوه و وحشیانه داشت. 

خشایارشا ناظر منظره پیکاربود. او می‌عواست خیلی به میدان جنگ 
نزديك شود تا اينکه بتواند يكايك سربازان اسپارتی را ببیند» اماگوبریاس 
مانع شد زیرا اگرخشابارشا عیلی به میدان جنگ نزديك می‌شد؛ بمید نبود 
که مورد اصابت تیر قرار بگیرد. با این که پادشاه ابران نمی‌توانست آن 
طور که مایل بود منظره پیکار را ببیند بازادراك می کرد که شجاعت سربازان 
اسپارتی بیش از آن است که وی تصور می کرد. 

نحشایارشاء جنگ صف عقب سربازان اسپارتسی راکه با سر بازان 
فرن‌داتس پیکار می کردند مشاهده نمی کرد؛ ولی پیکار صف جلو را می‌دید 
و مشاهده می‌تمود که سربازان اسپارتی طوری به هم چسییده‌اند که پنداری 
لباس‌همای آهتین آنها را به‌ هم جوش زده‌اند و شبیه به يكث زو" آهنین 
هستند کسه یکصدسر و یکصد دست داشته باشد و دست دایم تکان بخورد. 
خحشابارشا دست چپ سربازان اسپارتی را نمی‌دید برای این که دست چپ 
آنها زیر سپر بود اما دست راست آنها را مشاهده می کرد. 


دلاوری سر باز ان اسپادت 01 ٩۳۲۵۵‏ 


برای پادشاهی چون خشاپارشا» منظره‌این‌مید ان جنگ تاز گی نداشتء 
او چه در زمان پدرش داریوش اول» چه در زمان سلطنت خودء جنگك‌های 
متعدد دیده بود وگاهی صحنه‌های دلاوری از نظرش می‌گذشت و مردانی 
را می‌دید که در پیکار بیش از حد عتوسط دلیری و لیاقت به خر ج می‌دهند. 
اما با اینکه جنگثهسای متعدد دیده بود» روش جنگث سربازان اسپارتی 
و مقارمت غیر عادی آنها مقابل سربازانابرانی بر ابش تازگی داشت. 

گاهی یکی از سربازان خرن آلود می‌افتاد و در سد آهنین شکافی پیدا 
ی‌شد. ولی آن شکاف؛ در يك چشم برهم زدن؛ مسدود می‌گردید و باز 
لباسهای آهنین بسه هم جوش می‌خورد و دست‌ها با همان سرعت مسلح به 
شمشیرهای حون چکان به حر کت در می‌آمد و حون سرخ رنگگ شمشیرها 
در پر تو آفتاب می‌درخشید. 

دلیری در میدان جنگ همیشه مورد توجه و تقدیر بوده و جنگاوران 
بسرای خصم دایر قایل به احترام بوده‌اند. وقتی حشایارشا دید که سر بازان 
اسپارتسی شجاعت و مهارتی بیش از آنچه وی تصور مسی کرد دارند» 
گویرباس را احضار کرد و گفت به اینها بگ و که اگر تسلیم شوند وبه جنگ 
اتمه بدهند با آنها به نحوبی رفتار عواهد شد. 

رك مرتبه درجبهه ایران شیپورمتار که جنگث به صدا در آمد وهمه از 
صدای شیور متعجب شدند و سربازان ایبرانی دست از جنگ کشیدند و 
اسپار تی‌ها هم که خسته بسودند از موقعیت استفاده کردند تبا این که دفعغ 


نه ایرانی‌ها راجع به مفهوم آن متار که جنگٌث اشتراه کردنسد نه 





اسپارتی‌ها و طرفین می‌دانستند که آن متار که موقتی است. ایرانیان اطلاع 
داشتند که پادشاد ابران تصمیم گرفته در همان روز به جنگ با سربازان 


اسپارتی خحانمه دهد سربازان اسپارتی هم می‌دانستند که محال است قشون 


۶ ۲ سرژمین جاوید 


ایران جنگ با آنها را متوقف ثماید؛ چون سربازان می‌داننلا که آنها قادر به 
مقاوست طولانی نیستند. 

بعد از چکاچاك اسلحه و نعره‌ای که‌گامی از دمان بعضی از جنگاوران 
ایرانسی جستن «سی کرد» سکوت برهیدان چنگث حکمقر ما شد و يك افسر 
ایرانی که زبان بونائی می‌دانست خخطاب به سر بازان اسپارت گفت: پادشاه 
ایران امبر کرده است که به شما بگوییم اگر تسلیم شوید و به جنگث خاتمه 
بدهید با شما به خوبی رفتار خراهد شد. 

لژونیداس خحسواست جواب بدهد. ولی چون دو دندان جلوی او 
شکسته بنود نتوانست به خوبی صحبت اید و کلمات به طور نامفهرم از 
دهانش خار ج‌گردید. افسر ایرانی گفت نفعمیدم چه‌گفتی؟ 

لثونیداس به یکی از سربازان گفت که با صدای بلند جواب آن افسر 
را بگوید که «سرباز اسپازتی تسلیم نمي‌شود». 

افسر ایرانی پرسید که آیا این جواب قطعی شما می‌باشد؟ 

سرباز یونانی ازپادشاه اسنارت پرسید چه جواب بده.د و لثونیداس 
گفت جسواب بده که «اين پاسخ قتلعی ماست و ما تسلیم نمی‌شویم». افسر 
ایرانسی بان زد متار که جنگث باقی است تا من جواب شما را به اطلاع 
پادشاه ابران برسانم و گوبرباس آن جواب را به اطلاع خشایارشا رسانید و 
پادشاه ایران امر کرد به جنگ ادامه بدهند تا مقاومت سربازان اسپارتی از 
ببن برود. 

بامداد آن روز منظره منیصد سرباز اسپارتی با لباس دوبین و کاسث. 
هایس ی که روی‌آن پر زده بودئد عیلی باشکوه مسی نمود. ابا در آن موقح 
عنظره سربسازان اسپارسی به طوری دیگر بساشکوه شده بوده برای این که 
سراپای آنها از حون ارغوانی شده بود و شمشیرهای خو لین داشتند که در 
مقابل آفتاب می‌درخشید. 


دلاوری سر بازان اسپارت 0 ۱۲۵۷ 


وقتی که ایسرانیان از کموه فرود آمدند و از عقب به اسپار تی‌ها حمله 
کردند. لثرنیداس پادشاه اسپازت سربازان خود رابه دو قسمت کرد تااین 
که يك قسمت از آنها جاوی سربازان فرنداتس را بگیرند. بین دو دسته 
ازسر باز ان اسپار تی که پشت به هم کر ده با ایرانیان می‌جنگید ند فاصله وجود 
داشت. و اسی هر قدر که جنگث به طول هسی‌انجامید آن فاصله کم می‌شد و 
فاصله بین دودسته مر بازیکی بد فره‌اندهی لثونیداس ودیگری به فرماندهی 
کارفیسدس آن قدر کم شد که دو دسته سرباز از پشت به هم چسبیدند. آنها 
با وجرد خستگی وقتی ازپشت به هم «تصل شدند» بیشترقرت گرفتند» چون 
هر دسته نعود را متکی به دسته دیگر می‌دید و فکر می کرد که در پشت او 
دوست قرار گرفته نه دشمن. 

حشایار شا که يك بار به سرباز ان اسپارتی اتمام حجت کرده بود نمی- 
خو است که آن را تجدید نماید و به‌گوبریاس می‌گفت که جنگث با سربازان 
اسپارت باید تا غروب آن روز خائمه پیدا کند. 

لثو نیداس (به ول تراژدی نویسان یونانی) سررا متوجه شمال کرده 
برای این که کره «او لمپ» در شمال بود و می‌خواست ببیند آیا خدایان از 
آن کوه به مك او و سربازانش می آیند یانه؟ اما حدایان یونان که در کوه 
او لمپ سکونت داشتند؛ به كمك لثر نيداسي و سر بازانش نیامدند و آنها را 
(به قول همان تر اژدی نویسان) مقابل ایرانیسان تنها گذاشتند. البته آنها می- 
دانستند که عدایان به كمك آنها نمی‌یایند» ولی به كمك یو نانیها امیدواری 
داشتندودر آن روزحتی يك‌بونانی به كمك آنها تیامد ومادرهیچ سند تاریخی 
چیزی امی‌بینیم که حاکی از این باشد که یو نانیان به كمك سر بازان اسپارتی 
رفتند» در صورتی.که عده‌ای زیاد از سریازان بونانی در قسمتهای جنوبی 
تنگه ترمسوپیل بودند و می‌توان-تند به سرعت خسود را به كمك سر بازان 
اسپازت برسانند و با جای آنها را بگیر ند تاآن دلیران دقع حستگی کنند. 


۲۵۸ ۲1 سرزمین جاورد 


همة مورخین بو نانی کوشیدهان-د که برای تلا گذاشتن سر ببازان 
اسپارتسی مقابل ارتش اسر آن» توضیحی و محملی پیدا کنندء ولی هرچه 
گفتد| زد بدون اثر شده و خواننده را متقاعد نمی کند. 

پروفسور بتارن که می‌تسوان او را متخصص تاریخ جنک ترموپیل 
دانست مسی گوید «یونانیان تعمد داشته‌اند که ائونیداس و سربازان او کشته 
شوند». وی علت آن تعمد را چند چیز می‌داند: 

اول این که ملل بو نان به سربازان اسپارتی رشك می‌بردند چون نمی- 
توانستند از حیث دلیری و پابداری در میدان جنگث به آنها برسند و آنان را 
مقایل ایرانیان تنها گذاشتند که تا آخرین نفر کشته شوند. 

دوم اینکه #ونیسداس به مناسیت <شونت و این که نخوت داشت؛ 
منفور پوذانیان بود و حتی مجلس شیوخ اسپارت از وی نفرت داشت ولذا 
بسی‌میل نبودند که وی در میسدان جنگث به قتل برسد و سربازان اسپارتی 
قربانی نفرت دو نانیان از لو نیداس شدند. 

سوم اینکه اشونیداس خودمر بسه میداد جنگٌث رفته بود و مجلس 
شیوخ اسپارت فره‌سان بسیج ارتش آن کشور و فرستادن قشون را به كمك 


لو نیداس صادر نکرد تا ان که به قتل بر سد. 





به فرض اينکه قایل شویم که این علل وجود داشته» باز كمك نکردن 
ساير ملل بونان به اثونیداس و سربازانش دور از همدردی جلوه می کند که 
باید بین مال متحد و جود داشته باشد. البته #رنیداس: هسی‌توانست یکی از 
سریازان خود را قبل از ابن که ایرانیان راه پشت او را ببندند عقب تنگه 
بفرستد و از سربازان یونانی که در آنجا بودند درحواست کند که به کمکش 
بسیایند اماآن قدر دار ای عزت نس جنگی بودکه خحواستن کم را از 
يو تانیان دلیل بر انکسار خود شمرد. 

در آغاز جنگ بین ایرانیان وسربازان اسپارنی؛ ایر انیان نعش کشتگان 
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اسپارتی را به دره می‌انداعتند و نعش سرباژان خحود رابه عقب مسی‌بردند 
که دفن کنند تااینکه راه بازشود و نمش‌داجلوی پایشان رانگیرد و اسپار تی‌ها 
نیز همین کار را سی کردند» اء-ا پس از آنکه دلیری فوق‌العاده سربازان 
اسپارت به چشم رسید» فرماندة ایرانی امر کرد که از انداختن اجساد مقتولین 
اسپارتی به درد خودداری کنند و آن اجساد را مثل اجساد ایرانیان از میدان 
جنگ خار ج نمایند و به عقب بیرند. 

اگر ادروز در بونان قبر سربازان مشحص می‌باشد» براثر جواله‌ردی 
فرماند؛ سپاه ایران است که نخواست اجساد آن مردان دلیر از بين برود و اگر او 
دستور انتقال اجساد را به عقب جبهه نمی‌داد؛ آن جسدها در داعسل دره 
طعمه کفتارها و مرغان لاشخور می‌گردید. 

برخی از سربازان ایرانی رقت فرماندةة خود را نسبت به اجساد سربازان 
اسپارتی بی‌مورد می‌دانستند و فکر می‌کردند که نباید برای کشتگاه آنها آن طور 
احترام قایل شد. اما آن افسر» خصم دلیر را به چشم دیگر می‌دید و او را 
مستوجب احترام می‌دائست. 

گفتیم که اثو نیداس که با صورت باز می‌جنگید و از روپوش کاسك 
استفاده نمی کرد» دو بار ددف تیر قرارگرفت و تیر اول بر لب او نشست و 
تیردوم برزنخ وی»ولی آن مرد دلیرهر تبه‌ای دیگرهم مدف تیرواقع گردید و 
آن بار تیر در چشم چپ او قرو رفت. باز ل#رنیداس شمشیر را زیر بغل زد 
که دست راستش آزاد شود وتیر راگرفت و از چشم چپ بیرون کشید ودو 
ازداخعت و اززخم جدیدوی خون جاری گردید» و لی‌پادشاه اسپارت‌شم‌شیررااز 
زیربغل برداشت وبه جنگث ادامه داد وبااین که‌ازسه زخحم اوخون می‌ریخت 
کماکان با سرعت شمشیر می‌زد. 

چند دقیته بعد از این که چشم چپ لو نیداس نابینا شد يك زوبین 


آپدار که از طسرف يك بازوی نیرومند پرتساب شده بود از لباس رون 


۰ (۲] سرزمین جاوید 


لثونیداسگذشت و در سینه‌اش فرو رفت. زوبین آبدار دارای پیکان آیداده 
بود و اگر از فاصله نزديك از طرف يك بازوی زیرومند به سوی يك مرو 
رو بین‌تن پرتاب می‌شد از لباسش مسی گذشت ودر بسدنش فرو می‌رفت و 
می‌دانیم که زوبسن‌انسدازی از فضون قسدیم جنک برد و آن سلاح در 
دست مردان قوی و تدرین کرده ازفاصله نزديك تك سلاح خطر ناك به‌شمار 
می آمد.. 

[#ونیداس تاآن لحظه زخم‌هابی را که برصورتش وارد آمد وهمچنین 
زحم‌عابی کوچك را که برسایر قسمت‌های بدنش و ارد آمده بود تحمل کرد؛ 
امتا نتوانست زحم زوبین را تحمل نمای» زیرا در سینه‌اش فرو رفته بود و 
همچنیسن نتوانست هثل موارد ز خحم‌هب‌ای گذشته شمخیر را زیر بغل بزند و 
زوبین را بگیردو از سینه ندار ج کند و شدت درد او را وادار کرد که زانو 
بر ژمین بزنده اما هنوز شم‌شیر را در پك دست و سپر را در دست دیگر 
داشت, 

دو سربساز اسپارتی که در دو طرف لونیداس می‌جنگرد زد دیدند که 
وی زانو بر زمین زد اما طوری‌گرفتار جنگث بودند که نتو انستند کسکی به 
و نیداس بنم‌ایند و هر گاه برای کمك به او ازچنگّت غافل می‌شد ند شود به 
قتل میر سیدند. 


یسك سر باز ایسرانسی کدگرزی در دست داشت تسوانست خود را به 





ائوونیداس برساتد و آن را به شدت بر کاسك آن مرد بزند و و نیداس که تا 
آن موقح زانو زدد بود افتاد. سرباژال ایرانی بلافاصلء <سد او را کشید ند 
و از میدان‌جنگث دور کر دند.در آن موق کسی نفهسید که آلعر دپادشاه اسپارت 
می‌باشد و بعد از خانمه جنگ هویت وی را تذخیص دادند. 

کشته شدن امونیداس اثری در وضع جنگث سرباز ان دیکّر اسپارتی 


شمال مد 2 یکی 2 
که ره به شمال مشخول پیکار بودند نکرد و به جنگ ادامه دادند و فرن‌داتس 


دلاوری سر بازان اسپارت ۲۲ ٩۳۶٩‏ 


که ازعقب به سرباز ان اسپار تی حمله کرده بود دچار تلفات سنگین گردید و 
علتش ایبن بود که سر پازان او لباس رویین به تن نداشتند. چون فرنداتس 
قبل از حر کت می‌دانست که هرگاه آنها لباس فلزی رویین دربر نمایند نمی- 
توانند از قله کره عبور کنند و خود را به عقب اسپار تی‌ها برسانند. 

اما سر بازان اسپارتی بسه طوری که می‌دانيم کاسكث و خفتان داشتند و 
شمشیر و نیزه به قسمت فوقانی بدن‌آنها اثر نمی کزد و در قست‌های 
تختاتی بدن.هم اسلحه موثر نمی گردید مکر در نقاطی که زان‌بند وساق‌بند 
عضرلات و استخوان‌های پا را ذمی‌پوشانید. 

فرذداتس پیش از اینکه به راه بیفتد؛ برای کوه‌پیمایی مقداری زباد 
طذاب با حرد برداشته بود و به سرباز ان کوه‌پیمای خعدود که دبگر احتیاج به 
آن طتاب نسداشتند گفت که از آنها به شکل کمند استفاده کنند و سربازان 
اسپارتی را پا کمذد بر زمين بیندازند. 

چند بار کمنداندازی سربازان ایرانی تأثربخشيد وتوانستند سربازان 
اسپارتی را با کمند. برزمین بیندازند وبه قتل برسانند» اما سربازان اسپارتی 
که دریافتند در معرض خحطر کمند هستند» دیگر گرفتار آن نشدند و هر با رکه 
حلثه کسند به سوی آنها پر تاب می‌شد باشمشیر با سپر آن را دفع می‌کردند, 

با این که سرباز ان فرن‌داتس نمی‌تر انستند بر قوه ماوت سر بازان 
کار 3 





س‌ غاد نمایند حمله آنها بسه سربازان اسپارت به سود اير انیان بود» 
چون از لحظه‌ای که آن حمله شرو ع شد دیگر برای سر باز ان اسپارتی مجالی 
جهت استراحت باقی نماند و بدون انقطاع شهشیر می‌زدنسد و فقط مار که 
جنگ مرقتی خشایارشا بهآنها اجازه داد که قدری استراحت نمایند و بعد 
از این که جنکّک تجدید گردید شمشیر آنها حتی به اندازه يك چشم بر هم 
زد بی‌حر کت نمی‌ماند- 


گرنفون عسی گویدگاهی یکی از سربازان موفق می‌گردید که ضنربتی 


۳ 1 سرزمین جاوید 


سخت بر پسای بکی از سر بازان اسپارتی بزند و او را بیندآزد و همین که 
سرباژ مزبور می‌افتاد به او مجال نمی‌دادنند که برخیزد و با ضربتی که بسر 
صورتش وارد می آوردزد به قنلش می‌رسانیدند» با این که شمشیر را واژد 
فاصله بین قسمت پایین کاسك وخفتان می کردند و حلقرم و عضلات گردنش 
را می‌بر یدند. آن شتاب که برای قتل مرد ازپا افتاده به عرج می‌داداند ناشی 
از این بو دکه می‌دیدند سربازان. اسپارتی غیسر از تمام سر بازانی هستند که 
تسا آن روز دیده و بساآنها جنگیده یودند و فکر می‌ کردند مردی که از پا 
افتاده بمد از چند لحظه قدرت خواهدگرفت و بر خواهد خاست و باز 
شمشیر حون چکانش به جر کت در مس ی آیسد و باید او راکشت که دیگر 
بر نخیزد. 

گاهسی یکی از سربازان ایرانی روی خون می‌لفزید و می‌افتاد اما 
سریاز ان اسپارتی بسا ایسن که پساها دا روی خسون نهاده بودند نمی لغزیدند 
وبه زمین نمی‌افتادند» چون قدم را بلند نمی کردند تااین که بر زمين بگذار ند 
و بلغزند» بلکه کف دو بای آنها بر زمين کشیده می‌شد بدون ابن که هر گر با 
از زمین جدا شوذ. 

سربازان اسپارتی در مواقع عادی مثل دپکران راه می‌رفتند و برای 
قدم برداشتن پاه‌سا را از زمین بلند می‌کردند» ا۰! در میدان جنگّث کف دوپا 
دا بر زمیسن می کشیدند که روی خون نلغزند و بر زمين نخودند و از ابن 
حیث مانئد بو کس‌بازان امروزی بودند که در مکان بو کس‌بازی پاها را بر 
زمین می کشند و کف پای آنها از زمین جدا نمی‌شود؛ زیرا اگ رکف پایشان 
اززمین جداگردد و دره‌مانلحظه ضربت مشت به آنها اصابت نماید برزمین 
و اهند افتاد. 

سربازان اسپازتی غلاوه بر این که در میدان جنکث و روی خونه پاها 


را از زمین جدا نمی کردند» دارای کفش‌های مخصوص بودند که تخت آنها 


دلاوری سر بازان اسپارت ۲0 ۱۳۶۳ 


راه‌دار بود تا اینکه روی خرن تلغزند و زمین نخورند. 

بارن می‌گر ید از پانصد سریاز ایرانی که فرندانس با خود به عقب 
اسپارتی‌ها برد و از قفا بهآنها حمادور گردید» دویست نفر مقتول يا مجروح 
شدند و از میدان جنگ حسار ج گردیدند و بقیه به جنگ ادامه می‌دادنند» 
چون فرنداتس هم مثلگوبریاس می‌دانست که جنگث با اسپار تی‌ها باید در 
آن روز خانمد پیدا کند. 

ساعتی قبل از غ-رو بآفتاب در بین سربازان اسپارتی که درگروه 
شمالی پیکار می کردند کسی باقی نماند که بتوانسد به جنگث ادامه بدهد و 
همه افتادند و طبق دستور حشایارشا آنها را از میدان جنگت خر ج کردند و 
نماند که بتواند بجنگد 





چون دیگر در گروه شمالی اسپاز تی‌ها سر بازی ب 





سر بازان‌گروه جنوبی بین دو تیغ قراز گرفتند و آنچه تا آن عرقع پشت آنها 
را حفاظت می‌ کرد از بین رفته بود. 

دیگر جنگ طولانی نشد و سربازان اسپارتی باقي «انده آن قدرخسته 
و مجروح بودند که نتوانستند بداز دو جبهه به وجود بیاورند تسا سربازان 
ایرانی راکه از عقب به آنها حملهور شده‌اند دور نمایند واگ گفته مرودوت 
و گز نفون پذیرفته شود ایرانیان تمام آنها را به قتل رسانیدنده ولی پروفسور 
آبارن می گو ید قنل سر بازان اسپارتی از طرف ایرانیان؛ بعد از اين که آنها از 
پا می‌افتادنسد دور از روش جنگث ایر انيان بسود که کوروش و داریوش 
مقررات آنْ را از جعله در مورد رفتار با اسیران تعيين کرده بردند و پادشاه 
ایر ان که گفته بود جسد. سربازان اسپارتی را به دره نیندازند تا این که بتوان 
آنها رادفن کرد؛ چگوز» مسوافقت می کرده که سربازان از پا افتاده راکه 
اسیر بودند به قتل برسانند؟ 

عقیده پروقسور بارن این است که تمام سیصد سرباز اسپارتی در حین 
جنگ کشته نشدند» بلکه عددای از آنها ماندند» منتها بر اثر خوستگی ففرط 


۴ (] سرزمین جاوید 


: و زخم‌هایی که بر آنهسا و اردآمده پرد افتادند و نتوانستند بسه جنگث ادامه 
بدهند و کشتن آنها از طرف ایرانیان» بسا احترامی که ءشایارشا جسهت 
سربازان اسپارتی قایل بوده معقول نیست. شاید بعضی از آنها بعد از اين که 
اسیر شدند از زخم‌هایی که بر آنها و اردآمده بود مردند» اماایرانیان آ نان را 
زکشتند وفقط سربازانی که در میدان» جنگث می کردند به هلا کت رسید ند. 
از جمله «ثثونب‌داس» پادشاه اسپارت و معاون او «کار فیدس» کشته 

شد ند و شماره قبور سر بازان اسپارتی که در جنگث تر موپیل به قتل رسید ند 
سیصد تا نیست نا این که قایل شو‌ند هر سیصد نفر کشته شدند. اما مور ین 
یو نانی که می‌دائیم نسبت به ایرانیان نظری حوب ن-داشته‌اند و بخصوص 
هرودوت ایرانیان را متهم می کنند که سربسازان از پا افتاده را هم که زنده 
پ-ودند کشتند و از سیضد سرباز اسپارتی که با لثر نیداس به ترمو پیل دفتند 


حتی يك تن زنده نماند. 


